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مسال جانشینی حضرت محمد (ص) و به دست گرفتن زمام امور امت در دوران 
پس از حضرت» مهمترین مسأله ای است که تا به امروز شسیعیان و سنیان در آن 
اختلاف نظر داشته اند. از نظر سنیان, ابوبکر» نخستین خلیفة منتخب و از نظر شیعیان» 
علی (ع) پسر عمو و داماد پیامبر (ص) تنها فرد منصوص شایستة این مقام بود. 

ویلفرد مادلونگ (متولد ۱۹۳۰ م) محقق و اسلام شناس نامدار المانی در دانشگاه 
اکسفورد. با بازنگری و نقد آثار خاورشناسان و با استناد به متون کلاسیک نویسندگان 
و مورخان مسلمان» پژوهش جدیدی در این زمینه به عمل آورده است. 

او با ژرف نگری در قران معتقد است که حتی اگرء پیامبر (ص) جانشینی هم تعیین 
نکرده بود» در نظر نداشت و راضی نبود که ابوبکر جانشین طبیعی او باشد. به نظر 
نویسنده» محروم کردن خاندان نبوت از حق مشروع خود و انتخاب ابوبکر و روی کار 
آمدن عمر و عثمان پس از وی مقدمات حکومت نامشروع و خودکامۂ اموی را فراهم 
آورده امری که با دعوت جهانی اسلام تعارضی اساسی داشت. 

گفتنی است که متن انگلیسی کتاب حاضر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
جمهوری اسلامی ایران در ششمین دروة گزینش کتاب برگزيدة جهانی (دهة فجر 
۳۷۲ جابزهُ بهترین کتاب را دریافت کرده است. 
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دربارةُ جانشینی حضرت محمدیٌ و دیدگاههای گوناگون پیرامون این موضوع 
تاریخی که آن را به موضوعی کلامی تبدیل نموده» کتابهای بسیاری نوشته شده است. 

شیعیان و سنیان به سان اصلی‌ترین حامیان این دو نظریه از آغاز پیدایش این 
اختلاف» همواره در دفاع از آرا و عقاید مکتب خویش کوشیده‌اند و همین امر موجب 
شده که روز به روز بر شمار و حجم این متون افزوده شود . 

تأثیر گذاری رخدادهای صدر اسلام در طول تاریخ پیدایی و پویایی این آیین 
آسمانی» محققان و پژوهشگران و از جمله خاورشناسان را واداشته است که با تحلیل 
متون و اسناد بازمانده از پیشینیان به برداشتهای متفاوتی از رویدادهای آن دوره دست 
پازند . این مستشرقان عمومابا استناد به منابع اهل سنّت و گواه گرفتن از برداشتهای 
ایشان, شیعه را فرقه‌ای جدا از جریان کلی اسلامی مطرح کرده و با این دیدگاه بدان 
نگریسته‌اند. در این میان» نویسنده کتاب حاضر در نگاهی پژوهشمندانه متون کهن و 
معاصر اسلامی و آثار و نوشته‌های نویسندگان غربی به نقد و بررسی این دیدگاه پرداخته 
و میزان پای‌بندی هر فرقه را به انديشه و آرمان حضرت محمد بیان کرده است. 

درونمایة گرانبار این کتاب و دیدگاه نوینی که نویسنده آن را باز تابانده است. نشانٍ 
درستی حساسیتهایی است که در این زمینه وجود دارد و همه پژوهشگران را به این مهم 
سوق می دهد که با بازنگری در متون تاریخی می‌توان رخدادهای آن عصر پر حادثه را به 
تحلیلی دو باره نشست. 

مادلونگ» یکی از برجسته‌ترین خاورشناسان این دوره» بر آن است تا برخلاف 
دیدگاه رایج میان مستشرفان و بی هیچ ارزش داوری» این باور خود را آشکار سازد که 
حتی اگر پیامبر به جانشینی کسی هم تصریح نکرده باشد. از خلافت ابوبکر بر امت خود 
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رضایت نداشته و این امر هرگز با سفارش حضرت محمد ع چهره نبسته است. این 
برداشت تحلیلی و مستند به مدارک و مآخذ» گامی درخور برای پاسخگویی به بخشی از 
دهنیتهای پرسش خیز نسل حقیفت جو است. 

بنیاد پژوهشهای اسلامی با گزینش این کتاب برای ترجمه. می‌کوشد تا محققان 
اسلامی به ویژه پژوهندگان عرصه تاریخ اسلام را با برداشتهای جدیدی که از 
رویدادهای عصر پبدایش این آیین حنیف صورت پذیرفته, آشنا سازد. 

گروه مترجمان بنیاد در برگردان فارسی این اثر» به بیشتر منابع عربی که در اصل 
انگلیسی بدان اشاره رفته مراجعه کرده» در پاره‌ای از موارد» بخشهای مورد استناد را 
مستقيما از متون عربی یا ترجمهُ فارسی آنها برگرفته‌اند و در موارد ابهام موضوع را با 
مکاتبه یا مکالمه به اطلاع نویسنده رسانده و با وی به بحث و تبادل‌نظر نشسته‌اند که این 
امر مترجمان را در درک صحیح مطلب و شناسایی درست نامها و اصلاح ارجاعات یاری 
رسانده است. در مواردی اندک نیزه با یادآوری در پاورقی» متن کامل نقل قولها ذکر شده 
و یافتن مطلب را بر خواننده روان‌تر ساخته است. 

جای بسی خرسندی است که در ششمین دوره اعطای جایزهة جهانی کتاب سال 
جمهوری اسلامی ایران؛ متن انگلیسی این اثر را شایسته دربافت رتبه ممتاز و لوح تقدیر 
دانسته است . همین جا لازم می داند از جناب حجةالاسلام رسول جعفریان که متن 
کتاب را برای برگردان فارسی در اختیار بنیاد فرار دادند. و پس از ترجمه آن را از نظر 
گذراندند. از همه مترجمان انگلیسی بنیاد» که در برگردان فارسی این اثر کوشیدند و از 
مرکز محترم مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با در 
اختیار نهادن زندگینامه و کتابنامهُ پروفسور مادلونگ و تصویر لوح تقدیر ریاست محترم 
جمهوری اسلامی ما را باری دادند» تشکر و قدردانی شود. 


شرح حال پروفسور ویلفرد مادلونگ 


وبلفرد مادلونگ در ۲۶ دسامبر ۱۹۳۰ در شهر اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد 
تحصیلات مقدماتی را در آن جا گذراند. 

پس از جنگ جهانی دوم همراه خانواده‌اش به آمریکا رفت. اندکی بعد در دانشگاه 
جورج تاون واشنگتن دی سی ثبت نام کرد و سپس در سال ۱۹۵۱ به مصر رفت. سه سال 
در دانشگاه قاهره به کسب دانش پرداخت و در سال ۱۹۵۳ موفق به گذراندن دوره 
کارشناسی ادبیات عرب و تاریخ اسلام شد. 

مادلونگ از دانشجویان دانشمند سرشناس مصری محمد کامل حسین (۱۹۰۱ - 
۱ بود که بسیاری از متون دوران فاطمیان مصر را در محموعه سلسلهة مخطوطات 
الفاطمیین به چاپ رسانده بود. استاد کامل حسین از آغاز اشتیاق به تاریخ اسلام و 
مطالعات اسماعیلی را در او برانگیخت. موضوعاتی که زمینه اصلی رساله دکتری اش 
بود و به راهنمایی پروفسور برتولد اشپولر آن را نوشت و در نتیجه در سال ۱۹۵۷ موفق 
به دریافت درجه دکترا از دانشگاه هامبورگ آلمان شد. 

مادلونگ مدتی کوتاه (۱۹۵۸ -۱۹۶۰۰) رایزن فرهنگی سفارت آلمان غربی در بغداد 
بود. پس از آن در سال ۱۹۶۳ با سمت استاد مدعو دانشگاه تکزاس اوستین زندگی 
علمی خود را آغاز کرد. در سال ۱۹۶۴ با سمت استادیاری به عضویت علمی دانشگاه 
شیکاگو پذیرفته شد و در سال ۹ مقام استادی تاریخ اسلام را به دست آورد. پس از 
۴ سال تدریس در دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۷۸ با سمت استاد لودین در عربی و 
مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد و عضویت دانسکده سنت جان به اروپا بازگشت. و 
این کرسی پرافتخار اسلامی در ارویا را تا زمان بازنشستگی از اکسفورد و موسسه 
مطالعات شرقی آن در سال ۱۹۹۸ در دست داشت. از سال ۱۹۹۹ مادلونگ به عضویت 
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موسسه مطالعات اسماعیلی لندن در آمد و تاکنون مطالعات اسلامی خود را با همکاری 
این موسسه ادامه می دهد. 

او با نوشتن و یا تصحیح بیش از ۱۵ کتاب» ۶۰ مقاله در نشریات گوناگون پژوهشی 
۰ مقاله در دايرة المعارفهای متعدد از جمله دایرةالمعارف اسلام و دايرة المعارف 
اپرانیکا و ۱۶۰ نقد و بررسی کتاب در راه شناخت اندیشه و تاریخ اسلام در سده‌های 
میانه گامهای بلندی برداشته است. شاگردان بسیاری از خرمن دانش او بهره برده‌اند که 
خود صاحب آار ارزشمندی در زمینه علوم اسلامی بوده‌اند مانند مارتین مکدرموت 
نوبسنده کتاب اندیشه‌های کلامی شیخ مفید ترجمه احمد ارام زابینه اشمیتکه نوبسنده 
کتاب اند یشه‌های کلامی علامه حلی ترجمه احمد نمایی و نجلا ابوعزالدین نویسنده 
کتاب تحقیقی جدید در تاریخ» مذهب و جامعه دروزیان ترجمه احمد نمایی. مطالعات 
او بر پایه منابع اصیل اسلامی و شیعی و به دور از تعصبها و قضاوتهای سوگیرانه 
خاورشناسان غربی موجب شناخت دقیق‌تر کلام و تاریخ شیعه امامی بوده است. البته 
مطالعات او تنها به شیعه امامی محدود نمی‌شود و بیشتر فرقه‌ها و مکتبهای اسلامی 
مانند اسماعیلیان زیدیان خوارج و معتزلیان و فرقه‌های مختلف اهل سنت را شامل 
می‌شود و به عبارتی دیگر «هیچ رشته‌ای از تاریخ و مذاهب اسلامی سده‌های میانه 
وجود ندارد که ویلفرد مادلونگ به آن نپرداخته باشد». 


برخی آثار ترجمة شد پروفسور مادلونگ به زبان فارسی 

الف. کتابها 

- مکتبها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های مبانه / تسرجمه جواد فاسمی. مشهد : 
آستان‌قدس رضوی. بنیاد پژوهشهای اسلامی» ۰۱۳۷۵ ۳۱۸ ص. 
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-فرقه‌های اسلامی / ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: اساطیر» ۰۱۳۷۷ ۲۰۲ ص : 
رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی [کتاب حاضر]. 

The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate: عنوال اصلی‎ 
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ب. مقالات 

-«شیعه و معتزله». ترجمه احمد آرای شيعه در حدیث دبگران؛ زیر نظر مهدی محقق 
(تهران : بنیاد اسلامی طاهر دفتر دائرة المعارف تشیع» ۲ ۱۳۶) ص. ۱-٩‏ ۲. 

- «ملاحظاتی پیرامون کتابشناسی فرق امامی». ترجمه چنگیز پهلوان زمینه 
ایرانشناسی. زیر نظر و به کوشش چنگیز پهلوان (تهران: ملف. ۱۳۶۸) ص. ۷۶-۵۷ 

-«متون بازیافته عربی در بارهُ تاریخ امامان زیدی طبرستان و دیلمان وگیلان». ترجمهُ 
حشمت موید ایرانشناسی. (آمریکا) ۲ (۱۳۶۹) ص. ۴۳۱ ۴۶ ۴. 
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آشنایی با کتاب 


در پژوهشهای شرق‌شناسان کتابهای بسپاری در تحفیق و تحلیل رخدادهای صدر 
اسلام نوشته شده که عموماً با گرایش به مواضع و ملاحظات اهل‌سنّت تدوین یافته و 
شیعه را فرقه‌ای جدا از اساس حرکت اسلامی مطرح کر ده‌اند؛ اما کتاب آقای مادلونگ از 
مهمترین آثاری است که بسیاری از دیدگاههای شیعه را در باره تاریخ صدر اسلام مورد 
توجه قرار داده و آنها را با استناد به متون کهن اسلامی ارائه کرده است. البته برخی 
دیدگاههای وی محل تأمّل است اما به هر روی قدم بسیار مهمی در تحلیل تاریخ صدر 
اسلام است. 

استاد مادلونگ یکی از برجسته‌ترین اسلام‌شناسان معاصر به شمار می اید که در 
زمینه فرفه‌های شیعی و به طور کلی نهضتهای مذهبی و کلامی قرون اولیه اسلامی 
تحقیقات بسیار ارزشمندی انجام داده و در این رشته‌ها به عنوان یکی از متخصصان و 
صاحبنظران اصلی مورد احترام مجامع علمی است. وی در حدود ۲۰۰ کتاب و مقاله 
تألیف کر ده وکتاب حاضر آخرین اثر وی است که حاصل بیش از سه دهه تحقیق دقیق و 
جامع این استاد است. 

رویکرد تحلیلی موّلف نسبت به مسألهٌ جانشینی پیامبر اسلام مر با تکیه بر بسیاری 
از اصیلترین ماخذ تاریخ اسلام ارزش والای علمی به اثر وی بخشیده است. علاوه بر 
این» اختصاص اثری مستقل و بالنسبه مفصّل به بررسی این مسأله کاری است ابتکاری. 

مؤلف در این اثر» برخلاف آثار دیگر خاورشناسان غربی که غالبا اختلاف بر سر 
جانشینی پیامبر اکرم را پدیده‌ای متأخر و از پیامدهای دعوت عبدالله بن سبابه 
وصایت حضرت على ا می‌دانند» نخستین بذرهای این پدیده را در وایسین ماههای 
حیات رسول خدا ا جستجو می‌کند و بر خلاف آنچه در روایات متقدم و تحلیلهای 


۴ / جانشینی حضرت محمد رل 


متأخر اهل سنّت بر آن تأکید شده علی تا را سزاوار جانشینی پیامبر که می‌داند. البته 
ته با همان ادله‌ای که شیعه در این باره اقامه می‌کند. 

کتاب پروفسور مادلونگ یکی از آثار محققانه‌ای است که بر اساس منابع موجود؛ 
تحلیلی تازه از رخدادهای دوران خلفای نخست پس از پیامبر َة به دست داده است. 
تازگی این اثر از آن‌روست که کوشیده است تا حقیقت امر را از دل آثار کهن تاربخی 
به دست آورد. نگاه جدید او سبب شده است تا واقعیاتی که تاکنون برای دیگر مولفان 
اروپایی ناشناخته مانده بود. شناخته شود و در این میان» روشن شود که آرای شیعیان در 
تحلیل برخی از رخدادهای تاریخی مطابق با واقع است. 

از جمله امتیازات این اثر می‌توان موارد زیر را برشمرد. 

نقد و تحلیل ساختار و متن روایات و اخبار تاریخی با عنایت به تعصبات و 
اختلافات خاندانها و تیره‌ها و موضعگیریهای سیاسی و دینی» و تفکیک و تشسخیص 
فقرات صحیح و سقیم آنها از یکدیگر و استنتاجهای درست وگاه نادرست. ولی به هر 
حال روشمند در باب آنها؛ 

-استناد به منابع عمدهٌ شیعه خاصه استناد به تحقیقات پژوهشگران معاصر شیعی و 
استشهاد به آرای آنها در مسألةُ جانشینی پیامبر م 

استواری و شیوایی متن» استناد به منابع اصیل و معتبر و نیز تحقیقات جدید» 
آوانویسی واژه‌های عربی و ارائةٌ ضبط صحیح اعلام و مکانها و اصطلاحات فقهی و 
سیاسی و برخی دیگر از تعابیر اسلامی» نیز داشتن چند پیوست بسیار مهم و قابل 
ملاحظه در آخر کتاب. کتابشناسی کامل» و نمایه از دیگر امتیازات این اثر است. 

البته در کتاب آقای مادلونگ مواردی را می‌توان دید که با تحلیلهای شیعه از تاریخ 
صدر اسلام سازگاری ندارد. اما مهم آن است که بدانیم تحقیق ایشان تا چه اندازه راه را 
برای نشان دادن حقایق تاربخی صدر اسلام باز می‌کند و امید است تأثیر گسترده‌ای در 
نگرش پژوهشگران غربی در باب تاریخ و انديشه سیاسی شيعه داشته باشد. 
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دوران نخستین آن تا پیش از برقراری دولت موروثی اموی تدوین شود. با شرحی بسیار 
مختصر از وقایع و کسانی که در تحوّل آن نقش داشته‌اند. بی اعتمادی شدید بیشتر 
حوادث برجسته‌ای محدود شود که واقعیت آن. البته نه تعبیر و تفسیر آن» کمتر مورد 
نخواهد شد. مسأله خلافت آن چنان با تاریخ حوادث داخلی جامعه صدر اسلام گره 
خورده است که نمی‌توان بدون درک درستِ وقایع آن دوران فقط براساس اندیشه 
صرف آن را بررسی کرد. منابع خبری و حدیثی چه آنها که در طول سالیان متمادی در 
دسترس موزخان بوده و چه آنها که بتازگی چاپ و منتشر شده. روشنگر این حقیقت 
است که طرد کلی این منابع به عنوان افسانه‌ای کهنه. کاری است نادرست و با استفاده 
معقول از آنها می‌توان از آن دوران تصویری دقیقتر و موثقتر از آنچه تاکنون ارائه شده 
ترسیم کرد. 

ارائه بخشهای روایی و حدیثی مفصل ضمن معرفی موضوع علاوه بر آن که بر حجم 
کتاب افزوده ناگزیر ماهیّت آن را نیز دگرگون ساخته است و موجب تباین خاصی شده که 
ممکن است گاهی هدذف اصلی را در برده ابهام فرار دهد. شاید تصور شود که ذکر 
مشروح وقایع دوران فتنه, جنگ داخلی مسلمانان که با شورش بر ضذ خلیفه سوم آغاز 
شد و در دوران خلیقه چهارم نیز ادامه داشت, اصل مسأله خلافت را در حاشیه فرار داده 
است. تاریخ نقلی شتاب حرکتی خود را دارد و شبوه‌های ارائه خاص خود را تحمیل 
می‌کند. مردمان, انگیزه‌ها؛ کنشها و واکنشهای آنان در مرکز توجه قرار می‌گیرند وتفسیر 


ا 


نظرها و متون مستند را محدود می‌کنند. این کتاب و به ویژه بخشهای آخر آن را می‌توان 
به عنوان تاریخ بخشی از این دوران مطالعه کرد. اما خواننده باید به بُعد گزینشی آن توجه 
داشته باشد. جنگ داخلی مسلمانان اوج نزاع در باب خلافت بود و درک درستی از 
ماهیّت آن اهمیّتی حیاتی دارد. 

انتخاب روایاتی از دربای پهناور منابع خبری و حدیثی دست اول بیشتر بدین سبب 
بود که کتاب خواندنی‌تر شود. سعی شده بین اختصار و وفادار بودن به متون و روایات 
توازن مناسبی ایجاد شود. شرح شورانگیزی از حوادث که به تصور راویان قدیم مناسب 
ضبط بوده است. و تعبیرات شخصی آنان ممکن است در ناظر امروزی که در محیطی 
بسیار متفاوت زندگی می‌کند. احساسی از آن دوران برانگیزد که اطلاعات واقعی صرف 
از انتقال آن عاجز باشد. برای ارائه موضوع به طور کلی موثقترین روایات را بر گزیدم و 
روایات مهم ولی متفاوت با آن رابدون بحث کامل و با تشخیص خودم به صورتی مختصر 
در حاشیه آوردم. روایات منقول از نظر اعتبار در گستره‌ای از افسانه‌های کاملاً ساختگی 
تا اقوال کاملا موق قرار گرفته‌اند و لازم نمی‌دانم هر گفتاری از راویان را سنجش و 
ارزشیابی کنم چه این کار مناسب بررسیهایی است که با موشکافی و تحقیق بیشتری 
انجام می‌شود. 

کتاب براساس شیوه‌ای محققانه بنا شده که هم تأیید و هم تخطثه می‌کند. بیشتر 
تحقیقات اصسلی غربی در مورد تاریخ و سرگذشت نخستین جانشینان حضرت 
مسحمدٌ را تعدادی از محققان در دهه‌های آغازین قرن اخیر انجام داده‌اند. 
پژوهشگران بعدی به طور کلی اساس نتیجه گیریهای آنان را پذیرفته ولی جرح و 
تعدیلهایی در آن به عمل آورده‌اند. اما تجدید نظری که در این‌جا ارائه شده جنبه 
بنیادی‌تری دارد. در این بحث به طور طبیعی اختلاف نظرها بدقت بررسی شده و آنچه 
در تحقیقات پیشین تحریف شده و یا آن را نادیده گرفته‌اند به صورتی چشمگیر و درخور 
یک کار پژوهشی ارائه شده است. اما در انتخاب این روش نمی‌توان ارزش نقدهای 
جدی پیشینیان را نادیده گرفت. من مخصوصاً خود را مدیون همسرم می‌دانم که این 
کتاب را که موضوعی ناآشنا برای او بود با صبر و حوصله‌ای جدی بررسی کرد و 
پیشنهادهای سودمندی برای بهبود آن ارائه داد. 


پیشگفتار چاپ دوم 


کتاب جانشینی حضرت محمد ا تحلیلی است دقیق از وقابعی که پس از رحلت 
پیامبر بر سر مسأله جانشینی رخ داد. ویلفرد مادلونگ مورخ و اسلام‌شناس مسیحی) با 
نگرشی جامع و بدیع» بدون تعصب نسبت به شیعه و سنی» به تحقیق در تاریخ صدر 
اسلام می‌پردازد. او با بررسی و تجزیه و تحلیل منابع اسلامی کهن و آثار خاورشناسان؛ 
ریشه‌های اختلاف نظر بر سر رهبری امت اسلامی را جست و جو می‌کند؛ و پیشینه این 
کشمکشها را از دوران خلفای راشدین تا زمان جنگ صفین می‌کاود؛ جنگی که اخوت 
مطلق اسلامی» احترام به حرمت خون مسلمانان که پیامبر آن را وضع کرده بود به وسیله 
معاویه نادیده گرفته شد. شقاق و نفاقی که در نتیجه جنگ پدید آمده بود عمق و شدت 
بیشتری یافت. در نتیجهٌ روی کار آمدن دولت خودکامه اموی اساس خلافت تغییر بافت. 
از آن به بعد اصول سقیفه یعنی شایستگی و خدمت در راه اسلام ملاک انتخاب برای 
جانشینی پیامبر نبود» بلکه زر و زور و تزویر هویت خلیفه اموی را تعیین می‌کرد. خلیفه 
همتا و جانشین امپراتور روم شرقی شد. او تمام املاک خالصه‌ای را که سربازان با جنگ 
گرفته بودند خود تصرف کرد. او حاکم بود و مسلمانان رعیت او بودند و بر مرگ و زندگی 
آنان حکومت مطلق داشت. او خود را برتر از شرع و فصاص می‌دانست و هر که را 
تهدیدی بالقوه برای قدرت خود می دید به راحتی می‌کشت. خلیفه اموی همتا و جانشین 
امپراتور روم در همه چیز به جز نام شد. خلیفه در این زمان قبل از هر چیز فرمان می‌داد 
مردم مطیع محض و بی چون و چرای دستورات او باشند و حکومتی چون قیصر و 
کسری تشکیل شد که علی عليه السلام مردم را از آن برحذر داشته بود. 

بر خلاف گرایشهای دیگر خاورشناسان پروفسور مادلونگ على را جانشین 
برحق پیامبر(ص) می‌داند و نشان می دهد که تاریخ صدر اسلام به بازنگری عمیق نیاز 


سسا ر 
۸ / جانشینی حضرت محمد عا 


دارد. البته نباید انتظار داشت محققی مسیحی با همان دیدگاهی که شیعیان به مسأله 
خلافت پیامبر(ص) می‌نگرند. به موضوع بنگرد و قضاوتهای او دقیقاً همان گونه باشد که 
مورد نظر ماست. 

این اثر که در نوع خود بی سابقه است. برای نخستین بار در سال ۱۳۷۶/۱۹۹۷ از 
سوی دانشگاه کمبریج در انگلستان به چاپ رسید و در بهمن ماه سال ۱۳۷۷ به دریافت 
جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مفتخر شد. متن انگلیسی کتاب تاکنون 
چندین بار تجدید چاپ شده است. 

بنیاد پژوهشهای اسلامی تقریباً همزمان با چاپ اوّل کتاب تصمیم گرفت آن را ترجمه 
کند و برای تسریم در کار آن را به چهار تن از همکاران گروه ترجمه محول کرد. این 
ترجمه در اسفندماه سال ۱۳۷۷ به چاپ رسید و مورد استقبال قرار گرفت. گروهی از 
صاحب نظران گاه تند و گزنده و گاه شیرین و ارشاد کننده این کتاب را نقد کردند و برخی 
کاستیهای آن را یاد آور شدند ' 

در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۳ در همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا در تهران با نوپسنده 
کتاب افتخار ملاقاتی به دست آمد» در این دیدار برخی ایرادهای خود را بر متن» با 
نویسنده در میان گذاشتیم. او اظهار داشت نقل قول‌های کتاب مبتنی بر منابع معتبر 
است. امّا بیان دیدگاههای مختلف به معنای موافقت با همه آنها نیست و هرگاه با نظری 
موافق نبوده‌ام آن را با ذکر دلیل رد کرده‌ام. در عین حال آقای مادلونگ نظر مارا در 
مورد ايراد ص ۵۱۳ (ترجمه فارسی) " پذیرفت و بنا شد که آن را در چاپهای بعدی کتاب 
برطرف کند. 

در اوایل سال ۱۳۷۹ تمام نسخه‌های ترجمه فارسی کتاب به فروش رفت» و لازم بود 
مدتها پیش کتاب را تجدید چاپ کنیم» ولی چاپ مجدد آن را بدون بازبینی دقیق 
شایسته ندانستیم و از این رو کار مدتی به تعویق افتاد. امّا سرانجام با عنابت پروردگار به 
این کار توفیق یافتیم و اینک چاب دوم کتاب با تجدید نظر کلی پیش روی شماست. با 


۱ - در این جا لازم است از اقای علیرضا هدایی که در کتاب ماه دین: خرداد ۱۳۷۸ نقدی سودمند بر این 


ترحمه نوشته‌اند. تشکر کنیم. 


۳۲ ۔ رک نامه نویسنده کتات به مترحم در مقدمه کتات. 


پیشگفتار چاپ دوم / ۱۹ 


وحود دفت فراوان در بازنگری؛ مد عی نیستیم که تمام کاستیهای کتاب برطرف سده 


(مدیر عامل بنیاد پژوهشهای اسلامی) 


در پایان یاد آوری چند نکته را ضروری می‌دانیم. 

۱ -عبارتهای دعایی مانند عليه السلام صلی الله عليه و آله» حضرت و... از ماست. 

۲ -یادداشتهایی که با علامت # با [ ] مشخص شده از مترجمان است. 

۳-نویسنده کتاب در بخش پیوستها؛ بحث «همسران و فرزندان عثمان بن عان» را در 
ردپف ۳ و «همسران و فرزندان حسن بن على عليه السلام» را در ردیف ۷ آورده است. 
چول این دو موضوع ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارد. در ترجمه کتاب هر دو بحث را در 
کنار یکدیگر آورده‌ایم. 

۴ چند مطلب مغرضانه را که از قول مورخان غربی نقل شده و حذف آنها هیچ 


۰ / جانشینی حضرت محمد 


۵ ۔ مشخصات کامل منابع در کتابنامه پایانی آمده است از این رو از نوشتن عنوان 
کتابها و نام نویسندگان اروپایی با الفبای لاتینی در متن و پاورقی کتاب خودداری شد. 


احمد نمایی 


کتاب برگزیده و شاسته دریافت لوح تقد بر در ششمین دوره انتخاب کتاب جهانی 
سال (متن انگلیسی) (۱۳۷۷) 
کتاب برگزیده هیأت داوران در دومین دورهٌ کتاب سال ولایت در محور پژومشهای 
موضوعی (۱۳۷۹) 


کتاب برگزیده نخستین جشنواره کتاب امامت و ولایت در استان خراسان (۱۳۷۹) 
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1u Feoruary 19334 


Hr. Ahmad ۸۵ 

Islamic hesearch FounaaTt iin 
Haahhad, Astar quae 1 
1 ۰ 


Dear kr. Namaee, 

Ihank jou fcr your «ınd Pax message of 5B February. I was, 
af courae, لا ده‎ Mhonulrêr insa تلم زد سای‎ DY the awarû of ۵ 
Seet اد در‎ of tre لد‎ Mil NM رز‎ Lull MIG El fF ITU» 


were rigikt in translating direcTiy from the Arabic ۵‏ ماه 
used By ma since arabic often cennot be rendered literally lu‏ 
al‏ 21 فان a‏ هب coulda aenû‏ فاد ۷ Englisk. I would be grateful if‏ 
My DOO 8C that‏ هل BE Aa Ba TAC‏ که تا Ms Spelled Dr‏ 
İIn 80 cases 1 have‏ م12 ۵01 uan vOrTêCT TLE IB a future‏ + 
changed THE nanes in my SOuûrves because they were in fact misspelled‏ 
13 م از QF msatsken, That JOU qgiote sometimes the whole abriagec‏ 
CD Suu" Ui‏ ات رها تسرد فاد ی ۳ ها TimE «Ith ge, FICS,‏ 
Trans lator's notes,‏ 


?êErRİT iû T0 C2MmBanlt دض نا‎ PULLED iat. 
1۰ 1 3, 7مط‎ 1 quoted the views of مس‎ and LUaetarni obvioualy 
not iu BAupport Of thea, Dut 1o0 shew their at times extreme bias. 
dA. (p. 157, le ره‎ IOU BAY wcll له‎ rij ۲ وم ود اق‎ 8 
SIMPLY دوه مود‎ İi ia منود‎ il to fight or ki thea «a4, of 
coursg, not formally in a state 0۶ ritual consecratlıon.s The 89 of 
the terx DOuld, however, imply that he igênct intenacd TO male 

the pPilgriaage arû #45 دعر هم‎ FIOM doing 30 by thf rebels. 8 


wa 88 9۱۳۵11 082۰ 1 نا0‎ may z?hange the text tO "whoa 1it was unlaaîu: 
%0 kill." 

3, من‎ 28b, BR. 328: From tbe camwtext it 1s ۵5 9:۵۵ thal {i quote مد‎ 
kaentif.catian 5f وتا و‎ ww mûataken. H#n18res 1û Jou Tim uue 


describing دوعس‎ as “all's wila? If yOu WARL. you can trAuS late 
“Caetank #rûng! identifiéd..." 
4. r. بلاط(‎ lI. ff. and 2۰ 564, ۱۶۰ Your objection here i8, 

1 „nk, hielaken. Umm “Abd ا8 قاي‎ was never ۵ ی‎ 

۳۳1 € ی ۷1 ۰ ۷ ز ای ژ ۱ rı‏ کر ۳ 

an 3 iî ~E Dê Û ESEN ER ahe had Dn‏ تس 
hava‏ ی ول divorced by “Uthaln. iow could her and al-da.îa's‏ 

2 نید‎ under the guardianship of her forwer husband <Uthakn? ۸ 
step-daughter is the daughter of the wie IfTom a preg چم‎ 
MATTliIAG®, NOVY IPOs 8 Later ıl 24. پر س اد ماه‎ 
after being divorced by thman 19 clearÃy stated ir ny سود‎ 
۵8اه‎ 81 ۵05۰ 1 see مر‎ reaBOoR to. doubt the reliability hers of رو‎ 
ود 184۱۵ ظ‎ %1 a f00 مدز ناگ‎ RO doubt lul nage recognised 
the unlawtulnese <7 Ft’ mHir'ti marr ir.(6 4E Umm abd که‎ Had been 
ika وبا‎ 
ور‎ A2ë6, 11. 14-15} I know that the trıple divorce in a &6İingle 
9 i18 HOt valid in ۵1116 law. as a historian, 1 simply 
here my aource falthcuUlly. i رها هداد‎ Of cCOourae, ON ta? هه‎ Jl 
page that these reports by ۸۱-۶05۲ in are .n Mm’ و هد‎ ۷ ۳ 
iegendary anû unreilıasle. 


Hany thanks for making the correction On م۵‎ #17 3auggested in 
my previous letter ۵ MF. qaBenl. 


4 9و وه‎ a brıef vcıography from 2۵ ia #ho, ۸۵1۲ any ۵ 
For your efforts in LAXINE wf hook ۲۵0. "n ۶ ۳3۵ ۴۵۵۸ 


۲ / جانشینی حضرت محمد 6 
آقای احمد نمایی به تاریخ ۱۰ فوریه ۱۹۹۹ (۲۱ /بهمن ۱۳۷۷) 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 

از پیام محبت‌آمیزی که توسط دورنگار در تاریخ ۸ فوریه ارسال داشتید متشکرم. البته دریافت حایزه 
بهترین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای من موجب بسی افتخار و خرسندی شد. 

ازانجا که معمولا نمی‌توان زبان عربی را لفظبه‌لفظ به انگلیسی ترحمه کرد؛ مراجعه مستقیم شما بد 
متون عربی نقل شده اینجانب. کاری بجا و درست بوده است. اگر بتوانید فهرستی از تمام نامها و منابعی که 
در کتاب با غلط املایی یا جاپی آمده است پرایم , ارسال دارید. به گونه‌ای که پتوانم در چاپهای بعدی انها ر 
اصلاح کنم؛ > سپاسگزار خواهم شد. در مواردی؛ برخی نامهای منابع در اخحتیارم را تغییر دادم زیرا در 
حثیقت املای آنهانادرست و یا در کل غلط بودند. گاه شما تمام متت را که من خلاصه کرده بو دم نقل 
کرده‌اید که مورد تایید من است. لطفا پانوشتهای خودتان را در این موارد با عنوان یادداشتهای مترجم 

اجازه بدهید به نکات خاصی که ذکر کرده‌اید به طور خلاصه اشاره کنم: 

۱-[در صفحهٌ ۳۳ و ۳۴] دیدگاههای لامنس و کایتانی را نقل کرده‌ام نه به این معنا که از انها حانبداری 
کنم بلکه خواسته‌ام سوگیری گهگاه افراطی آنها را برسانم. 

۲ اصفحه ۲۲۷ و صفحه ۳۹۲] به احتمال یا حق با شماسته کلمه «تحرم» درایتجا کی است که 
جنگیدن با او یا کشتن او جایز نیست. البته عثمان رسما در حالت احرام نبود. اما استفاده از این اصطلاح 
می تواند به اب ن نکته اشاره کند که او در حقیقت تصمیم ب را داش وار شور شیاه ماه من تصور 
من این بود. شما می‌توانید متن را به صورت «کسی که کشتن او جایز نبود» تغییر دهید. 

۔ [صفحة ۰۴۰۰ یادداشت ۱] از محتوای متن مشخحص می‌شود که خواسته‌ام بگویم تشخیص کایتانی 
اشتباه بوده است. کجا گفته‌ام حفصه همسر علی(ع) بوده است؟ اگر می‌خواهید می‌توانید بنویسید 
«تشخیص کایتانی غلط بوده است کد...) 

۴ - صفحه ۵۰۱ و صفحه 1۵۰۵ به نظر من اعتراضی شما در اینجا ورد نیست؛ زرم بدا فاط 
هرگز دختر خوانده عثمان نبود به نقل از قرآن: ‏ رب م ایی فی حُجُو رکم :ام حکیم اسماء هنگامی که عثمان 
طلاقش داد. با ولید بن عبد شمس ازدواح کرد. چگوته سکن اس ده ار و ار ود دو امن رر 
قبلی او عثمان. پرورش یافته باشند؟ دختر خوانده به دختر همسر قبلی اطلاق می شود نه از | زدواح بعد 
این که اسماء بعد از طلاق از مسا با لد ازدواح کرده در بحت کناب به طورواشم مطرح شده الت مر 
دلیلی برای شک در گفته بلاذری که یک مسلمان راستین بود نمی‌بینم. بلاذری بدون تردید حلاف شرع 
بودن ازدواج عثمان راء در صررتی که ام عبداله دختر خوانده‌اش می‌بود. تشخیص می داد. 

اصفحه ۵۱٩‏ - می دانم که سه طلاقه کردن زن در یک جلسه. , در فقه شيعه حایز نیست. در اینجا به 
عنوان تاریخ نگار, فقط با رعایت امانت از ز متابع نقل کرده‌ام. البته در صفحۀ قبل آن نوشته‌ام که گزارشهای 
مداینی از نظر من تقریباً افسانه و غير قابل اعتمادند. 

ازاین که پيشنهادات [صفحه ۴۳۵] مرا درنامه قبلیام بهآقای قاسمی اصلاح فرمودید. بسیار سپاسگزارم. 

شرح حال مختصر خود را ضمیمه نامه می‌کنم. بار دیگر تشکر بی حد خود را به خاطر زحمات و 
تلاشهایی که برای ترحمه کتاب به زبان فارسی متحمل شده‌اید ابراز می‌دارم. 

ارادتمند ‏ مادلونگ 


4 رک ص ۳ ادداشت مترحم. 
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7 ۲ ۲ 
گاهشمار وفایع نار بعی 


همجرت مسلمانان به حبشه 

محاصره بنی هاشم از طرف فریش 

هجرت: همجرت حضرت محمد از مکه به مدینه 

بدر: پیروزی مسلمانان بر مردم مکه 

آحد: شکست مسلمانان از مردم مکه 

خدیییّه:پیمان صلح بین حضرت محمد ی و مردم مکه و بیعت 
شجره 

فتح خیبر به دست مسلمانان 

جنگ موّته 

فتح مکه به دست مسلمانان 

حنین: بیروزی مسلمانان بر هوازن؛ محاصره طائف. 

۳ ربیم الاول: رحلت حضرت محمد ؛ انتخاب ابوبکر به 
خلافت در سقیقه بنی ساعده 

جنگ پمامه در عقرباء 

آغاز حمله مسلمانان به عراق و فلسطین 

۲ جمادی الاخر: درگذشت ابوبکر خلافت عمر 

جنگ یرموک: پیروزی قاطع مسلمانان در شام 

جنگ قادسیه : پیروزی قاطع مسلمانان در عراق 

شورای جابیه: تأسیس دیوان عطایا به وسیله عمر و تبدیل زمینهای 


متصرفی به فیء 


۳۴ / جانشینی حضرت محمد عا 


۸ : طاعون عمواس 

حمله به مصر 
۴/۲۱ جنگ نهاوند: پیروزی قاطع مسلمانان در ایران 
۳ ۲۶ ذیحجّه: قتل عمر؛ شورا و اتتخاب عثمان 


رسیدن عبدالله بن سعد بن ابی سرح به حکومت مصر و ولیدبن 
عقبه به حکو مت کوفه 

۷ حمله پیروزمندانه ابن ابی سرح به افریقيّه 

۹ _ حکومت عبداله بن عامر بر بصره 

۲ مرگ عبدالرحمان بن عوف 


۴ (: شورش کوفه: انتصاب ابوموسی اشعری به حکومت 
۳۵ : اول ذی قعده: شورشیان مصری در ذو خشب. «اولین محاصره» 


اول ذی حجه» شورشیان مصری در مدینه» «دومین محاصره» 
هجدهم ذی حجه: قتل عثمان 
نوزدهم ذی حجّه: پیمان بیعت با علی مي 
3,۳۶ حکومت قيس بن سعد بر مصر 
٩‏ ربیع الاخر: عزیمت علی عا از مدینه 
۵ جمادی الاول: جنگ جمل 
۶ اول رمضان. انتصاب محمدین ابی بکر به حکومت مصر 
ذی حجّه: عزیمت على ي از کوفه به صفین 
۷ (: ۱۱-۸صفر: جنگ اصلی صفین 
۵ صفر: امضای قرارداد متارکه جنگ 
۰ شوال: ترک کوفه و حرکت خوارج به قصد نهروان 
شوال -ذی فعده: اجتماع داوران در دومة الجندل؛ به رسمیت 
شناختن خلافت معاویه در شام 


گاهشمار وقایع تار یخی / ۲۵ 


ذی حخه: جنگ نهروان 


۸0 صفر: فتح مصر به دست عمروعاص؛ قتل محمّدبن ابی بکر 
۸ شعبان: دیدار داوران در آذرح 

۹ ۶ : ذی حجّه: لشکرکشی یزیدبن شجره به مکه 

٩ ۰‏ رمضان: شهادت على ؛ خلافت امام حسن ما 
۷۱ : ربیع الاخر: صلح امام حسن ا 

۰/۵۰ : رحلت امام حسن 2 

۶ انتخاب پزید به ولایت‌عهدی 

SN‏ مرگ معاویه؛ خلافت يزيد 

N ۶۱‏ شهادت امام حسین 1 در کربلا 


۸۰/۷۳-۱ ۹۲-۶ ۶:شورش عبدالله ن زیر و اعتراض او ده خلافت 
۳ : جنگ حرّه: غلبه شامیان بر مدینه 

۴ 2 مرگ بزید؛ خلافت و مرگ معاوبة دوم 
۴ خلافت مروان؛ جنگ مرج راهط 

۸۵۶۵ : مرگ مروان؛ خلافت عبدالملک 


مقد مه 


در تاریخ اسلام هیچ واقعه‌ای عمیق‌تر و ماندنی‌تر از مسأل جانشینی حضرت 
محمد موجب اختلاف نبوده است. حق جانشینی پیامبر ٤‏ و به دست گرفتن زمام 
امورامت پس از رحلت او به صورت یکی از مسایل مهم دینی در آمد که تا به امروز سیب 
جدایی سنیان و شیعیان بوده است. مسأله حق و باطل موضوعی است که قرنها در 
انديشه مسلمانان جای داشته است. از نظر سنیان ابویکن خلیفه اول تنها خلیفه برحق 
بود» زیرا او افضل مردمان پس از پیامبر ‏ بود. هرچند محمد ٤ة‏ بصراحت ت او را به 
جانشینی خود منصوب نکرده بود امّا انتخاب ابوبکر به امامت جماعت مسمانان در 
زمان آخرین بیماری پیامب رم دلیل بر اولویّت او بود. اجماع مسلمانان در حمایت از 
ابوبکر نهایتاً صخه‌ای بود بر آنچه مورد پسند خداوند بود. از نظر شیعیان علی ا 
پسرعم و داماد حضرت محمد عا بود که بعلت سوابق شایسته‌اش در اسلام ونسبت 
نزدیکش» پیامبر عة او را به جانشینی خود برگزیده بود. بنابراین ابوبکر با حمایت اکثر 
صحابه حضرت محمدیٌ این مقام بر حق او را غصب کرد. 

به رغم اهمیّت بنیادین این اختلاف در تاریخ اسلام موزخان معاصر کمتر به بررسی 
کم و کیف وقایع و شرایط پیرامون جانشینی پرداخته‌اند. این بی‌توجٌهی کلی ظاهرا بر پا 
این نره است که اختلاف بین ستبان و شیعیان, هر چند حول محور خلافت می چرخ 
اما مطلبی است که در دورانهای بعدی یدید آمده است. وقایع ن نگاران سنی متقدم و 
مفرض که سیف بن عمر" " (ف ۱۸۰) بارزترین مظهر آن است چنین نظری را تأیید 
می‌کنند. بنابر تقل ای علی لإ پس از آنکه از انتخاب ابوبکر آگاه شد «با پیراهن ‏ بدون 


# سیف بن عمر را بسیاری از محدثان و علمای رجال اهل سّت دررغگو ر متهم به زندقه داستهاند که 
حدیئهایی را خود حعل و از زبان شخحصی موثق يا موهوم نقل می‌کرده است. رک: سید مرتضی 


رویوش و رداء برون شد که شتاب داشت و خوش نداشت که در کار بیعت تأخیر شود و با 
ابوبکر بیعت کرد و پیش او بنشست و فرستاد تا جامه وی را بیاورند و پوشید و در مجلس 
بماند.» ' تا آنکه عبدالله بن سبا* بهودی‌ای تازه مسلمان از مردم صنعاء مبارزه عليه خلیفه 
سوم عثمان را آغاز کرد و بعد از قتل عثمان عقایدی افراطی دربار؛ علی لیا شايع کرد 
که هر پیامبری را وصیّی است و علی ا وصی محمد اة و اجرا کننده وصیت اوست: ۲ 
بدین گونه ابن سبا بنیانگذار تشیعی شد که با توجه به سابقه علی لا او را جانشین برحق 
محمد دانستند. 

هرچند تعداد موزخان امروزی که افسانه سیف بن عمر در باره عبداللّه بن سبا را 
پذیرفته‌اند بسیار اندک است. این نظر کلی که انتخاب ابوبکر به جانشینی محمد 
صرف نظر از کوشش بی ثمر انصار مدینه برای به دست آوردن خلافت. بذاته مسأله ساز 
نبود و اينکه شیعه بعد از شهادت علی 3 و بر خلاف میل خود او در زمان حیاتش این 
اختلاف را آفریدند» موضوعی است مورد قبول همگان. اگر تا زمان خلافت عثمان 
هماهنگی در بین مسلمانان وجود داشت و اختلاف بین ستی و شیعه تنها بعد از خلافت 
على ی به وجود آمد ظاهراً دیگر لزومی ندارد که به عمق حوادث بپردازیم و مسأله 
جانشینی و تأسیس خلافت را بررسی کنیم. موفقیت ابوبکر و عمر در دوران خلافتشان 
قاطع و چشمگیر بود و در تحقیقات تاربخی اخیر سعی شده است بر کوششهای این دو 
نفر در سرکوبی جنبشهای ارتداد (ردٌه) قبایل عرب و موفقیّت ایشان در گسترش دامنه 
فتوحات بزرگ اسلامی در بیرون از جزیره‌العرب تأکید شود. 

با وجود این برخی از بررسیهای قدیمتر که مشخصاً به مسأله جانشینی پرداخته 


-طبری, تاریخ الرسل و الملرک: به اهتمام دخویه و دیگران. > لیدن ۱۹۰۱۱۸۷۹ (= + طبری) ج ۱ 
ص ۵ ۰۱۸۲ [تاریخ طبری يا تاريخ الرسل والملوک. تألیف محمد بن جریر طبری. ج۴ ترجه وال 
پاینده. جاب دوم تهرن. ۲ ج ۴ص ۱۳۳۴ ]. 

# علامه محقق سید مرتضی عسکری به تفصیل سرچشم؛ افسانه ساختگی عبداله بن سبا و دروم 
پردازیهای سیف بن عمر تمیمی کوفی. سازنده این داستان؛ را بررسی کرده و نشان داده است که جگونه 
هم راویان این قصه. یعنی طبری (ف ۰۳۱۰ اہن عساکر (ف ۵۷۱ اہن ابی بکر (ف ۷۴۱) و ذهبی 
(ف۷۴۸) بی واسطه یا با واسطه و بدون استثنا افسانه ابن سبا را از سیف بن عمر دروغگو روا 7 .ه 
و بقیه مورخان باواسطه از آنان نقل کرده‌اند. رک. عسکری» ج ۰۱ ص ۶۶-۶۵ و سرتاسر کتاب. 

۲ - طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۴۱ - ۰۲۹۴۲ 


معدمه / ۲۹ 


است نشان می دهد که این موضوع» آن چنان که در نظربه متداول درباره ربشه‌های شقاق 
بین سّی و شیعه به آن اشاره شده مسلماً مسأله ساده‌ای نبوده است. در سال ۱۹۱۰م. 
لامنس مقاله‌ای منتشر کرد به نام «مثلث قدرت ابوبکر؛ عمر و ابوعبیده»" و به بحث در 
این مسأله پرداخت که هدف مشترک و همکاری نزدیک این سه تن که در زمان حیات 
رسول خدایاة آغاز شده بود این توان را به آنان بخشید که خلافت ابوبکر و عمر را 
پایه‌گذاری کنند. اگر ابو عبیده در دوران زندگانی عمر از دنیا نرفته بود» عمر او را به 
جانشینی خود برمی‌گزید. " هر چند لامنس از توطله‌ای برای کسب خلافت سخنی 
نمی‌گوبد اما با معرفی این «مثلث قدرت» به طور غير مستقیم به این موضوع اشاره 
می‌کند. ابوبکر و عمر به ویژه از طریق دخترانشان عايشه و حفصه که پدران خود را از 
هر حرکت و اندیشه محرمانه شوهرشان محمد عة آگاه می‌کردند. موفق شدند اعمال 
نو زیادی در کارهای پیمر 1 داشته باشند از این راه بود که در مقام کسب قدرت بر 


معاصر اعلام کنند که تحقیق لامنس نامعتبر است. " به نظر لامنس هدف از این «مثلث 
قدرت» حذف بنی هاش به ویز على خویشاوند نزدیک پیامبر از کسب مقام 


"* تأکید می‌کند که با توجه به آبه ۳۳ سوره احزاب اهل سیت 


2 یاداوری: مشخصات کامل ماب در کتابنامه پایانی آمده است. از اين رو ۳7 نوشتن عنوان کتابها و نام 
نویسندگان اروپایی با الفبای لاتینی در متن و در پاورقی خودداری شد.م 
۳ -ه. لامنس: «مثلث قدرت ابربکر عمر و ابر عبیده» در مجموعه مقالات دانشکده مطالعات شرقی 
دانشگاه سن ژوزف بیروت. دوره ۰۴ ص ۱۲۶. 
۴ -رک: سواژه و کاهن» مدخل تاریخ شرق اسلامی» تحلیلی کتاب شناختی: (برکلی و لندن. ۰)۱۹۶۵ ص 
Y۶‏ 
#٭# هنری لا منس (۲ ۱۸۶ ۱۹۳۷) مستشرق بلژیکی و روحانی مسیحی کینه توز با اسلام. آثار وی سرشار 
از تعصب و عاری از هرگونه نصاف در تحلیل مطالب و امانت در تقل و برداشت از متون است. اما 
نکوهیده‌تر از این کاری است که در کتاب فاطمه و دختران محمد عا مرتکب آن شده است. در این 
کتاب منابعی را در پاورقی‌ها آورده و با ذکر صفحات به آنها استناد کرده است. امّا نگارنده [عبدالرحمان 
بدوی] با مراجعه به غالب منابع مورد اشاره وی دریافت که یا اصلاً چنین چیزی در کتاب مورد نظر 
نیست و يا اینکه متن به گونه‌ای نادرست وخیانت امین مورد سوء برداشت قرار رگفته است و یا نتای 
اممفرای از متن گرفته که نشان از تباهی انديشه ونادرستی نیّت او دارد. از ميان مستشرقان 
خر کسی را که به این ¿ حایگاه از فرببکاری و تباهی نیّت دست یافته باشد. سرا و نتوان گرفت. 
کا از اسلام به مدیحه گویی و ستایش از امویان پرداخته است. عبدالرحمان 


4 
رد‎ e 


اسلام ارائه می‌دهد. او در بحث مقدماتی کتاب از عمق اختلاف بین ابوبکر و بنی هاشم 
نام می‌برد و از ادعای خلافت [ابوبکر] در جمع انصار در سفیفه بنی ساعده. درست چند 
ساعت پس از رحلت محمد اظهار تعجب می‌کند. بنی هاشم از به رسمیت شناختن 
ابوبکر سرباز زدند و خویشاوند نامی خود را به تنهایی به خاک سپردند و خلیفه جدید و 
عايشه را از حضور در مراسم تدفین محروم کردند. کایتانی با رد روایات متداول که 
ابوبکر در جمع انصار در اذعای خود برای جانشینی به اولویّت حقوق قریش به عنوان 
قبیلة پیامبر َة متوسل می‌شود. جدی بودن بالقوه ادعای علی ع برای خلافت را 
تلوبحاً تأیید می‌کند زیرا این بحث داعيهُ علی تا را که نزدیکترین خویشاوند پیامبر ٥‏ 
بود تقوبت می‌کرد. " نظر کایتانی بیشتر بر این است که ابوبکر استدلال می‌کرد برای 
حضرت محمد ا به جانشین نیاز است که بتواند دقیقاً در راه او گام بردارد؛ تعلیمات او 
را ترویج و در امت اسلامی اتحاد برقرار کند. انتتخاب او فقط بخاطر صفات برجسته 
سیاستمداری و ارزشهای فردی‌اش انجام شد." بر پایه این ارزشها قضاوت کایتانی این 
است که مخالفت بنی هاشم و دیگر اصحاب پیامبر اة با ابوبکر فقط به انگیزه جاه طلبی 
وکینه‌های شخصی بوده است." اگر محمد اة می‌توانست برای خود جانشینی انتخاب 
کند احتمالا ابوبکر رابر هر کس دیگری ترجیح میداد *** 


بدوی. داثرة المعارف مستشرقان» ترجمه صالح طباطبایی. انتشارات روزبه» تهران ۰۱۳۷۷ ص ۵۶۱. 
۳ ۵۶۴ 

۵ - لامنس» فاطمه و دختران محمدء ص .۹٩‏ 

* برای توضیح بیشتر درباره ی تطهیر (احزاب /۳۳) رک: همین کتاب ص ۴۷. 

#٭ لون کایتانی (۱۸۶۹- ۱۹۲۶) خاورشناس ایتالیایی: هم زمان و هم عقیده لامس. او نیز چون لامنس 
دشمنی شدیدی با اسلام داشت و از این رو سخت مخالف خاندان پیامبر و طرفدار جدی امویان بود. 

۶ -تاریخ اسلام ج ۰۱/۲ ص ۵۱۶. 

۷ - تاریخ اسلام. ج ۰۱/۲ ص ۰۵۲۳ ۵۲۸. 

۸ -همان» ص ۵۴۲. 

.۵۲۳ -همان. ص‎ ٩ 

##: خحوانندگان توجه دارند که این نظر کایتانی است نه نظر نویسنده یا مترحم کتاب. 


مقدمه 7 ۳۳۱ 


اما کایتانی در یکی از مجلدات بعدی تاریخ اسلام» نظریه «مثلث قدرت ابوبکره 
عمرو ابوعبیده» "" لامنس را مناسب‌ترین تبیین ریشه‌های خلافت دانست.* الهام بخش 
اقدامهای مشترک این مثلث عمر بود. او شعور عملی و سیاسی لازم را داشت که رحلت 
محمد تا را پیش بینی کند وقول و فرارهای لازم برای حل مسأله جانشینی را با پشتکار 
و به بهترین وجهی تدارک بیند و بدین طریق امّت اسلامی را از بلا و مصیبت نجات 
دهد. ' از این رو پایه گذار اصلی خلافت عمر بود و ابوبکر را صرفاً به خاطر شناختی که 
از صلاح و مقام والایش در نزد پیامبر ٤ة‏ داشت برای انتخاب در مقام خلیفه اول جلو 
انداخت. 

در نتیجه عکس العمل محققان متأخر در مقابل نظریه توطثه «مثلث قدرت». نظربه 
پیشین کابتانی که اگر محمد انتخاب می‌کرد به احتمال زیاد ابوبکر را برای جانشینی 
خود ترجیح می داد واین که در هر صورت ابوبکر بعلت قدر و اعتبارش در اسلام انتخاب 
طبیعی مسلمانان بود. عقیده رایج در بین وقایع نگاران غیرمسلمان تاریخ اسلام شد. 
وات» در کتابی که در شرح حال محمد نوشته است موضوع را با این عبارت بیان 
می‌کند: «مسلماً پیش از آنکه محمد ا مکه را به عزم مدیته ترک کند ابوبکر موقعیّت 
قائم مقامی و مشاورت خود را نسبت به آن حضرت تثبیت کر ده بود و این مقام را تا زمان 
رحلت محمد ی حفظ کرد از این رو انتخاب او به خلافت روشن بود.»"" در این‌جا 
تاظری تیزبین ممکن است بپرسد که آبا مسأله اتتخاب به همین سادگی بود. درست 
است که در زندگی جدید انتخاب یک فائم مقام و مشاور برای جانشینی» مغلا رباست 
یک شرکت یا رهبری یک حزب سیاسی باید در حدی کافی منطقی به نظر برسد اما 
جانشینی برای بک فرمانروا با سلطان در جامعه‌های ستتی معمولاً بر پایه خویشاوندی 
دودمانی و موروئی است و جانشینی یک قائم مقام پا مشاور هر چند نزدیک به فرمانروا 


سس سای سس وس گkگkkك—‏ س kh‏ ك ا ا ۳۳[ 


۰ - جلد سوم کتاب کایتانی که در آن از نظریه لامنس سخب گفته بود در سال ۱۹۱۰ یعنی در همان سال 
انتشار تک نگاری لامنس منتشر شد. اما کایتانی ضمن نامه‌های شخصی از نظر لامنس آگاه شده بود. 

# خوانندگان توجه دارند که این نظر کایتانی است نه نظر نویسنده يا مترجم. 

۱ ۔ همان ج ۵ ص ۲۷۷ - ۴۸۱. 

۲ -و.م. وات. محمد ا سیاستمدار و دولتمرد. ص ۳۶-۲۵. 


کاملاً خلاف عرف به نظر خواهد رسید. البتّه اغلب این بحث مطرح بوده است که 
جانشینی برای رهبری قبیله‌ای در میان اعراب بر اساس ورائت نبوده و لامنس تا آن‌جا 
پیش می رود که می‌گوید قدرت موروثی و اصول دودمانی از منفورترین مفهومها در ذهن 
اعراب بود. "" اما تیان مستقیماً به این نظریه اعتراض کرده می‌گوید جانشینی براساس 
ورائت در بین قبیله‌های عربی موضوعی ناشناخته نبود و با توجه به اهمیت علم انساب 
در بین آنان و به خصوص در بین قريش جانشیتی موروئی عرف اعراب و امری ثابت 
بود ۴ 

در پاسخ به این مسأله می‌توان گفت جانشینی محمد را نمی‌توان با جانشینی یک 
فر مانروا یا سلطان مقایسه کرد. او نظر سنتی سنیان در مورد خلافت را کاملاً متمایز از 
سلطنت (ملک) می‌داند و بعلت اصول جانشینی موروثی آن را تا اندازه‌ای محکوم 
می‌کند. اما این نظریه سنتی مسلماً بعد از مسأله خلافت بوجود آمد و هدف اصلی از 
مخالفت آن با ملک و اصل ورائت احتمالاً یشتر توجیه مسأله خلافت در صدر اسلام 
لو ۵. 

از این رو در نگاه اول دلیل موجهی وجود دارد که درباره ارزش و اعتبار نظربه 

ترک اسلام شناسان غربی در مورد جانشینی محمد ال تردید روا داریم و برای 
ارزیابی صخت و سقم آن نگاه تازه‌ای به منابع مربوط بيفکنيم. برای آن که بدانیم 
محمد ی به طور کلی درباره خلافت بعد از خود چه نظری داشته و اصحابتی چه 
چیزی را احتمالا خطوط اصلی هدایت امت بعد از رحلت او می‌دانسته‌اند لازم است 
ابتدا به بررسی قرآن بپردازيم. قرآن هیچ پیش بینی و یا حتی اشاره [آشکاری] به 
جانشینی محمد نکرده و به همین علت مورخان غیر اسلامی در این مورد تقریباً از 
آن چشم پوشیده‌اند. اما این قرآن شامل دستورهای خاصی است در مورد حفظ 
پیوندهای خویشاوندی و ورائت و نیز داستانها و روایاتی درباره خلافت پیامبران سلف و 


۳ لامنسگهواره اسلام» عربستان غربی در سپیده دم همجرت رم ۰۱۹۱۴ ص ۳۱۴. 
1۴ - بال نهادهای حقوق عمومی در اس a‏ 11۴ ۶۰ وات در کت ب اندیشه سیا سی 0 
(ص ۳۹). 


خاندان‌های آنان؛ مطالبی که نمی‌تواند با جانشینی محمد اة بی ارتباط باشد. 


حقوق خویشاوندی و خاندان‌های پیامبران در قرآن 

قرآن با تأکید بسیار همه مسلمانان را مکلف کرده که پیوندهای خویشاوندی راحفظ 
کنند. در آیات بسیاری به مؤمنان توصیه شده که با خویشان رفتاری نیکو داشته باشند و 
آنان را یاری و به معاش آنان کمک کنند: «خدابه عدل و احسان و بخشش به 
خویشاوندان (ایتاء دی القربی) فرمان می‌دهد. و از فحشاء و زشتکاری و ستم نهی 
می‌کند» (نحل ".)٩۰/‏ در بیشتر موارد نام خویشان در این شرایط همراه با نام یتیمان 
فقیران و در راه ماندگانی آمده است که شایسته احسان مومنان هستند. اما این حقیقت که 
مرتباً نام آنان در ردیف اول آمده است تقدّم حق آنان را بر هر ذیتفع دیگری نشان 
می‌دهد: «حق خویشاوند و مسکین و در راه مانده را ادا کن. این بهتر است برای کسانی 
که خشنودی خدا را می جویند و ایشان رستگارانند» (روم /۳۸). ...نیک و کار کسی است 
که ... مال خود را» در راه دوستی خداء به خویشاوندان (ذوی القربی) و پتیمان و 
درماندگان و گدایان و دربندماندگان ببخشد» (بقره /۱۷۷). هنگامی که مومنان از 
محمد می‌پرسند که چه چیزی باید انفاق کنند به او اعلام می‌شود که به آنان بگوید: 
«آنچه از مال خودانفاق می‌کنید» برای پدر و مادر و خویشاوندان (اقربا) و پتیمان و 
مسکینان و رهگذران باشد و هر کار نیکی که کنید خدا به آن آگاه است» (بقره /۲۱۵). 

به مفهومی گسترده‌تر احسان به خویشان واجب است: «به یاد ارید آن هنگام را که از 
بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خوپشاوندان و تیمان 
و درویشان نیکی کنید و به مردمان سخن نیک گویید و نماز بخوانید و زکات بدهید» 
(قره /۸۳). به مسلمانان نیز همین دستور را داده است: «خدای را بپرستید و هیچ چیز را 
شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان و بتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند 
(جاردی القربی) و همسایه بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود یکی 
کنید» (نساء /۳۶). هنگام تقسیم میراث شخص درگذشته چون خویشاوندان و یتیمان و 


8 - ترحمه آیات قران بجز در مواردی اندک. از قران مجید ترجمه عبدالمحمد آیتی تهران. ۱۳۶۷ انتخاب 


شده است. 


۴ جانشینی حضرت محمد 
مسکینان حاضر آمدند آنان را محق به احسان و دریافت چیزی می داند (نساء /۸-۷). در 
این‌جا روشن است که منظور از خویشاوند آنانی هستند که سهم الارث تمی‌برند. 

| احسان به خویشاوندان و حمایت مالی از آنان از تکالیف اصلی دینی در قرآن است.۱ 
البتّه این تکلیف غير مشروط نیست و فقط در حى خویشاوندانی است که مسلمان 
شده‌اند. در سوره توبه به مسلمانان اخطار شده است : «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اگر 
پدر و مادرتان دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند» آنها را به دوستی مگیرید و 
هر کس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود. بگو: اگر بدرانتان و فرزندانتان 
و برادرانتان و زنانتان و خویشاوندانتان و اموالی که اندوخته‌اید و تجارتی که از کساد آن 
بیم دارید و خانه‌هایی که بدان دلخوش هستید برای شما از خدا و پبامبرش و جهاد کردن 
در راه او دوست داشتنی‌تر است. متتظر باشید تا خدافرمان خویش بیاورد. و خدا 
نافرمانان را دوست ندارد»(توبه /۲۴-۲۳). حتی طلب آمرزش برای خویشاوندانی که از 
قبول اسلام سرپیچی کرده‌اند روا نیست: «نباید پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند برای 
مشرکان هرچند از خویشاوندان باشند پس از آن که دانستند که به جهنم می‌روند طلب 
آمرزش کنند. آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او 
داده بود. و چون برای او آشکار شد که بدرش دشمن خداست. از او بیزاری جست» 
(توبه / ۱۱۳ - ۱۱۴). علاوه براین» موّمنان از راستگویی و انصاف نباید رویگردان شوند 
حتی اگر به سود پدر و مادر یا خویشاوندانشان باشد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به 
عدالت فرمانروا باشید و برای خدا شهادت دهید. هر چند به زیان خود یا پدر ومادر با 
خویشاوندان شما ‏ چه توانگر و چه درویش -بوده باشد. زیرا خدا به آن دو سزاوارتر 
است. پس. از هوای نفس پیروی مکنید. تا از شهادت حق عدول کنید» (نساء /۱۳۵). به 
طور کلی به مومنان هشدار داده شده: «هرگاه سخن گوبید عادلانه گویید هر چند درباره 
خویشاوندان باشد» (انعام /۱۵۲). 

اما با جود این محدودیتهاء حق خویشاوندی از لحاظ احسان» مراقبت و حمایت 
مالی مقدم بر هر دوستی و وابستگی دیگری است: «در کتاب خدا خویشاوندان نسبی 
(اولواالارحام) از موّمنان و مهاجران به یکدیگر سزاوارترند» مگر این که بخواهید به یکی 
از دوستان خود نیکی کنید و این حکم در کتاب خدا مکتوبت است» (احزات /۶). 


مقدمه ۰ ۳۵ ` 


سیاری از مسلمانان که بعد از همجرت به مدینه آمدند» برای جبران نبود خویشاوندان 
نسبی آنان که در مکه بر کفر باقی مانده بودند پیامبر ٥‏ بین مسلمانان مهاجر و مردم 
مدینه و دیگر مسلمانان ناآشنا پیمان «برادری» (مواخاة) بست. قرآن در اين مورد 
می‌گوید: «آنان که ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با مال و جان خویش در راه خدا 
جهاد کرده‌اند و آنان که به مهاجران جای داده و پاریشان کرده‌اند» خویشاوندان 
یکدیگرند و آنان که ایمان آورده‌اند ومهاجرت نکرده‌اند خویشاوندان شما نیستند تا 
آن‌گاه که مهاجرت کنند. ولی اگر شما را به یاری طلبیدند باید به باریشان برخیزید مگر 
آنکه بر ضد آن گروهی باشد که میان شما و ایشان پیمانی بسته شده باشد. و خدا به 
کارهایی که می‌کنبد بیناست. کافران نیز خویشاوندان یکدیگرند. اگر مراعات آن نکنید 
فتنه و فسادی بزرگ در این سرزمین پدید خواهد آمد. آنان که ابمان آورده‌اند و مهاجرت 
کرده‌اند و در راه خدا جهاد کرده‌اند و آنان که جابشان داده‌اند و باریشان کرده‌اند. به 
حقیقت مومنانند» آمرزش و روزی نیکو از آن آنهاست» (انفال /۷۲- ۷۴). این آیات در 
جامعه اسلامی مدینه بین مهاجران مکه و انصار مدینه وحدت نظر و یکپارچگی 
مستحکمی ایجاد کرد. امّا آیه ۷۵ که به دنبال این آیات آمده و ظاهراً بعداً به این آیات 
اضافه شده مفهوم آن را به نفع خویشاوندان تسّبی در صورتی که بعد از آن تاریخ به 
جامعه مدینه بپیوندند تعدیل کرده است: «و کسانی که بعداً ابمان آورده‌اند و مهاجحرت 
کرده‌اند و همراه شما جهاد کرده‌اند از شما هستند. به حکم کتاب خدا خویشاوندان به 
یکدیگر سزاوارترند.» 

جمله اخیر از نظر مفشران قرآن, با نادیده گرفتن پیمانهایی که قبلا با پیگانگان بسته 
شده بود حق ارث را مخصوصاً به خویشاوندان باز می‌گرداند °" 

خصومتهای شخصی سبب نمی شد که وظیفه کمک به خویشاوندان مستمند نادیده 
گرفته شود: «توانگران و آنان که گشابشی در کار آنهاست. نباید سوگند بخورند که به 
خویشاوندان (اولی القربی) و مسکینان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند. باید ببخشند 
و ببخشایند. آیا نمی خواهید که خدا شما را بیامرزد؟ و خداست آمرزنده مهربان» 


۵ - طبری. جامع البیان فی تفسیر القران به اهتمام محمود محمد شاکر و احمد محمد شاکر (قاهره ۱۳۷۳ - 
۸ | ۱۹۵۵ -۱۹۶۹) ج ۰۱۴ ص .۸٩‏ 


ب این 
۶ جانشینی حضرت محمد تلا 


(نور/۲۲). بنا بر نقل مفسّران این آیه به ابوبکر و پسر خاله‌اش؛ مسطح اشاره دارد. مسطح 
از جمله کسانی بود که در جریان غیبت عايشه از اردوی مسلمانان |داستان افک | به 
عابشه تهمت زده نو د. ابوبکر از این رفتار بسرخاله خود سحت رنجده خاطر شد و 
سوگند باد کرد که کمک هایی را که قبلا به مسطح می‌کرد» حتی پس از آنکه مسطح ازاین 
تقصیر خود رسماً توبه کرد قطع کند. اما قرآن به او فرمان داد که از وظیفه خود نسبت به 
پسرخاله مستمندش غفلت نکند و او را مورد عفو قرار دهد ۱۶ 

در تاریخ پیامبران سلف. به نقل قرآن» خاندان آنان اهمیّت ویژه‌ای داشتند. اهل بیت 
معمولا یاور اصلی پیامبران در مقابل مخالفان آنان در جامعه بودند. پس از مرگ پیامبران؛ 
خاندان آنان وارثان معنوی و مادّی ایشان بودند. پیامبران ازخدا درخواست می‌کر دند که 
آنان را از پاری فرزندانشان بهره‌مند سازد و لطف و مرحمت خود را شامل آنان گر داند. 
پیامبران بنی اسرائیل در وافع همه از آدم تا عیسی فرزندان یک خاندان بودند: «خدا آدم 
و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد. فرزندانی بودند برخی 
از نسل برخی دیگر پدید آمده» (آل عمران /۳۴-۳۳). قرآن بعد از نقل داستان موسی. 
اسماعیل و ادریس می افزاید: «اینان گر وهی از پیامیران بو دند که خد | به آنان انعام کر ده 
بود از فرزندان آدم و فرزندان آنان که با نوح در کشتی نشاندیم و فرزندان ابراهیم و 
اسرائیل و آنها که هدایتشان کردیم و برگزیدیمشان» (مریم /۵۸). 

شرح مفصلتری از سلسله انبیا و خاندانهای آنان در این آیات آمده است: «و به او 
ابراهیم | اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همگی را هدایت کردیم. و توح را پیت بیش از این 
هدایت کرده بودیم و از فرزندان ابراهیم داوود و سلیمان و ایوب و بوسف و موسی و 
هارون(ع) را هدایت کردیم و نیکوکاران را این گونه جزا دهیم و زکریا و یحیی و عیسی و 


طبری. جامع بان فی د نفسیر ال آن (قاهر ۱۳۳۱ ۳/۱ ۰ ج ص ۷ VT‏ بسطی > عوف بن 
ا ا ا ا 7ا م الاصابة فى تمیز الصحابه, (قاهره 
۳ ۱۳۲۵۰۱۹۰۵ / ۰۷ جک ص ۵۸ یی کناب نسب فرش به متام اوی ونال (قامره 
۳) ص 4۵. او که از اولاد مطلب بود از خمس غنیمت خببر و فیء سهم پیامبر اه نصیبی به او 
می رسید. او را از حمله کسانی نام برده‌اند که از سهم محمد تا در خیبر بهره‌ای به او می‌رسید. (رک: 
مادلونگ «هاشمیات کمیت وتشیم هاشمی» در مطالعات اسلامی» دوره ۷۰ (۱۹۸۹)ء ۲۶۵ در ص 
۲ و بادداشت ۳۶. 


۳۷  همدقم‎ 


الیاس که همه از صالحان بودند و اسماعیل و لیم و يونس و لوط که همه را بر جهانیان 
برتری نهادیم. و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان بعضی را هدایت کردیم و ایشان 
را برگزیدیم و به راه راست راه نمودیم. این است هدایت خدا. هر که را از بندگانش 
خواهد بدان هدایت می‌کند امّا اگر شرک ابه او | آورده بودند اعمالی که انجام داده بودند 
نابود می‌گردید. اینان کسانی هستند که به آنها کتاب و فرمان (حکم) و نبوّت داده‌ایم». 
(انعام .)۸٩-۸۴/‏ 

نوح و خاندانش از طوفان نجات یافتند در صورتی که بقیه و با اکثر امتش به سبب 
گناهانشان غرق شدند: «و نوح را یاد کن که پیش از آن ما را ندا داد و ما به او پاسخ دادیم. 
و او و خاندانش را از محنتی بزرگ رهانیدیم. و او را بر مردمی که آیات ما را تکذیب 
می‌کردند پیروزی دادیم. آنان بد مردمی بودند و ما همه را غرقه ساختیم» (انبیاء /۷۶ - 
۷ «او و کسانش را از اندوه بزرگ رهانیدیم و فرزندانش را باقی گذاردیم» (صافات 
/- ۷۷). خدا به نوح فرمان می‌دهد: «از هر جنسی دو تا ونیز کسان (اهل) خود را به آن 
ببر. مگر آن کس که پیش از آن دربارة او سخن رفته است و دربارهٌ ستمکاران با من سخن 
مگوی که آنها همه غرقه شدگانند» (مومنون /۷ نیز رک: هود/ ۴۰). همسر و یکی از 
پسران نوح در حقیقت جزء نحات بافتگان نبودند: «و نوح پروردگارش را ندا داد: ای 
پروردگار من» پسرم از خاندان من بود و وعده تو حق است و نیرومندترین حکم کنندگان 
تو هستی. |خدا| گفت: ای نوح او از خاندان تو نیست. او عملی است ناصالح از سر 
نااگاهی چیزی از من مخواه» (هود | ۴۵ ۴۶). 

خاندان لوط نبی نیز همراه با او نجات پیدا کردند در صورتی که بقیه مردم شهرش 
نابود شدند: «قوم لوط بیم دهندگان را تکذیب کردند. ما بر آنها بادی رمل برانگیز 
فرستادیم. مگر بر خاندان لوط که آنها را سحرگاه رهانیدیم. نعمتی بود از جانب ما و آنان 
را که سپاس گویند چنین پاداش دهیم» (قمر /۳۵-۳۳). خاندان لوط به درجه‌ای از پاکی و 
صفا رسیده بودند که آنان را از دیگر مردمان متمایز می‌ساخت. زمانی که لوط مردمی را 
که تسلیم فساد وتباهی شده بودند سرزنش کرد: «جواب قوم جز این نبود که گفتند: 
خاندان لوط را از قربه خود بیرون کنید. آنان دعوی یاکی می کنند. او و کسانش جز زنش» 
را نجات دادیم. چنان خواستیم که آن زن از بازماندگان باشد» (نمل /۵۶- ۵۷). همسر 


۱ در 
۳۸ / حانشینی حضرت محمد ا 


لو ط» همانند همسر نوح» چون اسرار شوهرش را فاش کرد مجازات شد: «خدا برای 
کافران مثل زن نوح و زن لوط را می‌آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما 
بودند و به آن دو خیانت ورزبدند. و آنها تتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته 
شد: با دیگران به آتش در آیید».(تحریم | ۰ 

ابراهیم شیخ الانببای بنی اسرائیل بود و همه پیامبران پس از او و از جمله پیامبران 
مرسل از نسل او بودند: «ما نوح و ابراهیم را به رسالت فرستادیم و در میان فرزندانشان 
نبت و کتاب نهادیم» (حدید/۲۶). اما پدر" ابراهیم بت پرستی لجوج و آزار دهنده 
ممنان به یکتایی خدا بود. به طوری که پیشتر گفته شد ابراهیم براساس قولی که به او 
داده بود در آغاز برایش طلب آمرزش کرد اما بعدا از او کناره گرفت. چون خدا ابراهیم را 
به امامت امتش برگزید. ابراهیم از پروردگارش درخواست کرد که این شرف و افتخار را 
به فرزندان او نیز ارزانی فرماید: «و پرودگار ابراهیم او را به کاری چند بیازمود و ابراهیم 
آن کارها را به تمامی به انجام رسانید. خدا گفت: من تو را پیشوای مردم گردانیدم. گفت 
فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستمکاران را در بر نگیرد» (بقره /۱۲۴). از این رو پیمان 
خدا فقط شامل عادلان از فرزندان ابراهیم می‌شد. خداوند پسر او اسحاق و نوه‌اش 
بعقوب را به او داد که آنان به نت مبعوث شدند: «چون از آنها و آنچه جز خدای بگانه 
می‌پرستبد ند کناره گرفت. اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و همه را پیامبری دادیم. و 
رحمت خویش را به آنها ارزانی داشتیم و سخن نیکو و آوازهٌ بلند دادیم» (مسریم /۴۹ - 
۰ «و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و در فرزندان او پیامبری و کتاب نهادیم و 
پاداشش را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است» (عنکبوت / ۲۷). 

هنگامی که فرشتگان ابراهیم را به تولد ثریب الوفوع پسرش اسحاق و پس از او 
نوه‌اش یعقوب مژده دادند» همسرش ساره با توجه به سن زیادش در این خبر خوش 
تردید داشت. اما فرشتگان مقام والای شوهرش ابراهیم را به یاد او آوردند: «و زنش که 
ایستاده بود» خندید. فرشتگان او را به اسحاق بشارت دادند و یس از اسحاق به بعقوب. 
زن گفت: وای بر من» آیا در این پیرزالی می‌زايم و این شوهر من نیز پیر است؟ این چیز 


3 مفسران شبعه از باب عصمت انبیا آزر را حد مادری با عموی اپراهیم می‌دانند. رک: تفسبر روض الجنان» 
ج ۰۷ ص ۰ و سایر تفاسیر شيعه دیل اين ایه. 
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عجیبی است. گفتند: آیا از فرمان خدا تعجب می‌کنی ؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل 
این خانه (اهل بیت) آرزانی باد. او ستودنی و بزرگوار است» (هود/۷۳-۷۱). منظور از 
اهل بیت در این آیه البته خاندان ابراهیم پیامبر است. که ساره وابسته سببی آن بود نه 
طواف کنندگان برگرد خانة کعبه چنان که پاره گفته است. ۱۲ تولد معجزه‌گونةٌ اسحاق 
دلیلی است بر لطف بی پایان خدا نسبت به خاندان پیامبر برگزیده‌اش. کسانی که لطف 
خدا آنان را متمایز ساخته است نباید مقام والای آنان مورد حسادت دیگران باشد. «یا بر 
مردم به خاطر نعمتی که خدا از فضل خویش به آنان ارزانی داشته حسد می‌بردند؟ در 
حالی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم وفرمانروایی (ملک) بزرگ ارزانی 
داشتیم» (نساء /۵۴). 

اسحاق و یعقوب نیز پیشوایانی نامیده شده‌اند که مردم را به امر خدا هدایت 
می‌کردند: «و به او اسحاق و فرزند زاده‌ای چون یعقوب را بخشيديم. و همه را از 
شایستگان گردانيديم. و همه را پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت می‌کردند. و انجام 
دادن کارهای نیک و بریای داشتن نماز و دادن زکات رابه آنها وحی کردیم و همه 
پرستنده ما بودند» (انبیاء /۷۳-۷۲. اما در بین فرزندان ابراهیم و اسحاق تعدادی 
گناهکار نیز وجود داشتند: «او و اسحای را برکت دادیم. واز فرزندانشان بعضی نیکوکار 
هستند و بعضی به آشکارا بر خود ستمکار» (صافات /۱۱۳ نیز رک: حدید /۲۶). 

موسی. با وجود مخالفت بنی اسرائیل؛ از پروردگارش خواست که او را از کمک 
برادرش هارون بهره‌مند سازد: «و پاوری از خاندان من برای من فرار ده؛ برادرم هارون 
راء پشت مرا بدو محکم کن و در کارمن شریکش گردان» (طه / ۲۹ -۳۰). خدا دعای او 
را اجابت کرد (به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را مددکارش ساختیم» 
(فرقان /۳۵؛ نیز رک: طه /۳۶). و در زبان وحی هارون این‌گونه به معاونت و پاری موسی 
برگزیده شد: «به موسی و هارون کتابی (فرقان) دادیم که حق و باطل را از یکدیگر تمیز 
می‌دهد و روشتی و اندرز است برای برهیزگاران. آنان که از خدای خوش در نهان 
می‌ترسند و از روز قیامت هراسناکند» (انبیاء /۴۸ ۔ ۴۹). بادگار اسرارآمیزی (بقيّة) از 
خاندان موسی و هارون یکی از نشانه‌های الهی برای پادشاهی بنی اسرائیل بود. 


۱۳۷ - یاره» اطرح ترحمه‌ای نو و به زبانی ساده از قرآن» (لیدن ۵ ص ۱ در ص ۱۲۷ ۰ ۱۳۰. 


2 
۰ ۴ / حار 3 ت ا 


«پیغمبر شان گفت نشان پادشاهی او این است که تابوتی که سکینه پروردگارتان و بافی 
میراث خاندان موسی و هارون در آن است و فرشتگانش حمل می‌کنند» نزد شما آید. اگر 
موّمن من باشید این برای شما عبرتی است» (بقره / ۲۴۸). 

خدا به داوود» پیامبر و خلیفه روی زمین» پسرش سلیمان را عطا کرد که يار و 
جانشینش باشد: «سلیمان را به داوود عطا کردیم چه بنده نیکویی بود و روی به خدا 
داشت» (ص /۳۰). سلیمان هم خویشاوندی و هم حکمت و داوری پیامبری را از داوود 
به ارث برد: «و سلیمان وارث داوود شد «و وّرث سُْلیْمنٌ داود4 و گفت: ای مردم؛ به ما 
زبان مرغان آموختند و از هر نعمتی ارزانی داشتند» (نمل /۱۶). داوود و سلیمان مشترکا 
دربارهٌ کشتزاری که خسارت دیده بود داوری کردند و خدا شاهد داوری آن دو بود. 
(رک:انبیاء /۷۸). 

زکربا؛ پدر یحیی تعمید دهنده» به درگاه خدا دعا کرد: «من پس از مرگ خویش از 
خویشاوندانم (موالی) بیمناکم و زنم نازاینده است. مرا از جانب خود فرزندی (ولیاً) عطا 
کن که میراثبر من و میراثبر خاندان بعقوب باشد و او را» ای پروردگار من شاسته و 
پسندیده گردان» (مریم /۵ - ۶). مفشران معمولاً (موالی) را «خویشاوندان» ترجمه 
کرده‌اند." امّا» چنان که بلاشر بررسی کرده» ممکن است این موضوع اشاره به دشمنی 
روحانیان بنی اسرائیل با زکریا باشد که بنا بر نقل «انجیل توما» فرزندی نداشت." ۲ در هر 
صورت بحیبی وارت خاندان یعقوب شد. 

علاوه براین در داستان پیامبران غیر اسرائیلی خاندان این پیامبران از لحاظ پاری و 
بیروی از آنان نقشی حیاتی و سازنده داشتند. مردم گناهکار مدین به پیامیبرشان شعیب 
گفتند: «ای شعیب. بسیاری از چیزهایی را که می‌گوبی نمی‌فهمیم. تو را در میان خود 
ناتوان می‌بینیم» اگر به خاطر قبیله‌ات نبود. سنگسارت می‌کردیم و تو بر ما پیروزی نیابی» 
(هود/۱٩).‏ گروهی از مود قوم صالح پیامبر» به یکدیگر گفتند: «به خدا سوگند خورید 
که بر او و کسانش شبیخون زنیم. و چون کسی به طلب خونش برخیزد بگوییم: ما به 
هنگام هلاکت کسان او آن‌جا نبوده‌ایم و ما راست گفتاریم» (نمل /۴۹) خدا حیله آنان را 


۱۸ - طبری. جامع» ج ۰۱۶ ص ۲ ۲. 
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تباه ساخت و گناهکاران و قوم مود را نابود کرد. 
| به سیب وجه تشابهی که بین مقام والای خاندانها و فرزندان پیامبرانپیشین و خاندان 
و فرزندان محمدیٌ در قرآن ذکر شده لازم است او نیز جایگاه ممتازی برای خاندان 
خود در نظر گرفته باشد. قرآن در موارد متعددی از خاندان محمدتٌ و گاهی به 
مفهومی برتر از معنی مطلق خانواده نام برده است. خدا پیامبر اة را مأمور می‌کند: 
«خویشاوندان نزدیکت را بترسان «و آنذر عشيرتك الا قربین» و در برابر هر یک از 
مومنان که از تو پیروی می‌کند بال فروتنی فرود آر» (شعرا/۲۱۴ -۲۱۵۰). احتمالاً منظور 
از «خویشاوندان نزدیک» قریش است. هر چند تفسیر دقیقتری از آن غیر ممکن به نظر 
نمی رسد. 

شیعیان غالباً آیه ۲۳ سوره شوری را شاهد می آورند که محمدیٌ فرمان می‌یابد به 
مومنان بگوید: «بر این رسالت مزدی از شما جز دوست داشتن خویشاوندان «المَوَدة فی 
الربی4 نمی‌خواهم» و آن را به درخواست محبت به اهل بیت خاندان پیامبر: تفسیر 
می‌کنند. طبری در تفسیر خود '' این آیه را به سه وجه تعبیر می‌کند و یکی را به صواب 
نزدیکتر می‌داند. بنابر این تعیین محمد ٤ة‏ از فریش * می خواهد که به خاطر قرابت و 
خوبشاوندی نسبی‌ای که بین او و ابشان هست او را دوست بدارند. " اگر این آیه مکی و 
خطاب به قربش می‌بود این تعبیر قابل توجیه بود. اما این آیه را مدنی و زمان نزول آن را 
هنگامی می دانند که بیشتر مردم مدینه خویشاوندان نسبی محمد نبودند. تعبیر سوم 
طبری را می‌توان قابل قبول دانست که منظور محبت به خویشاوندان به طور کلی است. 
راما تعبیر دیگری که به نظر می‌رسد به تفسیر اول طبری ازاین آیه نزدیک باشد توجه به 
این آیه است که «پیامبر به مومنان از خودشان سزاتر (اولی) است و زنانش مادران مومنان 
هستند» (احزاب /۶). که در آن محمد ا را از همه مسلمانان به خودشان نزدیکتر 


۰ - طبری. جامع» ج ۰۲۵ ص ۱۳ - ۱۵. 
سس در متن کتاب: موّمنان "The Faithful"‏ و در تفسیر طبری امعشر فریش “ اماي است. رک همان. 
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می داند. 

در هر صورت اشاره‌های دیگری به خویشاوندان ییامبر ع هست که مخصوصاً 
دلالت بر خانواده و خویشاوندان نسبی او دارد. قرآن بخشی از خمس و غنیمت و نیز 
قسمتی از فیء بعنی مال و ملکی را که مسلمانان بدون جنگ از کفار می‌گیرند؛ به 
خو شاوندان محمد ع و به خود او اختصاص داده است: «و اگر به خدا و آنچه بر بنده 
خود در روز فرفان که دو گروه به هم رسیدند نازل کر ده‌ایم ایمان آورده‌اید بدانید که 
هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید خمس آن از آنٍ خدا و پیامبر و خویشاوندان (ذٍی القربی) 
و بتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است» (انفال /۴۱). «آن غنیمتی که خدا از مردم 
قربه‌ها نصیب بیامیرش کرده است از آن خداست و پیامیر و خویشاوندان و بتىمان و 
مسکینان و مسافران در راه ماندی تا میان توانگرانتان دست به دست نشود» (حشر /۷). 
سنی و شیعه اثفاق نظر دارند که منظور از «دی القربى» در این آیات فرزندان 
هاشم بن عبد مناف» جحد محمد ا و ملب برادر هاشم بودند؛؟ به استثنای فر زندان 
دو برادر دیگر هاشم یعنی عبد شمس (نیای امویان) و نوفل. پیوند بنی مُطلب و بنی 
هاشم ريشه در دوران جاهلیت دارد و در حلف الفضول» پیمانی که این دو خاندان و چند 
خاندان دیگر قریشی را در مقابل دو خاندان دیگر وهم پیمانان آنان متحد می‌ساخت. ۲ 

در زمانی که قریش محمد عة را محاصره کردند و بنی مُطلب برای گسترش حمایت 
از او به ره افرادی از نی لب په خاطر 
مر کرد 

سهم خویشاوندان پیامبر ی از غنیمت و فیء» بر حسب روایات بسیاری در کتب 


5 ر ِ : دس 
میداد اد یه ثاریخ مدینه منوره» به اهتمام فهیم محمد شلتوت. ا 
(F۴0‏ مور وت ین وب بن عبد متا از یله زهره یی مت 

۳۳ وات. محمد کال در مکه. ص ۶ N‏ 

۳ همو A‏ ۰ - ۱۳۱ . گلدتسیهر در مطالعات اسلامی مدعی است که حدیث حبیربن مطعم در | سن 
خصوص که پیامبرعٌ هاشم و مطلب را بر عبد شمس و نوفل ترجیح می‌داد ساخته متعصبان ضد 
اموی به نقح عباسیان است. این قتضاوت , براساس نادیده گرفتن کامل حقایقی درباره زندگانی 
محمد یط و برخورد او با مخالفان مکی اش می‌باشد. 


مقدمه 7 ۴۳ 


حدیث» جبرانی برای استثنا کردن آنان از دربافت صدقه و زکات بود. خویشاوندان 
محمد ا مانند خود او از سهم بردن از زکات و صدفقات منع شده بودند. دلیلی که 
معمولاً برای این ممانعت می آورند این است که زکات از اندوخته‌های ناپاک (اوساخ) 
مردم جمع آوری می‌شد و زکات گرفتن را نوعی تزکیه می‌شمردند. خاندان نبّت به 
خاطر پاکیزگی و طهارتشان شایسته نبود که به زکات دست بزنند و یاآن را دریافت کنند. 
مکتبهای فقهی سنی و شيعه » هر دی بر ممنوعیت بنی هاشم ازسهیم شدن با مسلمانان 
عادی در گرفتن زکات متفق‌اند ۲۵ 

این طهارت مقام که خاندان محمدع را از مسلمانان عادی متمایز می‌ساخت موافق 
با مقام والای خاندانهای پیامبران گذشته بود. چنان که پیشتر نقل شد خاندان لوط مردمی 
بودند که خود را پاک نگاه داشته بودند (یتطهرون). در آي خطاب به همسران پیامیر ع 
بصراحت به این مقام طهارت اشاره دارد: «در خانه‌های خود بمانید» و چنان که در زمان 
پیشین جاهلیت می‌کردند زینتهای خود را اشکار مکنید. و نماز بگزارید و زکات بدهید 
و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. ای اهل بیت» خدا می خواهد پلیدی را از شما دور کند 
و شما را چنان که باید پاک دارد» (احزاب /۳۳). در این جا منظور از اهل بیت چه کسانی 
هستند؟ ضمیری که به آنان اشاره می‌کند جمع مذکر است. در صورتی که بخش پیشین 
آیه به صورت جمع مونث است.اين تغییر در جنسیت سبب پیدایش روایات گوناگونی 
شد در خصوص شخصیت‌های مشهور اهل کساء یعنی محمد علی» فاطمه» حسن و 
حسین علیهم السلام شده است که این بخش دوم آیه را اشاره به آنان می‌دانند. صرف 
نظر از معنی مشخص آن از نظر شیعه. طبری در تفسیرش به نقل از اکثر راوبان این تفسیر 
را تأیید می‌کند ۲۳ 

اما کاملا بعید است که این بخش از آیه» آن گونه که در روایات به آن اشاره شد» وحی 
جداگانه‌ای باشد که بعداً به بخش اول ملحق شده است. پاره در مورد آیه‌ای مشابه این 


۵ رک: مادلونگ: «هاشمیات» ۲۴ ۔ ۲۶. کایتانی این عبارت «اهل البیت من حرم الصدقة بعده» درحد بث 
منسوب به زیدپن ارقم در باره غدیر خم را به اشتباه اینگونه ترحمه کرده است «اهل بیت کسانی هستند 
۶ - طبری. جامع: ج۲ ۰۲ ص ۵ - ۷. 
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خطاب به همسر ابراهیم مذعی است که منظور از اهل بیت ممکن است اشاره به طواف 
کنندگان کعبه باشد ۲ اما این تفسیر با هدف مشخص آیه که ترفیع مقام همسران 
پیامبر ا نسبت به سایر زنان است سازگاری ندارد. آیه قبلی با این بیان آغاز می‌شود. 
«ای زنان بیامبر» شما همانند دیگر زنان نیستید» (احزاب /۳۲). در این‌جا این زنان را به 
خاطر ازدواجشان با پیامبر از اعضای خاندان منزه شمرده است. واین امر مسلم شده که 
محمد ا در مواردی دیگ و ظاهرا برای احترام به آنان هر یک را به طور جداگانه 
اهل بیت خطاب می‌کرده است." در این آیه با لحنی کاملاً عیب جویانه به آنان تذکر 
داده شد که رفتار خود را با عظمت شأنی که دارند هماهنگ کنند. منظور از اهل بیت 
محمد عا آنگونه که با کاربرد آن در زمان خود سازگاری داشت» در وهله اول 
خویشاوندان نسبی او بودند. مانند بنی هاشم که برای حفظ طهارت مقامشان دریافت 
صدقه بر آنان حرام شده بود و در وهله دوم همسران پیامبر عه مب 

آبۀ مباهله نیز در این بارۀ نازل شده است که از نظر ابهاماتی که پیرامون ضرایط نزول 
آن وجود دارد» ارزشیابی اهمیت مذهبی آن دشوار است. به پیامیر ا خطابت 
می‌شود. : «از آن پس که به آگاهی رسیده‌ای» هر کس که دربارهٌ او (عیسی) با تو محادله 
کند» بگو: بیایید تا حاضر آوریم ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود راء ما زنان خود 
را و شما زنان خود را» ما خود و شما خود. آنگاه دعا وتضرع کنیم و لعنت خدا را بر 
دروغگویان بفرستیم» (آل عمران /۶۱). مفسران متفقاً براین عقیده‌اند که این آبه در سال 


۳۷ ۳۹ ترحمه‌ای نو ص ۱۲۷ ۰ ۱۳۰. 

A‏ - ابن حنبل؛ مسند: قاهره ۴ ج ص ۲۴ ۲. لا منس در فاطمه و دختران محمد ص ۱۹۹ ادعا می‌کند 
که اهل بیت ان‌گونه از زبان عربی استنباط می‌شود در اصل به به معنی همسرال یک مرد است که در زیر 
یک سقف گرد آمده باشند. اما ضمن به ارجاعاتی که ذیل ردیف ۴ به عنوان شاهد در مورد خاندانهایی 
غیر از اهل پیت محمد ا ورد است بروشتی بیان مي‌کند که معنی آن خویشاوند نسی می‌باشد 
ماسینیون در تک نگاری مباهله مدب و عظمت مقام ال اشموکر در مقاله «اقلیت مسیحی 
نجران و مسأله روابط آنان در صدر اسلام) در مطالعاتی در باب اقلیتها در اسلام ج۲۷ بخش ۰۱ ص ۱۸۳ 
۷۰ و مقا (مساهله) در داثره لممارف ااام و ر ا ا ر ر 1 وین ماله بحث 
معاصر جیزی حز اهل بیت از ان استناط نمی‌کنند. 


معدمه / ۴۵ 


۰ هجری هنگام دیدار با هیأتی از نصرانیان نجران که نظربه اسلام در مورد مسیح را 
نمی‌پذیرفتدد نازل شد. محققان معاصر از دبدگاهی انتقادی خاطر نشان کرده‌اند که 
مفسّران علاقه خاصی داشته‌اند بسیاری از آیات قرآنی دربار؛ مسیحیان را به این دیدار 
ارتباط دهند. " " منظور از «ابناءنا» و «نساءنا» از جانب پیامبر که چه کسانی هستند بنابر 
تقل راوبان حدیث» هنگامی که نصرانیان خود را از آن معذور داشتند مباهله انجام 
نبذیرفت. و اکثر راوبان اهل سنت که طبری از آنان روایت کرده است افراد خاندان 
محمد ا را که قرار بود در مباهله شرکت کنند مشخص نکر ده‌اند. دیگر راوبان اهل 
سنت از فاطمه» حسن و حسین نام می‌برند و بعضی موافق با احادیث شیعه» حاضران در 
این موضم را اهل کسا از جمله علی 4 می‌دانند. شرابط هر چه بوده است مصداق 
دیگری برای «ابناءنا» جز دو سبط بیامر اة وجود ندارد که در این صورت حضور 
على :2 و فاطمه تما منطقی به نظر می رسد. جمله «نساءتا» به‌جای «ازواجنا» مانعی 
برای حضور فاطمه 9 نیست. شاید شرکت خاندان در مراسم مباهله رسمی سنتی بوده 
است. در این صورت طرح خود این پيشنهاد از جانب پیامبر در شرایطی که به لحاظ دینی 
اهمتت زیادی داشت و تأسد و تصویبب آن از طریق قرآن دلیلی بر علو مقام دینی 
خاندانش بود. 
| بنابراین قرآن مقام خاندان پیامب ری را همچون جابگاه خاندانهای پیامبران سلف 
برتر از مقام هر مؤمن دیگری قرار داده و آنان را از هر پلیدی پاک گردانیده است. البته 
کافرانی از این خاندان که با پیام او مخالفت می‌کردند همانند کافران خاندانهای پیامبران 
سلف از لطف خدا محروم بودند. ابولهب. عموی محمد ی و همسرش حتی با نزول 
سوره‌ای در قرآن درذم آنان انگشت نمای خاص و عام شدند. اما وجود چنین استثناهایی 
تأثری بر لطف الهی دربارهُ اهل بیت نداشت. 
تا آن‌جا که قرآن افکار محمد را بیان می‌کند روشن است که او در نظر نداشت 
ابوبکر جانشین طبیعی او باشد ونه به انجام این کار راضی نبود. البته قرآن به وضوح نظر 
محمد 2ا را در مورد زنان و مردان بیرامون خود و نگرش او را نست به آنان به طور 
کامل بیان نمی‌کند. در هر صورت او جانشینی خود را جز در نور هدایت قران که درباره 


۰ تلدکه و شوالی۔ تاربخ قرآن. ح۱. ص ۰۱۷۷ یادداشت ۲. 


۶ جانشینی حضرت محمد 6 
جانشینان پیامبران سلف بیان شده بود» نمی‌دید. همان گونه که در ابلاغ رسالتش. با 
وجود مخالفت مردم موفق شد و پیروزی نهایی‌اش در سایهُ لطف الهی و در پرتو آگاهی 
او از سرگذشت بیامبران سلف که قرآن برایش روایت کرده بود تحقق بافت. پیامبران 
پیشین کمال لطف الهی را در این می دانستند که جانشینان آنان فرزندان یا خویشاوندان 
نسّبی‌شان باشند و از خدا نیز چنین خواسته بودند. مدافعان معاصر ستی بر اساس یه ۴۰ 
سور احزاب که محمد را خانم پیامبران قرار داده است این بحث را نمی‌پذیرند. آنان 
مدّعی هستند که لازم نبود یکی از خویشاوندان محمد اة به جانشینی او که خاتم 
پیغمبران است تعیین شود. برای روشن ساختن این موضوع خدا مقدر کرد که همه پسران 
محمد ع در کودکی از دنیا بروند. " "به همین دلیل محمد ٤ة‏ کسی را به جانشینی خود 
تعیین نکرد. چون می خواست امر خلافت را بر اساس اصل قرآنی شورا به امّت اسلامی 
واگذارد. 

البته این بحث تعبیری بسیار به دور از حقیقت از عبارت «خاتم پیغمبران» است؛ زیرا 
حتی اگر این عبارت قرآنی را به معنی «آخرین پیامبران» بدانیم ۳۲ دلیلی وجود ندارد که 
محمد تتواند کسی از خاندان خود را برای رهبری دینی (به جز امر نبوت) و دنیوی 
امت اسلامی یس از خود تعیین کند.؟ " در قرآن فرزندان و خویشاوندان نسبی پیامبران 
وارثان ملک» حکم» حکمت» کتاب و امامت آنان هستند. استنباط اهل ستت از اصل 
خلافت» جانشینی پبامبر ی در هر امری به جز امر نبوّت اوست. چرا نباید جانشینی 
پیامبر را در این مورد مانند پیامبران گذشته» یکی از خویشاوندان او برعهده بگیرد؟ اگر 


۱ این بحث ریشه در حدیث دارد. رک: گلدتسیهرمطالمات اسلامی, ج۲ ص ۰۵ ۶-۰ فریدمن 
«خاتمیت نبوت از نظر اهل تسنن». مطالعات عربی واسلامی» ج۷ (۰)۱۹۸۶ ص ۱۷۷ - ۲۱۵ در ص 
۰۱۸٩۹ _ ۷‏ 

۲ - فریدمن. «خاتمیت نبوت»؛ استرومزا «خاتم پیغمبران خصلت استعاره‌ای مانوی». مطالعات عربی و 
اسلامی ح۷ (۰)۱۹۸۶ ۰ ۶۱ ۷۴ کولیه. «خاتم ییغمبران» اورینتالیاس وکانا: ۳۳ ۔ ۳۵ (۱۹۸۴ - ۱۹۸۶) 
ص ۷۱ - ۸۳: تجدید نظر در کولپه. خانم پیغمبران (برلین. ۵6۰ TTY‏ ۴۲ ۲. 

# در روایتی , به نقل از براء بن عازب و زیدبن ارقم نقل شده که پیامب ا فرمود «یا على آما ترضی أن 
تکون منّی بمنزلة هارون من موسی غير آنك لست بنبی» (یا علی آیا تو نمی‌پسندی که برای من مانند 
هارون برای موسی باشی جز انکه بعد از من پیامبر نخواهی بود) ابن سعد. الطبقات الکبری؛ دار صادر؛ 
بیروت: ۰۱۳۷۷ ج ۰۳ ص ۲۴ - ۲۵. 


مقدمه ۲ ۴۷ 


خواست خدا واقعاً ایجاب می‌کرد که هیچ یک از آنان نباید جانشین او شوند. چرا او 
مقدر نفرمود که اسباط و دیگر خویشاوندان او چون پسرانش از دنیا بروند؟ بنابراین ۰ حای 
شک در صحت این گفتار وجود دارد که محمد به این سبب از تعیین جانشینی برای 
خویش خودداری کرد که خواست خدا بر این بود که از خلافت موروثئی در خاندان او 
جلوگیری کند و محمدتٌ می‌خواست که مسلمانان سرپرست خود را از طریق شورا 
تعیین کنند. فرآن به مومنان توصیه می‌کند که بعضی از امور را از راه شورا حل و فصل 
کنند. اما نه مسأله جانشینی پیامبر را. این امر به نض قرآن با انتخاب الهی تعیین می شود و 
خداوند معمولاً جانشینان آنان را از خویشاوندان خود آنان برمی‌گزیند؛ خواه این 
جانشینان پیامبر باشند يا نباشند. 

پس چرا محمد ٤‏ از تنظیم برنامه‌ای صحیح برای جانشینی خود کوتاهی کرد حتی 
اگر او فرضاً امیدوار بود که جانشینی از خانواده خود داشته باشد؟ هر پاسخی به این 
سوال ممکن است براساس حدس و گمان باشد. یک تبیین ساده اسلامی آن ممکن است 
چنین باشد که او در مورد چنین تصمیم خطیری منتظر بود که وحیی از جانب خداوند 
برسد اما چنین وحیی به او نشد. " مورخان غير مسلمان شاید ببشتر مایل باشند چنین 


1 در چندین آیه از قرآن کریم به مسأله حانشینی حضرت می 6 اشاره شده است که بیان تمامآنها و 
دکر نام همه مفسران سنی که به روایات مربوط به ولایت حضرت على اشاره کرده‌اند بحث 
مفصلی می‌طلبد و هر که خواهد می تواند به کتاب الغد بر تالیف علامه امینی مراحعه کند. برای رعایت 
اعتصار فقط به یک آیه از قرآن مجید که در روز ۱۸ ذی حجه سال ۱۰ هجری به هنگام بازگشت نبی 
اکرم از حجه‌الوداع بر آن بزرگوار نازل شد و ذکر دو روایت از تفسیرهای اهل سنت اشاره می‌شود. در 
دیل یه ۶۷ سوره مائده «ای پیامبر. انجه را از پرودگارت بر تو نازل شده است به مردم پرسان .گر چنین 
نکنی امر رسالت او را ادا نکرده‌ای. خدا تو را از مردم حفظ می‌کند. که خدا مردم کافر را هدایت 
نمی‌کند.» میبدی می‌گوید «چون این ۰ ات فرود آمد براء‌بن عازب می‌گوید که از حجةالوداع بازگشته 
بودیم رسول خدا و یاران در موضعی فرود آمدند که آن را غدیر خم می‌گفتند. آنجا به زیر درخت فرود 
آمدند. و رسول بفرمود تا ندا کردند که: اتصلی: ساععه. و رسول خدا دست علی عة را گرفت و گفت 
«الست اولی بالمومنین من انفسهم؟» فقالوا: بلی يا رسول اله. قال «الست اولی بکل موّمن من نفسه؟» 
قالوا: بلی. قال «هذا مولی من انا مولاه. اللهم وال من والای وعادمن عاداه» قال فلقیه عمرفقال «هنیثئالك 
یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولی کل مومن و مومنه» ابوالفضل رشیدالدین میبدی. 
کشفالاسرار وعة الابرار بهاهتمام علی اصغر حکمت. تهران؛ ابن‌سینا: بی‌تا: ج ۳ ص ۱۸۱ - ۱۱۸۲ 
امام فخر رازی می‌فرماید: نرلت‌الایه فی فضل علی‌بن ابی طالب ا .ولما نرلت هذه الابه أخذ بيده وقال 
«من کنت مولاه‌فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر رضی الله عنه فقال: «هنیتالك 


۸ جانشینی حضرت محمد 


نظر بدهند که تردید محمدتَ به این سبب بود که او می‌دانست جانشینی یکی از بنی 
هاشم - با توجه به رقابتهای دامنه‌دار در بین قبایل قریش برای رهبری ممکن است با 
مشکلات زیادی مواجه شود. محمد 2 4 در سال ۰ هجری على ا را به نمایندگی از 
طرف خود به یمن فرستاد و رفتار او در آن‌جا عده‌ای را بر انگیخت که از او به پیامبر 
شکایت کنند." پس از بازگشت او محمد 1 درست سه ماه قبل از رحلتش لازم دید که 


در اجتماع عظیمی به حمایت از پسر عموی خود سخن گوید. "" ظاهرا آن هنگام موقع 
مناسبی نبود که علی را به جانشینی خود منصوب کند. احتمالاً محمد اة به اميد آن که 
طول عمر او به اندازه‌ای باشد تا یکی از اسباطش را تعیین کند این تصمیم‌گیری را به 
تأخیر انداخت. رحلت او در بین امّتش حتی پس از بیماری جانکاه او امری غیر منتظره 
بود. شاید خود او نیز از نزدیک شدن پایان عمرش آگاه نبود تا این که کار از کار 


اد راي 
‌ میج بو 
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يا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولی کل مزمن و مؤمنةء و هو قول این عباس و البراء بن عازب و 
محمد بن على.» الامام الفخر الرازى. التفسير الکبیر دارالكتب العلمیه. طهران» بی تا جزء۱۲ 
ص۵۰-۴۹:نیز رک: همین کتاب ص ۳۵۲. 

# داستان شکایت از على له را طبری در تاریخ الرسل والملوک» چنین نقل کرده است : «وقتی على بن 
ابی طالب یلا از یمن آمد که پیمبر را در مکه ببیند. با شتاب بیامد و کسی از پاران خود را به سپاه 
گماشت. و او حله‌هایی را که از یمن آورده بود به کسان پوشانید و چون سپاه به مکه نزدیک شد علی 
برای دیدن آنها برون شد و دید که حله‌ها را پوشیده‌اند و گفت: «چرا چنین کردی؟» گفت «اینان را 
پوشانیدم که وقتی آمدند اراسته باشند» علی گفت: «از آن پیش که در نزد پیمبر خدا رسند حله‌ها را 
برگیر گوید: حله‌ها را برگرفت و سپاهیان از این کار آزرده شدند. ابو سعید خدری گوید: کسان از علی‌بن 
ابی طالب شکایت داشتند و پیمبر میان ما به سخن برخاست و شنیدم که می‌گفت: «ای مردم. از 
علی شکایت نکنید که او در کار خدا یا گفت در راه خدا - خشونت می‌کند.» ترحمه فارسی تاریخ 
طبری. ج ۰۲ ص ۱۲۷۶. 

۳ _ وجا واله‌بری «خدیرخم» دایر؟ لمعارف اسلام؛ ویرایش دوم: ؛ همین کتات ص ۰۲۶۲ 

#٭٭# - رسول دای از نزدیک شدن زمان رحلتش با خبر بود و ضمن خطبه‌ای که در حجةالوداع ايراد 
فرمود این موضوع را تلویحاً به اطلاع امتش رساند (رک: ابن هشام سيرة. ابن اثیر. الکامل فى التاریت. 
طبری تاریخ و دیگر مورخان ضمن دتایع سال دهم هجری. و در ۱۸ دی حجه همان سال حضرت 
علی بن ابی طالب نی را ضمن خطبه مفصلی به جانشینی خود به مردم معرفی کرد (رک: همین کتاب 
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دو شاهد واقعه : عایشه و عبدالّه بن عباس 

در بین احادیث موجود درباره جانشیتی و خلافت اولیه» احادیث منسوب به عایشه 
دختر ابوبکر و عبدالله بن عباس پسر عموی محمد و على از اهمیّت ویژه‌ای 
برخوردار است. هر دوی آنها در موقعیّتی بودند که توجّهی خاص به حوادثی داشته 
باشند که از نظر عاطفی سخت درگیر آن بودند و با وجود آن که در دو صف مخالف 
بودند اما ارتباط مستقیمی با این حوادث داشتند. عايشه همان گونه که به خوبی روشن 
است از حق پدرش برای خلافت جانبداری می‌کرد و پشتیبان عمر» خلیفه‌ای بود که 
پدرش بعد از خود منصوب کرده بود. در تصمیم گیری شورای پس از قتل عمر او آشکارا 
عنمان را بر دشمن خود یعنی علی ع ترجیح می‌داد. اما دبری نپایید که او بصراحت از 
رفتار عثمان در مقام خلافت عیب جویی می‌کرد و مبارزه او عليه عثمان سبب بروز 
شورشی همگانی شد. چون عثمان به دست شورشیان به قتل رسید و على را به 
خلاقت برداشتند او بدون هیچ درنگی روی از علی عا برتافت و مدعی انتفام خون 
خليفه مقتول شد. پس از شکست هم پیمانانش در جنگ جمل او از فعالیتهای سیاسی 
دست کشید. عايشه با معاوبه خلیفه اموی روابط سردی داشت. " " و در زمان حکومت او 
در سال ۵۸ هجری درگذشت. 

عبدالله بن عباس که سه سال پیش از همجرت متولد شده بود برای اولین بار در دوران 
حکومت عمر وارد زندگی اجتماعی شد. عمر ظاهراً سعی داشت او راء که غالبا از وی 
دوری می‌کرد» به عنوان نماینده بنی هاشم در جمع یاران خود وارد کند. در زمانی که 
شورشیان مصر و کوفه خانه عثمان را محاصره کردند او از جمله گروهی از پسران 
اصحاب نامدار بود که از قصر خلیفه محافظت می‌کرد. در آن زمان عثمان او را به 
سرپرستی کاروان حج که عازم مکه بود برگزید و در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حاجیان 
این کار را به او سپرد و امیدوار بود که با یاری او حلقه محاصره شکسته شود. علی 2 د 
آغاز شدیدا به توصیه‌های ابن عباس متّکی بود و او را به امارت بصره منصوب کرد. ام 
اندکی بعد موقتاً خللی در رفتار او پیدا شد و آشکارا بر بعضی از امور حکومت پسر 
عمویش خرده گیری می‌کرد. پس از شهادت علی عا نامه‌ای به پسرش حسن عا نوشت 


۱ 1 5 رِ ِ سا در 
۴ در مورد زندگی عايشه مخصوصا رک أبوٽ» عايشه همسر محمد ع . 


جر دو 
لله 


۱ 
۰ / جانشینی حضرت محمد یرل 


و او را به ادامهٌ جنگهای بدرش عليه معاوبه و جنگ برای احقاق حق خود تشویق کرد. او 
در جنگ حسین ی عليه یزید در کربلاء حاضر نشد. او و پسر دیگر علی لت یعنی بعنی 
محمدین حنقیّه از به رسمیّت شناختن حکومت عبداللّه بن زبیر سرباز زدند و ابن زیر هر 
دو را به زندان افکند. سواران کوفه که فرستادگان مختار رهبر قیام شیعیان بودند. آنان را 
آزاد کر دند. ابن عباس پس از اندک مذنی در سال ۶۸ هحری درگذشت ۲۵ 
او معتقد است که نقل سلسله سند (اسناد) سالها بعد از زمان آنها مرسوم شد و در آن 
زمان از آن سبب سلسله احادیث را به اصحاب اسناد می دادند که بر اعتبار احادیث 
مجهول بیفزایند. "" عایشه بدان سبب انتخاب شد که تصور می کردند او اطلاعات دست 
اولی از این وفایع دارو ۲۷ بدین گونه روابات جز راوبال إن می تو انستند قدیمی و زفه 
باشند. اما کایتانی در عمل سعی دارد این روابات را به عنوان احادیثی ساختگی رد کند و 
با با احتیاط بسیار به نقل آنها بپردازد؛ در صورتی که روایات تاریخی مانند روایات منقول 
از ابن اسحاق را بدون ذکر اسناد آن در جایی که لازم می‌داند می‌پذیرد. اشکال دیگری 
که در مورد نظر کایتانی وجود دارد این است که بسیاری از روایاتی را که به ابن عباس و 
عایشه نست داده‌اند ره صورت اول شخص تقل شده است. مسلم است که این‌گو نه 
روایات نمی توانند احادیثی بدون سند باشند و تنها می‌توان گفت اسناد رسمی آنها را 
بعداً افزوده‌اند. اگر این اسنادها مردود شمر ده شو ند بايد چنین تصور کرد که خود 
احادیث هم بعداً جعل شلد هاند. 

از این رو تاریخ ارائه این (سناد صوری و تشریفاتی ارتباط زیادی به مسأله صحت 
اسناد ندارد. این موضوع باید بیشتر براساس همخوانی متقابل روایاتی که منسوب به یک 
شاهد واحد است و همخوانی آنها با آنچه از شرح احوال این شاهد در دست است و 
درگیر این حوادث نو دنل اما در دو صف مخالف. ظاهرا شهادت آن دو در نقل روایات و 


۵ برای اطلاع از شرح حال مختصر عبلداله بن عباس رک: وجبا واله‌یری: «عبدالّه بن عباس» 
۶ در مورد بحث کلی کایتانی رک: تاریخ اسلام؛ ج ۰۱ ص ۳۸ و بعد. 
۷ - همال. ج ۰۲ بخش ۱ ص ۱ ۰٩۲‏ ۳. 
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طرز بیان آن تعضب آمیز و تحت تأثیر حب و بغضها و نیز عاری از جنبه بی‌طرفی است. به 
علت این جنبه‌های سوگیرانهُ روابات که اغلب موافق با دیدگاههای متعصبانة سيان يا 
شیعیان دوره‌های اخیر است. گرا بش محققان غربی بیشتر این بوده که آنها راء مخصوصا 
آنچه به نفع شیعیان است. جملیّات دوره‌های بعدی بدانند. اما این سوگیری به تنهایی 
دلیلی بر متأخر بودن اصل روایت نیست. اگر بعضی از روایات در شرایطی خاص» به 
صورت نسبتاً درستی اسناد داده شده‌اند مسوولیت اقامه دلیل برای ساختگی بودن در 
برابر آنهایی که مضامین مبهم‌تری دارند» بر عهده کسانی است که آنها را جعلیات دوران 
اخیر می دانند. 
بیشتر منابع مهم از قبیل ابن هشام» طبری» ابن سعد و بلاذری در مورد روایتهای 
منسوب به عایشه و ابن عباس این شرط همخوانی را به حد اعلا رعایت کرده‌اند. آنان 
نظریات شخصی و تمایلات سیاسی را به دقت بررسی می‌کنند. روایات مختلفی وجود 
دارد که ادعاهای صریح راویان آن» که از نظر راوبان بعدی قابل تأمّل است. تعدیل یا 
حذف شده است.فقط اندکی از این روایات را به علت مغایرت با گرایشهای سیاسی آنان 
می‌توان مردود شمرد. 
روایات عايشه در مورد ابوبکر که او را پدری مهربان و حلیم؛ رئوف و دوراندیش 
می‌داند. کسی که به خاطر ویژگی رهبری‌اش احترام زبادی در بین اعراب داشت. کاملا 
تحسین انگیز و با لحنی ستایشگرانه است! پر عکس عم رکه مردی خشن وگستاخ بود و 
به رغم صلاح و سداد غير قابل انکارش همه از او می‌تر سیدند. پیامبر خداتا هنگام 
بیماریی» که از آن درگذشت» در جمع اصحابش گفت هیچ کس را در مصاحبت خویش 
بهتر از ابوبکر ندیدم و دستور داد همه درهایی را که به مسجد باز می‌شد ببندند جز در 
خان ابوبکر را.**" و به رغم اعتراض عایشه» پیامبر عه اصرار ورزید که به جای او 


# - در روایات بسیاری نقل شده که ام فرمود «سدوا الابواب کلها الا باب علی» «همه درها را 
ببندید جز در خانه على را» رک: این شهرآشوب مناقب آل ابی طالب. دارالاضوای > بیروت ۰۱۴۱۲ ج۲ 
ص ۲۱۶ به بعد؛ ترمذی» ج۵ ص ۶۴۱ حدیث ۱۳۷۳۲ احمد ین تل مسند. ج ۰۴ ص ۳۶۹: البغوی. 
مصابیح السه. ۰۵ ص ۵ حدیث ۴۷۷۵ و بسیاری از کتابهای دیگر حدیث و تاریخ. 

۳۸ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۱۸ ۰ ترحمه فارسی. 3 ص۲۲۱( در مقابل روابات متعددی که از عايشه و 
دیگران درباره آخرین نماز به امامت محمد ع نقل شده که در آن برتری ابوبکر را بر دیگران بیان 


۲ جانشینی حضرت محتد ا 


ابویکن نه دیگری, امامت نماز مسلمانان را به عهده بگیرد. از نظر عايشه پدرش ابوبکر 
بنا بر انتخاب صریح پیامبر 5 نه بر اساس آنچه در سقیفه گذشت. جانشین بر حق 
محمد ا بود. توجه ابوبکر کاملاً معطوف به این بود که به خاندان دوست درگذشته‌اش 
با محبّت و انصاف رفتار کند» وظیفه‌ای که او آن را برتر از تکلیف خود نسبت به 
خویشاوندان سببی اش می دانست اما لعايشه برای ترسیم چهره‌ای منفی از خویشاوندان 
شوهرش به طور اعم و از على به طور اخض از هیچ کوششی فروگذار نکرد» عباس 
عموی محمد ع پیامبر بیمار را سخت عصبانی کرد و آن هنگامی بود که به همراهی 
چند تن از زنان طرفدار هاشمیان بدون اجازه پیامبر ٤‏ به دهان او دوا (لذ) مالیدند و 
تو جیه کردند که تصورشان این بوده که او ذات الجنب (سینه پهلو) دارد. وان پیشنهادی 
بود که با اعتراض شدید محمد ٤اه‏ روبرو شد و فرمود خدا مرا به این بیماری مبتلا 
نمی‌کند ۳ | 


می‌کندہ عبد بن عباس روایتی کاملا مخداف این رادر دیگرش فضل بن عباس تقل می‌کند. نارای 
روایت پیامبر ب اصلاً از ابوبکر نام نبرد وحتی ر از او سخن نگفت. او از هر حقی که از دیگران 
بر گردن او بود طلب بخشش کرد واز حاضران در مسجد خواست که هر که از صفتی ناخوش بر 
خویشتن بیم دارد برخیزد تا برای او دعا کند و چون مردی برخاست و گفت ای پیمبر خداء من 
دروغگویم. من منافقم و گناهی نیست که نکرده باشم. عمر با مصلحت اندیشی به او گفت: ای مرد 
خودت را رسوا کردی: اما پیامبر فرمود: رسوایی این دنیا اسانتر از رسوایی اخرت است. آن گا و گفت 
(رخحدایا راستی و ایمان به او عطا کن و او را سوی نیکی بگردان» . (طبری؛ ج ۱ ۱ ۱۸۰۳). 
۹-اين هشام سيرة سبدنامحمد رسول اله عة ص ۱۰۰۷ + طبری» ۰۱ ۱۸۰۹ زنانی که همراه با عایشه بر 
ستر بیماری پیامبر حضور داشتند دو همسر او ام سلمه و میمرنه بودند و سماء بنت عمیس. این هر 
سه زن از طرفداران هاشمیان و در نتیجه موردنفرت عايشه بودند. در مورد اسماء رک: ابوت. عایشه, 
ص۱۱۳ - ۱۱۵. عايشه با مسرت می‌افزاید به میمونه نیز با آنکه روزه‌دار بود دوا خوراندند که پیمبر گفته 
بود هر که در خانه است [بجز عمویم ] از این دوا بخورد. در روایات دیگری از عايشه نقل شده که او نیز 
در انجا حاضر بود (طبری» ح ۰۱ ۱۸۰۸ -۱۸۰۹) ترجمه فارسی. ج ۴. ص ۱۳۲۲. در روایتی دیگر به 
نقل از برادرزاده‌اش قاسم بن محمد [ين ابی بکر | نقل شده که به زنان حاضر گفت دارو را به پیامبر 
ندهند اما با وحود این به این مصیبت مبتلا می‌گردد و او را محبور به خوردن دوا می‌کنند (بلادری: 
انساب الاشراف ف ج ۰۱ IS‏ حمد الله (قاهره اء مس ۹ ) در روایات دگ منقول از غير 
عایشه بجای عباس: اسماء را برای ی دادن دوا به محمد عا سرزنش می‌کنند (طبری؛ ج > ص ۱۸۱۰ 
ابن سعد کتاب الطیقات الکبیر به اهتمام زاخاو و دیگران (لیدن ۰۵ O‏ ۱ - ۳۲ که 
حدیثی را از عبداله بن عباس روایت می‌کند). کایتانی این گرایش عایشه در نقل روایت را درست درک 
نمی کند و نارهم کند که می ا به همه کس بجز عمویش مظنون بود (تاریخ اسلام ۱/۲ ص 
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عبدالله بن عباس نظریّات بنی هاشم را درباره حقوق خودشان با احتیاط بیشتری 
گوشزد کرد. او دربافت مردم قریش برخلاف آنچه بنی هاشم در مقام خویشاوندان 
پیامبر؛ آن را حق مشروع خود به عنوان خویشاوندان پیامبر ‏ می‌دانستند رای داده 
بودند. گرایش او به علی ا بدون قید و شرط نبود. او به کرات از اعمال پسر عمویش 
انتقاد می کرد و او را از عواقب آن آگاه می‌ساخت. او عقیده گروهی از طرفداران على ا 
را که پیامبر ا در حقیقت به نفع او وصیت کرده بود رد می‌کرد. با وجود این به نظر او 
احتمالا فقط به این علت بود که محمد در زمان بیماری‌اش به دنبال علی تلا فرستاد 
ولی عایشه و حفصه مانع دبدار پیامبر با على در تنهایی شدند واصرار داشتند که 
پدرانشان را به آن‌جا بخوانند؛ و چون محمد اد در هنگام بیماری خواست نامه‌ای برای 
راهنمایی اصحابش بنویسد» عمر مداخله کرد و گفت این مرد هذیان می‌گوید. عباس 
عموی پیامبر پدر عبدالله نزدیکی مرگ را از چهره محمد ‏ شناخت و سعی کرد علی را 
متقاعد کند که پیش پیامبر برود واز او بپرسد که کار خلافت از آن کیست اگر از آنان است 
بدانند و اگر از دیگران است مردم را به آن سفارش کند. با اين همه لحن بیان ابن عباس 
حاکی از آن است که او خلافت را حق علی عا می‌دانست» و عقیده داشت که ابوبکر با 
تبانی با اصحاب. على را بزور از مقام خود محروم کرده بود. بتی هاشم بی‌اعتمادی و 
نارضایی خود از رفتار امّت را عملا با جلوگیری از شرکت آنان در مراسم غسل دادن و 
تشیبع جنازه و دفن پیامبر ٤ة‏ نشان دادند و بدین وسیله خلیفه جدید را از افتخار ادای 
احترام نسبت به سلف خود محروم ساختند. ابوبکر میراث و حق فیئی را که قرآن برای 
اهل بیت مقررکرده بود رسماً انکار کرد. عمر بعداً سعی کرد با پيشنهاد جبرانٍ بخشی از 
این خسارت نارضایتی بنی هاشم را برطرف کند اما ایشان آن را کافی ندانستند و از قبول 
آن خودداری کر دند. نظر عمر ظاهراً توجّه ابن عباس را جلب کرد. عمر علناً اظهار کرد 
تصمیمی که در سقیفه بنی ساعده گر فته شده بود «فلته»» کاری نا گهانی و بی اندیشه. بو د. 
با وجود این او تأکید می‌کرد که خلافت ابوبکر با توجّه به پیروزی آشکار او انتخابی الهی 
و مشروع بود. او از این که على از وی دوری می‌کند و در سفرها او را همراهی 


۱ 5 ا ۱ سر 5 ۱ 
۹۹ مفهوم این روایت بیشتر دلالت بر این دارد که محمد ع نسبت به زنان سختگیر اما بیش از 
اندازه ر ۲ دست بك خحو یشاو ند حود عباس. که مفص, اصل بو د» اسان‌گیر بو د. 


سا در 
۴ / جانشینی حضرت محمد 


نمی‌کند به ابن عباس ابراز تأسف کرد. با وجود این هنگامی که سعی کرد با علی چون 
یکی از کبار صحابه رفتار کند سخت نگران بود که ممکن است انتخاب علی به خلافت 
سبب شود که خاندان او آن را به حکومتی موروی تبدیل کنند و مردم را از حق خود 
محروم سازند. به طور خصوصی به ابن عباس گفت که اصحاب از روی حسادت 
حاکمیّت بنی هاشم را تحمل نخواهند کرد زیرا در آن صورت اینان هم خلافت و هم 
نبوت را در انحصار خواهند گرفت. 

اعتبار احادیث منسوب به عایشه و ابن عباس مورد تردید است. چنان که خواهیم دید 
هر دو آمادگی داشتند داستانهایی بسازند که تأییدی بر ادعاهای خود و ردّی بر گفتار 
رقسانشان باشد. ظاهراً مسأله بسی وسوت انگیز بود. اعتبار آن دو به عنوان همسر 
محبوب رسول دای و به عنوان پسر عموی پیامبر مد تردید ناپذیر بود و هیچ کس 
ظاهراً در صداقت آنان تردیدی نداشت. آنان می‌توانستند چیزی بگویند که دیگران 
نمی توانستند بگویند اما بسیاری می خواستند آن را بشنوند؛ تحریفات سوگیرانه آن دو 
بیانگر دلبستگی‌هایی بود که سبب گسیختگی امّت اسلامی می‌شد. در هر صورت آنان 
به طورکلی بیش از هر کسی آگاه بودند و مردم انتظار داشتند حتی داستانهای ساختگی و 
با شاخ و برگ آنان بازگوی آگاهی آنان از حقایق باشد مخصوصاً در مورد وقایعی که خود 
شاهد آن بودند. راویان بعدی در شرح وقایع شدیدا به روایات آنان اعتماد کردند. از نظر 
مورخان دیدگاههای متضاد و سوگیریهای آنان از حقایقی که نقل کرده‌اند احتمالاً اهمیّت 
کمتری ندارد. 

بعضی از روایات عايشه یا ابن عباس به وضوح در نظر داشتند داستانهای یکدیگر را 
خنثی کنند. عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود از عايشه نقل می‌کند که پیامبر در حال 
بیماری از همسرانش موافقت خواست که در خانه عايشه پرستاری شود و آنها نیز آن را 
پذیرفتند. و پیامبر در ميان دو تن از کسان خویش که یکی از آنان فضل بن عباس بود و 
یک مرد دیگر بیرون آمد. عبیدالله بعداً این حدیث را برای ابن عباس نقل کرد و او گفت 
آیا می‌دانی آن مرد دیگر که بود؟ و چون جواب منفی عبیداله را شنید گفت: او 
علی‌بن‌ابی طالب ا بود ولی عایشه نمی‌توانست درباره على خیری به زبان آرد» '" 


مقدمه : ۵۵ 


ابن عباس احتمالاً اطلاع مستقیمی از این واقعه نداشت. اما فرض خصومت کاملا 
مشخص عايشه نسبت به علی ا دلیلی کافی بود که او تصور کند مردی که نامش نیامده 
است باید عل باشد. این روایت عايشه که پیامب رید در دامان او دار فانی را وداع 
گفته بود مورد قبول ابن عباس نبود." " هنگامی که ابوغطفان به نقل از عروة بن زبیر این 
ادعای عايشه را برای ابن عباس نقل می‌کند او با اعتراض جواب می دهد که آیا عقلت 
سرجای خود است (آتعقل) به خدا سوگند. رسول خدا دار فانی را وداع کرد در حالی 
که سر بر سینه على داشت. او بود که با کمک برادرم فضل بن عباس او را سل داد. 
بدرم از شرکت در این مراسم خودداری کرد و می‌گفت: پامبر خدا همیشه اهنگامی که 
خود را می‌شست] به ما دستور می داد که پشت بشت پرده بمانیم. از این رو او در پشت برده 
ماند ۲۲ 

ابن عباس نقل کرده که پیامبر ٤ة‏ پیش از رحلتش خواست برای کسانی که در حضور 
او بودند مکتوبی بنویسد که پس از مرگ هرگز گمراه نشوند. عمر گفت «درد بر پیامیر 
خدا ا 4 غلبه کرده است. شما قرآن را دارید و کتاب خدا ما را کفایت می‌کند». مردمی که 


در حضور پیامبر بودند شروع به مجادله کردند» بعضی می خواستند که به پیامبر فرصتی 


سیره. ۱۰۰۵؛ عبدالرزاق صنعانی: مصتّف. به اهتمام حبیب الرحمان اعظمی بیروت (۱۳۹۰ - ۱۳۹۲) 
ج۵ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ و این حنیل. مسند ج ۶ ص ۲۳ (معمر عن الزهری). ابن ¿ هشام تعبیر ابن عباس را 
که عايشه نمی توانست دربار؛ على ا خیری به زبان آورد نقل نمی‌کند. 

۱ در مورد روایت عايشه رک: ابن هشام سیر» ۰۱۰۱۱ ابن سعد. طبقات. ج ۰۲ ص ۵۰. در اینجا روایتی 
مسندا اه ز عایشه نقل شده است که نوبت استراحت پیامبر در خانه او بود که پیامبر بر سنه او و در خانه 
در داد و حق کسی را نبرد و [عایشه ]نادان و کم تجربه بود. پیامیر عل در دامن او سان داد سر او 

بر بالشی نهاد و برخاست. و اعتراف می‌کند که بواسطه جوانی و نادانی او پیامبر ا در دامن او 
۱[ 
را پیش خواند و از آنها موافقت خواست که در خانهُ عايشه پرستاری شود» مغایرت دارد. . 

۲ این سعد. طبقات. ج ۰۲ ص ۵۱ بخش دوم این روایت در مورد غسل دادن پیکر رسول دا بوسیله 

على در غیبت عباس با روایت منقول از عبیدانه بن عبداله بن عتبه به تقل از ابن عباس (همان ۶۲) 

هم‌آهنگی دارد. على ا در خحطبه‌ای خطاب به همراهانش در مین میت ایا رسول دا 
حان سپرد در حالی که سر مبارکش در دامان من بود» (وَلقد فبض رشول ال و إن ره فی 
حجری) نصرین مزاحم منقری» وقعة صفین به اهتمام عبدالسلام محمد هارون (قاهره. ۱۳۸۲) ص 
۳ |نصر بن مزاحم منقری. پیکار صفین, ترجمه پرویز اتابکی. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی: تهران. ۱۳۶۶ ص ۳۰۴]. 


۶ حانشینی حضرت محمد عا 


داده شود تا آنچه می‌خواهد بنوبسد و عده‌ای جانب عمر را گرفتند. چون سروصدای 
آنان سبب آزار پیامب رم شد او فرمود: رهایم کنید. ابن عباس بنا بر این روایت این چنین 
تعبیر کرد که بزرگترین فتنه از آن‌جا برخاست که آنان با این کار او مخالفت کردند و 
سروصدا و مجادله آنان پیامبر ٤‏ را از نوشتن وصیت بازداشت. "" هرچند ابن عباس از 
گفتن این که پیامر ا چه می خواست بنویسد خودداری می کند. اما تصور می شود که او 
اشاره می‌کند به این که پیامبر ٥‏ قصد داشت على ا را به جانشینی خود تعیین کند و 
تعبیر شیعیان از این روایت همیشه این چنین بوده است. عايشه این داستان را با نقل 
روایتی از خودش رد کرد. او گفت: رسول خدا ع هنگام بیماری‌اش فرمود: «بدرت 
ابوبکر و برادرت عبدالرحمان] را نزد من فراخوان تا نامه‌ای بنویسم. زبرا می‌ترسم 
کسانی خیالهای خامی داشته باشند (یتمنّ‌متمنْ) و کسانی چیزهایی بگویند: من 
شایسته‌تر از هر کسی هستم» اما خداوند و مژمنان کسی جز ابوبکر را نمی‌پسندند.» *" 
برای توضیح بیشتر در مورد روایات منقول از عايشه و ابن عباس و جبهه‌گیری آنان 
دومثال مربوط به احوال پیامبر 4 در دوران آخرین بیماری و جریان کفن و دفن او به 
اجمال بررسی می‌شود. ارقم بن شرحبیل کوفی یکی از یاران عبدالله بن مسعود" گوید: 
از ابن عباس پرسیدم : «پیمبر وصیت کر د؟» ابن عباس گفت: «نه.» گفتم : «چگونه وصیت 
نکرد؟» گفت : «ییمبر گفت : علی را بخوانید.» اما عايشه گفت: «اگر کس بیش ابوبکر 
فرستی» و حفصه گفت: «اگر کس پیش عمر فرستی.» و چون هر سه پیش پیامبر آمدند 
گفت: «بروید اگر کاری با شما داشتم کس به طلب شما می‌فرستم» و چون وقت نماز 
رسید بیامر ا گفت: «به ابوبکر بگویید با کسان نماز کند.» عايشه گفت: «او مردی 
نازکدل است به عمر بگو.» بیامبر گفت: (به عمر بگویید.» عمر گفت: «من هرگز در 
حضور ابوبکر از او پیش نمی‌افتم.» ابوبکر به پیشنمازی ایستاد. آنگاه پیامبر سبک شد و 


سود طبقات» ج ۰۲ ص ۲۷ -۲۸. تاریخ اسلام؛ ج ۱/۲ ص ۸ ۰ ۵ 


۵ - ابن حجر. تهذیب التهذیب. (حیدر آباد. ۱۳۲۵) ج ۰۱ ص۱۹۸ - .۱۹۹٩‏ 


مقدمه ۰ ۵۷ 


آغاز کرد ۲۳ 
محمد ا وصیتی از خود بافی نگذاشت."" در هر صورت سناد این روابت به اسن 
نبود. را ۳ عباس: در این روایت همان دیدگاههای او در مورد روایات دیگر منسوب به 
اوست. محمد بالفعل وصیتی به نفع علی ا نکرد. اما اگر او را از این کار باز 
نمی داشتند چنین وصیتی کرده بود. بخش اول این روایت ظاهراً ساخته ابن عباس است 
که او در هر صورت اطلاع مستقیمی از این جریان نداشت. بخش دوم با بر روایت عایشه 
است که ذیلا نقل می‌شود. محمد اة وقتی بیمار بود بانگ نماز دادند. گفت ت: «بگویید 
ابوبکر با مردم نماز کند.» گفتم: «وی نازکدل است و تاب ندارد که به‌جای تو بایستد.» 
آنگاه ابن عباس منحرف می‌شود و می‌گوید: پیامبر گفت به عمر بگویید نماز بخواند و 
هنگامی که عمر گفت من در حضور ابوبکر از او پیش نمی‌افتم ابوبکر به نماز ایستاد. پیام 
روشن است: از نظر محمد امامت جماعت دلیلی برای خلافت نبود. برای او فرقی 
نمی‌کرد که ابوبکر این مهم را انجام دهد با عمر. و چون ابوبکر تعلل ورزید پیامبر عب به 
طور غیر منتظره‌ای جامه‌اش را گرفت و وی را به جایی که بود بداشت و از همانجا که 
ابوبکر قرائت نکرده بود قرائت کرد. 

عايشه روایت را این گونه نقل کرده است: وقتی بانگ نماز بدادند پیامبر ب فرمود: 
«بگویید ابوبکر با مردم نماز کند.» گفتم: «وی مردی نازکدل است و تاب ندارد که به جای 
تو بایستد.» باز گفت: «بگویید ابوبکر با مردم نماز کند. » و من همان سخن بگفتم و پیامبر 
خشمگین شد وگفت: «شما پاران بوسفید (رصواحت بوسف)) او بار سوم فرمود. 
«(بگوبید ابوبکر با مردم نماز کند.: و چوا بیامر ا را به مسجد بردند» ابویکر عقب 
رفت و پیامبر عة به او اشاره کرد که به جای خود باش.» عایشه سپس می‌افزاید: «ابوبکر 


۷ - تاریخ اسلام ۰۱/۲ ص ۵۰۶. 


۸ / جانشینی حضرت محمد 
به پیروی از نماز پیامبر نماز می‌کرد و مردم به پیروی از نماز ابوبکر نماز کردند.»۸" 
بنابراین پیامبر به سه بار تأکید می کند که ابوبکر» نه دیگری» به جای او با مسلمانان نماز 
کند .این واقعه اندک زمانی پس از آن بود که به نقل عایشه پیامبر اه گفته بود که ازنظر او 
ابوبکر بهترین اصحاب است و فرموده بود که همه درها را ببندند به جز در خانه ابوبکر 
را“ این پیام نیز روشن است: محمد ا می خواست نشان دهد که او ابویکر را سه 
جانشینی خود انتخاب می‌کند. 

در هر صورت این گزارش دومی از عایشه است که ممکن است ابن عباس را واداشته 
تا از عمر نام ببرد. بنابراین روایت محمد هنگامی که در خانه همسرش میمونه بود به 
پسر عمویش عبدالله بن زمعة بن اسود بن مطلب دستور داد که مردم را به نماز بخواند. 
عبدالله به عمر برخورد و به او گفت با مردم نماز کند. پیامر ا صدای رسای عمر را 
شناخت. و پرسید: «آیا این صدای عمر نیست؟» و چون جواب موافق شنید فرمود : 
«خداوند و نیز مسلمانان این را روا نمی دارند. ابوبکر را بخوان و بگو با مردم نماز کند.» 
در این زمان بود که عايشه دوبار از پیامیر ا | تمنا کرد ابوبکر را از این کا ر معاف بدارد تا 
این که یار به این بحث خاتمه داد و او همسرانش را باران پوسف. «صواحب 
پوسف» خواند.؟ ‏ احتمالاً این باید روایت اول عايشه باشد. "۵ که به علت این سخن 
ناخوشایند نسبت به عمر بعدا آن را تغییر داد. بنابراین چنین استنباط می شود که در 
دوران بیماری محمد کا ابتدا عمر با مردم نماز کرد و چون از نظر عايشه انتخاب عمر به 
امامت جماعت از طرف محمد یا به معنای انتخاب او به خلافت بود عايشه به ناچار 


۴۸ - طبری» ج ۰۱ ۸۱۱ - ۰۱۸۱۲ (ترحمه فارسی. - ۴ ص ۱۳۲). زهری در روایتی از عايشه نقل کرد 
است که او علّت این اعتراض به دستور محمد ع را چنین توحیه کرده است که می ترسیدم مردم 
دوست نداشته باشند هرگز کسی را به جای می لال بدانند و برای این کار شومی که اتفاق افتاده 
ابوبکر را سرزنش کنند [ان الناس سیتشاءمون به فی کل حدث کان]. ابن هشام سیرة» ۰۱۰۰۸ ابن سعد 
طبقات ج ۲ ص ۰۲ ۱۸ بلاذری» انساب ج ۰۱ ص .۵۵٩‏ 

# رک: همین کتاب. ص ۵۱ یادداست :3. 

۹ این حنبل: مسند؛ ج ۶ ص ۲۴. ۱ ۳ 

۰ این روایت به نقل از عبیدالله بن زهری. مد منبع اصلی روایت. این واقعه را در اغاز بیماری محمد تیوه 
می‌داند. ابن اسحاق و بیشتر منابع بعدی ترحیح دادند لحن این روایت را به صورتی که زهری از 
حمزةبن عبداله نواده خلیفه عمر نقل کرده بود تعدیل کنند. عايشه احتمالا گفتن این سخن ناخوشایند 
درباره پدر بزرگش را به او نگفته بود. اسناد طبری مستقل از زهری است. 


۵٩ ۲ مقدمه‎ 


این روایت را ساخت که نماز خواندن عمر بر خلاف میل بیامبر کا بوده و آن را تأبید 
نم کرو ٩۱‏ 

در مورد غسل پیکر محمد اة طبری از ابن اسحاق روایتی نقل می‌کند که با آنچه 
قبلا گفته بود متفاوت است. “ابن هشام و بلاذری هر دو روایت ابن اسحاق را نقل 
می‌کنند بدون آنکه آن را به ابن عباس نسبت دهند. " بنابراین شاید صحت [سناد این 
حدیث مورد تردید باشد. طبری در نقل روایت معمولا مورد اعتماد است و اسناد این 
روایت به ابن عباس را ابن حنبل تأیید می‌کند. "" از این رو به نظر می‌رسد ابن عباس دو 
روایت مختلف درباره یک واقعه را در دو موقعیت مختلف نقل کرده باشد. روایتی که ابن 
اسحاق نقل کرده» در هر صورت روایتی است کاملا به طرفداری از بنی هاشم و عايشه 
را واداشته روایتی ضد آن بیان کند. ابن عباس گوید: «علی بن ابی طالب» عباس و 
پسرانش. فضل و فثم» اسامة بن زید و شقران دو آزاد شده پیامبر عة عهده‌دار غسل وی 
بودند. اوس بن خولی, از انصار و از جنگاوران بدر» گفت ای علی تو را به خدا قسم 

می‌دهم حقّ ما را نسبت به پیامبر رعایت کنی و آن حضرت به او اجازه ورود داد.» 
على پیکر پیامبر ج 4 را به سین خود تکیه داد و عباس و فضل و قثم وی را 
می‌گردانیدند. اسامه و شقران بر پیکر بی جان او آب می‌ربختند و على او را سل 
می داد» پیراهن به : تن پیامبر عة بود واز روی پیراهن او را می مالید که دستش به تن 
بیامىر ا نمی خورد. علی در حال غسل می‌گفت: «پدر و مادرم به فدایت که در زندگی و 
مرگ پاکیزه‌ای.» و از پیکر پیامیر ا چیزی» چنان که در مردگان عادی دیده می شود 


۸۵۱ این داستان به تقل از خود عبداله بن زمعه روایت د شده است. بر ین ردایت عمر در اد گام ود 
اصل به او (عم) دسنور ریز کار دود وگن با موم نما نس کرو عبداله بن زمعه از ار معذرت 
خحواست و گفت که در غیبت ابوبکر تو را لایق‌ترین مردم برای امامت جماعت می دانستم. ابن هشام. 
سبره: ص ۰۱۱۰۰۱۹-۱۰۰۸ این حنبل. مسند؛ ج ۲ ص ۲۲ ۲. 

۵۲ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۱۸۳۰ ۰۱۸۳۱۰ (ترجمه فارسی؛ ج ۰۲ ص ۱۳۴۰). 

۳ این هشأم» سیره ص ۱۸۱۸ ۸۱۹ ۱: بلادری» انساب» ج ۰۱ ص ٩‏ ۶ ۵. 

۴ - این کثیر.البداية والنهابه (قاهر ه. ۵۱ ج۵ ص ۲۶۰ 2 ۲۶۱ روایت از ابن اسحاق» از حسین س 
اسحاق بدون اسناد است بنابراین روایتی درست و موثق است. از این رو او آن را روایتی کاملاً موئق 
می‌داند. (تاریخ اسلام. ج ۱/۲ ص ۵۱۹). 


سےا در 
٩‏ ۶ / حانشینی حضرت محمد تیاه 


دیده نشد. 

در این روایت تأکید شده که فقط خویشاوندان نسبی پیامبر 5 و دو تن از موالی او در 
غسل او حضور داشتند. همسران او از جمله عایشه که حضرت محمد در خانه او 
رحلت کرد و مدفون شد. از شرکت در این مراسم محروم شدند. فقط یکی از انصار 
مدنی استثنائاً حضور داشت ولی هیچ مهاجری از مردم مکه در آن‌جا نبود. به احترام 
پیاب رت دقیقاً سعی شد که پیکر مبارک او» برخلاف سنّت مرسوم. برهنه نشود. 

عايشه این محرومیت را با خوشدلی نپذیرفت و نقل کرد که وقتی خواستند پیامبر ٤‏ 
را عسل دهند اختلاف کردند و گفتند: (به خدا نمی دانیم پیامبر راچون مردگان دیگر 
برهنه کنیم پا همچنان که جامه به تن دارد غسلش دهیم. و چون اختلاف کردند خواب 
سبکی آنان را در ربود و کس از آنان نبود که چانه‌اش بر سینه‌اش نیفتاده باشد. آن گاه 
یکی که ندانستند کیست از گوشه خانه با آنها سخن کرد که پیامبر جه را همچنان که جامه 
به تن دارد غسل دهید.» خویشاوندان پیامیر 5 از این دستور اطاعت کردند. گوینده این 
روایت می‌افزاید عايشه می‌گفت: «اگر آنچه را امروز می‌دانم آن روز می‌دانستم جز زنان 
پیامبر ٤ة‏ کس او را غسل نمی‌داد.» (لواستقبلت من آمری ما استدبرت ماغسله 
الانساژه) و او چنان تصور می‌کرد که تنها همسرانش باید او را غسل می‌دادند. °° 

برای شنونده شکی باقی نمی ماند که برخلاف خویشاوندان پیامبر» اگر همسران 
پیامبر ًة به رهبری عایشه» به پیکر مبارک پیامبر مد بی احترامی می‌کردند از طرف 
خداوند مواخده نمی شدند. 


۵۵ - طبری. ج۰۱ ص ۰۱۸۳۱ [ترجمه فارسی. ج ۲ ص ۱۳۳۹ ] ابن هشام. سیره (۱۰۱۹) این گفتار کینه 


ابوبکر : حانشینی رسول خدا و خلافت قربش 


روایت اصلی درباره اجتماع در سقیفهٌ بنی ساعده که در آن ابوبکر به جانشینی 


محمد کل نعسین شد ده عبد الله بن عباس بر می‌گردد. تمام روابات دیگر از این منبع 
استفاده کرده با از آن مايه گرفته‌اند . این روایات راء با اندک تغییری در سلسلهٌ راوپان 


نیلف این هشام» طبری» عبدالرزاق بن همّام بخاری و این حنبل نقل کر ده‌اند. سلسله 
این سندها به ژهری می‌رسد. او روایت ابن عباس را به استناد عبیدالله بن عبدالّه بن عتبة 


این مسعو د نقل کرده است این روایت به وضوح دیدگاه خاص ابن عباس را نشان 
می‌دهد. و دلیلی در دست نیست که در ثقه بودن سلسلۀ راوبان شک کنیم. ' 


خلیفه عمر» عبدالرحمان بن عوف او را در چادرش در منی ملاقات کرد و او به 


ص ۱۸۳۷ - ۱۸۴۴) [ترجمه فارسی. ح۰۴ ص ۱۳۳۰ - ۰۱۳۳۳ به طور مفصل ذکر کرده است موران یی 
در «گزارشی نو درباره انتخحاب خلیقه اول ابویکر» در محله عرب شناسی» ۲۵ (۰)۶۱۹۷۸ ۲۳۳ - ۲۶۰ در 
ص ۲۳۳ ۔ ۲۳۳۲ مختصرا ان را بررسی کرده است . این روایت در اواخر دوران اموی جمع اوری شده و 
نشان می‌دهد که کاملاً از روایت ابن عباس آگاه بوده است. موران یی بعداً این روایت مفصل را که پر از 
سخنان مجعول و شاعرانه است بررسی و اصلاح کرده است (همان ۲۳۴ - ۲۶۰). 

۲ ابن هشام» سیرة, ۱۰۱۳ - ۱۰۱۶ طبری؛ ج۰۱ ص ۱۸۲۰ - ۱۸۲۳+ عبدالرزاق بن همام صنعانی؛ 
مصنف» ج ۰۵ ص۴۳۹ - ۳۴۵ بخاری: صحیح: حدود. ص ۳۱ ابن حنبل مسنده ج۰۱ ص ۵۵ - ۵۶ 
راویان حدیث از زهری به ترتیب عبارتند از: ابن اسحاق» مَعمر. صالح بن کیسان» مالک بن انس. 

۳ کایتانی به اهمیت اصلی این روایت توحه دارد. با این حال به بخش آغازین این روایت عنایت ندارد. 
و این حقیقت را که از عمر بن خطاب به طور مستقیم نقل می‌شود مورد تردید قرار می‌دهد. (تاریخ 
اسلام؛ ج ۲ بخش ۰۱ ص ۵۱۱ - ۵۱۴). 

۴ - عبدالرحمان بن عوف که در حج سال ۲۳ هجری عمر را همراهی می‌کرده مستقلا تایید شده است. 
(ابن سعد. طبقات. ج۰۳ بخش ۰۱ ص ۱۹۵ تاریخ اسلام؛ ج ٩۷‏ ص ۵۲۹). 


مردی به نزد او آمد وگفت: «فلانی می‌گوید اگر عمر بن خطاب بمیرد من با فلان شخص 
بیعت می‌کنم. بیعت با ابوبکر هم کاری بدون فکر وانديشه بود وانجام شد.» (والّه ما 
کانت بيعة ابی بکر الا قلتة فتمّت) عمر از این سخن خشمگین شد و گفت: «اگر خدا 
بخواهد» آمشب در جمع مردم خواهم ایستاد و درباره این طایفه به آنان هشدار خواهم 
داد که می‌خواهند حکومت را از دست مردم غصب کنند (فمحذرهم هولاء الذین 
پریدون ان پغصبوهم امرهم). پاسخ عمر که به آرزوهای این طایفه اشاره می‌کند جایی 
برای شبهه نمی‌گذارد که شخص نامعلوم مورد نظر برای خلافت على بود. ابن عباس 
پیوسته بحث می‌کرد که عمر شدیدا نگران بوده که بنی هاشم حکومت را به خود 
اختصاص دهند و مردم» قریش را از حق جمعی خود محروم سازند. ° 

عبدالرحمان بن عوف خلیفه را نصیحت کرد و گفت در ايراد سخن شتاب نکند» جرا 


که در موسم حج عوام الناس و فرومایگان گرد هم می آیند و احتمال آن می‌رود که سخن 
او را سوء تعبیر کنند و باعث آشوب جدی شود. عمر باید صبر کند تا به مدینه بروند که 
در آن‌جا به صحابه رسول خداء مهاجران و انصار می‌توان اعتماد کرد که سخنان او را 
درست بفهمند و مطابق آن عمل کنند. خلیفه هم این نصیحت را پذیرفت. 

بعد از بازگشت عمر به مدینه در روز جمعه ابن عباس به سوی مسجد شتافت و در 
نزدیکی منبر جای گرفت و مشتاق بود بداند که خلیفه چه خواهد گفت. او به شوهر 


خواهر عم سعید بن زید بن عمرو بن تفیل » که قبلا در آن‌جا نشسته بود» محرمانه 

۵ در روایت این عباس کل پذیرفته شده که فرد مورد نظر علی بوده است. در روایتی دیگر که بلادری 
(انساب؛ ج ۰۱ ص ۵۸۳) نقل کرده | سم او [علی ع ] صريحاً بر ده سده است. به نقل ابن ابی الحديد 
شرح ته ابلاغ به اهتمام محمد اب بوالفضل ابراهیم ۰ قاهره. ۱۹۹ -۱۹۶۲ ج ۰۲ ص ۲۵ [جلره‌های 
تاريخ در نهج البلاغه بر سحمه دکتر م‌جمو د مهدوی دامغانی تهران» ۱۳۶۸ ۰۱۳۷۲۰ جا ص ۱۹۸ | 
حاحظ عمار یاسر را گوینده این سخن می‌داند. و شخص مورد نظر هم علی تیا بوده است. در روایتی 
دیگر که بلاذری (انساب. ج ۰۱ ص ۵۸۱) نقل کرده است زبیر را شخصی می‌داند که گفته بود (اگر عمر 
بمیرد ما با علی غ بیعت خواهیم کرد». به تقل ابن ابی الحدید (سرح؛ ج ۰۲ ص ۲۵) بعضی از اهل 
حدا یت اظها ر کرده‌اند که شخحص مورد نظر برای حانشینی؛ طلحه بوده است. اگر این چنین بود اسن 
احتماعی‌شان محروم کند پشتیبانی نمی‌شد. شوفانی به درستی این مرد را علی ی می‌داند (شوفانی. 
رده و فتوحات اسلامی در عربستان (تورنتوء ۲ )ص ۵2۷. 

۶ -سعید بن زید. از طایفه عدی از قریش» یکی از عشره مبشره است. که محمد ا آنان را بشارت ورود 


ابوبکر / ۶۳ 


گفت: امیرالممنین امروز مطالبی خواهد گفت که پیش از این نگفته است. سعید 
خشمگین شد و پرسید: «چه می خواهد بگوید که پیش از این نگفته است؟» خلیفه 
سخنان خود را بسیار مهم خواند و گفت: «خدای عزوجل محمد را به حق برانگیخت و 
کتاب بر او نازل کرد و از جمله چیزهایی که نازل کرد ی سنگسار(رجم) بود و پیامبر ا 
سنگسار کرد و ما نیز پس از وی سنگسار کردیم و من بیم دارم که زمانی دراز نگذرد و 
کسانی بگویند» سنگسار را در کتاب خدا نمی‌بينيم و فریضه‌ای را که خدا نازل کرده 
متروک دارند و گمراه شوند. عمر به سخن خود ادامه داد: و ما در قرآن چنین 
می‌خواندیم: «از سنت پدران باز نگردید که بازگشتن از سنّت پدران مايه کفر است.» ۷" 
قطعاً پیامبر خدا هم فرموده است «مرا[بیش از حد] تمجید نکنید آن چنان که عیسی 
فرزند مریم را تمجید کرده‌اند» بلکه بگویید «بنده و پیامبر خدا». 

سپس عمر به موضوع اصلی بازگشت و گفت «به من خبر رسیده که یکی از شما گفته 
است: به خدا سوگند» اگر عمر بن خطاب بمیرد» من با فلان بیعت می‌کنم. کسی فریب 
نخورد و نگوید که بیعت با ابوبکر کاری ناگهانی و بدون اندیشه بود وانجام یافت. این 
چنین بود لیکن خدا شر آن را دفع کرد". و کسی از شما نیست که چون ابوبکر» مردمان 


به بهشت داده بود او قبل از عمر اسلام را پذیرفته بود» پدر بزرگ عم نفیل. جد اعلای او بوده سعید 
با فاطمه خواهر عمر ازدواح کرده بود و عمر در خانه او اسلام را پذیرفت. (ابن حجر عسقلانی. 
الاصاب ج ۳ ص ۰6۷-۶۶ 

۷-رک : نولدکه و شوالی » تاریخ قرآن. 

*# ابن هشام در سيره رک السيرة النبویه لابن هشام. چاپ افست تهران. ج ۰۲ ص ۰۳۰۸ چنین نقل کرده 
است: ثم اناقدکنا نقرا فیما نقرا من کتاب الله: «لاترغبوا عَنْ ابائکم فاّه کفر کم آن ترغبوا عَنْ ابانکم.» و 
طبری چنین نقل کرده است: و قدکنا نقول: «لاترغبوا عن ابانکم...» اما چنین ایه‌ای در قران و جود ندارد 
بلکه با آیه ۳ سوره زخرف: «بدین سان. پیش از توء به هیچ قریه‌ای بیم دهنده‌ای نفرستادیم مگر انکه 
متنعمانش گفتند: پدرانمان آیینی داشتند و مابه آیین آنها اقتدا می‌کنيم.» و آیات دیگری از قرآن به همین 
مضمون مغایرت دارد. 

۸ - اقرار عمر که انتخاب ابوبکر در سقیفه بنی ساعده اشتباهی عجولانه بوده ظاهراً پذیرش آن برای اهل 
سنت بسیار ناگوار است. در روایت ابن عباس که بلادری (انساب» ج ۱ ص ۵۸۴) ان را نقل کرده است. 
از عمر نقل شده که گفت «به خداء بیعت با ابوبکر کاری شتابزده نبوده. بدکه پیامبر خدا او را به حای 
خود نشاند و برای دین خود او را از بین دیگران انتخحاب نمود و فرمود: خدا و مؤمنین به جز ابربکر 
کسی را نمی‌پذیرد». این از دیدگاههای واقعی عمر بسیار دور می‌باشد -بلاذری (همان ۵۸۱) در روایتی 
این عبارت را که انتخاب ابوبکر کاری شتاب زده (فلته) بود منسوب به زبیر می‌داند و انتساب آن را به 


سای 


۴ حانشینی حضرت محمد ال 


تسلیم وی شوند. و اگر کسی بدون مشورت مسلمانان با دیگری بیعت کند بیعتش 
پذیرفته نیست و هر دو سزاوار مرگ می‌باشند. 
پس از رحلت پیامبر ی انصار با اشراف خود در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند و 
على و زبیر و کسانی که با آنها بودند در خانه فاطمه غا گرد آمدند. مهاجران به ابوبکر 
پیوستند و عمر پيشنهاد کرد نزد «برادرانمان» انصار برویم. در راه دو مرد پارسای 
انصاری" از پاران خود را دیدند که آنان را از توطئه انصار با خبر ساختند و توصیه کر دند 
خود ادامه دهند. آنان انصار را دیدند در حالی که سعد بن عباده. صحابی برجسته رسول 
خدا و رئیس قبیله بنی ساعده و رئیس تمامی قبیله خزرج در میانشان بود. او بیمار بود و 
خود را به ردایی پوشیده بود. آنگاه یکی از انصار به پا خاست و حمد و ثنای خدا کرد و 
گفت: «امّا بعد. ما انصار و یاوران اسلامیم و شما قرشیان از طایفه پیامبربد و گروهی از 
قوم شما به ما روی آورده‌اند». 

عمر گوبد: دانستم که می‌خواهند ما را کنار بزنند و کار را از ما بگیرند» خواستم 
سخنانی را که در دل داشتم بر زبان آورم» اما ابوبکر مانع شد و خود سخن گفت. آنچه 
من در ذهن داشتم ابوبکر باز گفت و بسیار بهتر و نکوتر و چنین گفت: «ای گروه انصار هر 
چه از فضیلت خود بگویید» شايسته آنید» اما عرب این حکومت را جز برای این طايفة 
قریش نمی شناسد که محل و نسبشان بهتر است و من یکی از این دو مرد را برای شما 
می‌پسندم با هر کدامشان می‌خواهید بیعت کنید.» سپس دست من و ابو عبيدة بن جراح 
را گرفت. عمر گفت به خدا سوگند از گفتار وی جز این کلمه را ناخوش نداشتم و 
نمی خواستم سالار قومی شوم که ابوبکر در میان آنهاست. 

در این هنگام حبات نن منذر انصاری» از اصحات ندر برخاست و گفت: (من مردی 

عمر تکذیب می‌کند. 
٩‏ -روایت بعدی اشاره دارد که آن دو شخص عویم بن ساعده و معن بن عدی از مخالفان سعد بن عباده و 

دوست ابوبکر بودند. آنها به ابوبکر و عمر اصرار ورزیدند که وارد عمل شوند و معن بن عدی انها را به 


ص ۱۵۶ ]. 
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کار آزموده و سرد وگرم جهان دیده‌ام» ای گروه قریشیان یک امیر از ما و یک امیر از شما.» 
با شنیدن این سخن: صداها برخاست و سخن در هم شد و عمر از اختلاف بترسید و به 
ابو بکر گفت: «دست پیش آر تا با تو بیعت کنم.» و او دست پیش آورد و عمر با او بیعت 
کرد و مهاجران نیز با وی بیعت کردند. اتصاریان نیز ببعت کردند. و چنان شد که سعدین 
عباده زیر دست و بای ما ماند و یکیشان گفت: «سعد بن عباده را کشتید.» عمر گفت: 
(خدا سعد بن عباده را بکشد.» و نتیجه گیری می‌کند که: «کاری استوارتر از بیعت با 
ابوبکر نبود که بیم داشتیم اگر قوم از ما جدا شوند و بیعتی نباشد پس از ما بیعتی باشد و 
ناچار شویم برخلاف میل خود پیرو آنها شویم یا مخالفت کنیم و فساد پیدا شود.» 
ابعاد مختلف این روایت نباز به بررسی بیشتری دارد. عمر انصار را به توطئه برای 


غصب حکومت به عنوان جانشینی محمدتٌ و محروم کردن مهاجران از حق خود متهم 


می‌کند. مورخان جدید هم عموماً این ابتکار عمل انصار را به همین گونه تحلیل می‌کنند. 
در هر صورت این تفسیر باید» مورد بررسی قرار گیرد. نظریه خلافت» یعنی جانشینی 
محمد در دوران رسالت او هنوز مطرح نشده بود. و به دشواری می توان فهمید که 
انصار» با تجمع جداگانه خود چگونه خواستار آن بودند. انصار هم مانند بسیاری از قبایل 
عرب که درگیر رده بودند. گر چه در اعتقادات اسلامی خود راسخ بودند؛ و بدون تردید 
تصور می‌کردند با رحلت محمد بیعت آنان با او به پایان رسیده است و آنان با احتمال 
فروپاشی جامعهٌ سیاسی که محمد ٤ة‏ آن را بنا کرده بود با تجمّع خود خواستند دوباره 
ادارُ شهرشان را خود در دست گیرند و به همین منظور بدون مشورت با مهاجران 
تجمّع کردند. آنها می‌پنداشتند که مهاجران دلیل موجّهی برای اقامت در مدینه ندارند و 
به شهر خود مکه مراجعت خواهند کرد. کسانی که مایل باشند در مدینه بمانند احتمالا 
حکومت انصار را خواهند پذیرفت. این پيشنهاد که انصار و مهاجران هر یک برای خود 
یک امیر انتخاب کنند به روشنی پيشنهاد سازشی عادلانه بود نه به طوری که در روایات 
بعدی مسلمانان مشاهده شده توطئه‌ای گمراه کننده برای اختلاف در جامعه مسلمانان. 
فقط ابوبکر و عمر بودند -اگر به ادعای او [عمر] اعتماد شود که قصد داشته همان 
سخنان ابوبکر را بگوید که فکر می‌کردند جانشینی برای محمد ٤ة‏ انتخاب کنند که 
بتواند بر تمام عرب حکومت کند. ابوبکر استدلال کرد که چنین خلافتی را فقط قریش 


۴ حانشینی حضرت محمد 


می‌تواند فراهم کند؛ چرا که قبایل عرب تسلیم دیگران نخواهند شد. 

پیداست مراد عمر از کسانی که همراه علی ع و زبیر در خانه فاطمه تا تجمع کر ده 
بودند. عباس و بنی هاشم بود. از صحابه برجسته دیگر تنها اسم طلحه برده شده شاید 
از جانب ابن اسحاق که او را به اشتباه به بنی هاشم پیوسته است "* از طرف دیگر 
این که مهاجران در آن وقت به ابوبکر ملحق شدند. یک پرده پوشی دفاعی از جانب عمر 
است. غیر از ابوبکر» عمر و دوست آنها ابوعبیده یقیناً هیچ یک از اصحاب برجسته مکی 
در اجتماع سقیفه حضور نداشتند. شاید بتوان فرض کرد که این سه نفر را چند ملازم 
شخصی, اعضای خانواده و موالی آنها همراهی می‌کرده‌اند. حتی از صحابه مکی مرتبه 
متوسط يا پائین هم ذکری به ميان نیامده که بعداً اعا کرده باشند افتخار شرکت در این 
واقعه حساس برای آینده اسلام را داشته‌اند. منابع مختلف بعدی وجود سالم مولای 
(بنده آزاده شده) ابو حذیفه را ذکر می‌کنند که از نخستین کسانی بود که در سقیفه با 
ابوبکر بیعت کرد." " هر چند حضور او را هیچ یک از منابع معتبر نخستین تأیید نکرده‌اند 
اما این روایات نیز معتبرند. سالم جوانی ایرانی و برده زنی مدنی بود» این زن او را به 
شوهر خود ابو حذیفه» بخشیده بود. او سالم را آزاد کرد و به پسر خواندگی خود 
پذیرفت. این پسر خوانده (مولی) اسلام آورد و از صحابه نخستین شد. سالم هم از انصار 


۰ -ابن هشاب سبرته ص۱۰۱۳. ابن اسحاق. طلحه را از کسانی نام می‌پرد که به علیپیوستند ولی د دیگ 
بر ید تردن این اشتباه از ان حا که در تمامی منابم طلحه و زبیر مشترکا در مکه عليه 
علی عط شورش کرده بودند. 

# این روایت را طبری بدین صورت نقل کرده است: حدئنا ابن حمید. قال : حدئنا حریر: عن مغیره. عن 
زیادبن کلیب. قال أتى عمر بن الخطاب منزل على لیا و فيه طلحة والزبیر و رحال من المهاجرین» 
فقال: «والله لاحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعة...» طبری چاپ بیروت» ج ۰۴ ص ۲۱. عمر بن خطاب 
به خانه على اا رفت که طلحه و زبیر و کسانی از مهاحران آنجا بودند و گفت: «اگر برای بیعت نیایید 
خانه را آتش می‌زنم.» [ترجمه فارسی. ح۰۴ ۱۳۲۸] 

۱ - مفید. الجمل والّصرء لسید العترة فی حرب البصره, به اهتمام على میر شریفی. (قم ۱۴۱۳ /۱۹۹۳) 
ص ٩۹۱‏ ماوردی. الاحکام السلطانیه, به اهتمام انگر» ُن ۰۱۸۵۳ ص ۶ - ۱۷ ابن ابی الحدید. شرح, ح ۶ 
مس مھا بی تقل شید ایو علی جیا ئی ممتزای تقل میاه که سام کی از بنج فری میب ف که بمت 
اول انها با ابوبکر برای ساير حامعه الزامی بود. ابن ا ی دید امتقاد راخ درد که سام بعد از مر ر 
ابوعبیده. سومین شخصی بود که با ابوبکر بیعت کرد حتی قبل از رهبران انصار. در این صورت ولی او 
ابو حذیفه احتمالا در آن جلسه حضور نداشت زیرا محال بود که سالم به عنوان مولی و پسر خوانده‌اش 


1 ز او سبقت بگیرد. 


ابوبکر ۰ ۶۷ 


و هم از مهاجران به شمار می‌آمد و با ابو عبیده و نیز با عمر روابط نزدیک داشت و 
پیامبر 4 بین او و ابوعبیده و عمر عقد اخوت بسته بود.۳! عمر برای او احترام خاصی 
قابل بود. از این رو او با عنوان عضوی از انصار در سقیفه شرکت داشت با همراه 
ابوعبیده و عمر به عنوان پاور نزدیک آنها آمده بود. در هر صورت» غیبت اکثریت مطلق 
مهاجران در سقیفه» و فقدان روایاتی مستفل از روایت شخص عمر از این اجتماع دلیل 
علاقه و شوقی است که ابن عباس برای شنیدن این ماجرا از افراد دست اول از خود نشان 
می داد. هیچ روایت مستقل دیگری در مورد این اجتماع وجود ندارد. و انصار حاضر در 
سقیفه ظاهراً علاقه‌ای نداشتند که از شکست مفتضحانۀ خود که بعداً حتی بسیاری از 
ایشان آن راکاری غیر اسلامی می دانستند» روایتی نقل کنند. 

بعد از مرگ زود هنگام ابوبکر و درگذشت ابوعبیده در حمص. و سالم در عقرباء طی 
جنگهای رده فقط عمر باقی مانده بود که قضیه واقعی سقیفه را باز گوید. 

عمر نتیجه اجتماء در سقیفه را امری شتابزده و بدون انديشه (فلته) می‌دانست زیرا 
مهاجران برجسته از جمله خانواده و قبیله رسول اکرم در آن شورا حضور نداشتند. او 
شرکت آنان را برای هر شورای قانونی امری حیاتی می‌دانست. او به جامعه هشدار داد 
که این کار در آینده نباید تکرار شود. با این همه از نتبجه آن شورا دفاع نمود و ادعا کرد که 
بیش از هر کس دیگری مسلمانان به خلافت ابوبکر اشتیاق داشتند. علاوه بر این اظهار 
تأسف کرد مهاجران حاضر در سقیفه ناگزیر بودند برای بیعت فوری اجتماع کنند چرا که 
به انصار برای شورایی قانونی اعتمادی نبود و ممکن بود بعد از عزیمت اهل مکه آنها از 
بین خود کسی را انتخاب کنند. 

دلیل دیگر انتقاد عمر از سقیفه به عنوان امری شتابزده و بی اندیشه. بدون تردید 
پایان آشفته و نامبارک آن بود» چرا که عمر و پیروانش بر سعد بن عباده» رهبر خزرجی‌ها 
که در آن هنگام مریض بود حمله‌ور شدند تا وی را تنبیه کنند؛ زرا او جرأت کرده بود به 
حق مسلم حکمرانی برای قريش اعتراض کند اما درهم شکستن خشونت آمیز این 
اجتماع نشان می دهد که تمامی انصار تحت تأثیر حکمت و بلاغت سخنرانی ابوبکر قرار 
نگرفته بودند تا او را به عنوان بهترین انتخاب برای جانشینی پیامبر ی چنان که کایتانی 


۳ در باره سالم رک: ابن سعفل ا طبقات. ج ۰۳ بخش ۰۱ ص ۲-۶۰ ۶. 


اشاره می‌کند ند ۱۱ همه ها شخ ررد ظط عم یت کرد باشند کتک 
زدن رهبر خزرجیها بی معنا بود. تعداد قابل ملاحظه‌ای از انصار احتمالاً به پیروی از 
خزرج» اطاعت از رهبری مهاجران را انکار کرده بودند. 

حال باید طرفداران ابوبکر و عمر را بخوبی شناخت. کسانی که موجب شدند آن دو 
بتوانند با زور اراده خود را بر جمع سقیفه تحمیل کنند؛ با توجه به این امر که فقط تنی 
چند از مهاجران مکی در ماجرای بیعت حاضر بودند و احتمالا خزرج اکثریت انصار را 
تشکیل می‌داد کایتانی سخن ابن اسحاق را تأیید می‌کند که آسیدین مضیر انصاری و 
طایفه او. عبدالاشهل از اوس, پیش از این با ابوبکر و دیگر مهاجران همراه بوده و قبل از 
اجتماع [سقیفه ] به آنها ملحق شده بودند و همچنین به نظر او در حقیقت تمامی اوس از 
ابتدا با پیشگامی خزرج مخالف بودند. "" این گفتار با روایت عمر تناقضی آشکار دارد و 
بسیار بعید می‌نماید زیرا روشن است درست نبوده که خزرج هر چند اکثریت داشتند 
تنها تجمع کنند و درباره حکومت آینده شهر خود تصمیم بگیرند. با این همه به نظر 
می‌رسد که سید بعد از ورود مهاجران تصمیم گرفت از ابوبکر حمایت کند واین کار 
حمایت طایفه عبدالاشهل و شاید حمایت اکثریت اوس را در پی داشت. آمده است که 
در بین حزرج بشیر بن سعد» رقیب سعد بن عباده در مسأله رباست قبیله احتمالا 
نخستین کسی بود که به مخالفت با سعد بن عباده از ابوبکر حمایت کرد."" با این حال 
بسیار بعید می‌نماید که او یا اوس با وجود نفرتی که از سعد داشتند به همراه عمر بر او 


۳ - تاریخ اسلام. ج ۰۱۱ بخش ۰۱ ص ۵۲۸. 

۳ همان ص ۵۱۰ ۵۱۱. 

۵ -طبری, ج ۱ ص ۱۸۲۲ - ۱۸۴۳. به نقل از زبیر بن بکار (به نقل از ابن ابی الحدید در شرح» ج ۶ 
ص ۰)۱۸ ابن اسحاق نقل می‌کند که اوس تأکید دارند اول کسی از انصار که با ابوبکر بیعت کرد بشیرین 
سعد خزرجی بود. در صورتی که خزرج ادعا دارند ارلین نفر سید بن حُضیر اوسی بوده است. هر طرف 
دیگری را متهم می‌کند که انها اولین کسانی بوده‌اند که صف را شکسته‌اند. مطابق نظر معتبر بعدی بشیر 
ابن سعد خزرجی اولین نفر از انصار بود که حق مالکیت قریش را تأیید کرد و حتی قبل از عمر با ابوبکر 
بیعت نمود. در این مورد رک: در کتاب السقیفه نوشته ابوبکر جوهری» شاگرد عمر بن شبّه (سزگین. 
تاریخ نگارش‌های عربی (لیدن ۱۹۶۷ - ۰۸۴ ج ۰۱ ص ۲۳۲۲ ابن ابی الحدید. شرح ح۶ ص ٩‏ -۰۱۰ 
۰ رک مفید. الجمل. ص ٩۱‏ ۱۱۵. 


۶۹٩ بوبکر‎ 


کایتانی اشاره کرده است. ورود بنی اسلم به سقیفه در حقیقت برای این تحولات 
اهمیت بسیار داشت. بنابر روایتی ایشان به صورت دسته جمعی به راه افتادند به طوری 
که کوچه‌ها گنجایش آنان را نداشت سپس با ابوبکر بیعت کر دند و عمر هميشه می‌گفت: 
من فقط وقتی شما بنی اسلم را دیدم به پیروزی یقین پیدا کردم. "" بنی اسلم شاخه‌ای از 
خزاعه بودند» که به طرفداری پروپا قرص از محمدعٌ معروف بودند و آن حضرت به 
پاس وفاداری شان آنها را هم رتبه مهاجران قرار داده بود. صرف نظر از این که آنها به 
مدینه هجرت کرده يا در سرزمین خود مانده بودند» تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان در 
نزدیکی مدینه ساکن شدند و همیشه آمادهٌ حمایت از پیامبر بودند آنان به دشمنی با 
انصار شهرت داشتند و بنابراین می‌توان ایشان را از مخالفان سعد بن عباده در رسیدن به 
قدرت به شمار آورد.۲" روشن است که آنها با تعداد زیاد خود انگیزه‌ای برای بیعت با 
ابوبکر ایجاد کردند و به اشاره عمر برای وارد آوردن ضربه‌ای به سعد بن عباده متمرد 
پاسخ مثبت دادند. 

بعد از پیعت عمومی, ابوبکر از سعد بن عباده خواست که با او بیعت کند. سعد 
جسورانه جواب داد: نه» به خدا قسم من بیعت نخواهم کرد تا وقتی که آخرین تیر خود را 
از تیردان به سوی شما پرتاب کنم و همراه مردم و قبیله خود که از من پیروی کنند با شما 
خواهم جنگید. بشیر بن سعد به ابوبکر توصیه کرد که برییعت او [سعد بن عباده| اصرار 
نکند چرا که پیش از آن که او [به دست ابوبکر] کشته شود. تمامی خزرج و اوس با او 
اظهار همبستگی خواهند کرد. وقتی عمر خلیفه شد. بطور اتفاقی با سعد بن عباده 
ملاقات کرد و از او پرسید که آیا او هنوز هم بر مواضع قبلی خود پافشاری می‌کند. او 
جواب داد «بله» چنین است چون این امر"" به تو واگذار شده است. به خدا رفیق تو در 


ظاهر شدند یا ابوبکر و عمر انها را از رفتار تهدید امیز انصار هشدار داده بودند. اطلاعاتی که این پرسش 
۴ پاسخ ند هد در دست نداریم. 

۱۷ - درباره سی اسلم رک , ولهارزن. محمد و در مدینه؛ لل صد ترحمه‌ای از المغازی واقدی ك زبان 
آلمانی: (برلین ۰۱۸۸۲ ۳۷۳ ۴. واقدی. کتاب المغازی؛ به اهتمام حونز [لندن. ۱۹۶۶ ۹۳۹ .۴١‏ 
تاریخ اسلام» ج ۲ بخش ۰۱ ص ۰۹۵-۹۴ ۱۸۰ کیستر رخزاعه» داثرةالمعارف اسلام (ویرایش دوم). 

۸ این عبارت «هذاالامر» در منابع اولی به عنوان حکومت با خلافت معنا شده است. 


5 دور 
۰ جانشینی حضرت محمد اا 


نظر ما بر تو ترجیح داشت و من حتی از مجاورت تو نفرت دارم.» عمر از او خواست 
مدینه را ترک کند و سعد هم به شام رفت و در حوران, احتمالاً در سال ۱۵ در گذشت. 
نوه او عبدالعزیز بن سعید بن سعد بن عباده نقل می‌کند که اجنه از چاهی آوا دادند که 
آنها سید خزرج راکشته‌اند" '*. عبدالعزیز دقت نکرده که آیا اجه به دستور خدا عمل 
کرده‌اند یا به فرمان عمر. پسر سعد بن عباده به نام قیس بعداً یکی از وفادارترین حامیان 

این امر که شمار زیادی از انصار حاضر در سقیفه با ابوبکر بیعت نکردند» در پایان 
روایتی از ابراهیم نخعی کوفی (ف ۹۶) مورد تأیید قرار می‌گیرد. او بعد از ذکر این 
مطلب که مردم به پیروی از اقدام عمر با ابوبکر بیعت کردند. می‌گوید: انصار با بعضی از 
انصار گفتند: «ما جز با علی بیعت نمی‌کنیم.) (لاتبايع الاعلياً). "" کایتانی این روایت را به 


خاطر آن که ماهیتی شیعی دارد رد می‌کند. '' با این همه ابراهیم نخعی به داشتن 
تمایلات شیعی معروف نیست و مفاد این روایت به وضوح رنگ سنی دارد. این مطلب 


رسیدن نام بردند نامعلوم است لیکن بعید نیست. " "** اما آنها (انصار] فوراً بعد از خلیفه 


.۶۲۲ - ۶۲۳ -ابن سعد طبقات. ج ۰۳ بخش ۰۲ ص ۱۴۴ - ۱۴۵. تاریخ اسلام؛ ج ۰۳ ص‎ ٩ 

# در مورد کشته شدن سعد بن عباده (رک: ابن ابی‌الحدید شرح. ج ۰۱۷ ص ۲۲۳ - ۲۴ ۲). 

۰ - طبری» ج۰۱ ص ۱۸۱۷ - ۰۱۸۱۸ [ترجمه فارسی. ج ۰۴ ص ۱۳۲۸ ]. 

۱ - تاریخ اسلام ج ۰۲ بخش ۰۱ ص ۵۱۳. 

۲ زبیر بن بکار در الاخبار الموفقیات (تصحیح سامی مکی العانی بغداد ۱۹۷۲ از ابراهیم بن سعد بن 
ابراهیم (ف ۱۸۳) و او از فرزندان عبدالرحمان بن عوف نقل می‌کند که اکثر انصار بعد از بیعت با ابوبکر 
از بیعت خود پشیمان شدند. آنها یکدیگر را ملامت کردند و علی ع رانام برده واسم او را فریاد زدند. 
این باعث تجدید اختلاف در بین قریش گردید (ابن ابی الحدید. شرح,ج ۶ ص ۱۸). شرح کامل از زبیر 
بن بکار درباره احتلافات بین انصار و مهاحران (همان» ۱۷ -۳۸) ایجاد اعتماد نمی‌کند. لکن اشماری که 
در متن آن نقل شده احتمال می‌رود جعل آن در دوره‌های بعدی باشد. نیز رک: بحث مربوط به موضع 
انصار در دوران سقیفه و پس از ان از جانب هسن «مقالاتی در مورد اوس و خزرج» مجله عرب شناسی. 
۶ (۱۹۸۹م) ص ۳۵-۱ و ص ۲٩۹‏ ۳۲. هسن نظر مثبتی درباره ثقه بودن منابعی مانند موفقیات زبیر بن 
کار وکتاب استینه جوهری پیش از این مطلب دار 

لو روایت سقیفه از منبع دیگری بجز عمرین خطاب نقل نشده است (رک: همین کتاب ص ۶۱ و اگر 
انصار به منظور اجرای وصیت پیامبر و انتخاب علی به خلافت گرد آمده بودند در این روایت. که تنها 


ابوبکر ۲ ۷۱ 
خزرجی که بعد از رحلت پیغمبر 7 سروده و ابن اسحاق آن را ثیت کرده است مورد 
تأیید قرار می‌گیرد. 

در یکی از مرثیه‌هاء حسان درباره سرنوشت انصار و اهل بیت رسول ٤ة‏ سخت 
۱ . 2 ۳۳۰۰ 
شکایت می‌کند و می‌گوید: 

وای بر انصار رسول اة و عشیره (رهط) او بعداز غیبت او در میان قبر. 

زمین برای انصار تنگ و چهره‌های آنان مانند رنگ سرمه سياه شده است. 

از میان ما زاده شد و قبر او در میان ماست. ما لبریز شدن نعمات و برکات او را 

خدا توسط او به ما عزت داد و در لحظه‌های شهادت انصار خود را راهنمایی کرد. 

ادعای انصارکه محمد ی از آنان زاده شده بود بر پایهٌ این حقیقت است که همسر 
هاشم و مادر عبدالمطلب» » سلمی بنت عمرو این زیدین لبید از بنی نجار خزرجی بوده 


است. آنها پیغمبر جه و اقوام او بنی عبدالمطلب را همچون قریش از خود می‌دانستند. ۳ 


راوی آن ممرین خطاب استه به عمد پا به خط ین ره تشد ات 
۳ ابن هشام. سیر ه» ۰۳۵ ۰ گیوم. زندگانی محمد م تر حمه سيرة رسول الله از ابن اسحاق (لندن. 


Ay 0‏ 
# یاویح أنصار النبی ورهطه بعد المَغیّب فی سواء المَلحد 
ضاقت بالانصارالبلادفاصبحو | سود وحوههم كلون الاشمد 
ولقد ولدن اه وفینا قبوه و فضول نعمته بنا لم نجتد 


# خطبه و حدیث غدیر که پیامب رت در بازگشت از حجه‌الوداع در روز هجد‌هم دیحجه سال ۱۰ هجری 
علی را به خلافت و حانشینی بعد از خود تعیین فرمود معروف است. پیامبر ا در بخشی از این 
خطبه می‌فرماید: «همه بدانند که علی ر بن ابی طالب برادر من و وصی من و جانشین من وامام بعد از 
من است ومقام او نسبت به من مانند مقام هارون نسبت به موسی است. جز آنکه پیغمبری بعد ازمن 
نخواهد امد واو بعد از خدا و رسول خداء ولی و پیشوای شماست واین فرمان را خداوند تبارک و 
تعالی صادر فرموده است و در کتاب او آمده است «جز این نیست که ولی شما خدا و رسول او هستند 
و آنان که ایمان آورده‌اند و اقامه نماز می‌کنند و در حال رکوع زکات می‌دهند (مائده /۵۵). «علامه امینی 
رحمة الله عليه در موضوع حدیث غدیر خم از لحاظ تاریخی بحث دقیقی کرده و کلیه اسناد و مدارک اد 
را از کتابهای اهل سنت آورده و کتاب خود را در ۱۱ جلد به چاپ رسانده است. رک: الامینی النجفی. 


عبد الحسین احمد الغدير فی الکتاب و السنة والادت؛ دارالکتب العربی. ىرۇ تا لسنان. TAY‏ د< ۳ 


۸ (. و تر حمه فارسی آن 


۲ جانشینی حضرت محمد 
است. آنها پیغمب را و اقوام او بنی عبدالمطلب را همچون قریش از خود می‌دانستند. بر 
همین اساس آنها به محمد پناه دادند و درحالی که فقط چند نفر از آنان مسلمان شده 
بودند و هیچ الزامی نداشتند که از او محافظت کنند. دیگر مهاجران قربش را که با آنها 
قرابت نسبی نداشتند فقط به عنوان پیروان محمد ۶ بناه داده بودند. با وجود این آنان 
اکنون ادعای حق حکومت بر حامیان قبلی خود پعنی انصار را داشتند در صورتی که 
خاندان پیغمبر را کنار زده بودند. طبیعی بود که انصار به ویژه خزرج به هنگام طرح مسأله 
جانشینی حضرت محمد تا به على 1 روی آورند. " چهره‌های انصار و خاندان پیغمبر 
در نظر حسان سیاه شد چرا که حق مسلم آنها برای جانشینی غصب شده بود. 

حشان در مرثیه‌ای دیگر برای محمدع؛ ابوبکر و قریش را علناً مورد حمله قرار 
می‌دهد و می‌گوید: ؟" 

کاش روزی که او را در قبر پنهان کردند وخاک روی او ريختند. 

خدا هیچ یک از ما را باقی نمی‌گذاشت و نه مرد ونه زنی از ما بعد از او زنده می‌ماند. 

بنی نجار از هر لحاظ ذلیل شدند. امّا این مسأله‌ای بود که خدا مقذر کرده بود. 

آنها فیء را بین خود تقسیم و تمام مردم را از آن محروم کردند. و آن را علناً گستاخانه 
بین خود به باطل صرف کر دند. 

سطر آخر به محروم کردن بنی هاشم از ارث پیامبر د و سهم قرآنی فیء توسط 
ابوبکر اشاره می‌کند."" لیکن حالت تسلیمی در این حمله تند حسان دیده می شود که 
می‌گوبد این غصب از جانب خدا مقدر شده بود. طولی نکشید که مقاومت انصار هم به 
پایان رسید. 


بنی هاشم نیز خود ساکت ننشستند به نقل ابن اسحاق, یکی از اعقاب ابولهب در 


# فلیتنا یوم واروه بملحده و غیبوه و القوا فوقه المّدرا 
لم يترك الله منا بعده احدا ولم یوش بعده انثی ولا ذکرا 
ذلت ت رقاب بنی النجار كلهم وکان امر من امرالله قد قدرا 
قتسم‌الفیء دون الناسكلهم و بذدوه جهاراً بينهم هدرا 
۳ ابن هشامه 0 ۰ گیوم+ زندگانی محمد یه ص ۶۹۰ 


۲۵ دگیوم. زندگانی محمد ی ص ۶۹۰ یادداشت ۱ . واضح است که او اهمیت این سطر رامتو حه نشده 


است چرا که بیان می‌کند رابطه آن با قبل مبهم می‌باشد. 


بویکر ؛ ۳ 


مقابل گزافه گوییهای نیم بن مره از طایفه ابوبکر درباره موفقیت خویشاوند خود در 


اشعار زیر چنین پاسخ می‌دهد. " 


من گمان نداشتم که این امر (خلافت) از بنی هاشم و به ویژه از ابوالحسن (علی) روی 


بگرداند. 


آبا او اولین کسی نبود که به طرف قبله آنان نماز خواند و آیا داناترین مردمان به کاب 


خدا و ستت نبی او نبود؟ 


و او آخرین کسی بود که پیغمبر ۶ را دید. و جبرائیل در کار غسل دادن و کفن 
پوشاندن بیغمیر 6 باور او بود. او کسی است که هر چه دیگران دارند او همه را 
به تنهایی دارد و خود آنان نیز در این باره تردیدی ندارند. و آنچه از نیکیها در او 


هست در دیگران نیست. 


چه شد که از او روی گردانیدید؟ بگویید تا ما هم بدانیم. آگاه باشید که این بیعتی 
که شما کردید از بدترین فریبهایی است که بدان دچار شدید. 


احتمالاً این شعر از عباس بن عتبة بن ابی ابولهب است که با آمنه دختر عباس بن 
عدالمطلب ازدواج کرده ی صالح بوده» اما به خاطر نسبت 


شده است و آنجه بافی مانده ره دیگران به ویژه به فرزندش فضل تست داده‌اند ۲۷ 


اليس رل من صلی لقبلتكم 
واقرت الناس عهدا بالنبی و من 
مافيه مسافیهم لایمترون به 
مساذا الذى رهم عنه فنعلمه 


ر فی رم فيه سر ال 
ها إن ذا غبننا من اعظم العّبن! 


ص ۲۱ 


۳۶ -زبیری» نسب؛ بلاذر ی انساب الاشراف؛ به اهتمام محمد باقرالمحمودی (بیروت کل ص ۲ ۲. 
۷ - این اشعار را یعقوبی (تاریخ؛ به اهتمام هوتسمان لیدن ۱۸۸۳- ۱۳۸/۲) به عتبة بن ابی لهب و ابو 


حعفر اسکافی معتزلی در کتاب العثمانیه به ابوسفیان بن حرب آموی منسوب می‌داند (ابن 


شرح. ج ۰۱۳ ص ۲۳۲). شیخ مفید در ارشاد (به اهتمام کاظم الموسوی المیاموی. تهران 2۳ 
۵ به نقل از ابن عايشه متوفی ۲۲۸) به خزيمة بن ثابت انصاری نسبت می‌دهد و در الجمل (ص 
۸) به عبدالله بن ابی سفیان بن حارث بن عبدالمطلب. در کتاب السقیفه (جاپ دارالکتب الاسلامیه) 
به نقل از سلیمان بن فیس هلالی (ص ۷۸) منسوب به عباس بن عبدالمطلب می‌باشد و ابن اثیر 


۴ / حانشیتی حضرت محمد ال 


علی نی او را از خواندن این گونه اشعار منع کرد و اظهار داشت مصلحت دین نزد او از 
هر چیزی عزیزتر است.*" 

توجیه عمر درباره انتخاب فوری ابوبکر که به اشتباهی شتابزده انجامید به خاطر 
احساس خطر از جانب انصار بود» در غیر این صورت ممکن بود آنان با شخص دیگری 
بیعت کنند که مهاجران با انتخابش موافق نباشند. این مسأله پرسش دیگری مطرح 
می‌کند. امکان آن بود که اهل مدینه از بین خود کسی را انتخاب کنند و یا حتی على عا را 
جلو بیندازند» که مهاجران حاضر در جلسه [ابوبکر و عمر ]را نگران و آن دو را وادار کرد 
بدون پيشنهاد تشکیل یک شورای وسیع و همه جانبه دست به کار شوند. اگر در این باره 
به شرح مختصر عمر اعتماد کنیم آشکار می‌شود که ابوبکر در سخنرانی اش همه کوشش 
خود رابکار برد که در این مسأله اسم على ّا به میان نیاید. او حق قریش را برای 
حاکمیت بر این ادعا قرار داد که اعراب فقط از فریش اطاعت خواهند کرد نه بر این ادعا 
که خویشاوندان محمد هستند. در روایت‌های بعدی درباره وقایع سقیفه ابوبکر بر 
خلاف ادعای قبلی خود مسأله حاکمیّت قریش را در خویشاوندی با محمد ا می داند. 
چنین استدلالی به هر حال دعوتی است که حقی را برای بنی هاشم به عنوان نزدیکترین 
خویشاوندان محمد ایجاد می‌کند. و متکلمان شیعی دائماً این خط مشی عليه اهل 
سنّت را که خلیفه باید از قریش یعنی از خویشاوندان پیغمبر عة باشد دنبال کرده‌اند. 
ابوبکر هم احتمالاً به همین خاطر از بحث درباره رابطه خویشاوندی پرهیز می‌کرد. "۲ 

آیا این سه مهاجر حاضر در سقیفه [ابوبکر» عمر و ابوعبیده جراح] خود بخود یا 


اسدالفابه فى معرفة الصحابة . [قاهره ۱۲۸۵ - ۱۲۸۷ / ۱۸۶۹ -۱۸۷۱.] ج۰۴ ص۴۰ به فضل بن عباس 
ابن عتبة بن ابی لهب (او که تا ان زمان متولد هم نشده بود) منسوب می‌کند. من از استاد حسین‌مدرسی 
سپاسگزارم که ایشان این منابع را برای من فراهم نمودند. مطلب ابن حجر درباره عباس بن عتبة بن ابی 
لهب (الاصابف ۳۰/۴ -۳۱) مبهم می‌باشد که اشعار نقل شده ایا منسوب به عباس بن عتبه یا فرزندش 
فضل می‌باشد. برای نمونه‌های دیگر که اشعار عباس بن عتبه به فرزندش فضل منسوب می‌گردد. رک: 
همین کتاب ص ۲۷۰ و ۳۱۹ یادداشت ۳۱۱ 

۸ ابن ابی الحدید. شرح ۲۱/۶ به نقل از الموفقیات زبیر بکار. رک: زبیر» الموفقیات. ص ۰۵۸۱ 

۹ کایتانی این را رد می‌کند که ابوبکر هرگز در باره حق فریش بحث نکرده است. او اعتقاد دارد که ابوبکر 
نه برای خویشاوندی‌اش [با رسول اکرمعٍَ | بلکه برای اوصاف اخلاقی‌اش انتخاب شد. (تاریخ اسلام 
۲ ۰ لکن هیچ جای تردید نیست که نظریه حق منحصر به فرد قریش برای خلافت از جانب 
ابویکر عنوان شد. 


ابوبکر / ۷۵ 


0 


مطابق یک برنامه حساب شده عمل کردند؟ آیا آنان مخصوصاً قبل از رحلت محمد 
در بین خود درباره جانشینی بحث کرده بودند و آیا به توافق رسیده بودند که ابوبکر را به 
عنوان انتخابی مناسب پيشنهاد کنند. چنانکه فرضیه مثلث قدرت لامنس ظاهراً بر این 
مطلب دلالت دارد؟ دلائل خوبی در رد اين فرضیه می‌تواند ارائه شود. دلیل صریح بر رد 
کرد و با گفتاری تند مسلمانان حاضر را از قبول شایعات کذب منافقان بر حذر داشت. 
بنابر نقل ابو هریره, عمر تأکید کرد که محمدعْ هم مانند موسی فلا به سوی پروردگار 
خویش رفته و چهل روز بعد دوباره بر خواهد گشت و تهدید کرد که دست و پای کسانی 
را قطع خواهد کرد که ادعا کنند [محمد مه مرده است. ۲" اگر توافق قبلی در کار بود باید 
فرض کنیم که این عمل عمر حساب شده و با نقشه قبلی بود تا فرصتی برای خود حاصل 
کند لکن انکار فوری مواضع عمر از جانب ابوبکر نشان می دهد که این طور نبوده است. 
برای بیعت عمومی تجمع کرده بودند اخلاص داشته و اعتقاد داشته است که پیغمبر ٤‏ 
اداره امور ایشان را تا آخرین نفر به عهده خواهد گرفت (سَیُدبر آمرناحتی یکول 
آخزنا). " بعداً در دوران خلافت خود برای ابن عباس بیان می‌کند که به سبب این آیه 
قرآنی (سوره بقره» آیه ۱۴۳) را که می‌گوبد: «آری چنین است که شما را بهترین امتها 
گردانیدیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد» و می‌پنداشت پیامبر در 
میان امت خویش می ماند تا شاهد آخرین اعمال آنان باشد و بیان آن سخنان از روی این 
پندار بود. " " بعید است که عمر به امکان رحلت محمد ٤ة‏ نیندیشیده باشد؛ لیکن او به 
عنوان حامی تند و سرسخت اسلام این فکر را از ذهن خود دور نگهداشته بود. واکنش او 
در تکذیب رحلت پیغمب رت بقیناً امری طبیعی بود و او به آن اعتقاد نداشت. "از این‌رو 


۰ طبری» ج ۰۱ ص ۱۸۱۵ - ۰۱۸۱۶ [ترجمه فارسی: ج۰۴ ص ۱۳۳۷]. 

۱ - همان. ص ۰۱۸۲۸ [ترجمه فارسی. ج ۲. ص ۱۳۳۷]. 

۲ همان ص ۱۸۲۹ - ۰۱۸۳۰ [ترجمه فارسی: ج۰۴ ص ۱۳۳۸-۱۳۳۷ ]؛ بلاذری؛ انساب, ج ۰۱ ص۵۶۸. 

۳ ابن ابی الحدید (شرح, ج ۰۲ ص ۴۲ - ۴۳) اظهار می دارد این باور کردنی نیست که شخصی مانند عمر 
درک نکر که پیغمبر ی رحلت کرده و اظهار می‌دارد که او به ابتکار خود کوشش نمود که به خاطر 
احساس خطر شورش و هرح و مرج این مسأله را پنهان نگهدارد تا از این راه مردم را آرام کند. واضح 


۶ / حانشینی حضرت محمد عا 


عمر تقربباً حوادث بعد از رحلت محمد را پیش بینی نکرده بود و تصور نمی شود با 
طرح نقشه‌هایی برای جانشینی او موافقت کرده باشد. 

لیکن قضیه ابوبکر کامللاً متفاوت با این مسأله است. گرچه او در آن هنگام انتظار 
رحلت محمد 2 را نداشت و این از اقامتش در منزل خود در شنح " " آشکار است؛ 
لیکن هیچ شک و تردیدی نداشت شت. که محمد یی روزی رحلت خواهد کرد. او به عنوان 
تاجر و سیاستمداری ماهر و حسابگری از مردم مک در مدیریت و برنامه‌ریزی امور 
جامعه مسلمین به عنوان مشاور مورد اعتماد پیغمبر له از نزدیک در کارها شرکت 
داشت. و با دقت پیامدهای رحلت (محمد ی ] را از پیش بررسی کرده بود» و به خاطر 
علاقه عمیق به منافع مشترک جامعه‌ای که محمد ٤‏ با نام اسلام تأسیس کرده بود خیلی 
مشتاق بود که این اقتدار خود را توسعه داده و آن را بر تمامی اعراب وحتی فراتر از آن 
هم بگستراند. اگر بنا نبود این جامعه از هم بپاشد پیغمبرع باید جانشینی سیاسی 
یعنی خلیفه‌ای می داشت اما این خلیفه بايد چه کسی می‌بود؟ ابوبکر بدون تردید قبل از 
رحلت بیامبر م که تصمیم گرفته بود آن خلیفه خود او باشد. اوه بدون نامزدی از جانب 
پیامىر ا باید برای رسیدن به این آرزو مخالفان قدرتمند خود را از میان بر دارد. و از 
همه آشکارتر از حضور اهل بیت محمد که در قرآن به آنان مرتبه‌ای بالاتر از سایر 
مسلمانان عطا شده بود باید جلوگیری شود تا ادعای خود را مطرح نکنند 

اتتکار عمل انصار به ابوبکر فرصتی داد که طالب آن بود و او بود که این اشتباه 
عجولانه (فلته) را با پیشنهاد دو نامزد برای انتخاب شدن مطرح کرد واین نمایشی بود تا 


است که انگیزه ۰ عکس‌العمل عمر در مردم این احساس خطر بود لیکن به این معنی نیست که او شخصا 

یقین حاصل کرده بود که محمد عل رحلت نموده است. و اگر مسأله به این قرار بود او این را بعد هم 

پنهان نمی‌کرد و می‌پذیرفت که او [در اب ین مسأله] اشتبا ه کر ده است. . واضح است که این ن¿ اقرار صریح به 

وضعیت سیاسی او موقتاً لطمه می‌زد در حالی که او ادعا نمود که به خاطر منافم حامعه جنین اقدامی 

کرده بود. مسلمانان بعدی که احساسات شدید دینی درباره نزدیک شدن ساعت موعود پایان این دنب 

که با سخنان پیامبر ع دريافته بودند طبیعتاًبرایشان دشوار بود باور کنند عمر این قدر ساده‌لوح باشد. 

۴ _ خانه ابوبکر در سنح در بین خانه‌های بنی حارث خزرجی قرار داشت (ابن شّه. تاریخ مدینه. ۲۳۳ 

لکر» مسلمانان بهودیان و مشرکان در مدینه صدر اسلام (لیدن. ۰)۱۹۹۵ ص ۶ او خانه‌ای متصل به 

مسجدالنبی هم داشت که در آن به مسجد باز مي‌شد. اگر او انتظار رحلت محمد عا را داشت 
می‌توانست در آن اقامت کند. 


ابربکر / ۷۷ 


خود او در معرض پیشنهاد قرار گیرد. جدی نبودن ابوبکر دراین پیشنهاد از آن جا روشن 
است که با این پیشنهاد مردم را به مشاجره وادار کرد. ابوبکر خوب می‌دانست که هیچ 
یک از این دو نامزد مورد نظر احتمال پیروزی ندارند. ابو عبیده» گرچه از صحابه گرامی 
اولیه بود لیکن دارای اعتبار و موقعیتی نبود که مورد توجه قرار گیرد. حضور او در این 
اجتماع تنها به خاطر دوستی با عمر بود. عمر گرچه از معاشران نزدیک پیامبر مد و از 
افراد برجسته و مقتدر جامعه بود لیکن در همان لحظه اول با تکذیب کردن خبر رحلت 
محمد ی در بین مردم خود را بدنام کرده بود. ابوبکر یقین داشت که رحلت پیامبر ا 
این بار نیز در برابر او تسلیم خواهد شد. بنابراین عمر موضوع را درک کرد و دست بیعت 
به ابوبکر داد. ابوبکر در پذیرش بیعت لحظه‌ای تأمل نکرد. زیرا او آنجه می خواست 
به‌دست آورده بود. 

| حرکت عجولانه انصار برای انتخاب رهبر از بین خود درحقیقت موقعیت مناسبی 
برای ابوبکر بود. این اقدام برای او فرصتی فراهم کرد که خود را سخنگو و رهبر اتحاد 
مداوم امت اسلامی بداند اتحادی که از جانب انصار مورد تهدید قرار گرفته بود. 
همچنین از نظر او فرصت مهمی پیش آمد که بیعت را برای خود مسلم سازد. قبل از آنکه 
درباره اشخاص مورد نظر برای خلافت بحث کلی صورت گیرد؛ ابوبکر به خوبی آگاه 
بود که شورا از بین کسانی که مستقیماً در این مسأله نقش داشتند» قريش و انصار به نفع 
نزدیکترین خویشاوند محمد عا می‌انجامید. 

روشنی نبود. ارزیابی بعدی عمر از این مسأله بنا بر نقل ابن عباس که قریش از افتدار 
موروثی یک طایفه» که قبلاً از جانب خدا به نبوت مفتخر شده‌اند راضی نیستند تا حدی 
حایز اهمیت است. یقیناً تعدادی هم بودند که از حکومت انحصاری خاندان پیامیر ا 
راضی نبودند و از ادعای اولیه ابویکر که قریش استحقاق جمعی برای حکومت دارد و او 
در مقام نماینده آنان عمل می‌کند به وجد آمده بودند. بعد از مطرح شدن این ادعاو 


۱ ۱ ۲ سید در 
۸ / حانشینی حضرت محمد یرال 


کسب حمایت از چند نفر معدود لازم بود تائید اکثریت قربش را به سود خود تغییر دهد. 
خاندان محمد از حکومت کار چندان ساده‌ای نبود. اگر اسم علی تا مطرح می‌شد. 
عبد شمس یکی از دو طایفه قدرتمند قریش, مطابق قوانین اخلاقی قبیله‌ای حمایت از 
علی را افتخار خود می‌دانستند با وجود آن که اختلافات بین بنی هاشم و بنی عبدشمس 
به پیش از اسلام باز می‌گشت و اکثریت آنان تحت رهبری ابوسفیان نقش تعیین کننده‌ای 
در مخالفت با محمد٤ةٌ‏ ایفا کرده بودند؛ به هر حال این دو طایفه روابط نزدیکی با 
یکدیگر داشتند. تا زمانی که بنی عبد شمس امید معرفی خلیفه‌ای از بین خود نداشت 


برای ابوسفیان رئیس بنی عبد شمس خیلی شرم آور بود که از علی ا حمایت نکند» 
در حالی که پیامبر ب با ابوسفیان و طایفه‌اش بعد از فتح مکه با محبت و اکرام رفتار کرده 


بو د. 
شواهد ارزنده‌ای در دست است که ابوسفیان؛ بلافاصله بعد از انتخاب ابوبکر 


پیشنهاد حمایت خود را برای مبارزه با این تصمیم به علی ‏ ارائه کرد. علی ا بعداً در 


نامه‌ای به معاویه این پيشنهاد پدرش را به یاد او آورد و تصریح کرد که پيشنهاد ابوسفیان 
را از بیم پراکندگی امّت نپذیرفت» زیرا مردم هنوز به دوره جاهلیت نزدیک بودند.*"" 
محققان غربی هميشه این نامه پیشنهاد حمایت ابوسفیان از على 1 عليه ابوبکر و رد آن 


از طرف علی چون او را یک آشوبگر می‌دانست به دبده قصه‌ای جعلی عليه بنی اميه 


۵ - منقری. وقعة صفین» ص .٩۲‏ بلاذری انساب الاشراف؛ به اهتمام محمد باقر محمودی (بیروت ۰۱۹۷۴ 
ج ص ۲۸۱). درباره موّثق بودن این نامه رک: همین کتاب ص ۳۰۳ یادداشت ۲۸۰. 

# نویسنده کتاب» به نقل از منقری و بلادری. هدف علی ع از نپذیرفتن پیشنهاد بیعت ابوسفیان را این 
گونه بیان می‌کند: «علیع آن را نپذیرفت جون مدت بسیار کمی از زمان کافر بودن ابوسفیان و 
پیروانش می‌گذشت و درگیری آنان ممکن بود موحب تفرقه در میان امت اسلامی شود.؛ و نتیجه 
می‌گیرد که چون علی یلا در این نامه ابوسفیان را اشوبگر می‌داند. محققان غربی به دیده قصه‌ای 
حعلی علیه امویان به آن می‌نگرند. در صورتی که بلاذری (ج ۰۲ ص ۲۸۱) چنین آورده است «فکنت 
الذی ابیت دلی مخافة الفرقة لقرب عهدالناس بالکفروالحاهلیه.» و منقری (ص )٩۱‏ نيز اورده است: 
«کنت اناالذی ابیت لقرب عهدالناس بالکفر مخافة الفرقه بين اهل الاسلام.» (و اين من بودم که امتناع 
کردم زیرا مردم به روزگار کفر نزدیک بودند و من از ایجاد تفرقه بین مسلمانان بیم داشتم. پیکار صفین. 
ترحمه پرویز اتابکی. ۰۱۳۶۶ تهران». ص ۱۲۹). 


٩ ۰ ابوبکر‎ 


نگریسته‌اند. "" اگر این روایات از جهت‌گیری پدر بنیانگذار خاندان اموی حکایت داشته 
باشد» صرف نظر از این که او در مقابل عمل انجام شده ابوبکر چنین پیشنهادی داده بود 
بخوبی نشان می دهد که ابوسفیان چه چیز را مناسب می‌دانسته است. امتناع خالد بن 
سعید بن عاص از اصحاب برجسته و از اولین کسانی که اسلام را قبول کرده بودند -از 
بیعت با ابوبکر» بعد از مراجعت از یمن به مدینه یک ماه بعد از خلیفه شدن ابوبکر و 
اصرار او در حق بنی عبد مناف (هاشم و عبد شمس) بسیار قابل تأمل است.۲۷ 

و نقل شده که خالد برادر ابان بن سعید» در همبستگی با بنی هاشم از بیعت با ابوبکر 
خودداری کرد لیکن وقتی آنان تصمیم گرفتند با او [ابوبکر ] بیعت کنند او نیز چنین 
کرد.۸" حمایت مشترک انصار و عبد شمس از على بدون شک طایفه‌ها و اشخاص 
غير وابسته دیگر را وادار می کرد که نامزدی او را برای خلافت تأیید کنند. طایفه قدرتمند 
دیگر قریش» مخزوم یقیناً مخالف حکومت موروثی بنی هاشم بودند» لیکن برای آنها 
خیلی دشوار بود که مخالفان را پشت سر یک نامزد مخالف متحد کنند. 

بدین سان منطق روشن جانشینی قبیله‌ای بقیناً در شورای عمومی نمود می‌یافت» 
چرا که اصل ورائت بنیادی طبیعی» ساده و مسلم را برای جانشینی قدرت فراهم 
می‌کند. از این رو این اصل در سطح گسترده‌ای در تاریخ انسانی پذیرفته شده است. 


۶ تاریخ اسلام: ج ۰۲۰ بخش ۰۱ ص ۰۱۸ بحث کایتانی که ابوسفیان نقش عمده در انتخاب ابویکر داشت 
فاقد هرگونه اعتباری است. 

۷ - طبری» ج ۰۱ ص ۲۰۷۹ - ۳۱۸۰؛ لوسل «خالد بن سعید. داثرة المعارف اسلام. (ویرايیش دوم) در 
وهای ی عل اف را حامی و وفادار به ابوبکر معرفی می‌کنند. از این رو قابل درک نیست که 
چگونه خالد انتظار داشته علی در قدرت بر ابوبکر برتری جوید. از او نقل قول شده است که «اين امر 
خدا است و فرمان خدا فرمانی است بی هیچ زیاده و تقصان» (بلاذری. الانساب» ج ۰۱ ص ۵۸۸). این 
هم آن وقتی بود که علی هنوز هم با ابوبکر بیعت نکرده بود فرد مشهور دیگری از عبد شمس که از 
بیعت با ابوبکر خودداری و از علی ا9 حمایت کرد ابوالعاص بن ربیع بن عبد العرّی بن عبد شمس 
بود. او قبل از اسلام با بزرگترین دختر محمد ع بام زینب ازدواج کرده بود لیکن پیش از قبول اسلام 
نخست در جنگ بدر توسط مسلمانان اسیر شد و بعداً هم در مسافرت تجارتی به شام مجدها دستگیر 
شد. هنگامی که اسلام را قبول کرد محمد ۶ا » اجازه داد که مجدداً با زینب که قبلا به مدینه آمده بود 
ازدواج کند. ار علي رتا ي را در مسافرت یمن همراهی کرد. بعد از رحلت فاطمه لا . او دختر خود 
امامد وه مد را به همسری على 2ا در اورد. رک: ابن حجر. الاصابه» ج ۷ /ص ۱۸ ۰۱۳۰۸ 
تاریخ اسلام؛ ۰۲/۲ ص ۱۲۳۹ ۱۲۴۰. 

۸ - تاریخ اسلام» ۸ ص ۳۴۵. 


سرت دور 
۰ / حانشینی حضرت محمد ال 


بحث معمول مسلمانان سنی و محقفان غربی که علی ا به سبب جوان و بی تجربه بودن 
نسبت به سایر صحابه مانند ابوبکر و عمر داوطلبی جدی نبوده کاملاً خلاف واقع است. 
این استدلال فقط زمانی اعتبار داشت که در ابتدا به توافق می‌رسیدند اصل جانشینی 
موروئی را حذف کنند. لیکن ابوبکر خوب می‌دانست که واقعاً غیر ممکن خواهد بود که 
در شورا به چنین توافقی برسند. 
) تصمیم قاطع ابوبکر برای جانشینی و جلوگیری او از انتخاب علی ا نیاز به شرح 
بیشتری دارد. ابوبکر در آن وقت مردی سالخورده بود و احتمال هم نمی‌داد که مدتی 
طولانی حکومت کند. او ظاهراً فرزندان یا اقوام نزدیک و شایسته‌ای برای جانشینی خود 
نداشت."۲ آیا منطقی‌تر نبود که او از جانشینی پسر عموی پیامبر اة و پدر نوه‌های 
پیامبر َه حمایت کند به این اميد که چون علی ِا (از نظر مدعیان خلافت] فاقد بصیرت 
سیاسی بود در مشورت به ابوبکر تکیه کند. لیکن روابط تیره» بدگمانی و عداوت بین این 
دو شخص بروشنی مانع این کار شد. موضع علی ا در ماجرای افک» که جانب عایشه 
را نگرفته بود» باعث شد همسر گرامی پبامبر ٤‏ در طول زندگی خود عداوت را در دل 
داشته باشد و او این را پنهان نمی‌کرد. ابوبکر هم عداوتی مانند او [عایشه] داشت لیکن به 
عنوان سیاستمداری مهذّب آن را در بین مردم ابراز نمی‌کرد. رسوائی عایشه نه تنها شأن 
خانوادگی او را تبره می کرد بلکه احتمالاً موقعیت ابوبکر را به عنوان دوست مورد اعتماد 
پیامبر ٥‏ تحت تأثیر قرار می داد. ابوبکر تصور می کرد که علی 2 به سبب نفوذش بر 
۳۹ د هیچ یک از دو فرزند جوان ابوبکر بعد از همجرت همراه او به مدینه نیامدند. . عبدالرحمان فرزند ارشد او 
د برد تنی عایشه در ص کار مه در جنگ بدر حضور داشت قل شده که او کمی قبل از فتح مک 


آورد. راط یوما پیش ی د ساروا سای مرش مش دات تقل شده 
رال تب از یرت ذو و ار فرام می کر ات ویک و دوستانش از حاص شدگان در 
شعب ابی طالب نبودند رک: ابن‌ابی الحدید شرح, ج ۰۱۴ ص ۶۲ - ۶۵] اما به طور قطعی معلوم نیست 
که او چه زمانی مسلمان گردید. او در محاصره طایف که همراه مسلمانان بود بر اثر اصابت تیری شدیدا 
مجروح شد. دو سال بعد در آغاز حکومت ارش ا ت ن از دي رفت. فرزند ۳ 
رت سدق یگرب نآ اسما عد ازمرگ ایک وق ازدواج کرد محمد هم در خان 
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محمد ٤اه‏ نسبت به وی حسد می‌ورزد؛ و کوشش می‌کند با متهم کردن عايشه ابوبکر 
را تضعیف کند. از آن پس ابوبکر او را رقیب و دشمن خود می‌دانست و در 
خلافت علی لا برای خود و عايشه خیری نمی‌دید. على لا احتمالاً برای مشورت در 
امور سیاسی به عموی خود عباس د تکیه می‌کرد و مقام عايشه را هم کاهش می‌داد. از این 
لحاظ ابوبکر علاوه بر جاه طلبی شخصی دلیل قاطعی داشت که از جانشینی على ا 
جلوگیری کند. سابقه مداخله علی ا در روابط خانوادگی پیامبر عة با هر انگیزه‌ای که 
بود برای او خیلی گران تمام شد و ابوبکر با بهره‌گیری از اشتباه عجولانه انصار» توانست 
نقشه‌های خود را که از زمان این اتفاق تأسفبار آن را در سر می‌پروراند عملی سازد. 

به رغم ادعای عمر که نظر همه مسلمانان متوجه ابوبکر بود وضع خلیفه در وهله اول 
صرفنظر از مسأله رده قبایل مختلف , بسیار متزلزل می‌نمود. در مدینه عمر این مسوولیت 
را به عهده داشت که از تمامی ساکنان آن جا بیعت بگیرد. او در آغاز با کمک بنی اسلم و 
بعداً عبدالأشهل از قبیله آوس, که برخلاف اکثریت خزرجیها خیلی زود از مدافعان 
نیرومند حکومت جدید شدند» بر کوچه‌ها مسلط شد. منابع ذکر می‌کنند که در مورد 
صحابه فقط در مقابل زبیر اعمال زور شد که او همراه چند نفر دیگر از مهاجران در خانه 
فاطمه تلا تجمع کرده بودند. عمر تهدید کرد که همه از خانه [فاطمه غ | بیرون آیند و با 
ابوبکر بیعت کنند در غیر این صورت خانه را [با اهلش] به آتش خواهد کشید. زبیر با 
شمشیر کشیده به طرف آنان آمد. امّا بايش بلغزید و شمشیر از دستش بیفناد و مردان 
عمر برجستند و او را بگرفتند." " شواهدی موجود است که خانه فاطمه غا مورد 
بازرسی قرار گرفت. از علی طا بعداً نقل شده که مکرر اظهار می داشت که اگر چهل نفر 
همراه او بودند مقاومت می کرد " ". و اما این که زور تا چه حد در دیگر موارد اعمال شد 


۰ یا شمشیر او ضبط گردید. رک: : طبری» ج ۰۱ ص ۰۱۸۱۸ > [ترحمه فارسی. ح ۰۴ ۰ ص ۱۳۲۸ 1۱۳۳۹ 

۱ - منقری؛ وقعه صفین» ص ۱۶۳. به نقل کتاب السقبفة» ابوبکر جوهری. عمر. علی ع را پیش ابوبکر برد. 
او از بیعت با ابوبکر خودداری کرد و با او بحث کرد که او اعلی ] برای خلافت شایسته‌تر از اوست. ابو 
عبیده کوشش کرد او را وادار کند که فکر خود را عوض کند بر این مبنی که ابوبکر از او مسن تر و با 
تجر به تر است و او اگر بعد از ابوبکر زنده بماند حتماً صلاحیت خلیفه شدن بخاطر خویشاوندی 
هیک یه اج و فضائل قبلی را دارد. علی تما اصرار نمود که حکومت محمد نباید از خانه 
او جدا گردد و او تا رحلت فاطمه [با ابوبکر ] بیعت نکرد. (ابن ابی الحدید. شرح, ج ۶ ص ۱۱- ۱۲) 


۳ ۱ صلا 
۲ حانشینی حضرت محمد حول 


نامعلوم است. به طور کلی آن تهدید احتمالاً کافی بود که مخالفان را وادار به تسلیم کند. 

روایت‌های جداگانه‌ای نقل شده در باره اعمال زور عليه على و بنی هاشم "" که 
مطابق نقل رُهری آنان به اتفاق به مدت شش ماه "از بیعت با ابوبکر ] سر باز زدند. اما 
احتمالاً این روایات مورد اتفاق همه نیست. ابوبکر بدون تردید تا بدان حدّ هوشیار بود 
که عمر را از اعمال زور علیه آنان [بنی هاشم]باز دارد؛ او خوب می‌دانست که استفاده از 
زور حس همبستگی بین اکثریت عبد مناف را حتماً تحریک خواهد کرد در حالی که او 
خشنودی آنان را می‌خواست. سیاست او تا حد ممکن این بود که بنی هاشم را منزوی 
کند. این سخن عايشه که شخصیتهای برجسته سخن گفتن با علی ی را ترک کردند تا 
وقتی که او به اشتباه خود اقرار و تعهد کرد که با ابوبکر بیعت کند قابل ملاحظه می‌باشد. 
بنی هاشم خود را در وضعی دیدند که باد آوری خاطره تحریم کفار مکه برای فشار بر 
ضلٌ آنان بود تا حمایت خود را از محمد عا پس بگیرند. لیکن این بار مسلمانان بودند که 
بر آنها فشار می آوردند تا از حمایت علی عا دست بردارند و او بر خلاف محمد 
ادعای خود را بعد از رحلت فاطمه ٤‏ پس گرفت و تسلیم شد. 

اما برای ابوبکر به دست‌آوردن بیعت قریشیان مکه بسیار مهم بود. در حالی که به 
وفاداری انصار اطمینانی نداشت و بسیاری از قبایل از او دوری جسته بودند فقط مکه. 
شهر سایق دشمنان که دو سال پیش از آن در برابر محمد تسلیم شده بوده 
می‌توانست امت اسلامی را نجات بخشد. در مکه ابوبکر به زور یا تهدید متوسل نشد. 
فقط کاردانی سیاسی او اهمیت داشت. اهل مکه بعد از تسلیم شدن در برابر حاکمیت 
اسلامی وضع بسیار خوبی داشتند. محمد ٤‏ با آنها با کرم و سخاوت رفتار کرده و به 
تعدادی از افراد برجسته آنان که مخالفان قدرتمند او به شمار آمدند مناصبی مهم و 
پرسود مانند فرماندهی نظامی. فرمانداری و مأموریت گردآوری زکات عطا کر ده بود. 
بدین سبب اهل مکه دلیلی نداشتند که اصل ادامه حکومت اسلامی را مورد سال قرار 
دهند یا وضع حکومت آزاد قبلی خود را تمتا کنند."" لیکن ابوبکر می‌خواست بیشتر از 


۲ -رک: طبری: ج ۱ ص ۱۸۲۰-۱۸۱۹ که می‌گوید: عمر سوی علی ع و زبیر رفت و گفت: «یا به دلخواه 
بیعت کنید و یا نا به دلخواه بیعت می‌کنید.»۰ [ترجمه فارسی؛ ج۰۴ ص ۱۳۳۰ ]. 

۳ همان ۰ ۱۸۲۵. 

۴ درباره وفایم آن زمان در مکه اطلاعات زیادی در دست نیست. مطابق خبر مصعب بن زبیر. اهل مکد. 


بوبکر ۲ ۸۳ 
آنچه محمد به آنان داده بود بدهد. از این پس مبنای حکومت اسلامی حاکمیت 
قریش بر تمامی اعراب بود. حق حکومت کردن به اسم اسلام از این ادعا حاصل شده 


بود» که اعراب فرمانبردار دیگران نخواهند شد. ابوبکر هم حق فطری آنان را با عقیم 
گذاردن جاه طلبی انصار محافظت کرد. انصار که زمانی با حمایت خود از محمد ع 


ر 
رت مر شود یکر در لت اد بل قوی ود 

سرکوبی رده و و آغاز فتوحات خارج از عربستان ۱ شوفانی د " و دی" به درستی بررسی 
کرده‌اند. به خصوص که دو طایفه قدرتمند قریشی مخزوم و عبد شمس بیش از همه 
برتری یافتند. در بین فرماندهان نظامی ابوبکر در جنگهای ردّه» عکرمة بن ابوجهل 
محزومی و يزيد ر بن ابوسفیان اموی» فرزندان دو تن از رهبران سابق مکه که مخالف 
محمد 2 بودند دیده می‌شوند. از مخزوم خالد بن ولید و مهاجر بن ابی امیه. از عبد 
شمس خالد بن اسید بن ابی العیص» خالد بن سعید بن عاص و از هم پیمانان علاء بن 
حضرمی نیز حضور داشتند. اکثر این رهبران مکی قبلاً هم از جانب محمد ٤ة‏ برای 


وقتی از رحلت محمد 0 با خبر شدند تحریک شده و آماده بودند که از اسلام برگردند. آن وقت 
سهیل بن عمرو از بنی عامر بپا خاست و سخنانی مانند سخنان ابوبکر ايراد کرد به طوری که گمان 
می‌رفت او آن سخنان را از ابوبکر در مدینه شنیده است. مردم آرام شدند و راهنمائی او را پذیرفتند. 
والی آنها در آن وقت مطابق خبر زبیری عتاب بن اسید از عبدشمس بود (زبیری» نسب. ۴۱۸). سهیل 
ابن عمرو خطیبی معروف بود و تا فتح مکّه از سرسخت‌ترین دشمنان محمد ع به شمار می‌رفت. 
شاید او اهل مکه را متقاعد کرد که بعد از رحلت محمد حکومت بر اعراب به اسم اسلام نصیب قریش 
خواهد شد. همان طور که ابوبکر مسلمانان مدینه راترغیب کرده بود. سهیل و خانواده او در فتح شام 
شرکت داشتند و در آن حا به همراه ر پسرانش کشته شد. بايد دانست که ب بنی عامر لوی قریشی از حامیان 
دیرینه و نزدیک عبدشمس و مخالف هاشم بودند. رک: کیستره . . الا بحتّه تحقیقی در مورد یک 
حدیث قدیمی» در مطالعات اورشلیم درزمینه زبان عربی واسلام, ۵ (۰)۱۹۸۴ ۵۲-۳۳ در ص ۳۵-۳۲. 
کیستر روایتی را نقل می‌کند که سهیل از اهل مکه خواست زکات رابه والی خود پرداخت کنند و به انها 
وعده داده بود در صورتی که حکومت ابوبکر متلاشی شود پرداخت زکات از طرف انها را حبران 
خواهد کرد. 

۵ ۔ شوفانی» ر5ه و فترحات اسلامی در عربستان» ص۵۸ - ۶۲ 

۶ - دنر فتوحات صدر اسلام ص ۸۶ - ۸۸. 


ات ده 
۴ حانشینی حضرت محمد وت 


وظایف مختلف به کار گرفته شده بودند. با وجود این موقعیت مقتدرانه آنها آمخزوم و 
عبدشمس] در خلافت ابوبکر با حذف کامل انصار از رهبری و کاهش شدید نقش 
مهاجران اولیه کاملاً برجسته می‌شود. در بین فرماندهان نظامی مسلمانان در جنگهای 
رده فقط یک نفر از صحابه نخستین محمد ی شرحبیل بن حَسنه» هم پیمان بنی زهره 
از فربشیان جنوب عربستان و از نژاد کنده حضور دارد. 

بعداً وقتی ابوبکر نقشه فتح شام را طراحی می‌کرد. خالد بن سعید بن عاص را در 
مقام فرمانده اول برگزید؛ او کسی بود که برای مدتی از بیعت با ابوبکر خودداری کرده 
بود بنابراین دلیل این انتخاب بقیناً صحابی بودن اولیه‌اش نبوده» بلکه از آن روی بود که او 
اموی بود. وقتی به سبب شکایت شدید عمر او کنار گذاشته شد. ابوبکر به‌جای او 
یزیدین ابی سفیان اموی را تعیین کرد. واضح است که خلیفه قصد داشت در فتح شام به 
عبد شمس پاداش دهد. معروف است که قبل از اسلام» ابوسفیان در نزدیکی دمشق 
صاحب زمین بود."" در نظر ابوبکر خشنود کردن طایفه قدرتمند مکه خیلی مهمتر از 
جسارتی بود که از جانب خالدین سعید به او می‌شد. از طرف دیگر ابو عبیده بن جراح» 
کسی که به عنوان یکی از دو صحابه برجسته در اجتماع سقیفه از ابوبکر حمایت کرده 
بود و انتظار می رفت نقشی تعیین کننده داشته باشد. سهم اندکی در این کار داشت. او در 
بین رهبران سه لشکر اولیه که اعزام شدند بوضوح دیده نمی‌شود و حتی در بعضی 
روایت‌ها اسم او قبل از آغاز خلافت عمر هم برده نشده است.*" امکان دارد که او بعداً 
همراه سربازان پشتیبانی برای کمک به سپاه مهاجم اعزام شده باشد." " عمر بعداً او را به 
فرماندهی کل سپاه در شام منصوب کرد. در ابتدا ابوبکر با اعزام خالدین ولید برای حمله 
به عراق» در نظر داشت که در فتح آن کشور بنی مخزوم هم سهمی داشته باشند. 

با قرار گرفتن اکثر لشکرهای مسلمانان تحت فرماندهی اشرافیّت قدیم مکه مدینه 
در مقابل دشمنان جدید اسلام به ویژه در جنگهای رده کاملاً بی دفاع مانده بود. اگر 
رهبران فریش فصد توطله داشتند می‌توانستند با اقدامی سریع ابوبکر را از خلافت 


۷ بلاذری» فتوح البلدان؛ به اهتمام دخویه. (لیدن. ۰۱۸۶۶ ۱۲۹؛ دنر فتوحات صدر اسلام» ص ۹۶. 
۸ - شوفانی» رده ص ۱۴۰ ۱۴۳؛ دنر فتوحات» ص ۱۱۴ - ۱۱۵. 
٩‏ . دخحویه. یادداشتهایی در مورد فتح سوریه (لیدن. #۱۹۰۰ ۵ ۲. 


۸۵  رکیوبا‎ 


بردارند. انگیزه و تصمیم قاطع ابوبکر در رد تقاضاهای عمر برای عزل پا حداقل سرزنش 
خالد بن ولید برای اعمال ضد اسلامی‌اش: فقط به سبب اوصاف برتر او به عنوان یک 
فرمانده نظامی نبود» بلکه ابوبکر اعتماد داشت که رهبران مکه همیشه با او همکاری 
خواهند کرد چرا که احساس می‌کرد آنان از همه بیشتر از خلافت قریشی که به نام اسلام 
باشد سود خواهند برد. 

ابوبکر اعلام کرد که در تمام زمینه‌ها از سیاستها و ستهای محمد 1 پیروی خواهد 
کرد. به همین خاطر او لقب خلیفه رسول الله را اختیار کرد. "و به سبب پیروی از 
خواسته‌های پیامبرتُ فوراً دستور ادامه لشکرکشی برنامه‌ریزی شده به‌سوی سرحد 
شام را صادر کرد. هر چند نبودن یک سپاه فدرتمند قبل از استحکام و استقرار نظام 
خلافت. حکومت را در معرض خطر قرار می‌داد. ابوبکر اصرار داشت که اسامة بن زید؛ 
فرزند بنده آزاد شده محمد ی هر چند انتخاب او به علت جوانی و عدم تجربه کافی 
مورد تایید همه نبود. همچنان فرمانده باقی بماند. اسامه با جدا شدن از صف بنی هاشم 
ظاهراً به خلیفه اعلام وفاداری کرده بود. ابوبکر هم احتمالاً از موضم او در آن وقت 
تجلیل کرده بود. 

همچنین ابوبکر تقاضای فوری خود مبنی بر این که تمامی فبایل عرب باید زکات را 
به او پپردازند به منزله تکلیفی توجیه می‌کرد که در مقام جانشینی محمد ی و پیروی از 
آن حضرت بر دوش او نهاده شاه بود. حکم وجوب پرداخت سالبانه زکات به جای دادن 
فقط صدقه اختیاری ظاهرا در سال ٩‏ وارد شده بود ' ابن سعد فهرست اسامی نخستین 
عاملان زکات را که از جانب محمد ع در محرم سال ٩‏ هجری به ميان چند قبیله در 
حجاز و شمال و شرق اعزام شده بودند آورده است. از این نکته برداشت می‌شود که در 


۰ - در این باره می‌توان به منابع مسلمانان اعتماد کرد. ابوبکر می‌خواست او به عنوان کسی که مانند پیأمبر 
عمل می‌کند معرفی شود. فرضیه کرون و هندزء خليفة الله: فدرت دینی در سده‌های نخستین اسلام. 
(کمبریح. ۶ ص ۱۹ - ۰۲۲ که رتبه خلیفه از آغاز خليفة الله بوده لیکن آنها اوضاع تاریخی و 
حالات مختاف را در نظر ندارند که عثمال را ترغیب نمودکه لقب خلیفةالله را اختیار نماید. 

۵۱ -برای شرح آن رک: شوفانی رده ص ۴۴ - ۰.۲۷ فرضیه شوفانی که نخستین عاملین زکات قبل از آغاز 

۰ هجری اعرام تسده ودند و ها هم قبل از رحلت مدال به مین برشتت غير 6 قبول 


۶ / جانشینی حضرت محمد یر 


ابتدا فقط از چند قببله مورد اعتماد درخواست زکات شده بود. 

تعدادی از عاملان زکات از همان قبیله‌ای بودند که به آن‌جا اعزام شده بودند و این 
هم واضح نیست که ميزان زکات در چه حدّی تعیین شده بود. "" در ایام حج اواخر سال 
نهم هجرت سوره برائت نازل شد. که در آن آمده بود که از این به بعد از بت پرستان 
حمایت نخواهد شد و مسلمانان به آنها حمله خواهند کرد تا وقتی که توبه کنند. السته 
کسانی که با پیامبر پیمان عدم تعرض بسته بودند و در طول مدت به پیمان خود وفادار 
ماندند از آن استثنا بودند. و تا انقضای وقت به این پیمانها عمل می‌شد. فشار بر اعراب 
برای تسلیم شدن در برابر اسلام افزایش یافت لیکن استفنا کردن هم پیمانان نشان 
می دهد که محمد بُ هنوز آماده نبود تمامی آنان را وادار به قبول اسلام کند. احتمالا 
اجرای حکم زکات هم از جانب محمد ٤ة‏ در آخرین سال حیات خود با احتباط و 
بصیرت عملی شد. خبری هم در دست نیست که بر ضد بعضی از قبایل که زکات 
پرداخت نکردند اعمال زور شده باشد. 

اهمیت پرداخت زکات برای قبایل عرب بدون تردید غیر از هر تکلیف دیگری بود که 
از جانب اسلام قبلاً اعمال می‌شد. بر خلاف ادای فریضه نماز» روزه. شرکت دسته 
جمعی در جهاد و دادن داوطلبانه صد قات که در ایام نخستین قرآن و پیامبر آن را خواسته 
بودند» زکات بالقوه به معنای تسلیم شدن قبایل بود و پذیرفتن عامل زکات با حق بازرسی 
و ارزیابی املاک شخصی و نیز حق والیان در رام کردن اتباع متمرد بود. پذیرفتن سلطه 
یک والی یا حکومت چیزی بود که قبایل همیشه باآن شدیداً مخالفت می‌کردند. ترس از 
پذیرفتن سلطه حکومت بدون تردید در گسترش جنبشهای بر ضد اسلام در سال آخر 
زندگی محمد ا نقش داشته است. 

محمد در آغاز ماه محرّم سال یازدهم هجری» دو ماه قبل از رحلت خود مجدداً 
عاملان زکات سال جدید را به قبایل اعزام کرد. قبایلی که در این روایت نامشان آمده 
است تقریباً همان قبایل سال نهم هجری بودند که با مکه و مدینه فاصله نسبتاً نزدیکی 


۲ شواهدی مو جود است که جزئیات نرخ زکات که از جانب شریعت اسلام تصریح شده. قبل از ابوبکر 
اعلام نشده بود. رک: شاخت «زکات» دائرة المعارف اسلام. 


ابوبکر #۷ 


داشتند. " در مناطق دور از مرکزهظاهرا والبان مسلمان ضامن وصول زکات هم پودند ‏ 
احتمالاً زکات را ناهمگون و اختیاری می‌گرفتند. "" انزجار پنهانی از پرداخت این مالیات 
بعد ازرحلت پیامبر ظاهر شد. زیرا بسیاری از قبایل وفادار جانشینی ابوبکر را پذیرفتند 
اما از پرداخت زکات امتناع کردند. ابوبکر با وجود موقعیت متزلزل خویش بلافاصله در 
این مورد موضع سختی اختیار کرد. عمرء ابوعبیده و سالم مولای ابو حذیفه از او تقاضا 
کردند که زکات آن سال را لغو کند و با قبایل وفادار به اسلام با مدارا رفتار کند تا از 
حمایت آنان برای مبارزه با کسانی که اسلام را ترک کرده‌اند برخوردار شود. "" ابوبکر 
هرگونه مصالحه درباره زکات را رد کرد وآن را میزان وفاداری قبایل به اسلام قرار داد. او 
حتی پا را از حدی که محمد تعیین کرده بود فراتر گذاشت و تأکید کرد کسانی که 
زکات را پرادخت نکنند باید مرتد شمرده شوند و مانند کسانی که از دین برگشته یا هرگز 
دین را نپذیرفته‌اند با آنان جنگید. رفتار ابوبکر در این سخن که در منابع به او منسوب 
شده است به خوبی خلاصه می‌گردد «آنان که از پرداخت زکات حتی به اندازه ریسمان 
زانوبند شتری که به پیامبر می‌دادند خودداری کنند» من برای گرفتن آن با ایشان جنگ 
خواهم کرد». 

برای فقیهان مسلمان بعدی تبیین و توجیه رفتار ابوبکر بسیار دشوار بود. نقل شده که 
عمر در مورد حق خلیفه برای جنگ کردن با قبایل از او سوال کرد. چرا که پیامبر فرموده 
بود: «من مأمور شدم تا وقتی مردم لاله الاالله را نگفته‌اند با آنها بجنگم. و چون این را 
"" بعضی گمان کرده‌اند ابوبکر مطابق حدینی 
عمل کرده است که در آن محمدتٌ به عامل زکات خود که از جانب یک بادیه نشین 
دست خالی برگشته بود فرمود «نزد او برگرد؛ اگر زکات به تو پرداخت نکرد سر او را از 


گفتند خود واموالشان در امان هستند.» 


۳ - تاریخ اسلام. ح ۲ء بخش ۰۱ ص ۵۷۵ - ۶۷۶. ۲ 

۴ برای فهرست والیان در زمان رحلت محمدعیاة به نقل سیف بن عمر رک: همان. ص ۵۶۹ - ۵۷۰ 
برای نجران یک عامل حداگانه برای دریافت زکات معرفی شده است. زکات در این مناطق دور از مرکز 
بجای اینکه به مدینه ارسال شود شاید در همان محل مصرف می‌شد. 

۵ - همان. ص ۵۷۲ - ۵۷۲. 

۶ - شوفانی رده. ص ۰۲ ۰ برای مطالعه تفصیلی درباره اخحتلاف نظر رفتار ابوبکر در این موضوع رک: 
کیستر. ١‏ .. الا بحقّه» 


۸ جانشینی حضرت محمد ترا 


تن جدا کر 2۷ برخی عقیده داشتند صحابه کسانی را که زکات پرداخت نمی‌کردند فقط 
به کنایه مرتد می‌گفتند. در حقیقت آنان مسلمانان باغی بودند که باید با آنها جنگید. ولی 
فقیهان بعدی مانند شافعی شاید مایل بودند که مسلمانان آرام و صلح جویی را که یکی از 
واجبات دینی را ترک می‌کردند یاغی بشمرند و ریختن خون او را شرعاً مباح بدانند. 
چنین استنباطی از یاغیگری در حقیقت هیچ مبنایی در قرآن و سیره پیامبر ندارد"" و فقط 
پدیده‌ای خلافتی بود که از ذهن ابوبکر تراوش کرده بود. گر چه تأثیر نفوذ محمد بر 
زندگانی مسلمانان دائماً رو به افزایش بود» لیکن بیشتر به علت نفوذ اخلاقی آن حضرت 
بود. قرآن بارها تذکر داده بود که از خدا و رسول و اولواالامر اطاعت کنند و متمردان را به 
مجازات الهی تهدید می‌کرد. مسأله مسلمانان ظاهری که با فرمان و دستور او مخالفت 
می‌کردند برای محمد ٤ة‏ مشکلی بسیار جدی بود و اين امر از سرزنش کردن منفاقان در 
قرآن آشکار می‌شود. ولی قرآن اجازه نداده است خون آنان ربخته شود و یا آزار و 
شکنجه شوند. برابر موازین قرآنی» ابوبکر می‌توانست قبایلی را که از پرداخت زکات 
امتناع می‌کردند به عنوان منافقان تنبیه کند. لیکن او حق نداشت با آنان در مقام مرتد یا 
یاغی بجنگد. 

بنابراین ابوبکر به بهانه وظیفه‌اش در مقام خلافت تغییرات اصلی در خط مشی اسلام 
بوجود آورد. اصرار ابوبکر که خلیفه حتماً باید از قریش باشد زبرا عرب غیر از قریش 
تسلیم دیگری نخواهد شد» اکنون کاملاً روشن می‌شود. خلیفه نباید بیشتر رهبر دینی 
امّت و جامعه اسلامی باشد. آن گونه که محمدعٌ بود بلکه باید حاکم مطلق تمامی 
قبایل عرب باشد و آنان به نام اسلام از خلیفه اطاعت کنند. به همین دلیل مسلمانان 
صلح جو که به خلیفه زکات پرداخت نمی‌کردند مرتدان واقعی و دیگر اعراب که هنوز 
اسلام نیاورده بودند. همه در زمره مرتذان قرار گرفتند و می‌بایست با آنان جنگید تا همه 


۸ - دلیل قرآنی برای رفتار با مسلمانان باغی در متن آیه ٩‏ سوره ححرات موحود است. «و اگر دو گروه از 
موّمنان با یکدیگر به حنگ برخاستند. میانشان اشتی افکنید. واگر یک گروه بر دیگری تعدی کرد. با ان 
که تعدی کرده است بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد. پس از بازگشت . میانشان صلحی عادلانه برقرار 
کنید و عدالت ورزید که دا عادلان ر دوست دارد.» و روشن است که این ايه بر قبایل ياغى» اطلاق 


نمی سو د. 


۸٩ ۲ بوبکر‎ 


آنان در برابر اسلام و حکومت خلیفة قریشی تسلیم شوند. 

در بین القاب رسمی خلفای بعدی لقب امیرالمومنین ترجیح داده می‌شد و عموماً 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. "* مطابق روایات تاربخی عمر اولین کسی بود که این لقب 
را برای خود اختیار کرد. این عنوان خلافتی را که ابوبکر تأسیس کرد به خوبی تبیین 
می‌کند. خلیفه در درجه اول امیر مومنان بود. قریش طبقه حاکمی برای یارانش تأسیس 
کرد و قبایل دیگر عرب می‌بایست تحت تسلط او قرار می‌گرفتند. ابوبکر هم با اراد 
تسلیم نشدنی خود مقهور ساختن آنها را آغاز کرد. 

صحابةٌ نخستین و از جمله حتی عمر» شخصی که عمیقاً متعهد بود که با زور اقتدار 
اسلام را توسعه دهد. در ابتدا شک و تردیدهایی داشتند» مخصوصاً درباره تجاوز علنی 
عليه همکیشان مسلمان خود. آیا قرآن مسلمانان را نصیحت نکرده بود که آنان برادر 
یکدیگرند و باید کوشش کنند که اختلاف بین خود را با مصالحه و مدارا حل نمایند؟ 
ابوبکر بار دیگر می‌توانست بر حمایت قریش تکیه کند و آنان نیز مسلماً منافع خود را در 
سرکوبی اعراب می‌دبدند. قریش برای بدست آوردن امنیت کاروانهای تجارتی خود از 
دیر زمان بر پیمانهای خود با دیگر قبایل عرب تکیه کرده بود. ولی چنین پیمانهایی با 
قبایل خود مختار اصولا ناپایدار و غالبا به مفهوم شرکت در منافع مادی بود و دشمنی 
دیگر قبایل را به همراه داشت. پيشنهاد سلطه بر تمامی اعراب از جانب خلیفه روابط امن 
تجاری و منافع جدید و همچنین فرماندهی لشکریان مسلمان و حکومت بر سرزمینهای 
تحت سلطه را برای آنان به ارمغان می‌آورد. از این رو قریش جنگ عليه مرتدان را با 
جدیت تمام دنبال کرد. روحیه جنگ جویان را می‌توان از قتل بی رحمانه مالک بن نوبره 
و مردم دیگری از بنی بربوع» آن هم بعد از تسلیم شدن و اقرار آنها به اسلام و همچنین 
همبستر شدن خالدین ولید با همسر مالک بن نویره در همان شب کشتن مالک بخوبی 
دریافت. در اوائل همان سال مالک بن نویر ه از جانب پیامبر مأمور شده بود از قبیله خود 
زکات جمع آوری کند. وقتی خبر رحلت پیامبر به او رسید شترهایی را که از اعضای قبیله 
خود به عنوان زکات گرفته بود به صاحبان آنها بازبس داد پا مطابق روایتی دیگر تمامی 
شترهایی را که از قبایل مختلف به عنوان زکات گرفته بود رم داد. بنابر هر دو روایت 


۹ -کرون وهندز» خلیفة‌اه ص ۱ 


سس ر 
۰ ۹ / حانشینی حضرت محمد عا 


اصلی ابوبکر از رد شدن خود به عنوان جانشین مشروع پیامبر از جانب مالک بن نویره 
سخت خشمگین شد و به خالد بن ولید دستور داد هر جا مالک بن نویره را پیداکند او را 

: ۶۰ 
به قتل پرساند. 

برای ابوبکر پیروی دقیق از اعمال و ستت پیامب ر در تمام زمینه‌ها مخصوصاً در 
رفتار با خویشاوندان پیشین خود یعنی بنی هاشم بسیار دشوار بود. روشن بود که تاسیس 
نظام خلافت بر مبنایی استوار با ادای حق ویژه اهل بیت محمدتٌ کاملاً در تضاد نو ۵ء 
کند که از سوی قرآن به عنوان اهل بیت مطرح شده بودند. راه حل ابوبکر در این باره هم 
افراطی بود و هم ابداعی. مطابق روایتی از عايشه وقتی فاطمه غ و عباس میراث پیامبر 
را از او طلب کردند و زمین فدک محمدی و سهم وی را از زمین خیبر خواستند» ابوبکر 
به آنها گفت: «از پیامبر خدا شنیدم که گفت : ما ارث نمی‌گذاریم و هرچه از ما بماند 
صدقه است. خاندان محمد فقط از این مال می خورند. و من کاری را که پیامبر 
محروم کرده بود بلکه تایید کرده بود که آنها در صورت نیاز می‌توانند از صدقات استفاده 
کنند در صورتی که خود پیامبر در حیات خوداستفاده از صدفات را برای اهل بیت خود 
برای پاکی و طهارت آنان اکیداً حرام کرده بود. در نظر ابوبکر اهل بیت مانند سایر 
مسلمانان سهم خود را از صدقات می‌گرفتند و روا بود که آنها سهم فرآنی خمس و فی- 
خود را بدست آورند. ابوبکر ادعا داشت که این مسائل را پیامبر محرمانه به او گوشزد 
کرده بود بدون اينکه کسی از آن اطلاع داشته باشد. او از ابن راه می‌خواست اثبات کند 


۶ -رک: لاندو - تاسرون. (مالک بن نویره)» دايرةالمعارف اسلام (ویرایش دوم) روایت نو بسنده دروع 
پرداز سیف بن عمر که بنا بر نقل او مالک بن نویره از پیامبر دروغین. سجاح. حمایت کرده بود قابل 
اعتماد نیست. در حالی که کایتانی آن را پذیرفته است (تارر يخ اسلام ج ۲. بخش ۰۱ ص ۵۴ ۰)۶ عمر و 
دیگران هم مشکل می‌توانستند عليه رفتار خالد درباره شخصی که واقعاً مرتد گشته بود اعتراض کنند. 
۶ طبری؛ ج ۰۱ ص ٩۱۸۲۵‏ ابن شبه» تاریخ مدینه» ص ۱۹۶ - ۱۹۷ روایتی که ابن لهیعه نقل کرده که در آن 
ادعا شده که ابوبکر نخلستان اعواف که جزو ملک پیامبر در مدینه پود به فاط کټ بخشید کاملا 


٩۱ / ابویکر‎ 


که او جانشین منتخب برای اجرای دستورات محمد ا بوده است. فاطمه تما دختر 
پیامبر از این ادعای ابوبکر متحیر شد. او نتوانست آشکارا" علیه این موضع جانشین 
منتخب پدر خود اعتراض کند. بنا بر روایتی از عايشه پس از آن فاطمه غ از ابوبکر 
دوری گرفت. هرگز با وی در این باب سخن نگفت تا شش ماه بعد که از دنیا رفت و على 
شبانگاه او را دفن کردو به ابوبکر خبر نداد. ۳" 

در حالی که دختر پیامبر و اهل بیت او را به این طریق از ارث محروم کردند و شأن 
خاندان طهارت را تنزل دادند. با بیوگان پیامبر به خوبی رفتار شد. ظاهراً ببوگان هم از 
اراضی متعلق به محمد در فدک و خیبر ارثی بدست نمی آوردند چرا که ابوبکر آنها 
را جزء املاک عمومی قرار داده بود. عروة بن زبیر از عايشه نقل می‌کند که بیوه‌های پیامبر 
قصد داشتند عثمان را نزد ابوبکر بفرستند تا سهم‌الارث آنان را از اراضی فدک و خیبر از 
خلیفه مطالبه کند امّا عایشه آنان را سرزنش کرد و گفت «آیا از خدا نمی‌ترسید؟ آیا از 
پیامبر خدا نشنیده‌اید که فرمود: ما [انبیاء] ارث باقی نمی‌گذاربم. آنچه از ما می‌ماند 
صدقات است. این ثروت متعلق به اهل بیت محمد اة می‌باشد تا در موارد ناگواری و 
مهمان‌نوازی از آن استفاده کنند. بعد از رحلت من این باز مانده به ولی امر بعد از من تعلق 
خواهد گرفت.». بیوگان پیامبر هم از این امر صرف نظر کردند. "" بدون تردید آنها خوب 
فهمیده بودند که اگر آنها اقرار کنند که این مطلب را از پیامبر شنیده‌اند وضعشان بهتر 
خواهد شد. ابوبکر تصمیم گرفت خانه‌های همسران پیامبر را به آنان بازگرداند؛ و راویان 
بعدی برای رفع ابهام از خلیفه که با آنچه از پیامبر مانده بود به دلخواه خود عمل کرده 
نقل کردند که پیامبر خانه‌های خود را برای همسران خود وصیت کرده بود" 

برعکس مقام و طهارت اهل بیت پیامبر» رتبه ومقام همسران او بعد از رحلت تنزل 


٭ زمانی که ابوبکر تصمیم گرفت فاطمه ع را از ارث پدر محروم کند فاطمه غا که خود را سخت 
پوشانده بود به مسجد رفت واز پشت پرده‌ای که بین او و مردمان دیگر آویخته شده بود پس از ايراد 
خطبه‌ای غرا در حمد و ثنای الهی به دهاع از حق خود پرداخت که البته حز تهدید از ابوبکر پاسخحی 
نشنبد. رک: ابن ابی الحديد. شرح» ج ۰۱۶ ص ۰.۲۵۰ 

۲ طبری ج ۰۱ ص ۱۸۲۵؛ ابن شبه. تاریخ مدینه. ص ۱۹۷. 

۳ - بلاذری . فتوح» ص ۱۳۰ ابن حنبل. مسند؛ ج ۰۴ ص ۲۶۲. 

۴ ابن سعد طبفات» ج ۰۲ ص ۸۷ و ج۰۸ ص ۱۱۲۰ تاریخ اسلام؛ ح ۰۲ بخش ۰۱ ص ۵۲۱. 


۲ /جانشینی حضرت محمد 
پیدا نکرد» به گونه‌ای که هیچ شخصی اجازه نداشت با آنها ازدواج کند. همسران پیامبر به 
عنوان امهات المومنین از بیشترین احترام برخوردار بودند. آنان اهل بيت واقعی 
محمد به شمار آمدند که آیه ۳۳ سوره احزاب قرآن آنان را از هرگونه پلیدی» بری 
می‌دانست. ابوبکر هم خود را ملزم می‌دانست که با بیوگان پیامبر با گشاده دستی رفتار 
کی ۶۵ 

عايشه به عنوان همسر گرامی محمدیٌ و دختر خلیفه ابوبکر در اولویت قرار 
داشت. ابوبکر به دختر خود در بخش عالیه در مدینه و بحرین زمینهایی واگذار کرد. گفته 
می‌شد ملک مدینه جزو اراضی بنی نضیر بود که محمد آن را به ابوبکر بخشیده بود 
و وی آن را به دخترش عايشه بخشید. ۲۳ 

از نظر سیاسی مصادره داراپی‌های وسیع اراضی پیامبر. که خود بخشی از هزینه‌های 
نظامی مسلمانان را تأمین می‌کرد یقیناً یک ضرورت بود. ابوبکر هم بامهارت سیاسی این 
اقدام را عملی کرد با این ادعا که» پیامبر تمامی داراپی خود را به بیت المال سپرده است و 
این درست شبیه همان تمهید سیاسی او در سقیفه بود. اعتراض حسان بن ثابت به غصب 
فی دیری نپایید که مسکوت ماند و به فراموشی سپرده شد. اصحاب برجسته با 
یکدیگر در این مسأله به رقابت پرداختند که تأیید کنند آنان هم از محمد ٤ة‏ شنیده‌اند که 
انبیاء ارثی از خود نمی‌گذارند و بعد از رحلت آنان تمام دارایی ایشان جزء صدقات 
می‌شود. سیاست ابوبکر برای منزوی کردن بنی هاشم بدون اعمال فشار و زور کاملا 
موفق بود پس از شش ماه یعنی بعد از رحلت فاطمه ا پیروزی ابوبکر به کمال 
می‌رسید لیکن خبر رحلت فاطمه غ و دفن کردن مخفیانه او در شب. برای این که 
خلیفه را از شرکت در آن باز دارند احتمالاً ضربهٌ سختی بر پیکر این پیروزی بود. هر چند 
ابوبکر از تحقیر دشمن شخصی خود علی:1 رضایت خاطر حاصل کرده بوده لیکن 
۵ ابو هريره روایتی نقل می‌کند که چول محمد تمامی ثروت خود را به عنوان صدقه واگذار کرد او 

همسران خود را کاملا فراموش نکرده بود. او نقل می‌کند که شنیده است که پیامبر فرمود.«وارثان من 

حق ندارند حتی یک دینار یا درهم در بین خود تقسیم کنند. تمام چیزهایی که پس از خود باقی 

می‌گذارم. غير از نفقه همسرانم: و موونه عامل ارثم» به عنوان صدقه خواهد بود. (ابن سعد. طبقات 


٩۳ / ابوبکر‎ 


شناخت این حقیقت که رنج شدید حاصل از دسیسه‌ها و توطله‌های سیاسی او سبب 
مرگ زود هنگام یگانه دختر پیامبرع شده است -پیامبری که مردم ابوبکر را 


صمیمی‌ترین دوست وی می‌دانستند -نتوانست به سادگی بار غم را از دل او بردارد. ۲۷ 

عايشه نقل می‌کند: «بعد از رحلت فاطمه ها مردم از دور علی ع پراکنده شدند و 
چون على #2 دید که مردم از دور وی پراکنده شدند با ابوبکر از در صلح در آمده کس 
فرستاد گھ پیش م بی و یچ کس با تو نب با که خوش نداشت عمر بابد و خشونت وی ر 
می دانست). اما عمر گفت: (تنها بث بیش آنها مرو.» ابوبکر گفت: (به خدا تنها ب بیش آنها 
می‌روم» با من می‌توانند چه کنند؟» 

گوید: ابوبکر پیش علی لب رفت که بنی هاشم به نزد وی فراهم بودند. علی برخاست 
و چنان که باید حمد و ثنای خدا کرد آنگاه گفت: «بازماندن ما از بیعت تو از این رو نیست 
که فضل تو را انکار می‌کنیم با خیری را که خدا سوی تو رانده به دیدهٌ حسد می‌نگریم 
ولی ما را در این کار حقی بود که آن را ندیده گرفتید.» آنگاه از قرابت خویش با پیامبر و 


ا ا ا ا ر ا ا ا ا ا ا ی 


۷ عامر شعبی کوفی. از طرفداران حکومت. در برابر اظهار نظرهای شیعیان که می‌گفتند دختر پیامبر 
خشمگین ازابوبکر درگذشته است. این قصه را نقل کرد «وقتی فاطمه8 مریض شد ابوبکر برای 
عیادت نزد او آمد و احازه خواست وارد خانه شود. علی فطل به فاطمه کټا فرمود : ابوبکر بر در 
ایستاده است آیا اجازه می‌دهی وارد شود؟ او پاسخ داد: «هرچه تو می‌پسندی؟ و با اجازه علی تا 
ابوبکر وارد شد و از فاطمه ا معذرت خواهی کرد و با او سخن هم گفت. فاطمه ع از او راضی شد 
(ابن سعد. طبقات؛ ج۸ ص ۱۷). اگر ابوبکر راست می‌گفت احتیاج به معذرت خواهی نداشت. همین 
گرایش در روایث دیگری از شعبی به نقل از عمر بن شبّه دیده می‌شود. شعبی نقل می‌کند که عم و 
خالد بن ولید بنا به حکم ابوبکر به خانه فاطمه‌عللا رفتند تا از زبیر و علی غاا بای ویک یت 
بگیرند. عمر با خشونت هر دو ر نزد ابوبګر برد فاطمه ولا با صدای بلند شدیداً نسبت به این 
حشونت درباره خاندان پیامبر رال اعتراض کرد. بعد از اینکه زبیر و علی بیعت کردند. ابوبکر به دیدن 
فاطمه لا رفت و درباره عمر وساطت کرد. فاطمه تالا معذرت خواهی او را پذیرفت و رضایت خود 
را از عمر ابراز کرد. (ابن ابی الحدید. شرح» ج ۰۲ ص ۵۷ و ح ۶ ص ۴۸ -۴۹). [بخاری و مسلم از عايشه 
نقل کرده‌اند که چون ابوبکر درخواست فاطمهە علا را برای بازگرداندن فدک نپذیرفت. فاطمه ابوبکر را 
رها کرد و دیگر تا هنگامی که درگذشت با ابوبکر سخن نگفت. على ع شبانه پیکر مطهر فاطمه را به 
خاک سپرد و ابوبکر را از آن آگاه نساخت. رک: ار بن ابی الحدید. شرح ج ۶ ص ۶ سلوه‌های تاریخ 
ج۳ ص ۱۸۱ ؛ ابوبکر احمد بن عبدالعزیز مسنداً از حسن بن علی بن ابی طالب نقل کرده که 
فرمود: مادر ما صدیقه و دختر پیامبر مرسل است و او در حالی که بر آن قوم خشمگین بود درگذشت و 
ما هم به سبب خشم او خشمگین هستیم. رک: همان» ص ۰۴۹ جلوه‌های تاریخ. > ص ۱۸۵.] طبری. 
جا ص ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ [ترجمه فارسی. ج ۲ ص ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶]. 


تاه 
۴ جانشینی حضرت محمَد ترا 


حق بنی هاشم سخن آورد و چندان بگفت که ابوبکر بگریست. 

و چون علی ا ساکت شد ابوبکر شهادت اسلام بر زبان آورد و چنان که بايد حمد 
وثنای خدا کرد آنگاه گفت: «بخدا رعایت خویشاوندان پیامبر خدا را از رعایت 
خویشاوندان خودم بیشتر دوست دارم. درباره این اموال که میان ما و شما اختلاف است 
یت خير داشتم و شنیدم که پیامبر ٣٤‏ می‌گفت از ما ارث نمی‌برند. هر چه جا بگذاریم 
صدقه است. خاندان محمدتٌِ فقط از این مال می خورند و من در پناه خدا هر کاری که 
محمد ا پیامبر خدا کرده باشد همان می کنم.) 

آنگاه علی ع گفت: «وعده ما و تو برای بیعت امشب باشد.» و چون ابوبکر نماز ظهر 
بکرد» روی به مردم کرد و سخنانی در عذرخواهی از على ا بر زبان آورد. پس از آن 
علی ع برخاست واز حق و فضیلت و سابقه ابوبکر سخن آورد و پیش رفت و مردم به 
علی لا گفتند «صواب کردی ونکو کردی.» 

عایشه اضافه کرد: و چون على به جمع پیوست. مردم به او نزدیک شدند.؟ 

تسلیم شدن على ا در جمع مردم به انزوای بنی هاشم خاتمه داد و ظاهراً صفهای 
مسلمانان را در تأیید ابوبکر محکم کرد. ولی مصالحه واقعی در بین آنان هرگز به وجود 
نیامد. هر دو نفر انگیزه‌ها ونیّات دیگری را می‌دانستند. و به تعارفات و سخنان اطمینان 
بخش هیچ اعتمادی نداشتند. در آن شرایبط على ۸2 در اشکهای ابویکر و ادعای او به 
محبت اهل بیت به‌جز ربا چیز دیگری نمی دید. او می‌دانست خلیفه تمامی کوشش خود 
را ادامه خواهد داد تا بنی هاشم را از قدرت و نفوذ دور نگهدارد و از همه بالاتر به هیچ 
وجه نگذارد که على ع خلیفه شود. ابوبکر نیز می دانست که این شخص جوان در قبول 
مقام او به عنوان جانشین محمد صمیمی نمی‌باشد و می‌دانست که اگر فرصت پیدا 


ی 


کند مشروعیت خلافت فريش را انکار خواهد کرد و [خلافت] خود را مبنی بر حقوق 
اهل بیت محمد استوار خواهد ساخت. بنابراین میان آتان اعتماد وجود نداشت. 
علی 1 همچنان از خلیفه دوری گزید و ابوبکر نیز هیچ علاقه‌ای نداشت که او رابه جمع 
خود نزدیک کند ۶٩‏ 
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٩۵ : ابوبکر‎ 


با وجود آنکه بیشتر سنیان معتقدند که پیامبر بدون این که جانشینی برای خود معین 
کند از دنیارفت و جماعتی از مسلمانان در سقیفه ابوبکر را اتتخاب کردند لیکن تعداد 
اندکی از محققان مانند حسن بصری» ابن حزم و ابن تیمیه ادعا می‌کنند که محمد 
ابوبکر را به جانشینی خود انتخاب کرده بود. شواهد قوی در دست است که از این نظریه 
بعداً در دوران خلافت ابوبکر رسماً حمایت شد و این عمر بود که اصرار داشت پیامبر 
بدون این که کسی را جانشین خود بنامد از دنیا رفته است. این مطلب از تفسیر نوه ابوبکر 
قاسم بن محمد درباره روایتی از عمه خود عايشه به خوبی فهمیده می‌شود. بنابراین 
روایت پیامبر قبل از رحلت خود وقتی صدای تکبیر عمر را شنید فرمود: ابوبکر 
کجاست؟ خدا و مسلمانان آن را نمی‌پذیرند. قاسم می‌گوید: اگر بخاطر این گفته عمر در 
زمان مرگش نبود مردم در این شک نمی‌کردند که پیامبر خد! ابوبکر راجانشین خود قرار 
داده بود لیکن او در وقت مرگ خود گفت: اگر من کسی را به عنوان جانشین تعیین کنم 
کسی که از من بهتر بود این کار راکرده است و اگر مسلمانان را بخودشان واگذا رکنم کسی 
که از من بهتر بود این کار را کرد. بدین سبب مسلمانان فهمیدند که پیامبر خدا کسی را به 
عنوان جانشینی خود انتخاب نکرده بود و عمر را هم نمی‌توان متهم کرد که عليه ابوبکر 
تعصب داشته باشد. "ابو رافع طایی که به دست ابوبکر اسلام آورده و او را در عملیات 
ذات السلاسل در سال هشتم هجری همراهی کرده بود نقل می‌کند که بعدا از ابوبکر 
درباره بیعت با او در سقیفه سوّال کرد.ابوبکر به او گفت عمر بود که در سقیفه به مردم 


یادآوری کرد که وقتی پیامبر مریض بود به ابوبکر دستور داد که با مردم نماز کند و این امر 


موارد محتلف خلیقه را ند می‌داد. (رک. تاریخ اسلام ۰ج بخش ۰۱ ص ۰۵۸۲ ۵4۴ ۵4۵ ۷ و 


ح ۲ بخش ۰۲ ۱۱۱۶ 0۰ غیر معتبر بودن این روایات مخصوصاً از ذکر مواردی که قبل 
از بیعت على ا در شش ماه اول بوده واضح می‌گردد. در یکی از این روایات آمده است که على ا2ا 
و عمر از ابوبکر خواستند که شخصا در ذوالقصه سیاه را فرماندهی نکند (همانء ج ۰۲ بخش ۰۱ 
ص ۵۹۴ -۵۹۵) علی ع همراه زبین طلحه و عبدالله بن مسعود مسوول استحکامات مدینه شدند. 
(همان» ص ۵۹۷). ابن‌کثیر مورخ و محدّث اهل سنت بر این روایات تأکید می‌کند که علی ع فوراً بعد 
از تجمع در سقیفه با ابوبکر بیعت کرد و بیعت اوبعد از رحلت فاطمە ڭا فقط بیعت موکد بود. و ابن 
کثیر خشم فاطمه تلا را نسبت به ابوبکر درک نکردنی و غیرقابل بخشش می‌دانست (البدایه. ۵ 
ص ۲۳۹ - ۰۲۵۰ ۲۸۶ - ۲۸۷). 

۷۰ - ابن هشام» سیرة. ص E‏ 


س ر 
۶, جانشینی حضرت محمد لول 


باعث شد که حاضرین |در سقیفه] تحت تأثیر قرار گرفته و با او بیعت کنند. !۲ لذا این 
بیعت فقط انتخاب قبلی محمد را تأیید می‌کرد. عايشه همان گونه که دیده شد 
همیشه اصرار می‌ورزید که محمد ا ابوبکر را اتتخاب کرده و او ظاهراً وقایم سقیفه را 
هیچ وقت ذکر نمی‌کرد. وقتی از او آشکارا سؤال شد که اگر پیامبر برای جانشینی خود 
کسی را منصوب کرده بود. آن شخص چه کسی می‌توانست باشد وی پاسخ داد 
(ابوبکر». از او سوال شد: «چه کسی بعد از ابوبکر؟» او پاسخ داد عمر و پس از وی ابو 
عبیده بن جراح. او در این‌جا ساکت شد ۲۲ 

از آن جا که ابوبکر خلافت را منصبی انتخابی نمی‌دانست برای او طبیعی بود که 
بدون مشورت قبلی؛ عمر بن خطاب را به جانشینی خود تعیین کند. نقل شده که بعد از 
این تصمیم ابوبکر محرمانه نظر عبدالرحمان بن عوف و عثمان را در این باره جویا شد. 
عبدالرحمان بن عوف گفت: «ای خلیفهٌ پیامبر خدا او بهتر از آن است که پنداری 
اماخشن (غلظه) است.» عثمان نیز پاسخ سیاسی داد و گفت: «بخدا چنان دانم که باطنش 
از ظاهرش بهتر است و در میان ما کسی همانند وی نیست.» "۲ نقل شده که بعد از اعلان 
رسمی جانشینی عمر طلحه به بالین خلیفه بیمار آمد و گفت: «عمر را خلیفه مردم 
کردی! می‌بینی که با حضور تو مردم از او چه می‌کشند. وقتی کار مردم به دست او باشد 
چه خواهد کرد؟» لیکن ابوبکر با عصبانیت این اعتراض را رد کرد و گفت: «بهترین کسان 
تو را خلیفهٌ کسان تو کردم.» ۲۳ 

بعضی از این جزئیات نامعتبر است» لیکن مفاد این روایات احتمالاً اوضاع را بخوبی 
منعکس می‌کند و در این شکی نیست که ابوبکر برای خود جانشینی تعیین کرد و این 
مسأله را به جامعه مسلمانان واگذار نکرد. با وجود آن که عمر در به خلافت رساندن 
ابوبکر سهم عمده‌ای داشت. اما -بر خلاف گفته کایتانی و دلاویدا -نتوانست به سادگی 


۱ --ابن حنبل» مسند ۱ ابوبکر اضافه می‌کند او بخاطر ترس از فتنه که باعث ارتداد مردم شود بیعت در 
سقیفه را پذیرفت. 
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٩۷ ۰ ابویکر‎ 


زمام خلافت را در دست گیرد و رضایت همگان را به دست آورد. "۲ زبرا هر چند 
انتخاب عمر به یقین برای بسیاری از مسلمانان متعصب انتخابی خوش آیند بود و اینان 
وفاداری شدید او به اسلام و پافشاری سخت او برای اجرای احکام آن در مورد یکایک 
مسلمانان را تحسین می‌کردند. اما وی در بین مردم محبوییّتی نداشت. حتی صحابه اولیّه 
که کایتانی آنان را به داشتن حسادت بی جا و بی کفایتی و جاه‌طلبی توجیه‌ناپذیر متهم 
می‌کند نسبت به عمر تردید داشتند. از همه مهمتر اشراف قریش که با تأپید آنان ابوبکر 
توانسته بود خلافت خود را استوار کند و آنان در آن زمان بر سیاه مسلمانان کاملاً مسلط 
بودند. اگر عمر از جانب ابوبکر رسماً تعیین نمی شد آنها خلافت او را که مخالف شیوه 
پیشین آنان بود به سختی قبول می‌کردند. چرا که آنان به ابوبکر احترام می‌گذاشتند. 
مخصوصاً خالد بن ولید خوب می‌دانست رهبری قدرتمند او بیش از چند روزی دوام 
نخواهد داشت. 

از طرف دیگر ابوبکر فکر می‌کرد نمی‌تواند مسأله جانشینی خود را به مردم واگذار 
کند در حالی که سپاه مسلمانان مشغول نبردهای سنگین برای فتح شام بودند. با وجود 
پیروزی حیرت آور سیاستهای ابوبکر خلافت که فقط دو سال از تأسیس آن می‌گذشت 
با استقرار کامل فاصله زیادی داشت و انتخابی تفرفه‌انگیز برای جانشینی می‌توانست 
مصیبت بار باشد. بیش از هر چیز ابوبکر می‌خواست همانند آن چه خود در گذشته کرده 
بود درباره حقوق اهل بیت پیامبر هیچ بحث با صحبتی مطرح نشود. هر چند با توجه به 
منافع کلی قریش اکنون انتخاب على آسان نبود با این همه در نبودن جانشینی 
مشخص همه محورها دور على ی می چرخید. 

از نظر ابوبکر انتخاب عمر کاری تقریباً تحمیلی بود. به رغم اختلاف نظرهای 
اساسی که با یکدیگر داشتند» در بین اصحاب نخستین تنها عمر بود که در جربان اداره 
روزانه حکومت با ابوبکر همکاری بسیار نزدیک داشت. به همین سبب ابوبکر کاملا 
مدیون عمر بود. عمر برای حمایت از او کودتای سقیفه را سامان داده و مذینه را تحت 
تسلط او در آورده بود. عمر از آغاز نظربه ابوبکر را که خلافت فقط برای قریش می‌باشد 
با جدیت تأیید کرده بود و به همین خاطر ابوبکر می‌دانست که او [عمر] بنیاد خلافت را 


va‏ - تاریخ اسلام» جآ ص ۲۸ ۰۱ لوی ۳ وبداء (عمر بن خحطاب»)» دائ ر ةالمعارف اسلام. 


۸ حانشینی حضرت محمد مد 


متزلزل نخواهد کرد هر چند ممکن است تغییراتی در مسیر خلافت پدید آورد. عمر 
تسلط خود را بر مدینه همچنان حفظ کرده بود و احتمالاً شخصی نبود که قدرت خود را 
به کسی از اصحاب نخستین واگذار کند. تنها مشکل جدی برای عمر در مسأله خلافت 
شاید خالدین ولید بود که با پیروزیهای تازه خود به اوج شهرت رسیده بود. اشراف 
قریش حتماً از خالد بن ولید حمایت و سپاه مسلمانان هم از او پیروی می‌کردند و عمر 
هم با وجود دشمنی شخصی با خالد بن ولید نمی‌توانست در مقابل او مقاومت کند. آیا 
ابوبکر هم به جد در این باره فکر کرده بود یا خیر؟ پاسخ آن نیاز به دقت و بررسی دارد. 
هنگام تصمیم‌گیری در این باره» خالد بن ولید در شام فرمانده بود و وجود او در آن‌جا 
ظاهراً برای پیشبرد جنگ ضروری به نظر می‌رسید. از این رو انتخاب عمر کامللاً به جا 


نو ۵. 


جایگاه ممتاز حاکمیت بر جامعه اسلامی که ابوبکر آن را به قريش اختصاص داده 
بود» هیچ مبنایی در قرآن نداشت. در یکی از نخستین سوره‌های مکی در خطاب به 
قرش (سوره قریش) از آنان خواسته شده که پروردگار کعبه را به شکرانه آن که «به 
هنگام گرسنگی طعامشان داد و از بیم در امانشان داشت» بپرستند. در بخش عمد دوران 
رسالت حضرت محمد اکثر قریشیان مکّه سرسخت‌ترین دشمنان او بودند و قرآن 
به صراحت به کار و مشرکان می‌تاخت. خداوند در قرآن مهاجران را بسیار می‌ستاید و 
«رحمت خدا» (بقره / ۲۱۸) و «پاداش دنیوی و اخروی»(نحل /۴۱) را به آنان وعده 
می‌دهد. اما منظور قران از مهاجران فقط مکیان قربشی مهاجر نبودند» بلکه مردمان 
قبایل بدوی و دیگرانی که از سراسر شبه جزیر؛ عربستان به پیامبر می‌پیوستند نیز در 
زمره مهاجران جای می‌گر فتند. هرچند در قرآن از مهاجران بیش از انصار نام برده شده 
اما جایگاه آنان کاملاً با انصار برابر است (انفال /۷۲- ٩۷۴‏ توبه /۱۰۰ و ۱۱۷) و در هیچ 
جا به آنان نسبت به انصار امتیازی داده نشده است. فقط به مهاجران فقیررسهمی از اموال 
[به غنیمت گرفته شده] داده شد آن هم به این دلیل که از سرزمین و اموال خود رانده 
شده بودند نه به این سبب که نسبت به انصار امتیازی داشتند (حشر /4-۸). اما قران 
کسانی را که در گرویدن به اسلام سبقت جسته‌اند صراحتاً از نظر ایمان برتر می‌داند. این 
اصل بیشتر به سود نخستین صحابة پیامبر عة از میان مکیان قریشی است. مسلمانانی که 
پس از نخستین مهاجران و انصار که مهاجران را پناه دادند» به اسلام گرویدند» در جایگاه 
ایمانی یایین‌تری فرار دارند (انفال / ٩۷۵-۷۴‏ حشر /۱۰-۸). 

«آنها که سبقت جسته بودند و اینک پیش افتاده‌اند. اینان مقربانند» در بهشتهای 


سست) یر 


پرنعمت.» (واقعه / ۱۲-۱۰). قرآن به ویژه به کسانی که پس از فتح مکه اسلام آورده اند 
صریحاً یاد آوری می‌کند که خود را با کسانی که پیش از فتح انفاق کرده و به جنگ رفته‌اند 
برابر نشمارند که «درجه آنان فراتر است» (حدید/۱۰). در آن هنگام اعتقاد عمومی این 
بود که وظیفهٌ هجرت با فتح مکه پایان یافته» و حتّی مسلمانانی هم که پس از آن به مدینه 
می آمدند و اسلام می آوردند عنوان و امتیاز مهاجرین را به دست نیاوردند. 

عمر بن خطاب همواره به دفاع و پشتیبانی مجذانه و بی قید و شرط از آرمان و اصول 
اسلام پرداخته بود. او در زمان پیامبر 1 بارها هر چند به صورتی ناموفق با برفراری 
روابط سیاسی با دشمنان مکی مسلمانان مخالفت کرده بود. بنابراین» پس از جنگ بدر 
درخواست کرد که به جای آزاد کردن اسیران در ازای دریافت فدیه آنان را بکشند. او با 
پیمان صلح حدیبیّه مخالفت کرده بود و در زمان فتح مکه به عفو ابوسفیان سرکرد؛ 
امویان اعتراض کرده و به سبب نقش مهم ابوسفیان در دشمنی با اسلام خواستار فتل او 
شده بود. " در زمان ابوبکر نیز با جنگ عليه قبایل مسلمانی که زکات نمی‌پرداختند و 
همچنین با سپردن برخی منصبهای کلیدی به چند تن از اشراف مکه همچون 
خالدین‌ولید و خالدین سعید مخالف بود؛ بدان سبب که از نظر او رفتار خالدین ولید با 
اخلاق اسلامی سازگار نبود و در وفاداری خالدین سعید به ابوبکر هم جای تردید بود. 
عمر زمانی که به خلافت رسید گرچه سعی نکرد حق حاکمیّت اتحصاری قریش را که 
ابوبکر برقرار کرده بود تخطثه کند. اما کوشید با اجرای اصول اسلامی و محدود کردن 
قدرت بیش از اندازهُ اشراف جاهلی مکه ماهیّت اسلامی حکومت را تقویت کند. او 
به ویژه بر دو اصل قرآنی سابقه» که به فرض پذیرش حق تثبیت شدهٌ قریش, باز هم 
بیشتر شامل نخستین اصحاب قریشی پیامبر می‌شد و شور تأکید می‌کرد. 

تصوری که عمر از سابقه داشت در ایجاد دیوان سپاه برای تفسیم عابدات 
سرزمینهای فتح شده در بین مسلمانان بازتاب یافته است. روایت شده که ابوبکر ازهر 
مقدار پولی که به مدینه می‌رسید به تمام مسلمانان سهم برابر می‌داد؛ به هر تقدیر این 
روایت نمی‌تواند چندان موق باشد. امّا گفته‌اند که عمر برخلاف او تأکید می‌ورزید که 


۱ -اين اولویت را غالباً موقتی دانسته‌اند. گرچه ایات ۱۳ ۔ ۱۴ تا حذی این تفسیر را نقض می‌کند. 
۲ -شوفانی. ردی ص ۵ ۵ا. 


عمر ۲ ۱۰۱ 


نمی‌تواند کسانی را که در کنار پیامبر جنگیده‌اند با کسانی که بر ضد او جنگیده‌اند برایر 
نهد. " بدین ترتیب» بیشترین حقوق را به کسانی می داد که در جنگ بدر جنگیده بودند و 
کسانی که در مراحل بعدی به اسلام گرویده و در راه آن جنگ کرده بودند به تدریج مبالغ 
کمتری دریافت می‌داشتند. تنها برای خویشاوندان پیامبر ا استثناهایی در نظر گرفته 
شده بود. همسران پیامبر دو برابر رزمندگان بدر حقوق می‌گرفتند و عباس» عموی پیامبر 
که وارث زنده او شمرده می‌شد. به اندازهٌ همسران آن حضرت حقوق می‌گرفت. سهم 
پاسداشت حقوق فاطمه ا است. سهم آتان برابر سهم پدرشان» علی لا بود که به 
اندازه مجاهدان بدر حقوق می‌گرفت. ؟ 

تکیه عمر بر شورا در روایتی از ابن عباس درباره لشکرکشی او به شام در سال 
هجد هم هجر ی کاملا آشکار است. عبداللّه بن عباس گوید: عمر به آهنگ غزا برون 
شد. مهاجران وانصار با وی بودند. همه کسان آمده بودند و چون به سرغ رسیدند سران 
و چون قوم اختلاف کردند گفت: بروید. آن گاه گفت: انصاریانی را که به این دبار 
مهاجرت کرده‌اند پیش من فراهم آر... و چون اختلاف کردند گفت: بروید. آن گاه گفت: 
قریشیانی را که پس از فتح مکه مهاجرت کرده‌اند پیش من فراهم آر. و چون فراهم شان 
آوردم با آنها مشورت کرد که اختلاف نکردند و گفتند: با کسان برگرد که بلاست و فنا... 

معمولا عمر فقط با نخستین اصحاب بزرگ مکی مشاوره می‌کرد. روایات بسیاری 


۳ - تاریخ اسلام؛ ج ۰۴ ص ۳۸۵ - ۰۳۸۶ ۰۳۹۱ 

۳ همان ص ۳۸۸ - ۴۲۷؛ پوئین دیوان عمرین خطاب , رساله‌ای در باب تاریخجه دیوان اداری در صدر 
اسلام؛ بن ۱۹۷۰ . کایتانی معتقد است که روایات مربوط به ترحیح دادن خویشاوندان پیامبر ساخته 
شیعیان و عباسیان است (ص ۰۳۷۶ ۳۷۹ - ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ ۳۹۳) اما این سخن او پایه‌ای ندارد. 

۵ -طبری» ج۰۱ ص ۲۵۱۱ - ۰۲۵۱۳ طبری با استناد به ابن اسحاق و واقدی. این لشکرکشی را به نادرست 
جزو رویدادهای سال هفدهم ذکر می‌کند. رک: تاریخ اسلام ج۰۴ ص۰۱۸ 

۶ -همچنین رک: اقدام مشابه او در زمینه ایجاد نظام عطاء. چنان که زبیر بن بكار (جمهرة نسب قریش 
راخبارهاء به کوشش محمود محمد شاکر. قاهره. ۱۳۸۱ ۱۹۶۱ء ۰۱ ص ۳۷۳) آورده است. 


۲ /جانشینی حضرت محمد 
دربارهُ نظرخواهی از آنان دربارهٌ مسائل مهم سیاسی و فقهی رسیده است. ظاهراً نظر 
کایتانی درست است که «عمر عموماً بزرگان صحابه را برای پاری جستن و مشورت 
خواهی از آنان در مدینه نگه داشته بود در حالی که دیگرانی را که سابقه کمتری در 
اسلام داشتند به فرماندهی جنگها منصوب می‌کرد و به بیرون از مدینه می‌فرستاد».۲ 
تصمیم او در واگذاری امر تعیین جانشین پس از مرگ خود به شورایی از نخستین 
صحابه در راستای روش او در اتخاذ تصمیمات مهم بود. تنها تفاوت این مورد آن بود که 
در دوران خلافتش هميشه او بود که حرف آخر را می‌زد. 
بنا به روایات مختلف. عمر بلافاصله پس از رسیدن به خلافت. در جهت کاهش 
قدرت اشراف پیر مکه و اصلاح برخی از خطاهایی که در جریان جنگهای رده در حقّ 
برخی مسلمانان رفته بود حرکت کرد. بر طبق این روایات نخستین اقدام خلیفه دوم 
برکناری خالدین ولید و بر گماری ابو عبیده به فرماندهی سیاهیان اسلام در شام بود. 
بی‌تردید خالد تا مدتها همچنان در این مقام بود و تاریخ انتصاب ابوعبیده به فرماندهی 
عالی سپاه دقیقاً مشخص نیست. به گفته رُهری» فرمان جانشینی ابوعبیده در زمان جنگ 
پرموک به دست او رسید اما به سبب آن که از خالد شرم داشت دو ماه بعد وی را از آن 
مطلع ساخت. امّا محتمل به نظر می‌رسد که عمر از همان آغاز بیشتر به دوست 
خصوصی‌اش ابوعبیده» تکیه داشته است. بنا به روایات دیگر» او همچنین دستور داد 
اسرای جنگهای رده را بلافاصله آزاد سازند و ممنوعیّت پیوستن شرکت کنندگان در 
جنگهای رده را به سپاهیان فاتح اسلام لغو کرد." 
در دراز مدت. تلاشهای عمر برای محدود کردن قدرت اشراف مکه به تفع صحابة 
۷- تاریخ اسلام.ج ۴ ص ۲۱۴۰ ج۵ ص ۲۳ - ۰۴۴ ۵۰۳. کایتانی (همان. ج ۰۴ ص ۱۳۹) تأکید می‌ورزد که 
عمر صحابه را به این دلیل در مدینه نگه داشت نه «از سر سوء ظن و حسادت». اما در قسمتهایی دیگر 
این نظرخود را نفی می‌کند و می‌گوید که عمر به بزرگان صحابه گمان عهد شکنی و خیانت داشت و 
انان را از نزدیک تحت نظارت گرفته بود و در عین حال سهمی درحکومت به انان نمی‌داد (ج۵. ص ۴۲ 
- ۴۵).همچنین رک: ج ۴: ص ۴۵۳ که نویسنده اظهار می‌دارد عمر مهاجران نخستین را از هر سهمی در 
حکومت محروم می‌کرد و انان را همچون دشمنان شخحص خود و شاید افرادی خطرناک برای وحدت 
دولت اسلامی می‌دید. 


۸ - عبدالرزاق. مصلّف. ج ۰۵ ص ۴۸۳. 
۹ - تاریخ اسلام» ج ۲ ص ۱۳۱ ITT‏ 


عمر / ۱۳ ۱ 


نخستین فقط تا اندازه‌ای موفق بود. خالدین ولید مقام خود را درشام از دست داد و اجازه 
بازگشت به عراق را نیز نداشت. در آن جا عمر نخست ابوعبید بن مسعود ثقفی را به 
سالاری کل سیاه گماشت. وی کسی بود که نمی‌توانست فکر ایجاد قدرتی فردی را در 
مناطقی که فتح می‌کرد در سر بپروراند. یک سال پس از کشته شدن ابوعبید در جنگ 
خلیفه که حمله گسترده‌ای را به عراق تدارک می‌دید سعد بن ابی وقاص. از نخستین 
صحابه مکی پیامبر اة را به فرماندهی گماشت. تحت فرماندهی سعدین وقاص جنگ 
حساس قادسیّه به پیروزی رسید و سرزمین بین النهرین کاملاً به تصرف درآمد» شهر 
کوفه بنیان نهاده شد و ایران مورد هجوم قرار گرفت. شش سال بعد که سعد به مدینه 
فراخوانده شد. حاکمیّت اسلام در عراق کاملا تشیت شده بود. دیگر والیان عمر در 
کوفه بصره و بحرین و فرماندهان فتح اران غالباً ازطبقات نسبتاً پایین و غیر قریشی 
بودند» همچون عتبة بن غزوان فیس عیلانی؛ از صحابه نخستین و حلیف بنی نوفل از 
طوایف فریش» مغيرة بن شعبه ثقفی» عثمان بن ابی عاص و برادرش حکم. ابوموسی 
اشعری یمنی» عمار بن یاسر» پسر یکی از موالی ابوحذیفه مخزومی و نعمان بن عمروین 
مقرن مَرّنی. افرادی از اشرافیّت قریش که در زمان ابوبکر در فرماندهی سپاه اسلام 
نقشهای برجسته‌ای داشتند» در زمان عمر از صحنه غابب بودند. 

عمر در شام ابوعبيدة بن جراح از صحابه نخستین را به سالاری کل سپاه برگزید. 
هدف عمده او از این کار کاهش قدرت خالدین ولید و در ضمن نظارت بر کار سفیانیان 
بود. پس از آن که ابوعبیده در حمص» محل اقامت خود در طاعون سال هجد هم 
درگذ شت. خلیفه بزیدین ابی سفیان راء که از سال شانزدهم هجری به نمایندگی 
ابوعبیده بر دمشق حکم می راند» به حکومت دمشق» اردن و فلسطین و عیاض بن غنم را 
به ولایت حمص, فتّسرین و نواحی علیای بین النهرین (جزیره) گماشت. "" اندکی بعد 
بزید نیز به بیماری طاعون درگذشت و عمر برادرش معاوبه بن ابی سفیان را به جای او به 
ولایت دمشق منصوب کرد. کایتانی ابن انتصاب را نشانه ارج بسیار زیاد بنی‌امیه در نزد 


۰ -به گفته زهری. ابوعبیده خالدبن ولید و پسر دایی خود عیاض بن غنم را به جانشینی خود برگزیده بود 
اما عمر فقط عیاض بن غنم را تایید کرد. رک: عبدالرزاق. مصلّف, ج ۰۵ ص ۴۵۵. 


۴ / جانشینی حضرت محمد عا 
عمر می داند که می خواست نقش برجسته‌ای در حکومت اسلامی به آنان واگذار کند. ۱ 
ما این تفسیر با توجه به نفرت عمیق عمر از اشرافیّت مکه و مخالفان پیشین محمد تا 
چندان منطقی نیست. احتمالاً عمر در آن زمان چاره دیگری نداشته است. تنها رقیب 
جدی معاویه برای فرمانروایی بر شام پس از مرگ این همه والی احتمالاً چنان که کایتانی 
می‌گوید " ؛ عمرو عاص بود. اما احتمالا عمرو قبل از این تاریخ تأیید خلیفه را برای 
حمله به مصر به دست آورده بود. آشکار است که آن هنگام و پیش از حصول اطمینان از 
پایان یافتن طاعون, زمان مناسبی برای فرستادن یکی از صحابه بلند پایه از مدینه ابه 
شام ] نو د. 

شاید یکی دیگر از علل انتخاب معاوبه از سوی عمر قدرتمندی و جاه طلبی یمنیان 
به ویژه حمیریان» در بین فاتحان عرب بود. این یمنیان که به سپاه اسلام پیوسته بودند 
آرزوی خود را برای تشکیل مملکت حمیّر به پادشاهی رهبر خود سمیفم بن ناکور 
ذوالکلاع پنهان نمی‌کردند. آنان در مخالفت با قریشیان که ادعای حکمفرمایی بر 
امپراتوری اسلام داشتند رهبر خود را «شاه جمیّر» می‌خواندند. ذوالکلاع آرزو داشت 
حکومت دمشق راء که در آن ثروت و مال بسپار کسب می‌کرد» به دست گیرد اما مجبور 
شد با پیروانش در حمّص اقامت گزیند حال آن که بنی‌امیّه توانستند ریشه‌های خود را در 
آن جا مستحکم سازند. "۲ عمر احتمالاً دریافت سفیانیان که در برابر حمیریان» با قببله 
کلب هم پیمان شده بودند از بهترین موقعیت برای خنثی کردن نقشه‌های حمیریان 
برخوردارند. زیرا حمیریان را تهدیدی برای تصوّر خود وابوبکر از خلافت می‌دانست. 


که چیه مجرت و یشان ادها عر وار 
وابوسفیان سازشی پنهنی انجامگرفتهبوده و ۳۹00 معاو به را از 
۲ - تاریخ اسلام. ج ۰۵ ص ۴۹۶. 
۳ - رک: مادلونگ» «پیشگوییهای مکاشفه‌ای در حمّص در دوران بنی امیّه»» در مجله مطالعات سامی: ۳۰ 
(۰)۱۹۸۶ ص ۱۴۱ - ۰۱۸۵ در ص ۰۱۴۲۰۱۴۱ ص ۱۸۲-۱۸۳ 


عمر ۰ ۱۰۵ 


حمله به مصر به دست عمروعاص و شاید به ابتکار خود او که از قدیم در آن جا 
منافعی تجاری داشت انجام گرفت. اما نمی‌توان باور کرد» چنان که برخی منابع 
می‌گویند. او بدون اجازه خلیفه به این کار اقدام کرده باشد. عمر پس از اطلاع از پیشرفت 
موفقیت آمیز عمرو نیروی کمکی قدرتمندی به فرماندهی زبیر» از صحابه نخستین, 
گسیل داشت. گزینش فردی چنین بلند مرتبه نشان دهنده قصد اوست برای کاهش 
استقلال عمرو. "" بعدها عمر بخشی از دارایبهایی را که عمرو در جریان فتح مصر گرد 
آورده بود به شیوه‌ای از او بازپس گرفت که ماب سرافکندگی فاتح مصر شد ' امّا تا پایان 
خلافت خود او را در مقام والی مصر باقی گذاشت. سرانجام معاویه بود که به کمک 
عمروبن عاص نقطه پایانی بر حاکمیّت صحابه نخستین, بدان صورت که مورد نظر عمر 
بود» نهاد و حکومت خانوادگی اشراف قدیم مکه را جایگزین آن ساخت. 

آنچه برای طرح عمر مبنی بر حاکمیّت جمعی صحابة نخستین ضرورت حیاتی 
داشت مشارکت هرچند ظاهری علی ع بود. عمر بدون مصالحه کردن بر سر حق 
خلافت قریش» برای آشتی کردن با بنی هاشم از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. بدین 
ترتیب» او با على همچون دیگر صحابهٌ نخستین رفتار کرد؛ و توجّه خود به 
خویشاوندان پیامبر ۵ را بیشتر با رعایت حال عبّاس نشان می داد که اینک» پس از وفات 
فاطمه تا نزدیکترین خویشاوند پیامبر ۶ به شمار می‌رفت. اما هیچ گونه تهدید 
سیاسی از سوی او احساس نمی‌شد زیرا از صحابه نخستین نبود و هیچ‌گونه جاه طلبی 
شخصی نداشت. عمر همچنین عبدالله بن عبّاس راء که بسیار جوان بود و نمی‌توانست 
خطری سیاسی به شمار رود به خود نزدیک کرد. ابن عبّاس از آغاز تا پایان خلافت عمر 
با او رابطه نزدیکی داشت و بیشترین روایات روشنگر را درباره افکار خصوصی خلیفه به 
حا گذاشته است. 

با توجّه به آن که بنی هاشم وارثان مہ بودند. عمر از سر احتیاط امتیازاتی به 
آنان واگذار کرد. بنا به گفته عايشه او ماترک محمد ٤ة‏ را در مدینه به عباس و علی لا 


بازگرداند تا متولی آن باشند امّا سهم پیامبر را از خیبر و فدک نگه داشت. او عقیده 


وس دس سس سس متس سس ی ل سل سس اد مس وت وت وت و و سر و ات و ی و و ا 


۲ - تاریخ اسلام؛ ج ۰۴ ص ۱۰۵. 
۵ همان» ص ۶۲۳۰۶۱۸ 


سا در 
۶ /حانشینی حضرت محمد عا 


داشت که دارایبهای گروه دوم برخلاف گروه اول» تنها برای رفع نیازهای فردی خود 
پیامب رت و موارد اضطراری دیگر در نظر گرفته شده بود و پس از او باید دراختیار حاکم 
وقت قرار بگیرد. " به گفته عایشه علیت# پس از اندک مدتی حتّ عباس از ماترک 
محمد در مدینه را در اختیار گرفت. ۱۷ 

مالک بن اوس بن حدثان از طایفه بنی نصر. قبیله هوازن روایت کرده در جلسه‌ای 
حضور داشته که در آن عباس و علی ا دعوای خود را برای داوری به نزد خلیفه آورده 
بودند. ابتدا چند تن از صحابه نخستین یعنی عشمان عبدالرحمان بن عوف. زبیر و 
سعدین ابی وقاص*" و سپس عباس و علی عا به مجلس وارد شدند. عباس از خلیفه 
خواست که در دعوای بین او و برادر زاده‌اش بر سر ماترک پیامبر از اموال نبی نضیر 
داوری کند و سپس هر یک دیگری را متهم کرد." " عمر» در پاسخ به اصرار صحابه 
نخستین برای پذیرش داوری ابتدا رو به آنان کرد و پرسید آیا همگی می‌دانید که 
پیامبر ی فرمود: «لانورث ماترکنا صدقة [ما میراث از خود به جا نمی‌گذاریم و هر چه 
هست صدفه است ]» و مقصود از «ما» خود پیامبر بود. ظاهراً تصدیق روایت پیامیر ا 
دال بر نفی حق ارث از خانواده‌اش, به نوعی سوگند وفاداری به خلافت تبدیل شده بود 
لذا همگی آن را تأیید کردند. سپس عمر از علی ا و عباس نیز همین سوال را پرسید و 
آنان نیز اذعان کردند که پیامیر که چنین گفته است. 

عمر سپس آیه ششم سورهٌ حشر را قرائت کرد که در آن خداوند فیء بنی نضیر را 
فقط به پیامبر می‌بخشد و او آن غنایم را به صوابدید خود تقسیم می‌کند. او بخشی از این 
اموال را به اندازه نیاز سالانه خویشاوندانش به آنان داد و مابقی را در راه خدا صرف کرد. 
ابوبکر در زمان خلافت خود این اموال را در همان وضع حفظ و کاملاً از شیوه پیامبر ا 
پیروی کرد و عمر نیز در دو سال نخست حکومت خود چنین کرد. سپس عباس و 
علی ا آمده بودندکه یکی سهم خود را از میراث برادرزاده‌اش می‌ خواست و دیگری 


۶ - بخاری؛ صحیح. خمس ۲؛ ابن حنبل؛ مسند: ج ۱ ۶ ۷ همحنین رک: همین کتاب» پیوست ۲. 

۷ -ابن حنبل مسند. ج ۰۱ ص ۶. 

۸ بنا به روایتی دیگر در همین باره» طلحه نیز حاضر بود. رک: ابن حجر فتح الباری» فاهره. ۱۳۱۹ - 
۹ ۲ - ۰۱۹۱۱ ج ۰۶ ص ۱۲۵ 

٩‏ - همان. 


عمر / ۱۰۷ 


سهم همسرش را از میراث پدرش. عمر سخن پیامبر را به یاد آنان آورده بود که: «ما 
کرد که آن اموال را به آنان واگذارد به شرط آن که آنها این اموال را دقيقاً به شیوه 
پیامیر ا و ابوبکر و خوداو اداره کنند. اینکی آنان از او می خواستند که تصمیم دیگری 
در باره‌شان اتخاذ کند اما وی به هیچ روی نبذیرفت إو گفت] اگر از عهده این کار بر 
نمی آیبد آنها را به من باز گردانید. !۲ 

این روایت که منفی ترین تصویر را از عباس و علی ا ارائه می دهد کاملاً نشان دهندة 
احساسات ستیان اموی بر ضد هاشمیان است و ممکن است جزئیات آن قابل اعتماد 
نباشد. اما شاید در اصل نگرش عمر را به درستی نشان دهد. خلیفه می‌دانست که 
مخالفت با حتّی بخشی از تصمیم ابوبکر درباره میراث محمد ا خطراتی در بردارد و 
اطمينان حاصل کرد که همگان حلد ات پيامبر را می‌دانند. تصمیم او در باره اموال 
محمد در مدینه به این معنا نبود که آنها را به منزله ملک شخصی به عباس و علی اا 
واگذار کرده است. بلکه آنان می‌بایست» همچون محمد ٤‏ تمشیت امور آنها را به نفع 
جامعه اسلامی در دست داشته باشند. عمر در تأیید نظر خود آیه ششم سوره حشر را 
قرائت کرد که بر اساس آن پیامبر ¥ تنها دریافت کنند؛ٌ فیء بنی نضیر است. اما آیه 
بعدی را که بر اساس آن بخشی از غنایم اهل القری (مردم قریه‌ها) به خویشاوندان پیامبر 
اختصاص دارد قرائت نکرد. به اعتقاد او این بخش فقط شامل درآمدهای فیء خیبر و 
فدک بود؛ حال آن که خود این زمینها پس از رحلت بیامر ع جزو اموال دیوانی شده 
نو ۵د. 

دربارة فی ء خیبر در روایتی از جبیرین مُطعم آمده که محمد بخشی از (درآمد) 
این فیء را بین بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تقسیم و بنی عبد شمس و بنی نوفل را» که 


۰ بنا به روایت مسلم» عمر. علی و عباس را متهم کرد که او و ابوبکر را «کاذب و آثم و غادر و خائن» 
می‌دانند. عمر تا کید ورزید که این اوصاف از هیچ نظر درباره ابوبکر صادق نیست. 

۱ - بخاری. صحیح؛ خمس ۱؛ مسلم صحیح؛ حهاد ۴۹: عبدالرزاق» مصنف, ۵. ص ۴۶۹ ۔ ۴۷۱. برای 
اطلاع از منابع بیشتر رک: ونسینک. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبری, لیدن. ۱۹۳۶ ١۹۸۸‏ 
ضميمه. دیل مدخحل مالک بن اوس. 


۱ 2 
۱۰۸ / جانشینی حضرت محمد عا 


و vT . i. “e ol‏ ° ۳۲ ی :۰ 
جبیر نیز از انان بود از ان محروم کرده بود.ابوبکر نیز درامد فیء را به شیوه پیامبر 
او سهمی به خویشاوندان پیامبر اختصاص دادند. ۲" ظاهراً منظور جبیربن مطعم در اینجا 
رجحانی است که به بنی هاشم در دربافت حقوق دیوانی داده شده بود. عمر بسیاری از 
زمینهایی را که در زمان او به صورت فیء تصوّف شده و اکنون اموال عمومی بود آباد 
اک سا نی هاشم در بتدای دیوان جای داشت به نظر می‌رسید که آنان به سبب 
خویشاوندی پیامبر در جایگاه مناسب خویش قرار گرفته‌اند و سهم خاصی از فیء دارند. 
اما درواق فقط هسران محمد کل عناأس. دو سبط پیامبر و اسامه یسر زیدین حارثه. 
فرزند خوانده پیامبر "" سهمی بیش از دیگران می‌گرفتند. بدین ترتیب» حقوق فیء به 
جبران از دست دادن حق ورائت به آنان پرداخت می‌شد. علی ع که وارث درجه یک 
شمرده نمی‌شد. فقط همچون سربازان بدر حقوق می‌گرفت و بی تردید با سایر افراد بنی 
ترتیب چنان که در روایت جبیرین مطعم دیده می‌شود. احساس می‌کردند که 
خویشاوندان پیامبر تا اندازه‌ای به حقی که از فیء در قرآن برای آنان در نظر گرفته شده 
بود رسیده‌اند» بیشتر این خویشاوندان خود را از امتیازاتی که در زمان محمد ع داشتند 

محروم می دید ند. 

و اما دربارة خمس غنایم منقول جنگی» عبدالله بن عباس روایت می‌کند که سهم 
خویشاوندان پیامبر عم پس از مرگ او به آنان پرداخت نمی شد. عمر بعداً به بنی هاشم 
پیشنهاد کرد که مخارج عروسی» قروض و خرج بندگان آنها را از این خمس بپردازد. اما 
بنی هاشم این پیشنهاد را نپذیرفتند مگر کل مبلغ سهمشان به آنان باز گردانده شود» که 
ج د ہن وس موک نکر اد کس در باخ ب ا در تا ل ر 


۳۲ در این روایت کلم حمس به کار رفته اما از بافت متن بر می آبد که منظور درآمد فی خیبر است. 

۳ ابو داوود. سنن (قاهره. ۲ص ۰ مقریزی, النزاغ والتخاصم فیما بين بنی امتة و بنی هاشم. 
به اهتمام فوس. 

۴ رک: ابویوسف. کتاب الخراج قاهره. ۰۱۳۵۲ ص ۲۵. 


عمر / ۱۰۹ 


می‌داند. 1۵ 

ظاهراً عمر با این پیشنهادهای خود به بنی هاشم» امیدوار بود که آنان را بار دیگر با 
جامعهٌ اسلامی وخلافت جدید آن آشتی دهد بی آن که قدرت اقتصادی و سیاسی بیش 
از حذی به آنان ببخشد. به نظر می‌رسید که جلب نظر عباس و پسرش عبدالله که هیچ 
کدام نمی‌توانستند خطر سیاسی جذیی به وجود آورند زیرا ازنظر سابقه در جایگاه 
برجسته‌ای نبودند» می‌تواند بخوبی این هدف را تحقق بخشد. بدین ترتیب» عباس پس 
از زنان پیامبر بیشترین حقوق را دریافت می‌داشت. در خشکسالی سال هجدهم هجری 
عمر به او احترام گذاشت و امامت نماز استسقا را به او سپرد تا خداوند به دعای عموی 
پیامبر نعمت خود را به آنان ارزانی دارد ۲۴ 

به نظر می‌رسد که عباس مشاور خلیفه از مبان سران قریش, نه از بین صحابة 
نخستین بود. ۲۷ شاید ارزیابی سیف بن عمر درست باشد که در زمان خلافت عمر 
هرکس می خواست از یات خلیفه آگاه شود ابتدا به عبدالرحمان بن عوف یا عثمان و 
سپس به عباس مراجعه می‌کرد. ۸" عبّاس از چنان جایگاهی برخوردار بود که توانست با 
دستور عمر برای تخریب چند خانه» و از جمله خانه خود او بدون رضایت صاحبان آنها 
به منظور توسعه حریم کعبه مخالفت کند. ۲٩‏ او در مدینه نیز با موفقیّت در برابر خواست 
عمر برای الحاق خانه‌اش به مسجد و توسعه آن ایستاد امّا بعداٌ آن را داوطلبانه به جامعه 
اسلامی واگذار کرد. "۲ 

مسعودی از عبدالله بن عباس روایت می‌کند که عمر پس از مرگ والی حمص او را 
احضار کرد و گفت: «ای ابن عباس عامل حمص بمرده. وی اهل خير بود و اهل خير 
کم‌اند و امیدوارم تو از جمله آنهاباشی» ولی چیزی از تو در دل دارم که خود ندیده‌ام ولی 
از تو نگرانم؛ نظر تو در بارهٌ عامل حمص شدن چیست؟» گفت: «من عامل تو نمی‌شوم تا 


۵ همان ص ۱۱ - ۰۱۲ 

۶ تاریخ اسلام؛ ج ۰۴ ص ۱۴ - ۰۱۷ ج ۰۵ ص ۱۲۳ 

۷ - همان ح ۳ ص ۲۵۰ - ۰۲۵۳ 

۸ - طبری؛ ج ۰۲ ص ۲۲۱۲ - ۱۲۲۱۳ تاریخ اسلام؛ ج ۰۳ ص ۲۷۹. 

۹ - یعقوبی» تاریخ» ج ۲ ص ٩۱۷۰‏ تاریخ اسلام؛ ج ۳ ص ۹۶۱ ۲ ۹۶. 

۰ - ابن سعد طبقات. ج ۰۱/۴ ص ۱۳ - ٩۱۴‏ تاریخ اسلام. ج ۰۳ ص ۹۶۶ - ۹۶۷. 


۰ /جانشینی حضرت محمد ع 
نگویی از من چه در دل داری»... گفت: «ای ابن عبّاس من بیم دارم مرگم در رسد و تو در 
محل حکومت خود باشی و مردم را به جانب خویش دعوت کنی. من ديدم که پیمبر 
مردم را به کار گرفت اما شما را به کار نگرفت» گفتم: «بله همین طور بود ولی به نظر تو 
چرا این کار را کرد؟» گفت: «به خدا نمی دانم آیا لیاقت داشتید و نخواست شما را به کار 
آلوده کند یا بیم داشت به خویشاوندی او متوسل شوید و مایه دلخوری شود و ناچار 
دلخوری فراهم می‌ شد من مطلب را به تو گفتم اکنون ری تو چیست؟» گفتم: «رأی من 
این است که عامل تو نشوم» گفت: «چرا؟» گفتم : «با این فکر که تو داری اگر عامل تو 
بشوم پیوسته چون خاری در چشم تو خواهم بود» گفت: «یس مرا راهنمایی کن» گفتم: 
«به نظر من باید کسی را که به نظر تو درست باشد ونسبت به تو درست رفتار کند (آن 
تستعمل صحیحاً منك صحيحاً لك) عامل خود کنى.»'' 

به رغم آن که این روایت ساختاری ادبی دارد» محتوای آن قابل اعتماد است و موضع 
مبهم عمر را بخوبی نشان می‌دهد. عمر مایل بود بنی هاشم را با جامعه اسلامی و به ویژه 
با قریش» بعنی طبقه حاکم» یکپارچه کند. با توجّه به نارضایی دائمی علیٍ3» عمر 
گماشتن عبدالّه بن عبّاس را به حکومت از جهتی نوعی موفقیت سیاسی می‌دانست. 
ممکن است ابن عباس به همین دلیل از پذیرش این مقام خودداری کرده باشد تا از صف 
علی عب و بنی هاشم خارج نشود. با این وصف. ممکن است ترس عمر از این که شاید 
انتصاب افرادی از بنی هاشم به مقامات بالا اعتراضاتی را برانگیزد موجه بوده باشد. 
اشاره او به عدم موفقیّت محمد در سپردن مقامها به خویشان خود و پرسش عمر از 
انگیزه‌های این کار احتمالاً نشانه آن است که او امیدوار بوده ابن عبّاس از پذیرش این 


۲ ی ۳۲ 
مقام سرباز بزند. 


۱ - مسعودی. مروج الذهب؛ به اهتمام پلات روت ۸ -۱۹۷۹؛ ج ۰۳ ص ۶۵ - ۶۶؛ تاریخ اسلام. ج ۰۵ 
ص ۰۱۵۸ 
به بالاترین و سوداورترین منصبها انتقاد می‌کند. مسعودی. که مورخ مشهور طرفدار عباسیان است. به 
(تاریخ اسلام» ج ۰۵ ص ۱۴۹). 


عمر 7 ۱۱۱ 


روابط عمر با على از این هم دشوارتر بود. ابن ابی طاهر طیفور در کتاب خود تاریخ 
بغداد روایتی را از ابن عباس درباره گفتگوی خود با خلیفه در اوایل خلافتش نقل می‌کند. 
عمر از او پرسید: «آیا هنوز در دل او (یسر عمویت علی ا] چیزی از مسأله خلافت باقی 
مانده است؟ گفتم: آری. گفت: آبا می‌پندارد که پیامیر ا به خلافت او نص وتصریح 
فرموده است؟ گفتم: آری و این مطلب را هم برای تو می‌افزایم که از پدرم درباره آن چه 
علی ا آن را ادعا می‌کند پرسیدم» گفت: راست می‌گوبد.عمر گفت: آری» پیامبر 1 در 
مورد خلافت او سخنی فرمود ولی نه آن گونه که حجّتی را ثابت کند و عذری باقی 
نگذارد. آری زمانی در آن باره چاره اندیشی می‌فرمود. البته پیامبر در بیماری خود 
می خواست به نام او تصریح فرماید و من برای محبّت وحفظ اسلام از آن کار جلوگیری 
کردم و سوگند به خدای این خانه که قریش هرگز گرد علی عا جمع نمی‌شدند و اگر 
على عا خلیفه می‌شد عرب از همه سو بر او هجوم می آورد و پیمان می‌گسست. 
پيامىر ا فهمید که من از آن چه در دل دارد آگاهم و از اظهارآن خودداری کرد و خداوند 
هم جز از امضای آن چه مقذر کرده بود خودداری فرمود.» 1" 

عمرگرچه می‌دانست على به عنوان رئیس خاندان پیامبر اة هنوز از 
خواسته‌های خود برای رسیدن به حکومت صرف نظر نکرده و بدین ترتیب خلافت 
قریش را تهدید می‌کند. اما می‌کوشید پسر عموی پیامبر را در بین مجموعه صحابه 
نخستین به خود نزدیکتر کند. او بارها با علی عا و دیگر صحابه نخستین مشورت 
می‌کرد و اصرار داشت که با ام کلثوم» دختر على و نوه پیامبر ل ازدواج کند "" 
علی عا از عمر خواست زمینی در ینبم در نزدیک کوه رضوی به او واگذار کند. عمر آن 
زمین را به علی ا واگذار کرد" " و زمین بعداً در دست فرزندان حسین بن علی ‏ باقی 
ماند ۲۴ 
۳ ابن ابی الحدید. شرح. ج ۰۱۲ ص ۲۰ - ۲۱. ابن اہی الحدید سلسله سند روایت را به صورت کامل نقل 

نمی‌کند. هرچند به گفته او از ابن ابی طاهر نقل شده است. 
۲ -ابن سعد طبقات, ج ۸ ۳۳۹ - ۳۲۰؛ تاریخ اسلام؛ ج ۰۳ ص ۹۶۸ - ۹۶۹. 


۶ - یاقوت. معجم البلدان به اهتمام ووستنفلد لیپزیک. ۱۸۶۶ - ۰۱۸۷۳ ذیل ینبم ابوالفرج اصفهانی. 


۳ 


۴ /جانشینی حضرت محمد 


به رغم پیشنهادهای آشتی جویانه عمر» بین ن این دو تن همچنان فاصله‌ای باقی 
ماند.عبدالّه بن عباس روایت می‌کند که عمر از وی پرسید چرا علی عا در یکی از 
لشکرکشیهایش او را همراهی نکرده است.۲ " چون ابن عباس وانمود کرد که دلیل آن را 
نمی‌دانده خلیغه به او گفت: «ای ابن عباس! پدر تو عموی پیمبر بود و تو پسر عم پیمبری. 
چه چیز قومتان (قریش) را از شما باز داشت؟ گفتم: نمی‌دانم. ؟ گفت: ولی من می‌دانم. 
خلافت شما را خوش نداشتند. گفتم: چرا؟ گفت: خدابا سخش» خوش نداشتند که 
پیمبری وخلافت را با هم داشته باشید و بدان ببالید. شاید بگویید ابوبکر آن را به ناروا 
گرفت. به خدا نه. ابوبکر مال اندیش بود اگر آن را به شما داده بود با وجود 
خویشاوندیتان إا پیامیر ا | سودتان نمی‌داد.»۲۸ 

آشکار است که سخنان عمر برای آن بود که هم به علی له درسی داده باشد هم به 
ابن عباس. علی ّا نمی‌توانست امید داشته باشد که خلافت را به دست آورد» زیرا با 
محمد ا خویشاوند بود و قریش نمی‌پذیرفتند که هم پیامبری و هم خلافت در یک 
طایفه جمع شود. این نه کودتای عمر و ابویکر در سقیفه بنی ساعده بلکه حسادت 
عمیق قربش بود که علی ع را از رسیدن به خلافت بازداشت. تنها فرصت على ا برای 
سهیم شدن در حکومت جامعه اسلامی مشارکت کامل در شورایی بود که عمر از 
نخستین صحابه قریشی تشکیل داده بود. ابن عبّاس به مناسبت دیگری نقل می‌کند که 
عمر به او گفت دوست تو (صاحبک). علی» شایسته‌تربن فرد برای حکومت بر مردم پس 


کتاب الاغانی: برد ۸ (از اینجا به بعد ا غانی): ۰۱۹ ص ۱ ۱۶۱ ۱. بنا به گفته امام جعفر صادق ‏ 
پیش از این محمد زمینهایی را در فقیران. در بثرقیس و در شجره به علی تا واگذار کرده بود. رک: 
لاذری. فتوح البلدان» ص ۱۴. یحیی بن آدم»خراج» ص۵۷ تنها از بثرقیس و شجره نام می‌برد. 

۷ - همچنین رک : اغانی» ج ۰٩‏ ص ۱۳۶ (تاریخ اسلام ۵۰ ص ۱۴۳۲ ۱۴۳). در آن حا روایت شده که عمر 
به عبدالله بن عباس گلایه می‌کرد که علی عا د در لشکرکشی او به سوی حابیه حضور نداشته است. ابن 
عباس به خلیفه اطمینان داد که على واقعاً معذور بوده است. 

۳۸ - طبری؛ ج ۰۱ ص۲۷۶۸ - ۲۷۶۹. روایت دومی که طبری (همان. ص ۲۷۶۹ - ۲۷۷۱) به نقل از 
ابن اسحاق می‌آورد و در آن ابن عباس فردی توصیف شده که با جسارت و افتخار از خانواد؛ خویش در 

برابر عمر دفاع می‌کند احتمالا بر روایت اول مبتنی است. بعید است که سند این روایت به ابن عباس يا 
عکرمه. که راوی ابن عباس شمرده می‌شود. برسد. امچتین زجع کید رد رول بت این عباس که 
جوهری در کتاب الشقیفه به استناد عمر بن شیّه نقل کرده و | بن ابی الحدید آن را به نقل از | ین کتاب در 
شرح» ج ۰۲ ص ۵۷ - ۵۸ آورده است.) 


عمر 7۲ ۱۱۳ 


از پیامر خدا بود اما «از دو چیز بر او ترسیدیم». عمر در پاسخ به سوّال مصرانه ابن عباس 
در این باره» کمی سن و محبت او به خاندان عبدالمطلب را بر شمرد.٩۲‏ 

آرزوهای عمر برای مهار کردن آرمانهای على ا و طرفدارانش در اواخر دوره 
حکومت او کاملاً برباد رفت زیرا به روایت ابن عباس واقعه‌ای روی داد که خلیفه را 
واداشت درباره ماجراهای سقیفه بنی ساعده سخن بگوید. او در این سخنان بر اعتقاد 
خود به اصل شورا به منزله اساس خلافت بار دیگر تأکید کرد و هر تلاشی راکه در آینده 
برای تعیین خلیفه بدون مشورت در بین مسلمانان انجام گیرد محکوم کرد. (او گفت] 
خلافت به همه قریش تعلق دارد و نمی تواند در انحصار یک خانوادهٌ خاص درآید. کمتر 
از دو هفته پس از این سخنان عمر به قتل رسید. 

عمر بی تردید مدٌتها قبل از آن که ابولّله غلام ایرانی مغيرة بن شعبه» به او زخمی 
کاری بزند تصمیم گرفته بود که امر تعیین جانشین خود را به شورایی متشکل از 
برجسته‌ترین صحابه نخستین واگذار کند» هر چند که بر اساس روایات تاربخی فقط در 
بستر مرگ بود که اعضای این شورا و وظایف هر یک را تعیین کرد."" روایات مختلفی 
حاکی از آن است که عمر تأکید کرده بود اگر ابو عبيدة بن جراح با سالی مولای 
ابوحذیفه. پا صحابی مدنی» معاذین جبل خزرجیء زنده بودند یکی از آنان را به 
عضویت این شورا منصوب می‌کردم ۱" اما این روایات را باید به دیده احتیاط نگریست. 
حتی اگر او سخنانی بدین مضمون گفته باشد. چیزی بیش از ادای احترامی اغراق آمیز 
نسبت به دوستان در گذشته‌اش نبوده است. ابو عبیده یقیناً به عضویت در هر شورایی 
انتخاب می شد. سالم راء به گفته کایتانی» " " قریش نمی‌پذیرفتند زیرا غلام آنان بود و 
مطمئناً براساس طرحی که ابوبکر ربخته بود نمی‌توانست خلیفه شود. معاذبن جبل را نیز 
به همین سان چون قریشی نبود نمی‌پذیرفتند. عمر هرگز کسی از خویشان خود را برای 
۹ جوهری. کتاب السقیفه: به نقل از عمر بن شبّه (ابن ابی الحدید. شرح؛ ج ۰۲ ص ۷۵۷ ج ۶ ص ۵۰ -۵۱) 
۰ اما روایاتی نیز وجود دارند که عمر اعضای شورای منتخب شش نفره را در یکی از مراسم نماز حمعه 

تعیین کرد. رک: ابن سعد طبقات؛ ج ۲ | ۱ ص ۲۴۲ - ۲۳۳؛ ابن شبّه. تاریخ مدینه» ۱۸۸۹ تاریخ اسلام. 

ح۰۵ ص۳۸٩‏ بلاذری.انساب الاشراف ج۵ به اهتمام گویتن (اورشلیم. ۰)۱۹۳۶ ص ۱۵ - ۰۱۶ ۱۸ 


۴1 - تاریخ اسلام» ج ۴ ۲۳ ج۵ ¥$« ۰۸۰ ابن شبّه تاریخ ملد بنه » ص AAF AA‏ ۸۸۷ 
۳۲ - تاریخ اسلام؛ ج ۵ ص ۸۶. 


جانشینی در نظر نگرفت. روایاتی وجود دارد که او پیشنهادهایی را که برای منصوب 

ساختن بزرگترین پسرش, عبدالّه» شده بود با خشم رد کرد وگفت که او حتی نمی‌تواند 

زنش را طلاق دهد ۲۳ 
کایتانی معتقد است که عمر ابداً چنین شورایی تعیین نکرد» بلکه اعضای این شورا؛ 

خود» پس از مرگ عم بر این اساس که قبلاً مشاور او بودند این شورا را تشکیل دادند. 

کایتانی معتقد است که چند نفر از اعضای این شورا به ویژه على َء زبیر و طلحه در 

قتل عمر دست داشته‌اند و چون خلیفه به احتمال بسیار زیاد از تبانی آنان مطلع بوده 
ممکن نیست آنها را انتخاب کرده باشد. "" وجود این واقعیّت که عمر تنها اندکی پس از 
آن که هشدار داد «طایفه‌ای می خواهند حکومت را از مردم غصب کنند» به فتل رسید 

می‌تواند تصور وجود توطه‌ای را که علی لیا در آن دست داشته تقویت کند. 
با این همه نظریه کایتانی مبنی بر وجود توطله‌ای در بین صحابه نخستین برای قتل 

عمر مبنایی قابل قبول در منابع ندارد. اعمال انتقام جویانه نسنجیده‌ای که عبیدالّه پسر 

عمر» مرتکب شد و کایتانی آنها را شاهدی بر اثبات ادعای خود می‌داند به رفتار 
دیوانگان شباهت داشت نه به کردار کسانی که از دانش درونی برخوردارند. این که 
می‌گویند حفصه دختر عمر مشوق عبیدالله بود" بازهم وجهه‌ای عقلایی به انگیزه‌های 
عبیدالله نمی بخشد. با آن که ابولّلژه بلافاصله پس از قتل عمر کشته شد یا خودکشی 
کرد عبیدالله نه تنها هرمزان» فرمانده ایرانی» را که به اسلام گروبده و در امور ایران 
مشاور عمر بود کشت بلکه به قتل جُفینۂ ترسا؟" و دختر جوان ابولژلژه نیز مبادرت 
ورزید. قتل هرمزان و جفینه تنها به این سبب بود که عبدالرحمان بن عوف يا عبدالرحمان 

۳ -ابن سعد. طبقات, ح ۰۱/۳ ص ۲۴۸: بلاذری. انساب, ج ۰۵ ص ۱۷ ابن شبّه تاریخ مدینه, ۹۲۳: طبری. 
ج۰۱ ص ۰۲۷۷۷ 

۴۴ - تاریخ اسلام؛ ج ۰۵ ص ۴۰ - ۰۵۱ لوی دلاویدا که در مقاله خود با عنوان «عمر» در دايرة المعارف اسلام 
عموما از برداشتهای کایتانی پیروی می‌کند. نظریه او درباره توطئه مهاجرین برای قتل خليقه را 
نمی‌پذیرد. اما به این نظر متمایل است که عمر کسی را به عضویت در شورای منتخب نگماشت و اگر 
زنده مانده بود خود کسی را انتخاب می‌کرد. 

۵ - تاریخ اسلام» ج ۵ ص ۷۰ 


۶ . حفینه از مسیحیان حیره بود که سعد بن ابی وقاص او را به مدینه آورد تا به فرزندانش و دیگران 


عمر ۱۱۵ 


ابن ابی بکر ادعا کرده بودند که آن دو را با هم دیده‌اند در حالی که سلاح فاتل را در 
اختیار داشته‌اند. زمانی که عبیدالله بازداشت شد تهدید کرد تمام اسیران خارجی مدینه و 
برخی از مهاجران و انصار راء که از آنان نامی نبرد» خواهد کشت. بعید نیست که او به 
ویژه علی ع را در نظر داشت. به خصوص با توجه به اخطار عمر عليه خواسته‌های او و 
طایفه‌اش. اما به رعم وجود روایت مربوط به کارد ابولولژه عموماً رفتار عبیدالله را فقتل 
شمردند نه قصاص مشروع. عثمان او را به این دلیل بخشید که ربختن خون او بلافاصله 
بس از قتل بدرش سخت بیرحمانه بود. علی عا و دیگران بشدت عليه بخشش او 
اعتراض کردند وعلی تهدید کرد که اگر در موقعیت مناسبی قرار گیرد حکم قصاص را 
دربارُ او اجرا خواهد کرد. 

هیچ شاهدی بر وجود ارتباط بین وله و صحابه‌ای که کایتانی آنها را متهم به 
توطثه قتل عمر می‌کند وجود ندارد. اگر سوء ظنی جدی نسبت به تبانی على با قاتل 
وجود می‌داشت امویان در لیقات دورة مد بی تردید از آن بهرهبرداری می‌کردنده هم 
چنان که او را متهم به قتل عثمان کردند. ۲" کایتانی علاوه بر علی ا طلحه و زبیر 
محمدین ابی بکر را نیز از جمله توطثه گران می داند و احتمال می‌دهد که عبّاس و پسرش 
عبدالله نیز در این کار دست داشته‌اند.۱" به اعتقاد او احتمالاً اینان همان دسته‌ای بودند 
که بعداً در پشت پرده قتل عثمان قرار داشتند." " نظریه وجود یک توطئه بین صحابه 
نخستین برای قتل عمر و عثمان با این نظر اصلی کایتانی سازگار است که عمر تنها حاکم 
کارآمد پس از وفات محمدعَّ به اشراف مکه کاملا میدان داده بود و در مقابل حسادت 


حقیرانه و جاه طلبیهای شرارت آمیز بیشتر صحابه نخستین با به قدرت رسیدن اموپان 


۷ -کسی از جاحظ دربار؛ اتهاماتی سوال می‌کند که به علی 1 وارد می‌سازند مبنی بر این که ابوبکر را 
مسموم کرده. در قتل عمر به دست ابولولؤه قش داشت و مرس سای ما سس که اس 
جاحظ بنا به شیوه معمول خود در پاسخ او نوشت که رافضیان این مسائل را به منزله فضیلتی بر 
علی ا روایت کرده‌اند (ابن بكر» محمد بن بحیی. التمهید والبيان فى مقتل الشهيد ان کر 
محمود یوسف زاید. بیروت ۰۱۹۶۳ ص۱۷۹ - ۱۸۱). این ادعا احتمالاً چیزی جز افترا بر ضد شیعیان 
نباشد. به احتمال زیاد چنین اتهاماتی را محافل ناشناخته طرفدار امویان ساخته و پرداخته‌اند نه 
دستگاههای تبلیغاتی رسمی آنان. 

۸ - تاریخ اسلام. ج ۰۵ صض۴۴. 

۹ - همان. ص ۴۲. 


۶ / جانشینی حضرت محمد لا 


که به نظر او سیاستمداران هوشمندی بودند. موافق بود. 

روایات مربوط به جلسات و اقدامات شورای منتخب که عثمان را به خلافت برگزید» 
تا اندازه‌ای تناقض آمیز و آميخته با افسانه است." " اما برخی جنبه‌های آنها را می‌توان 
منطقی و قابل اطمینان دانست. این شورا در واقع پنج عضو داشت: عبدالرحمان‌بن‌عوف. 
سعد بن ابی وقاص» عثمان» علی لا و زبیر. عضو ششم» یعنی طلحه پس از انتخاب 
عثمان به مدینه بازگشت. سعد در ظاهر وکیل طلحه بود. تقش عمده تصمیم‌گیری به نفع 
عثمان را شوهر خواهر او عبدالرحمان بن عوف بر عهده داشت. " " عبدالرحمان پس از 
مرگ ابو عبیده» نزدیکترین صحابی به خلیفه بود و عمر غالبا به نظرات او تکیه 


می‌کرد. "" اگر روایتی از نوه عم سالم بن عبدالله» موثق باشد عمر عبدالرحمان عثمان 


۰ - مهمترین روایت از شاهدی عینی. روایت مسوّرین مَخرمهٌ زهری» خواهرزاده عبدالرحمان بن عوفب 
است که توسط دایی خود در این اتفاقات درگیر شد. روایت اصلی اکنون در دست نیست. طبری (ج ۰۱ 
ص ۲۷۲۲ - ۰۲۷۲۶ ص ۲۷۸۸ - ۲۷۹۷) این روایت را از طریق عبدالعزیز بن ابی ثابت (ف. ۰)۱۷۹ از 
احعلاف عبدالرحمان. نقل می‌کند او در علم انساب و شعر تبحر داشت اما در حدیث مورد وئوق نبود. 
به گفته عمر ابن شبه کتابهای او در آتش سوخت و وی از حافظه روایت می‌کرد (ابن حجر. تهذیب؛ 
ج ۶» ص ۳۵۰ - ۳۵۱). شاید علت وجود عناصری افسانه مانند در روایت و فضای ادیبانه آن همین 
باشد. اما محتوای ان پذیرفتنی می‌نماید. 
روایتهای کوفی را که ابن اسحاق نقل کرده و آبوت آنها را از روی پاپیروسی تصحیح کرده و بی غرضانه 
دانسته (مطالعاتی در پاپیروسهای ادبی عربی. شیکاگو. ۷ ج ۰۱ ص ۸۰ - ۰۹٩۹‏ گیب (بازنگری: 
مجله مطالعمات خاورمیانه‌ای. ۰)۱۹۵۸(۰۱۷ ۲۱۴) و کیستر («توضیحاتی در باره شورای منتخب عمرین 
خطاب». در مجله مطالعات سامی: ٩‏ (۰)۱۹۶۴ ص ۳۲۰ ۔ ۳۲۶) با دلایل کافی آنها را داستانهایی ضد 
اموی دانسته‌اند. بنابراین روایات و روایات دیگری مرتبط باآنهاه عمر پیش از مرگ خود اظهار تأسف 
کرد که چرا معاویه را والی شام کرده وعمروین عاص را متهم ساخت که معاویه را وسوسه می‌کند 
خلافت را به دست اورد. حال آن که وی از طلقاء فتح مکه است و نباید خیال ان را در سر پپروراند. 
گرچه چنین روایتهایی از سر تعمّق در تحولات بعدی ساخته شده اما این ادعای انها که عمر تمام 
دشمنان پیشین اسلام و از حمله معاویه و عمروعاص را فاقد صلاحیت برای خلافت می‌دانست مو حه 
می‌نماید. چرا که او هیچ یک از انها را در شورای منتخب خود جای نداد. 

۱ - عبدالرحمان خواهر ناتنی عشمان ام کلثوم بنت عقبة بن ابی معیط را به زنی گرفته بود 
(بلادری»انسات : ج ۵ ص ۱۹). 

۲ - ادعای کایتانی براساس روایت طبری (۰۱ ۰۲۷۴۶ ج ۰۲ ص۸ - ۱۳) که عبدالرحمان بن عوف یکی از 
تندترین مخالفان عمر بود (تاریخ اسلام ج ۵ ص ۶ نیز رک: ج۰۳ ص ۷۰۲ قابل درک نیست. به 
عکس. این روایت حاکی از ان است که مردم از عبدالرحمان می‌خواستند در نزد خلیقه برایشان 
وساطت کند. زیرا از تأثیر او بر عمر آگاه بودند. 


عمر / ۱۱۷ 


و علی ا را به منزله نامزدهای جدی خلافت در نظر داشت. امّا به آنان هشدار داده بود 
هر کدام که به خلافت رسیدند به خویشان خود میدان ندهند. ۳" 
براساس این روایت عبدالرحمان اولین مخاطب عمر بود که شاید مفهوم آن این باشد 


که عمر ترجیح می‌داده وی جانشینش باشد. در واقم بعید نیست که عمر در بین این سه 
نفر بیشتر از همه به عبدالرحمان و کمتر از همه به على اعتماد داشته است. اما 
در عوض سایر نامزدها او را به داوری بپذبرند. از آن جا که زبیر و سعد از جانب خود پا 
طلحه مذعی خلافت نبودند "" فقط عنمان و على عا باقی می‌ماندند. على الا در دفاع از 
خود. به خویشاوندی خود با پیامب رت و پشتیبانی پرشور و مداومش از او اشاره کرد اما 
عثمان به صورت انفعالی نامزدی خود را حفظ کرد. عبدالرحمان علاوه بر آن که با هر 
یک از نامزدها جداگانه گفتگو کرد شبانه با رهبران قریش به مشورت پرداخت و حمایت 
قاطع آتان را از عثمان به دست آورد. با نامزدی عثمان» بنی عبد شمس دیگر اجباری 
نمی دیدند که از خوبشاوند دورتر خود. علی له پشتیبانی کنند. مخزومیان نیز در برابر 
الجَند به عبدالرحمان بن عوف چنین اخطار کرد: «اگر با علی عا بیعت کنبد. ما خواهیم 
شنید و نافرمانی خواهیم کرد. امّا اگر با عثمان بیعت کنید» خواهیم شنید و فرمان خواهیم 
برد. پس از خدا بنرس ای پسر عوف ۵۵ 

در شورای منتخب. على 2 عملاً هیچ پشتیبانی نداشت. نقل شده که علی تا و 


۳ ابن سعد طبقات ج ۰۱/۳ ص ۲۳۹ - ۱۲۵۰ تاریخ اسلام؛ ج ۵ ص ۶۵؛ عبدالرزاق. مصلّف. ج ۰۵ ص ۲۸۰ 
- ۴۸۱ 

۴ به نظر نمی‌رسد زبیر بلافاصله خود را کنار کشیده باشد. برخلاف سعد که از عبدالرحمان بن عوف 
پیروی کرد (طبری» ج ۰۱ ص ۲۷۹۲). 

۵ ۔ بلادری. انساب. ج ۰۵ ص ۱۹؛ طبری» ج ۰۱ ص ۲۷۸۵؟ ابوت. مطالعانی در پاپیروسهای ادبی عربی» ج ۰۱ 
ص ۰۸۱ ۸۵. عبدالله بن ابی ربیعه در زمان عمر والی الجند بود و عثمان نیز دوباره او را به همین منصب 
کماشت (اغانی» ج ۱ ص ۳۲). 


دا دور 
۸ / جانشینی حضرت محمد اد 


هم» حداکثر» پشتیبانی ضعیفی از علی انجام می‌داد. آن چه بیش از همه چربیدن آرا به 

سود عثمان را نشان می داد آن بود که زبیر» پسر عم علی لاء که پس از وفات پیامبر ٤‏ 

از وی طرفداری کرده بود اکنون طرف عثمان را گرفت. بدین ترتیب» عبدالرحمان امکان 

آن را داشت که به نفع عثمان تصمیم‌گیری کند. امّا وی تصمیم خود را تنها در جلسه‌ای در 
مسجد و با حضور هر دو نامزد اعلام کرد و بدین گونه بازنده یعنی على را تحت 

فشار شدیدی قرار داد تا بلافاصله بیعت کند. علی ع با اکراه به این کار تن داد. 
گرچه احتمالاً عمر نگران بود که ممکن است علی ا خلیفه شود اما هیچ مدرکی 

دال بر تلاش مستقیم او برای تأثیرگذاری بر روند انتخاب عليه علی تلا وجود ندارد. 

هشدارهای او در اواخر عمر در حضور عبدالرحمان بن عوف عليه جاه طلبیهای 

بنی‌هاشم که می‌خواهند خلافت را حیّ انحصاری خود بدانند. یقیناً در شکست سخت 
على نقش داشت. هرچند عمر ظاهراً این هشدار را در برابر عموم تکرار نکرد اما 

بی تر دید همگان از آن اطلاع یافتند. 
این امر به همراه کشته شدن خلیفه دراندک زمانی بعد. هرگونه سازش بین حامیان 

خلافت قریش وعلی ی را غير ممکن ساخت. که در غیر این صورت شاید امکان آن 

وجود می‌داشت. عبدالرحمان بن عوف کاملاً از احساسات عمر آگاه بود. او شاید پای 
خود را از میانه بیرون کشید تا بتواند رآیی تعیین کننده به دست آورد و بدین ترتیب در 
موقعیتی قرارگیرد که مانع تحقق آرزوهای علی لت شود. اما به نظر می رسد که این کار به 
ابتکار خود او انجام گرفته و ترفندی از پیش طراحی شده نبوده که عمر آن را پیشنهاد 

کرده باشد. ۵۶ 

۶ روایت کاملاً متفاوتی دربار؛ُ شورا از شعبی. یکی از نخستین محدثان کوفی نقل شده است. به گفته او 
عمر تردیدی نداشت که انتخاب بین علی عا و عنمان خواهد بود. او پیش از مرگ؛ سعدین ابی وقاص 
را عملا از شورا حذف کرد به این صورت که سفارش کرد او دوباره به امارت کوفه گماشته شود. طلحه 
در شام و از شورا غایب بود. و اما دربار؟ چهار تن باقیمانده او دستور داد که اگر سه نفر از انها عليه یک 
نفر توافق کردنده انتخحاب آنان باید پذیرفته شود. اما اگر آرا شکسته شد. باید نظر عبدالرحمان بن عوف 
را بیذیرند. علی ع دریافت که این کار ترفندی است برای حلوگیری از خلافت او. چرا که عبدالرحمان 


me 


الشوری و مقتل عثمان. نوشته عوأنه و کناب السقفه تالف حوهری). بروشنی می توان دریافت کد 
روایت شعبی براساس اطلاعات 3 ست اول ناجیزی بازسازی سد ه است. 


۱۱۹٩ / عمر‎ 


عبدالله بن عباس ماجرای گفتگوی خود با عمر را نقل می‌کند که طی آن عمر 
نگرانی‌اش را نسبت به انتخاب جانشینی مناسب ابراز کرد. ابن عباس نظر او را دربارهٌ هر 
یک از شش تنی که قرار بود عضو شورای منتخب شوند جویا شد امّا خلیفه از هر گونه 
اظهار نظری درباره آنان بشدّت خودداری کرد. این داستان مطمثناً قصه‌ای است ادیبانه و 
تا اندازه‌ای آشکار است که پاسخهایی که به عمر نسبت داده شده در دورهٌ بعد با نگرش 
به گذشته ساخته شده است. اما با این همه ممکن است دیدگاههای شخصی عمر نیز از 
آنها چندان دور نبوده باشد ۵۷ 

عمر دربارهٌ علی ا گفت که او شایسته خلافت است. امّا قدری ساده‌نگر است و 
شما را ره راه راستی می‌برد که می‌دانید»» که شاید اين سخن اشاره‌ای باشد به این که 
على 2 خلافت را به خویشان رسول منحصر خواهد کرد. در با عنمان گفت که او 
نی ابی معط "راب ر مسلط خواهد کرد. اما عربان مطمتاً او را افرمانی خواهند 
نشان می دهد که پس از ماجرای عنمان پرداخته شده است امّا برخی از نگرانیهای عمر را 
نسبت به جانشینی احتمالی عثمان بیان می‌کند. خلیفه گفت که طلحه مرد متکبتری است 
و خداوند به سبب همین تکبّر آشکارش اجازه نخواهد داد که او حاکم جامعه اسلامی 
شود. زبیر یکی از قهرمانان جنگی است امّا خود را گرفتار چک و چانه زدن در بازارهای 
مدینه کرده است.او چگونه می‌تواند مسوولیّت اداره امور مسلمانان را برعهده گیرد؟ 


شی ررایات دیگب مر مت داد نده است: 

عل ا و شایسته دانسترن بر ای حلاف در تضاد دانست. در صورتهای دیگری 1 ا 

تست ان چی ده لک علط ری اس از شا را به راه سی مدای خواهد کرد) که هیچ 
٩‏ - ابو مُعْیط بن ابی عمرو بن اميه پدر بزرگ پرادر مادری عثمان ولید بن غقبه بود. عقبة بن ابی معیط 

دشمن سرسخت پیامبر پس از جنگ بدر به امر آن حضرت کشته شد. 


ا 
۰ / حانشینی حضرت محمد عل 


عبدالرحمان مردی است بسیار عالی» اما به سب ضعف خود برای این کار شایسته 
نیست. عمر افزود که برای این مقام تنها کسی شایسته است که قدرتمند باشد بدون 
خشونت. انعطاف پذیر باشد بدون ضعف. مقتصد باشد بدون خست و سخی باشد 
بدون تبذیر. 

در طول دور ده ساله حکومت عمر ماهیّت خلافت و حکومت اسلامی دگرگون 
شده بود. فتوحات بزرگ در خارج از عربستان, توده‌های عرب راء که قریش آنها را در 
زمان جنگهای ردّه تا حد رعایایی محروم از آزادی و صرفاً خراجگزار تترّل داده بودند. 
به طبقه‌ای نظامی تبدیل کرد که جمعیّت بسیار زیادی از افراد غير مسلمان و غیر عرب بر 
کثرت آن می‌افزودند. می‌توان پرسید که آیا خلافت قریش بدون این توسعه امیراتوری 
دوام می‌یافت. خاطرهُ زندگی آزاد. هرچند فقیرانه و سخت. آن قدر نزدیک بود که 
می‌توانست به ابراز نارضایتی و شورش عليه اطاعت در برابر فریش منجر شود. بسیج 
موفقیّت آمیز تمام نیروها به سوی فتوحات گسترد؛ نظامی» به نام اسلام» هرگونه آرزوی 
بازگشت به گذشته‌ها را از میان برد. پس از اندک مدتی تنها چیزی که باقی ماند پیوندی 
احساسی و ادبی با اشعار و داستانهای نبردهای گذشته عرب (ایّام العرب) بود. 
بی‌تردید» قریش همچنان طبقه حاکم باقی ماند. جنگجویان عرب (مقاتله) در تحت 
مقررات نظامی سخت وگاه طاقت فرسایی قرار داشتند. اما در عوض» جدای از سهم 
خود از غنایم جنگی» مواجب و مقرربهای سخاوتمندانه‌ای دریافت می‌کر دند. بدین گونه 
آنان نیز در سیاستهای توسعه طلبانة قریش سهیم بودند. بنابراین خلافت که در زمان 
حاکمیت ابوبکر هنوز ثباتی نداشت کاملاً تثبیت شد. 

وظیفه سازماندهی دولت و اداره سرزمینهای گشوده شده بر عهده عمر قرار گرفت. 
او این کار را عمدتاً براساس هوبّت اسلام وعرب انجام داد. در این هنگام» اسلام تقريباً 
دين ملی عربان شده بود. بیشتر عربهای غیر مسلمان» حتی آنان که در خارح از شبه 
جزیره می زبستند» نیز بسرعت به دعوت اسلام پاسخ گفتند. حال آن که تعداد گروندگان 
غیر عرب در آغاز چشمگیر نبود. تساهلی که قرآن نسبت به «اهل کتاب»» که منظور از آن 
بیشتر مسیحیان و بهودیان بودند» روا داشته بود به تمام جوامع مدذهبی دیگر در 
سرزمینهای فتح شده تعمیم یافت. اعراب قبیله تغلب در شمال بین النهرین با آن که بر 


عمر / ۱۳۲۱ 


دین مسیحی خود باقی مانده بودند» در سپاه مسلمانان شرکت داده شدند و برای آنان 
وضعیّت مالیاتی خاصی در نظر گرفته شد که براساس آن دو برابر عشری که مسلمانان به 
نام زکات می‌پر داختند مالیات می‌دادند» اما از پرداخت جزبه و خراح» که برای دیگر 
رعابای غير مسلمان در نظر گرفته سد ه نو دب معاف بودند. " " بدون شک. عمر امیدوار 
بود که آنان پس از اندک مدتی اسلام بیاورند. هنگامی که قبیله عرب و مسیحی ایاد به 
سرزمین روم شرفی پناهنده شد. عمر به امپراتور روم نوشت : شنیده‌ام که یکی از فبایل 
عرب دیار ما را رها کرده و به سوی ديار تو آمده. به خداء آنان را بیرون کن و گرنه همه 
نصاری را سوی دپار تو می‌رانیم». و شاه روم آنان را برون کرد چهار هزار کس از آنها با 
ابو عدی بن زیاد باز آمدند." " آشکار است که خلیفه تمام اعراب مسلمان یا مسیحی را 


رعابای اصلی خود می دانست. 
بر خلاف سرزمینهای فتح شده» سعی بر آن بود که [جمعیت] عربستان تا حد امکان 


# فد 


را عمر بی درنگ به سرزمینهای فتح شده کوج داد. " "به غیر مسلمانان اجازه سکونت در 
حجاز یا اقامت بیش از سه روز در آن جا داده نمی شد ۲۲ 
عمر همچنین تمایل داشت که بیشتر مسلمانان غير عرب را از عربستان و به ویژه 


مدینه» دور نگه دارد. آوردن اسیران به پایتخت برای همگان محدودیتهایی داشت ۲۳ 


۰ تاریخ اسلام؛ ج۴ ص ۲۳۶ ۲۳۲. 

۶۱ - طبری. ج ۰۱ ص ۲۵۰۸ - ٩۲۵۰۹‏ تاریخ اسلام. ج ۴ ص ۸۵۸ 

۲ ۔ کایتانی کوشیده است تا صحابه نخستین را در مورد این اخراحها مقصر بداند و به گفته او انان که در 
این کار منافعی اقتصادی داشتند عمر را به این کار واداشتند (تاریخ اسلام ج ۲ ص ۳۵۰ ۰ ۳۶۰). «او 
برای کاهش مخالفت و دشمنی خاموش این دسیسه جینان قدرتمند گاهی اوقات خود رامحبور می دید 
کارهای اشتباهی انجام دهد که از حمله غم‌انگیزترین و شرم آورترین انها اخراح یهودیانل خیبر بودا 
(همان. ح ۲ ص ۳۵۳). اما کایتانی مجبور شنه بپذیرد که این اقدامات کاملا با اهداف سیاسی «انحصار 
طلبانه» عمر سازگاری داشت (همانء ج ۰۲ ۳۵۳ - ۳۵۲ ج ۵ ص ۵۱۶). 

۳ - ماوردی. احکام. ۱ تاریخ اسلام. ج ۵. ص 2۰۶ 

۲-تاریخ اسلام. ج ۵ ص ۰۵۷ ۱۰۳. به گفته ژهری. عمر اجازه نمی‌داد که هیچ غير عربی (عجم) به مدینه 
وارد شود. بنابراین» مغيرة بن شعبه مجبور شد برای زیستن و کار کردن غلام ایرانی خود ابولوَلوَّة در 
شهر مجوز مخصوص بگیرد (عبدالرزاق. مصنف. ج ۵ ص ۴۹۴). روایت زهری از داستان ابوللُة و 
فتل عمر مسع روایت مسعودی است (مروج؛ جح بندهای ص ۱۵۵۹ - ۱۵۶۰). 


۱۳۲ / جانشینی حضرت محمد ا 


این محدودیت مطمئناً فقط منحصر به غیر مسلمانان نبود» زیرا اسیران تمایل خاصی به 
قبول اسلام داشتند. اما روشن است که دور نگه داشتن مسلمانانی که به عربی سخن 
می‌گفتند از عربستان دشوارتر بود. روایت کرده‌اند عمر پس از آن که به دست ابولوله 
ضربت خورد» ابن عباس را مخاطب قرار داد و او و پدرش را متهم کرد که مشتاق بوده‌اند 
غير عربان (علوج) در مدینه زیاد شوند. ابن عباس در پاسخ به خلیفه اطیمنان داد که او و 
پدرش هر آن چه خلیفه بخواهد دربارُ آنان اجرا خواهند کرد. عمر پاسخ داد دیگر چه 
می توان کرد وقتی که غیر عربان زبان اربابان خود را فرا گرفته‌اند» با آنان نماز خوانده‌اند و 
همچون آنان به عبادت پرداخته‌اند." " برعکس, پیش ازمرگ دستور داد که تمام بندگان 
مسلمانی که در اختیار حکومت بودند آزاد شوند. ‏ بدیهی است که تعصب عليه غير 
عربان در سیاستهای عمر به ایجاد فضایی کمک کرد که در آن ابولوه فیروزن غلام 
ایرانی»۲* احتمالاً بر اثر بی اعتنایی خلیفه به خشم آمده و آماد؛ قنل او طی حمله‌ای 
اتتحاری شده بود و در چنین فضایی پسر خلیفه عبیدالله نیز مهيا شده بود تا هر غير عربی 
را که به چنگش می‌افتاد بکشید. 

پای‌بندی عمیق عمر به همبستگی قریش و اعراب را پای‌بندی عمیقتر او به اسلام 


۵ ابن سعد. طبقات. ج ۰۱/۳ ص ۲۴۳۴ تاریخ اسلام: ج ۰۵ ص ۰۵۵ ۱۷۸. 

۶۶ تاریخ بخ اسلام؛ ج ۰۵ ص ۶۲ ۶۸ 

۶۷ - به گفته ژری. ابوللژه در اصل زردشتی بود (کان مجوستاً فی اصله. > عبدالرزاف. مصنف. ح ۵ 
ص ۴۷۴). او شاید اسماً اسلام آورده بود. . ظاهراً راو بان نمی خواهند این را ببد برند . گفته‌اند که دختر او 
که کم سن وسال (جارية صغیرة) بود و به دست عبیدالّه بن عمر به قتل رسید ادعای مسلمانی می‌کرد 
(تذعی الاسلام» همان ج ۰۵ ص ۴۷۹؛ ابن سعد طبقات. ج ۰۱/۳ ص ۰۲۵۸ ج ۵ ص۸). به گفته عبداله 
ابن عباس زمانی که عمر از هویت ضارب خود آگاه شد. ابراز خشنودی نمود که عربی اقدام , به فقتل او 
نکرده است (عبدالرزاق. مصتف. ح ۰۵ ص ۴۷۶+ ابن سعد طبقات. ج ۰۱/۳ ص ۲۵۱). اقوال برخحی منابم 
دیگر که می‌گویند ابو لؤلؤه مسیحی بود پذیرفتنی نمی‌نماید. گویا ماخذ ا ین اقوال روایتی از مسوّرین 
مخرمه باشد که از ريشه ایرانی ابولولوه ذکری به ميان نباورده است (طبری؛ ج۰۱ ص ۲ ۲ ۷ ۲). اشکار 
است داستان افسانه مانندی که سیف بن عمر به اسناد شعبی (طبری. ج ۰۱ ص ۱۲۶۲۲ تاریخ اسلام: 
ج۰۴ ص ۵۰۰) نقل می‌کند و بر طبق آن بل که اصلاً نهاوندی بود. به دست یونانیان اسیر شد و به 
مسیحیّت گروید وسپس مسلمانان او را از ز آنان به اسارت گرفتند به این حهت ساخته شده که نشان دهد 
از مسیحی بوده است. ارباب او. مغیرة بن شعبه. فرمانده برجسته سپاه عرب در جنگ نهاوند بود و بی 
تردید ابولَلّه که جزو غنایم جنگ بود» در آنجا نصیب او گردید. روایتی که ابن سعد نقل کرده (طبقات. 
ج۱/۳ ص ۲۵۲) این مطلب را بوضوح تأیید می‌کند. 


عمر / ۱۳۳ 


تعادل می‌بخشید. او کاملاً آگاه بود که تنها اسلام بوده که او را بدین جایگاه رسانده و 
اعراب را به سروران امپراتوری وسیعی بدل کرده است. او همچون مردان قدرتمند دیگر 
در موفقیّتهای شگفت‌انگیز خویش نشانه‌ای از لطف الهی را می‌دید که آن را می‌توانست 
فقط به اسلام نسبت دهد. عمر شاید گاهی می‌خواسته که قوانین اسلام را تغییر دهد 
اسلام تعارضی پیش می آمده» بی درنگ دومی را بر می‌گزبده است. داستانی حکایت 
مانند امّا شاید واقعی» که ازرقی نقل می‌کند به خوبی این امر را نشان می‌دهد. هنگامی 
که نافع بن عبد الحارث خزاعی» والی عمر در مکه برای ملاقات او شهر را ترک کرد 
خلیفه از او پرسید چه کسی را به جای خود گماشته است. عمر چون پاسخ شنید که نافع 
مولای خود عبدالرحمان بن ابزی را به جای خود گماشته خشمگین شد و او را سرزنش 
کرد که : «تو بنده‌ای را بر خلق خدا گماشته‌ای.» اما نافع پاسخ داد که ابن ابزی را بهترین 
حافظ کتاب خدا و آگاهترین کس به احکام خدا یافتم. عمر آرام شد وحدیثی از پیامبر را 
به خاطر آورد که خداوند در این دین گروهی را بر می‌آورد و گروهی دیگر را خوار 
می‌سازد. ۲۸ 

خودداری ورزند وخلافت او را کاملترین تجسم آرمان خلافت دانسته‌اند. به ویژه 
مسلمانان ستی امروز غالبا اجرای اصل قرآنی شورا به دست او و تلاشهای وی را برای 
نهادن بنای رهبری جامعه بر پایة شایستگی دینی و سبقت در خدمت به آرمان اسلام 
سرمشقی اساسی برای تجدید بنای خلافت با حکومتهای اسلامی واقعا مردمی 
دانسته‌اند. پژوهشگران غربی عموماً فقط بر شخصیت قوی او تأکید کرده‌اند که وی با 
استفاده از آن موفق شد خواست خود را به جامعه اسلامی بقبولاند و بدین وسبله 
توانست سپاهیان عرب را در فتوحات گسترده‌شان پیش برد بی آن که همچون حاکمان 
مستبد بعدی, از زور و سرکوب استفاده کند. تأثیر عظیم او در شکل‌گیری اسلام» در مقام 


۸ - ازرقی؛ اخبار مکه, به اهتمام ووستنفلد در تواریخ شهر مکه» ج ۱ لیپزیک: ۰۱۸۵۸ ٩۳۸۰‏ تاریخ اسلام» 
ج ۵ ص ۱۶۲. عبدالرحمان بن ابزی. غلام نافع بن عبدالحارث. از راویان موثق روایات پیامبر و 
نخستین خلفا شمرده می‌شد. بعدها عل یع او را به امارت خراسان منصوب کرد (ابن حجر: تهذیب: 
جع ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۳). 


دوم پس از تأثیر پیامبر نیز مورد توجّه آنان قرار گرفته است ۶٩‏ 


احتمالاً تنها کسی مانند عمر» که هم به اسلام ایمانی عمیق و خالصانه داشت و هم از 
احساس قدرتمند همبستگی گروهی -با به گفتۀ ابن خلدون عصییّت -با فریش و اعراب 
برخوردار بود» می‌توانست در این مرحله وحدت بلند مدت جمهور اعراب و مسلمانان 
را حفظ کند. فتوحاتی که در زمان ابوبکر شروع شده بود» مطمئناً می‌توانست به رهبری 
کسی چون خالدین ولید همچنان ادامه پابد و شاید هم هماهنگی بیشتری پیدا کند. اما 
احتمالاً وحدت امپراتوری در سرزمینهای فتح شده ادامه نمی‌بافت. به احتمال زیاده 
گروههای قدرتمند قریش» پس از اندک مدتی؛ در مناطق مختلف برای خود حکومتهای 
مستقلی تشکیل می‌دادند. افتخار تثبیت خلافت به شکل رهبری واحد و یکپارچه 
مسلمانان را باید از آن عمر دانست. 

با این همه اینک در واقع خلافت قریش بود که به شکل مورد نظر ابوبکر و بدان 
صورت که او پایه نهاده بود به یک نهاد اساسی اسلام بر طبق مذهب سنیان تبدیل شده 
بود؛ هرچند که این شکل خلافت مشروعیّت فرآنی نداشت. تلاش عمر برای اسلامی 
کردن این نهاد از طریق مبتنی ساختن آن بر اصول قرآنی (شورا» و «سایقه») تقریا 
بلافاصله پس از مرگ او به شکست انجامید. اندک زمانی بعد از او خلافت خانوادگی که 
عمر بسیار از آن بیم داشت» حاکم شد. گرچه این شرط که خلیفه حتماً باید از نسل قریش 
باشد به یک شرط قانونی موکد تبدیل شد و حتّی پس از آن که خلافت قريش عملا از 
بین رفت همچنان موردحمایت جدی بود اما شورا و سابقه در خلافتهای بعدی. که 
چیزی جز پادشاهی صرف نود در مقایسه با خلافت آرمانی خلفای راشدین در زمان 
گذشته فقط جاذبه‌ای احساس برانگیز داشت. تنها در روزگاران جدید است که 
پیشنهادهایی برای نهادینه کردن شورا ارایه شده است. 

علت شکست اصلاحات عمر را به سادگی می‌توان دریافت. اصل سابقه در اسلام 
تضادی نهادی با موقعیّت ممتاز قریش داشت. این تضاد در زمانی که می‌شد سابقه را به 
معنای گرویدن به پیامبر و پشتیبانی از او در همان آغاز اسلام در مکه دانست پوشیده بود. 


۹ -رک: لازاروس - یافه: «عمرین خطاب - پولس اسلام؟» در جنبه‌های دینی اسلام لیدن. ۰۱۹۸۱ ص ۱ - 
۶ 


عمر / ۱۲۵ 


اما اینک صحابه‌نخستین رو به ببری داشتند. برای نهادینه کردن اصلهای سابقه و شوراء 
عمر می‌بایستی امتبازات اجتماعی قریش را ملغی کند و این گامی بود که وی در آن 
موقعیّت به دشواری می‌توانست بردارد هر چند که به آن اندیشیده بود و نیز راه ورود 
مسلمانان دیگر را به جایگاه نخبگان حاکم بگشاید. او می‌بایست اقدام آاشکاری در 
جهت انتخاب فردی غیر قریشی برای عضویت در شورای منتخب خود انجام دهد پا این 
شورا را ترغیب کند که افراد غير فریشی را به جمع خود راه دهند. 

امپراتوری عربی که عمر بنیان نهاد عمری دراز کرد هرچند که از زمان معاویه بر اثر 
تفوّق اعراب شامی تغییراتی در آن راه یافت. سلطهٌ عربان بر غیر عربان بر مبنای قومیّت 
نیز با دعوت جهانی اسلام تعارضی اساسی داشت. اما این تعارض تنها در اواخر عصر 
امویان و آن هنگام که توده‌های غیر عرب به اسلام گروبدند و به نام آن فریاد رسای 
برابری خواهی بر آوردند» آشکار شد. در آن زمان. خلافت قریش چنان در اسلام ریشه 
یافته بود که با وجود اضمحلال و از بین رفتن طبقه فرماندهان سپاهی عرب در زمان 
عباسیان این خلافت باز هم توانست به حیات خود ادامه دهد. 


عنمان : آغاز فرمانروابی بنی عبد شمس 


خلافت عثمان پس از دوازده سال بر اثر شورش و قتل فجیم خلیفه به پایان رسید. 
اعتراضات عليه اعمال مستبذانه اوه بنا به معیارهای آن زمان اساسی و گسترده بود. در 
منابع تاریخی اشتباهاتی (احداث) که او بدانها متهم بود به تفصیل بیان شده است. در 
اواخر حکومت عثمان نا رضایی و مخالفت با رفتار او تقرياً در میان همگان به جز 
خویشان و نزدیکانش, فراگیر شد. تنها مرگ خشونت آمیز او بود که با تبدیل شدن به 
ابزاری سیاسی» وی را در نظر سئیان از تمام احداث تبرثه و او را به شهید و سومین کس 
از خلفای راشدین تبدیل کرد. 

باید تأکید کرد که اشتباهات عثمان از دید نسلهای پسین کم اهمیّت بود. حتی یک 
مسلمان هم به دستور او به قتل نرسید» جز به حکم قصاص پا بنا بر حد زنای محصنه. 
کارهای مستبذانه و خشونت آمیزی که به او نسبت داده شده به زدن زندانی کردد و 
تبعید منحصر می‌شد. ' حرمتی که پیامبر برای جان مسلمان قائل شده بود هنوز رعایت 
می‌شد. ابوبکر مجبور شد کسانی را که از پرداخت زکات به او خودداری می‌کر دند مرتد 
اعلام کند تا بتواند با آنها بجنگد. عمر مجبور شد برای خلاص شدن از شرّ دشمن 
سیاسی خود» سعد بن عباده» رو به درگاه خدا آورد و دست به دامن جتیان شود. عنمان 


۱ -روایت کرده‌اند که تنها ضابی‌ین حارند تمبمی در زندان عثمان درگذشت. او ابتدا به سبب هجو بنی 
رول بن نهشل زندانی شد؛ که پیشتر سگی شکاری را به خواست او بدو داده و سپس از او باز ستانده 
خلیفه را در سر داشت. اما پیش از آن دستگیر شد. این بار انقدر در زندان ماند تا مرد. گفته‌اند پسر او 
عمیر به انتقام خون پدر ان هنگام که حنازه عثمان را برای دفن می‌بردند بر حنازه او حست. مدتها بعد 
به سال «AO‏ حجاج حکمران امو ی عمیر را بد ین سبب کشت (بلاذری. انساب» ج ۵ ص ۸۲ - ۸۵؛ ابن 
شبّه تاریخ مد ناه ص 1۴ ۱۰۲۷ طبری» ج ۰۲ ص ۸۶۹ - ۲ ۸۷). 


۸ / حانشیتی حضرت محمد ات 


که طبعاً از خونریزی بیزار بوده راحت‌تر آن دید که براساس احکام و دستورات 

عثمان که از اعضای اشرافیت قریش, فرزند بازرگان مکی عفان, و نوه عم 
محمد ا ام حکیم دختر عبدالمطلب بود جایگاه ویژه‌ای در میان نخستین اصحاب 
پیامبر احراز کرده بود. محمد ا گروبدن او به اسلام و دفاع صادقانه‌اش از اسلام راء در 
زمانی که اکثر بنی عبد شمس به شدت برای ریشه کن کردن دین جدید می‌کوشیدند؛ 
بسیار ارج می‌نهاد وبا او رفتاری آمیخته با ادب و متفاوت با دیگر صحابه داشت. روایت 
شده که پیامبر به محض ورود عنمان به اتاق پاهای برهنه‌اش را پوشاند» حال آن که در 
حضور ابوبکر و عمر چنین نکرده بود. ‏ زمانی که عثمان به اسلام گروبد بیامبر دختر 
خود رفیّه را به ازدواج او درآورده و وی همراه شوهرش به حبشه مهاجرت کرد. پس از 
مرگ او در مدینه بعد از جنگ بدر پیامبر دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان 
درآورد. این امر عشمان را از نظر شوون اجتماعی (کفاءة) به روشنی برتر از ابوبکر وعمر 
قرار داد که دخترانشان را محمد عٍ به ازدواج خود در آورده بود امّا هیچ یک از دختران 
خود را به آنان نداده بود. درخواست عمر در دوران خلافتش برای ازدواج با ام کلثوم نوه 
محمد و دختر على در حقیقت بیان این مطلب بود که او از نظر اجتماعی به 
جایگاهی برسد که در زمان حیات پیامبر فاقد آن بود. 

محمد اة همچنین با جنگ گریزی عثمان سازش می‌کرد. او عثمان را از شرکت در 
جنگ بدر معاف کرد تا از رقیه که بیمار بود مراقبت کند امّا سهمی از غنایم را به او داد. 
گفته‌اند فرار عثمان از جنگ احد بانزول آیه‌ای بخشیده شد. در هر موردی که توجیه پذیر 
بود پیامبر او را از شرکت در جنگ معاف می کرد و وظایف دیگری به او وامی‌گذاشت. 
از چشمگیرترین فضایلی که به او نسبت داده‌اند استفاده از ثروت شخصی‌اش درجهت 
پشتیبانی گسترده از محمد و جامعه اسلامی بود. " امّا این سخاوتمندی چیزی از 


۲ ام حکیم بیضاء ء خواهر همراد عبدالله پدر محمدتٍ و مادر مادر عثمان. اروی دخ کی بود 
(بلادری. انساب» ج ۰۵ ص ). 

۳ - تاریخ اسلام» ج۰۸ ص ۶ | ہن بن عساکر > تاريخ مدينة دمشق : عمان بن عفان» به گوشش سکینة شهابی 
(دمشق» ۰۱۹۸۴ ص ۷۶ - ۱۸۸ نیز رک: آبوت» عائشه همسر محمد ۱۰۴۰-۱۰۳ 

۴ ابن عساکر عثمان. ص ۴۶ - ۷ 


عنمان ۰ ۱۲۹ 


ثروت بیکران او نکاست. شاهد این امره زندگی مجلل او در مدینه و مهرنه‌های 
شاهانه‌ای است که حاضر بود برای ازدواجهای خود بیردازد." او در مدینه نیز همچون 
مکه و حبشه قافله‌های بازرگانی داشت. ولی برای محمد در زمینه مذاکره ه سیأسی با 
اشراف مکه که عثمان را قبول داشتند به ویژه در موقعیت حساس حدیبیّه» بیش از همه 

عثمان با آن که بازرگان برجسته و بسیار موفقی بود. هیچگاه پیش از انتخاب شدنش به 
خلاقت ویژگیهای لازم برای رهبری اجتماعی را از خود نشان نداده بود. در بین شش 
عضو شورای منتخب. او تنها کسی بود که پیامبر 5 با یکی از دو خلیفه پیشین. 
فرماندهی حمله یا سپاهی را به وی واگذار نکرده بودند. او پیش از انتخاب خود هیچ 
گونه جاه طلبی سیاسی در سر نداشت و حتی به ندرت خود را نامزد بالقوة خلافت 
تصور کرده بود. اما بر خلاف نظر ولهاوزن انتتخاب کنندگان او را برای آن بر نگزیدند تا 
بتوانند از ضعف و عدم قابلیتش بهره بیرنده "بلکه وی را به منزله تنها رقیب قدرتمند 
على یه ی مطرح کردند. عثمان که به پیامبر نزدیک و مورد لطف او بود و دو بار داماد وی 
شده بود بهتر از دیگران می‌توانست با خویشاوندی نزدیک علی ع با پیامبر رقابت کند. 
مهمتر این که می‌توانست بر پشتیبانی یکپارچه اشراف مکه تکیه کند. اگر عثمان عضو 
شورا نبوده» بنی عبد شمس بنابر نظام قبیله‌ای از کسی به جز علی ع که از عبد مناف 
بودحمایت نمی‌کردند. نظر انصار که ابوبکر آنان را از طبقة حکومتی کنار زده بود دیگر 
اهمیتی نداشت. بی تردید عنمان از این موفعیت و حمایت گسترده قریش از خود آگاه 
بود. او کاملا منفعل ماند و کلمه‌ای در تبلیغ برای خود بر زبان نیاورد. او که هیچ گونه 
آمادگی برای این مقام نداشت» پس از اندخاب خود از منبر بالا رفت و بر سبیل عذر 
خواهی چنین گفت: « ای مردم! ما خطیب نبوده‌ایم. اگر زنده ماندیم خطبه به صورتی 
مناسب خوانده خواهد شد. ان شاءالله»' 


۵ ۔ مطمئناً گفتة حعیط در اختلاف بزرگ : مذهب و سباست در صدر اسلام» پاریس» ۰۱۹۸۹ ۲۲۷ مبنی بر 
این که «عثمان تمام ثروتش را در راه اسلام داد» صحت ندارد. 

۶ - ولهاوزن. سلطنت عرب و سقوط آن؛ برلن» ۰۱۹۰۲ ص ۲۶. 

۷ - بلاذری, انساب» ج۰۵ ص ۴ ۲؛ ابن سعد. طبقات. ج ۰۱/۳ ص ۴۳+ ابسن شبّه. تاریخ مدینه» ص ۹۵۷ - 
۸ تاریخ اسلام؛ ج ۰۸ ص ۱۴. طبری ترحیح داده که روایتهای مربوط به این وضعیت خجلت اور را 


| دور 
۰ /حانشینی حضرت محمد ع 


لطف خاص محمد ع به عثمان و حمایت قاطع قریش از انتخاب او این احساس را 
در وی به وجود آورد که جایگاهش در خلافت محمد بسیار استوارتر از دو خلیفه 
اعتقاد را در او تقوبت کرد که برگزیده و مورد تأبید خداست.او با خلاص کردن خود از 
سنّت دست و پاگیری که عمر را «خلیفهٌ خلیفه رسول خداعٌ» می‌نامید عنوان رسمی 


«خلیفةاله» را برای خود برگزید." این لقب جدید در زمان حکومت اموبان تثبیت شد" 


خلیفه اینک با لطف خدا و در مقام نماینده او بر زمین حکومت می‌راند. نه به نام جانشین 
کرده بودند از دست داد اصلاً بحث کناره گیری او نمی‌توانست مطرح شود. "! 


اعتراضات عليه خلیفه 


بدین ترتیب عثمان حق خود می‌دانست که از قدرت و ثروت خلافت بنا به خواست 


خود آزادانه استفاده کند و از هرگونه اعتراض یا دخالتی عليه رفتار خود از سوی هرکس 

بشدت رنجیده خاطر شود ۲۲ 
حذف کند ر فقط خطبه‌ای را که در روایت سیف بن عمر (طبری. ج ۰۱ ص ۲۸۰۰ - | ۲۰) به عشمان 
نسبت داده شده نقل کرده است. طبری (ج۰۱ ص ۲۰۵۸ ۳۰۵۹) خطبه دیگری را نیز با اسناد دیگری 
به عنوان اولین خطبه عثمان پس از خلافتش نقل می‌کند که ظاهراً سیف آن را در جای دیگری روایت 
کرده است. 

۸ - برای دیدن مدارک مربوط به این موضوع رک: کرون و هندز»خایه له ص ۶که میتوان عبارت ‏ ور 

نبرا من عمل الله عزو جل وخلافته» طبری. ج ۰۱ ص ۳۰۴۲ را بدان افزود. این تغییر لقب در نامه‌هایی که 
ا ردوبدل شد (بلاذری, انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۷۷ - ۱۲۸۲ منقری. وقعة صفین» ص ۸۶ 
۔ ٩۱‏ كه در آنها ابوبكر الخلیفه من بعد (رسول اله) و عمر خليفة خلبفته (منقرى» وقعة صفین. در نامه 
على طا الخليفه و خليفة الخلیفة) نامیده می‌شوند) منعکس شده است. سپس معاويه. عثمان را فقط 
الخليفة المظلرم نامیده و از دادن عنوان خلیفه به علی ا خودداری ورزیده است. به تبعیت از شیوه 
رایج در زمان عم عثمان را نیز معمولاً امیرالمومنین می‌نامیدند. که چندان شایسته این لقب نبود. 

.۱۱ ۶ -کرون و هندز» خليفة ال ص‎ ٩ 

۰ -رک: طبریء ج ۰۱ ص ۲۰۴۳ ۔ ۳۰۳۴. 

۱ به نظر کایتانی «عثمان به حق خود را نخستین خلیفه‌ای می‌دانست که بنا بر تمام قوانین صحیح و با 
تایید عمومی به خحلافت رسید. برخلاف ابویکر وعمر که با یک شبه کودتا (فلتة) قدرت را به دست 
گرفتند. بنابراین. نگرش عشمان به قدرت حکومت با دیدگاه خلفای پیشین متفاوت بود واو در ادارة بیت 
المال که آن را کاملاً در اختیار خود می‌دانست به دلخواه خود عمل می‌کرد (تاریخ اسلام» ج۰۸ ص 8). 


علمان ۰ ۱۳۲۱ 


در جریان انتخاب, او دوبار بی هیچ درنگی تعهد کرد که از کتاب خداء سئت 
پیامبر اة و عمل ابوبکر و عمر پیروی خواهد کرد امّا علی اا از سر احتیاط گفت تا حد 
توان خویش چنین خواهد کرد (علی جُهدی من ذلک)."' جانبداری بی پروای او از 
خویشاوندان نزدیکش از همان آغاز حکومت. با این تعهد تباین آشکار داشت. 
برداشت عموم از خود خواهی آمرانة او در داستان زیر بخوبی بازتاب پافته است. 
هنگامی که مردم از عثمان انتقاد کردند که چرا صد هزار درهم به عموزاده خود سعید بن 
عاص بخشیده. اعضای شورا بعنی علی» زبیر طلحه سعد و عبدالرحمان برای اعتراض 
به نزد او آمدند. او گفت که من خویشاوندان و بستگان مادری دارم و باید به آنان رسیدگی 
کنم. چون از او پرسیدند آیا ابوبکر و عمر خویشاوندان و بستگان مادری نداشتند؟ او در 
پاسخ گفت : «ابوبکر وعمر پاداش اخروی را در کناره‌گیری از خویشاوندان خود 
می جستند و من در عطای به خویشاوندان انتظار پاداش دارم.» ایشان گفتند: «به خدا 
سوگند» راهبری آنان برای ما بهتر از راهبری تو بود. و او در جواب فقط گفت: «هر چه 
خداوند خواهد» وهیچ نیرویی جز نیروی او نیست». ۲" عثمان در بسیاری از موارد شاید 
بر اثر مسرتی کودکانه در وضعیتی قرار می‌گرفت که می‌کوشید خویشاوندانش را خشنود 
و از کسانی که به سبب دشمنی با اسلام مغضوب پیامبر شده بودند اعاده حیثیت کند. او 
در واقع به پشتگرمی خویشاوندان نزدیکش و براساس این تصمیم و اعتقاد راسخ عمل 
می‌کرد که بنی امیّه» یعنی تیرهُ اصلی قریش, تنها گروه شایسته برای حکومت به نام 
اسلام هستند. 

زهری توضیح می دهد که عئمان در توجیه بخشش خمس (عغنایم) افربقیه به پسر 
عمویش مروان بن حکم و دادن پول (بیت المال) به خویشان نزدیکش دستورات فرآنی 
مبنی بر بخشش به نزدیکان را تأویل می‌کرد (تأوّل فى ذلك الصلة التى امرالله به). او اموال 
را برمی داشت و از بیت المال قرض می کرد (استسلف) و می‌گفت: «ابوبکر و عمر آن چه 
را از این اموال حقشان بود رها کردند» اما من آن را برگرفته و بین خویشانم تقسیم 


۲ ۔ طبری. ج ۰۱ ص ۲۷۹۳ - ۲۷۹۴ 
۳ - بلاذری: انساب. ج ۵ ص ۲۸. 


| دو 
۲ / حانشینی حضرت محمد 


کرده‌ام). پس مردم او را بدین سبب نکوهش کردند. "" این روایت حاکی از آن است که 
عنمان گشاده دستی خود برای خویشاوندانش را بر عباراتی از قرآن مبتنی می‌دانست که 
بخشی از خمس غنایم و فیء را خاص خویشان پیامبر ۶ می‌شمارد. ابوبکر و عمر با 
آن که پس از رحلت محمد ٤ة‏ بنی هاشم را از سهم قرآنی خود محروم کردند امّا از آن به 
نفع خویشاوندان خود استفاده نکردند بلکه آن را در بیت‌المال نهادند. عثمان که خود را 
جانشین مشروع پیامبر و تمام حقوق او را نیز حق مسلم خود می دانست» معتقد بود که 
مح و موظف است که سهمهای قرآنی را به خویشاوندان نزدیکش بدهد. همچنین او 
ظاهراً آبادی فدک و ملکی را در وادی مَهزور مدینه که به محمدیٌ تعلق داشت و 
ابوبکر وعمر با آن همچون صدقه رفتار کرده بودند» به ترتیب به مروان بن حکم و برادر 
او حارث به اقطاع داد ۱۵ 

پیامدهای سیاست عثشمان درباره املاک خالصه -زمینهای شاهی و حکومتی وسیعی 
که در سرزمینهای مفتوحه به تصرف در آمده بود -از این هم و خیمتر بود. این زمینها که 
در پی فتح مسلمانان و مرگ یا فرار شاه ایران و تیولداران بی صاحب مانده بود؛ براساس 
عمل و سیره محمد ایا بی تردید می‌بایست بین جنگجویان فاتح مسلمان تقسیم 
می شد و یک پنجم آن به امام تعلق می‌گرفت. امّا عمر در زمان خلافت خود» پس از مدتی 
درنگ» سرانجام تصمیم گرفت این زمینها را تقسيم نکند و آنها راء به همراه سرزمینهای 
فتح شده‌ای که از صاحبان یا تیولداران آنها بر جای مانده بودند» به فیء دائم تبدیل کند 
بعنی به اموالی عمومی در جهت مصالح شهرهای نظامی که دراین زمینها واقع شده بود. 
عثمان چگونگی استفاده از این زمینها راکه در سنت پادشاهی کهن» جزو اموال سلطنتی 
به شمار می‌رفت در اختیار خلیفه خدا دانست. به گفته اوزاعی» معاویه از عثمان 


۳ همان. ۲۵؛ ابن سعد. طبقات. ج ۰۱/۳ ص ۴۴؛ تاریخ اسلام؛ ج ۰۷ ص ۴۲۰. 

۵ ابن .قتبه. المعارف. به کوشش روت عکاشه (قاهره. ۰۱۹۶۰ ص ۱۹۵. درباره مهزور رک: یاقوت. 
بلدان. ج ۰۴ ص ۷۰۱ و لکره «محمد در مدینه: نگرشی حغرافیایی» در مطالعات اررشلیم در زمینه زبان 
عربی و اسلام» ج ۶ (۰)۱۹۸۵ ص ۹ . ۶۲ در صفحه ۳۲ پادداشت ۳۲ و ۳۶ ۳۷. در عموم منابع آمده 
معاویه بود که فدک را به اقطاغ مروان داد( (بلاذری. فتوح» ص ۲۹ - ۲۳۳ وچیا واله‌یری. «فدک». 
دایرةالمعارف اسلام (ویرایش دوم). به هر حال» بین معاویه و مروان اندکی دوستی برفرار بود اما بعید 
به نظر می رسد که معاویه فدک را بدون اقدام قبلی عشمان به مروان داده باشد. 


عثمان ۰ ۱۳۳ 


درخواست کرد که نظارت بر زمینهای خالصه در شام را به او بسپارد چرا که قادر نبود به 
سربازانش حقوق کافی بدهد و عثمان با این درخواست موافقت کرد ۴ 

در عراق» عثمان شروع به دادن اقطاعاتی از زمینهای قلمرو پیشین شاهان ایرانی 
[صوافی ] به صحابه برجسته پیامبر کرد. بیشتر روایات دربارة این اقطاعات به موسی بن 
طلحه می‌رسد که پدرش از بزرگترین بهره‌مندان از این سیاست بود. موسی تأکید 
می‌ورزد عنمان نخستین کسی بود که چنین بخششهایی کرد. در بین اقطاع گیرانی که وی 
نام می‌برد افرادی همچون عبدالله بن مسعود. سعد بن ابی وقاص» خَبّاب بن ات اسامة 
ابن زید» که زمین خود رافروخت. زبیر» طلحه و شاید عمار یاسر و نیز برخی از سران 
قبایل که در جریان فتوحات خودی نشان داده بودند. به چشم می خورند. ۱۷ 

این انتقال مالکیت زمینهای فیء اعتراضاتی را در کوفه برانگیخت. لذا عثمان در 


توجیه سیاست خود. اگر بتوان به روایتی از سیف بن عمر“ اعتماد کرد» به مردمان 
اجازه داد که املاک خصوصی خود در حجاز را با زمینهای خالصه در عراق مبادله کنند. 


۶ رک: فن کرمر. تاریخ عقاید حاکم در اسلام (رلا پپزیک. ۶ ص ۳۳۶ - ۳۳۷ به نقل از تاريخ مدينة 
دمشق» ابن عساکر. سلسله سند این روایت چنین است: (محمّد) بن عائذ. ولید (بن مسلم): ابوعمرو 
(اوزاعی). 

۷ - بلادری فترح. ص ۲۷۳ - ۰۲۷۴ بنا به روایتی (همان. ص ۲۷۳) عمار پاسر «استینیا» [اين نام در بلدان 
یاقوت به شکل «استینیا) و در فتوح بلاذری به صورت «اسبینا» آمده است.] را دریافت کرد. در روایت 
دیگری (همان. ص ۲۷۴) امده که «استینیا» ره اقطاع به باب بن ارّت داده شد. در روایتی از مداینی 
(یاقوت. بلدان» ج ۱ ص ۲۴۴ ۔ ۲۴۵) نیز خبّاب را دریافت کننده «استننبا» دانسته است. 

۸ - طبری ج ۰۱ ص ۳ - ۰۲۸۵۵ نوث اخیرا این متن را بتفصیل تحلیل کرده است («دامنه فتوحات در 
عهد خلیفه اول (تحلیلی از طبری ج۰۱ ص ۲۸۵۴ - ۲۸۵۶)» در مطالعات آسیایی: ۶۳ (۰)۱۹۸۹ ص 
۰ 2 ۱۳۵). نوث تمایل دارد که این روابت را اصیل و مرئق بداند به این دلیل که با شعل رایجتر ال. 
که به نظر اوتحریف شده تفاوت دارد. او غافل از طرفداری شدید این روایت از عثمان. می‌گوید هیچ 
انگیزه‌ای برای جعل این روایت به جانبداری ازاو نيافته‌ام. نوث درباره سند حدیثی که به عبیداله بن 
عمر بن حفص عمری: یکی از «هفت فقیه مدینه» و در گذشته به سال ۱۴۷ (ابن حجره تهدیب: ج ۷ 
۸ ۴۰) می‌رسد هیچ اظهار نظری نمی‌کند. اگر این نسبت درست باشد. روایت مربوط به اواخر دوره 
اموی است و بعید است. چنان که نوث می‌گوید. نظر مردمی را که در سال سی‌ام هجرت می‌زیستند 
درباره این واقعه منعکس کند. به نظر می‌رسد عبیداله بن عمر که فقیه بود نه محدث. همان تحریفی را 
که به اعتقاد نوث در روایت رایجتر رخ داد در این روایت انجام داده باشد. 


سس تا 
۴ ؛/ حانشینی حضرت محمد ال 


می‌توانست آنها را آزادانه و بدون دخالت جنگجویان خشمگین قبیله‌ای که در شهرهای 
نظامی به سر می‌بردند ببخشد و یا بفروشد. روایت شده که طلحه بدین ترتیب ملک 
نشتاستج در نزدیک کوفه را به ازای زمینهای خود در خیبر و منطقه دیگری در حجا 
دست آورد. " و اشعث بن قیس» رئیس کوفی قبیله کنده» در برابر مال خود در 
حضرموت زمین طیزناباد را از عثمان خرید. مروان بن حکم در مقابل ملکی (با مالی) که 
عثمان پیشتر به او بخشیده بود ملکی را که بعداً به نهر مروان مشهور شد از او خرید. بنا 
به روایت سیف. به این ترتیب بخشی از زمینهای حجاز به ساکنان مدینه که در جنگهای 
فادسیه و مداین شرکت جسته بودند. منتقل شد. عثمان با به رسمیت شناختن حق آنها بر 
زمین نه بر در آمد فیء نظر عمر مبنی بر انتقال ناپذیر بودن زمینهای فی را ابطال و 
تصرف خود در زمینهای غیر قابل انتقال را به منزله بخشی از حق شرعی امام توجیه 
کرد. "۲ 

انتقال مالکیت فیء عمومی و تبدیل آن به زمینهای خالصه اعتراضاتی در شهرهای 
نظامی برانگیخت و خلیفه و والیان او را متهم ساختند که مال مسلمین را با عنوان مال الله 
حیف و میل می‌کنند. در شام ابوذر غفاری سخنگوی مخالفان شده بود" و علیه 


٩‏ - ياقوت (بلدا, ج ۰۲ ص ۷۸۳) روایت می‌کند که طلححه نشتاستج را با زمینی در حضرموت معاوضه 
کرد. 

۰ سیف بن عمر در این روایت آشکارا می‌کوشد که حقایق را دگرگونه جلوه دهد و وانمود کند که عثمان 
در پرابر سرکشی و شورش کوفیان کاملا مشروح عمل کرده است. کایتانی این خبر را «فوی‌العاده ابهام 
آمیز» (تاریخ اسلام > ج۰۷ ص ۳۶۱) می داند و نوث تأکید می‌کند که مطمئن نیست متن را درست فهمیده 
و تفسیر کرده باشد («دامنه فتوحات»» ص ۱۲۰). اما فریبی که در اقدام عثمان نهفته بود با تأکید سیف بر 
این که طلحه. مروان واشعث بن قیس از اموال و زمینهایی که عثمان در عراف داشت خریداری کردند؛ 
کاملااشکار می‌شود. عثمان نمی‌توانست ملک شخصی در عراق و حّی ادعای مالکیت سهمی 
شخحصی از فتوحات خالصه را داشته باشد. زیرا در فتوحات شرکت نکرده بود. او در واقع زمینهای 
عمومی را به عنوان زمینهای شاهی به دیگران واگذار می‌کرد یا یا می‌فرو حت. 

۱ - سیف بن عمر می‌گوید ابوذر بر اثر بحثهای عبداله بن سبا (ابن سوداء) [در مورد عبداله بن سبا و 
ساختگی بودن این داستان رک. همین کتاب. ص ۰۲۷ یادداشت مترجم) بدعتگذار شیعی. دربارة مال 
مسلمین و مال الله اغفال شده بود (طبری: ج ۰۱ ص ۲۸۵۸ - ۲۸۵۹). ابوذر مبارزه خود را در مدینه از 
زمانی آغاز کرد که عثمان از خمس غنایم افریقیه به سال بیست و هفت هجری. پانصد هزار درهم به 
مروان بن حکم. ۰ سیصدهرار درهم به حارث بن حکم و صدهرار درهم به ریدبن ثابت انصاری بخشید. 
او در اعتراض خود به ایه کنز استناد می‌کرد. مروان از او به عثمان شکایت برد وعثمان غلام خود اتل 


عنمان / ۱۳۵ 


ولخرجیهای معاویه در ساختن کاخ الخضرا در دمشق انتفاد می‌کرد. "" در پی درخواست 
معاوبه عثمان دستور داد که او را به مدینه بازگردانند. ابوذر به سبب ادامهٌ مبارزه خود به 


بیابان رَبذه تبعید شد و در سال سی و یک هجری در همان جا درگذشت ۲۳ 


در کوفه» لاف و گزافهای دور از احتیاط سعید بن عاص» والی عثمان» مبنی بر این که 
سواد» یعنی سرزمین حاصلخیز ومزروع عراق» بوستان قریش است شورشی در بین 
گروهی از قاریان قرآن به رهبری مالک اشتر نخعی برانگیخت. والی شکایت به عثمان 
برد و او هم دستور داد که گروه شورشی را نخست به نزد معاویه در دمشق و سپس به نزد 
عبدالرحمان بن خالدین ولید» والی حمص» بفرستند. امّا نارضایی در این شهر فروکش 
نکرد و در سال سی و چهار هجری» هنگامی که سعید به مدینه رفته بود» شورشی 
همگانی در این شهر به پا شد . از آن جا که شورشیان به رهبری مالک اشتر» مانع ورود 
دوباره سعید به کوفه شدند» عثمان به ناچار خواسته آنان را پذیرفت و ابوموسی اشعری 
را والی آن جا ساخت. 

مورّخان جدید غالباً اظهار داشته‌اند که سیاست عثمان نسبت به سرزمینهای مفتوحه 
اساسا همانند روش عمر بوده است. نخستین بار» ولهاوزن ابراز داشت این عمر بود که با 
خودداری محاهدان از تقسیم سرزمینهای فتح شده در ميان خود بر خلاف حق سنتی 
عرب در تقسیم غنایم که قرآن هم آن را با اندکی تغییر پذیرفت» زمینه کشمکش را پدید 
آورد. شورشها بدان سبب در زمان عثمان روی داد که او بر خلاف عم که اقتدار 


را برای هشدار دادن به ابوذر به ند او فرستاد اما ایز کار فایده‌ای نبخشید. عتمان مدتی خودداری نشان 
داد تا این که ابوذر در حضور او شدیداً به کعب الاحبار تاخت. چرا که از دخل و تصرف آزادانه عثمان 
در بيت المال پشتیبانی کرده بود. در این هنگام عثمان او را ملامت کرد و به دمشق فرستاد که نامش 
قبلاً برای دریافت حقوق بیت المال در آنجا ثبت شده بود (بلاذری انساب» ج ۵ ص ۲ ۵). 

۲ - بلاذری» انساب» ج ۵ء ص ۵۲. 

۳ همان ص ۵۲ - ۱۵۶ ابن شبّه. تاریخ مدینه, ص ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴. روایات کوفی و بصری غالبابر این 
کید دارند که عتمان ابوذر را برخلاف ميل او تعید کی اما رایات مدنی په دو دستهتقسیم شدماند و 
دسته متعلق به دانشمندان سی متعصب همچون سعید بن مسیّب تأکید می‌ورزند که ابوذر به میل خود 
به تبعید رفت. شریف مرتضی شیعی در کتاب الشافی روایاتی از واقدی نقل کرده که اثبات می‌کند ابوذر 
را علمان بر خلاف میل او تبعید کرد (ابن ابی الحدید. شرح. ج۳ ص ۵۵ - ۵۸: روایات دیگری از 
واقدی درباره ابوذر نیز در همان ج۰۸ ص ۳۶۱-۳۵۹ نقل شده است). 


ا 
۱۳۶ / جانشین حضرت محمد تیال 


فوق‌العاده‌ای داشت. دچار ضعف بود. "" کایتانی این نظر را بسط بیشتری می‌دهد و 
می‌گوید عنمان قربانی اشتباهات اجرایی عمر شد. عمر مسلمانان را از تملک زمین در 
خارج از حجاز منع نکرده و خود بخشهایی از اراضی خالصه عراق را به کسانی بخشیده 
بود."" این نظر را لوی دلاویدا در مقاله خود با عنوان «عثمان» در داثرة المعارف اسلام 
ابید کرده و برخی مطالعات اخیر نیز آن را تایید کرده‌اند. در واقع هیچ مدرک مطمتنی 
وجود ندارد که نشان دهد عمر امتیاز بخشی اززمینهای خالصه مزروعی را به کسی 
واگذار کرده باشد که مغایر خط مشی اعلام شدهٌ او در عدم تقسیم چنین زمینهایی به 
خاطر مصلحت آیندگان باشد."" تلاش عثمان در تبدیل زمینهای عمومی به اموال 
خالصه گام بزرگی بود در جهت تبدیل خلافت به پادشاهی سّتی. این هدف او را معاویه 
در زمان خلافت خود کاملاً محقّق ساخت. به این صورت که تمام املاک خالصه در 
سراسر قلمرو خلافت و نیز واگذاری و بازیس گیری اقطاعات را کاملا تحت نظارت 
مستفیم خود درآورد.۸ 

راوبانی که به رفتار عثمان انتقاد دارند. عموماً حکومت او را به دو دوره کاملاً متمایز 
تقسیم می‌کنند. گفته‌اند که حکومت او در شش سال نخست نقصی نداشت. امّا در شش 
سال دوم خلافکاربهای او بالا گرفت. زهری دراین باره توضیح می‌دهد که در شش سال 
اول» مردم هیچ ایرادی در کار او نمی‌دیدند وحتی او را بیشتر ازعمر دوست داشتند» چرا 
که عمر جدی و خشن بود امّا عثمان نسبت به آنان ملایمت به خرح می‌داد. در دور 
دوم او امور مردم را به دست فراموشی سپرد» خویشان و او نزدیکانش ر هکاره گماشت 


ص۲۸ - ۰۲۹ او ا ی روشهای مالی عمر در رفتار محمد E‏ + نیز پیشینه‌های خاصی 
داشته است.. 
۲۵ ر پیوست ۵ ا 
۲ به ویده ص ۱۳۴ ۸۱۵۱ جعیط اختلاف رگ سر ۸۴ 
۳۷ - تار بخ س ا ص ۰۳ 0 ۳ تب 
ملک به او بخشیده شده بود اقطاعات قدیمی تر عمومً ملک ص شمودهمی شن 


عنمان ۰ ۱۳۷ 


و آنها را غرق در پول کرد. اینک مردم او را به این جهت نکوهش می‌کردند." " زهری به 
نقل از مسورین مخرمه زهری» خواهرزاده عبدالرحمان بن عوف که در ابتدا دوست 
عثمان بود. روایت می‌کند که عثمان در شش سال اول بدون هیچ گونه تخطی از روش دو 
خلیفه پیش از خود پیروی کرد اما بعداً «این پیر مرد نرم دل و ضعیف شد و [خویشانش] 
بر او استبلا بافتند» ۲ 

در واقع» خط مشی عثمان در گماشتن افراد طایفه خود به ولایت شهرها در سراسر 
امپراتوری حتی در نخستین سالهای حکومت او نیز کاملاً آشکار بود. او در سال بیست و 
چهار هجری. اندکی پس از رسیدن به قدرت» علی بن عدی بن ربیعه از بنی عبد شمس 
را به ولایت مکه گماشت. ۲ در سال بعد عمیربن سعد انصاری» والی حمص, قنسرین و 
جزیره ابین النهرین علیا له را که بیمار بود به درخواست خود او بر کنار کرد" و | 
ولایات راء که عمر پس از مرگ ابو عبیده برای هر یک والی جداگانه‌ای -مستقل از والیان 
اموی دمشق - معین کرده بود به معاویه واگذار کرد. با توجه به قدرت فراوان بادگان 
جمص در آن زمان, این کار به معنای افزایش چشمگیر قدرت معاویه بود به طوری که 
بعدها توانست با استفاده از آن با خلافت على به مقابله برخیزد واز آن سرپیچی 
کر ۳۳ 

عثمان در همان سال» عمروعاص والی مصر را برکنار و برادر خوانده خود عبدالله بن 
سعد بن ابی سرح از بنی عامر قریش را به جای او منصوب کرد. همچنین به احتمال زیاد 


۳۰ ا بت ص ۷۸ ۰۲ 

۳۲ رای ابات اه که تمام والیانی که عنمان آنها را بر کنار کرد. بجز خویشاوندان اموی‌اش. 
افرادی نادرست يا ناتوان بو دنله عبارت طعن مَأدنی [طعن فاضنی منها] (طاعون گرفت و از بیماری 
ضعیف شد) در روایت سیف بن عمر را به ادرست جنین ترحمه کرده است: «[از سوی زیر دستانش ] 
مورد انتقاه شدید داح شد )). ا میس یلزید روات سیک (قبری ج۰۱ ص ۲۸۶۷) سعی بر آن دارد 

۳ حمص در اواخر خلافت عثمان باز هم والی گنر داشت کوفیان ناراضی را در زمان حکومت 


۱ 5 در 
۸٨۸‏ / حانشینی حضرت محمد ی 


در سال ببست و پنج هجری "۲ ولید بن عقبة بن ابی معیط اموی» برادر مادری خود را 
جانشین سعد بن ابی وقاص والی کوفه کرد که خود. سال پیش, او را بدین مقام نشانده 
بود.*" در سال بیست ونه هجری ابوموسی اشعری را از حکومت بصره برکنار کرد و آن 
را به پسر دایی خود عبداله بن عامربن گرّیز از بنی عبد شمس سپرده که فقط بیست و پنج 
سال سن داشت. "" او با ضمیمه کردن حکومت عمان و بحرین به حکومت بصره و قرار 


۳۴ سال بیست و شش هجری که ولهاوزن ذکر مر کنا (خلاصه ها و پیش نویسها: جع ص ۱۱۵) برای این 
زمان درست‌تر به نظر می‌رسد. کایتانی تاریخ این وافعه را به صورت قطعی مشخص نمی‌کند (تارید 
اسلام» ج ۰۷ ص ۶۵۲). طبری به پیروی از واقدی. انتصاب ولید را به این مقام در ضمن وفایم سال 
بیست و شش هجری ذکر می‌کند. و در عين حال اشاره می‌کند که بنا به روایت سیف بن عمر این و اقعه 
در سال بیست وپنج هجری روی داده است (طبری» ح ۰۱ ص ۲۸۱۰ و ۲۸۱۱) . اما بلادری به نقل از 
ابو مخنف و واقدی. و واقدی به نقل از ابن سعد. روایت می‌کند که عشمان بنابه سفارش عمرء پس از 
رسیدن به خلافت تمام والیان به جز مغيرة بن شعبه را به مدت یک سال ابقا کرد که او را هم به تبعیت 
از خواستهُ عمر با سعد بن ابی وقاص جایگزین کرد. پس از یک سال سعد را برکنار و ولید را به جای او 
نشاند (انساب» ج ۰۵ ص ۲۹). روایت سیف (طبری. ۱ ص ۲۹۰۱ ۔ ۲۹۰۲) نیز با این روایت موافق 
است. حمله کوفیان به ارمنستان و آذربایجان (تاریخ اسلام. ج ۰۷ ص ۹۸ - ۰۱۰۳ ۱۵۹ - ۱۶۳) که در 
اوایل حکومت ولید روی داد. به احتمال زیاد از سال بیست و پنج تا سال بیست و شش هجری بوده 
است. بنابه روایات کوفی (بلادری انساب» ج ۵ ص ۳۱؛ طبری» ح۰۱ ص ۲۸۱۲) حکومت ولید پنج 
سال ادامه یافت. بنا به روایات موثقتره وی در سال سی‌ام هجری برکنار شد (تاریخ اسلام. ح۷ 
ص ۰۲۵۶ ۳۱۰ - ۳۶۰). استدلال کایتانی در این باره که بعید است عمر به حانشین خود سفارش کرده 
باشد سعد را به حکومت گوفه منصوب کنده چراگه او را در زمره اعضای شورای منتخب فرار داده بود 
(همان. ص ۲۶) ضعیف به نظر می‌رسد. ترکیب شورا مدتی پیش از فتل عمر تعیین شده بود. بدیهی 
است که سفارش عمر برای گماشتن سعد به ولایت کوفه مان انتخاب او به خلافت نبوده است. در این 
صورت. او می‌توانست والی دیگری را برگزیند. 

۵ - کی در بات این م امر که گماردن ولیدین عقبه از سوی عشمان ناشی از حانبداری شخصی نبوده 

ست. گفته سیف بن عمر را مبنی بر این که ولید عامل عمر بر ربیعه واقع در جزیره بوده است (طبری؛ 
ا ۲۸۱۷ چم تفر مرن که تما قط ار حکومت یک جا به حکومت جا یی دیگر 
منصوب کرده است (تاریخ اسلام ج ۰۷ ص ۱۵۲). . واقعیت آن است که ولید از سوی عمر عامل حمم 
آوری زکات در میان بنی تغلب بود (بلاذری. انساب؛ ج ۵ ص ۰0۳۱ اما سپس به سیب سرودن پیتی در 
تهدید تغلبیان» خلیفه او را برکنار کرد (اغانی» ج ۰۴ ص ۱۸۳). 

۶ کایتانی بر اساس روایتی از مداینی (طبری؛ ج ۰۱ ص 2-۱ ۲۸۳۲) در این باره که هیأتی از بصریان 
به نزد عشمان آمدند و ازاو خواستند کس دیگری را جایگزین ابوموسی سازد. استدلال می‌کند که وی به 
سبب سوء مدیریت و سوء استفاده از اموال بیت المال برکنار شد (تاریخ اسلام. ج ۰۷ ص۲۳۸ - ۲۳۹). 
اما سخنان غیلان بن خَرّشه ضبی که مداینی نقل کرده حاکی از سوء استفاده ابوموسی نیست. بلکه باید 
گفت که سخنان غیلان که: «ایا حقیری از خودتان ندارید که او را بردارید با فقیری که او را به سامان 


عثمان 7 ۱۳۹ 


دادن سپاه (جند) این ولایات تحت فرماندهی ابن عامر قدرت او را بسیار افزایش داد ۲۷ 
بدین ترتیب. پنج سال پس از به خلافت رسیدن عثمان تمام ولایات مهم منحصراً در 
عقبه رابه سبب سوء رفتارش از حکومت برکنار کند» فرد اموی دیگری» یعنی سعید 
دختران خود به این افراد مورد علاقه‌اش روابط خود را با آنان مستحکم می‌کرد.۲۸ 
بنابراین» هیچ شاهدی دال بر تغییر اساسی خط مشی‌های عثمان در میانه دوران 
خلافتش به چشم نمی خورد. خویشاوندگرایی او از همان آغاز آشکار بود اما در نیمه 
نخست خلافت او مخالفتی جدی برنینگیخت. او توانست با بذل و بخششهای افراطی و 
با نرمش معمولی خود که شدیداً با خشونت و سختگیری عمر مباینت داشت؛ صحابه 
برجسته و فریش را آرام نگه دارد. او همچنین به قریشیان اجازه داد که آزادانه در ولابات 
فتح شده جابه جا شوند» حال آن که عمر آنان را از ترک حجاز» مگر با اجازه مخصوص 
باز داشته بود." " برخی از اینان در زمان خلافت او به سرعت ثروتمند شدند. " از سال 
گشاده دستی عثمان اینک به خویشانش منحصر شده بود که به نظر می‌رسید بر او 
چیره‌اند. صحابه برجسته عضو شورا هر روز بیشتر از پیش نفوذ خود را از دست 
می‌دادند. در همین زمان بدرفتاری نخوت آمیز او با برخی از صحابه نخستین که اصل و 
موّمنان و طوایف و تیره‌هایی از قریش را برانگیخت که این افراد به آنها پیوسته و یا تحت 
رسانید؟ ای گروه قریش تا کی این پیر اشعری این ولایت را بخورد؟» با حرص اموی عثمان موافق 
افتاد.غیلان بن خرشه یکی از طر فداران بر خسته سجاح بود که در زمان حنگهای رده مد عی پیامبری 


شده بود ( طبری» ج ۰۱ ص ۱۹۱۹). بدین ترتیب. او احتمالا یکی از دیر رسیدگان محروم از امتیازاتی 
بود که از بصره امده بودند. 

۷ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۸۳۳۲ ۲. 

۸ -رک: پیوست ۳: همسران عثمان. 

۹ -طبری؛ ج۰۱ ص ۳۰۲۵ ۱۳۰۲۶ هندز: «قتل خليفه عثمان» در مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه‌ای. 
۳ (۰)۱۹۷۲ ص ۴۵۰ - ۴۶۹ ۰ در ۴۶۶. 

۰ رک: تاریخ اسلام» ج ۸ ص ۰۷۱۰-۶۹ 


+۱۴ / جانشینی حضرت محمد یط 


عثمان که دچار غرور خانوادگی شده بود احتمالاً در ابتدا سعی می کرد راهی بیابد تا 
خلافت را در خاندانش موروثی کند. اصل شورا در بین صحابه نخستین که عمر له 
شدّت بدان پایبند بود» مانعی بر سر راه عثمان بود. شواهدی وجود دارد حاکی از آن که 
عنمان در نخستین سال حکومت خود سعی کرد این مانع را از سر راه بردارد. طبق 
روات بتی از بخاری به نقل از مروان بن کم پسر عموی عشمان که بمدها خلیفه شا در 
عام‌الرعاف یعنی سال بیست و چهارم هجری ' " عثمان به خونریزی شدید بینی دچار 
شد» به گونه‌ای که نتوانست حح را به جا آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. در این 
هنگام یک مرد قریشی ناشناخته و حارث, برادر مروان " » یکی پس از دیگری به نزد 
خلیفه آمدند و پيشنهاد کر دند که جانشینی برای خود برگزیند. عثمان از هر کدام پرسید 
که آیا مردم کسی را در نظر دارند. اما هر دو تن ساکت ماندند. سپس عثمان گفت که مردم 
: ۲ ۱ ۱ ۴۳۳ 
فرد و عزیزترین کس در نزد رسول خدا بود. 

در این روایت. مروان ذکر نکرده که آیا عنمان واقعاً به نفع زبیر گواهی داده است با 
نه» و بعید است که او علافه‌ای ره اعلام این موصوع داشته است. را این همه خاندان رر 
زیری (ف. ۴۶ ) روایت کرده است: «عثمان» زبیر بن عوام را تا زمانی که فرزندش » 


۱ - طبری (ح۰۱ ص ۲۷۹۹) و منابع دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند که سال بيست و چهارم عام 
الر عاف نامیده می‌شد. ابن حجر (فتح الباری» ح ۷ ص ۰۵۸ در توضیح متن بخاری. این سال را سال 
سی و یکم هجرت می‌داند و در این زمینه به تاریخ مدینة عمربن شبّه ارجاع می‌دهد. روایت عمر بن 
شبّه کاملاً غیر موثق به نظر می‌رسد (رک: همین کتاب ص ۱۳۶). سال بیست و چهارم تنها سالی پیش 
از محاصره خانه عثمان بود که او شخصا زعامت حح را به عهده نگرفت و عبدالرحمان بن عوف را 
حانشین خود کرد (بلادری. انساب» ج ۵ ص ۲۳ - ۲۴: تاریخ اسلام؛ ج ۰۷ ص ۴۱). 

۴۳۲ مطمئناً تشخیص ابن حجر در فتعا لباری» ج ۰۷ ص ۵۸ که حارث را در این روایت برادر مروان می داند 
درست است. 

۴۳۳ - بخاری؛ صحیح؛ , فضائل الصحابه. ص ۱۳؛ ابن شبه تاریخ مدینه. ص ۱۰۵۵ ؛ تاریخ اسلام > ج ¥ ص ۲ ۳. 
در شکل دیگری از این روایت. مرد ناشناخته زبیر را فردی می‌داند که مردم خواسته‌اند و عثمان تا کید 
می‌کند که زبیر «سه برابر از تو بهتر است» (تاریخ اسلا ج ۰۷ ص ۴۲). 


عثمان 7 ۱۴۱ 


بکبر ابنه عمرو)» ۲" هر چند در این روایت توصیح بیشتری درباره شرایط آن زمان داده 
نشده اما به احتمال زیاد روایت مربوط به همان زمان است. عمروین عثمان بزرگترین 
بسر خلیفه که در قید حیات بود“ در زمان خلافت عمر زاده شد. "" بنابراین در آغاز 
خلافت عثمان او هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. بعید به نظر می رسد که عثمان در مرحله 
دیگری پس از این» زبیر را به جانشینی خود انتخاب کرده باشد. او ظاهراً در آغاز 
حکومت خود از زبیر بسیار سیاسگزار بود؛ چرا که در امر انتخاب خلیفه از او در برابر 
علی ا طرفداری کرده بود هرچند که با علی لا پیوند خونی نزدیکی داشت و بدین 
سبب عثمان حاضر بود شهادت دهد که زبیر عزیزترین صحابی رسول خدا ا بوده 
است. 

وصیّت عثمان مبنی بر جانشینی زبیر و سپس رساندن خلافت به پسرش عمرو 
احتمالاً در آن هنگام به اطلاع همگان نرسید. بی تردید برخی دیگر از صحابة نخستین با 
این انتخاب مخالفت و مقابله می‌کردند. از آن جا که عثمان اندک زمانی بعد بهبود یافت 
بهتر آن بود که مسأله به دست فراموشی سپرده شود. پس از این ماجرا در زمان خلافت 


عثمان او و خویشانش عمرو راجانشین مسلم خلیفه می‌دانستند."" هر چند رسماً 


۴ زبیری» نسب. ص ۰۱۰۶ و به نقل از بلاذری؛ انساب؛ ج ۰۵ ص ۰۱۰۳ 

۵ ۔ بلادری (انساب. ج ۰۵ ص ۱۰۶) عمرو را بزرگترین پسر عثمان می‌داند. که احتمالا یعنی بزرگترین پسر 
عثمان که در قید حبات بوده است. مصعب زبیری او را بزرگترین پسر عثمان که فرزندانی داشته. 
می‌داند (نسب» ص ۱۰۵). 

۳۶ -ابن حجر اصابه» ج ۰۱ ص ۲۶۱ به نقل از کتاب النسب زبیرین بکار. برای آگاهیهای بیشتر رک: پیوست ۳. 

۳۷ - بنا به روایتی از سعیدین عمروین سعیدین عاص اموی که عمرین شبّه آن را نقل کرده ولیدبن قبه 
روزی در مجلس عثمان حاضر شد و در کنار او بر حایگاهش نشست. اندکی بعد خکم وارد شد و 
عثمان در برابرش به پاحاست واو را در جای خود نشاند. پس از بیرون رفتن حکم» ولید بن عقبه گفت: 
چون دیدم عمویت را بر فرزند مادرت رجحان دادی دو بیت شعر به ذهنم آمد . علمان گفت او شيخ 
قریش است واما دو بیت تو جیست؟ 
ولید خواند. 
ديدم که عموی مرد به او نزدیکتر است از برادرش. و این چیزی است تازه نه فدیم. ږ پس ارزو کردم که 
ای کاش عمرو و خالد بزرگ شوند تا مرا در روزگار تفاخر به نسب خودعمو بخوانند با شنیدن این شعر 
رقتی به عثمان دست داد و ولید را به امارت کوفه گماشت (اغانی؛ ج ۰۲ ص ۱۱۷۷ تاریخ اسلام.ج ۷ 
ص ۱۵۶). ان چه بوضوح از این ابیات بر می‌اید ان است که ولید ارزو داشته عمرو و خالد حانشین 
عنمان شوند. اگر موقعیتی که این ن ماحرا درآن رخ داده درست نقل شده باشد. باید گفت که ولید از 


۲ / جانشینی حضرت محمد و 


اتتصابی انجام نگرفته بود. حتی مذت زمانی بعد. مروان ظاهراً پیش از آن که خود به 
خلافت انتخاب شود. از عمرو دعوت کرد به شام بیاید تا با او بیعت کنند. این در زمانی 
بود که مروان با امتباز انحصاری سفیانیان یعنی فرزندان معاویه» که از پشتیبانی وسیعی 
در شام برخوردار بودند به مبارزه برخاسته بود و می‌خواست به شامیان یادآوری کند که 
پایه گذار واقعی خلافت اموی عثمان بود نه معاوبه. عمرو عاقلانه این درخواست را رد 
کرد و پس از چندی در منی درگذشت. ۸" 

روابات حاکی از این که عنمان در مقطعی از خلافت خود عبدالرحمان بن عوف رابه 
جانشینی خود برگزید موثق نیست. ابن شّه به نقل از عبداللهبن لهیعه نقل می‌کند که 
عثمان» زمانی که به رعاف دچار شده بود» از مولای خود حمران‌ین ابان خواست وصیّت 
خطی درباره جانشینی عبدالرحمان بن عوف بنویسد. اما عبدالرحمان دعاکرد که 
خداوند مرگ او راییش از عثمان برساند. او شش ماه بعد درگذشت. ‏ ابن حجر 
عسقلانی بر اساس این روایت نتیجه می‌گیرد که سنةالرعاف سال سی ویک هجری 
بوده» چرا که عبدالرحمان بن عوف به سال سی و دو هجری در گذشته است. "۵ یعقوبی 
آزادنه به این داستان شاخ و برگ داده و روایت می‌کند که عثمان از خمران خواست فرمان 
انتصاب رابنویسد امّا نام عبدالرحمان را به دست خود در آن نوشت . هنگامی که عثمان 


دومین سال خلافت عثمان آرزو داشته که یکی از پسرانش جانشین او شوند. به روایت سیف بن عمره 
ص۸۳۹ ۲). 

۸ -بللادری. انساب» ج ۵ ص ۱۰۶. به گفته بلادری. عمرو در کنار مدنیان بر ضد سیاه اموی در حوه حنگیده 
بود و بدین سبب مسلم بن عقبه فرمانده سپاه شام او را ناسزا گفته و تازیانه زده بود. عوانه نیز روایت 
کرده که او پیش از جنگ به همراه امویان دیگر مدینه راترک نکرد و از این رو مورد تعذیب و ناسزا 
واقع شد (طبری. ح ۲. ص ۴۲۱). به گفته ابومخنف. او به همراه امویان مدینه را ترک کرد. اما از دادن 
اطلاعاتی درباره وضعیت داخل شهر به مسلم بن عقبه خودداری ورزید (همان. ص ۴۱۰). در حکایتی 
که مصعب زبیری نقل کرده (نسب» ص ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۰ مروان عمروین عشمان را ترغیب می‌کرده که در 
زمان حکومت ممعاویه ادعای خلافت کند. 

٩‏ ابن شبه تاریخ مدینه ص ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ دهبی. تاریخ الاسلام (قاهره. ص ۱۳۶۷ ۰۱۳۶۹۰ ج ۰۱ ص 
۷ عثمان خمران را به سبب سوء استفاده از اعتماد او اخراج کرد. روایت دیگری از این ماحرا که به 
لیث بن سعد. برمی‌گردد حاکی از ان است که عثمان حمران را به عراق تبعید کرد (ابن شبّه. تاریخ 
مدینه, ص ۱۰۳۰-۱۰۲۹). 

۰ این حجر » فتح‌الباری» ج ۰۷ ص ۸ ۵. 


عثمان ۰ ۱۴۳ 


خمران را فرستاد تا نامه را به ام حبیبه دختر ابوسفیان بسپارد. حمران نامه را خواند و 
عبدالرحمان را مطلع ساخت. عبدالرحمان شکوه کرد که من آشکارا برای به حکومت 
رسیدن عثمان تلاش کرده‌ام اما خلیفه مرامخفیانه منصوب می‌کند. با علنی شدن این 
موضوع در مدینه» امویان بر آشفتند. عثمان خمران را تنبیه کرد و به بصره فرستاد. 2۲ اما 
عنمان پیش از این و به دلیلی دیگر خمران بن ابان را به بصره تبعید کرده بود. !" 
نارضایی از حکومت خودکامه عثمان و والیان او به ولایات خارج از حجاز منحصر 
نمی‌شد. در مدینه پسر عموی عثمان. حارث بن حکم» که وی او را به ریاست بازار 
گمارده بوده خشم و اعتراض مردم را برانگیخت چرا که از قدرت خود برای خرید تمام 
کالاهای وارداتی و فروش آنها با سود بسیار زباد استفاده می کرد بر دکه‌های فروشندگان 
خرده‌پا مالیات می‌بست (یّجبی مَقاعِدالمَتسوقین) و اعمال نکوهیده دیگر انجام 
می‌داد. " عنمان به درخواست عموم برای برکناری او وقعی ننهاد و با بخشیدن تعدادی 
از شترانی که به عنوان زکات جمع آوری و به مدینه آورده شده بود به اوه احساسات 


مردم را بیشتر جربحه‌دار کرد. "" در نتیجه اکثر انصار به مخالفت آشکار با عثمان 


در بین قریش» عمرو عاص از طایفه سهم نخستین کسی بود که» پس از برکناری خود 
از حکومت مصر در مدینه علم مخالفت با خلیفه برافراشت. او خشم و نارضایی خود را 
با طلاق دادن ام کلثوم» خواهر مادری عثمان» آشکار کرد."" وقتی آشکارا زبان به اتتقاد 


۵۱ - یعقوبی. تاریغ. ج ۲ ص ۱۹۵ - ۱۹۶ تاریخ اسلام ج ۰۷ ص ۴۲ ۴۳. 

۲ - به گفته بلاذری (انساب؛ ج ۵ ص ۵۷ - ۰۵۸ عثمان حمران را به کوفه فرستاده بود تا حقیقت ماجرا را 
دربار؟ شکایات علیه ولیدین عقبه بررسی کند. ولید به خمران رشوه داد و او هم در نزد خلیفه در بار؛ او 
دروغ گفت و وی را ستود. او سپس با مروان دیدار کرد و مروان از او درباره‌ولید پرسید و او هم اعتراف 
کرد که موضوع جدی است. مروان موضوع را به اطلاع عثمان رساند و عثمان به شدت از دروغگویی 
حمران برافروخته شد. لذا او را به بصره تبعید و در انحا خانه‌ای به رسم اقطاع به او داد. سیف بن عمر 
شکل دیگری از این ماجرا را روایت کرده است (طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۲۳). 

۳ - بلاذری. انساب, ج۰۵ ص ۴۷؛ یادداشتهای کیستر بر مقاله خود (×1) با عنوان «بازار پیامبر». در 
مطالعات در زمینه جاهلیت و صدر اسلام (چاپ مجدد با حواشی مختلف. لندن. ۱۹۸۰). بعدها معاویه 
سیاست مالیات‌گیری از بازارهای مدینه را دوباره از سر گرفت. (کیستر «بازار پیامبر». ص ۲۷۵). 

۴ - بلااری: انساب؛ ج ۰۵ ص۲۸ 

۵ - طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۶۸. ام کلئوم خواهر اصلی ولید بن عقبه. حاکم کوفه از سوی عثمان. بود. اگر 


,۲ سس | دو 
۴ حانشینی حضرت محمد عا 


خلیفه گشود» عثمان نیز به او اهانت کرد و او هم این اهانتها را پاسخ داد. در این مقابله. 
آنان بر سر پدران خود نیز که هر دو قبل از اسلام در مکه بازرگانان برجسته‌ای بودند به 
مفاخره پرداختند. عمرو که بشدت خشمگین شده بود از نزد عثمان بیرون آمد وکو شید 
که علی ع زبیر و طلحه را عليه عثمان برانگیزد و توانست با متهم کردن عثمان به 
«بدعتگذاری»» نا آرامیهایی را در بین حجاج مکه ایجاد کند. "" چه بسا مبارزه 
عمروعاص بیش از آن چه در منابع ذکر شده» در شورش مصریان بر ضذ عبداله بن سعد 
ابن ایی سرح موثر بوده است. ۲" زمانی که شورشیان مصری» پیش از اقدام به محاصرة 


a" 


خانه خلیفه» در ذوخشب واقع در نزدیک مدینه اردو زده بودند» عنمان برای مشورت با 


عايشه با او دیدار کرد و عايشه از خلیفه خواست که عمرو را دوباره به حکومت مصر 
بگمارد زیرا سیاهیان(جند) آن جا از او رضایت داشتند. عثمان در نامه‌ای که در اول ذی 


حجهٌ سال سی و پنج هجری» همزمان با آغاز محاصرهٌ نهایی قصر خود از سوی 
شورشیان. به اهل شام نوشت ونیز در پیام بسیار مشابه دیگری به حاجیان که عبدالّه بن 
عباس در هفتم ذی‌حجه آن را بر آنان قرائت کرد به این نکته اشاره کرده است. عثمان 


تصریح کرد که او با این درخواست موافقت کرده بود امّا بعد از آن عمرو به او تهاجم کرده 

و از حق گشته است."" تهاجم عمرو که عثمان احتمالا بدان اشاره می‌کرد؛ اندکی پس از 
روایت موئق باشد. باید عبدالرحمان بن عوف او را طلاق داده باشد. اما زبیری این مطلب را تأبید 
نکرده است (نسب» ص ۳۵ ۱). ام کلثوم ننعست با زیدین حارئه ازدواج کرد و پس از کشته شدن او در 
حنگ موته به ازدواج زبیر درامد. پس از ان که زبیر او را طلاق داد با عبدالرحمان بن عوف ازدواج کرد. 
دوره زناشویی او و عمرو عاص احتمالا بسیار کوتاه بوده است. 
می‌کند. 

۷ ولهاوزن چنین گمانی برده است( خلاصه‌ها و پیش نویسهاء ج ۶ ص ۱۲۷). ولید بن عقبه در شعری 
عمرو. دلیم (عمار یاسر) و سودان‌ین خمران مرادی» از شورشیان مصری. را به ایجاد زحمت و تحریک 
دیگران عليه عثمان متهم می‌کند (ابن عسأکر عثمان. ص ۲۰۶). این ماجرا هنگامی رخ داد که اندکی 
پیش از عزیمت گروههای شورشی مصر به سوی مدینه. عثمان عمار یاسر را برای رسیدگی به شکایات 

۸ -طبری. ج ۱ء ص ۳۰۴۳؛ ابن عساکر عثمان؛ ص ۳۷۷. در نامه به اهل شام د کر نشده که سپاهیان مصری 
از عمرو رضایت داشته‌اند. عشمان در نامه‌های حود نام سیحص عایشه رانبرده اما متدذکر شده که با 
مادران موّمنان دیدار کرده است. این امر تا اندازه‌ای به خاطر رعایت ادب و تا اندازه‌ای نیز ناشی از آن 
بود که جنان که خواهیم دید. نامه‌هایی که مسلمانان ولایات را عليه عثمان فرا می خواند. به نام مادران 


عثمان ۲ ۱۴۵ 


آن روی داد که شورشیان مصری, با دریافت این وعده خلیفه که به تمام شکایات آنان 
توجه خواهد کرد. ذوخشب را ترک کردند. وقتی عثمان» به اصرار مروان در مسجد 
مدینه اعلام کرد که: «جمع مصریان درباره پیشوای خویش چیزی شنیده بودند و چون به 
بقین دانستند که آن چه شنیده بودند نادرست بود سوی دیارشان باز رفتند». عمروعاص 
از گوشه مسجد بانگ زد: «ای عثمان از خدا بترس که به گردابها با گذاشتی (رکبت نهابیر) 
و ما هم باتو همراه شدیم. توبه کن که ما نیز توبه کنیم». عثمان بانگ زد: «ای پسر نابغه ° 
تو این جایی؟ به خدا از وقتی که تو را از کار برکنار کرده‌ام» جبه‌ات شپش گرفته». با وجود 
ابن وقتی از گوشه دیگر به عثمان بانگ زدند: «توبه کن و پشیمانی کن تا مردم دست از تو 
بدارند»» عثمان دو دست برداشت و رو به قبله کرد و گفت: «خدایا من نخستین کسم که 


توبه به پیشگاه تو می آورم». عمروعاص نیز به سوی ملک خود در فلسطین رفت و در آن 
جا بی صبرانه به اتتظار پایان کار عثمان نشست. "۲ 


مومنان فرستاده می‌شد. اما شکار است که عايشه تقش اصلی را داشت و عموم مردم نیز به این 
موضوع آگاه بودند. از دیگر زنان محمد عا تنها ام سلمه بود که می‌دانيم دخالت بسیار اندکی داشت. 
این دو نامه عثمان کاملا مرئق هستند و به صورت مستقل حفظ شده‌اند. نامه به شامیان که کات 
عثمان» ائیس‌بن ابی فاطمه آن را نوشته توسط اسماعیل‌بن عبیدالله بن ابی مهاجره مولای مخزومیان. 
که معلم پسران خلیه عبدالملک و والی مغرب در زمان عمر بن عبدالعزیز بود تقل شده است. ر 
زمان حکومت معاویه زاده شد (ابن حجر . تهدیب. ج ۱ء ص ۲۱۷ ۳۱۸) واحتمالا با نسخه‌ای از | 
نامه در خانو اده آنان نگهداری می‌شده يا به بایگانی اسناد قصر دسترسی داشته است. بدیهی است 7 
عباس. که نامه به حاحیان را قرائت کرد. آن را نزد خود نگه داشت و شاگردش عکرمه آن را نقل کرد 
(طبری. ج ۰۱ ص ۳۰۴۰). این نامه را محمدین اسحاق از علی بن حسین‌بن علی ع نقل کرده است 
(ابن شبه» تاربخ مدینه. ص 2-۲ ۱۱۶۶). انیس بن ابی فاطمه به احتمال زیاد برادر مُعَیقیب بن ابی 
فاطمه دوسی آزدی؛ هم پیمان بنی عبد شمس بود (ابن سعد طبقات» ج ۰۱/۴ ص ۸۶ -۸۷). معیقیب در 
زمان عمر مدتی متصدی بیت المال بود و در زمان عشمان مهردار او بود و در زمان خلافت وی 
درگذشت (ابن حجر اصابه, ج ۶ ص ۱۳۰). احتمالاً انیس جانشین او در این مقام شد. 

٩‏ -نابغه به مادر عمرو اشاره دارد که کنیز مردی بود از قبیله عنزه و عبداله بن جدعان تیمی قریشی او را در 
بازار عکاظ خرید. او روسپی بود. عبداله بن جدعان بعدها او را آزاد کرد (ابی ابی الحدید. شرح جع 
(YAT‏ 

۰ - طبری؛ ج۰۱ ۲۹۷۲. سلسله سند این روایت به محمدبن عمر نواده علی ع باز می‌گردد که در آغاز 
عص عبای درگذشت روایت عون مولای مسور نیز تأیید می‌کند که عمرو به قصد املاک خود در 
فلسطین مدینه را ترک کرد (همان. ص ۲۹۶۷). در باره محل املاک عمرو در فلسطین که عجلان نام 
داشت رک: (ماترک عمروین عاص در فلسطین: توضیحی در مورد سنگ نوشته‌ای عربی در نگب 


۶۸۶ / حانشینی حضرات محمد اوه 


در پی تسلط روزافزون خویشاوندان عثمان و به ویژه مروان» بر اوه صحاییان عضو 
شورای منتخب» با مشاهده کاهش تسلط خود در برابر خلیفه قرار گرفتند. بسیاری از 
مردم هنوز آنان را نگاهبانان اصول اسلام و رهبران غير رسمی جامعه اسلامی 
می‌دانستند که همگی مسوول هدایت آن در راه درست بودند. اینک هر یک از آنان به 
درجات متفاوت. حمایت خود را از خلیفه‌ای که خود برگزیده بودند؛ باز می‌گرفتند. 
مهمتر از همه روگردانی عبدالرحمان بن عوف خلیفه ساز و شوهر خواهر پیشین عثمان 
بود. از آن جا که او به سال سی و دو هجری» یعنی سه سال پیش از قتل عثمان» درگذشت 
می‌توان دریافت که این نارضایی عمیق مدتها پیش از آن که به بحران واقعی برسد به 
سطوح خطرناکی رسیده بود. مسوربن مخرمه خواهرزاده عبدالرحمان روایت می‌کند 
زمانی که تعدادی از شتران زکات را به مدینه آورده بودند عثمان آنها را به یکی از 
بنی‌حکم ' " بخشید. دایی‌اش به دنبال او و عبدالرحمان بن اسود بن عبد یغوث. نوه عم 
محمد و از سران بنی زهره» فرستاد. آنان شتران راگرفتند و عبدالرحمان (بن اسود با 
ابن عوف) آنها را بین مردم تقسیم کرد. ۲" 

هنگامی که عثمان در حج سال بيست ونهم در منی به جای دو رکعت چهار رکعت 
نماز گزارد» عبدالرحمان فقط دو رکعت به همراه جماعت گزارد و سپس عثمان را در 
خلوت نکوهش کرد. اما عبدالله‌بن مسعود به او گفت که مخالفت با امام بدتر از پیروی 
کر دن از اوست در کاری نامعقول» و عبدالرحمان بر آن شد که از آن یس چهار رکعت نماز 


بگزارو ۲۳ بنا به روایتی از سعدن ابراهیم؛ نواده عبدالرحمان او از مرگ اودر در تعد 


(نقب)» در مجله مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی: ۵۲ (۱۹۸۲) ص ۲۴ - ۳۷ در ۳۷-۳۱. در شعری 
منسوب به عمرو چنین آمده است: مصریان در مقابل سرسختی عثمان مساماً قیام خواهند کرد. اگر او 
را بکشند فتنه‌ای است که تحمل آن برای یشرب (مدینه) مشکل است و اگر او را به حال خود بگذارند 
مصیبت و سرزنش خطرناکی برای خود آنان خحواهد بود. پس بهتر آن است که او به شام بگریزد ومنتظر 
سرنوشتی شود که خحطا نمی‌کند. (ابن عساکن عثمان؛ ۲۰۷ -۳۰۸۰). جه این شعر واقعاً از آن عمرو باشد 
و جه نباشد. احتمالا آرزوهای او را به خوبی بیان می‌کند. 

۱ -بعض بنی الحکم. طبری؛ ج ۰۱ ص ۲۹۸۰. احتمالا منظور او حارث است و این روایت به وافعه‌ای که 
پیشتر نقل شده اشاره دارد. 

۲ - همان. 

۶۳ - همان. ص ۲۸۳۴ - ۰۲۸۳۵ 


عنمان / ۱۴۷ 


ربذه سخت اندوهگین شد و مرگ خود او نیز اندک زمانی بعد روی داد. عبدالرحمان در 
برابر گفته علی عه که یک بار او را مسوّول رفتار عثمان دانست. چنین از خود دفاع کرد که 
عثمان تعهدات خود (در هنگام انتخاب به خلافت) را زیر پا نهاده است و پیشنهاد کرد که 
به ری علی ل شمشیرپکشد. و پیش از مرگ سفارش کرد که عخمان بر او نماز 


نخواند» و زبیر یا سعدین ابی وقاص بر پیکر او ذ نماز گزارند ۲۵ 

فرد دیگری از بی مره که سار پیشر به مطالفت با متا ارخاسته بود عدا بز 
سوولیت بيت المال را به او سپرده بود د واو رایسیار اترا می‌کرد. بنا به روایتی از 
حفصه. پدرش حتی فکر کرده بود که او را جانشین خود سازد. "۲ او در زمان عثمان 
مسو ولیت پیشین خود را همچنان بر عهده داشت تا آن که عبدالله بن خالدین اسیده 
عموزاده و داماد خلیفه ۲" با گروهی از غازیان از مکه به مدینه آمد.عثمان دستور داد که 
به عبدالله سیصد هزار درهم و به هر یک از افراد دیگر صد هزار درهم داده شود و 
زباد دانست وحواله را باز گرداند. زمانی که خلیفه از او بازخواست کرد واو را 


«خزانه‌دارما » نامید. پاسخ داد که من خود را خزانه‌دار مسلمانان می‌دانستم و سپس 
استعفا کرد و کلیدهای بیت‌المال را بر منبر آویخت." " عثمان زید بن ثابت رابا مبلغ 


۶۴ - بلاذری انساب؛ ج ۵ ص ۵2۷. 

۵ همان. کایتانی روایتی را که حاکی است عبدالرحمان پیش از مرگ از دیدار با عشمان ابا کرد «طبعاً غیر 
مو ثق» می‌داند (تاریخ اسلام؛ ج ۰۷ ص ۵۵۶ - ۵۵۷). او استدلال می‌کند که محدئان سنتی به علت 
طرفداری از علیطی نتواسته‌اند این واقعیت را پپذیرند که عبدالرحمان‌بن عوف عشمان را ترجیح 
می‌داد. اما روایاتی که از طریق خاندان عبدالرحمان و بنی زهره به دست ما رسیده هیچ تردیدی باقی 
نمی‌گذارد که عبدالرحمان پیش از مرگ با عثمان قطع رابطه کرده بود. 

۶۶ ابن حجر« اصابه: ج ۰۴ ص ۳۲ - ۱۳۳ 

2 -رک: پیوست ۳ همسران عشمان, این واقعه احتمالا پیش از آنی بود که عثمان دختر خود ام سعید را به 
ازدواح عبدال بن خالد در آورد (رک: همین کتاب. ۰ ص ۵۰۵). 

۶۸ این م جرا پیش از برک ری موی اشعری از حکومت بصره رخ داد. چرا که عثمان به رغم اعتراض 

بن ارقم این پول را به عبداله بن خالد , بن اسید داد وبعدها متهم شد که این هدیه را از پول فیئی که 


۳ اشعری فرستاده بو د برداشت کرده است(رک: بیت شعر عبدالر حمان بن حنبل بن ملیل در 


سیصد هزار درهم به نزد او فرستاد. اما ابن ارقم آن را نپذیرفت. "٩‏ 


واقعه دیگری که فردی از بنی زهره در آن شرکت داشت. بعدها در زمان حکمرانی 
سعیدبن عاص بر کوفه و احتمالا پس از مرگ عبدالرحمان بن عوف روی داد. در بایان ماه 
رمضان سعید از کوفیان پرسید که آیا کسی ماه نو را دیده است. همگان پاسخ منفی دادند 
جز هاشم بن عتبة بن ابی وقاص» برادر زاده سعدبن ابی وقاص. والی او را استهزا و به 
اعور بودن او اشاره کرد. هاشم پاسخ داد که من چشم خود را در راه خدا (درجنگ 
برموک) از دست داده‌ام و روزه خود را شکست. والی دستور داد که او را به کیفر این 
گستاخی بزنند و خانه‌اش را بسوزانند. خواهر او ام حکم» از زنان مهاجر» و برادرش 
به عثمان برد خلیفه به او حق قصاص داد و چنین گفت: «سعید در برابر هاشم در اختیار 
شماست. او را به قصاص بزنید وخانه سعید از آن شماست. آن را بسوزانید همچنان که 
خانه هاشم را سوزانده است» عمر پسر سعد. که هنوز نوجوان بود به خانه سعید در 
مدینه رفت و کوشید که آن راآتش بزند. با رسیدن خبر به عايشه" " او نزد سعد پا 
درمیانی کرد و سعد هم فرزند خود را از این کار بازداشت. "۲ سعیدبن عاص که اندکی 
بعد کوفیان او را از فرمانروایی عزل کردند. ظاهراً از تحمل خفت کتک خوردن نیز در 


ص ۰)۳۳۶ عبدالّه ابن ارقم در زمان عثمان فقط دو سال خزانه‌دار بود. بدیهی است که این گفته زبیری 
(نسب» ص ۲۶۲) نادرست است که ابن ارقم تا پایان خلافت عثمان خزانه‌دار باقی ماند. براساس اکثر 
منابع او در زمان خلافت عثمان درگذشت. عثمان سپس زیدبن ثابت را به خزانه‌داری گماشت (بلاذری. 
انساب؛ ج ۵ ص ۰۵۸ ۰۸۸ ابن ابی الحدید. شرح» ج۱۳ ص ۰۳۶ به نقل از واقدی) و در سال بيست و 
هفتم. از خمس غنایم افریقیه مبلغ صدهزار درهم به او بخشید. شکل دیگری از این روایت (بلاذری 
انساب؛ ج ۰۵ ص ۵۸) که حاکی است عثمان معیقیب بن ابی فاطمه را به خزانه‌داری گماشت شاید موثق 
نباشد. 

.۲۶ ابن ابی الحدید. شرح» ج ۰۳ ص‎ ۲۸۸ ۰۵٩ - ۵۸ بلادری» انساب» ج ۰۵ ص‎ ۶٩ 

۷۰ -نافع بن ابی وقاص را شاید بتوان همان نافع بن عتبة بن ابی وقاص دانست (رک: توضیحات درباره متن 
در: ابن سعد طبقات.ج ۰۵ ص ۱ ۲). ۳ 

۱ -گویا خانه سعید بن عاص در مدینه نزدیک مسجد پبامبر ع وخانه عایشه بوده است. سعید از خلیفه 
عمر خواسته بود احازه دهد که خانه‌اش را وسعت بخشد. عمر تا اندازه‌ای به اکراه به او احازه داده بود 
که خانه‌اش را اندکی توسعه دهد اما سعید آن راکافی نمی‌دانست. عشثمان خواسته‌های او را برآورده 
کرد(این سعد طبقات, ج ۰۵ ص ۲۰ -۲۱). 

۲ - همان. ص ۰۲۱ 


عنمان 7 ۱۴۹ 


امان ماند. هاشم بن عتبه هم یکی از طرفداران سرسخت علی ا در کوفه شد. 
.۲ . . ۷۳ ۲ ۱ ۰ 
سعدین ابی وقاص» دومن کس از بنی زهره که در شورای منتخب عضویت 
داشت. پس از عزل خود از حکومت کوفه از عثمان فاصله گرفت. به نظر نمی رسد که او 
به جنبش مخالف خلیفه پیوسته یا فعالانه آن را حمایت کرده باشد و در پشتیبانی از 


خلیفه هم که در محاصره قرار گرفته بود تلاش چندانی نکرد. اما عمّار یاسر را هنگامی 
که از مصر برگشته و مردم آن جا را به شورش عليه - خلیفه فراخوانده بود شدیداً سرزنش 
کرد د. ۳۲ سعد | ز جمله فرستادگان قریش نبود که به سرپرستی علی َا در ذوخشب با 
شورشیان مصری دیدار و آنها را ترغیب کردند که به سرزمین خود باز گردند. "۲ امّا به 
درخواست عنمان عمار یاسر را تشویق کرد که به این گروه بپیوندد. عمار در بین مصریان 
کثبرین صلت کندی رامخفیانه برای جاسوسی او فرستاده است بکلی از این کار 
خودداری ورزید. ۲۴ زمانی که چند تن از شورشیان به مدینه آمدند. سعد و عمار برای 


۷۳ ادعاهایی وجود داشت میتی براین که فرزندان ابی وفاص به دروغ خود را به قریش نسبت می‌دهند و 
۳ قل شده که سے رین یت در شعری عتبه. برادر مشر 
نسخه‌های دیوان حشان عَرفةء لندن. ۰۱۹۷۱ ج ۰۲ ص ۱۳۷) 8 ابی وقاص زنی از قبیلة 
عذره بود. 

۴ ان شبّه تاریخ مدینه ص ۱۱۲۲ - ۰۱۱۳۴ 

۵ - طبری» ج۰۱ ص ۲۹۷۱. 

۶ - همان. ص ۲۹۶۹ - ۲۹۷۰ ابن شبّه. تاریخ مدینه» ص ۰۱۱۲۵ کثیربن صلت کندی. از اعقاب پادشاهان 
کنده. در سن کودکی در جنگهای رده اسیر شد و حلیف طایفه بنی جخمح از قریش گردید. عثمان او را در 
نزاعهای قسله‌ای داور فرار داد (لكرء ا کنده در سس ۵ دم اسلام و در زمان رده) در مجله انجمن سلطنتی 
آسیابی (۰)۱۹۹۴ ص ۲۳۳ - ۰۱۳۵۶ در ص ۳۵۴ - ۳۵۵). گویا وی در حریان محاصرة کل عنمان. از 
ملازمان نزدیک او نو ده است (ابن شه تاریخ مدینه, ص ۰۱۱۷۸ ۱۳۳۷ و بسیاری او ر را متهم , به فتل 
نیاربن عیاض اسلمی و بدین ترتیب انگیزش حمله به قصر کرده‌اند (طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۰۲). او را راوری 
حد بت نیز دانسته‌اند و او بعدا کاتب خلیفه عبدالملک نیز شد (ابن سس نهد یب ج ۸ ص۴۱۹ - 
۰ ابن منظور. مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر به اهتمام روحية النحاس و دیگران. دمشق. 
۴ - ۰۱۹۹۰ ج ۰۲۱ ص ۱۳۰ -۱۴۱۰). 


۰ / حانشینی حضرت محمّد محمد ا 


عرضه اعتراضاتشان به خلیفه به آنان کمک کردند. عثمان ابتداآنان را به حضور نپذیرفت 
و روشن نیست آیا چند روز بعد که سرانجام خلیفه با آنان سخن گفت سعد هم حضور 
داشت با نه ۷۷ 

وقتی سر انجام بیشتر شورشیان به مدینه وارد شدند از سعد خواستند از طرف آنان با 
عثمان گفتگو کند اما سعد همچون سعید بن زیدین عمرو بن تفیل از دخالت در این کار 
خودداری کرد." گفته‌اند او پس از دیدار با سران شورشیان کوفه» بصره و مصر اظهار 
داشت اینان فقط راه به سوی شر می‌برند. "۲ ابوحبیبه مولای زب روایت کرده روزی 
که عثمان کشته شد سعدبن ابی وقاص را دیدم که از پیش وی درآمد و از دیدن دشمنان بر 
در خانه شکوه می‌کرد. مروان به او گفت: «حالا پشیمان شده‌ای؟ پیشتر که او را طمن 
می‌زدی.) شنیدم که سعد می‌گفت: «از خدا مغفرت می‌خواهم. گمان نداشتم که مردم 
چنین گستاخ شوند و بخواهند خونش را بربزند. اکنون پیش وی بودم. سخنانی گفت که 
تو و یارانت از آن بی خبرید و از همه رفتار ناخوشایند خویش بگشت و توبه کرد...» 
مروان گفت: «اگر می‌خواهی از او دفاع کنی پیش پسر ابوطالب شو که مخفی شده و 
[مخالفان] درخواست او را رد نمی‌کنند.» سعد برفت و به نزد على رسید که ميان قبر و 
منبر بود و به او گفت: «...خویشاوندی عمه‌زاده‌ات را رعایت کن... و جانش را حفظ کن». 
در این اثنا محمد بن ابی بکر بیامد و آهسته با على سخن کرد و على دست مرا 
گرفت. آن گاه برخاست و می‌گفت داز توبه‌اش چه سود؟).۸۳ 


۷۷ ا ا ا 0 2 بن شب یم سب سر ا نحوای این روایت در 
ماما سرسخت على لکا یسا می سا ر ابن حجر تھی چا00 

۷۹ بلاذری» انساب» ۵ ص۷ این بعد ب ات ص ۵۰, نخستین راوی ین روایت يدر رگ 
بلاذری حذف شده است. عثمان برای او حقوقی تعیین کرده بود ( فرّض له : ابن حجر تهذیب» ج ۰۱۰ 
ص ۱۹) او از جمله کسانی بود. یا خود ادعا داشت. که جنازه عثمان را به مدفن او حمل کردند (طبری. 
حا. ص ۱۳۳۸ ۰۱۳۴۵ بلادری» انساب» ج ۵» ص 4۶). دیدار سعد ا علمان که در نقل ابن سعد از این 
روایت ذ کر شده شاید همانی باشد که ابوحبیبه نیز بدان اشاره کرده و د پس از این ذکر می‌کنيم. 

۸۰ - طبری» ج ۱ ص ۲۹۹۸ - ٩۹۹۹‏ . روایاتی که حاکی است سعد به عثمان پیشنها د کرد به دفاء از او 


علمان / ۱۵۱ 


کایتانی شورش علیه عثمان را اساسا ناشی از آزردگی فبایل از سلطه قریش می داند. 
به اعتقاد او علی ی طلحه و زبیر» گرچه خود از قرش بودنده این اعتراضات عليه 
قریش را در ولایات بر می‌انگیختند. به نظر کایتانی مصالح قریش با مصالح بنی‌امیّه عملا 
یکسان بود. "* با این حال» هر چند از سوی برخی قبایل علیه سلطه قریش به طور کلی 
اعتراضاتی انجام می‌گرفت اما کناره‌گیری بنی زهره» یکی از طوایف اصلی قریش, به 
وضوح نشان می‌دهد که احساسات ضد اموی در بین خود قریشیان نیز گسترش 
می‌یافت. هیچ یک از سران بنی زهره جاه طلبی شخصی نداشت. رفتار عنمان بود که 
باعث شد او سرانجام حمایت اکثرنت فریش را که بکپارچه از انتخابش پشتیبانی کرده 
بودند» از دست بدهد. 

اسماعیل بن بحبی تیمی» از اعقاب ابوبکر که پس از سال ۱۵۸ هجری روایات 
مربوط به قتل عثمان را جمع آوری کرده " به مخالفتهای گسترده عليه تعدیّات عثمان به 
ابن مسعود. ابوذر و عمار پاسر اشاره می‌کند. بدرفتاری با ابن مسعود. قببله او هدیل و 
بنی زهره را که وی مولای آنان بود برانگیخت؛ قیله ابوذر یعنی قبیله غفار در نارضایی 
ابوذر با او سهیم بودند و قبیله مخزوم نیز از قضیه عمّار که هم پیمان (حلیف) آنان بود به 
خشم آمدند. ۸۲ 

عمار به اعتراضی عمومی پیوسته بود که علی 1 در مسجد عليه ادعای عثمان مبنی 
بر حق اختصاصی خود برای تصرف آزادانه در اموال فیء ترتیب داده بود. عثمان که 
نمی‌توانست علی نی رامجازات کند. عمار را به باد ناسزا گرفت و دستور داد او را آنقدر 
تازیانه زدند تا از هوش رفت. او را به نزد ام سلمه» همسر پیامب ری که از مخزومیان بود« 
بردند. پسر عموی ام سلمه. هشام بن ولید» برادر خالد بن ولید» به بدرفتاری او با «برادر 


سس تست تحت ل سس ی ری اطع ات وب یس و سس سس تست رد 


بجنگد و پیش از قتل عثمان مدینه را به سوی مکه ترک کرد تا ایمانش را حفظ کند (ابن شبّه. تاریخ 
مدینه, ص ۱۱۳۰ ۰۱۱۳۱ ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵) داستانهایی ساخته عثمانیان است. 

۱ به ویژه رک: تاریخ اسلام» ج ص ۲۷ - ۳۱. بی تردید گفته‌های حعیط در انکار نظریات ع.دوری. گیب 
و دیگران که معتقدند شورش عليه عثمان در اصل انگیزه «بدوی» عربی» صحرانشینی» داشت و تأکید 
او بر ماهیت اسلامی آن درست است (اختلاف بزرگ ص ۸۸). 


۲ -رک: پو ست ۶« توضیحی در باب منابع مربوط به بحران دوره خحلافت عشمان. همین کتاب» ص ۵۲۷ - 
OY‏ . 
۳ - بلادری. انساب. ج ۰۵ ص ۲۶؟ ابن عساکر علمان؛ ص ۲۱ ۴. 


۱ سا | در 
۲ / حانشینی حضرات محمد ال 


ما» اعتراض و تهدید کرد که اگر عمار بمیرد به تلافی یکی از بنی‌امیّه را خواهد کشت. اما 
عثمان به او نیز ناسزا گفت و دستور داد او را تبعید کنند. عايشه پی کار آنان را گرفت و در 
مسجد صحنه‌ای ترتیب داد که عثمان را سخت به خشم آورد. " بنی مخزوم نیز بدین 
ترتیب دست از حمایت عثمان کشیدند. 

بعدها ولید بن عقبه برادر [مادری ] عثمان احساسات بنی مخزوم را بیشتر جریحه‌دار 
ساخت و این زمانی بود که اوه علاوه بر حمله به دْلیم (عمار) به بهانه عهد شکنیهای او 
در مصر» عمرین سفیان بن عبدالاسد مخزومی را به باد هجو گرفت و به او تهمت زد که 
به تحریک لیم از عنمان عیب جویی می‌کند» همانند بزی که در صحرای اضم باد در 
می‌کند. استفاده از چنین زبان زشت و زننده‌ای از سوی والی پیشین که نامش به سبب قی 
کردن بر منبر کوفه بر اثر مستی در یاد تاریخ مانده است. دور از انتظار نبود. مخزومیان با 
متانت بیشتری پاسخ دادند و بنی عبد شمس را آگاه کردند که ولید با تهمتهایش به حیثیت 
آنها لطمه می‌زند ۸۵ 

عثمان هنگامی که در کاخ خود در محاصره بود» عبدالّه بن عباس را فرا خواند و به او 
پیامی داد تا در جمع حاجیان مکه بخواند و به او گفت که خالدبن عاص بن هاشم را به 
حکومت مکه منصوب کرده است. خالد از رژسای مخزومیان مکه و در زمان عمر والی 
آن شهر بود. "" والی پیشین که هنوز هم فرمانروایی داشت. عبدالله بن عامر حضرمی از 
هم پیمانان بنی‌امیّه بود» "که پدرش در جنگ بدر در صف مشرکان بود و پس از کشتن 
مهجَم عکی. مولای عمر و یکی از نخستین صحابه» کشته شد." عثمان ظاهراً امیدوار 
بود که با انتصاب یکی از افراد سرشناس مخزومی به جای هم پیمان اموی» فدرت خود 
را در مکه حفظ کند. اما به ابن عباس گفت که می‌ترسد مردم مکه به پیروی از شورش 


۴ - بلاذری انساب, ج ۵ ص۴۸ - ۴۹. برای آگاهیهای بیشتر در این باره رک: همین کتاب. ص ۱۵۰. 

۵ ابن عساکر. عثمان» ص ۳۰۶ - ۳۰۷. در این متن به جای عمر عمرو امده است. اما در جایی دیده نشده 
که سفیان بن عبدالاسد. پسری به نام عمرو داشته باشد. عمر بن سفیان از جمله نخستین مسلمانانی 
بود که به حبشه مهاحرت کردند (زبیری؛ نسب» ص ۳۳۸). 

۶ ابن حجر اصابهءج ۲ ص .٩۳ - ٩۲‏ 

۷ - جد او عبدالله حضرمی. هم پیمان حرب بن امیّه بود (همان. ج ۰۴ ص ۲۵۹). 

۸ - تاریخ اسلام. ج ۰۱ ص ۵۱۰ - ۵۱۲. 


عنمان / ۱۵۳ 


مدنیان به مقاومت عليه خالد برخیزند و بدین ترتیب او مجبور شود در خانه خدا با آنان 
بجنگد. عثمان گفت شاید خالد سرپرستی حج را به عهده نگیرد» لذا ابن عباس را به این 
کار گماشت."* چون ابن عباس دستورات عثمان را به خالد ابلاغ کرد وی چنان که 
انتظار می‌رفت. از پذیرفتن رهبری حج وخواندن پیام عثمان به حاجیان سرباز زد. خالد با 
اشاره به خشونت زشت مردم نسبت به خلیفه» ابن عباس را»که پسر عموی کسی بود که 
احتمال داشت حکومت به دست او پیفتد؛ ترغیب کرد تا رهبری حح را به دست گیرد. ۰" 
این روایت. افول کامل اقتدار عثمان را در بین قرشیان مکه آشکار می‌سازد. نارضایی و 
ناآرامی به چند ولایت مفتوح منحصر نبود» بلکه شهرهای مقدس حجاز را نیز در بر 
گرفته بو د. 

از بین اعضای شورا؛ بی پرواترین و فعالترین فرد مخالف طلحه از طایفه تیم بود. 
طلحه که شخصی بسیار جاه طلب بود» هر چند رسماً عضو شورای منتخب شمرده 
می‌شد امّا در انتخاب عثمان حضور نداشت. هنگامی که به مدینه آمد نارضایی خود را از 
این انتخاب آشکار ساخت. روایت کرده‌اند که او ابتدا در خانه ماند و گفت: «من کسی 
نیستم که بتوان نظرش را نادیده گرفت» (مثلي لفات علیه). عبدالرحمان بن عوف به 
دیدار او رفت و ملتمسانه از او خواست که به خاطر اسلام صفوف را نشکند. ۱؟ هنگامی 
که طلحه به دیدن عثمان رفت از او پرسید اگر من نتیجه انتخاب را نپذیرم آپا حاضری 
انتخاب دیگری انجام گیرد. عثمان به او اطمینان داد که موافقت خواهد کرد و طلحه هم با 
او بیعت کرد ٩۳‏ 

عثمان از آن پس با احترام گزاردن به طلحه و اهدای پیشکشهای گزاف به اوه تلاش 
زیادی درجهت جلب حمایت وی انجام داد. به روایت موسی پسر طلحه عثمان در زمان 


۰ - همان ۳۰۳۹. 

۱ - بلاذری» انساب. ص ۱۹ - ۲۰. روایت شده که طلحه و عثمان. حتی در دوره خلافت عمر هم با هم 
کشمکش داشتند و به یکدیگر ناسزا می‌گفتند (ابن شبّه تاریخ مدینه» ص ۳۳ - ۳۴). 

۲ - بلاذری. انساب. ج ۵ ص ۱۹ -۲۰. 


۴ 4+ جانشینی حضرت محمد 


خلافت خود هدایایی به ارزش دویست هزار دینار به طلحه بخشید. ۲" با ١‏ بن همه طلحه 
اندکی بعد به یکی از منتقدان جدی رفتار عنمان تبدیل شد و گفته‌اند که در مواقم 
مختلف شخصاً خلیفه را نکوهش می‌کرد. "" به گفته خالد. غلام ابان پسر عثمان مروان 
به هنگام خرید هسته خرما از بازار برای خوراک اشتران خود از نام خلیفه به نفع خود 
استفاده کرد. در این زمان طلحه به این کار اعتراض کرد. عثمان معذرت خواست که او 
دستور این کار را نداده است. امّا طلحه او را باز هم بیشتر نکوهید و به دقت و سختگیری 
۱ ۹۵ 

عمر در مورد مشابهی اشاره کرد. 

طلحه نامه‌هایی به ولایات نوشت و آنان را دعوت به طغیان کرد و با شورشیان مصر 
در هنگام محاصره کاخ عثمان همزبان شد. بعدها که او برای دعوت به خونخواهی 
عثمان به بصره رفت» عبدالله بن حکیم تمیمی مجاشعی نامه‌های پیشین طلحه را به او 
نشان داد و طلحه نیز به نوشتن آنها اذعان کرد. " عبداله بن سعد بن ابی سرح اظهار 
داشته که با وجود بخششهای خلیفه به طلحه» وی در هنگام محاصره بیش از همه درباره 
نیز ابن سیرین (ف. ۱۱۰) و عوف اعرابی» که به ترتیب نماینده راویان شیعی کوفه و 
عثمانی بصره بودند نیز دقیقاً چنین بود."" ابومخنف روایت کرده طلحه بود که از 
رسیدن آب به خلیفه که در محاصره به‌سر می‌برد» جلوگیری می‌کرد." " عثمان از بالای 
ایوان خانه خود به گروهی از شورشیان که طلحه نیز در میان آنان بود سلام کرد اما آنان 
سلام او را پاسخ نگفتند. لذا عثمان خطاب به طلحه گفت: «ای طلحه! من تصور 


۳ همان ص ۷. 

۴ همان ص ۰۴۳۲ ۴۴. 

۵ - همان ص ۲۹. 

۶ . .همان ج ۰۲ ص ۲۳۲۰-۲۲۹ 

۹۷ همان ج ۵ ص :۰ ۳۰ 

۹۸ - همان ۳ ۱ اپن‌شبه. تاریخ مدینه. ص ۰۱۱۶٩‏ ابن سیرین مخصوصا می‌گوید که در بین صحابه 
پیامبر ا وله هیچ کس به اندازه طلحه با عثمان مخالفت جدی نداشت. 

۹ - بلادری. انساب» ج ۰۵ ص ۷۱ روایت عبدالرحمان بن اسودین عبد یغوث غير مستقیم این نکته را تأیید 
می‌کند. 


عنمان ۰ ۱۵۵ 


“e » 4 ۰ ۰ ۰ ۰‏ 
نمی‌کردم روزی را ببینم که به تو سلام کنم و تو به سلام من پاسخ ندهی». ‏ فیس بن ابی 
حازم بجلی» از عثمانیان کوفه؛ روایت می‌کند که در هنگام محاصره به دیدار طلحه رفت 
تا از مرگ عثمان جلوگیری کند. اما طلحه پاسخ داد: «به خدا قسم» نه؛ مگر وقتی که 

ا ۰ ۲ ۳ ما بش ۰ 1١١‏ 
بنی‌امیّه به میل خویش تسلیم حق شوند». 

مُجَمَم بن جاریه اوسی» صحابی مدنی و گرد آورنده قرآن» که ظاهراً یکی از اندک 
طرفداران مدنی عثمان بوده روایت می‌کند بر طلحه گذشتم و او به تمسخر از من پرسید 
اربابت چه می‌کند؟ مَجَمَم در پاسخ گفت: «گمان می‌کنم شما اورا بکشید». طلحه گفت: 
«اگر کشته شود نه یک فرشته است که نزد خدا بر می‌گردد ونه یک پیامبر مرسل»"". 
عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعه» صحابی مخزومی؛ روایت کرده که در طی محاصره به 
دیدن عثمان رفتم واو از من خواست که به سخنان کسانی که بیرون در بودند گوش فرا 
دهیم. یکی می‌گفت: « در انتظار چه هستید؟» دیگری گفت: «صبر کنید شایدتغییر رفتار 
دهد». عبدالله می‌گوید در آن اثنا که من و او ایستاده بودیم طلحه بن عبیدالّه که از آن جا 
گذر می کرد ابستاد و گفت: «ابن عدیس کجاست؟» گفتند :« همین جاست». ابن عدیس. 
رهبر شورشیان مصری. بیامد که طلحه با وی آهسته چیزی گفت. آن گاه ابن عدیس 
بازگشت و به یاران خودگفت: «نگذارید کسی پیش این مرد رود یا از پیش وی دراید». 
عثمان به من گفت: «اين را طلحةبن عبیداله به او دستور داده» آن گاه گفت: «خدایا شر 
طلحه را از سر من کم کن که اینان را او به سر من ريخته و برانگیخته. امیدوارم که سودی 
از این نبرد و خونش ربخته شود که مرا به ناروا به بلیّه افکند. از پیمبر خد ام شنیدم که 
مسلمانی کافر شود که بايد کشته شود با مردی که با داشتن زن زنا کند که باید مسنگسار 
شود با مردی که دیگری راء جز در مورد قصاص, کشته باشد. پس مرا برای چه 
می‌کشید؟» ابن عیاش گوید: آن گاه من خواستم بیرون شوم که نگذاشتند تا محمد بن ابی 


۰ ۱۰ - بلادری؛ انسات ج ۵ ص ۰۷۲ 

۱ -ابن عساکرء عثمان» ص ۴۰۷. قیس بن ابی حازم بَجَلی حمسی (ف. ۸۴ق.) مشهور به آن بود که عثمان 
را بر على ا9 ترحیح می‌دهد. محدثان کوفه به تشیم گرایش داشتند و از این روء بسیاری از انان از او 
روایت نمی‌کردند(ابن جر » تهدیب ج ۸ ص (TAY - TAF‏ 

۱۰ دبلادری انسأاب؛ ج ۵“ ص ۲ ۷. 


۱ 5رد 
۶ / حانشینی حضرت محمد 


بکر بر من گذشت وگفت: «رهایش کنید» و رهایم کردند. ۲" عبدالرحمان بن ابزی بعدها 
به خاطر آورد که رهبر شورشیان مصر» سودان بن حُمران» را در حال خروج از کاخ عثمان 
در روز قتل او دیده و شنیده که می‌گفته: «طلحة بن عبیداللّه کجاست؟ پسر عفان را 
کشتند ؟) ۱۰۳ 

طلحه برای تنفر از عثمان که با او سخاوتمندانه رفتار کرده بود هیچ دلیلی نداشت و 


فقط از سر جاه طلبی شخصی چنین اعمالی انجام می‌داد. احتمالاً او مطمئن بود که 
جانشین عثمان خواهد شد. ظاهر 1 عثمان در پیام خود به حاجیان که ابن عباس آن را 
قرائت کرد به او اشاره دارد در آن جا که می‌گوید: «بعضی شان حق را بگذاشتند و از آن 


گذشتند و می خواهند کار خلافت را بناحق بگیرند که به نظرشان عمر من دراز آمده و 


آرزوشان خلافت را در نظر شان جلوه داده و خو استه‌اند تقد بر را پیش اندازند.)۱۵ ۱ 


عایشه» دختر ابوبکر» بود که از جاه طلبیهای خویشاوند خود» طلحه» پشتیبانی 
می‌کرد. ظاهراً عايشه از آغاز حکومت عثمان با او خصومت داشت. زیرا اگر روایتی که 
یعقوبی نقل می‌کند موثق باشد» عثمان حقوق او را به سطح دیگر همسران پیامبر ٤‏ 
کاهش داد. ۴" احتمالاً او نخستین کسی بود که صراحتاً در مسجد مدینه عليه عثمان 
سخن گفت. عايشه که همسر محمد عة و دختر پایه گذار خلافت بود» بهترین موقعیت را 


ل س ا ل ا ا اه مس ن ل سے ی ل س سسس ا سس سسس هه یت 


۳ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۰۰. 

۴ .همان ص ۰۱۰ اگر روایت واقعاً به او برگردد. باید گفت که عبدالرحمان بن آبزی طرفدار 
علی تا بود. بلاذری روایت دیگری را با همان سلسله سند کوفی و قمی از او نقل می‌کند که براساس 
آن محمد بن حنفیه» فرزند على اج مانع رفتن پدر برای حمایت از عشمان شد (بلاذری. انساب ج۵ 
ص ۳٩).اين‏ هر در روایت را باید با احتراط نگریست. 

۵ -طبری. ج ۰۱ ص ۳۰۴۲. عبدالرحمان بن اہی لیلی عثمانی روایت کرده که طلحه در هنگام محاصره کاخ 
غروب که آنان را ترک می‌کرد به همراه علی ااا و عمار به مردم می‌گفتند که شورشیان تحت امر 
على 2 هستند (ابن شبه. تاریخ مدینه. ص ۱ در روایات عثمانی دیگر على ال به گونه‌ای 
۷ - ۱۹۹ ۱). 

۶ -رک: ابوت. عایشه» ص ۱۰۵. ولهاوزن روایت یعقوبی راء که معمولا مرجم موثقی در زمینه صدر اسلام 
عايشه با عثمان به طور کلی رک: آبوت. عايشه. ص ۱۰۰ - ۱۳۱. 


عنمان / ۱۵۱۷ 


برای انجام چنین کاری داشت. زمانی که ولید بن عقبه عبدالله بن مسعوده از صحابه 
نخستین» را به بهانه ایجاد ناآرامی در کوفه به مدینه تبعید کرد و عثمان هم از فراز منبر او 
را ناسزاگفت» عایشه بانگ برآورد: «عثمان» آیا به صحابه رسول خدا ناسزا 
می گویی؟»" '' اندکی بعد چهار شاهد از کوفه آمدند تا به شرب خمر ولید شهادت 
دهند. چون عثمان آنان را تهدید کرد به عایشه شکایت بردند و او اظهار داشت: «عثمان 
مانع اجرای حدود شرعی قرآن شده و شاهدان را تهدید کرده است».٩۰‏ بنا به روایت 
زهری» عثمان این سروصدا را از درون خانه عایشه شنید و با خشم گفت: «آیا گردنکشان 
و فاسقان عراق جز خانه‌عايشه بناهگاه دیگری نیافته‌اند؟» عايشه با شنیدن این سخن 
یکی از کفشهای محمد ع را برداشت و بر او بانگ زد: «تو سئت رسول خداا 
صاحب این کفش» را وانهاده‌ای». مردم با شنیدن خبر این ماجرا در مسجد گرد آمدند و 
در آن جا به گفتگو پرداختند که آیا عايشه که زن است. حق دارد در این کار مداخله کند. 
گروهی از صحابه به دیدار عثمان رفتند واو ناچار شد برادرش را بر کنار کند." ' ۱ 

در ماجرای عمار پاسر نیز عایشه به همراه ام سلمه صحنه مشابهی را در مسجد پدید 
آورد. او یک تار مو» یک جامه و یک کفش پیامبر اة را بیرون آورد و فریاد زد: «شما چه 
زود سنت بیامبرتان را رها کرده‌اید! حال آن که موی لباس و کفش او هنوز کهنه نشده 
است». عنمان خشمگین شد و خاموش ماند و جمعیت که عمروین عاص آنان را 
برمی‌انگیخت بر آشفتند واظهار شگفتی کردند. ۱۲ 

عایشه به احتمال زیاد نامه‌هایی نیز به ولایات می‌نوشت و آنان را به شورش ترغیب 
می‌کرد» هرچند پس از قتل عثمان» وی منکر این امرشد. این نامه‌ها به نام تمام مادران 
موّمنان نوشته می‌ شد. امّا تصور همگان این بود که این نامه‌ها باید کار عايشه باشد. وقتی 


۷ - بلاذری. انساب» ج۰۵ ص ۳۶. عثمان علاوه بر آن که دستور داد ابن مسعود را از کوفه اخراج کنند. 
حقوق او را نیز به مدت سه سال قطم کرد (ابن شْبّه. تاریخ مدینه ص ۱۰۴۹). 

۸ - بلاذری» انساب» ج ۰۵ ص 9 

۹ -اغانی؛ ج ۴ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ 

۰ - بلاذری انساب» ج۰۵ ص ۴۸ - ۴۹ .۸٩ ٨۸‏ سلسله سند این روایت به زهری باز می‌گردد. تاریخ 
ماجرای عمار پاسر را نمی‌توان به دفت مشخص کرد. ابوت زمان آن را پیش از ماحرای ابن مسعود 
می‌داند. اما به احتمال زیاد این واقعه مدتی بعد از آن روی داده است. 


سس |( 
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او در زمان محاصره خانه عثمان به رهبر شورشیان کوفه» مالک اشتر با بانگ رسا خطاب 
کرد که : «پناه بر خدا اگر بخواهم به ربختن خون مسلمانان و کشتن پیشوای آنان و هتک 
حرمت ایشان فرمان دهم» مالک اشتر توانست به او یاد آوری کند: «شما به ما نامه 
نوشتید واینک که جنگ در اثر اعمال شما شعله‌ور گشته خود را کنار مر کشید» ۱۱۱ 
مسروق بن أَجْدَّع همدانی» از شاگردان برجسته ابن مسعود روایت کرده که عايشه مردم 
مردم نامه نوشتی و دستور دادی عليه او قیام کنند». عايشه منکر شد که حتی یک سطر به 
آنها نو شته باشد. اعمّش. محدث کوفی» در این باره اظهار نظر کرده که بنابراین» عموم 
مردم اعتقاد یافتند که نامه‌ها به نام او نوشته شده‌اند. ۲" محمد بن ابی حذیفه از نامه‌های 
امهات الموّمنین برای برانگیختن شورش در مصر استفاده می‌کرد. عبدالکریم بن حارث 
حضرمی (ف. ۱۳۶) ۱۲۳ از عنمانیان مصرء مذعی شده است که رهبر شورشیان این 
نامه‌ها را جعل می‌کرد" ‏ ". این گواهی او ارزش چندانی ندارد» زیرا چنین نامه‌هایی در 
کوفه نیز وجود داشت. گفته او نشان دهنده اجماع بعدی سنیان است بر این که ممکن 

مطمئناً دشمنی روزافزون عايشه با عثمان فقط انگیزه شخصی نداشت. او که 


۱ - همان ۱۰۲؛ ابن شبه تاریخ مدینه» ص ۱۲۲۴ - ۰۱۲۲۵ 

۲ - بلاذری. انساب ج ۵ ص ۳ ۱۰؛ خلیفه. تاریخ, به کوشش اکرم ضیاء العمری (دمشق. ۷ ص 
۶ مسررق از حملٌ آورندگان نامه اشتر به عثمان بود که درآن خواستار برکناری سعیدین عاص و 
گماردن ابوموسی اشعری یا حذيفة بن یمان به حکومت کوفه شده بود (بلاذری: انساب» ج ۰۵ ص ۴۶). 
پس از قتل عنمان» مسروق اشتر و عمار را سرزنش کرد که مردی را کشته‌اید که همیشه در روزه و نماز 
بود (قتلتموه صَوراما قواما). شعبی از عشمانیان کو فه در ستایش او گفته زنان همدان همحون مسروق 
نزاده‌اند (اين عساکر عثمان. ص ۵۰۲ - ۵۰۳). مشهور بود که مسروق به عایشه نزدیک است و از او 
حدیث روایت می‌کرد. 

۴ - کندی. کتاب الولاة و کتاب القضاة, به اهتمام گست. لندن. ۰۱۹۱۲ ص ۱۴ دربار؛ اصل این روایت. 
آبوت به این نظر گرایش دارد که تمام نامه‌های منسوب به عایشه حعلی بودند (عایشه. ص ۱۲۲). ابن 
مادران موّمنان متهم شده است (ابن شبّه. تاریخ مدینهء ص ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴). 


۱۵٩ ۰ عنمان‎ 


نهاده بود» نیز احساس مسوولیت می‌کرد. او می‌دید که در زمان عثمان» خلافت قریش 
بسرعت به یک پادشاهی موروئی به نفع خاندان اموی تبدیل می‌شود. عثمان در زمان 
بحران به دیدار ام المومنین آمد و از او نظر خواست. بر طبق نامه‌های خود عثمان به 
حاجیان شامی و مکی» عايشه به او گفت که باید عمروعاص وعبداله بن قیس (ابوموسی 
اشعری) را به ولایت بگمارد و معاوبه و (عبدالله بن عامر) بن گریز را در مقام خود نگاه 
دارد. معاوبه که از سوی خلیفه پیشین به مقام خود منصوب شده بود» بخوبی بر قلمرو 
خود حکومت می‌کرد و سپاهیانش از او راضی بودند. از عثمان خواسته بودند که عمرو 
را نیز به حکومت پیشین خود باز گردانده چرا که سربازان او هم از او راضی بودند و بر 
سرزمینش خوب حکومت می‌کرد. ۱۹ 

نام بردن از معاویه در این جا شاید شگفت‌انگیز باشد. این امر را می‌توان نشانهُ آن 
دانست که سوء ظن‌هایی. به احتمال زیاد بی دلیل» وجود داشت که عنمان ممکن است 
حتی کسی همچون معاوبه راء که روابط نسبتاً سردی با او داشت. نیز برکنار و فرد مورد 
نظر خود راجایگزین وی کند. مطمثناً عنمان هم از او و عبدالله‌بن عامر به این دلیل نام برد 
که نشان دهد تا جایی که می‌تواند خواسته‌های عايشه را برآورده می‌سازد. او ابوموسی 
اشعری را نیز پیش از دیدار با عایشه تحت فشار کوفیان دوباره به حکومت منصوب کرد. 
اما مضمون اصلی درخواستهای عایشه. شکستن انحصارطلبی امویان در فرمانروایی بر 
سرزمینهای فتح شده بود که آشکار بود در جهت تضمین و حفظ خلافت در بین امویان 
انجام می‌گرفت. به ویژه انتصاب مجدد یکی از منتقدان جدی و مخالفان سرسخت 
عثمان یعنی عمروعاص می‌توانست عامل قدرتمندی در مهار جاه‌طلبی‌های امویان 
باشد. 

طی محاصره نهایی عثمان عايشه و ام سلمه تصمیم گرفتند به حح بروند. عثمان به 
امید آن که شاید حضور عايشه در مدینه مانع اعمال خشونت آمیز شورشیان شود 
مروان‌بن حکم و یکی دیگر از عموزادگان خود یعنی عبدالرحمان بن عتاب بن اسید ۶" ' 


۵ ان عساکر عثمان؛ ۷ طبری ج ۰۱ ۳ از عبداله بن عامر تنها در نامه به شامیان نام برده شده و 
در آن او نه معاویه شخصی توصیف شده که خوب حکومت می‌کند و در میان سپاهیانش محبوبت 
است. 


۱۶ بنا به روایت ابن عل (طبقات. ج ۵. ص ۲۵) زیدبن ثابت خرانه‌دار و پشتیبان وفادار عتمان نیز با این 


سا | دور 
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را فرستاد تا او را ترغیب کنند برای حفظ جان عثمان در مدینه بماند. وقتی مروان 
سرانجام با عبارتی شاعرانه و نیشدار یادآور شد که عایشه پس از افروختن آتش فتنه و 
آشوب شهر را ترک می‌کند» عایشه با خشم به مروان گفت: «ای کاش عثمان می‌توانست 
در خورجین او جای گیرد تا وی را با خود ببرد و به دریا افکند».۷' ' 

هنگامی که عايشه در صلصل بود. عبدالله بن عباس که خلیفه او را برای ابلاغ پیام 
خود به حاجیان به مکه گسیل کرده بود» در سر راه او قرار گرفت. بنا به روایت عبدالّه 
عايشه که ازتأثیر این پیام بر حاجیان بیم داشت به او گفت: «ای ابن عباس» تو را به خدا 
تو که زبانی رسا داری کسان را درباره این مرد سست کن و به تردید انداز که بصیرت 
یافته‌اند و روشن شده‌اند و از شهرها برای کاری بزرگ آمده‌اند. طلحةبن عبیداللّه را 
دیده‌ام که برای بیت المال و خزینه‌ها کلیدها آماده کرد اگر خلیفه شود به روش پسر 
عموی خود ابوبکر می‌رود.» گوبد: گفتم: «مادرجان» اگر برای این مرد [عثمان] حادثه‌ای 
پیش آید مردم جز به یار ما روی نمی آورند.» پس گفت: «خاموش می مانم که نمی خواهم 
با تو مناظره و مجادله کنم».۲۱" زمانی که اخبار سرانجام رقت‌انگیز کار عثمان به مکه 
رسید. اما هنوز خبر خلافت على نرسیده بود» او دستور داد که خیمه‌اش را در حرم 
برپا سازند و اعلام کرد: «من معتقدم عثمان برای مردمش (امویان) بدبختی خواهد آورد؛ 
همان گونه که ابوسفیان در جنگ بدر مردمش را به شوم بختی مبتلا کرد»" ' .او با خوش 
خیالی گفت اینک طلحه اوضاع را به آن چه در زمان پیامب رة بود باز می‌گرداند. 


افراد همراه بود. ابن ابی الحدید (شرح. ج ۰۲ ص ۷) از کتاب الدار واقدی روایتی را نقل می‌کند که 
براساس ان مروان از زیدین ثابت خواست با او همراه شود. عايشه با برشمردن زمینها و پولهایی که 
زیدین ابت از عثمان گرفته بود او را بی اعتبار ساخت واو در پاسخ هیچ نگفت. 

۷ - بلاذری» انساب. ج ۵ ص ۷۵. برای ملاحظه روابات گوناگون دربارة این ماجرا و سخنان عایشه رک: 
ابوت. عایشه ص ۰۱۲۴ بنا به یکی از روایات ‏ او درباره مروان وعشمان. هر دو ۰ چنین ارزویی کرد. 
کایتانی نسبت به صحت این داستان اظهار تردید کرده زیرا فقط روایت واقدی شیعه را دیده بود. اما 
اظهار می‌دارد که «اين داستان با وحود نایختگی بدبینانه‌اش خوب ساخته شده و در خور یک زن 
حاهلی هست که بیوء آزارندة پیامبر با تنفر عمیق و نقشه‌های جاه طلبانه خود هنوز تاحد زیادی 
ویژگیهای آن را داشت»(تاریخ اسلام» ج۸ ص ۱۹۷). 

۸ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۲۰۴ 

- بلاذدری انساب. ج۰۵ ص ٩۱‏ (وهب بن جریر). 


عثمان ۲ ۱۶۱ 


زبیر از طايفة اسد در دشمنی عثمان؛ با طلحه و عايشه همراه نبود. "۲" منابع بعدی 
کوشیده‌اند نشان دهند به علت موضع مشترک زبیر با طلحه و عايشه در مخالفت با 
علی لا در جنگ جمل» او در این ماجرا نیز با طلحه ارتباط نزدیک داشته است. حتّی 


وهب بن جریر» مورخ بصری» ذکر کرده که زبیر به همراه طلحه جریان امور را در هنگام 
محاصره خانه عثمان زیر نظر داشته است. "۲ امّا این مطلب دور از حقیقت. است چنان 


که پیشتر گفتیم» زبیر در جریان انتخاب خلیفه اتحاد پیشین خود را با علی :19 شکست و 
از عنمان پشتیبانی کرد. عثمان نیز اندکی بعد قدردانی و سپاس خود را از زبیر نشان داد و 
او را تا زمانی که عمرو پسر عثمان به بلوغ برسد برای جانشینی خود در نظر گرفت. هر 
چند این تدبیر با رسیدن عمرو به بلوغ معنای خود را از دست داد اما زبیر هیچ گاه رابطه 
خود را با خلیفه کاملاً قطع نکرد. هر چند با عايشه هی که خواهر بزرگترش اسماء 
همسر او بو ده ارتباط نزدیکی داشت. شاید عمروعاص موقفق شد ه بو ده او را تا اندازه‌ای 
بر ضد عثمان برانگیزد. ''' بی تردید زبیر در اعمال فشار بر خلیفه برای اصلاح روش 
خود و کاستن از قدرت خویشاوندان پرنفوذش» با دیگر صحابه نخستین همداستان شد 
امّاء از مخالفت فردی با خلیفه خودداری ورزید ۲" و بعید است که نامه به ولابات نوشته 
و آنها را به شورش فرا خوانده باشد. عبدالله بن مسعود» که مورد بی حرمتی عثمان قرار 
گرفته بود» زبیر را وصیح خود قرار داد و وصیّت کرد که عنمان بر جنازه او نماز نگزارد. 


۰ - دربار؛ زبیر نیز ادعاهایی وجود داشت که نسب او واقعاً به طایفه بنی اسد نمی‌رسد. هیثم بن عدی در 
کتاب مثالب العرب خود ذکر می‌کند که خوّیلد. پدر بزرگ زبیر به مصر سفر کرده بود و پدر زبیر» عوّام 
را که از قبطیان بود به فرزند خواندگی گرفته بود. اشکار است که او به هجویه حشان بن ثابت عليه ال 
خویلد اشاره می‌کند که در آن علاقه آنان به قبطیان و فرزند خواندگی عوام را بیان کرده است (ابن ابی 
خود درباره قتل عثمان (همان. ص۸۸ - )٩۲‏ را به زهری نسبت می‌دهد. هرچند بخشی از محتوای این 
روایت از آن زهری است. اما خود وهب آن را تألیف کرده است. 

۲ - طبری. ج ۰۱ ص ۲۹۶۷؛ رک: همین کتاب. ص ۱۳۷ ۱ 
اموی را که ممنوعیت احتکار کالا از سوی عشمان را رعایت نکرده بودند کتک زد. عثمان وی را سرزنش 
کرد و زبیر از خلیفه معذرت خواهی کرد و مورد بخشش او قرار گرفت(ابن شبّه تاریخ مدینه» ص ۱۰۰۵ 
- ۱۰۰۶). 


س در 
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پس از مرگ ابن مسعود» زبیر توانست عثمان را قانع کند که حقوق وی را» که خود او از آن 
محروم شده بود به فرزندانش بپردازد. "۲" بعدها که طلحه و زبیر به بهانه گرفتن انتقام 
خون عثمان به بصره آمدند» بصریان به طلحه یاد آوری کردند در نامه‌های او که قبلا 
دریافت کرده بودند مطالب دیگری آمده است. سپس زبیر از آنان پرسید «آیا از من هیچ 
نامه‌ای درباره عثمان دریافت کرده‌اید ۱۳۵۴ 

احتمالاً در اوایل محاصرءه خانه عثمان بود که زبیر به دیدار او رفت و به او گفت 
گروهی در مسجد پیامبر اة گرد آمده و آماده‌اند از اعمال خشونت علیه او جلوگیری 
کنند وخواستار استقرار وضعیتی عادلانه‌اند. زبیر عثمان را تشویق کرد که برود و در کنار 
آنان با همسران رسول خدا گفتگو کند. هنگامی که عثمان به همراه او بیرون رفت؛ مردم با 
سلاحهای خود به او هجوم بردند. عثمان بازگشت و به زبیر گفت کسی را ندیدم که 
خواستار حق یا جلوگیری از ستم باشد. "۳" بدین ترتیب تلاشهای زبیر برای 
میانجیگری بی نتیجه ماند. . 

زبیر» بعداً در زمان محاصره خانه عثمان» مولایش ابوحبیبه را به نزد عثمان فرستاد که 
به او خبر دهد بنی عمروین عوف. از طوایف بزرگ اوس» آماده‌اند هرگونه که او فرمان 
دهد اطاعت کنند. آن روز یکی از روزهای گرم تابستان بود و ابوحبیبه دید که خلیفه 
لگنهایی (مراکن) پر آب و چادرهایی (رباط) پهن شده در پیش رو دارد. ابو حبیبه به او 
خبر داد که وفاداری بنی‌عمرو و فرمانبرداری زبیر از خلیفه تغیبری نکرده است و اگر 
خلیفه بفرماید زبیر بی‌درنگ به گروه مدافعان از خانه می‌پیوندد و يا منتظر ورود بنی 
عمرو می‌شود که با کمک آنان از او دفاع کند. عثمان» زبیر و وفاداری او را ستود و به 
اختصار گفت که ترجیح می دهد منتظر بنی عمرو بماند که ان‌شاءالّه به صورت موّثرتری 


۴ - همان. ۱۰۵۰ بلاذری: انساب. ج ۵ ص ۳۷. در این روایت آمده که زبیر درباره ابن مسعود بیتی از 
عبیدبن ابرص را قرائت کرد. اما بنابه روایت دیگری» وی این بیت را دربارة مقدادبن اسود (عمرو) 
خواند. گفته‌اند عثمان بر حنازه مقداد که در سال سی و سه هجری درگذشت (ابن سعد. طبقات. ۰۱/۳ 
ص ۱۱۵ - ۱۱۶) نماز گزارد و او را ستود. این روایت تلویحا بیان می‌کند که حقوق مقداد نیز به سبب 
طرفداری شدید او از علی ااا قطم شده بود. 

۱۳۵ - طبری» ج ۱ ص ۲۳۱۲۷ تاریخ اسلام؛ ج ٩‏ ص ۵2۷. 

۶ - بلاذری. انساب» ج ۰۵ ص ۷۶ به نقل از ابومخنف ؛ ابن شبّه. تاریخ مدینه, ۱۱۹۳. 


عنمان / ۱۶۳ 


۰ ۰۰ ۹ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۱۳۷ 
از او حمایت کنند. عثمان پیش از رسیدن بنی عمرو به فقتل رسید. 


عثمان به عبدالله بن زبیر احترام زبادی می‌گذاشت. چرا که در نبرد افریقیّه به 
فرماندهی عبدالله بن سعد در سال بیست و هفت هجری نقش مهمی ایفا کرده بود. وی 
در صف سپاه دشمن نقطه ضعفی دیده بود و با استفاده از آن جرجیر (گریگوری) 
صاحب منصب پونانی را کشته بود. خلیفه استفنائاً به او اجازه داد شرح نبرد خود را از 


فراز منبر مدینه باز گوید.۱۳۸ بعدها عثمان او را به عضویت در گروهی منصوب کرد که 
کار گردآوری رسمی قرآن را بر عهده داشتند.!۲" او احتمالاً تحت تأثیر خاله خود عایشه 
بشدت با علی ا دشمنی داشت و می‌کوشید پدرش را علیه او برانگیزد. بنا به روایت 
خود او او و پدرش در زمان ورود شورشیان مصری به مدینه على را دیدند. على ا 
از زبیر پرسید به نظر تو چه بايد کرد. زبیر پیشنهاد کرد که علی َه در خانه بماند؛ نه سعی 
کند مانع آنان شود و نه آنها را راهنمایی کند. علی تج نظر او را پسندید و سپس آنان را 


ترک کرد. آن گاه عبدالله به پدر خود گفت: «به خدا سوگند او مطمئناً به آنان یاری خواهد 


رساند و آنان را راهنمایی خواهد کرد و بر ضد امیر مومنان یاری خواهد جست». ۱۲۰ 


۷ - در مورد دو صورت این روایت که اندکی با یکدیگر تفاوت دارند رک. ابن عساکر. علمان. ص ۳۷۴ - 
۵ بعد از قتل عنمان حنظلة بن ربیم. که خود عثمانی است. بنی عمروبن عوف را به سبب وفای به 
عهد تحسین می‌کند. در حالی که بنی نجار را به خاطر الوده شدن به خیانت هجو می‌کند (همان» ص 
۳ - ۵۵۴). محمد بن منکدر دو طایفه از قبیله اوس» یعنی بنی عمرو بن عوف و بنی حارئه را 
طر فدار عثمان می‌شمارد (ابن شبّه. تاریخ مدینه. ص ۱۲۸۰). 

۸ -شرح جنگ عبداله بن زبیر» به صورتی که در خاندان زبیر باقی ماندی در اغانی» ج ۶ ص ۵٩‏ ۶۰ امده 
است. عبداله بن سعد به عبدالله بن زبیر گفت هیچ کس برای رساندن بشارت پیروزی شایسته‌تر از تو 
نیست واو را به نزد عثمان فرستاد. ابن زبیر می‌افزاید که مروان پس از من به نزد عثمان امد و غنایم را 
فروختند و تقسیم کردند. مروان خمس غنایم را به پانصد هزار درهم خرید که عثمان ان را به او بخشید. 
بدین ترتیب. افتخار نصیب عبداله بن زبیر و غنائم بهره مروان شد. که به نظر نمی‌رسد خود را در نبرد 
نشان داده باشد. ماحرای درحواست عثمان از عبدال بن زبیر برای بازگویی جریان جنگ از فراز منبر را 
هشام بن عروه نوه عبدال روایت کرده است (ابن عبدالحکم. فتوح مصر واخبارهاء به اهتمام تاری. 
نیوهاون. ۰۱۹۲۲ ۱۸۵ - ۱۸۶). هیچ دلیلی نیست که روایت مصری را که به سوی زبیریان متمایل 
است. چنان که کایتانی گفته (تاریخ اسلام» ج ۰۷ ۹ - ۰۱۹۰ درست ندانیم. 

۹ - نولدکه و شوالی. تاریخ قران» ج ۰۲ ص ۴۸. 

۰ -ابن شبّه. تاریخ مدینه» ص ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ . بنا به صورتهای دیگری از این روایت. عبدالله پیش از ان که 
بدرش بتواند پاسخی بدهد به تندی به علی 92 گفت بهتر است از امامش اطاعت کند. زبیر او را به 
دلیل احترام نگذاردن به عموی مادرش (علیع) سرزنش کرد (همان؛ ص ۱۱۹۷). 


بنا به روایت خاندان زیر عنمان در زمان محاصره خانه خود فرماندهی کل محافظان 


"۳ و همواره عثمان را 


کاخ را به ابن زبیر سپرد." ۲" گفته‌اند که او در نبرد زخمی شد 
۾ 1 ۱۳۳ " ء ی ۰ 
می‌ستود و از رفتار او دفاع می‌کرد. در اخرین مرحله محاصره» عثمان به او دستور 
داد نامه‌ای را خطاب به محاصره کنندگان قرائت کند که در آن قول داده بود به تمام 
اعتراضات آنان رسیدگی کند. عثمان در ادامۀ نامه گفته بود از هر آن چه زنان پیامبر و اهل 
حل و عقد از مخالفانش بر آن اتفاق نظر داشته باشند پیروی خواهد کرد اما «لباسی را که 
خداوند بر او پوشیده از تن بیرون نخواهد کرد». محاصره کنندگان کوشیدند مانع قرائت 
افزوده است که بنا بر برخی روایات زبیر» خود این نامه را خواند. اما روایت بیشین 
صحیح‌تر به نظر می‌رسد. "۲ به گفته صالح بن کیسان. زییر از جمله دوازده تنی بود که 
عثمان را دفن کردند."" امّا روایات دیگر و معتبرتری که واقدی نقل می‌کند این روایت 
را تأیید نمی‌کند ۱۲۴ 
کایتانی اعتقاد راسخ دارد که محرک اصلی شورش و عامل اصلی قتل خلیفه. علی 2 
بود. از آن جا که سنت تاریخ‌نگاری اسلامی به طور کلی این نظر را تأیید نمی‌کند» او منابم 
اصیل سنی, اگر نگوييم شیعیان را به طرفداری عمیق از علی اء و تحریف حساب شده 
استدلال کایتانی بر مقدمات نادرستی مبتنی است. انتخاب عثمان نشان داد» همچنان 
که عمر به ابن عباس گفته بود» قریش با خلافت پسر عم رسول خدایٌ موافقت 
۲ - همان ص ۷۹ به نقل از ابومخنف ؛ طبری. ج ۰۱ ص ۳۰۰۵. 
۴ همان ص ۶۶ به نقل از ابومعنف و همان ص ۰ به نقل از وهب بن جریر؟ ابن شیّه تاریخ مدینه, 
ص ۱۱۹۳ ۰۱۱۹۴ 


۶ - داستانی که مداینی به روایت از ابن جخمذبه نقل می‌کند که علی تلا شنید یکی از زنان سفیانی شعری 
را می‌خواند که زبیر و طلحه را به دخالت در قتل عثمان متهم می‌کرد (بلاذری» انساب؛ ج ۵ ص ۱۰۵) 


عنمان / ۱۶۵ 


نخواهند کرد. على با قدرت از خود دفاع کرد اما بشدت کنار زده شد. على له و 
هیچ یک از دشمنانش تصور نمی‌کردند که اگر انتخاب دیگری هم صورت گیرد» نتیجه‌ای 
جز این حاصل شود عايشه و طلحه با اطمینان به این که علی عا دیگر نامزد معتبری 
نخواهد بود» حکومت عثمان را تضعیف کردند. اگر علی عا محرک اصلی شورش و 
ذینفع احتمالی آن می‌بود» عايشه هیچ مشارکتی در آن نمی‌کرد؛ زیرا او همان اندازه که از 
تکیّر اموی عنمان متنفر بود» بیش از آن از علی ا نفرت داشت. همین عايشه که اندک 
زمانی پیش از قتل عثمان به مروان گفته بود مايل است خلیفه را به دریا افکند تنها چند 
هفته پس از آن به قریشیانی که در مکه گرد آمده بودند اطمینان می داد که علی اا عنمان 
را کشته است و یک تار موی عثمان بر تمام وجود علی برتری داشت ۱۲۷ 

اما علی لا امید خود را کاملاً از دست نداد. او که از طرف طبقه حاکم قريش طرد 
شده بود» طبیعتاً در مرکز توجه ناراضیان قبایل ولایات مختلف قرار گرفت. به ویژه در 
کوفه» شورش علیه عثمان در دوران حکومت ولید بن مُقبه به سوی على گرایش 
داشت. در آغاز حکومت عنمان» جندب بن عبدالله بن ضت ازدی» که در هنگام اتتخاب 
خلیفه در مدینه حضور داشت و علی عة را ملاقات کر ده بود» شروع به تمجید از فضایل 
او در شهر خود کوفه کرد امّا در آغاز با مخالفت فراوانی روبرو شد. بنا به روایت خود او 
خبر او را به ولید» والی کوفه» رساندند و ولید او را دستگیر کرد اما پس از مدت کوتاهی 
با وساطت دوستانش آزاد شد.۳ به گفته ابومخنف عمرو بن زراره نخعی و کمیل بن 
زیاد نخعی نخستین کسانی بودند که علناً مردم را به برکنار کردن عثمان و تکریم علی ا 
فرا خواندند. ولید در پی اطلاع از فعالیتهای عمرو بن زراره خواست بر ضد او و 
طرفدارانش اقدام کند» اما اطرافیانش به او هشدار دادند که مردم با قدرت تمام اطراف 
عمرو را گرفته‌اند. مالک اشتر که او هم از طایفه بنی نخع از قبیله مذحح بود دخالت و 
رفتار مناسب قبیله خود را اظهار کرد. چون ولید این اوضاع را به عثمان گزارش داد وی 
دستور داد عمرو که عثمان او را «اعرابی جلف» خوانده بود» به دمشق تبعید شود. مالک 
۷ - بلاذری۔ انساب. ج ۵ ص ۰٩۱‏ شکل دیگری از این روایت چنین است: یک شب عثمان بهتر از تمام 

روزگار علی ی است 
۸ ابن ابی الحدید. شرحء ج ٩‏ ص ۵۶ -۵۸. در مدینه جندب به علی ع پيشنهاد کرد که کوفیان را برای 

حمایت از او دعوت کند. اما علی تج این پيشنهاد را رد کرد و گفت اکنون موقع این کار نیست. 


ان 


اشتر» اسودین پزیدین فیس و عموی او علقمه بن فیس نخعی او را همراهی کردند و 
سپس به کوفه بازگشتند ۱۳۹ 

در زمان حکمرانی سعید بن عاص» مالک اشتر و چند تن دیگر از کوفه به دمشق 
تبعید شدند. آنان در آن‌جا ابتدا در منزل عمروبن زراره اقامت کردند. این مردان که به 
قاربان کوفی مشهور بودند کاملاً به علی 1 گرایش داشتند. اشتر رهبری قیام کوفیان 
عليه والی خود سعید بن عاص و نیز رهبری شورشیان کوفی راء که در زمان محاصره 
خانه عثمان به مدینه وارد شدند» برعهده داشت. در زمان خلافت على ا اینان جزو 
سرسخت‌ترین طرفداران او بودند و برخی از آنان که زنده مانده بودند» مانند 
کمیل بن زباد؛ از نخستین چهره‌های برجسته و ماندگار شيعه شدند. این طر فداری کوفیان 
از علی لا احتمالاً در آغاز خودجوش بود و تا زمان قتل عثمان انسجامی نداشت. هیچ 
مدرکی در دست نیست که على در این زمان ارتباط نزدیکی با آنان داشت با 
فعالیتهای آنها را جهت می‌داد. اما بی‌تردید از وجود آنان اطلاع داشت. 

علی عا با عنمان به ویژه در زمینه احکام شریعت اختلاف داشت. او که پسرعمو و 
پرورش يافته در دامن پیامبر ع بود» خود را مسوول حفظ و اجرای معیارهای قرآن و 
سنّت پیامبر که می‌دانست. او در آغاز حکومت عثمان به عفو عبیدالّه بن عمر در پی قتل 
هرمزان اعتراض و تهدید کرد هرگاه بر او دست یابد حد خدا را بر وی جاری خواهد 
کرد. "" او همچنین اصرار داشت که حد شرب خمر درباره ولید بن عقبه اجرا شود و 
چون دیگران از تازبانه زدن برادر ناتنی خلیفه خودداری ورزیدند» خود او با برادر 
زاده‌اش» عبدالله بن جعفر ولید را تازیانه زدند." "" موضع علی عا در این دو مورد 
دشمنی همیشگی عبیدالله و ولید را با او درپی آورد. در حح سال بیست و نهم هجری او 
نیز همچون عبدالرحمان بن عوف به نکوهش عثمان پرداخت که چرا مراسم نماز را تغییر 


۹ - بلاذری» انساب» ج۰۵ ص ۳۰. اسود بن یزید نخعی از شاگردان ابن مسعود بود و سرانجام بر حلاف 
عموی (جوانتر) خود علقمة بن قيس به مخالفت با علی تج برحاست (لقفی؛ ابواسحاق ابراهیم 
الغارات. به کوشش حلال الدین محدث. تهران: ۰3۱۳۹۵ ص ۵۵٩۹‏ - ۵۶۵). 

۰ . بلاذری» انساب؛ ج ۰۵ ص ۲۲؛ طبری» ج ۰۱ ص ۱۲۷۹۶ تاریخ اسلام؛ ج ۰۵ ص ۰۹۳ ج ۰۷ ص ۱ ۲. 

۱ - بلاذری» انساب» ج ۵ ص ۲۳ - ۲۳۵ تاریخ اسلام. ج ۰۷ ص ۳۳۵ - ۳۵۵. 


علمان ۰ ۱۶۷ 


داده است. این تغییر زمزمه‌هایی را در بین مسلمانان برانگیخت. ۱۳۲ او دستور عثمان 
مینی بر حرمت انجام حج عمره در موسم حج واجب را آشکارا زیربا گذاشت وعنوان 
کرد که از ستّت پیامبر عدول نخواهدکرد. "۲" هنگامی که عثمان در مسجد مدینه 
گستاخانه اعلام کرد هر مقدار از فیء را که لازم داشته باشد برخواهد گرفت» هرچند 
برخی از مردم اعتراض کنند. علی ع بر او خروشید که در این صورت مردم با زور مانع 
زمانی که سعید بن عاص هداپایی از کوفه برای علی عا فرستاد 
نارضایی شدید خود را از رفتار بنی‌امیّه در اختصاص دادن اموال فیء به نخبگان ابراز 


کرد وگفت اگر قدرت در دست من بود این میراث محمد ا را در بین مردم پخش 
می‌کردم.""" یکی از شکابات کوفیان عليه سعید بن عاص آن بود که وی حقوق زنانشان 
را از دویست درهم به صد درهم کاهش داده بود. ۱۳۴ 

علی نی همچنین سعی کرد در برابر بدرفتاریهای خلیفه به حمایت از مردانی برخیزد 
که آنان را مسلمانان شایسته‌ای می‌دانست. از این رو به نفع ندب بن کمب ازدی از 
باران پیامیر ا مداخله کرد. وی جادوگر غير مسلمانی را کشته بود که مورد حمایت 
ولید بن عقبه بود. والی؛ که جذب تردستیهای جادوگر شده بود» می خواست که جندب 
را به سبب ارتکاب قتل قصاص کند. امّا آژد قبیله او به پشتیبانی از وی برخاستند. 
جندب از زندان گریخت و به مدینه پناه برد. با پادرمیانی على عنمان به ولید دستور 
داد که هیچ اقدامی علیه جندب انجام ندهد واو به کوفه بازگشت. ۲" علی فد همچنین به 
رفتار بیرحمانه عثمان نسبت به ابن مسعود اعتراض و به خلیفه یادآوری کرد که او از 


۲ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۲۸۳۳ - ۲۸۳۲. 

۳ا ف تاریخ مدینه, ص ۱۰۲۳ - ۱۰۲۲ 

۴ - بلاذری» انساب» ج ۰۵ ص ۴۸. 

۵ -اغانی» ج ۰۱۱ ص ٩۳۱‏ تاریخ اسلام» ج۸ ص ۸۸ - .۸٩‏ گفته‌اند سعید بن عاص به علی تلا نوشت 
هدایایی برای تو می‌فرستم که به هیچ کس نداده م سعید بن عمرو. نوه سعید. على را حریص و 
آزمند دانسته است. بنا به روایت او. على هدیه سعید را پذیرفت اما گفت که بنی امیه فقط سهم 
اندکی از میراث محمد ع را په من دادهاند و په خد سوگند اگر من زنده باشم آنان را از این کار 
بازخواهم داشت (ابن سعد. طبقات, ج ۵ ص۲۱). با توجه به رفتار بعدی علیعّةٍ این امر را باید 
ناشی از بازگویی غیرواقعی مسأله از سوی امویان دانست. 

۶ اغانی» ج ۰۱۱ ص ۳۱. 

۷ -بلاذری انساب؛ ج ۵ ص ۲۱ - ۲۲. 


ارم 


۱۶۸ / جانشینی حضرت محمد عا 


۱۴ 

۸ او همچنین از مجازات فرستاده‌ای کوفی جلوگیری 
کرد. این فرستاده نامه گروهی از مخالفان خلیفه راآورده بود -نامه‌ای که در آن از خلیفه 
بشدت انتقاد شده بود -امّا از افشای نامهای آنان خودداری می‌کرد." "" زمانی که عثمان 
ابوذر را تبعید کرد علی ع و چند تن از خویشاوندان او و عمار یاسر با همراهی کردن 
ابوذر همبستگی خود را با او نشان دادند» هرچند مروان به دستور عثمان کوشید از این 
کار او جلوگیری کند. این امر مشاجره‌ای جدی بین او و عثمان برانگیخت. ' پس ازمرگ 
ابوذر» على برای جلوگیری از تبعید عمار پادرمیانی کرد "٩‏ 

منتخب» علی ا نزدیکترین خویشاوند عنمان بود. هر دو از فرزندان عبد مناف» پدر 
عبد شمس و هاشم. بودند که این امر عامل موّثری در برابر دیگر فریشیان به شمار 
می‌رفت. روایت کرده‌اند که عثمان به عباس بن عبدالمطلب به اندازه ابوسفیان بن حرب. 


داد تا بتواند از وی حمایت کند. 


حکم بن ابی العاص و ولید بن عقبه که اموی بودند احترام می‌گذاشت و به هرکدام از آنها 


۱۵۲ 


اجازه می‌داد در روی تخت در کنارش بنشینند. عبداللّه بن عباس روایت می‌کند که 


عثمان اندکی پیش از مرگ پدرش (عباس) در سال سی و دو هجری به او گلابه کرده که 
علی ع رابطه خویشاوندی خود را با او (عثمان) بربده ومردم را علیه او برمی‌انگیزد. 
چون عباس عنوان کرد که در این زمینه تمایل هر دو طرف لازم است. عثمان از او 
خواست که برای آشتی دادن آن دو اقدام کند. اما پس از ابن دیدار» عثمان» تحت تأثیر 


مروان» تصمیم خود را تغییر داد و درپی عباس فرستاد واز او خواست هیچ اقدامی انجام 

ندهد. عباس به پسر خود اظهار داشت که عنمان اختبار کارهای خود را ندارد. ۲*۲ شاید 

۸ -همان. ص ۳۷-۳۶ بنا به گفته واقدی. علی ع همچنین مانم تازیانه زدن کوفیانی شد که به سبب 
شهادت دادن عليه ولید. به دستور عثمان محکوم به تحمل تازیانه شده بودند (همان. ص ۳۴). 

۹ همان ص ۴۱ ۴۲. 

۰ - همان. ص ۵۴. جوهری در کتاب السقیفه؛ (ابن ابی‌الحدید. شرح ج۸ ص ۲۵۲ - ۳۵۵) روایت 
مشروحی را درباره این ماحرا از ابن عباس نقل می‌کند. 

۵۱ - بلاذوی, انساب» ج ۵ ص ۵۴ - ۵۵. 

۲ -اغانی. ج ۴ ص ۱۷۷. 

۳ - بلاذری. انساب؛ ج ۵ ص ۱۳ به نقل از حسین بن عبداله بن عبیدالله بن عباس. نیز رک: (بلاذری. 


عثمان ۰ ۱۶۹ 


در اشاره به همین وضعیت باشد که صهیب. مولای عباس. نقل کرده عباس از عشمان 
تقاضا کرد ملاحظه خویشاوند خود. علی ع را بکند زیرا شنیده بود عشمان در نظر 
دارد علبه على 1 و اصحابش اقدامانی انجام دهد. عثمان پاسخ داد که حاضر است یا در 
میانی عباس را بپذیرد و اگر علی 42 خود. بخواهد هیچ کس در نظر خلیفه برتر از او 
نخواهد بود. در عین حال» علی 12 تمام پيشنهادها را رد کرده و بر نظرات خود پای 
فشرده بود. زمانی که عباس با علی 1 گفتگ و کرد او گفت اگر عثمان فرمان دهد خانه‌ام را 
ترک خواهم کرد اما نمی‌تواند مرا وادار کند احکام کتاب خدا را زیرپا بگذارم. ۱*۳ 

بنا به روایتی از شعبی؛ رنجش عثمان از علی عا به حدی رسیده بود که در نزد هر 
یک از صحابه پیامب رت که به دیدارش می‌رفتند از وی گلابه می‌کرد. در این زمانه 
زیدین ابت پيشنهاد کرد که با علی :39 دیدار کند و او را از خشم خلیفه مطلع سازد. 
عثمان موافقت کرد و زید به همراه پسر عمه عثمان» مغيرة بن اخنس 2 و چند تن دیگر 
به دیدار على رفت. زید به على گفت که عثمان دو حق برگردن تو دارد: حق 
ولابت و حق قرابت» و گلایه او این است که علی ا از من روی گردانده واز ز دستوراتم 
فرمان نمی‌برد. على ا سوگند خورد که نمی‌خواهم بر او خرده بگیرم یا از دستورش 
سرباز زنی مگر آن که یکی از حقوق الهی را زیر پا گذارد که در آن مورد نمی‌توانم جز 
حق بر زبان آورم اما تا آن جا که بتوانم متعرض او نخواهم شد. در این هنگام مغيرة بن 
اخنس دخالت کرد و گفت: «به خدا سوگند. یا از او دست باز خواهی داشت و با به این 
کار وادار خواهی شد. همانا او قدرتمندتر از تو است واین مسلمانان را فقط برای نشان 


انساب الاشراف. ۱/۳ به کوشش احسان عباس. ویسبادن. ۰)۱۹۷۹ ص ۴۹۸؛ ابن شبّه تاریخ مدینه. 
ص ۱۰۴۵ - ۱۰۴۷ . برای دیدن روایت دیگری منسوب به ابن عباس دربارۂ اتهامات متقابل علی تلا ر 
عثمان به یکدیگر که واقدی آن را در کتاب الشوری نقل کرده رک: ابن ابی الحدید. شرح؛ ح۰۹ ص ۵ - 
¥ در این حا روایت شده که علی اء پس از دفاع از رفتار خود. به عثمان گفت که باید مانع زیان 
رساندن سفیهان اموی به مسلمانان شود و ماموران فاسد را اخراج کند. عثمان وعده داد که به نصیحت 
او عمل کند. اما مروان از را ترغیب کرد که آن را زیر پا نهد. 

۴ - بلاذری. انساب؛ ج ۰۵ ص ۱۱۳ ابن عساکره > علمان: ص ۲۶۲ . ۲۶۲. افراد سلسله سند این روایت از 
سومین راوی به بعد کوفی هستند. در روایت سنیان. دومین قسمت پاسخ علی ع که عثمان را به زیر 
پا گذاشتن دستورات قران متهم می‌کند. حذف شده است. 

۵ _ مغیرة بن اخنس (ابی) بن شریق ثقفی» حلیف بنی زهره و یکی از مخالفان سرسخت پیامبر بود. مادر 
او» خلده دختر ابوالعاص. عمه عثمان بود (زبیری؛ نسب؛ ص ۱۰۱). 


۰ / جانشینی حضرت محمد 


دادن قدرت خود و گواه گرفتن آنان عليه تو به نزدت فرستاده است.» علی ا خشمگین 
شد و به او ناسزا گفت و به پیشینۀ خانوادگی او و دشمنی آنان با اسلام اشاره کرد. زید بن 
ثابت علی ع را آرام کرد و به او اطمینان داد که ما نيامده‌ايم تا عليه تو گواه باشیم و 
آمدنمان حجتی بر ضد تو باشد. بلکه آمده‌ايم تا بین شماآشتی برقرار کنیم. سپس برای 
او و عثمان دعا کرد و با همراهانش از نزد او بیرون آمدند ۱۵۶ 

پیوندهای خویشاوندی على با عنمان طبیعتاً او را به واسطه‌ای بین مخالفان 
وعثمان تبدیل کرده بود. هنگامی که در سال سی و چهار هجری» مخالفت عمومی به مرز 
خطرناکی رسید گروهی از مکیان و صحابیان دیگر از علی ‏ خواستند که با عثمان 
گفتگو کند و به او هشدار دهد. بنابراین على در مقام سخنگوی مردم با او گفتگو 
کرد. اما عثمان حاضر نبود به هشدارهای علی لیا توجّه کند.' یک سال بعد که 
ناراضیان مصری در ذوخشب اردو زدند عثمان از على خواست که در رأس گروهی 
از مهاجران با آنان دیدار کند و در عین حال» محمدین مسلمه از اصحاب مدنی را در 
اس جمعی از انصار به نزد آنان فرستاد. علی 32 و محمدین مسلمه شورشیان را به 
بازگشت متقاعد کردند و از قول خلیفه به آنان وعده دادند که به تمام شکایات آنان 
رسیدگی خواهد شد و خود ضامن اجرای آن شدند .۱۵۸ 

عثمان در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت مصریان. تحت فشار مروان اعلام 
کرد آنان به سرزمین خود بازگشتند. چرا که دربافتند تهمتهایی که بر پیشوایشان وارد 
شده بود نادرست بوده است. چون این سخنان خشم حاضران در مسجد را برانگیخت 
علی ا به خلیفه اصرار کرد که لازم است در برابر همگان به اشتباهات گذشته خود 
اعتراف و تأسف خود را از این بابت اعلام کند. عثمان در خطابه‌ای به این موضوع 
پرداخت و از سران مردم خواست که او را دربار؛ُ رفتار اینده‌اش نصیحت کنند. این 
سخنان با استقبال خوب مردم روبرو شد اما مروان بلافاصله توانست عثمان را قانع کند 
که ابراز فروتنی او اشتباهی سیاسی بوده است. لذا عثمان به او اجازه داد به مردانی که 


۵۶ - این ابی الحد ید شرح» ج ۰۸ ص Tere‏ 
۱5۷ - طبری» ج ۰۱ س ٩۳۸ 2 TY‏ ۰۲ بلادری. انساب» ج ۵ ص ۶۰ 2 
۱۵۸ - طبری» ج ۰۱ عمس ۲۹۶۹ ‌ ۱ ۰۲ بلادری» انساب» ج ۰۵ ص ۲ ۶. 


عثمان ۰ ۱۱/۱ 


برای ارائه توصیه‌های خود مقابل کاخ گرد آمده بودند ناسزا بگوید و آنان را تهدید کند. 
علی ا با خشم به عثمان هشدار داد که مروان بر آن است که او را تباه کند و وی - 
علی ا از آن پس با او ملاقات نخواهد کرد. این بار عثمان شخصاً به دیدار او رفت اما 
نتوانست خشم او را فرو نشاند. عثمان علی ع را ترک کرد و او را متهم نمود که روابط 
خویشاوندی خود را با او بریده و وی را تنها گذاشته و مردم را نسبت به او جسور کرده 
است. "٩"‏ اندک زمانی بعد در هنگام ایراد خطبه جمعه توسط عثمان نارضایی مردم به 
شکل پرتاب بارانی از سنگریزه به سوی او تجلی کرد. عثمان از منبر پایین افتاد و او را 
بیهوش به خانه بردند. على ا در آن روز پیش وی رفت.بنی‌امیّه اطراف او بودند» 
علی ا گفت: «ای امیر مؤمنان تو را چه می شود؟» بنی‌امیّه به یک زبان به او گفتند: «ای 
علی؛ ما را به هلاکت دادی و با امیر مزمنان چنین کردی» به خدا گر بهآن چه می خواهی 
برسی دنبا بر تو تلخ خواهد شد». و علی عي ا خشمگین برخاست ۲۰ 

او یک بار دیگر هم به دیدار عثمان رفت و آن هنگامی بود که شورشیان مصری در پی 
به دست آوردن نامه‌ای رسمی که در آن دستور محازات رهبرانشان صادر شده ود ره 
خشم آمده و به مدینه بازگشته بودند. علی ی و محمّدبن مسلمه که وعده‌های عثمان را 
ضمانت کرده بودند ظاهرا احساس وظیفه می‌کردند که دخالت کند» لذا همراه یکدیگر 
به دیدار عثمان آمدند. وقتی علی لیا عنمان را از اعتراض جدید شورشیان آگاه ساخت؛ 
او سوگند خورد که هرگز از این نامه اطلاع نداشته است. چون محمدین مسلمه گفت: 
«راست می‌گوبی این کار مروان است. بگو بیایند و عذر تو را بشنوند»» عشمان رو به 
على کرد و گفت: «من خویشاوند توام... برو و با آنها سخن کن که از تو شنوایی 
دارند». على گفت: «به خدا چنین نمی‌کنم. بگو بیایند و عذر خویش را به آنان بگوی)». 
عنمان گفت: «بیایند». مصربان آمدند و شکایات خود را بیان کردند. عثمان بار دیگر 


ر . ل ا ا ا ا ی ا 


۹ - طبری؛ ج ۱۔ ص ۲۹۷۱ - ۲۹۷۹. 

۰ --_همان.» ص ۲۹۷۹. بنا به روایت ابو حذیفه قرشی» خویشاوندان اموی عثمان عباس بن زبرقان بن زید. 
برادر زن حارث بن حکم۔ را در پی علی ع فرستادند تا نظر او را دربار؛ پسر عمه‌اش [عثمان] جویا 
شود. على ا خشمگینانه پاسخ داد. راو هر چه خواسته انجام داده و هر گناهی را مرتکب می‌شود و 
اینک من مؤاخذه و متهم می‌شوم! به خدا سوگند اگر به خاطر جایگاه من نبود. چشمان عثمان را از 
حدقه در آورده بودند» (مفید. حمل» ص ۱۴۳ - ۱۴۴ باید به حای لاج لاحتَة خواند. 


1 


مصربان گفتند: ایس کی نوشته؟» گفت: «نمی‌دانم». ابن عدبس ] گفت: (آبا آنان چنان 
جسورند که غلام تو را بفرستند با شتری از زکات مسلمانان و مهر تو را نقش زنند و به 
عامل تو چنین چیزهای مهم نویسند و تو ندانی؟» گفت: «آری». گفت: «کسی همانند تو 
خلیفگی را نشاید. از خلافت کناره کن چنان که خدا تو را برکنار کرده است». گفت: 
(پیراهنی را که خدای عزوجل بر من پوشانیده از تن به در نمی‌کنم». سر و صدا بسیار 
شد. علی 1 برخاست و برفت و محمد بن مسلمه نیز در پی او بیرون رفت. مصریان نیز 
بیرون رفتند و همچنان عثمان را در محاصره داشتند تا او رااکشتند." "" علی فقط زمانی 
مداخله کرد که جُبیر بن مٌطعم به او خبر داد شورشیان مانع رسیدن آب به خلیفه که در 
محاصره بود» شده‌اند. او با طلحه گفتگو کرد و در این باره سخت اصرار کرد تا برای 
عثمان آب بردند. " "" چنان که پیشتر گفتيم» سعدبن ابی وقاص در آخرین روز محاصره 
على 2 را بار دیگر ترغیب به پادرمیانی برای حمایت از خویشاوند تحت محاصره‌اش 


کرد اتا دیگر خیلیدیر شاه بود | 


۱ - طبریء ج ۱ء ص ۲۹۹۲ - ۲۹۹۵. محمد بن مسلمه از تیره نی حار اوس و حلیف بنی عبدالاشهل 
بود. او یکی از نخستین گروندگان به اسلام و بسیار مورد اعتماد پیامبر ع بود. عمر او را برای بررسی 
مسائل حساس (امور معضله) ولایات به کار گرفت. بدین ترتیب» وی مأموریت یافت بخشی از اموالی 
را که عمرو عاص در زمان فرمانروایی بر مصر جمع اورده بود مصادره و دروازه فصری را که سعد بن 
ابی وقاص در کوفه برای جلوگیری از ورود مردم ساخته بود تخریب کند. ولهاوزن او را «دلاور پیر و 
انصاری صادق» (خلاصه‌ها و پیش نویسهاء ج ۶ ص ۱۳۸) توصیف کرده است. کایتانی رای بی اعتبار 
حلوه دادن روایت او وی را «دوست علی ع#» (تارر بخ اسلام؛ ج۸ ص ۱۵۸) نامیده است. با این 
وصف. محمد بن مسلمه حزو معدود انصاری بود که یا با علی 2ا بست نگردند و با در جنگ با 
عایشه. طلحه و زبیر از او پشتیبانی ننمودند؛ رک: (همین کتاب. ص ۲۱۷). محمد پس ازقتل عثمان 
داوطلبانه به تبعید زبذه رفت. ظاهراً به این دلیل که از آزار انصار مدینه که بشدّت از علی ااا طر فداری 
می‌کر دند در امان بماند. اما امویان عدم حمایت او از عثمان را نبخشیدند. این عدم حمایت ناشی از ان 
بود که عثمان به درخحواست او برای برکنار کردن مروان. که مانع تحقق نظریات او به عنوان ضامن 
خلیفه در برابر مصریان شده بود. وقعی ننهاده بود. در سال چهل و پنج هجری. مردی از اردن شام به 
خانه او در مدینه وارد شد و او را به قتل رساند (ابن حجر. اصابه, ج ۶ ص ۶۳ -۶۴). بی تردید این قتل 
یک انتقام‌گیری سیاسی بود که امویان ان را ترتیب داده بودند. 

۱۶۲ - طبری» ج ۰۱ ۷۹ ۲ بلادری: نساب ج۵ ص۷۷ 


این که محمدین حنفیه: فرزند عل تا یا گرا مان ا در آخرین مرحله 


عنمان ۱۱/۳ 


تا آن جا که روشن است علی نی مدتی طولانی در کشاکش دو احساس تعهد درگیر 
بود : از یکسو احساس وظیفه سنتی نسبت به خویشان نزدیکش و از سوی دیگر 
احساس تعهد نسبت به اصول اسلامی می‌کرد. به نظر می‌ رسد که او در اواخر کار با 
نومیدی از عثمان قطع اميد کرد» چرا که نتوانسته بود نفوذ فاجعه آفرین مروان را بر خلیفه 
از بین ببرد. البته می توان گفت اگر علی عا پس از آن که قریش در جربان انتخاب خلیفه او 
را به گونه‌ای تحقیر آمیز کنار گذاشتند. آرمانهای سیاسی خود را کاملاً رها می کرد از 
اتخاذ تصمیمی ناگوار و دشمنی پایدار امویان در امان می ماند» لیکن بعید بود که این کار 
عثمان را از سرانجام فجیعش نجات دهد. تصویری که کایتانی از علی عا ارائه می دهد... 
و بغض و کینه پیش از حد او را محرک وی برای سر نگونی اگر نگویيم قتل خلیفه‌ای 
نرم خو امّا ضعیف می داند کاملاً بیجاست. ۱ 


بحران و شورش 


و در آنها یکدیگر را به جهاد عليه خلیفه فرا خواندند. در مدینه مردم آشکارا به نکوهش 
او پرداختند و در این حال» صحابه فقط می‌دیدند و می‌شنیدند بدون آن که از او دفاع 
کنند» جز چند تن از صحابه مدنی همچون زید بن ثابت» ابو اسید ساعدی کعب‌بن 
مالک و حسّان‌بن ثابت. "۳" مردم از علی ا خواستند که از سوی آنان با عثمان سخن 
گوید. او به خلیفه هشدار داد و عمدت از به حکومت گماردن خویشاوندانش و عدم 


محاصره برای نجات عثمان به خانه او برود. بنا بر یکی از این روایات. محمد بن حنفیه به على 
گفت که مروان و خویشانش می‌خواهند او [علی ] را به گروگان بگیرند (بلاذری. انساب؛ ج۰۵ ص 
۴۴( 

۱۶۴ - طبری» ج ۰۱ ص ۶ -_ ۲۹۳۷. حَبَلۀ بن عمرو ساعدی مدنی. در جاهای مختلف. نخستین کسی 
توصیف شده که در برابر عثمان لحنی پرخاشگرانه به کار برد واو را در برابر همگان به باد انتقاد گرفت. 
صحنه‌هایی که بلاذری» انساب» ج ۰۵ ص ۰۴۷ سطر ۷- ۱۷ و طبری» ج ۰۱ ۰ سطر ۰۱۳ ص ۰۲۹۸۱ 
سطر ۱۴ توصیف کرده‌اند ممکن است در حدود همین زمان رخ داده باشند. راوی. یعنی عشمان بن 
شرید. شاید همان عثمان ابن عبدالرحمان بن حارث بن هاشم مخزومی باشد. عبدالرحمان بن حارث 
به شرید معروف بود (زبیری» نسب. ص ۳۰۳). او پسری به نام عثمان داشت (همان. ص ۳۰۴). 


۴ / حانشینی حضرت محمد کل 
نظارت بر اعمال آنان انتقاد کرد. عنمان در رد این انتقادات گفت: «اگر تو به جای من 
بودی توبیخت نمی‌کردم... و عیب تو نمی‌گفتم». سپس در سخنانی که در مسجد برای 
مردم ايراد کرد به سرزنش عیب جویان و طعنه زنان پرداخت و گفت: «به خدا شما 
چیزهایی را بر من عیب می‌گیرید که از پسر خطاب می‌پسندید که او به پا می‌کوفتتان و به 
دست می‌زدتان و به زبان می‌راندتان... من با شما ملایمت کردم... زبان از ولابتداران 
خویش بداربد... به خدا من کسی را از شما دور بداشته‌ام که اگر با شما سخن می‌کرد 
بدون این سخنان من از او خشنود می‌شدید... به خدا این تقصیر من نیست که کارهایی 
کرده‌ام که سلف من می‌کرده و مخالفت او نمی‌کردید. چیزی از مال فزون آمده چرا حق 
نداشته باشم در این مازاد هر چه می‌خواهم کنم؟ پس برای چه پیشوا شده‌ام؟» آن گاه 
مروان برخاست و گفت: «به خدا سوگند اگر بخواهید اختلاف خودمان و شمارا به 
شمشیر حواله می‌کنیم». اما عثمان او را خاموش کرد ۱۳۹ 

شورش کوفیان عليه سعید بن عاص» والی این شهر را منابع جزو وقایع سال سی و 
چهارم ذکر کرده‌اند. هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که تاریخ دقیقتر این ماجرا را بیان 
کند. امّا به احتمال بسیار زیاد این ماجرا در اواخر آن سال یعنی پس از میانجیگری بی 
حاصل على ا رخ داد. ولهاوزن معتقد است که دیدار والیان با عثمان در مدینه» که 
شورش همزمان با آن به وقوع پیوست» با موسم حح ارتباط داشته است. "۳" روایت 
بلاذری این گفته را که براساس آن عثمان چهار تن از والیان خود یعنی معاویه عبدالله بن 
سعد عبدالله بن عامر و سعید بن عاص را به سبب فریاد نارضایتی و شکوه مردم 
فراخواند» تأیید نمی‌کند. ۲" امّا این فرض جالب توجّه است. بدان سبب که نشان 
می دهد چرا سعید بن عاص این قدر دير به کوفه بازگشت. زیرا کوفیان فقط زمانی تصمیم 
به قیام گرفتند که یکی از کسانشان به نام جلباء بن هیثم سدوسی به آنها خبر داد به رغم 
شکایتهایشان از سعید» خلیفه او را به حکومت کوفه باز گردانده است.۴۸ 


۵ - طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۳۷ - ۲۹۳۹. 

۶ -ولهاوزن. خلاصه‌ها و پیش نویسهاء ج۰۴ ص ۱۲۶؛ ولهاوزن. سلطنت عرب و سفوط ان» ص ۲۹. 

۷ . بلاذری. انساب» ج ۵ ص ۴۳ ۴۴. 

۸ همان ص ۴۴ در روایت زهری (اغانی» ۰۱۱ ص ۳۰ -۳۱) نام علباء به اشتباه به صورت علی آمده 
است. علباء بن هیثم از بنی تعلبة بن سدوس ربیعی را ابن کلبی از سران (ستد) کوفه و نخستین کسی 


عنمان ۰ ۱۱۷۵ 


جهت اعزام کرد تا امنیّت را در راههای ورود به شهر برقرار کنند." "" آشکار است که 


۷ 


تمام اين وقایع بايد در عرض چند هفته رخ داده باشد. ' " پس از این رویدادها بود که 


سعید بن عاص» والی کوفه. از راه رسید اما مالک بن سعید ارحبی مانع رسیدن او به 
فرات شد. مالک اشتر کاخ والی را به تصرف در آورد واز ابوموسی اشعری خواست که 
امامت نمازگزاران را در شهر به عهده گیرد و مسوولیت سواد" و زکات زمین را به حذيفة 
بن یمان واگذاشت. عتمان آن گاه عبدالرحمان پسر ابوبکر و مسورین مخرمه را فرستاد تا 
یاغیان را به اطاعت فراخوانند. پاسخ اشتر با لحنی موهن ابراز شده بود؛ او درخواست 
کرد که خلیفه گمراه اعمال خود را انکار و از آنها توبه کند و ابوموسی و حذیفه را 
منصوب کند. نامه توسط چند تن از قاریان و فقیهان کوفی قرآن به مدینه ارسال شد. 
عثمان بلافاصه اظهار ندامت و ابوموسی و حذیفه را تایید کرد. ۲۲" ظاهرا اشتر بر اوضاع 
کاملاً تسلط داشت و خلیفه به ناچار تسلیم شد ۱۷۲ 


می‌داند که در آن جا مردم را به بيعت علی تا فرا خواند ( ابن حزم. جمهره انساب العرب, به اهتمام 

۷۰ این روایت کاملا با روایت مضحک سیف بن عمر که طبری آن را نقل کرده (همان. ص ۲۹۲۷ ۲۹۳۱۰ 
تاریخ اسلام: ج ۰۸ ص ۸۱ -۸۴) در تضاد است. براساس روایت سیف بن عمر. این شورش اقدامی بود 
به دست گروهی از شورشیان که از غیبت تمام سران در کوفه سوء استفاده کردند. روایت مختصر زهری 

۴ سواد: سرزمین بین بصره و کوفه و روستاهای اطراف ان. 

۱ - بلادری» انساب: ج۵» ص ۴۴ ۔ ۴۷. ۱ 

۲ اما روایات تاریخی عثمانیان خلیقه را مایل و مشتای براورده ساختن خحواسته‌های مردم نشان می د هد. 
بدین تر تیب» سیف نقل می‌کند که سعید بن عاص به استهرا به مالک اشتر و شورشیان کوفی که در 
خارج کوفه راه بر او بسته بودند گفت: «چرا این جا آمده‌اید؟ کافی بود که یکی را سوی امیر مومنان 
فرستید و یکی را بر سر راه من نهید. ایا هزار کس که عقل دارند برای یکی برون می‌شوند؟» (طبری. 
ج۰۱ ص ۰ خهیم فهری عثمانی گفته هنگامی که عثمان به نمایندگان ولایات پيشنهاد کرد که 
حاکمان خود را انتخاب کنند حضور داشته است. فقط نمایندگان کوفه اعتراض کردند و از او خواستند 
که سعید بن عاص را خلع و ابوموسی را منصوب کند واو فورا این کار را کرد (اغانی: ج ۰۱۱ ص ۳۱). 


سرت ده 
۱۷۶۰ / حانشینی حضرت محمد عا 


والبان سه ولابت دیگر در همان گردهمایی والبان» سرکوبت شد بل را تو صیه کردند. 
عبدالله بن عامر در بیتی به عثمان صادقانه توصیّه کرد که: «با تبعید کردن مردم بر آنان 


سختگیری کن که این کار اجتماع آنان را از هم می‌پاشد و با آنان با شمشیر برخورد کن». 
به گفته او این کار کاملا" درست و شايسته آنان بود. معاوبه با غرور به عثمان قول داد که از 


بگوید که از ولایات خود مراقبت کنند. او دريافته بود که نابودی خلیفه به دست 


شورشیان به معنی نابودی خود او نیز هست. عبدالله بن سعد اذعان کرد که به پیش بینی 
او اوضاع فقط وخیمتر خواهد شد. اما سپس در خطاب به مخالفان آنها را به تازیانه‌ها و 
شمشیرهای طایفه خود. بنی عامر قریش, تهدید کرد و آنان را بیم داد که در سرزمین 
خودشان(مصر) لکد کوبشان خواهد کرد ۱۷۳ 

به روایت بت ابومخنف. نمایندگان ناراضیان کوفه» بصره و مصر در موسم حح سال سی 
و چهارم مجری در خانة خدا با یکدیگر دیدارکردند و تصمیم گرفتند که در سال : بعد» 
ظاهراً با افراد ب بیشتری بازگردند و خواسته‌های خود را به عنمان بقبولانند. داوری دربارة 
صخت و سقم جزئیات مطرح شده در روایتی راء که کم اطلاعی راوی آن از روبدادهای 
مدینه آشکار است. باید به بعد واگذار کرد. ۱۲۳ به هر حال» مصریان نخستین گروهی 


در روایت دیگری مردم مصر نیز تقاضا کردند که حاکمشان, عبداله بن سعد را عزل و عمرو عاص را 
منصوب کند. عثمان چنین کرد؛ با وجود این شورشیان مصری: ابو عمروبن دیل [نجوی ]و تنوخی 
(کذا. شاید منظور [ابن : عدیس] بلوی و [کنانة بن بشر] تجیبی باشد) آمدند واو راکشتند (ابن نم سا کر 
عثمان. ص ۰۴۳۰۲ ۴۰۴). 

۳ - ابن عساکر علمان. ص ۳۰۸ - ۳۰۹. بعدها زمانی که شورشیان مصری عازم مدینه شدند. عبداله بن 
سعد اوضاع اینده را بسیار تیره و تارتر می‌دید. رک: ابیاتی که ابن بکر در تمهید. ص ٩۵‏ درباره این 
روزها نقل می‌کند و بوضوح نشان می‌دهد که او در سروده‌های پیشین خود تحدید نظر کرده است. 
حزئیات دیدار والیان با عثمان به ال صورتی که ابو مخنف (بلادری. انساب, ج ۵ ص ۴۳ ۔ ۴۴)» سیف 
بن عمر (طبری: ج ۰۱ ص ۲۹۴۴ - ۲۹۴۶؛ ابن عساکر: عنمان.ص ۳۰۳ - ٩۳۰۵‏ تاریخ اسلام؛ ۸ ص 
۱ - ۱۲) و شین عبدا محمدی (طبوی, ج۱ ص ۲۹۳۲ ۲۹۳۲؛ تاریخ اسلام؛ ج۸ ص ۱۰۵ - 
۷ ۰ ذکر کردهند. ساخنگی است به ویهه فی که به عمروعاص نسبت داده ده آست. 

۲ -بلاذری. انساب؛ ج ۰۵ ص ٩‏ رهبران کوفیان وبصریان در سال سی و چهارم. که ابومخنف از انها نام 
می‌برد» یعنی کعب بن عبده (ذی الحبکه) نهدی و مثنی (بن بشیر) بن مخربّة عبدی. نویسنده کتاب 
مثنی (بن بشیر) بن محربه عبدی آورده است اما ثقفی (رک: الغارات» ص ۳۸۷ و یادداشت ۵ ذیل همان 
صفحه) مثنی بن مخرّبه عبدی و بلاذری (انساب. ج ۰۲ ص ۴۲۶) مثنی بن محرمه عبدی و طبری (رک: 


عثمان ۰ ۱۱/۷ 


بودند که به سوی مدینه عزیمت کردند. در مصر دو نفر فریشی بعنی محمد بن ابی 
حذیفه و محمد بن ابی بکر مردم را عليه عثمان و والی او عبدالله بن سعد بن ابی سرح بر 
می‌انگیختند. محمد بن ابی حذیفه که مسلمان زاده شده بود فرزند یکی از نخستین 
صحابیان مشهور یعنی ابو حذيفة بن عتبة از بنی عبد شمس بود که پس از شهادت پدرش 
در جنگ عقرباء در خانه عثمان بزرگ شد.٩۲‏ ۲ مخالفت او عليه پدر خوانده‌اش به احتمال 


ای رها ره وک مد ما ر 


ماه ی واه و ی 


تاریخ فهرست نامه) منی بن مخرمه عبدی آورده است و ما در این کتاب مثنی بن سخزبه عبدی 
(انتخاب ثقفی ) را برگزیدیم. غیر از رهبران آنان در سال سی و پنجم بودند. این نکته می‌تواند گواه 
درستی این روایت باشد. مالک اشتره رهبر گوفیان د رسال سی و پنجم» ظاهرا در سال سی و چهارم در 
۵ ام ن ابی حذیفه که در حبشه زاده شده بوده در هنگامی که به خانواده عثمان پیوست احتمالاً بیش از ده 
سال داشت. 
اد ی مود رب را پیام وحی را دریافت می‌کرده | ست. ت. در هنگام 
فتح مکه. »او جزو کسانی بود که پیامبر ع آنها را نبخشید. اما در آن هنگام عثمان از پیامبر درخواست 
کرد که ابن سا پردر رک کی او ر ا عثمان را نکوهش کرد که 
او فر موده است: «کیست ستمکار: راز آن کس که به خا درو بست با گفت که په من وی شده و ساز 
ان که به او هیچ چیز وحی نشده بود و ان کس که گفت: من نیز همانند ایاتی که خدا نازل کرده است 
ج۷ ص۱۶۵ - ۱۶۷). 
اتهامات مبهمی مبنی بر این که مخالفت ابن ابی حذیفه با عثمان بدان سبب بود که بر اثر شرابخواری 
حد خورده بود (بلادری. انساب؛ ج ۰۲ ص ٩۳۸۷‏ ج ۰۵ ص ۰ ۰ این اثیره الکامل فی التاریخ به كوشش 
تورنبرگ, لیدن؛ ۱۸۵۱ - ۰۱۸۷۶ ج ۳ ص ۲۱۹) ظاهرا ساخته عثمانیان است. ابن اثیر می‌افراید ابن | بی 
حذیفه که در آن هنگام به زهد و عبادت روی برده بود از عثمان خواست که او را به حکومت 
بگمارد.عثمان به او پاسخ داد که اگر شایستگی می‌داشتی چنین می‌کردم. سپس ابن ابی حذیفه از 
عثمان خواست که او را به جنگی دریایی بفرستد و عثمان هم او را به مصر فرستاد. 


۲ 2 
۸ / جانشینی حضرت محمد تا 


به دلایلی ناشناخته, در نفرت خواهر خود از عثمان شریک بود" اما برخلاف او از 
على طا متنفر نبود. او در خانة علی ع پرورش یافته بود چرا که مادرش اسماء بنت 
عمیس پس از درگذشت ابوبکر به ازدواج علی لا در آمده بود .۱۷۸ 

عبدالله بن سعد از این دو به عنمان شکایت برده بود» اماخلیفه به او نوشت که نباید به 
آنان آزاری برساند زیرا محمد بن ابی بکر برادر عايشه و محمد بن ابی حذیفه 
خویشاوند و پسر خواندهُ خود او و «جوجه (فرخ) قریش» است.۱۲۱ عنمان کوشید با 
فرستادن سی هزار درهم و جامه‌ای گرانبها او را آرام کند. اما ابن ابی حذیفه این هدایا را 
در مسجد فسطاط به نمایش گذاشت و از مردم دعوت کرد که بیایند و به چشم خود 
ببینند عثمان چگونه سعی کرده او را تطمیع کند و به خیانت به دين خود وادارد. در این 
هنگای عثمان عمار پاسر را فرا خواند واز آن چه در گذشته بر او رفته بود عذر خواهی 
کرد و او را به مصر فرستاد تا درباره فعالیتهای ابن ابی حدیفه بررسی واز عملکرد خلیفه 
دفاع کند و ضمانت نماید که به شکایت کسانی که به نزد خلیفه بیایند رسیدگی خواهد 
شد. اما عمار در مصر از ابن ابی حذیفه پشتیبانی کرد و خواستار برکناری عثمان و حرکت 
دسته جمعی مصریان به سوی مدینه شد. از شعری که ولید بن عقبه ۸ سروده بر 
می‌آید که عثمان در همان زمان نمایندگانی را نیز به مراکز ولایات دیگر گسیل کرد تا در 
باره فعالیت «خائنان» تحقیق کنند. به گفته ولید تمام آنان مأموربت خود را با خوف از 
خدا و با شرافت به انجام رساندند به جز دْلیم (عمار). عبدالله بن سعد ماجرا را به عثمان 
گزارش کرد و از او اجازه خواست که عمار را مجازات کند. اما عنمان درخواست او را 
نپذپرفت و به او دستور داد عمار را با تجهیزات کافی روانه مدینه کند. به گفته بلاذری» بنا 


به روایاتی دیگ عمار از آن جا اخراج شد (میّر) از این رو ابن ابی حذیفه توانست 


۷ - درست مانند ماحرای ابن ابی حذیقه. در این حا نیز روایت عشمانی که سیف بن عمر نقل کرده کوسیده 
تنر محمد بن ابی بکر از عثمان را ناشی از آن بداند که عثمان بدون هیچ ترحمی حدی شرعی را بر او 
حاری ساخت (ابن عساکر علمان. ص ۳۰۲). این داستان مطمئنا ساختگی است. 

YA‏ محمد در آن هنگام فقط سه سال سن داشت. برای آگاهی بیشتر در این باره رک: مقاله هاو تینگ درباره 

۱۷۹ - بلادری. انساب» ج ۰۵ ص ۵۰ ج ۰۲ ص ۸۸ ۲. 

۰ - این عساکر: عشمان. ص ۳۰۶. 


عثمان ۲ ۱۱/۹ 


یبروان خود را ترغیب کند که به مدینه عزیمت کتند ۱۸۱ 

در شوال سال سی و پنجم هجری» بین چهارصد تا هفتصد تن مصری, ظاهراً به قصد 
انجام عمره راهی مدینه شدند. ۸۲" رهبری این گروه راچهار نفر بر عهده داشتند: 
عبدالرحمان بن دیس بلوی. "" که رهبر اصلی آنان بود» سودان (سیدان) بن خمران 
مرادی» عمروین خمق خُزاعی و روة بن شیّیم بن نباع کنانی لیثی. "٩"‏ حضور عمروبن 
خمق در بین رهبران مصریان شایسته توجهی ویژه است. او یکی از قاریان کوفی بود که 
در اعتراض به حکومت خشن سعید بن عاص نامه‌ای به عثمان نوشتند. ۳" شاید به 


همین دلیل عنمان او را به دمشق تبعید کرد. ۷" او سپس به مصر رفت و پس از قتل عثمان 


۱ - بلادری. انساب» ج ۰۵ ص ۱ این شیّه» تاریخ مدینه, ص ۱۱۲۲ ۱۱۳۳ 

۲ - تاریخ رجب سال سی و پنجم که محمد بن عمر بن علی ذکر کرده (طبری؛ ح ۰۱ ص ۲۹۶۸) کایتانی 
سلسله سند روایت را به اشتباه چنین دانسته: طبری به تقل از عبداله بن محمد و او به نقل از پدرش 
وافقدی (تاریخ اسلام؛ ۸ ص ۱۳۷ و ۲) و واقدی را راو ی اصلی شمرده است. اما این سلسله سند 
جنان که ولهاوزن نیز اشاره کرده (خلاصه‌ها و پیش نویسهاء ج ۶ص ۷ یادداشت ۰)۳ صحیح نیست. 
مصر حدودی برای دارالییضاء مشخص کرد. اما برخی گفته‌اند که دارالییضاء زمینی بود بين مسحجد و 
خانه عمروعاص که مسلمانان اسبان خود را در هنگام ورود به مسجد در آن می‌بستند. دیگران بنا به 
گفته ابن عبدالحکم. ادعا کرده‌اند که پیش از دیدار مروان بن حکم از فسطاط به سال شصت وپنج 
هجری در هنگام خلافت خود. محل دارالبیضاء زمینی خالی بود و مسلمانان اسبان خود را در آن‌جا 
فتوح مصرء ص ۱۰۷). اما به احتمال زیاد او دارایبهای دشمن دیرین خود را مصادره کرد. 

۴ این چهار تن؛ رهبرانی هستند که در روایت محمد بن مسلمه (طبری: ح ۰۱ ص ۲۹۹۱) از انها نام برده 
شده است. ابو مخنف به حای سودان و عمروین حمق از ابو عمروین بدیل بن ورقاء خزاعی و کنانه بن 
بشر تحیبی نام برده است. به گفته ابومخنف . کنانه در سال بیست و سوم نیز رهبر مصریان بود 
(بلاذری. انساب. ج ۵. ص .)۵٩‏ غالبا بشربن کنانه را قاتل عشمان دانسته‌اند. ابو عمروین بدیل از صحابه 
و فرزند یکی از صحابة برحسته بود. گفته‌اند که او نیز به عثمان ضربت زد (همان. ص 4۸). شاید 
شهرت آنان به انجام این اقدام نهایی باعث شده باشد که گاهی در بین رهبران مصریان از آنان نام برده 
شود. احتمال دارد که آنان در زمره گروه دومی به شورشیان پیوسته باشند. 

۵ - همان. ص ۴۱. 

۶ - این منظور. مختصر» ج ۰۱۹ ص ۰۲۰۱ 


۰ ,+ جانشینی حضرت محمد کال 


مهمی داشت ۸۲ 

محمد بن ابی بکر پیش از عزیمت شورشیان به مدینه رفته بود و محمد بن ابی حذیفه 
هم آنان را تا عجرود همراهی کرد و سپس به فسطاط بازگشت ۳ . شورشیان در شبی که 
فردای آن اول ذی قعده بود در ذوخشب در بک منزلی مدینه و در شمال این شهر» فرود 
آمدند." "٩‏ پراساس منابعی که آغاز «محاصره» را از این روز به حساب می آورند از آن 


هنگام تا قتل عثمان چهل و نه روز طول کشید. *" منابع دیگر از دو محاصره یا دو «ورود 
(قدمة)» نام می بر ند که در فاصله آن دو» شورشیاد موقتاً ازمدینه دور شدند. تنها در 
هنگام بازگشت آنان بود که خانه عثمان در محاصره قرار گرفت. به گفته ابن عباس 


محاصره نخست. یعنی اقامت در دوخشب. دوازده روز به طول انجامید ۱۹۱ 


شورشیان پس از فرود آمدن در ذوخشب. چند تن را به مدینه فرستادند تا اوضاع را 
بسنجند و دربارهٌ چگونگی اقدام خود با صحابة برجسته مشورت کنند. یکی از آنان 
یعنی عمروین (عبدالله) اصمّ» بعداً روایت کرد که همه صحابیان آنان را ترغیب کردند 
وارد مدینه شوند» به جز علی عا که آخرین فردی بود که از او نظر خواسته بودند. 
على ا نسبت به پیامدهای ناگوار ورود آنان به مدینه هشدار داد و گفت آنان بابد 


.دبا عمرو بن حمق رک : این حجر» اصابه» ج ۰۴ ص ۳۹ او پر از صلح حدیبیّه همجرت کرد و در 
سلک صحابه پیامبر عم در آمد. ر پس از فشو سات مسلماناده نخست در شام و سپس در گوثه اقاست 
گزید. در مصر روایتی را تقل کرد که پیامبر ماه گفته بود فتنه‌ای روی خواهد نمود که در آن عاقلترین با 
بهترین مردم سپاهیان غربی (الجندالفربی) خواهند بود و گفت که از همین رو به مصر آمده است(ابن 
عبدالحکم. فتوح مصره ص ۳۰۵ 

۸ - طبری: ج ۰۱ ص ۲۹۶۸. 

۹ - خلیفه. تاریخ. ص ۱۶۸. در این کتاب. اول ذی قعده روز چهارشنبه دانسته شده که درست نیست. 

۰ - از این جمله است روایت مصری ابوالخیر(< مرئدین عبداله ينی مفتی مصر در گذشته به سال نود 
هجری؛ ابن حجر تهذیب, ج ۰۱۰ ص ۸۳) در طبری. ج ۰۱ ص ۲۹۹۹ - ۳۰۰۰. 

۱ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۸۸. ولهاوزن به نادرست تصور کرده است که مدنیان پیش از دومین ورود مصریان 
خانه عثمان را مدتی محاصره کردند و نخستین محاصره که دوازده روز طول کشیده اشاره به همین دارد 
(خلاصه‌ها و پیش نویسهاء ج ۶ ص ۱۲۸ -۱۲۹). 
روایتی که در طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۷۵ آمده. و او آن را به عنوان شاهد نقل کرده. نمی‌گوید مردمی که در 
مقابل قصر تجمع کرده بودند «به هیچ درخواستی برای متفرق شدن توجه نکردند». بلکه حاکی از اد 
است که انان پس از تهدید وارعاب مروان انجا را ترک کر دند. 


عثمان ۰ ۱۸۱ 


نمایندگانی به نزد عثمان بفرستند و از او بخواهند که راه و روش خود را اصلاح کند. ۱۷ 
این روایت با روایت محمد بن عمر نواده علی عا نیز سازگار است که بر طبق آن شب 
هنگام فرستاده‌ای از سوی مصریان برای دیدار با علی اء طلحه و عمار پاسر نزد آنها 
آمد. می‌توان تصور کرد که طلحه و عمار مسلماً شورشیان را برای ورود به مدینه تشویق 
کردند. این فرستاده نامه‌ای از محمد بن ابی حذیفه به علی "ی تقدیم کرد اما علی ا 
حاضر نشد آن را بگشاید ۱۹۲ 

احساس خطر تابودی می‌کرد  "‏ اینک به دیدار علی ّا رفت و از او خواست که با 
شورشیان ملاقات و آنان را قانع کند که باز گردند» زیرا اگر او عثمان آنها را می‌پذیرفت 
ممکن بود دیگران نیز به چنین گستاخیهایی تشویق شوند. او به علی ا برای گفتگو 
آوری کرد که قبلاً هم با او صحبت کرده اما عثمان ترجیح داده از مروان و خویشاوندان 
اموی خود فرمان ببرد. خلیفه تأکید کرد که از آن پس با آنان مخالفت و بر طبق گفته 
على ع رفتار خواهد کرد. عثمان سپس به دیگر مهاجران و انصار دستور داد که بر 
مرکب بنشینند و على ا را همراهی کنند." ' او به ویژه از عمار خواست که به این 


به روایت محمد بن لبید بن عقبه اوسی ۲" ۲ که خود در همان زمان می‌زیست. گروه 
مهاجران به غیر از علی 4 - شامل سعید بن زبد؛ ابو جهم عدوی» جبیر بن مّطهم. 


۲ -ابن شبّه تاریخ مدینه» ۱۱۲۶. از قرار معلر م۰ عمروین عبدالله که در روایت دوم از او نام برده شده همان 
عمروبن اصم در روایت اول است؛ بلاذری- انساب, ج ۵ ص ٩۷۱‏ ابن سعد. طبقات؛ ج ۰۱/۳ ص ۴۵. 

۳ - طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۶۹ ۱ 

۴ همان ص ۲۹۶۸ - ۲۹۶۹ بنا به گفته ابوالخیر مصری. عشمان پس از دریافت هشدار عبدالله بن سعد 
(در جمع) به ایراد سخن پرداخت و هشدارهایی برای مکه فرستاد و گفت: «جمعی از مردم مصر به 
پندار خویش آهنگ عمره دارند اما مقصودشان عمره نیست. کسانی تحریکشان کرده‌اند که سر فتنه 
دارند و منتظر مرگ منند» (همان. ص ۲۹۹۹). 

۵ - همان. ص ۲۹۶۸ ۲۹۶۹. 

۶ همان ص ۲۹۶۹ - ۲۹۷۰. دربارهُ اوضاع و احوال آن ایام رک: همین کتاب» ص ۱۴۹ 

۷ .او در سال نود وشش يا نودو نه هجری درگذشت واز راویان معتبر عمر و عثمان بود (ابن حجره 
تهدیب. ج ۰۱۰ ص ۶۵- ۶۶). 


۱۸۲ / جانشینی حضرت محمد ال 


اسیل بو د. انصار که پیشوایی آنان را محمد بن مسلمه بر عهده داشت شامل ابو آسید 
ساعدی, ابو حمّید ساعدی. زیدین ثابت و کعب بن مالک بودند. اعرابی همچون نیارین 
مکرز (یا مُکرم) اسلمی و دیگران نیز همراه آنان بودند که در مجموع به سی تن بالغ 
می شدند ۱۹۸ 

می‌دید. چهار تن مهاجر غیر اموی این گروه به نامهای سعید بن زید بن عمرو بن تفیل 
ابوجهم بن خذیفه (یا خذافة) عدوی, که هر دو از قبیله عدی بودند و با عمر نسبتی 
داشتند» و جُبیر بن مُطیم از طایفةٌ نوفل بن عبد مناف -اين طایفه معمولا به عبد شمس 
طرفداران سرسخت عثمان بودند» گرچه سعید بن زید سرانجام از او روی گرداند. ۱*۹ 
سه تن اخیر و نیز نیارین مکرز اسلمی از جمله کسانی بودند که جنازه عثمان رابه خاک 
داشتند» نمی‌توانستند در حل اختلاف با شورشیان تأثیر چندانی داشته باشند. به سبب 


آن که دیگر اعضای زندهٌ شورای منتخب در مدینه حضور نداشتند» عثمان به علی اا 


۸ ۔ طبری» ج ۰۱ ص ¥ 

٩‏ - درباره سعید بن زید رک: همین کتاب. ص ۶۲ یادداشت ۶ همان. ص ۱۸۹ . ابو حهم بن حذیفه در 
هنگام فتح مکه اسلام اورد (ابن حجر اصابه؛ ج ۷ ص ۳۴۵). او قبل از اسلام پس از آن که عمر مادر 
عبیدالله بن عمر را طلاق داد با او ازدواح کرد (طبری. ج ۰۱ ص ۰۱۴ ی هشام» سیرة ستدناه ص 
۷۵۵). حکیم بن حزام بن خویلد. برادر زاده خدیجه همسر اول محمد ا و از دوستان قدیم او بود 
اما پیش از فتح مکه اسلام نیاورد. در هنگام فت + پیأمبر بد تمام کسانی که به خانه حکیم پناه بردند امان 
داد. 

۰ -دربارُ ابو سید زیدین ثابت و کعب بن مالک رک: همین کتاب ص ۱۷۳. در روایات مختلف آمده که 
زیدین ثابت انصار را به دفاع از عثمان در برابر شورشیان تشویق می‌کرد. اما او را سرزنش می‌کردند که 
این کار را فقط به خاطر بحششهای عشمان به او انجام می‌دهد. روایت کرده‌اند که ابو حمید ساعدی پس 
از قتل عنمان گفت: «به خدا سوگند. گمان نمی‌کردیم او کشته شود» و سوگند خورد که تا بایان عمر از 
خندیدن واز بعضی اعمال غیر ضروری اجتناب ورزد (بلاذری. انساب» ج۵. ص ۱۱۰۰ ابن سعد 
طبقات. ج ۰۱/۳ ص ۵۶). 


عنمان ۲ ۱۸۳ 


نباز داشت که با شورشیان گیگ کند و به عمار هم اگر می‌توانست او را قانع کند» 
نبازمند بود. او به محمد بن مسلمه که صحابی بسیار محترم و دارای موضع سیاسی 


مستقلی بود نیز به عنوان سخنگوی انصار احتیاج داشت. ترکیب دوگانه این هیأت نشان 
دهنده اوضاع سیاسی این زمان بود. مهاجران قریش طبقه حاکم بو دند اما انصار که 
اکثریت ساکنان مدینه را تشکیل می‌دادند در آن هنگام از لحاظ نظامی اهمیّت بیشتری 


برای سرنوشت خلبفه داش شید ۲۰۱ 


بنابراین» شاید گفتۀٌ محمد بن مسلمه که محمود بن لبید بی واسطه از او نقل کرده 
نمی‌کنی؟ گوید: من گفتم: .. کسان خود را از خلیفه خدا باز دار که به ما وعده داده رفتار 
خویش را عوض کند»' '" و سپس این سخنان را در اقناع مصریان به بازگشت از مدینه 
مور می داند. اگر تاربخی که ابن عباس برای محاصرة اول ذکر کرده درست باشد» این 
واقعه در روز دوازدهم ذی قعده روی داده است. این مذاکرات احتمالا چند روز به طول 
انجامید. در همین زمان در مدینه» عثمان موافقت کرد که بر خلاف میل قلبی خود با چند 
تن از شورشیان, که در ابتدا از دیدار با آنان سرباز زده بوده گفتگو کند ۲۰۳ 


۱ - ولهاوزن معتقد است که عثمان محمدین مسلمه را مأمور مذاکره با شورشیان کرد اما در روایتهای 
تاریخی به سبب جانبداری از علی ع او [علی ]را همراه محمد یا به بحای او نام برده‌اند تا نشان دهند 
که او هرچه در توان داشته برای حلوگیری از وقوع فاجعه انجام داده است (خلاصه ها و پیش نویسها. 
جع ص ۱۲۸ یادداشت ۲). کایتانی این نظریه را بسط داده و سرانجام آن را با این استدلال وارونه 
کرده که در برخحی روایات از على ا نامی برده نشده تا او را از هرگونه اتهام مداخله در این کار بری 

سازند (تاریخ اسلام ۸.۰ ص ۰۱۵۸ > بادداشت ۱). در واقع؛ بین روایاتی که واقدی - جمع آورده هیچ‌گونه 
ناهماهنگی وحود ندارد. طبیعی است که محمد بن عمرین علی بن ای ماب به قش پر رده خی 
علی تج در این ماحرا بیشتر اهمیت داده باشد. در حالی که جابرین عبداله انصاری: که خود نیز 
زمره اعضای گروه انصار بود (بلاذری, انساب ح۵ ص ۶۲ ۶۶: ابن سعد ات ۱/۳ ص ۴۴؛ 
ظاهراً حابر آن قدر برجسته نبود که محمود بن لبید از او نام ببرد)؛ و سفیان بن | بى العو حاء سلمی از 
اعراب حجاز (ابن حجر تایب ج۴ ص ۱۷( به توصیف تقش محمدین مه می‌پردازند و تماد 
انصار همراه او را پنجاه تن می‌شمرند (طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۹۵: ابن شبّه. تاریخ مدینه ص ۱۱۳۴). اما از 
روایات محمود بن لبيد و خود محمدین مسلمه آشکار می‌شود که علی عا و محمد بن مسلمه به 
عنوان سران مهاحران و انصار با شورشیان دیدار کردند. 


۲ - طبری: ۰۱ ص ۲۹۷۱ 
۳ رک: همین کتات. ص ۵ ۱. 


عمار با تحصن کردن بر در خانه خلیفه بر عثمان فشار آورد تا با آنان دیدار کند و 
هرچه از او خواستند آن جارا ترک کند از این کار خودداری ورزید و یک بار یکی از 
خادمان با او برخوردی خشونت آمیز کرد اما عثمان در دیدار با شورشیان توانست آنان 
را راضی کند که او دستور این کار را نداده بوده است. "" به احتمال زیاد. ملاقات عثمان 
با مادران موّمنان نیز باید در همین زمان انجام گرفته باشد که طی آن عايشه به او گفت باید 
عمروعاص را دوباره به حکومت مصر بگمارد؛ زیرا سپاه آن جااز او راضی‌اند. 

(محاصره دوم» پس از بازگشت شورشیان در اول ذی حجه آغاز شر بدین 
ترتیب از زمانی که تهدید فوری علیه عثمان از میان رفت تا محاصره دوم تقریباً هجده 
روز گذشته بود. براساس برخی منابع» عثمان در این مت حدود سه بار تحت شرایطی 
کاملاً متفاوت با قبل» برای ایراد خطابه در مسجد بر منبر رفت. پس از بازگشت على اا 
و محمد بن مسلمه از مآموریت خود هر دو تن به عثمان هشدار دادند که اوضاع خطرناک 
است» " " و بی تردید به او فهماندند که باید به ویژه به شکایات مصریان رسیدگی کند. 
مروان می‌ترسید که دادن هر امتیازی نشانه ضعف تلقی شود و شورشهای بیشتری را در 
ولایات برانگیزد لذا به خلیفه توصیه کرد که در خطابه خود بگوید: «این جمع مصریان 
دربارهُ پیشوای خوش چیزی شنیده بودند و چون به پقین دانستند که آن چه شنیده 
بودند نادرست بود سوی دیارشان باز رفتند». به گفته زهری» مروان به خلیفه القا کرد که 
علی لیا در پشت این شورش است و اعمال مصریان و دیگران را هدایت می‌کند و از آن 
جا که تعداد آنها را ناکافی دیده» آنهارا باز گردانده و خواسته است آماده باشند تا هرگاه 


۲ بلاذری. انساب» ج ۵ ص ۵۱ - ۰۵۲ ۹۵ ۱ 

۵ طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۶۰. کایتانی روایت دیگری را ترجیح داده که براساس ان محاصره پیش از ورود 
مصریان در یک روز جمعه آغاز شده و قتل عثمان به دست آنان در حمعه بعد صورت گرفته است 
(تاریخ اسلام. ج۰۸ ص ۱۴۱). منبع اصلی این روایت هر چند نواده مغيرة بن اخنس است. که به همراه 
عثمان به فتل رسید. اما روایت او مطمثنا موثق نیست. عثمان در زمانی که عايشه و عبداله بن عباس 
در اوایل دی حجه عازم حج شدند در محاصره مصریان بود. البته احتمال دارد که گروهی از مصریان 
تندروتر یک هفته پیش از قتل عثمان به گروه اصلی پیوسته باشند. شاید کنانة بن بشر قاتل عثمان. در 
میان اینان بوده است. 

۶ طبری؛ ج۰۱ ص ۲۹۷۱ - ۰۲۹۷۲ ۰۲۹۹۱ 


عنمان ۲ ۱۸۵ 


او سپاهی را از عراق فراهم آورد به حکومت ستمکارانه مروان " و خویشاوندانش پایان 
دهند. مروان توانست عثمان را با سخنان خود قانع کند. ۲" " و عثمان پس از اندکی تأخیر در 
خطابه خود بر طبق نظر او عمل کرد. در همین زمان عمروعاص که از انتصاب مجدد خود 
به حکومت مصر به تقاضای عايشه نومید شده بود. درخواست فراموش نشدنی خود را 
برای توبه از «خطاهای بزرگ» اعلا م کرد. خلیفه در ابتدا او را به تمسخر گرفت. امّا پس از 
تکرار درخواست او عثمان دو دست برداشت و رو به قبله کرد و گفت: «خدایا من 


نخستین کسم که توبه به پیشگاه تو می آورم). ر پس از آن» عمرو با خشم مدینه را ترک 
کرد ۲۳۸ 


# در متن انگلیسی (ص ۱۲۱) جنین آمده است To put an end to the oppressive regime Of)‏ 
Marwan and 1 0‏ به حکومت ستمکارانه مروان و خویشاوندانش پایان دهند.» مترجم به متن 
نکرد اما در نسخه دیگری از انساب (بلاذری (د ۹ جمل من انساب الاشراف. به اهتمام سهیل 
زار چاپ اول بیروت ۰ ج۶ ص ۱۷۷) امده است: 

عن الزهري أن الناس کانوا یاتون علا لسابقته و قرابته و فضله. .لا اه اراد ذلك منهم > وکال مروان ياتي 

عثمال فیخبره هلب ناس عليه و بصب كل شيء کون من اهل مصر و فیرهم له و أبلنه عن أ 
یش یط ان په حدم اس ار رح من مرا ریا که میا چن ترجه کرد «أين 
می‌داند. گروهی از راویان سنّی متعصب مدنی ان را واقعی دانسته‌اند. محمد بن منکدر تیمی قرشی. از 
کمک پر ته ماه دراو خر وره موی روایت گرده که عمال یکی از مھ جرال ر oS‏ 
سی هیوست ار دهده قوست اور تي ند زب ایا 
واه اسر مرم دز ری ایال خود امت ما ام یدمک رگد 
ج۵ ص ۲۵۷ ۸۰ نیز قل کرده که عار لب يان گفت: با ساز و برکگ کا برای مقابله با 
مدافمان عثمان به نزد من نیامدهاید . باز گردید. نیروی بیشتری جمع آورید و سپ سپس باز گردید(ابن شبّه 

۳۰۸ -روایت محمد بن عمرین علی (طبری؛ ج | ص ۲۹۷۲ را روایت ابوحبیبه مولای زبیر (همان. ص 
۲ تاحد زیادی تابد می‌کند. 


۶ /جانشینی حضرت محمد کل 
پس از رفتن مصریان. على ا نزد عثمان آمد و گفت: «سخنی گوی که مردم استماع 
کنند و شاهد آن شوند و نمودار تغییر روش و بازگشت تو باشد». عثمان سپس در 
سخنانی گفت: (... ای مردم! به خدا عیبی از من نگرفته‌اند که ندانم... دستخوش آرزو و 
فریب نفس شدم و از رشاد دور ماندم... در پیشگاه خدا از آن چه کرده‌ام استغفار می‌کنم 
و بدو توبه می‌برم. از رفتار خویش بگشتم و باز آمدم. سران شما بیایند ورای خویش با 
من بگویند. به خدا اگر حق» مرا بنده کند روش بنده گیرم و چون بنده زبونی کنم و مانند 
بنده باشم که اگر مملوک باشد صبوری کند واگر آزاد شود سپاس دارد». بنا به روایت 
عبدالرحمان بن اسود او همچنین وعده داد که : «مروان و کسان وی را دور می‌کنم»."'' 
مردم به رقت آمدند و بعضی‌شان بگریستند. سعید بن زبد برخاست و گفت: «ای امیر 
مؤمنان» هر که با تو نباشد به تو دسترس ندارد. خدا راء به خویش پرداز و آن چه گفتی به 
عمل آر». ''' 
کایتانی برداشت خود را از روایت «توبه عثمان در برابر عموم» با این عبارات آغاز 
می‌ کند: 
نیازی نیست که بر مفهوم نامعقول سخنان عثمان تأکید کنیم؛ این سخنان باور 
نکردنی و به منزله پست‌ترین شکل ترک وظایف خلافت بود و با مقاومت جدی 
وانعطاف ناپذیر عثمان در برابر درخواستهایی که برای کناره گیری او می‌شد تضاد 
آشکار داشت. واقدی بر آن است که خلیفه را پیری خرف تصویر کند با ظاهر فردی 
زاهد و تارک دنیا. امّا این تصویر کاملاً نادرست است. این تصویر عثمان که او مردی 
نرم‌خو» پرشور و عاشق زنان جوان حتی در سن پس از هفتاد سالگی بود نیز نادرست 
است. به علاوه این که گفته شود او اراده و قاطعیت نداشت نیز نادرست است. مرگ 


باوقار او نشان دهده عزت نفس اوست که هیچ ارتباطی ا افسانه پردازی ادبی 


۹ همان. ص ۹۷۷ ۲. 

۰ . همان ص ۲۹۷۲ - ۲۹۷۴. در این جا واقدی سلسله سند حدیدی ارائه می‌دهد: «علی بن عمر از 
پدرش». بی تردید علی بن عمر برادر محمد بن عمر بن علی ی است که پیشتر از او روایتی نقل شد. 
احتمالا محتوای تمام این روایات از عمربن علی طش اخذ شده است. خطبه عثمان در بیان توبه را 
عبدالرحمان بن اسود زهری نیز روایت کرده است (همان» ص ۲۹۸۲). ابو حبیبه نیز در روایت کوتاه 
خود از نخستین اعلام توبه عثمان به گریستن مردم اشاره می‌کند (همان) و چنین برداشت نادرستی را 
القا می‌کند که عثمان تنها یک بار در برابر همگان اعلام توبه کرد. 


عثمان ۲ ۱۸۷ 


واقدی در بیان خطابه وی ندارد. !۲۱ 


آیا به نظر کایتانی توبه هنری چهارم امپراتور امپراتوری مقدس روم؛ در برابر پاپ 
گریگوری هفتم در کناسه " هم افسانه بود؟ 

مروان» سعید بن عاص و تنی چند از بنی‌امیّه در سخنرانی عثمان حاضر نشدند و در 
خانه‌اش به انتظار بازگشت او نثستند. مروان یس از اجازه خواستن از عثمان گفت: 
(...دلم مي خواست این سخنان را وقتی گفته بودی که محفوظ و مصون بودی» اما این 
سخنان را وقتی گفتی که کار آشفته شده و خطر آمده و نمودار زبونی است. به خدا گنه بر 
خطایی که از آن استغفار توان کرد از توبه‌ای که مايه بیم باشد بهتر است. اگر خواسته 
بودی با توبه تقفرب می جستی اما به خطا معترف نمی شدی. اینک انبوه مردم چون کوهها 
بردرند» ۲۱۲ 

به گفته عبدالرحمان بن اسود پس از آن که عثمان به خانه رفت گفت تا در را گشوده 
نگه دارند و به درون رفت. مروان پیش اورفت و رأی او را بگرداند. پس از آن» سه روز 
عثمان بیرون نبامد که از مردمی که به نزد او می آمدند شرم داشت. "" " سرانجام به مروان 
گفت: «برو با آنها سخن کن که من از سخن کردن با آنها شرم دارم». مروان به سوی در 
رفت و گفت: «چرا چنین فراهم شده‌اید که گویی به غارت آمده‌اید؟ روهایتان زشت 
باد... آمده‌اید و می خواهید ملک ما را از دستمان بگیرید! از پیش ما بروید. به خدااگر 
قصد ما کنید کاری به سرتان می‌دهیم که خرسند نشوید ونتیجه کار خویش را نیکو 
نشمارید. به منزلهای خویش روید که ما آن چه را به دست داریم به زور وا نمی‌گذاریم». 
مردم باز گشتند. ۳" ۲ علی عا با شنیدن این خبر پیش عثمان رفت و گفت: «از این پس با تو 
ملاقات نخواهم کرد.»۲۲۹ 


۱ - تاریخ اسلام: ج ۸ ص ۱۵۵. 

# ۵088۵ قصر مخروبه‌ای در ایتالیا که هنری چهارم در سال ۱۰۷۷ در آن. در مقابل پاپ گریگوری هفتم 
توبه کرد. (داثرةالمعارف قرن بیستم هاچینسون). 

۲ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۲۹۸۵. 

۳ . همان ص ۰۲۹۷۷ 

۴ .همان ص ۳۹۷۵ 

۵ - رک: همین کتاب: ص ۰۱۷۱ 


۸ / حانشینی حضرت محمد تا 


ماجرای سومین و آخرین سخنرانی عثمان که در منابع از آن سخن گفته‌اند به گفته 
اسماعیل بن محمد. نوه سعد بن ابی وقاص بدین صورت بود که: «عثمان به روز جمعه به 
منبر رفت... یکی برخاست و گفت: «مطابق کتاب خدا رفتار کن.» عثمان بدو گفت : 
«بنشین». آن شخص بنشست و بار دیگر برخاست و همان گفت و عثمان به او گفت: 
(بنشین» که بنشست و کسان ریگ پرانیدند... و عثمان از منبر بیفتاد که او را برداشتند و 
بیهوش به خانه بردند». ۲۲۴ در روایات دیگره اعتراض کننده اصلی جهجاه بن سعید 
غفاری از مجاهدان با سابقه و یکی از بیعت کنندگان در زیر شجره بود. ۲ " ظاهراً قببله 
غفار عثمان را به سبب تبعید خویشاوندشان ابوذر نبخشیده بودند. ابو حبیبه که خود 
شاهد ماجرا بوده می‌گوید: «جهجاه غفاری برخاست و بانگ زد که ای عثمان اینک یک 
شتر پیر آورده‌ام که جبه و زنجیری نیز بر آن هست. پایین بيا تا جبه را به تن تو کنیم و 
زنجیرت کنیم و بر شتر پیر سوار کنیم و در کوه دود (جبل الدخان) افکنیم)».۲۲۸ 

محمد بن مسلمه می‌گوید پس از بازگشت مصریان عثمان دربار؛ُ بازگشت آنان سخن 
کرد وگفت درباره کاری آمده بودند که خبر نادرست شنیده بودند و برفتند. می خواستم 
پیش وی روم و تعرض کنم اما خاموش ماندم. ناگهان شنبدم که یکی می‌گفت: «مصریان 


۱ ۳۹ 


آمدند و اینک در سوّیدا هستند»." " " سویدا در دو منزلی مدینه در شمال آن شهر وافع 


۶ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۹ حسن بصری, که ظاهراً در این ماحرا حضور داشته. نیز این رویداد و بارش 
سنگ ریزه بر عثمان را نقل کرده است. به گفته خود او. وی در آن هنگام چهارده یا پانزده سال سن 
داشته است. حسن که از طرفداران عثمان بود افرادی را که از عشمان می خواستند «بر طبق کتاب خدا 
رفتار کند» فاسق نامیده است (بلادری, انساب؛ ج ۰۵ ص ۰۷۱۲ :)٩۲‏ ابن ابی الحد ید شرح» ۰۹ ص ۱۷ 
(A ۰‏ 

۷ -ابن حجر« اصابه» ج ۰۱ ص ۲۶۵. 

۸ - طبری» ج۰۱ ص TAY‏ بلاذری. انساب. ج ۰۵ ص ۴۷: ابن شبّه. تاریخ مدینه» ص ۱۱۱۰ - ۰۱۱۱۲ 
۸ - ۱۲۱۹. گفته‌اند حبل الدخان محلی بود که عثمان کعب بن عبده نهدی را به ان جا تبعید کرد 
(بلادری؛ انساب؛ ج ۵ه ص ۴۲). همدانی (صفة جزیرةالعرب, به اهتمام مولرء لیدن ۰۱۸۱۹۱۸۸۴ ص 
۲ جبل الدخان را کوهی دانسته است در نزدیک عدن در یمن. اما شاید در این جا فقط اشاره‌ای به 
جهنم باشد. سخنانی در تهدید عثمان به تبعید و زنجیر کشیده شدن در آتش جهنم نیز به حبلة بن عمرر 
ساعدی نسبت داده‌اند. 

۹ - طبری. بیروت. دارالفکر ح‌ ۵ ص ۳۸۵. 


عنمان 7 ۱۸۹ 


است."" " گوید عثمان کس به طلب من فرستاد. در این وقت مصربان در ذوخشب فرود 
آمده بودند. به من گفت: «.. ابن قوم باز آمده‌اند چه باید کر د؟» گفتم: «به خدا نمیدانم اما 
می دانم که برای کار خیر نیامده‌اند». گفت: «برو و آنها را باز گردان». گفتم: «نه به خدا 
چنین نمی‌کنم». گفت: (چرا؟» گفتم : «برای آن که در مقایل آنها تعهد کرده‌ام از کارهایی 
دست بداری که از هیچ یک دست نداشته‌ای». گوید: من بیرون آمدم. مصریان بیامدند و 
در بازارهای حرم امن مدینه ۲" جا گرفتند و عثمان را محاصره کردند ۲۲۲ 


۰ یر ۰ ۰ ۰ 
عبدالرحمان بن عدیس به همراه سه رهبر دیگر مصریان پیش محمد بن مسلمه رفتند 
و گفتند بادت هست که با ما چه تعهدی کردی. آن گاه صحيفة کو چکی را در آوردند که 
می‌گفتند از یکی از غلامان عثمان که بر شتر زکات سوار بوده گرفته‌اند.""" مکتوب 
بن عدیس بلوی پیش تو امد صد تازیانه به او بزن و سر و ریشش را بتراش و در حبس 
کے ۰ چو ۰ ۰ ۷ 
۳ ۾ ٠‏ ۳۳۴ 
کن. با عروة بن نباع لیثی نیز چنین کن». 
۰ . یاقوت. بلدان» ج ۲ ص ۰۱۹۷ 
۱ همان ج۰۱ ص1 
وت و خرن رت و عو ی رما یی رسا کم 3 
ذکر شدهناموثق است. این روایت به محمد بن اسحاق نسبت داده شده و جعفرر. عبداله محمدی آن 
بودند. گفته‌اند که محمد بن عمروبن حزم» در روز جنگ. برای رسیدن شورشیان به کنار خانه عثمان از 
خانه خود دریجه‌ای باز کرده بود او و محمد بن ابی بکر و محمدین ابی حذیفه» سه محمّدی بودند که 
سخت عليه عثمان فعالیّت می‌کردند (اين شبّه تاریخ مدینء ص ۱۷۰۱۲۷۸ ۱۳۰ احوص در شعر خود 
که به طرفداری از عثمان سروده گفته است که اگر دیدی مردی حزمی گرفتار زیانی شده و حتی در آتش 
افتاده بر او مر نيه مخو ان (همان. تس 4۹{ 
لاترئین لحزمیٌ رایت به ضراوان سقط ازم ئ نی ار 
ابید م کند. باه بیشتر روایات دیک به عبداشین مد دستورداده شده بوده که سان س پان ر 
بکشد. اما کشتن مخالفان به دست حکومت در آن زمان هنوز روا دانسته نمی‌شد. 
کایتانی به منظور خدشه وارد آوردن بر روایت محمدبن مسلمه می‌گوید که واقدی در تألیف آن از دو 


۱٩ +‏ / حانشبنی حضرت محمد عا 


محمد بن مسلمه می‌گوید: «گفتم از کجا می‌دانید که عثمان این را نوشته؟» گفتند: 
«این که مروال از طرف عثمان چنین نوشته باشد ددتر است» بايد از خللافت کناره کند». 
آن گاه گفتند: «ما را پیش عثمان ببر که با علی سخن کرده‌ايم و او وعده داد که وقتی نماز 
بازگشت مجدد عثمان به رفتار پیشین خود با وجود اعلام توبه در برابر مردم آزرده خاطر 
خواستند به مصریان که بر در بودند اجازهٌ ورود دهد. محمد بن مسلمه می‌گوید: مروان 
پیش عثمان نشسته بود وگفت: «...بگذار من با آنها سخن کنم». اما این بار عثمان گفت: 
«خدا دهانت را بشکند. از پیش من برو لازم نیست در این مورد سخن کنی». سر انجام 
عثمان به مصریان اجازه ورود داد. محمد بن مسلمه گوید: «چون بیامدند به عنوان 
خلافت به او سلام نکردند و دانستم که این عین شر است... آن گاه مصربال... در کار 
سخن کردن ابن عدیس راییش انداختند که از اعمال ابن سعد در مصر سخن آورد و گفت 
که با مسلمانان و ذمیان بدرفتاری می‌کند و در کار غنایم مسلمانان عدالت نمی‌کند و چون 
گاه از کارهایی که عثمان در مدینه کرده بود و مخالف عمل ابوبکر و عمر بود سخن 
آوردند. ابن عدیس گفت: (از مصر آمده بودیم و قصد کشتن تو داشتیم» مگر این که از 
خلافت کناره کنی» اما علی ‏ و محمد بن مسلمه ما را پس فرستادند و محمد تعهد کرد 
از کارهایی که گفتيم دست بداری». آن گاه رو به محمد کرد وگفت: «مگر تو با ما چنین 


روایت متعارض استفاده کرده است. در حالی که نخستین روایت بازگشت مصریان را به سبب خلف 
وعده عنمان می‌داند. روایت دوم «داستان قدیمی» نامه دروغین را تکرار می‌کند (تاریخ اسلام» ج ۰۸ ص 
۷ اما در واقع» در هیچ جای روایت محمد بن مسلمه نیامده که مصریان به سبب خحلف وعده 
عثمان بازگشتند وحتی زمانی که خلیفه از او پرسید که مصریان چرا بازگشته‌اند او سوگند یاد کرد که 
نمی داند. او. خود. عثمان را سرزنش کرد که به وعده‌های خود پایبند نبوده و او را که تعهد سیرده بوده 


عنمان / ۱۹۱ 


مجازات آنها را می‌داد» همچنان که برای محمد بن مسلمه شرح داده بودند بازگو 
کر دنر ۲۲۵ 

داستان نامه رسمی که به دست شورشیان مصری افتاد و مورخان جدید را کنجکاو و 
متحیّر کرده است. ولهاوزن با احتباط می نویسد: «آنها اذعا کر دند که نامه خلیفه را کشف 
کرده‌اند» بدون آن که به اتهامات مطرح شده علیه مروان در منابع اشاره کند. "۲" این 
برخورد غير متعهدانه نسبت به این موضوع در بین نویسندگان جدید عمومیت دارد. 
جعیط کل این واقعه را بسیار تردید آمیز می‌داند و می‌پرسد که آیا اصلاً این نامه وجود 
داشته است. اگر چنین نامه‌ای وجود داشته احتمال دارد که مصریان تتدروتر آن را جعل 
کرده بودند تا دستاویزی برای حمله به عثمان داشته باشند. احتمال دیگر آن است که 
شاید عثمان و اطرافیان اموی او طرز تفکر خود را نست به شورشیان تغییر داده بودند. 
به هر حال» عثمان صرفاً ملعبه‌ای در دست مروان نبود.۲" " کایتانی به تفصیل استدلال 
می‌کند که داستان نامه باید بعداً جعل شده باشد. زیرا عبداللّه بن سعد که نامه خطاب به 
او نوشته شده بود در آن زمان در مصر نبود. او سرانجام به زعم خود راه حل را یافته 
است: «جعل این نامه به دست امویان عليه مصریان انجام نگرفته» بلکه به دست دوستان 
على ند عليه خلیفه انجام گرفته است!»٩"‏ " لوی دلاوبدا" ۲" هر چند دربارهٌ واقعیتها این 
قدر مطمئن نیست. به گمان خود در روایتی از جُهیم فهری عثمانی که بلاذری آن را نقل 
کرده شواهدی در تأیید مکاشفهٌ کایتانی یافته است. به گفته جُهیم» عثمان در حضور او 
در پاسخ به سوّال على ع که در خصوص نامه به چه کسی ظنین است. می‌گوبد: «من به 
کاتب خود و به توء با علی1» سوء ظن دارم» و چون على پرسید: «چرا به من سوء ظن 
داری؟» گفت: «زیرا مردمان [شورشیان مصری | از تو فرمان می‌برند. اما تو آنها را از من 


باز نمی‌گردانی». ۳ 


۵ همان. ص ۲۹۹۳ - ۲۹۹۴؛ برای آگاهی بیشتر در این باره رک: همین کتاب» ص ۱۷۱ 

۶ - خلاصه‌ها و پیش نویسهاء ج ۶ ص ۱۲۹؛ با اندکی تفاوت در سلطنت عرب و سقرط آن. ص ۲۱. 

۷ - اختلاف بزرگ.... ص ۰۱۴۷ 

۸ - تاریخ اسلام: ج۸ ص ۱۵۹ 

۹ - «عثمان بن عفان». داثرة المعارف اسللام. 

۳۳۰ - بلادری» انساب» ج ۰۵ ص ۹۵؛ ابن شبه تاریخ مدینه, ص ۱۱۵۴ . ابن شبه جند صورت فرعی از این 


۲ / جانشینی حضرت محمد 

آشکارا جای تر دید است که عثمان در زمانی که می دانسته وضعیت او به خیرخواهی 
علی 1 وابسته است چنین اظهارات کنایه آمیزی بر زبان آورده باشد. اما ممکن است او 
زمانی که در مورد نقش مروان, که على و دیگران به او سوء ظن داشتند و خود او نیز 
به آن واقف بود. تحت فشار قرار گرفت موفتاً از کوره در رفته باشد. بدیهی است که این 
روایت به هیچ وجه حاکی از دخالت واقعی علی ع نیست. این نظربه که على ا 
توانسته باشد در زیر گوش مروان شکاک با کاتب خاص خلیفه تبانی کند این تصور را 
ناپذ یرفتنی می‌سازد. 

در وافع. آشکار است که مروان» همان گونه که در روایات نیز مورد سوء ظن قرار 
گرفته» در این نامه دست داشته است. او از همان آغاز معتقد بود که باید با شورش مقابله 
کرد. پس از موافقت با شورشیان در ذوخشب. او شایع کرد که علی ا با آنان تبانی و به 
آنان سفارش کرده بود که به مصر باز گر دند و تجهیزات بیشتری فراهم آورند. از نظر او 
کاملاً منطقی بود که به عبدالله بن سعد دستور داده شود با مجازات و زندانی کردن 
رهبران مصریان از این کار جلوگیری کند. این که آیا او خود این تئوری توطثه را باور 
داشت يا نه به بحث ما مربوط نمی شود. حداقل کاری که او می‌توانست انجام دهد به راه 
انداختن این بازی و فرستادن نامه بلافاصله پس از بازگشت از ذوخشب به مدینه بود. 

حقیقت این است که عبدالله بن سعد احتمالاً اندکی پیش از آن مصر را ترک کرده یا در 
صدد این کار بوده است. بر طبق گفته ابوالخیر؛ از راویان متقدم و موثق مصری» عثمان به 


۳۳۱ 


درخواست خود عبدالله به او اجازه داده بود که به مدینه بیاید. ‏ مروان نیازی نداشته 


که بداند او هنوز در مصر هست با نیست. در هر حال» پیک با او ملاقات می‌کرده و 


روایت را نقل می کند که در آنها عشمان على اا رامتهم کرده است (ص ۱۱۵۴ - ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۶۸ 
۶ ) روایتی که به حابرین عبداله نسبت داده شده بیان می‌کند که طرفداران علی 2 عشمان را 
مسوول نوشتن نامه می‌دانستند و طرفداران عنمان. على ل و اطرافیان او را (ابن شبّه. تاربخ مدینه. 
۹ )- 

۱ - طبری. ج ۰۱ ص ۲۹۹۹ استدلال کایتانی برای این که عبداله بن سعد بسیار پیشتر از آن تاریخ مصر را 

ترک کرده بوده این است که شهادت کندی راء که مصری بوده. باید معتبرتر از گفته واقدی دانست 

(تاریخ اسلام ج ۰۸ ص 9۹ اما این استدلال نادرست است. واقدی نخستین روایت مصری را با سند 
معتبر شرحبیل بن ابی عون از یزید بن ابی حبیب از ابوالخیر ضبط کرده است. و این موضوع هم غير 

ممکن است که عبداله بن سعد پیش از عزیمت مصریان به سوی مدینه در مصر نبوده باشد. 


۱٩۳ ۰ عنمان‎ 


عبدالّه می‌توانسته فرمان را به جانشین خود ابلاغ کند. از قضاء هنگامی که عبدالله به ايله 
رسید دانست که شورشیان در حال بازگشت به مدینه‌اند. در این زمان به مصر بازگشت 
تامانع بروز مشکلاتی در آن جا شو د. امّا دیگر خیلی دير شده بود. محمد بن ابی حذیفه. 
که او نیز با خبر شده بود مردانش دوباره به مدینه باز می‌گردند بر مصر تسلط یافت ۲۳۲ 
لذا عبدالّه بن سعد به فلسطین پناه برد ۲۲۲ 

شاید بتوان همراه با جعیط پرسید که آیا عثمان واقعاً از نامه‌ای که به نام او فرستاده 
شده بود بی خبر بوده است. همواره یکی از امتبازاتی که حاکمان توجه بسیار به آن 
داشته‌اند این بوده که وقتی سررشته امور از دست در می‌رود از کارهای زیردستان خود 
اظهار بی اطلاعی کنند. شاید این که عنمان بسر عموی جوان خود را مجازات نکرد 
نشانه‌ای از مشارکت خود او در این کار باشد. اما به نظر می رسد که علی عا و محمد بن 
مسلمه واقعاً به بی گناهی او اطمینان یافتند. تزلزل او بین توبه در برابر همگان و 
سرسختی تکبر آمیز وی ظاهراً مردی را نشان می دهد که عمیقاً آشفته است و دیگر توان 
داوری صحیح خود را از دست داده است. 

محاصره خانه عثمان به دست مصریان که بیشترین اعتراض را عليه عثمان داشتند؛ 
انجام گرفت و ادامه یافت» هرچند تعداد اندکی از ساکنان مدینه نیز گاه به آنان 
می‌پیوستند. تاریخ دفیق ورود نیروهای ناراضی کوفی و بصری مشخص نیست. رهبری 
آنان را مالک اشتر و مکیم بن جبله عبدی "۲" به عهده داشتند و گفته‌اند که تعداد آنها به 


۳۲ -بی تردید. شورشیان زمانی که هنوز در بویب بودند بلافاصله ماحرای یافتن نامه را به ابن ابی حذیفه 
اطلاع داده و به او توصیه‌هایی کرده بو دند. این امر نشان می دهد که پیش از بازگشت انان به مدینه مدت 
بازگشت به مدینه آگاه ساختند. به پيشنهاد آنان مصریان. ابن ابی سرح را به فلسطین راندند (ابن شبّه. 
تاریخ مدینه. ۱۱۵۲ - ۱۱۵۲). 

۳ طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۹۹. 

۴ . تنها عامل نارضایتی محلی در بصره که بلاذری به نقل از ابومخنف ذذ کر می‌کند تبعید عامربن عبد قيس 
خلیقه به مد ینه فرستاد. چون این کار مخالفت مردم را برانگیخت عثمان با او به مهربانی رفتار کرد و به 
بصره بازش فرستاد (بلادری. انساب؛ ج ۰۵ ص ۵۷). ابن شبّه یک روایت قدیمی بصری را نقل می‌کند که 
براساس ان بین حکیم بن خبّله و عبدالّه بن عامر برخوردی پیش امد که پس از ان. والی تعدادی از 


۴ / جانشینی حضرت محمد واا 


ترتیب حدود دویست و صد نفر بود ۲۳۵ ورود آنان مطمئناً پس از بازگشت هبأتهای 


اعزامی [عثمان] از ذوخشب و به احتمال زیاد تقریباً همزمان با ورود دوبارهٌ مصریان 


بود. "" آنها شاید شهرهای خود را به اسم رفتن به حج ترک کرده. سپس در مدینه 


ماندند. به هر حال» اینان در محاصره شرکت نداشتنر ۲۳۷ ظاهرا مالک اشتر مخالفت 
على ا و عایشه را با به کارگیری خشونت مد نظر داشت. به روایت خود او» وی به دیدن 
ام حبیبه» دختر ابوسفیان و همسر اموی پیامبر بده رفت و به او پیشنهاد کرد که عثمان را 
در هودج خود بسلامت از محاصره بیرون ببرد. اما اموبان این پیشنهاد را نیذیرفتند و 
تأکید کردند که آنها هیچ کاری با او ندارند.۲۸ 


اسبهای سکیم را در فارس مصادره کرد یم با مقصر دانستن عشمان خشم خود را آشکار کرد بصریان 
همچنین به عثمان شکایت بردند که عبدالله بن عامر غلاتی را که باران فاسد کرده بود بین ن آنان توزیم 
کرده است. چون خلیفه به شکایت آنان توجهی نکرد دیدگاه آنان نسبت به او تغییر بافت و وی را 
نکوهش کردند که چرا ابن عامر را جانشین ابوموسی اشعری کرده است (ابن شبه تاریخ مدینه. 
ص ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸). 

۵ - بلاذری. انساب؛ ج ۰۵ ص ۷۹ ابومخنف از پنجاه بصری دیگر سخن می‌گوید که بعداً به آنان پیوستند 
(همان. ص ۵۹). ولید بن غقبه در شعری. که ظاهراً در آخرین مرحله بحران سروده خکيم. اشتر 
(عمرو) بن حمق و حارثه را رهبران خیانت می‌داند (ابن عساکر. عثمان» ص ۳۰۷). هریت مارد که 
احتمال زیاد یکی از انصار بود و با شورشیان همکاری داشت. به صورت قطعی قابل شناسایی نیست. 
شاید این نام به با بنی حارثه از قبیله اوس اشاره داشته باشد که محمد بن مسلمه نیز از آنان بود. هر چند 
محمد بن منکدر از طرفداران عثمان آنان را پشتیبان عثمان شمرده است (ابن شبه تاریخ مدینه» ص 
۵۰ معنای «حارث شاکیان را می‌فروشد ( یّشری الشکات)» را بخوبی می توان درباره مسحمدین 
مسلمه صادق دانست که در شحایت شورشیان علیه عثمان از آنان طرفداری کرد. فرد دیگری که احتمال 
کمتری دارد مورد نظر باشد حارثة بن نعمان بن نیم از بنی نجار است که از صحابه برحسته و از 
مجاهدان پدر بود (ابن حجر اصابه, ح ۰۱ ۳۱۲ ۳۱۳). چنان ؟ که پیشتر گفتیم بنی نجار به خیانت به 
عثمان متهم بودند. عبدالله بن رباح انصاری مدنی در میان مردم بصره که طرفدار عثمان بودند. روایت 
کرده که حارثة بن نعمان به عثمان پيشنهاد کرد «ما» از او حمایت کنیم. این کار احتمالا کوششی بوده 
برای تبرئه او از اتهام. 

۲۳۶ بهنظر می رسد که روایت سفیان پن ‏ بی العوجاء (طبری» ج ۰۱ ص ۲۹۹۵) حاکی از حضور آنان در 
مدینه در زمان غیبت مصریان است. اما جزئیات این روایت قطعی نیست. 

۷ این مطلب را ابوالخیر مصری با قطعیت گفته است (همان. ص ۲۹۹۹). 

۸ _ قاضی نعمان. شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار به اهتمام محمد حسینی جلالی (قم بی تأ) 
ج۰۱ ص ۱۲۹۷ ابن شبّه. تاریخ مدینه, ص ۱۳۱۳ روایات عشمانیبرای ان که مالک اشتر را شریی قتل 
عثمان جلوه دهند گفته‌اند زما نی که صفیّه دختر یی و بیو پیامبر عة خواست محاصره کنندگان 
راتشویق به ترک محاصره کند. مالک با تازیانه بر صورت قاطر او زد تا وی را متوقف کند (اين شبه. 


عنمان / ۱۹۵ 


(محاصره» در ابتدا مسالمت آمیز بود. دیدار کنندگان رسمی و غير رسمی مجاز 
بو دند آزادانه به خان عشمان وارد و از آن خارج شوند. حتی مروان و عبدالرحمان سن 
عتّاب می توانستند در شهر و در قصر به کارهای خود برسند (احتمالاً با استفاده از دری 
فرعی). عثمان در نامه‌های خود به شامیان و حاجیان مکه در آغاز محاصره؛ شکوه کرد 
که دشمنانش" "" او را از امامت نماز و رفتن به مسجد باز داشته و هر چه توانسته‌اند از 
مدینه برگرفته‌اند. "۳" شاید آخرین بخش این عبارات به گرفتن کلیدهای بیت‌المال از 
سوی طلحه اشاره داشته باشد. در ابتدا امامت نمازهای جماعت. به توصیه علی عا به 
عهده ابو ایوب انصاری بود اما از عید قربان به بعد خود على با مردم نماز 
می کرد. ' "" عبیدالله بن عدی بن خیار از اعقاب تَوّفل بن عبد مناف به دیدار عثمان رفت و 
به او گفت از ز نماز گزاردن پشت سر «امام فتنه» کراهت دارم. خلیفه به او سفارش کرد با 
مردم نماز بگزارد که نماز بهترین عمل آنان است. اما از اعمال ناپسند آنان دوری کند. ۲۳۲ 
گویا شورشیان هنوز امیدوار بودند که عثمان به خواسته‌های آنان گردن نهد. براساس 
نامه‌های عثمان, آنان به مسلمانان نامه نوشته بودند که به تعهدی که عثمان با آنها کرده 
راضی اند. ۲۲" ظاهراً عثمان مایل نبود علت واقعی بازگشت ناگهانی آنان به مدینه» یعنی 
یافتن نامه را آشکار کند و فقط اشاره می‌کند که آنان بازگشته‌اند تا از انجام تعهدات خلیفه 


تاریخ مدینه؛ ص ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲). 

۳۳۹ عثمان از «دوستانم که در این موضی) ادعای رهیری دارند و سعی دارند سرنوشت را سریع کنند» 
سخن می‌گوید. ظاهراً منظور از برخی ازصحابه برجسته قدیمی. به ویژه طلحه و علی طا است. 

۰ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۴۳ ۰ این عساکر: عثمان. ص ۳۷۷. 

۲۴۱ طبری. ج ۱ء ص ۰۵٩‏ ۰ ۳۰۶۰. رواباتی که از نماز گزاردن سهل بن حتّیف انصاری با ر پسر او ابو امامه 
مرد پیش از نماز گزاردن علی عة سخن می‌گوید. نه از ابو ايوب انصاری (همجنین رک: ابن شبه 
ارم مدینه, ص ۱۲۱۷ - ۱۲۱۹) چندان موث به نظر نمی‌رسد. سهل بن حنیف بعدها که در حلافت 
علی ا والی مدینه شد امامت جماعت را نیز بر عهده داشت. 

۳۳۲ ابن شبه تاریخ مدینه» ص ۱۲۱۶ - ۰۱۲۱۷ 

۳ در ابن عساکر» عثمان» ص ۳۷۶ متن نامه در این قسمت چنین است: نهم قد رضوا اذى اعطیتهم. به 
نظر می‌رسد که این متن بر متن طبری» ج ۱ ص ۲ ترحیح دارد که :۲ آنهم رجعوا بالذی اعطیتهم (به 
دستاویز تعهدی که با انان کرده‌ام باز امده‌اند). پس از این در موارد ارجاع به متن نامه به تفاوتهای ناچیز 
متنی اشاره نخواهیم کرد. 


عثمان ادامه می‌دهد: «به یاد ندارم از تعهدی که برای آنها کرده‌ام بازگشته باشم. 
پنداشتند که اجرای حدود می خواهند. گفتمشان: آن را بر هر که می دانید از حدود تجاوز 
کرده و بر هر کس» از نزدیک و دور که بر شما ستم کرده اجرا کنید». گفتند: (با ید قرآن 
تلاوت شود.» گفتم :«هر که خواهد آن راتلاوت کند. غلو نکند و بر خلاف تنزیل خدا 
مستحق رسد و سنت نیکو رعایت شود و به خمس و زکات تجاوز نشود و مردم نیرومند 
و امین امارت پابند و آن چه به ستم از مردمان گرفته شده به صاحبانش باز گردانده شود. 
به این همه رضایت دادم. و بر آن ثبات ورزیدم (اصطبرت له) و پیش زنان پیمبر ا رفتم 
و با آنها سخن کردم». او سپس می‌افزاید که تمام خواسته‌های آنان را برآورده ساختم اما 
آن ؟ aT‏ ۳۳۲ 
ان گاه عمروعاص بر من ستم کرد واز حق بگردید. 
کرده‌اند: یا به عوض هر که به خطا یا صواب آسیبی به او زده‌ام از من قصاص گیرند و 
چیزی از آن وانگذارند.""" یا از خلافت کناره کنم تا دیگری را به خلافت بردارند یا 


کس پیش سپاهیان فرمانبردار خویش در ولایات و مردم مدینه فرستند واز حق اطاعتی که 
خداوند سبحانه برای من بر آنها مقرر داشته بیزاری کنند. به آنها گفته‌ام: این که از 


خویشتن قصاص پس دهم » پیش از من خلیفگان بوده‌اند که خطا و صواب کرده‌اند و کس 
از آنها قصاص نگرفته. می دانم که آنها قصد جان من دارند. امّا این که از خلافت بیزاری 
کنم اگر بزنندم """ بهتر از آن است که از کار خدای عزوجل و خلافت وی بیزاری 


۲ -طبری. ج ۱. ص ۲۹۲۳؛ ابن عساکر علمان. ص ۳۷۷. تلاش این نامه‌ها در ایجاد این برداشت است که 
عنمان پیش از تخحطی عمروعاص او را حقیقتا دوباره امارت داد. اما بدیهی است که چنین موضوعی 
غير ممکن است. عمرو. اگر آرزویش برای رسیدن به حکومت برآورده شده بود هیچ گاه در برابر 
همگان به عثمان نمی‌تاخت. مروان که مایل بود مجازات رهبران مصریان را ببیند. اگر هم عثمان واقعا 
قصد داشت چنین انتصابی انجام بدهد. حتماً جلو آن را می‌گرفت. 

۵ . اشکار است که دراین جا عنمان خواسته‌های مخالفان را به شکل نادرستی عنوان کرده است. انان 
خواستار قصاص برای کسانی که بحق محازات شده بودند نبودند. اما اصرار داشتند که انهاء نه خلیقه. 
باید تعیین کنند چه کسی به حق مجازات شده و چه کسی به ناحق. 

۶ طبری» ج ۰۱ص ۴ این معنی از گذاشتن واه «یلکأونی» که در زیر نویس آمده. به جای «یکلبونی» 
که در متن امده حاصل می‌شود. در متن ابن عساک عثمان, ص ۳۷۷ در این جا «یقتلونی» به کار رفته 


عثمان ۲ ۱۹۷ 


کنم. ۲" اما این که گویید: کس به سپاهیان و مردم مدینه فرستید که از اطاعت من بیزاری 
کنند» من گماشته شما نیستم واز پیش آنها را به اطاعت مجبور نکرده‌ام» خودشان به 
اطاعت آمدند که رضای خدای عزوجل و اصلاح میان کسان می‌خواستند. هر کس از 
شما دنیا می‌جوید - جز آن چه خدای عزوجل برای وی مقرر کرده نخواهد بافت و هر که 
خداة و دو خلیفه پس از او می خواهد. خدا در مقابل آن پاداش می دهد که پاداش شما 
نساز د...). 
«هر که به پیمان شکنی رضا دهد» من رضا نمی دهم خدای سبحانه نیز رضا نمی دهد 
خلیفه (تأمیں) است» من به اتفاق یارانم خحوبشتن داری کرده‌ام و منتظر حکم خدا 
مانده‌ام... که تفرقه امت و خونریزی را خوش ندارم.» او در پایان نامه‌ها مردم را به درست 
پیمانی و هماهنگی در کار خدا می خواند و از هر کاری که کرده به درگاه خدا توبه می‌کند 
۲۴ 
و از خدای عزوجل می خواهد که او و مژمنان را ببخشد.٩‏ 
در این نامه‌ها که بی تردید به تأیید مرواد رسیده بود» هیچ دکری از اعتراضات 
۷ -براساس آن چه در منابع آمده به ویژه عبدالله بن عمر به عثمان سفارش می‌کرد که از حلافت کناره گیری 
نکند. او به عثمان می‌گفت که دشمنان خلیفه بیشترین کاری که می‌توانند بکنند آن است که او را 
بکشند. اما بدتر خواهد بود اگر در اسلام سنتی پدید آید که هرگاه گروهی از مردم از امام خود 
خشمگین شدند بتواند او را بر کنار کنند. گفته‌اند مغيرة بن اخنس این شریق ] ثقفی: که بعدا به همراه 
عثمان کشته شد. به او توصیه کرد از حلافت کناره بگیرد» زیرا در غیر این صورت شورشیان او را 
خواهند کشت (ابن سعد. طبقات, ۰۱/۳ ص ۱۴۵ بلاذری انساب: ج ۵ ص ۷۶؛ ابن عساکر: عثمان. ص 
۵۹ 
۳۳۸ -طبری. جا ص۰۳۳ ۰ ۴۵۵ ۰ ۰ این ن¿ عساگر.عثمان» ص ۳۷۷ ۰ ۷۹ . به روایت صالح بن کیسان (متقول 


زان دأب که فردغیرمولقی است) عتمان نامه کوتاهی نیز به حاجیان نوشت ان را نع بین ریس 
نوفلی قریشی در روز عرفه بر مردم خواند. که احتمالا پس از خواندن پیام اصلی توسط ابن ن عباس بو ده 
است. خلیقه در این نامه شکوه ه کرده بود که : «من در هنگام نگارش این نامه در محاصره هستم و جز به 
قدر سد حوع غذا نمی‌خورم مبادا که دخیره‌ام پایان پذیرد. نه مرا به توبه صی‌خوانند و نه حجتم را 
می‌شنوند. سوگند می‌دهم هر آن کس را که نوشته مرا می‌شنود که به نزد من بیاید واز من احرای حق را 
بخواهد واز باطل جلوگیری کند.» ابن عباس در برابر این عمل نافع هیچ واکنشی نشان نداد. (ابن شبه. 
تاریخ مدینه. ص ۱۱۶۶). 


سا در 
۹۸ ۱ حانشینی حضرت محمد اال 


شورشیان علیه مروان و پیغامی که او به نام خلیفه برای مجازات آنان فرستاده بود به ميان 
نیامده بود. این نامه‌ها لحنی قاطع داشت و امکان هرگونه امتیاز دهمی دیگر را منتفی 
می دانست» چرا که مذعی بود تمام خواسته‌های معقول پیش از آن برآورده شده است. 
اما در آنها بر پایبندی خلیفه به آرامش و مسالمت در جامعه نیز تأکید شده بود و کسی به 
پرداشتن سلاح برای سرکوب مخالفان دعوت نشده بود." "" در نظر بود که این بحران 
بدون خشونت حل شود. از تهدیدی که خلیفه و «یاران» او ممکن بود در برابر آن آرامش 
خود را از دست بدهند هیچ صحبت نشده بود. 

مفاد اصلی روایات فراوان درباره تأاکید عثمان برخودداری از هرگونه جنگ و 
خشونت حتی برای دفاع در برابر شورشیان موثق و قابل اعتماد است. او که به حرمت 
خون مسلمانان کاملاً آگاه بود و به آن احترام می‌گذاشت» مابل بود در مقابله با شورشیان 


هیچ خونی ربخته نشود و آنان به خشونت سوق داده نشوند. در روایاتی که پس از این 
جنگ داخلی در بین مسلمانان رواج یافت وحکومتهای سفاک برای اعمال سرکوب و 
خشونت از آنها استفاده کردند داستانهایی آمده مبنی بر این که عثمان به معاوبه و 
عبدالله بن عامر نوشت که سپاهیانی را به مدینه گسیل کنند و آنها نیز چنین کردند. شاید 


حرب بن خالد بن بزید؛ نبیر معاوبه» نخستین کسی بود که مذعی شد معاویه حبیب بن 
مسلمه فهری را با چهار هزار نفر شامی به کمک عثمان فرستاده بود. طلایه سپاه» مرکب 


از هزار نفر به فرماندهی يزيد بن اسد تجلی, به وادی القری یا ذوخشب رسیده بود که 
خبر قتل عثمان را شنیدند و باز گشتند. در سلسله سند این داستان اسامی مَسلمة بسن 


مُحارب در بصره و شعبی در کوفه که هر دو از طرفداران بنی‌امیّه بودند دیده 
می‌شود. "*" داستانهای مشابهی نیز دربارهُ اعزام سپاهی از بصریان به فرماندهی 


9۹ اما در نامه به شامیان با ذکر آیه٩‏ سوره ححرات :بو اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر به حنگ 
برخاستند» میانشان اشتی افکنید. و اگر یک گروه بر دیگری تعدی کرد[بَعّت] با ان که تعذی کرده است 
بحنگید تا به فرمان خدا باز گر دد...» از آنان خحواسته است که با تعدی (بغی) کسانی که می خواهند 
خلیقه را از حق خود محروم سازند مقابله کنند. شاید پیام به حاجیان عمدا تا حدی اشتی حویانه‌تر 
بوده است. 

۰ -ابن شبّه تاریخ مدینه. ص ۱۲۸۹ یزید بن اسد پدر بزرگ خالد بن عبدالله قسری. فرمانروای عراق در 


عنمان / ۱۹۹ 


مُجاشع بن مسعود شلمی و ژفرین حارث کلابی از سوی عبدالله بن عامر وجود 
داشت. "۲ جويربة بن اسماء بصری (ف. ۱۷۳) که طرفدار عثمان اما مخالف بنی امه 
است روایت کرده معاویه یزید بن اسد را به سوی مدینه گسیل کرد امّا به او دستور اکید 


داد که از ذوخشب عبور نکند. جویریه در پاسخ به این سوال که چرا معاوبه چنین 
دستوری داد گفت: تا عثمان کشته شود و معاویه خود ادعای خلافت کر ۲۵۲ این گونه 


داستانها همگی ساختگی‌اند. حتی روایت ابو عون مولای مسور از معاصران عنمان که 
معمولاً او را قه می داننده در این‌باره که حرکت سپاهیان از ولابات شورشیان را به حمله 


به عثمان واداشت حداکثر نشان دهنده شایعاتی است که در مد ننه رواج داشته ات ۲۵۲ 


امیّه داشت. پترسن احتمال داده که او از بنی امه و بحصوص از شاخه سفیانی آن: بوده است (علی و 
معاوبه در احادیث عربی نخستین, کینهاک» ۰۱۹۶۴ ص ۰۱۱۲ ۱۲۸). اما به احتمال قویتر او مولی با 
حلیف بنی اميه بوده است. 

۲ - طبری» ج ۰۱ ص ۵ - ۲۹۸۶ (محمد کلبی) و بلاذری انساب» ج۵. ص ۱ - ۰۷۲ روایت مفصل 
پلاذری (ص ۷۱ سطر ۱۹ تا ص ۷۲ سطر ۸) به احتمال زیاد از ابومخنف گرفته شده است (رک: 
بلاذری. انساب» ج ۰۵ ص ۸۷). می دانیم جبیرین مطعم. که در آن حا فرستاده عثمان به سوی عبداله بن 
عامر دانسته شده. در هنگام محاصره و در زمان دفن عثمان در مدینه بوده است. 

۲ -ابن شیّه. تاریخ مدینه» ص ۱۲۸۸ -۱۲۸۹. همین تعصب ضد معاویه در روایتی مصری از ابن لهیعه. که 
فردی غیر موق است. نیز به چشم می‌خورد. براساس این روایت عبداله بن سعد بن ابی سرح پس از 
گریز به عسقلان از بیعت کردن با امویان خودداری ورزید و بر این نکته تأکید کرد که او به کسی که آرزو 
داشت عثمان به قتل برسد احترام نخواهد گذاشت (همان. ص ۱۱۵۲). این روایت از جهات دیگر نیز 
ساختگی به نظر می‌رسد. 
روایت جعلی متأخری نیز وجود دارد که می‌کوشد بیان کند چرا معاویه. به رغم درخواستهای عثمان. 
سپاهی نفرستاد. براساس این روایت. عثمان مسورین مخرمه را در هنگام (محاصره) اول نزد معاویه 
فرستاد و به او دستور داد که به سرعت سپاهی راگسیل کند. معاویه بلافاصله شخصا به همراه معاوية 
بن خدیج (خذیح) و مسلم بن عقبه به سوی مدینه راند و نیمه شب به آن جا رسید. عثمان او را به 
شدت سرزنش کرد که جرا سپاهی نفرستاده است. اما معاویه خاطر نشان کرد که اگر او سپاهی 
می فرستاد و شورشیان از ان خبر می بافتند پیش از رسیدن ان عثمان را می‌کشتند. او از عثمان دعوت 
کرد که بر مرکب سوار شود و همراه او به شام برود اما خلیفه نپذیرفت . در هنگام محاصره دوم عثمان 
بار دیگر مسور را با همان دستور پیشین فرستاد. این بار» معاویه نخست عثمان را در گرفتاربهایش 
مقصر دانست و سيس مسور و دوستانش را سرزنش کرد که او را تنها گذاشته‌اند. سپس مسور را در 
اتاقی محبوس و تنها پس از قتل عثمان او را آزاد کرد (ابن عساکر: عثمان: ص ۳۷۹ - ۳۸۰). 

۳ - طبری. ج ۱ ص ۲۳ ۰ بر اساس این روایت مصریان از کشتن عثمان و جنگیدن دست بداشته بودند 
تا باران ۳ انان از بصره و کوفه و یاران شامی انان روان شدند و جون بیامدند. به آنان قوت قلب 
بخشیدند و خبر دادند که فرستادگانی از عراق و از مصر از پیش عبدالّه بن سعد حرکت کرده‌اند. 


مسوژولیت اصلی دفاع از عثمان و خانه او براساس معیارهای قبیله‌ای؛ بر عهده 
خویشاوندان اموی او» موالی و همپیمانان آنان بود. اما خلیفه که می‌کوشید از خونریزی 
جلوگیری کند در این مرحله مایل نبود خیلی بر آنان تکیه کند و در نتیجه این کشمکش را 
به جنگی بین امویان و مخالفان آنان مبدل سازد بلکه در پی کسب حمایت اخلاقی 
بزرگان اسلام و همسران پیامبر َة بود که امید داشت نفوذ آنان مانع حملهٌ شورشیان 
شود. به این دلیل» هر کاری توانست انجام داد تا عاپشه را از رفتن به حج منصرف کند. 
گفته‌اند در نخستین مراحل محاصره مُغیرة بن شعبه به عثمان توصیه کرد که با دادن 
فرمان آماده باش نظامی به همپیمانان و خویشاوندان خود به منظور ترساندن شورشیان 
نوعی نمایش قدرت دهد. عنمان چنین کرد اما سپس به آنان دستور داد که بدون جنگ 
صحنه را ترک کنند. چون آنان محل را ترک کردند سودان بن حمران» رهبر شورشیان به 
تعقیب آنان پرداخت. پس مروان بازگشت و آنان با شمشیر ضرباتی رد و بدل کر دند امّا به 
یکدیگر آسیبی نرساندند. عثمان بلافاصله غلام خود ناتل را فرستاد و به مروان دستور 
داد که با همراهان خود به داخل قصر بازگردند ۲۵۴ 

گفته‌اند که قطن بن عبدالله بن حُصین ذی العْصّه» رئیس بنی حارث بن کعب در کوفه 
به عثمان پيشنهاد کرد که بامردانش برای دفاع از او راهی مدینه شود. اگر این روایت 
صحیح باشد او احتمالاً در موسم حج به مدینه آمده است. اما عثمان با تأکید بر این که 
"7 همچنین روایت کرده‌اند که 
عنمان ابن ابی العاص ثقفی» والی پیشین بحرین» نیز پیشنهاد کرد که به طر فداری از عثمان 


تمی‌خواهد با شورشیان بجنگد او را باز پس فرستاد. 


عبداله‌بن سعد پیش از آن در مصر نبود و به شام فرار کرده بود. مخالفان گفتند پیش از آن که کمک برسد 
او [عثمان] را از میان برداریم. چنان که راوی می‌گوید عبدالله بن سعد در آن هنگام به شام گریخته بود. 
اما نویسندگان این شایعه دروغ را پراکندند که او دوباره بر مصر چیره شده است. 

۴ - بلادری: انساب» ج ۰۵ ص ۲ ۷۳. شعری که در ال جا به ولید بن عقبه نسبت داده شده در متام 
بسیاری امده و ان را به مغیرة بن اخنس (ابن بکر: تمهید. ص ۲۱۵؛ ابن عساکر. عثمان. ص ۵۴۸ (سیف 
بن عمر)). به حسان بن ثابت (دیوان. ج۱. ص ۰۵۱۱ به کعب بن مالک (اغانی» ج۰۱۵ ص ۱۳۰ ابن 
عساکر: عثمان» ص ۵۴۷ (شعبی)). یا به فردی گمنام از انصار (ابن عساکر علمان: ص ۵۴۷) نیز نسبت 
داده‌اند. این نسبت در مورد دو فرد اخیر درست ‌تر به نظر می‌رسد. زیرا بعید است ولید بن عقبه فردی 
باشد که برادر خود را به سبب اتخاد موضعی انفعالی بستاید. 

۵ - بلاذری» انساب. ج ۰۵ ص ۷۳ 


عثمان ۰ ۲۰۲۱ 


0۶ ۰ ۳ “¢ e 
نپذیرفت و با رفتن او به بصره موافقت کرد.‎ 


در این هنگام عثمان برخی از بزرگان اسلام را در اطراف خود گرد آورده بود. او 
فرماندهی مدافعانی را که در قصر جمع آمده بودند به عبدالله بن زبیر واگذاشت نه به 
فردی اموی. ابوحبیبه که در زمان محاصره عثمان به دیدار او رفته بود او را با حسن بن 
على نی ابو هریره» عبدالّه بن عمر و عبدالله بن زبیر علاوه بر سعید بن عاص و مروان از 
امویان دید. ابو هريره برای تقوبت روحیه محاصره شدگان حدیثی را از پیامبر روایت 
کرد که فرموده بود «بعد از ما فتنه و بلایی پیش خواهد آمد.» ابو هريره پرسید: «آبا راه 
گریزی از آن خواهد بود؟» پیامبر در پاسخ فرمود: «از راه امین وحزب او» و ابوهریره به 
عثمان اشاره کرد ۲۵۷ 

شواهد دال بر حضور حسن بن علی ع در بین مدافعان به قدری زياد است که 
نمی‌توان در آن تردید کرد."" او را برخلاف برادرش» محمد حنفیه» دوستدار عثمان 
دانسته‌اند و گفته‌اند که بعداً از پدرش به سبب دفاع نکردن از عثمان اتتقاد کرد ۲۵۹ ره 
گفته ابن ابزی که طرفدار على بوده حسین بن علی ع نیز در آغاز محاصره به نزد 
عثمان آمد و آمادگی خود را برای پشتیبانی از او اعلام داشت. عثمان از علی ع خواسته 
بود که به نزد او برود و او حسین ا رابه جای خود فرستاده بود. عثمان از او پرسید آیا 
گمان می‌کنی می توانی از من در برابر مخالفان دفاع کنی. چون حسین نی پاسخ منفی داد. 
عثمان گفت بیعت خود را از تو برداشتم برو و بگو پدرت به این جا بیاید. حسین ا 


۶ - همال. ۷۴ 

۷ -ابن عساکر عثمان. ص ۳۷۴ - ۳۷۵ زبیری» نسب» ص ۰.۱۰۳ 

۸ - کایتانی روایتی از راوی متأخرتر بصری یعنی ابن سیرین را در همین زمینه نمی‌پذیرد ومعتقد است که 
این روایت می‌خواهد بی گناهی علی عه را «که پسر بزرگ خود را به دفاع از خلیفه گماشت» نشان 
دهد. او عنوان می‌کند که براساس روایتی دیگره حسن در آن هنگام در مدینه نبود (تاریخ اسلام. ج٩‏ 
ص ۱۹۰ - ۱۹۱). اما حسنی که در ان روایت از از نام برده شده حسن بصری است نه حسن بن 
علی ع . [حسن بصری متولد سال ۲۱ و در آن هنگام جوانی ۱۴ ساله بود.] 

۹ - رک: روایتی بصری به نقل از قتاده عثمانی که نقل شده حسن ع به پدرش علی ع گفت: «شما 
مردی را کشتید که عادت داشت پیش از هر نمازی وضو بگیرد.» و روایت شده که علیع در جواب 
او فرمود: «اندوه تو برای کشته شدن عثمان طولانی شده است.» (بلاذری. انساب؛ ج ۰۵ ص ۸۱). 


سس | دور 
۲ / جانشینی حضرت محمد ول 


درخواست عثمان را به علی عا رساند. امّا محمد حنفیه مانع رفتن او شد. " "" در بین 


عدی 
جاحضور بافته بود. حتی در برخی از روایات متأخرتر از محمد پسر طلحه نیز نام 
برده‌اندء "" اما این روایات موثق نیستند. 

مخالفان نیز به نوبه خود مایل به خونریزی نبودند چنان که نامه‌های عثمان نیز بر این 
نکته دلالت دارد. درست است که آنان در این زمان به چیزی کمتر از کناره گیری عثمان و 
انتخاب خلیفه‌ای دیگر راضی نبودند امّا درخواست آنان برای قصاص در برابر تمام 
موارد اجرای حدود. تبعید و حبس که به عقیده آنان عثمان در آنها راه خطا پیموده بود 
صورت واقعی نداشت. به نظر می‌رسد که آنان از احتمال دستیابی به توافقی برای 
برکندن ريشه شرّ یعنی مروان» که هیچ منصب رسمی نداشت. سخن نمی‌گفتند. خلیفه 
هم که هنوز بی هیچ قید و شرطی از پسر عمویش طرفداری می‌کرد. آماده نبود چنین 
توافقی را پیشنهاد کند. او به همین اندازه نیز مصمم بود از خلافت کناره گیری نکند. و اما 
آخرین راهی که رهبر شورشیان پيشنهاد کرد دعوت به ترک همگانی اطاعت از خلیفه 
بود. سخنان خصوصی آنان دربارهٌ ربختن خون خلیفه به اندازه نیت واقعی آنان برای 
مجبور کردن او به کناره گیری از قدرت جدی نبود. افزون بر این تعداد آنان در آن زمان 
بزحمت از تعداد مدافعان فراتر می‌رفت. عده آنان را ابن سیرین» شاید با قدری مبالغه 
هفتصد تن ذکر کرده است ۲۴۲ 

هیچ چشم انداز آشتی در پیش رو نبود و زمان به تندی می‌گذ شت. رفتار مخالفان 
مأیوس شاید بر اثر ورود عناصر تندروتر و پخش شایعهٌ نزدیک شدن سپاهیان وفادار به 
۰ همان ص .٩۴‏ ابومخنف نقل کرده که مروان با دیدن حسین ع به او گفت: «ما را واگذارید. پدرت 

مردم را علیه ما تحریک می‌کند و تو این جا در نزد ما هستی.» آن گاه عشمان گفت : «ما را واگذارید. ما 

قصد جنگیدن با کسی نداریم و به ان فرمان نداده‌ایم.»(همان» ص ۷۳). 
۱ ابن عساکر: عثمان. ص ۴۰۳-۴۰۲ بلاذری: انساب» ج ۰۵ ص ۷۳ 
۲ -رک: بلاذری» انساب, ج ۰۵ ص ۷۰-۶۹ (اسماعیل بن یحیی). در این جا گفته شده که طلحه فرزند خود 

را به اکراه نزد عثمان فرستاد؛ طبری. ج ۰۱ ص ۳۰۱۳ (سیف بن عمر)؛ مسعودی مروج؛ ج ۰۳ بندهای 


عتمان / ۲۰۳ 


خلیفه از ولابات. خشن‌تر می‌شد. آنان چند بار سعی کردند که مانع رسیدن آب به خانه 
عثمان و رفت و آمد آزادانه ملاقات کنندگان شوند. حتی ام حبیبه دختر ابوسفیان و یکی 
از مادران مؤمنان نیز هنگامی که برای دیدن عثمان آمد و با خود مشک کوچکی آب 
داشت با مشکلانی روبرو شد. " "" شورشیان هنگامی که عبداللّه بن زبیر پیغام عثمان را 
می خواند به او تیر انداختند» چرا که گمان می‌کردند در آن نکته تازه‌ای نیست. اگر آنان به 
دقت به آن گوش سپرده بودند شاید مبنایی برای آشتی واقعی در آن می‌بافتند. عثمان 
پیشنهاد می کرد که از آن پس فقط بر طبق نظر مادران مومنان و اهل حل و عقد حکومت 
کند. این امر به معنای پایان نفوذ وبرانگر مروان بود. 

در روز پنجشنبه. هفد هم دی حجه دوران آرامش به پایان رسید. حمله که آغازگر 
جنگ داخلی بود از سوی خانه عثمان شروع شد.٩""‏ یکی از مخالفان در آن روز نیاربن 
عیاض اسلمی» از اصحاب سالخورده پیامبر اء بود که برخاست و عثمان را صدا کرد. 
وقتی عثمان بر بام خانه نمودار شد نیار او را قسم داد که از خلافت کناره کند. ‏ در این 
هنگام ابو حفصة یمانی» بنده عربی که مروان او راآزاد کرده بود" تیری انداخت و او را 
کشت. او خود افتخار می‌کرد که: «به خدامن جنگ را میان کسان راه انداختم». مخالفان 
کس پیش عثمان فرستادند که قاتل را به ما بسیار. اما عثمان بار دیگر از مروان حمایت 
کرد و گفت: «به خدا فاتل او را نمی شناسم». روز بعد» یعنی جمعه هجدهم دی ححه. 
روز نبرد خانه عثمان (بوم الدار) بود و در آن روز عثمان کشته شد. 

مروان بر مرکب مراد سوار بود؛ او بود که جنگ می خواست. سلامت بسر عموی 
پیرش, که وی همه چیز خود را از او داشت» برای او واقعاً مهم نبود. اگر عثمان قرار بود 
بر طبق توصیه‌های مادران مومنان و «اهل حل وعقد». یعنی شایسته سالاری اسلامی 


۴ - طبری: ج ۰۱ ص ۰ انساب» ج ۵ ص ۷۷ ابن شبّه. تاریخ مدینه, ص ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ 

۵ _ ولهاوزن کاملا این نکته را دریافته است (خلاصه‌ها و پیش‌نویسها, ج ۶ ص ۱۱۳۰ سلطنت عرب و 
سقوط آن. ۳۱) اما از درک این واقعیت اساسی عاجز مانده که قاتل یعنی ابوحفصه مولای مروان بود. 
کایتانی روایات مربوط به این موضوع را غير صحیح دانسته است. 

۶ روایت حعفر بن عبداللّه محمدی چنین است (طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۰۴). 

۷ -_بنا به روایت خو د ابو حفصه مروان او و زن و فرزندش را از یکی از عربان بادیه خرید وازاد کرد (همان. 
ص ۳۰۰۱ ابن شیّه. تاریخ مدینه. ص ۱۱ 


۴ / جانشینی حضرت محمد 


عمر» حکومت کند مروان شاهد از دست رفتن «ملک ما» یعنی حکومت نی‌امیّه می شد. 
او از این صحابه نخستین که مانع تحقق جاه طلبیهای وی می شدند متنفر و بیزار بود. امید 
عثمان به این که بتواند بدون دست آلودن به خون مسلمانان خلافت خود راحفظ کند 
چیزی جز پنداری زاهدانه نبود. مروان خوب دریافته بود که در طول تاریخ بشر تفوق و 
استیلا تنها از طریق ارعاب. تهدید» خشونت و یا ترساندن از این امور توانسته پای گیرد و 
استمرار یابد. چرا در اسلام چنین نباشد؟ 

در حالی که در حکومت بنی اميه قاتل تیار می‌توانست به جبنایت خود ببالد» در 
روایات عثمانیان به قربانی او لقب «نبار الشر» داده بودند تا از نیار اسلمی دیگر یعنی 
نیاربن مکرّز. که طرفدار عثمان بود و در تشیبع جنازه او شرکت داشت و بدین جهت 
لقب «نيار الخیر) یافته بود. متمایز شود. سپس برای اثبات اتهام شر بودن نیارین عیاض 
را متهم کردند که نخستین کسی بود که خون عثمان را با زدن شمشیر به صورت او 
ربخت.* با این همه شورشیان با آن که پس از قتل نیار» از آخرین امتناع خلیفه از 
پذیرش مسژولیت تعذیهای خادمان خود به خشم آمده بودند» باز هم پا را از حدود 
اخلاقی فراتر نگذاشتند. آنان شب هنگام با قدرت کامل در اطراف خانهٌ عثمان گرد 
آمدند و مشعلهای فراوانی بر افروختند. صبحگاهان حمله آغاز شد. چند تنی بر بام خانه 
آل عمروین حزم در همسایگی خانه عثمان رفتند. به گفته ابو حفصه كنانة بن عتّاب 
[کنانة بن بشرین عتاب ] نخستین کسی بود که با مشعلی در دست نمودار شد. از دنال او 
مشعلها آوردند و بر آنها نفت ریختند و سقف چوبی و درهای بیرونی بسرعت طعمه 


۸ -ابن شبّه تاریخ مدینه» ص ۱۳۰۸؛ بلاذری» انساب» ج ۰۵ ص ۳ اتهام بر ضدٌ نیار را عوانه. از طرفداران 
بنی امیه به نقل از شعبی روایت کرده است. بنی اسلم» که در ایجاد خلافت قریش نقشی حیاتی 
داشتند. ظاهرا در دوران خلافت عشمان به دو دسته تقسیم شدند. محمد بن منکدر به خصومت خراعه 
و بنی اسلم درباره عثمان اشاره می‌کند (ابن شبّه تاریخ مدینه» ص ۱۲۸۰ -۱۲۸۱). 
بعدا هنگامی که معاویه در راه سفر حج وارد مدینه شد و خانه‌های بنی اسلم را دید که به بازار راه 
داشت گفت: «خانه‌هایشان را بر انها تاریک کنید. خدا قبر انان را تاریک گرداند زیرا انها قاتلان عثمان 
هستند.» نیار بن مکرز (نیار الخیر) به او گفت: «آیا می‌خواهی خانه مرانیز بر من تاریک کنی در صورتی 
که من یکی از چهار نفری هستم که جنازه عثمان را بر دوش گرفتم و او را به خاک سپردم؟» معاویه او را 
شناخت و دستور داد حلو خانه او دیوار نکشند (بلاذری. انساپ؛ ج ۵. ص ۰۸۶ ابن عساکر: عشمان: 
۴۰). 


عثمان / ۲۰۵ 


آتش شد. گرچه چند تن از مدافعان خانه بر پشت بام در برابر آنان مقاومت کردند. 

عثمان گفت هر که اطاعت من می‌کند جنگ نکند و فقط خانه خود را حفظ کند. وی 
آنان را مطمئن کرد که مخالفان فقط قصد او را دارند و چون به او دست یابند دیگران را 
رها خواهند کرد. "۲ بیشتر مدافعان خانه» و از جمله عبدالله بن زبیر» "۲۲ به احترام 
خواسته او سلاحهای خود را بر زمین گذاشتند. ابو هريره بعدها روایت کرد که من در آن 
روز شمشیرم را به کناری افکندم و نمی دانم چه کسی آن را برداشت ۷۱ 
بن عاص و چند تن دیگر از فرمان او اطاعت نکردند. آنان مهاجمان را از دری که دچار 
حریق نشده بود بیرون راندند و در بیرون فصر به شورشیان تاختند. به روایت ابی مخنف 
نخستین کسی که به قتل رسید مغيرة بن اخنس بود که رفاعة بن رافع انصاری از طایفه بنی 
زریق قبیله خزرح و از مجاهدان بدر او را کشت. ۲۲۳ 


۲ ۰ 
مروال» سعید 


مروان و در پی او ابو حفصه. مولای او بیرون رفتند. مروان بانگ زد وهماورد 
خواست. چون دامن زره خود را برگرفت و زير کمربند جا داد» رهبر شورشیان ابن نباع 
(عروة بن شییّم) که از سوی عبدالرحمان بن عدیس برای نبرد فرستاده شده بود ضربتی 
به گردن او زد که او را از پای در آورد. مروان به خود پیچید و بر زمین افتاد. پس عبید بن 
رفاعة بن رافع به طرف او رفت که خلاصش کند. اما فاطمه آمادر رضاعی مروان] دختر 
اوس» دای مروان بر او جست و گفت: «اگر قصد کشتن این مرد را داری که کشته شد و 


فاطمه به کمک ابو حفصه مروان را که سخت زخمی بود به خانه خود برد. عبدالملک بن 


مروان بعدها به پاداش این کار فاطمه نوه يا پسر او ابراهیم بن عدی ابراهیم بن عربی 


۹ - طبری؛ ج۰۱ ص |.. ۳۰۰۳ 

۷۰ در بیت شعری منسوب به مغيرة بن اخنس از عبدالله بن زبیر به سبب خودداری از حنگ انتقاد شده 
است. (ابن بکر. تمهید» ص ۱۹۵). 

۱ - بلادری. انساب: ج ۵ ص ۷۳؟ ابن شبه. تاریخ مدینه. ص ۰۱۱۱۰ ۱ 

۲ - بلاذری» انساب, ج ۵ ص۷۸ - ۰۷٩‏ درباره رفاعة بن رافع رک: ابن حجر اصابه. ج ۰۲ ص ۲۰۹. احتمالا 
روایت جعفرین عبدالّه محمدی که عبدالله بن بدیل خزاعی مغیره را کشت نادرست است (طبری» ج ۰۱ 
ص ۳۰۰۵). 

۳ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۰۲-۳۰۰۳ ابن شبّه تاریخ مدینة. ص ۱۲۸۱ بلاذری: انساب: ح ۰۵ ص ۷٩‏ برای 


۶ ۰ / جانشینی حضرت محر عا 


جراحتی سخت به سرش رسید.؟ ۲ بنا به روایت ت ابومخنف » عامرین بُکیر کنانی» از 


مجاهدان بدر» او را ضربت زد و نائله» همسر عثمان» وی را نجات داد ۲۷۵ 


سه نفر قریشی دیگر در دفاع از عثمان کشته شدند: عبدالله بن وهب بن زمعه و 
عبدالله بن عبدالرحمان بن عوّام برادرزاده زبیر» که هر دو از بنی اسد بودند و عبدالله بن 
ایی ميسرة بن عوف بن سباق از بنی عبدالدار. عبدالله بن عبدالرحمان برادر زاده زبیر» به 
مخالفان پيشنهاد کرد که نزاع را براساس کتاب خدا فرو بنشانند با این حال عبدالرحمان 


ابن عبدالله جَمَحی قریشی به او حمله کرد و او را کشت. دو تن دیگر درنزدیک خانه 
عثمان مورد حمله گروهی از مردان قرار گرفتند و کشته شدند. ۲۲ ناتل غلام عثمان» نیز 


حاطب جَمَحی زخمی شدند. اگر روایات مربوط به این موضوع موثق باشد به احتمال 
زیاد» این جراحتها بر اثر جنگ به آنان وارد نیامده است ۲۷۸ 
بدین ترتیب. مدافعان قریشی عثمان» و از جمله خویشاوندان امویش. او را به 


درخواست خودش ترک کردند. احتمالاً غلامان و محافظان شخصی او هنوز هم از درها 


آگاهی از کنیه‌های صحیح فاطمه و ابراهیم رک: تعلیقات متن بلاذری. 

۴ - ابن سعد. طبقات. ج ۵ ص ۲۳. 

۳۷۵ - بلاذری» انساب: ج۵ ص ۷۹ - ۸۰ 

۶ _ همان ابن عساکن عثمان. ص ۵۲۲. در روایت بلاذری. کنیه ابن ابی مَیسّره در سلسله نامهای پدر و 
احداد فرد اخیر نیامده است. زبیری (نسب. ص ۲۵۶) نام پدر او را ابی مَسرّه ذکر می‌کند اما اکثر منابع 
دیگر او را ابی مَیسَره دانسته‌اند. به نظر نمی رسد که نام عبدالرحمان بن عبداله خمَحی در جای دیگری 
آمده باشد. ا, بن عساکر (عثمان» ص ۵۵۴) ابیاتی چند از عبداله بن وهب بن زمَعه نقل می‌کند که وی در 
آن سوگند یاد می‌کند که پس از عنمان با هیچ امام دیگری بیعت نخواهد کرد و در دفاع از او «دارین» را 
رها نخواهد کرد. بن منګار سه تن تریشی را که در دش از عثمان کشته شدند نام می‌برد. او از 
عبدالرحمان بن حاطب بن ابی بلتعه لخمی نیز یاد می‌کند (ابن شبّه. تاریخ مدینه» ص ۱۲۸۰) که پدرش 
هم پیمان خاندان زبیر بود. (دربار؛ُ عبدالرحمان بن حاطب رک: ابن حجر: تهذیب» ج ۶ ص ۱۵۸ - 
5۹+ 

۷ ابن شبه. تاریخ مدینه. ص ۰۱۲۸۰ در ان م ال حذف شده است. 

۸ . بلاذری» انساب» ج ۵ ص۰۷۹ ۰۸۰ ۹۵. در این روایات به طور مبهم از مبارزه این سه تن در دفاع از 
عثمان یاد شده است. در برابر این روایات. به شهادت روایات بی ابهام دیگر آنان با اطاعت از دستور 
عثمان سلاح خود را بر زمین نهادند. درباره عبداله بن حاطب حمحی قریشی که از ام ولدی زاده شده 
بود رک: زبیری» نسب؛ ص ۳۹۵. 


عثمان ۰ ۲۰۱۷ 


مراقبت می‌کردند. اما در هنگام نماز عصر" ۲" که سرنوشت مورد انتظارش به سراغ او 
آمد» او با زنش نائله در اتاق خود تنها بود و قرآن می خواند. اگر پسر عمویش مروان پس 
از آن که به دست خود مصیبتی برای او پیش آورد؛ واقعاً می خواست مانع دستیابی 
دشمنان به پیر مرد شود چنان که در دو بیت شعر ادعا کرده. "۲ می‌بایست بنا به 
درخواست خود عثمان در کنار او بنشیند» ۲۸ نه آن که در بیرون خانه به رجزخوانیهای 
گزافه آمیز بیردازد. ولیدین عقبه برادر [مادری] عثمان حتی در مدینه هم نبود بلکه در 
امنیّت و آرامش در مراض» واقع در نزدیک مدینه» خبر قتل عثمان را دریافت کرد و 
ریاکارانه به مردم خطاب کرد که ای کاش پیش از رسیدن خبر مرگ عنمان. او جان سپرده 
بود. "*" هیچ نمی‌دانیم که پسران بزرگ عثمان در آن هنگام کجا بودند. 

بنا به روایت خانوادگی آل عمروین حزم» محمد بن ابی بكر و کنانة بن بشر» سودان بن 
خمران و عمروبن حمق از پشت بام خانه آنان به بام خانه عثمان رفتند و به اتاق نائله 
داخل شدند. محمدین ابی بکر ریش عثمان را گرفت و گفت: «ای نعثل » خدایت خوار 
کند». ۲۸۲ عثمان گفت: (من نعثل نیستم؛ بلکه بنده خدایم وامیر مؤمنان). محمد گفت: 
«معاوبه و فلان و فلان کاری برای تو نساختند». عثمان گفت: «برادر زاده ریشم را رها کن. 
اگر پدرت بود چیزی را که تو گرفته‌ای نمی‌گرفت». محمد گفت: «اگر دیده بودت که این 
کارها را می‌کنی به تو اعتراض می‌کرد؛ آن چه من می‌خواهم بیش از گرفتن ربشت 
است». عثمان گفت :«از خدا بر ضد تو باری می‌جویم واز او کمک می‌خواهم». پس از 
آن محمد با تیغ به پیشانی او زد. كنانة بن بشر تیغهای دیگری به بناگوش عنمان زد که تا 


۹ - درباره زمان قتل رک: بلاذری» انساب» ح۰۵ ص ۸۵ - ۰۸۶ ۰۹۸ 

۰ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۲۲؛ بلاذری» انساب؛ ج ۰۵ ص ۸۱. 

۷۱ - طبری» ح۰۱ ص ۲ 

۲ - بلاذری» انساب؛ ج ۰۵ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . برادر ولید. خالدبن عقبه. نیز در این زمان حضور نداشت. به 
گفته سیف بن عمر(؟) او با پررویی نمام ازشربن سیحان محاربی. یکی از مدافعان خانه عثمان. را 
سرزنش می‌کند که چرا نجنگیده است. از هر در پاسخ او به درستی اشاره کرد که «خالد در حالی که زره 
بر تن داشت از نزد او [عثمان] گریخت». (ابن بکر» تمهید. ص ۲۱۴). اما به گفته مصعب زبیری» این 
اشعار بين خالدین عقبه و عبدالرحمان بن ارطاة بن سیحال محاربی» هم پیمان حرب بن امیه. در 


ماحرای فتل سعد بن عثمان به د ست غلامان سغدی اس رد و بدل شده است (زبیری: تست جر ء ۳ 
۳ - نعثل. پیر مرد احمق. لقبی بود که بد عثمان داده بو دند. 


ع 
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گلوی او فرو رفت. ان گاه با شمشیر او را کشت. ۸ روابت دیگری از انوعون مولای 
مسور؛ در همین زمینه می‌گوبد که کنانة بن بشر پیشانی و جلو سر عثمان را با چماق 
آهنین می‌کوفت که به رو در افتاد و چون به رو در افتاد سودان بن‌حمران مرادی او را زد و 


کشت. به هر تقدیر گوید که سپس عمروین حمق بر سینه عثمان نشست و نه ضربت به 
۱ او زد ۳۸۵ 


در این هنگام» خانه به تاراج رفت. نائله به مراقبت از جنازه عثمان پرداخت امّا دفن او 


پیش از فرا رسیدن شب ممکن نبود. "" مخالفان مانع دفن او در قبرستان بقیع غرقد 
شدند. لذا جنازه او در حش کوکب دفن شد که در نزدیک قبرستان بقیع قرار داشت و 


بعدها ضمیمه آن شد. به گفته نیاراسلمی (خیر)» حکیم بن حزام جبیرین مطعم» ابوجهم 


بن حدیفه و خود او در تشییع جنازه عثمان حضور داشتند. جییر بر جنازه او نماز 


۳۸۴ - عموماً کنانه را قاتل عثمان دانسته‌اند و ای ین نکته در اشعار ان دوره بویژه سروده‌های ولید بن عقبه. 
دیده می‌شود که وی در آن؛ با انتساب به قبیله اش» تجیبی نامیده شده است (طبری. ج ۱ .دص ۳۰۶۴ 
بلاذری» انسات؛ ج هه ص 4۸). 

۵ -طبری. ج ۰۱ ۳۰۲۲-۳۰۲۱: بلاذری. انساب: ج ۸۲۰۵ - ۸۳: ابن عساکر عثمان. ۲۱۳ - ۴۱۴. روایتی از 
رَیْطه کنیز اسامة بن زید. که خود شاهد ماحرا بوده نقل شده است. او ادعا کرده که مولایش او را به نزد 
عشمان فرستاد و در هنگام قتل عثمان در آن جا حاضر بود. به روایت او. محمد بن ابی بکر پس از آن که 
ریش عثمان را کشید از خشونت کناره گرفت و بیهوده کوشید که دیگران را هم منصرف سازدل(ابن 
عساکر عثمان, ۴۱۱ - ۴۱۲). اما در صحت این روایت تردید وحود دارد. داستان مشهور فطع شدن 
انگشت نائله در دفاع از عثمان نیز احتمالا ساختگی است. این موضوع فقط در روایات کوفی دیده 
می‌شود. شاید شعبی نخستین کسی است که آن را روایت کرده است (همان: ۴۱۲). 

۶ - این نکته در اکثر روایات به چشم می‌خورد. روایتی از عبداله بن فروخ: مولای عایشه (ابن ححر. 
تهذیب. ج ۵ ۶) گویا حاکی از ان است که جنازه عثمان در شب روزی که به قتل رسید به خاک 
سپرده شد. زیرا بیان شده که در ان وقت هنوز جریان امور در دست طلحه بود. بنابراین روایت. عبداله 
بن فروخ درجایی از مدینه به نام حش ط لحه درحضور طلحه بود. طلحه از او و برادر زاده خود 
عبدالرحمان بن عثمان خواست که بروند و ببینند چه بر سر عثمان امده است. انان جنازه او را پوشیده 
در پارچاای ساود پافتتد و چون به طللجه شرم او ار خواست که او را دفن کنند. مصریان گفتند 
نباید بر نما نماز گزارد. اما ا رجهم ین حذیفه آنان را سوزنش کرد . علمان پیشتر از عایشه درخواست کر ده 
ردک مار مغ سول ا د مقیره‌ای به او واگذارد و عایشه چنین کرده بود اما مصریان بر این 
استد لال بودند که او بر شیوه پیامبر ا و شیخینی که در کنار پیامر عا دفن شده بودند. نرفته است. 
بنابراین» عشمان در حش کوکب. که خود آن را برای توسعه قبرستان بقیع غرقد خریده بوده دفن شد. 
(ابن شبّه. تاریخ مدینه. ۴ ۱۱۵ ۱۳۰۶ ۰ ۱۳۰۷). 


۲۰٩۹ ۰ علمان‎ 


گزارد. ۲" از روایات دیگری بر می‌آید که زنان عثمان بعنی نائله و امالبنین نیز با آنان 
همراه بودند ۲۸۸ در روابات دیگر از افراد دیگری نیز نام برده‌اند اما حضور آنان مورد 
تردید یا نامحتمل است." هیچ یک از خویشاوندان اموی عثمان حضور نداشتند. 
بیشتر آنان به ام حبیبه دختر ابوسفیان و بیوه محمد ا یناه برده بودند واو اکثر آنان را در 
انبار غله‌ای (کندوج) و سایرین را در محلی دیگر پنهان کرده بود. گوبا معاویه بعدها آنها 
را دست می‌انداخته است که در چنین پناهگاه دور از شأنی مخفی شده‌اند. ۲*۰ 

روایات سنیّان و متون درسی جدید در غرب. معمولاً عثمان را خلیفه‌ای پیر و پارسا 
تصویر می‌کنند که در زمان قتل آهسته قرآن می خواند. این تصویر کاملا نادرست نیست. 
او تا پایان کار همچنان به تعهد مذهبی برای دوری از ریختن خون مسلمانان پایبند ماند. 
او در صبح یوم الدار بار دیگر در نزد سعدین ابی وقاص بر توبه از تمام خطاهای خود 
تأکید کر د و به مدافعان خود دستور داد که سلاحهایشان را بر زمین بگذارند. او که همه 
جز زنش ترکش کرده بود» سرانجام گریز ناپذیر خود را با آرامش پذیرفت. با این حال» 
می‌بایست حس کرده باشد که بیشترین بار گناه ایجاد این مصیبت به عهده خود او بوده 
است. سرطانی که خود او به سبب علاقه بی حد و حصر به خویشاوندی فاسد و آزمند 
در پیکره خلافت رشد داده بود و نمی‌توانست آن را ربشه کن کند. او را به نابودی کشاند. 
این سرطان پس از او همچنان به رشد خود ادامه داد و شایسته سالاری اسلامی را که 
مبنای خلافت عمر بود کاملا کنار زد. معاوبه» جانشین عثمان خلافت راء همچنان که در 


پیش بینی مشهوری از پیامبر ی آمده بود» به سلطنتی استبدادی و سئتی تبدیل کرد. 


۷ - بلادری. انساب » ج ۵ء ص ۸۶: ابن عساکر عثمان. ص ۵۴۰. 

۸ -بویژه رک: روایت محمد بن یوسف در ابن سعد. طبقات. ج ۰۳ ۰۱/۳ ص ۴ ۵۵؛ ابن عساکر. عثمان؛ 
ص ۱۵۳۱ زبیری؛ نسب. ص ۰.۱۰۲ 

۹ - روایتی خانوادگی از مالک بن انس نقل شده که براساس آن پدر بزرگش مالک بن عامر مدعی شده 
حنازه عثمان رابر دری حمل کرده. اما این روایت در چند مورد کاملا نادرست است و باید ان را در کل 
نامعتبر دانست. مالک از دوازده تن سخن می‌گوید که در تشییم جنازه شرکت داشتند و از حمله آنان 
حویطب بن‌عبدالعزی. عبدال بن زبیر و عایشه دختر عشمان. بودند (ابن عساکر: عثمان. ص ۵۲۲ 
(OT‏ 

۰ م بلادری؛ انساب. ج ۰۵ ص ۸*۰ 


امام علی عليه السلام و وا کنش بنی هاشم نسبت به خلافت قریش 


اختلاف در جانشینی و جنگ جمل 

حاکمیت علی ّا مشخصه‌هایی مغایر با خلافت داشت. این حاکمیت بر طبق 
معیارهای دوره نخستین خلافت. نبود. علی ع از طرف شورایی از برجسته‌ترین صحابه 
نخستین, که عمر آن را شرط جانشینی مشروع دانسته بود برگزیده نشد؛ و نیز از 
پشتیبانی اکثریّت قریش که در تشکیلات حکومتی ابوبکر به منزلة تنها طبقه حاکمی 
شناخته می‌شد که حق داشت دربارهٌ خلافت تصمیم‌گیری کند» بی بهره بود. 

اما علی لا به مشروعیت ادعای خویش که بر خویشاوندی نزدیکش با پیامب را 
آگاهی‌اش از اسلام» همراهی‌اش با آن از همان روزگار نخستین» و شایستگی‌اش در 
مراقبت از آرمانهای آن مبتنی بود يقین کامل داشت. از نظر او معیارهایی که ابوبکر و عمر 
برای حاکمیت مشروع وضع کرده بودند. اصالت نداشت. علی به ابوبکر گفته بود که 
تأخیرش در بیعت با او در مقام جانشین پیامبر» از آن روی بود که به تقدم حق خویش در 
خلافت باور داشت. هنگامی که سرانجام با ابوبک عمر و عثمان بیعت کرد همچنان بر 
عقیده‌اش باقی بود. او برای حفظ اتحاد مسلمانان بیعت کرد و این در زمانی بود که 
معلوم شد مسلمانان حق او را به منزلۀ جانشین برحق پیامبر نادیده گرفته‌اند. وقتی امت 
مسلمان پا بخش اعظم آن به او روی آوردند؛ نه فقط حق مشروع او که تکلیف افتضا 
مو کرد رهبری آنان را بر عهده گیرد. 

کشته شدن عثمان شورشیان و هم پیمانان مدنی آنان را بر مرکز خلافت مسلط کرد و 
طلحه و على عا نامزدهای بالقوه جانشینی بودند. چنین می‌نماید که در میان مصریان از 
طلحه که در مقام مشاور آنان عمل کرده بود و کلید بیت المال را در دست داشت؛ 
حمایتهایی شده باشد. امّا کوفیان و بصربان که از مخالفت علی در توسل به زور آگاهی 


لد 
۲ / جانشینی حضرت محمد تال 


بافته بودند و نیز بیشتر انصار» ظاهراً به پسر عموی پیامبر گرایش داشتند. دیری نبایید که 
اینان برتری یافتند و گمان می‌رود به ویژه مالک اشتر رهبر کوفیان در فراهم آوردن زمینه 
اتتخاب علی سهم بسزایی داشته است. 

روایتهای مربوط به این رویدادها و فعالیتهای على که موجب شد او با عنوان 
جانشین خلافت به رسمیت شناخته شود تا حدودی مغشوش و متنافض است. بدین 
ترتیب. سیر این تحولات را فقط باتو جّه به عدم قطعیت نسبی می‌توان مجدداً پی گرفت. 
روایتی از علقمة بن وقاص لبثی کنانی مشاور نزدیک طلحه » حکایت از آن دارد که در 
آغاز تلاشهایی بی ثمر صورت گرفته است تا شورایی از قریشیان گرد هم آپند و درباره 
جانشینی پیامبر بحث و گفتگو کنند. علقمه از جمع شدن گروهی در خانة مخرمة بن 
تَوفْل پدر مسور سخن می‌گوید. ابوجهم بن حذیفه گفت: «با هر کسی از شما بیعت کنیم 
نباید در قصاص دخالت کند». عمّار پاسر لب به اعتراض گشود: «درباره خون عنمان؛ 
خیر». ابو جهم پاسخ داد: «ای پسر سمیه تو به خاطر چند تازیانه که خورده‌ای تقاضای 
قصاص داری» اما از خون عثمان قصاص نمی‌کنی ؟» آن گاه اجتماع درهم ربخت. ‏ از هیچ 
یک از شرکت کنندگان دیگر نامی برده نشده است. حضور علقمة بن وقاص را می‌توان 
دلیلی بر آن دانست که طلحه هم در آن میان بوده است» امّا احتمال نمی‌رود که علی نیز 
در آن جاحضور یافته باشد. عمار گوبا قصد داشت از انتخاب طلحه که در آن هنگام 
ظاهراً قصاص مرگ عنمان را جایز می دانست تا خلافت را به دست گیرد» جلوگیری کند؛ 
با وجود آنکه طلحه بیش از همه در تحریک شورشیان و حرکت آنها کوشیده بود. 

علی اء هنگامی که خبر قتل عثمان را دریافت کرد با فرزندش محمد (بن حنفیّه) 
در مسجد بود. او بی درنگ از مسجد به سوی خانه رفت. اما بنا بر روایت محمد در راه 


با صحابه مواجه شد و صحابه از وی خواستند بیعت آنان را بپذیرد. ابتدا نیذیرفت 


۱ ابن س یل + طبقات» ج ۰۵ ص ۳۳؛ ابن حجر » تهد یب» ج ۰۷ ص ۰۲۸۰ 

۲ - رک طبری» ح ۰۱ ص ۳۱۰۱۴ که در ان گفته می‌شود طلحه نظر وی را بر نظر فرزند خود محمد ترجیح 
می دهد. 

۳ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: ترجمة الامام على بن ابى طالب: به اهستمام محمدباقر محمودی 


امام علی علیه السلام / ۲۱۳ 


سپس تأکید کرد هرگونه بیعتی باید درمسجد و در برابر عموم مردم صورت گیرد. ‏ صیح 
شنبه روز بعد» علی به مسجد رفت. عطية بن سفیان ثقفی " که با او همراه بوده» روایت 
می‌کند که گروهی از مردم را دیده است که درحمایت از طلحه گرد آمده بودند. 
ابو جهم بن حذیفه به سوی علی رفت و گفت: «مردم با طلحه توافق کردند در حالی که تو 
غافل ماندی». على ا پاسخ داد «بسر عمه‌ام کشته شود و در جانشینی خلافت او 
دیگران بر من پیشی جویند؟» آن گاه به سمت بیت‌المال رفت و آن را گشود. هنگامی که 


ت ۱ : ۶ 


ست‌المال را گشوده باشد. بلکه درست‌تر آن است که علی وارد بازار می‌شود» در حالی 
که پیروانش از پی او می‌روند و از او می خواهند که بیعت آنان را بیذیرد. سپس به خانه 
عمرو بن محصن انصاری از قبیله بنی عمروبن مذبول نجار می‌رود و در آن جا نخستین 
بیعتها را می‌پذیرد. بر حسب روایت کوفیان مالک اشتر نخستین کسی بود که بیعت کرد." 


۴ -طبری؛ ج ۰۱ص ۳۱۶۶ ۹ بلادری. انساب. ج ۰۲ ص ۲۰۹ ۰۲۱۰ 

۵ ۔ درباره او» رک: ابن حجر تهدیب» ج ۰۷ ص YF‏ ۲۷ ۲. 

۶ -بلادری انساب. ج ۰۲ ص ۴ - ۰۲۱۵ روایت مشابه مسورین مخرمه (همان. ۲۱۰) ازنظر طرح سیر 
وفایم تاریخی ناقص و کم اعتبارتر است. بنابراین روایت. علی پس از رسیدن خبر کشته شدن عثمان 
مسجد راترک کرد. زیرا ممکن بود مردم به طلحه روی اورند. در راه خانه با مردی قریشی مواحه شد که 
او را به تمسخر گرفت وگفت: «مردی را ببین که پسر عمه‌اش کشته شده و خلافتش را غصب کرده‌اند). 
علی از راه بازگشت و بر منبر رفت. مردم بسرعت طلحه را رها کردند. به علی پیوستند وسپس با او 
بیعت کردند. ابوجهم بن حذیفه اشکارا از طلحه پشتیبانی کرد و به يقین خوش نمی‌داشت که على طا 
در برابر او بایستد. 

۷ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۰۷۵. ابوعمرة (بشیر) بن عمرو بن محصن. از جنگجویان جنگ بدر. از طرفداران 
مهم علی شد و در جنگ صفین به قتل رسید (ابن حجر تهدیب. ج ۰۱۲ ص ۱۸۶). عبدالّه بن 
عبدالرحمان بن ابی عمره نوه ابو عمره. یکی از مخبران ابومخنف بود. ا. سزگین. ابرمخنف » مقاله‌ای 
در زمینه تاریخ نگاری در دوران بنی امیه. ص ۰۱۹۰ برخی روایتها حکایت از آن دارد که رفتن علی به 
خانه عمروین محصَن در روز جمعه صورت گرفته است (رک: ابن عساکر» علی؛ ج۰۳ ص 4۷). عبارت 
عمربن شبّه نیز می‌تواند حاکی از همین امر باشد (طبری. ج ۰۱ ص ۳۰۶۸ بدین ترتیب که در شنبه. 
۸ ذی ححه. یعنی جمعه شب. روی داده است. از ال جا که عثمان در عصر روز حمعه کشته شده. 
زمان بسیار کوتاهی برای وقوع این حوادث باقی می‌ماند. به هر تقدیر بیعت عمومی در روز شسنبه 
صورت پذیرفته است. روایت صالح بن کیسان دایر بر این که علی عا پس ازگرفتن بیعت در 
مسجدالنبی. به مسجد بنی عمروین مذبول رفته و بیعت انصار را در ان جا پذیرفته است. احتمالا 


ا 
۴ / جانشینی حضرت محمد عا 


چنان که مداینی به استناد ابوملیح بن أسامة هذلی روابت کرده است.“ احتمال 
می رود که طلحه و زبیر نیز در این مرحله از روی اکراه تن به نخستین بيعت داده باشند. 
در عبارتی از حسن بصری به این موصوع اشاره شده است با این مضمون که می‌گوید: 
دیدم که زبیر در بوستانی (حش) در مدینه با علی ب بیعت کرد. " از طلحه نیز نقل شده است 
که در بصره به بنی ربیعه گه گفت او هم در باغی محصور با د شمشیری که بر روی سرش آمده 
بیعت کرده است. '' بنا به روایت زید بن اسلم» سپس علی دوباره تأکید کرد که بیعت بايد 

۱ ۱ €. 

در مسجد و در جمع مردم صورت گیرد. در هر حال» مراسم رسمی در مسجد در روز 
شنبه نوزدهم ذی حجه سال ۳۵ برگزار شد. ۱ 

بنابر اخبار کلی دربار؛ بیعت که به شعبی عثمانی» کوفی میانه رو» باز می‌گردد و 
ابومخنف روایت کرده است. طلحه اولین صحابی برجسته‌ای بود که با علی بیعت کرد. 
بیعت رقیب اصلی علی؛ بی تردید در اعتبار بخشیدن به اتتخاب او و شروع آن حایز 
کشان آورد؛ در حالی که اصرار می‌ورزید: «بگذار ببینم مردم چه می‌کنند» ". چنان که 
گذشت. بعدا طلحه ادعا کرد که با شمشیر آویخته بر سر بیعت کرده است. سعد بن ابی 
وقاص درباره این ادعا اظهار نظر کرده و گفته است که از شمشیر چیزی نمی دانده اما 
می داند که طلحه برخلاف خواسته‌اش بیعت کرده است. ۱۳ بدون تردید. روحیه مردم 
و طر فدارانش می‌تو انسنند ادعا کنند که او این کار را داوطلانه انجام داده سود. در این 
۸ - طبری» ج۰۱ ص ۳۰۶۸. نیز رک: گزارش صهبان؛ مولای اسلمیان در بلادری؛ انساب» ج ۰۲ ص ۲۱۵ - 

۶( 
٩‏ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۶۸. اما این گفته موثق نیست. جرا که در آن زمان حسن بصری تنها جهارده سال 

داشت. وانگهی این سوال باقی است که جگونه با این سرعت توانسته است به مدینه باز گردد. زیرا 

گفته‌اند که وقتی خبر مرگ عشمان را شنید بیرون از مدینه بود (ابن سعد طبقات» ج ۰۱/۳ ص ۵۸؛ رک: 

همین کتاب» ص ۲۰۱ یادداشت ۲۵۸). 


۱۱ - مفید. جمل؛ ص ۳۰ 
۱۳۲ -بلاذری. انساب؛ ج ۰۲ ص‌ ۴ 


۳۳ - طبری؛ ج۱۰ ص‌ TAY‏ 


امام علی علیه السلام / ۲۱۵ 


هنگام علی کسی را فرستاد تا کلید ببت‌المال را از طلحه بازیس گیرد. خکیم بن جَبّله 


عبدی» رهبر شورشیان بصره» زبیر را آورد و او نیز بیعت کرد. زیر بعداً شکایت کرد که 


یکی از دزدان عبدقیس او را به قهر آورده و با زور شمشیر بیعت کرده است.*۲ زبیر 


ظاهراً از بیعت با على خرسند نبود. این دو تن از زمانی که پس از مرگ پیامبر وجه 
مشترکی یافتند. با یکدیگر کینه توزی می‌کردند و زیبر می‌توانست تا حدودی این توجیه 
را برای خویش بیابد که به عنوان صحابی نخستین بیشترین حق را در مطالبه میراث 
خلیفه مقتول دارد. در مجموعه احادیت خاندان زیر روایتی از ابو حبیبه» وایسته زبیر» 
نقل شده است که زییر به هیچ وجه بي بیعت نکرد. اما این قضیه حال و هوایی افسانه‌ای دارد 
۰ بر او مج 3 ۶ مو ۰ ۱۵ 
و نمی‌تواند گزارشهای بسیار درباره بیعت زیر را بی اعتبار سازد. 

از آن جا که شورشیان ولابات و عده‌ای از انصار - آنان که هنوز از خفتی که ابوبکر و 
عمر بر آنان روا داشته بودند رنج می‌بردند -بر مدینه تسلط داشتند» قریشیان حاضر 
ضفیر عذری» هم پیمان بنی زهرهٌ حاضر در مدینه» ادعا کرد که در رأس بیعت مالک 
اشتر بود که گفت : «هر کس بیعت نکند گردنش رامی‌زنم». خکیم بن جَبّله و پیروانش نیز 
او را پاری دادند. عبدالله اظهار داشت چه جبری بالاتر از اين؟ *" بی تردید در این جا 


۴ - بلاذری انساب, ج ۰۲ ص ۲۰۷. صرف نظر از طعنه‌های خودپسندانه و قریشی زبیر: سیف بن عمره یا 
مرجع او» حکایتی را در مورد حکیم بن جبله دزد بافته است دایر بر این که... وقتی سپاه باز می‌گشت 
متواری می‌شد و در سرزمین پارسیان می‌تاخت. بر ذمیان هجوم می‌برد و مالشان را می‌ربود و در زمین 
فساد می‌کرد وان گاه نزد عبدالله بن سبا در بصره منزل می‌گرفت (طبری» ج۰۱ ص ۲۹۲۲). در واقم 
خکیم یکی از سران بسیار محترم عبدقیس در بصره بود. عثمان او را به سند فرستاد تا اوضاع را بررسی 
کند و ببیند ایا برای فتح مناسب است يا خیر. او به ان دیار رفت اما با پاسخ منفی بازگشت. بعدا از رفتار 
عبدالله بن عامر شکایت کرد (خلیفه. تاریخ؛ ۱۸۰؛ابن عبدالّره استیعاب, ح۰۱ ص ۱۲۱ - ۱۲۲). هیچ 
دلیل محکمی مبنی بر زندانی شدن او به فرمان عشمان. چنانکه سیف روایت کرده است. وحود ندارد. 

۵ - طبری. ج ۰۱ ص ۲ ۳۰۷۳. ابو حبیبه گزارش می‌دهد که علی عه پس از آنکه مردم با او بيعت 
گردند به دیدن زبیر رفت. وقتی زبیر از ورود علی با خبر شد. شمشیرش را زیر تشک خود طوری پنهان 
کرد که علی ان را ببیند. علی وارد شد و بی انکه از زبیر درخواست بیعت کند از ان حا بیرون رفت. 
سپس به مردم گفت که همه چیز بین آن دو به خوبی پیش رفت. به گونه‌ای که گمان کردند زبیر بیمت 
کرده است.اگر علی با زیر ملاقاتی کرده باشد. احتمالاً این ملاقات پیش از تشریفات عمومی بوده 
است. در زمانی که علی از او درخواست بیعت نمی‌کند. 

۶ - مفید. جمل.ص ۰۱۱۱ 


۶ / جانشینی حضرت محمد 


توسل به زور را نشان دهد. با این حال گذشته از طلحه و زبیر» بودند کسانی که بعداً ادعا 
کردند که به زور شمشیر بیعت کرده‌اند. وقتی سعید بن مسیّب از سعید بن زید بن عمرو 
بن نفیل پرسید که آیا با علی بیعت کرده است يا خیر» او پاسخ داد: «چه می‌توانستم کرد 
اگر بیعت نکرده بودم» مالک اشتر و هوادارانش جانم را می‌ستاندند».۲" حکیم بن جزام 
یکی دیگر از نزدیکان عثمان نیز پیمان بیعت بست. اما گویا دیری نپایید که مکه راترک 
گفت و در آن جا از خونخواهان عثمان حمایت اخلاقی کر د. 

چنین می‌نماید که شخص علی نی از اجبار مردم به بیعت خودداری ورزیده است. 
وقتی سعد بن ابی وقاص را برای بیعت آوردند پاسخ داد تا مردم بیعت نکنند من بیعت 
نخواهم کرد؛ و به علی اطمینان داد که مايه زحمت او نخواهد شد (لاعلیک متی بأس). 
علی فرمان داد تا او را رها کنند." سپس عبدالله بن عمر را آوردند. او نیز گفت که 
که نخواهد گریخت. ابن عمر گفت کفیل ندارم. در این هنگام مالک اشتر به علی گفت: 
(اين مرد از شمشیر و تازیانه تو امان یافت؛ بگذار گردنش را بزنم». على پاسخ داد. 
«رهایش کن» من کفیلش می شوم. به خدا سوگند هیچ گاه چه در کودکی و چه در بزرگی 
خصمانه بود. وی پس از انتخاب علی نزد او رفت و گفت: «ای علی» از خدا بترس و بدون 


مشورت. در مسند فرمانروایی بر امّت منشین». سپس راه مکه را پیش گرفت و رفت تا به 


۷ همان» ص ۱۱۱ ۰۱۱۲۰ 

۱۸ - طبری» ج ۰۱ ص ۰۲۰۱۶۸ سعبی امتناع عبدالله بن عمر از بیعت را پیش از امتناع سعد می‌داند(بلادری: 
انساب» ج ۰۲ ص ۲۰۷). روایت او در این جا ظاهرا مبتنی است بر روایت خود سعد که فرزندش محمد 
ونوه‌اش اسماعیل بن محمد نقل کرده‌اند. (مفید. جمل. ص ۱۳۱). 

٩‏ بلاذری؛ انساب» ج ۰۲ ص ۲۰۸. یقینا گزارش خالابن شمیر سدوسی. راوی بصری. که از عبداله بن 
عمر روایت می‌کند موق نیست؛ بنابراین روایت. علی بامداد روز پس از کشته شدن عثمان نزد ابن 
عمر رفت و از او خواست که به شام رود و در مقام والی آن جا جانشین معاویه شود. وقتی ابن عمر این 
پيشنهاد را رد کرد. علی تهدیدش نمود. ابن عمر سپس راهی مکه شد (همان. ج ۲ ص ۲۰۸ - ۲۰۹). 
این گزارش از کینه ابن عمر و پیروانش نسبت به علی حکایت دارد. 


امام على عليه السلام / ۳۳۷ 


شعبی در روایت خود می‌افزاید که علی شخصی را نزد محمد بن مَسلمه فرستاد تا 
بیعت کند امّا محمد عذر آورد و گفت رسول خدا به من فرمان داده است که اگر مردم 
اختلاف کردند شمشیر خود را بشکنم و در خانه بنشینم." آن گاه علی او را رها کرد. با 
شخص ناشناخته دیگری به نام وهب بن صیفی انصاری. که پاسخی مشابه به او داد» نیز 
چنین کرد. علی سپس آسامة بن زید را دعوت به بیعت کرد اما اسامه که علی را 
عزیزترین مردم نزد خویش می‌دانست عذر آورد و گفت با خدای خود عهد کرده‌ام که 
هرگز با گوینده «لااله‌الاالله» جنگ و ستیز نکنم. 3 

بعید است مجادله‌هایی که شعبی به این افراد نسبت داده است به هنگام بيعت 
نخستین» قبل از زمانی که روشن گردد على با مخالفت مسلحانه مواجه خواهد شد 
صورت گرفته باشد. این مجادلات باید زماتی رخ داده باشد که علی آمادهٌ جنگ با عايشه 
و شورشیان مکه می‌شد. بنابر روایتی دیگر به تقل از ابومخنف و دیگران» علی در اد 
شد. علی به آنان گفت وادارشان نمی‌کند به لشکر او بپیوندند. اما می خواهد بداند که در 
پیمان خود ثابت قدم هستند یا خیر. همگی پاسخ دادند آری» اما دوست ندارند با 
مسلمانان بجنگند. پاسخ آسامةین زيند در آن هنگام» با عباراتی مشاه در روایت شعبی 
پبرامون بیعت آمده است. ۲" بدین سان بعید نیست که دست کم آسامه و ابن مسلمه در 
آغاز با علی بیعت کرده باشند. ابن سعد شاگرد واقدی سعدین ابی وقاص اسامه ابن 
عبدالله بن عمر نیز بیعت کرد اما این سخن احتمالا مبالغه است ۲۲ 
# در اصل عربی نسخخه موجود چنین آمده است : رسول افلا آمرنی إذا اختلف الناس ان آخرج 

بسیفی فأضرب به عرض (احد] حتی ینقطم فاذا انقطع أتيتُ بیتی. > (رسول خدا فرمود: اگر مردم 


ات کردند شیر از ام رشم و گردنی و نم از سر دا شود ابا ود باکر 
نویسنده هر دو نفر را یکی دانسته اما در روایت بعدی است که رسول خدا به وهب بن صیفی انصاری 
چنین پاسخی می دهد. (بلاذری؛ انساب, ج ۲.ص ۲۰۷). 

۰ همان: ص ۲۰۷ ۰۲۰۸۰ 

۲۱ مفید. جمل: ٩۵‏ - ۹۶. 

۲ - ابن سعد. طبقات.ج ۰۱/۳ ص ٩۲۰‏ تاریخ اسلام» ج ٩‏ ص ۵۰. 

۳۳ - شیخ مفید. دانشمند شیعی. بر این باور است که همه این , صحابه. حتی ابن عمر در آغاز بیعت کردند 


۸ + جانشینی حضرت محمد ال 


عبداللّه بن حسن بن حسن» نبیره على اء شماری از انصار برجسته‌تر را بر شمرده و 
آنان را در زمره عنمانیانی دانسته است که بیعت نکردند. اینان عبارت بودند از : حسان بن 
ی ° A‏ ۴ م ¥ ۰ ۱ . 
والی مصر در زمان فرمانروایی معاوبه ویزید ‏ " ابوسعید خدری"" و نعمان بن بشیر از 
اصحاب رسول خدا و هر دو اهل خزرج» رافع بن خدیج از طايفة بنی حارئهُ اوس» فضالة 
ابن عبید اوسی احتمالاً قاضی وقت دمشق, 7" و کعب بن عجره بَلّوی هم پیمان انصار. ۲۷ 
اما اکثریّت عظیم انصار با اشتیاق بیعت کردند.۲۸ 
حمایت شد -انصاری که ابوبکر از حق رأی محرومشان ساخته بود -امّت را عمیقاً به سه 


دسته تقسیم کرد. در برابر جناحی که از خلافت علی له حمایت می‌کرد؛ اموبان و 
طر فداران آنان عقیده داشتند که خلافت از طریق عثمان به تملک آنان در آمده است؛ 
جناح دیگر اکثریّت قریش بودند که امید داشتند خلافت قریش را به اصولی که ابوبکر و 
عمر وضع کرده بودند بازگردانند. هنگامی که هر جناحی برای گرفتن حق مورد نظر خود 
آمادهٌ جنگ شد. اسلام در کشا کش جنگی داخلی و بی‌رحمانه قرار گرفت که پس از 


(جمل؛ ص ۹۴ .)٩۶‏ خلاصه این حدیث که شيخ مفید نقل کرده در روایت بیعت علی در اثر عبدالجبار 
نیز آمده است. رک: عبدالجبار المفنی؛ ۰۲/۲۰ تصحیح عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا (قاهره 
بی‌تأ.) ص ۶۵ ۰ ۶۸ از کتاب المقامات. ابو حعفر اسکافی. این روایت اشکارا حکایت از ان دارد که 
ابن‌عمرء سعد و ابن مسلمه (اسامه ذکر نشده است) در آغاز بیعت نکردند. با این حال» آمده است که 
علی از آنان پرسید ایا از بیعت با او صرف نظر کرده‌اند. آنان پاسخ منفی دادند لیکن گفتند که با مسلمانان 
نخواهند جنگید. به گفته ابن ابی الحدید» معتزلیان متاخر نیز در اذارشان تصریح کرده‌اند که صحابیان بی 
طرف ابتدا با علی بیعت کردند. اما وقتی علی برای رفتن به جنگ حمل بسیح شد عذر اوردند (ابن ابی 
الحدید شرحء ج ۰۴ ص ٩‏ - ۱۰). همین نظر را نیز محدث اهل سنت. ابوبکر بن عربی (ف ۵۴۳) در کتات 
زین ابراز داشته است: العواصم من القراصم فى تحقیق موقف الصحابة بعد وفات النبی؛ تصحیح 
محب‌الدین خطیبی (قاهره» ۱۹۶۸/۱۳۸۷ ص ۰۱۴۷ 

۴ -ابن حجر اصابه, ج۶ ص ۹۷ -۹۸. در آن زمان مسلمه احتمالاً در مصر بود نه در مدینه. 

۵ - باید گفت که ابو سعید خدری بعداً از علیع پشتیبانی کرد. 

۶ همان ص ۲۱۰. معاویه پس از مرگ ابو درداء در حدود سال ۳۲ هجری قمری. فضاله را با عنوان 
قاضی دمشق منصوب کرد. با این حال حضور او در مدینه مسلم نیست. 

۷ - همان ج ۵ ص ۲۰۴ - ۲۰۵. 

۸ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۶۹ - ۳۰۷۰. 


امام علی علیه السلام / ۲۱۹ 


على ا نبز ادامه بافت. آتش مصیبت (فلته) که به نظر عمر خداوند شر آن را از بین برد؛ 
اکنون همراه با حش انتقام جویی شعله‌ور شده بود. 

مکه به صورت کانون طبیعی مخالفت قریش در آمد. عايشه پرچم خونخواهی عثمان 
را برافراشت. به گفتهُ اهل مدینه عايشه مکه را پس از اعمال حجّ ترک کرده بود. شادمان 
از این که طلحه جانشین عثمان شده است. وقتی به «سرف» در شش با دوازده میلی 
شمال مکه رسید؟" با عبید بن مَسلّمة لیثی معروف به ابن ام کلاب از طرفداران علی 


مواجه شد که عایشه را از جانشینی پسر عموی همسرش آگاه کرد. عایشه به سرعت 
بازگشت. خود را در حجر مستور داشت و گفت: «ما عثمان را به سبب اموری که بیان 


داشتیم و بدانها آگاهش نمودیم سرزنش کردیم. او توبه کرد از پروردگارش آمرزش 
طلبید و مسلمانان توبه او را پذیرفتند» زیرا چاره‌ای جز این نداشتند». سپس عايشه على 
را متهم کرد که بر عثمان حمله برده و او را کشته است. "۲ 

در این هنگام گروهی از سران قریش از مدینه رهسپار مکه شدند. طلحه و زبیر که 
دیدند دیگران با موفقیت در برابر بیعت با علی ایستادند بیعت خود را شکستند و شهر 
را بی‌وداع ترک کردند. عبدالّه بن عباس که از مکه به مدینه باز می‌گشت و پنج روز پس از 
کشته شدن عثمان به مدینه رسید» بین راه در نواصف. آنان را با ابو سعید (بن 


عبدالرحمان) بن حارث بن هشام مخزومی ' " و گروهی از قریشیان دیگر دید. " " امویان 


۰۷۸۰-۷۷ ۰۳ یاقوت. بلدان. ج‎ ٩ 

۰ بلاذری؛ انساب؛ ج ۲ ص ۰۲۱۸-۲۱۷ ج ۰۵ ص .٩۱‏ ابو یوسف انصاری. مرجع ابومخنف در این قصّه 
محمد بن ثابت انصاری خزرحی است که یکی از راویان اصلی می‌باشد. و اگر او روایت نمی‌کرد این 
حکایت ناشناخته می‌ماند (رک: سرگین. ابومخنف » ص ۲۱۲ ۲۱۳). ابو یوسف محمد بن ثابت همان 
محمد بن یوسف (بن ثابت) است. در فهرستهای طبری» ابو یوسف انصاری. به اشتباه یعقوب بن 
ابراهیم انصاری قاضی معرفی شده است. 

۱ -زبیری (نسب. ص ۲۰۶) ابو سعید را از حمله فرزندان عبدالرحمان بن حارث بن هشام بر شمرده است. 
پدر او عبدالرحمان. در جنگ جمل به طرفداری از عایشه شرکت کرد. رک: همین کتاب. ص ۲۵۲ 
بادداشت ۱۵۳. 

۲ - طبری» ج۰۱ ص ۰ گفته‌های زهری دایر بر این که طلحه و زبیر پس از چهار ماه مدینه را ترک 
کردند و ولایتداری کوفه و بصره را از علی خواستند اما با ناکامی مواجه شدند. موثق نیست (همان. ص 
۸- ۳۰۶۹؛ بلاذری انساب» ج ۲.ص ۲۱۸ - ۲۱۹). بی تردید این دو در طرح جنگ با علی در مکه 
از اغاز شرکت داشتند نه این که در لحظه اضر به ان پیوسته باشند. این مطلب را روایتی از ام المومنین 


۰ ,+ جانشینی حضرت محتد عا 

نیز احتمالاً بی‌درنگ از پناهگاه خود در کشتزارها خارج شدند و مروان و بسیاری دیگر 
از آنان با شتاب در مکه گرد آمدند. اما ولید بن عقبه راهی شام شد تا به معاوبه بيبوندد. 
انصار عثمانی یعنی حسان بن ثابت. کعب بن مالک و نعمان بن بشیر نیز رفتن به دمشق را 
برگزیدند. "" زید بن ثابت و سعد بن ابی وقاص در مدینه ماندند» حال آن که محمد بن 
مسلمه به ربذه جلای وطن کرد. وقتی عايشه در مکه مانده ام سلمه بیوه مخزومی 


پیامبر َء که با عايشه حج گزارده بود» پس از این که او را از پیوستن به شورشیان برحذر 


داشت. به مدینه بازگشت واز علی حمایت کرد.؟۲ 

وقتی عبداللّه بن عباس چهار روز پس از انتخاب على عي وارد مدینه شد و به دیدار او 
رفت» به روایت خود او» مغیرین شعبه نقفی ٩‏ راء که در تدییر سیاسی زبانزد بود. همراه 
با علی یافت. در این روایت آمده است که وقتی مغیره آن جا را ترک کرد ابن عباس از 
علی دربارهٌ آن چه مغیره گفته بود پرسید. علی به ابن عباس گفت مغیره پیشتر او را دیده 
و به او توصیه کرده بود که عبداللّه بن عام معاوبه و حاکمان منصوب شده دیگر از طرف 
عثمان را در منصبهای خویش نگه دارد و بیعت با خود را در ولاباتشان به آنان واگذارد تا 
مردم را آرام سازند. علی این پيشنهاد را رد کرده و گفته بود که چنین افرادی را نباید در 
هیچ منصبی گمارد. اکنون مغیره بازگشته و به علی گفته بود تغییر عفیده داده و تصور 


ام سلمة تأیید می‌کند؛ بدین ترتیب که طلحه و زبیر برای ام سلمه. در حالی که در ابتدای ماه محرم سال 
۶ هجری هنوز در مکه بود. پیغام فرستادند و از او خواستند که همراه عایشه در جنگ با علی شرکت 
کند (مفید. جمل» ص ۰۲۳۳-۲۳۲ به نقل از واقدی). 

۳ حکایت مجادلهٌ آنان با علی و پذیرفته شدن آنها از سوی معاویه در اغانی؛ ج۰۱۵ ص ۰۲۹ ضعیف و 
افسانه‌ای است. اما به هر تقدیره ان طور که در این حکایت امده: نعمان بن بشیر در ان زمان از طرف 
معاویه در مقام والی حمص منصوب نشده بود. حشان و کعب. دو شاعر عثمانی؛ پیش از حنگ جمل 
به مدینه بازگشتند اما موضع کینه توزانه خویش را نسبت به علی حفظ کردند. کبشه دختر کعب از 
پدرش روایت می‌کند که از کشته شدن عشمان سخت اندوهگین شده و به سبب از دست دادن 
بینایی‌اش» از پیرستن به شورشیان بر ضد علی باز مانده بود. او با علی ِا بیعت نکرد و به سبب 
دشمنی با آن حضرت از او دوری می‌حست. (مفید.جمل. ص ۳۷۸). 

۲ بلاذری» انساب» ج ۵ ص ۱٩؛‏ طبری» ج ۰۱ ص ۳۱۰۱؛ مفید. جمل: ص ۲۳۲ - ۲۳۳. 

۵ - به گفته زهری. مغيرة بن شعبه در میان کسانی بود که با علی بیعت نکردند (طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۰۷۰). 
جنین می‌نماید که اندکی پس از دومین دیدارش با علی مدینه را ترک کرده باشد و احتمالا در انتظار 
شکست خلافت علی بوده است. 


امام علی عليه السلام / ۲۳۱ 


می‌کند که علی باید این افراد را که دیگر اقتدار پیشین خود راندارند» برکنار سازد و 
کسانی را که مورد اطمینان اویند به کار گمارد. ابن عباس می‌گوید که بار نخست توصیه 
مغیره صادفانه بود امّا اکنون قصد فریب علی را داشت : «می‌دانی که معاوبه و پارانش 
اهل دنيایند. اگر آنان را تثبیت کنی» باکی ندارند که چه کسی فرمانروابی می‌کند. امّا اگر 
آنان را بر کنار سازی خواهند گفت: حکومت را بدون شورا غصب کرده و پاران ما را 
کشته است. و آن گاه مخالفان را بر ضد تو خواهند شوراند. سپس اهل شام وعراق عليه 
تو قیام خواهند کرد. حال آن که یقین ندارم که طلحه و زبیر باز نگردند و بر تو هجوم 
نیاورند». علی تب فرمود: «اين که گفتی نگاهشان دارم به خدا تردید ندارم که از لحاظ 
کار دنیا نکوست و به صلاح است. اما تکلیفی که به گردن دارم و معرفتی که از حال عمَال 
عثمان دارم ایجاب می‌کند که هیچ کدامشان را به کار نگمارم اگر قبول کردند برایشان 
بهتر است و اگر عصیان کردند شمشیر خرجشان می‌کنم». 

ابن عباس گفت : «رأی مرا به کار بند و به خانةٌ خویش برو یا به «ینبع» برو در ملک 
خویش بمان و در به روی خویش ببند که عربان لختی بگردند و آشفته شوند و کس جز 
تو نيابند که به خدا اگر اکنون با اینان هماهنگ نشوی فردا مردم خون عثمان را بر تو بار 
کنند.» امّا علی خودداری ورزید و به ابن عباس گفت که به شام رود و ولایت آن جارا به 
عهده گیرد. ابن عباس گفت که این رأیی محکم نیست. معاوبه مردی از بنی امیّه پسر 
عموی عثمان و ولایتدار او در شام است؛ یقین ندارم که به قصاص خون عثمان گردنم را 
نزند. کمترین کارش این است که مرا زندانی کند و بر من چیره شود. ابن عباس در پاسخ 
به این پرسش علی که چرا معاوبه باید چنین کند. می‌گوید: «به سبب خویشاوندی میان 
من و تو. آن چه به گردن تو نهند به گردن من نیز نهند. لیکن به معاوبه بنویس, بر او منت 
گذار و به او وعده بده». علی گفت :«سوگند به خدا هرگز چنین نخواهد شد.»۴" 

این روایت در کل قابل اعتماد به نظر می آید. می توان احتمال داد که گفته ابن عباس در 
توصیه به علی برای ترک مدینه و رفتن به ینبع» ناشی از آینده نگریهای ابن عباس بوده 
است تا علی از اتهام مشارکت در قتل عثمان در امان بماند. در روایتی که احتمالاً به اسامة 


۶ همان ص ۳۰۸۳ ۳۰۸۵. روایت مشابه. همان ص ۳۰۸۵ ۰۳۰۸۶ بیشتر نوعی پوشش ادبی به آن 


می د هد . 


YY‏ / جانشینی حضرت محمد ا 


بن زید می‌رسد. نقل شده است که اسامه همین توصیه را قبل از کشته شدن عثمان به 
علی کرده است و گفته می‌شود که ابن عباس اسامه را سرزنش کرده» زبرا او پيشنهاد 
نموده بود که علی» پس از آن که سه مرد قریشی او را کنار نهادند» عقب نشیند. ۲" در هر 
حال» این روایت شخصیت متفاوت این دو پسر عمو را نشان می‌دهد: ابن عباس فردی 
تیزبین در صحنه سیاسی و با تجربه بود. او چون ارتباط نزدیکی با عمر داشت. انگیزه‌ها 
و فرصت طلبیهای قدرتمندان و جاه طلبان را زیر نظر می‌گرفت در حالی که خود هیچ 
آرمان غير واقع گرایانه‌ای نداشت. اما علی ی به حق و رسالت دینی خود کاملاً یقین 
داشت. حاضر نبود به خاطر مصالح سیاسی اصول خویش را به مخاطره افکند؛ و آماده 
مبارزه با نابرابریهای غالب اجتماعی بود."" صداقت علی در سیاست. بی باکی و 
سخاوتش موجب شد او را به «ساده‌نگری» متهم کنند. این اتهام را اول بار عمر به او زد. 
ابن ویژگیها در همان آغاز فرمانروایی‌اش با اعمالی چون گشودن در بیت‌المال و بخشیدن 
پولهای آن به مردمان عادی چنان که خود وعده داده بود و طی دوران خلافتش چنین 
کرد و با پافشاری‌اش بر عزل همه‌والیان عثمان به جز ابوموسی اشعری که شورشیان 
کوفه او را برگزیده بودند آشکار شد. 

علی نی در نخستین خطبه‌اش, چنان که ابو عبیده معمر بن مثنای بصری روایت کرده 
است» بی پرده لب به سرزنش مت گشود و به مواردی از مخالفت آنان با وی پس از 
مرگ پیامبر اشاره کرد. علی گفت خداوند دو راه چاره در برابر این امّت قرار داده است: 
شمشیر و تازیانه. و امام را نشاید که نسبت به این دو سستی نشان دهد. آن دو مرد در 
گذشتند و همانا کارهای بسیاری اتفاق افتاده است که رفتار شما در آنها به نظر من 
پسندیده نبوده است و البته اگر بخواهم می‌گويم. خداوند از آن چه گذشته است عفو 
فرماید. سومی به پا خاست. همانند کلاغی که غمی جز شکم ندارد؛ خدا از او درگذرد؛ 
اگر بالهایش چیده و سرش بریده می‌شد برای او بهتر بود؛ اگر امور به خودتان باز گردد 
۷ - بلاذری» انساب؛ ج ۵ ص ٩۷۷‏ اسناد آن افتاده است. در نسخه‌ای که ابن ابی شبّه (تاریخ مدینه؛ ص 

۱ - ۱۲۱۲) به استناد عوف الاعرابی نقل کرده است. از نام ابن عباس سخنی به میان نیامده است. 

بنابراین از اسامه با عنوان کسی یاد می‌شود که با عثمان دیدار کرده و به او گفته است در ميان مردم قبیله 


۸ - جعیط به درستی از علی در اصل با عنوان یک مبارز یاد می‌کند (اختلاف بزرگ: ص ۲۹۷). 


امام على عليه السلام / ۳۳۳ 


سعادتمند خواهید شد. امّا بیم دارم که در فترتی فرو افتید؛ بر همه ما چیزی جز تلاش 

ابو عبیده نیز روایت می‌کند که به گفته امام جعفر صادق ياء نوه على» او در اين 
خطبه مرتبهٌ عالی نیکان عترتش رابه مؤمنان یادآوری می‌کند: خاندانی که از گنجينة 
دانش الهی بهره برده‌اند و بر طبق حکم او حکم می‌کنند؛ اگر موّمنان از آنان پیروی کنند با 
بصیرت آنان هدایت شوند. وگرنه خداوند آنان را به دست ایشان نابود گرداند ۲٩‏ 

تاریخ و متن دقیق این خطبه مورد بحث است. با این همه مضمون و محتوای خطبه 
آشکارا از سبک سخن گفتن علی مإ و شیوه گفتار او برای مردم در طی دوران خلافتش؛ 
حکایت دارد. احتمال می‌رود که او از همان ابتدا چنین لحنی را اختیار کرده باشد. 
سرزنشهای بی پرده و انتقادهای سخت از پیمان شکنی و نداشتن خلوص و پاسخ ندادن 
به فراخوانیهای او در امری که حقانیتش آشکار بود» و ستایش پرشور از وفا کنندگان به 
عهد در وقت مناسب. از ویژگیهای بیانات او بود. این خطبه‌ها بسیاری از پیروان دنیاجوی 
وی را از او دور می‌کرد. اما؛ با این همه پشتیبانی شورانگیز و اشتیاق اقلیتی از پیروان 
پارسای او را نیز بر می‌انگیخت. علی عا برای آنان هیچ تردیدی باقی نگذارد که تنها از 
طریق او و خاندان پیامبر است که می‌توانند راه هدایت حقیقی دین را بیابند و از این که از 
آنان روی گردان شده بودند ملامتشان می‌کرد. در حالی که امّت را بتمامی سرزنش 
می‌کرد. از خرده گیری بر دو خليفة اول» که گهگاه عملکرد کلی آنان را می‌ستود؛ 
خودداری می‌ورزید. به ویژه» چنین می‌نماید که فرمانروایی خشک و با صلابت عمر را 
تحسین می‌کرد و در کل می‌کوشید با سنتهای وضع شده از طرف او مخالفت نکند. او 
عنوان رسمی عمر امیر موّمنان را پذیرفت, اما لقب خلیفه را که از دید او با ادعاهای 
ظاهر فریب عثمان در خلیفةالله بودن و نه جانشینی پیامبر» تباه شده بود رد می‌کرد. تنها 


۹ حاحظ الببان والتبیین به اهتمام عبد السلام محمد هارون (قاهره. ۷ ج ۲ ص ۵۰ - ۵۲. 
به گفتۀ شیخ مفید. این خطبه را به جز ابوعبیده. مداینی هم در کتابهایش (جمل؛ ص ۱۲۵) نقل کرده 
است. قاضی نعمان (شرح الاخبار: ج ۰۱ ص ۹ _ ۳۷۳) عبارت بلندتری را از این خطبه نقل کرده 
است. او می‌گوید که این خطبه دو روز پس از پیمان بیعت ايراد شده است. بر طبق این روایت علی 
امتیاز همه زمینهایی را که عثمان بخشیده بود بی اعتبار و باطل اعلام کرد. منابع دیگر این خبر را تأیید 


سم | در 
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در زمان فرمانروایی عثمان بود که آشکار شد امّت اسلام به بیراهه رفته است. علی ا 
انحراف عثمان را از راه راست اسلام» سخت موردانتقاد قرار می داد. به طور کلی نه فتل 
مردم را برانگیخت و در عملیاتی جنگی کشته شد. فقط هنگامی که طلحه عایشه و 
پیروانشان علی لا را مستقیماً به دست داشتن در قتل عثمان متهم کردند نوک اتهام را 
متو جه خود آنان کرد. 

تمایل علی به دوری جستن کامل از حکومت خویشاوندنواز عثمان» در تصمیم او بر 
عزل والیانش نمود یافت. تنها در کوفه - آن هم ظاهراً بنا به سفارش مالک اشتر - 
ابوموسی با خلیفهٌ جدید محتاطانه بوده است. " " وقتی نخستین بار خبر جانشینی علی 
هاشم بن عتبه ین ابی وقاص | برادر زاد سعدبن ابی وقاص» که در آن هنگام بیعت خود 
را با علی در اشعاری با شوق و شور اعلام کرد بی پروا ابراز داشت که او بدون ترس از 
امیر اشعری‌اش بیعت کرده است. ‏ " تنها هنگامی که یزیدین عاصم محاربی " " با فرمان 

ِ ۱ با ۱ ۱ ۴۳۳ 

علی ا برای حکومت بصره. عثمان بن خنیف انصاری از قبیلة بنی اوس را گمارد. او 
یکی از صحابه بزرگ بود که عمر مساحی زمینهای «سواد» را بدو سپرده بود. وقتی 


۰ گفتةٌ صالح بن کیسان در این خصوص (بلاذری؛ انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۳۰) موق می‌نماید. مالک اشتر 
انتصاب ابوموسی را بر عثمان تحمیل کرد و در کل طرفدار یمنیها بود. نیز رک: که روایت ابن ابی لیلی 
(طبری؛ ج ۱ ص ۳۱۷۲) که بر طبق آن علی به هاشم بن عتبه گفته بود بر آن بوده ابوموسی را برکنار 
کند اما اشتر از او خواسته بود تا ابقایش کند. 

۱ - احتمالا هاشم بن عتبه چندی بعد رهسپار مدینه شده تا به علی بپیوندد. وی زمانی که علی برای جنگ 
با طلحه و زبیر به بصره رفت. همراه او بود. 

۲ - یزید بن عاصم بعداً یکی از رهبران خوارج شد و به دست سه تن از برادرانش در نهروان به قتل رسید. 
(طبری» ج ۰۱ ص ۳۳۶۱ - ۳۳۶۲). ۱ 

۳ -بلادری. انساب ج ۲ ص ۱۳ ۲. داستان سیف بن عمر درباره انتصاب عمر بن شهاب که در ان زمان از 
ورود به شهر ممنوع شده بود به ولایتداری کوفه از طرف علی (طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۸۷ - ۳۰۸۸) 


ساختگی است. 


امام علی عليه السلام / ۲۲۵ 


عثمان بن خنیف وارد بصره شد. والی عثمان عبدالله بن عامر بن کریز رهسپار مکه شده و 
عبدالله بن عافر حضرمی؛ هم پیمان بنی عبد شمس را برجای خویش نشانده بود 
عثمان‌بن حنیف» حضرمی را براحتی دستگیر کرد و ادارة شهر را بر عهده گرفت. '' 

على برای حکومت مصر قیس بن سعد بن عباده» فرزند رهبر خزرجی نگون 
بخت را به ولایت گمارد؛ عمر در سقیفه با او با خشونت بسیار رفتار کرده و بعداًاو را از 
موطن خویش, مدینه» نیز رانده بود. این کار جبران بی عدالتیی بود نسبت به انصار و 
احتمالاً مخالفان قریشی علی در مکه آن را تأییدی بر این هراس خود دانستند که علی 
قصد داشته است مقام ممتاز آنان رابه منزلةٌ طبقهُ حاکم در اسلام نفی کند. على به 
محمدین ابی حذیفه. که شورشیان مصر او را رهبر خود می‌دانستند و اکنون فرمانروایی 
فسطاط را برعهده داشت. وقعی ننهاد. على به اندازه‌ای که خود را مدیون مالک اشتر و 
کوفیان احساس می‌کرد. ظاهراً خود را مدیون شورشیان مصر که به وطن بازگشته 
بودند» نمی‌دانست و مایل بود خیلی به آنان نزدیک نشود. او به عمروعاص نیز که به 
سیب محبوییّتش در میان سیاهیان مصر به درخواست عایشه به حکومت باز گردانده 
شده بود» اعتنایی نکرد. نقش برجسته عمروعاص در تحریک بر ضد عثمان که بر منافع 
شخصی. نه اصول اسلامی. مبتنی بود بعید است که مورد پسند علی ع قرار گرفته 
باشد. در کل» عمروعاص نمونه فرصت طلبی غير محتاط بود که علی نمی خواست با 
وجود وی حاکمیت خویش را زیر سوّال ببرد. 

بنا به گفتة سهل بن سعد ساعدی خزرجی "1 علی لا به قیس بن سعد پيشنهاد کرد 
که در مدینه سپاهی نظامی برگزیند تا همراه او باشند؛ اما قیس نپذیرفت و گفت: «آن چه 
را گفتی فهم کردم این که گفتی با سپاهی سوی مصر روم به خدا اگر باید سپاهی از 
مدینه ببرم هرگز آن جا نروم که این سپاه را برای تو وا می‌گذارم تا اگر به آنها حاجت یافتی 


۲ بلاذری؛ انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۲۲. عبدالله بن عامر (بن) حضرمی پسر عم عبداله بن عامرین گریز بود. 
مادر او ام طلحة امل بنت کریز است (زبیری» نسب؛ ص ۱۴۷). 

۴۵ - درباره سل بن سعده رک: ابن حجر تهدیب, ج ۰۲ ص ۲۵۲. . او در سال ۸۸ ا ٩۱‏ در گذشت و وقتی 
محمد اه از دنیا رفت سهل پانزده ساله بود. به احتمال زیاد او قیس را تا مصر همراهی کرده بود. یعنی 
همان جایی که گویند مدتی زندگی و نقل حدیث کرد (رک: ابن عبدالحکم فتوح مصر» ص ۲۷۵ - 
(YF‏ 


نزدیک تو باشند». او تنها با هفت نفر از اصحابش رهسپار شد و بدون زحمت به فسطاط 
رسید ۲۶ قيس فرمان داد که نامه علی به مسلمانان مصر داير بر انتصاب .اوه در مسجد 
خوانده شود. (امیرالمومنین ] على ا همانند خطبه‌ای که در مدینه ايراد کرده بود پادآور 
شد که نخست دو امیر صالح جانشین پیامبر شدند. آنان برطبق قرآن و سنت عمل کردند. 

پس از آنان فرمانروایی زمام امور را به دست گرفت که بدعت نهاد به گونه‌ای که امّت 
مجال نکوهش و اعتراض بر او را یافت. و اکنون موّمنان به او روی آورده با وی بیعت 
کرده بودند. از مرگ خشونت بار عثمان و از نقش شورشیان مصر یادی نمی‌شود. ظاهراً 
علی مایل نبود مسایل اختلاف برانگیز رامطرح کند. این نامه در صفر سال ۳۶ دو ماه 
پس از جانشینی علی4» به دست کاتبش عبیدالله بن ابی رافع که فرزند یکی از موالیان 
محمد بود. نوشته شد.۲" قیس آن‌گاه علی را به عنوان بهترین مرد پس از محمد 
ستود و برای او بیعت گرفت. 

گروهی از طرفداران عثمان که پس از قیام ابن ابی خذیفه به روستای خربتا نزدیک 
اسکندریه عقب نشینی کرده بودنده در برابر فیس بن سعد به رهبری فرمانده خود 
یزیدین حارث مدلجی کنانی مقاومت کردند.* آنان به قيس خبر دادند که قصد جنگیدن 
با او راندارند و در کار عاملان خراجش دخالت نمی‌کنند» بلکه می خواهند منتظر بمانند 
و ببینند اوضاع چگونه پیش می رود. والی پذیرفت که آنان راوادار به بیعت نکند. مسلمة 
ابن مخلد ساعدی خویشاوند قیس بن سعد نیز به خونخواهی عثمان به پا خاست. فیس 
به او اطمینان داد که در هیچ شرایطی او را نخواهد کشت و مسلمة بن مخلد عهد کرد که 
تاوقتی والی مصر باشد با او مخالفت نخواهد کرد. فیس با این توافقها توانست در سراسر 


۴۶ - طبری» ج ۰۱ ص۲۲۲۵ YT‏ روایت سیف درباره این که قیس گروهی از سواران شام در ايله را 
می‌فریبد و می‌گوید که پناهنده‌ای است از شام احتمالا ساختگی است. (همان» ۳۰۸۷). 

۴۷ همان: ۲۲۷ ۰.۲ تاریخ این انتصاب ثابت می‌کند که حکایت نقل شده از طرف محمد بن بوسف انصاری 
به نقل از عباس. فرزند سهل , بن سعد ساعدی (درباره او رک: ابن حجر تهذیب» ج۰۵ ص ۱۱۸ - ۱۱۹) 
که درباره واکنش عبداله بن سعد بن ابی سرح نسبت به انتصاب فیس نقل شده از ز نظر تاریخی ساختگی 
است (طبری» ج ۱ ص ۳۲۲۳۲ - ۲۲۳۵). 

۸ - چیز دیگری دربار؛ یزیدین حارث نمی‌دانیم. در منابع مصری, معاوية بن خدیح(خدیج) سر بن ابی 
ارطاة و مسلمة بن مخلد رهبران کسانی شمرده می‌شوند که عقب نشسته بودند. 


مام علی عليه السلام : ۲۲۷ 


مصر خراح جمع آوری کند.!" 

از محمد'بن ابی حذیفه و شورشیان مصری ضد عنمان در گزارش سهل بن سعد 
سخنی به میان نیامده است. به گفته لیث بن سعد مصری» هنگامی که قیس بن سعد والی 
شد ابن ابی حذیفه از مصر به مدینه رفت تا به علی عا بپيوندد. اما معاوبه از عزیمتش 
باخبر شد و نگهبانانی گماشت. او را دستگیر کرده نزد معاویه آوردند و معاویه او را به 
زندان انکند. پس از چندی از زندان گریخت یکی از بمیار در پی او رفت و او را 
کشت . ' نیز به گفته لیث. او و عبدالرحمان‌ین عدیس در ذی حجه سال ۶ کشته 
شدند ۵۱ 

این اخبار» مناسب‌ترین روایتها درباره سرانجام ابن ابی حذیفه است. گروهی از 
شورشیان که به يقین عبدالرحمان بن عديس» ابو شمر بن ابرهة بن صبّاح» واحتمالاً ابو 


عمروین دیل خزاعی در ميان آنان بودند» او را همراهی می‌کر دند. معاوبه آنبان را در 
جبل الجلیل در نزدیکی حمص بازداشت کرد اما از آن‌جا گربختند و کشته شدند. 2۲ تنها 


۵ بلافری: نساب ۲ ص ۸ ۰ .5 نتصربن ا سم قاتل محمد بن ای حد بفه ۲ مالک بن تیر کندی 
(سکونی) می‌داند (منقری: وقعة صفین؛ ص ۴۴). او یکی از سران کنده در حمص در زمان فرمانروایی 
معاویه و یکی از رهبران برجسته دوران خلافت او بود (ر. ک: مراحم طبری و فهرستها زیر نام مالک بن 
هبیره سکونی؛ ابن منظور» مختصر, ج ۰۲۴۲ ص ۷۴ - ۷۶). ۱ 

۵۱ -کندی. کتاب الولاة. ص ۲۰. نام بردن کنانة بن بشر در میان کسانی که در آن زمان کشته شدند از طرف 
لیٿث» اشتباه است. 

ره - یاقوت بلدان؛ ج ۲ ص ۰ +۱۱ + کندی» کتاب الرلاة» ص ۰۲۰-۱۸ در روایت بسیار ناموثق دیگری از | بن 
عدیس. کنانة بن بشر و ابو شمر بن ابر هه ر بن (شرحبیل بن ابرهة) صیَاح «و دیگران» در کنار نام | بن ابی 
حذیفه می‌آید. بی تردید کنانة بن بشر با آنان نبوده است. زیرا او بعدا با محمدین ابی بکر کشته شد. 
درباره ابو شمر رک: ابن حجر اصابة» ج ۰۷ ص ۹۹ همدانی الا کلیل» به اهتمام محمد بن على اکوع 
حوالی نداد ا یاقوت به اشتاه 
داشت و در سال ۵ ۸ ترگذشت (ان سور تمر اج( ۳۵-1۶۶ 
معدی گرب که در زمان عمر در حیزه سکونت داشتند. وا اش ریس ا راقع ر 
ناکورء رئیس قبیله جمیر در جمص ا اکلیل: تقل نشده است که آي 


۸ ,+ جانشینی حضرت محمد 

ابو شم عضو مغرور خاندان سلطنتی حمیری ذواصبح, فرار از زندان را بر خود ننگ 
داشت. معاوبه او را رها کرد و او همراه با شامیان به صفین رفت و در آن جانه لشکر علی 
پیوست در جنگ کشته شد. "" در روایت عثمانیان مصر به استناد ابن دیس این حدیث 
از پیامبر نقل شده است: «بعضی مردم از دین بر خواهند گشت» همانند تیری که در صید 
نشیند و از آن بیرون رود. خداوند آنان را در جبل لبنان و جلیل خواهد کشت». " بدین 


سان» ابن عدیس به تقل از پیامبر ک٥‏ راوی حدیثی در محکومیت خویش شد. 
على ا در یمن عبیداللّه بن عباس هاشمی را والی صنعاء و سعید بن سعد بن عباده» 
برادر قیس را والی جَند ساخت."" برخی روایتها حکایت از آن دارد که والیان عثمان 


شرکت کرده باشد. خانه‌اش نزدیک خانه شییم لیثی» پدر یکی از چهار رهبر شورشیان بود. 

حضور ابو عمروین بُذیل در میان کسانی که دستگیر و زندانی شدند با توجه به این حقیقت کاملا اشکار 
می‌شود که برادرش عبدالله در حنگ صفین در صدد خونخواهی برادر دیگرش عثمان [بن بُدّیل ] (کنية 
ابو عمرو پیوسته با نام عثمان همراه بود) بر آمد. (منقری, وقعة صفین. ص ۲۴۵). ابن حجر (اصابة. 
ج۴» ص ۴۰) روایتی را نقل می‌کند که بر طبق ان وقتی عبیداله بن عمر به کوفه امد عبدالله بن بدیل به 
دیدن او رفت و به او هشدار داد که مراقب باشد خونش در این فتنه نریزد. عبیداللّه این هشدار را متو حه 
خود او کرد. ابن بدیل پاسخ داد: «من در صدد انتقام گرفتن از خون برادرم عثمان [ین بدیل ] هستم که 
ناجوانمردانه کشته شد). عبیدالله پاسخ داد: «و من در صدد انتقام از خون خلیفه مظلوم می‌باشم). اگر 
این دیدار واقعا در کوفه رخ داده باشد» بدین معناست که ابو عمروبن بدیل زودتر از دیگران کشته شده 
است. با این حال, به احتمال قوی ممکن است به هنگام دیدار عبیدالّه از اردوی علی پیش از جنگ 
صفین روی داده باشد (منقری» وقعة صفین, ص ۱۸۶). در هر صورت این که کندی از ابو عمرو با عنوان 
کسی یاد می‌کند که به فرمان محمدین ابی بکر خانه‌های عقب نشستگان را ویران کرده اشتباهی 
تاریخی است. 

۳ ۔ رک: همین کتاب. ص ۳۳۲. بنابر روایتی از حرملة بن عمران مصری به نقل طبری (ج ۰۲ ص ۰ 
۲۱ ) این ابرهة بن صیّاح بود که از زندان معاویه نگریخت. ظاهرا ابرهة بن صیّاح بن ابرهه پسر 
عموی پدر ابو شم ابرهة بن شرّحبیل بن ابرهه و عضو عالی خاندان سلطنتی جمّیری بود که از یمن 
مهابعرت کرده بودند (همدانی. الا کلیل؛ ج ۰۲ ص ۱۵۸ - ۱۶۰). ابرهة بن شرحبیل در یمن در وادی ضهر 
اقامت گزید (همان. ۱۵۴). مادر پدر بزرگ انان ابرهة بن صباح. ریحانه» دختر فرمانروای حبشی یمن 
ابرهة (اشرم) بود» و او ابرهة بن صباح» بر تهامه سرزمین ساحلی یمن حکومت می‌کرد. نام نوه‌اش 
ابرهة بن صباح در ارتباط با فتح «فرما» در مصر می‌اید (طبری» ج ۰۱ ص ۶ _ ۲۵۸۷)؛ اما حز از این 
راه نمی توان دانست که در مصر سکونت کرده است یا خیر. بنا بر این بعید است که معاویه او را زندانی 
کرده باشد. گرچه غیر ممکن نیست. در حنگ صفین در سپاه او بود (رک: همین کتاب. ص ۳۳۶). 

۴ - ابن عبدالحکم. فترح مصر ص ۳۰۴ ابن منظور: مختصر ج ۰۱۴ ص ۳۰۵ - ۳۰۶. 

۵ ابن سَمُره طبقات فقهاء الیمن, به اهتمام فاد سید (قاهره. ۰۱۹۵۷ ص ۴۲ -۴۳. مراحم دیگر در ع. 
م.. مد عح. یمن در صدر اسلام. ص ۲۳ ۶۳۰۱۸۱ - ۴۷ تاریخ سیاسی: ص ۱۵۰.بادداشت ۲ 


امام علی عليه السلام / ۲۲۹ 


2 0۶ ۰ ۰ ۰ ی ها ما ار ۳ 
یعلی بن امیّه (منیه) "" حنظلی تمیمی» هم‌پیمان بنی نوفل قریش در صنعاء» و عبدالله بن 
ابی ربیعه مخزومی در جند. پیشتر در زمان محاصره خانه عثمان» شهر خود را ترک کرده 
مکه ران پایش شکست. "" هر دو نفر با پول فراوان بدان جا رسیدند و یعلی تعداد زیادی 
شتر که از یمن گرد آورده بود با خود آورد." وقتی ابن ابی ربیعه به مکه رسید عايشه را 
داد سریری در مسجد برایش فراهم آورند و آن گاه به مردم گفت هر که خواهان گرفتن 
انتقام خون عثمان است برای رفتن آماده‌ایم. یعلی بن منیه که پیشتر برای زارت حج 
آمده بود با شنیدن این دعوت بدو پیوست *۵ 

تلاش على برای مهار مکه ناکام ماند. به گفت صالح بن کیسان على به خالد بن 
عاص مخزومی که عثمان هنگام محاصره کوشیده بود او را به سبب محبوبیتش به 
ولابت گمارد اما موفق نشده بود -نامه‌ای نوشت و امارت مکه را بدو سپرد؛ آن گاه از او 
خواست که از مردم بیعت گیرد. اما اهل مکه از بیعت با علی سرباز زدند؛ جوانی قربشی 
به نام عبدالّه بن ولید از عبد شمس. نامه علی را در ربود و آن راجوید واز دهان بیرون 
افکند. عبدالله بن ولید از جمله قریشیانی بود که به دفاع از عايشه در جنگ جمل کشته 


شدنر ۲۰ 


(لندن. ۱۹۸۸). 

۶ او به نسب مادری اش یعلی بن منیه نیز شهرت داشت (ابن حجر. اصابة. ج ۶ ص ۳۵۲). 

۷ - مفید. جمل. ص ۰۲۳۳-۲۳۱ به نقل از واقدی. شایان ذکر است که در این جا او عبداله بن ابی ربیعه را 
والی صنعاء و یعلیٰ بن منیه را والی حند می‌داند. ابن ابی ربیعه در بیرون از مکه سوار بر قاطری بود که 
با صفوان بن امیه جمَحی سوار بر اسب مواجه شد. قاطر رم کرد وابن ابی ربیعه را بر زمین زد. ظاهرا 
گزارشهایی که می‌گوید ابن ابی ربیعه پیش از رسیدن به مکه (ابن حجر اصابه. ج۰۴ ص ۶۴ - ۶۵) از 
دنبا رفت. نادرست است. 

۸ - طبری؛ ج۰۱ ص ۳۱۰۲ 

٩‏ -مفید. جمل» ص ۲۳۱ - ۲۳۳. ابن ابی ربیعه به سبب شکستن رانش نتوانست خود را به حنگ در بصره 
برساند. منیه درحنگ شرکت کرد. اما وقتی به شکست انجامید گر یخت. 

۰ بلاذری» انساب. ج ۰۲ ص ۲۱۰ - ۲۱۱. این گفتُ دیگر صالح بن کیسان که علی بن عدی از بنی عبد 
شمس هنگام کشته شدن عثمان فرمانروای مکه بود اشتباه است. آخرین فرمانروای مکه عبداله بن 
عامر حضرمی بود که به گفته سیف بن عمر هنوز اداره شهر را بر عهده داشت( طبری. ح ۰۱ ص ۳۰۹۸). 


۰ ,+ جانشینی حضرت محمد 
شهر مکه اکنون آشکارا بر ضد مدینه شوریده بود. عابشه رهبری شورشیان را بر 
عهده داشت ت. قریشیان مکه گناه فتل عثمان را : بر دوش علی نهادند و با رجز خوانیهای 
آتشین مردم را به انتقام جویی از خون عثمان فرامی خواندند. صفوان بن امية بن خلف 
جُمَحی -یکی از اشراف بزرگ و دیرین قریش و یکی از دشمنان اصلی محمد ٤ا‏ که 
هنگام فتح مکه پا به فرار نهاده اسلام را نپذیرفته بود و سرانجام پیامبر اکرم به او اجازه 
داده بود در مکه بماند و به مدینه نرود -" " خطاب به علی چنین گفت: 
به بقین خو یشاوندان توء خاندان عبدالمطلب. بودند که عثمان را کشتند و در این 
تردید نتوان کرد. 
این همه از سر ظلم و جنگ خواهی بود بی آن که مطالبةٌ خونی در میان باشد. و 
شما شایسته ترین مردمانی هستید که پورش بر شما سزاوار است. پس ای لشکریان 
بشتابید ۶۲ 
او با متهم ساختن کلیه بنی هاشم. ظاهراً فرصتی یافت برای خونخواهی از دشمن 
دیرین متحد با اهل مدینه که در زمان محمد ٤ة‏ مکیان را خوار شمرده بودند. مروان بن 


حکم» مردی که به عمد بر این فتنه در شهر مدینه دامن زده بود. علی را متهم کرد: 
ای علی! اگر آشکارا : بر آن مرد هجوم نبرده‌ای» بی تردید در خفا چنین کرده‌ای. 
او در ادامه می‌گوید عما رکه این مرد سالخورده را کشته است و محمد (ين ابی بکر)» 
هر دو به این جنایت اعتراف کرده‌اند و اکنون مردم بر قصاص مکلف شدهاند. بنا بر 


این على با خود عناد ورزیده و شر عظیمی را پدید آورده است! آنان نزدیکترین مرد به 


اما در این هنگام پسر عمویش عبدالله بن عامر بن کریز او را به بصره خواند تا در غیابش بر آن شهر 
امارت کند. 

۶۱ این ححره اصابة ج ۳ ص ۲۲۶ ۲۴۷ از ز على روایت شده است که خصومت بعضی از بنی جمح 
او را رنجانده و پس از جنگ حمل. ابراز تأسف کرده است که آنان از دم تیغ کین خواهی او گریخته‌اند 
(بلاذری. انساب, ج ۰۲ ص ۲۶۱) با این حال یکی از غیر هاشمیان اندکی که از علی پشتیبانی می‌کرد. 
محمد بن حاطب جمحی بود (ابن ابی شیبه مصّف. ج۸ ص ٩۷۰۵‏ بلاذری؛ انساب, ج ۰۲ ص ۲۵۰). 
او در حبشه زاده شد و فرزند یکی از صحابه نخستین بود. 

۶۲ - این بکر» » تمهبد» ص ۱۸۱. صفوان بن امية بن صفوان را بايد به صفوان بن امية بن خلف تصحیح کرد؛ 
به حای بطلب. ۰ طلب صحیح است. 

۳ معلوم نیست که عمار در قتل عشمان یا در این جنگ شرکت کرده باشد. ممکن است اعتراضش به رد 
هرگونه مطالبه خون عشمان اشاره داشته باشد. 


امام علی علیه السلام / ۲۳۱ 


خير و دورترین مرد به شر را در مدینه به قتل رسانده‌اند؛ مروان چنین زبان به تهدید 
می‌گشاید که اگر او خود یا معاوبه تا پایان آن سال زنده بمانند» علی تلخی جنایتی را که 
آنان مرتکب شده‌اند خواهد چشید ۶۳ 

حکیم بن جزام پرسید چه کسی می‌تواند برای على عذر آورد؛ همو که وقتی نعش 
عثمان بر زمین افتاد و شمشیرهایکی پس از دیگری بر بدن او فرود می آمد» راه خود را 
پیش گرفت و رفت. و اندکی از مردمان قبایل از او پشتیبانی کردند. "اما حکیم در مدینه 
با علی بیعت کرده و تصمیم گرفته بود که بر ضد او وارد جنگ نشود. فرزندش عبدالله به 
شورشیان پیوست و در جنگ جمل کشته شد. وقتی علی پیکر او را در صحنه جنگ در 
میان مردگان یافت. اظهار داشت که وی از راه پدرش منحرف شد. پدرش حکیم وقتی 
نتوانست ما را پاری دهد و ر بس از بیعت در خانه نشست مورد سرزنش قرار نگرفت. ۲۴ 
سعید بن عاص کمتر از دیگران به همدستی علی در کشتن عنمان باور داشت. او در شعر 
خود تنها از سه دسته باد می‌کند. و آنان ظاهراً عبارتند از مصریان, کوفیان و بصریان که 
پیمانه‌ای از حنظل سر می‌کشند وامام را در مدینه محرماً* می‌کشند. ۲۷ 

همه مسژولیت قتل عثمان را مستقیماً به گردن علی ان انداختن» اگرچه -بنابه تعبیر 
مروان ‏ علی «خود آشکارا ضربتی بر او فرود نیاورده بود»» به لحاظ سیاسی زمينة 
مناسب‌تری را برای شورش نهایی مکیان فراهم آورد؛ زیرا هدف اصلی نه مطالبهُ خون 
خلیفه مظلوم. که برکناری جانشین او از مقام خود و حذف او ازشورایی بود که می‌بایست 
برای انتخاب خلیفة بعدی تعیین شود. وانگهی, اگر علی مجرم اصلی بود. هر که از او 
طرفداری می‌کرد نیز می‌بایست به اتهام شریک جرم تنبیه و مجازات شود؛ جرمی که 


۴۳ همان ص ۰۱۸۱۰-۱۸۰ 

۵ - همان ص ۰۱۷٩‏ 

۶۶ - مقید» جمل» ۰ص ۳۹۲. 
# مُحرما را نویسنده انگلیسی کتاب «در حال احرام» ترحمه کرده است که ظاهراً اشتباه است. در المنجده 
لمحرم = المسالم؛ و من كان فى حمايتك و حريمك. یقال انه «لمَحرم عنك » ای يحرم اذاه عليك نیز 
آمده است. ویراستار وقعة صفین (منقری» وقعه صفین. > ص ۰۸۸۵ بادداشت ۴؛ بیکار صفین. ۰ ترجمه پرو یز 
اتابکی ۰ص ۰۱۲۲ یادداشت ۲) اورده است محرما: ای له حرمة و دمة. او اراد انهم قتلوه فی آخر ذی 
الححة. «محرماً» یعنی دارای حرمت و صاحب ذمه بود و يا آن که وی را در آخر ذی حجه کشتند. 

۷ -ابن بکر. تمهید. ص ۰۱۸۰ 


۲ / جانشینی حضرت محمد سل 


کایتانی مشخصاً آن را«جنایت هولناک قتل سلطان» می خواند. 

در شورای جنگی که به گفتة زهری» در خانهٌ عایشه برگزار کردند. ابتدا پيشنهاد شد 
که در مدینه بر علی هجوم آورند. این پيشنهاد بلافاصله رد شد زیرا پی بردند که شمار 
جنگاوران اهل مدینه افزون بر آنان است. طرح پیوستن به معاویه در شام نیز رد شد؛ بی 
تردید بیشتر به این دلیل که معاویه ممکن بود نظر خود را بر شورای برنامه‌ربزی شده 
تحمیل کند. عزم حرکت به سوی بصره و تجهیز بصریان برای مطالبهٌ خون عثمان متأثر 
از احتجاجات عبددالله بن عامر بود که می‌گفت می تواند به حمایت استوار مردم آن ج 
اعتماد کند و ساز و برگ جنگی دلخواه خود را فراهم آورد. يعلى بن مُنیه از 
سرمایه‌هایی که از یمن به دست آورده بود کمک کرد. گفته می‌شود که چهارصد هزار 
درهم داد و برای هفتاد مرد قریشی مرکب آماده کرد. او پس از فراخوانی به جنگ هشتاد 
دینار برای شتر معروف عايشه پرداخت.** 

در این هنگام طلحه و زبیر نزد عايشه آمدند و از او خواستند خروح کند. عايشه گفت 
آیا به من فرمان می دهید بجنگم؟ گفتند: «خیر بلکه تا مردم را آگاه کنی که عثمان مظلوم 
کشته شد واز آنان بخواهی امور خویش را به شورای میان مسلمانان واگذارند و در همان 
وضعی قرار گیرند که عمربن خطاب برایشان بر جای نهاده بود و بین آنان آشتی برقرار 
سازی». "۲ حضور عايشه لازم بود» هم به دلیل نفوذ فراوانش در مقام ام المومنین و هم از 
آن روی که واسطه‌ای بود ميان دو مردی که در خلافت رقیب یکدیگر بودند. عايشه پیش 
از مرگ عثمان آشکارا از طلحه پشتیبانی کرده بود. امّا اکنون در صورتی که طلحه به 
سبب ارتباط با قاتلان عثمان مطرود می شد ظاهراً آماده بود تا از زبیر پشتیبانی کند. 

حتمالا در اواخر ماه ریع‌الاخر سال ۳۶ شورشیان مکی با افرادی بین ششصد | و با 


. ۱۹ ۰ ۲ بلاذریء انساب» ج ۰۲ ص ۲۱۹ و ۲۲۱ ۲۲ طبری» ج 3 ص‎ F۸ 

۶۹ - طبری جا ص ۲ ۳۰ کڈ مین اه با ب 2 

۷/۰ - بلادری» انساپ؛ ج ۰۲ ص ۲۲ ۲. اشتر بر این باور است که عبدالله بن زبیر عایشه ر واداشت به سوی 
بصره حرکت کند (طبری. ج ۰۱ ص ۳۲۰۰). 

4 این علد را عبد الله بن عباس گفته است (طبری. ح١۰‏ ص ۵ ۳۰ او در ميان آنان عبداا لرحمال فرزند 


امامعلی عليه السلام ۲ ۲۳۳ 


بنا بر منابع دیگر نهصد نفر عازم جنگ شدند. در راه بصره برخی دیگر نیز به آنان 
پپوستند و شمار آنان به سه هزار نفر رسید. مروان در «بثر میمون» که گفتن اذان را بدو 
سپرده بودند. نزد طلحه و زبیر رفت واز آنان پرسید: «به کدامتان به عنوان خلیفه سلام 
کنم و به تام وی اذان گویم؟» عبدالله بن زبیر و محمد بن طلحه هر یک به پدر خود اشاره 
کردند. عايشه نزد مروان فرستاد و گفت «آیا می‌خواهی بین ما جدایی اندازی؟ 


خواهرزاده‌ام پیشوای نماز شود». عبدالله بن زیر امامت نماز را به عهده گرفت تا این که 
به بصره رسیدند. ۲۳ 

هنگام اقامت در «ذات عرق» اختلافی جذی در میان امویان حاضر روی داد. به گفتۀ 
تبة بن مُغيرة بن اخنس "۳ سعید بن عاص به دیدار مروان و پارانش رفت و از آنان 
درباره مقصدشان پرس وجو کرد. این امر را احتمالاً پنهان داشته شده بودند تا علی از 


تات آنان باخبر نشود. سعید گفت: «کجا می‌روید که خونی شما بر پشت شتران است. 


ابوبکر (به جای ابوبکره) و عبدالله فرزند صفوان بن امیه جمحی را نام می‌برد. ظاهراً صفوان خود 
بسیار پیر بود و نمی توانست به آنان بپیوندد و مدتی کوتاه پس از آن در گذشت. فرزندش عبدالّه بعدها 
از طرفداران سرسخت عبداله بن زبیر شد. ابن ابی‌الحدید از کسانی که در میان بنی جمح در جنگ حمل 
شرکت کردند و باقی ماندند. گذشته از عبداله بن صفوان. ازافراد زیر نام می‌برد: برادر زاده‌اش یحیی بن 
حکیم بن صفوان؛ عامربن مسعود بن امية بن خلف و ايوب بن حبیب بن علقمة بن ربیعه (اين ابى 
الحد ند شرح؛ ج ۱۱ ص ۱۲۵) عبدالرحمان برادر عایشه ظاهراً به خاطر عایشه رهسپار شد اما سی 
عمده‌ای نداشت. عبدالله بن عمر در حنگ شرکت نکرد. به گفتة ابومخنف (همان؛ ج ۶ ص ۲۲۵) و 
سیف بن عمر (طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۱۰۱) وی خواهر خود حفصه را از پیوستن به عايشه چنان که از 
ابتدا چنین قصدی داشت. منع کرد. ابن عمر گرجه از نظر سیاسی با علی ا مخالف بود اما از او در 
برابر اتهام به این که در قتل عثمان دست داشته است؛ سخحت دفاع می‌کرد (رک: بلادری. انساب» ح ۲ 
ص .)۹٩‏ 

۲ - طبری» ج ۰۱ ص 2۳۱۰۵ ۳۱۰۶ به نقل از ابن عباس. . به گفتۀ صالح بن کیسان و ابومخنف . باید گفت 
که عایشه زبیر را برای امامت نماز برگزید, جه او سالخورده‌ترین انان بود (بلاذری. انساب» ج ۲ 
ص ۲۵ ۲). 

۳ - عُتبه و برادرش عبداله بی تردید در آنجا حاضر بودند تا انتقام حون پدرشان را بگیرند. عبداله در جنگ 
حمل کشته شد (مفید. جمل» ص ۳۹۳ - ۳۹۴). برادرزادة آنان عبداله بن ابی عثمان بن اخنس بن شریق 
نیز در میان کشته شدگان بود (در ارشاد مفید نیز نامش همین طور امده است). از علی نقل است که 
درباره مرگش اظهار داشت که او را در حال فرار دید و سعی کرد نجاتش دهد. اما فرمانش در این که به 
او ازار نرسانند شنیده نشد (همان؛ مفید. جمل. ص ۳۹۴). 


۱ سل | شور 
۴ / حانشینی حضرت محمد 


بکشیدشان و به خانه‌های خویش باز گردید و خودتان را به کشتن مدهید». مروان و 
پارانش گفتند: «می‌رویم شاید همه قاتلان عثمان را بکشیم». در این هنگام سعید از طلحه 
و زبیر پرسید که اگر پیروز شدید خلافت را به چه کسی خواهید داد. وقتی پاسخ دادند. 
(به یکی از ما دو تن. هر کدام را که مردم برگزبنند» لب به اعتراض گشود: «بهتر است که 
آن را به فرزندان عثمان بسپارید زیرا شما برای خونخواهی همو می‌روبد». اما آنان پاسخ 
دادند: «آبا بزرگان مهاجران را بگذاریم وآن را به فرزندانشان بسپاریم؟). سعید گفت: «آبا 
تصور می‌کنید من می‌کوشم تاخلافت را از بنی عبد مناف بیرون برم؟» و سپس 
بازگشت. "۲ نقل شده است که او به گروه مخالفان علی نپیوست و ظاهراً مصلحت 
نمی دید که على را به نفع طلحه پا زبیر از خلافت محروم سازد. عبداللّه بن خالد بن 
آسید نیز همراه با سعید بن عاص آن جارا ترک گفت؛ مُخيرة بن شعبه با پذیرفتن نظر او از 
ثقیفیان حاضر در آن جا خواست که با وی باز گردند. امویان دیگر از جمله فرزندان 
عثمان ابان و ولید»"" همراه با مروان که ظاهراً نیات شوم خویش را پنهان می‌داشت. به 
راه افتادنر ۷۶ 

اگر روایت عتبة بن مغیره موق باشد» پس از این مشکل میان آنان اختلاف افتاد که به 
کجا باز گردند و از چه کسی یاری طلبند. زبیر با فرزندش عبدالله مشورت کرد. او خواهان 
رفتن به شام بود؛ در حالی که طلحه با یار نزدیکش علقمة بن وقاص لیٹی مشورت کرد؛ 
او بصره را ترجیح می‌داد. به هر تقدیر آنان موافقت کردند که به بصره روند. ۲۲ 

این که زیر و فرزندش دوست داشتند با معاویه متحد شوند امری تأمحتمل نیست. 


طلحه و عايشه بی تردید با چنین اندیشه‌ای مخالف بودند. البته به نظر می‌رسد معاویه در 


۷۲ - طبری؛ ج۰۱ ص ۳۱۰۳. 

۷۶ در گزارش مشابهی از ابن سعد (طبقات» ج ۵ ص ۲۳ - ۲۴) سعید بن عاص چنین توصیف شده است 
که در ملا عام برای مردمی که گرد امده بودند خطبه می‌خواند و سپس به مکه باز می‌گردد. و در زمان 

۷ - طبری. ج ۰۱ ص ۴ ۳ 


امام علی عليه السلام / ۲۳۵ 


این خصوص پیشنهادهایی به زبیر کرده بود. به گفتة بحیی بن سعیدین مخنف» پدر 
ابو مخنف معاویه - احتمالا وقتی که شورشیان مکه در بصره بودند ‏ نامه‌ای به زبیر 


نوشت و او را دعوت کرد که در شام به او بپیوندد و قول داد که خود او و طرفدارانش زییر 
را با عنوان خلیفه به رسمیت خواهند شناخت. زبیر کوشید تا این دعوت را پنهان بدارد» 
اما طلحه و عایشه از آن با خبر و جداً هراسان شدند. عایشه با عبدالله بن زیر صحبت 
کرد؛ عبدالّه از پدرش پرسید که آیا می‌خواهد به معاوبه بپیوندد. زبیر ابتدا گفت که 
می خواسته است چنین کند» زیرا طلحه با او مخالفت می‌کرده است. اما بعد از عقیده 
خود باز گشته است. لیکن چون سوگند خورده بود که از آنان روی برخواهد تافت 
برده‌ای را جهت کفاره شکستن سوگند خود آزاد کرد و لشکر را به جنگ فرا خواند ۲۶ 

وقتی سپاه شورشیان به نزدیکی بصره رسید عثمان بن خنیف. والی على ی 
ابو ّید عمران بن حخصین خزاعی" ۲ و ابواسود دوئلی را گسیل داشت تا از نیات آنان با 
خبر شود. آنان در حَفُر ابوموسی, که چاهی بود در راه مکه به بصره "* با عايشه و یارانش 
برخورد کردند. از آنان برسیدند برای چه آمده‌اید؟ گفتند برای خونخواهی عثمان و برای 
این که مسال جانشینی را به شورا بسپاریم. ۸ ابوالاسود که در وفاداری به علی زبانزد بود 
روایت کرده است که از عایشه پرسید آیا بنا بر دستوری که از رسول خدا بر جای مانده 


۸ - بلاذری» انساب» ج ۲ ص ۲۵۷ - ۲۵۸. گفته می‌شود که زبیر وقتی دید فرزندش به پشتیبانی طلحه با 
پیشنهاد او برای توزیع پولهای بیت‌المال در بصره بین بصریان برای حلب حمایت آنها مخالفت کرد و 
عايشه جانب آن دو را گرفت و او را سرزنش نمود. سخت براشفت و سپس تهدید کرد که به معاویه 
خواهد پیوست. (مفید» جمل» ص ۲۸۷). 

۹ _ ار از صحابه‌ای بود که در ابتدا یا در سال حنگ خیبر اسلام اورد و پرچم خزاعه را در فتح مکه حمل 
کرد. عمر او را به بصره فرستاد تا مردم را تعلیم دهد (ابن حجر. اصابة» ج ۰۵ ص (Y۶‏ 

۰ - یاقوت. بلدان. ج ۰۲ ص ۲۹۴ 

۱ بلاذری انساب؛ ح ۰۲ ص ۲۲۵. بنا به روایت ابومخنف (به نقل از کلبی). طلحه و زبیر از حمر 
ابوموسی به عثمان بن خنیف نوشتند که قصر والی را در اختیار انان قرار دهد. ابن حنیف با احنف بن 
قیس و خکیم بن جَبّله مشورت کرد. هر دو به او گفتند بصریان را فرا خواند تا سلاح برگیرند و پیش از 
آن که شورشیان وارد شهر شوند. با آنان مقابله کنند. اما والی می‌خواست از جنگ خودداری ورزد و 
تصمیم گرفت ابوالاسود و جمران بن حضین را بفرستد تا از انگیزهُ آنان با خبر شود. این که بنا بر این 
ررایت ابو حنیف در این هنگام نامه‌ای از علی دریافت کرد و نسبت به شورشیان به او هشدار داد. 
نامحتمل می‌نماید (ابن ابی الحدید. شرح ج٩‏ ص ۳۱۱ -۳۱۳. 


۶ / جانشینی حضرت محمد عر 


آمده‌ای یا از پیش خود. عايشه پاسخ داد که وقتی عثمان کشته شد چنین تصمیمی گرفت: 
«ما بر عثمان خشمگین شدیم زبرا او مردمان را با تازبانه می‌زد» سرزمین‌های سبز و خرم 
متعلق به همه مسلمانان را به خود اختصاص داده بود. سعید و ولید را امارت داد. اما شما 
بر او هجوم آوردید و پس از این که ما او را همچون ظرف آبی از گناه شستیم حرمت سه 
امر حرام را شکستید. حرمت شهر حرام(مدینه). حرمت خلافت و حرمت ماه حرام. "۸ 
پس شما ظالمانه مرتکب این جرم شدید. آیا از شمشیر عثمان بر شما خشمناک شویم اما 
از شمشیر شما بر عثمان نه؟» ابوالاسود در پاسخ گفت : «تو را چه به شمشیر ما و تازيانة 
عثمان. در حالی که تو محبوس پیامبر خدا بوده‌ای؟ او به تو فرمان داد که در خانه بنشینی 
اما اکنون مردم را به جان یکدیگر انداخته‌ای». عايشه گفت: «آیا کسی هست که با من 
بجنگد پا سخنی غير از این گوید؟» ابوالاسود و عمران پاسخ دادند: «آری». عابشه گفت: 
«چه کسی است. از فرومایگان بنی عامر؟» مقصودش عمار * بود که برای مخالفت با 
خونخواهی عثمان به میان مردم رفته بود. عایشه ظاهراً از بیم آن که مبادا تند رفته باشد 
برسید: «عمران! آبا تو مرا از این آگاه می‌کنی ؟) عمران گفت: «خیر نه از بدش آگاهت 
می‌سازم و نه از نیکش». ابوالاسود به عایشه اعتراض کرد: «امّا من آگاهت می‌سازم» هر 
چه می‌خواهی بگو». عايشه لب به نفرین گشود و گفت: «خداوند جان مُذْمّم (برادرش 
محمد بن ابی بکر) را به انتقام عثمان بستان اشتر را با تیری از تیرهای خطا ناپذیرت 
نشانه گیر و عمار را در همان چاهی که برای عثمان کند فرو انداز». ۸۳ 


نفرین عايشه بر اشتر» دغل بازیهایش را در طلب خون عثمان با وضوح بیشتری 


۲ - ظاهراً سه اتهام عثمان و سه جرمی که در این جا از مخالفانش ذکر شده استدلالهای مرسوم عايشه 
بود. به گفته واقدی» موسی بن طلحه روایت می‌کند که او درست قبل از جنگ جمل. هنگامی که مردم 
از عايشه می‌خواهند در بار؛ عثمان سخن بگوید او را دیده بود که با «فصیح‌ترین زبان» همین گونه 
استدلالها را بر زبان می‌آورد. (مفید» جمل: ص ۹ ToL‏ بلاذری. انساب»ج ۲ ص ۹ - ۲۴۰ 

۳ - عمار نواده عامر بن مالک از بنو عامر اکبر بن یام بن عنس و مولای بنو ابی ربیعه مخزومی بود. 

۲ - جاحظ بیان» ج ۲ ص ۲۹۵ - ۹۶ ۲. مذمّم به معنای نکوهیده بوعی حناس برای محمد: به معنای 
(آزاده شده) ابن ابی عامر می‌خواند. بگوید که شنیده است می خواهد با او بجنگد (مفید. جمل» ص 
۷۳ 2 ۲۷۲). معلوم نیست چرا عثمان بن حنیف. طلیق ابن ابی عامر خوانده شده است. 


امام على عليه السلام / ۲۳۷ 


آشکار کرد؛ زیرا چنان که گذشت. اشتر به او اخطار داده و از هشدار على يا عليه 
خشونت آگاهش ساخته بود و همگان می‌دانستند که اشتر با این قتل مخالف بوده 
است."* او اکنون مغضوب عايشه قرار گرفته بود زیرا به انتخاب علی در مقام جانشینی 
پیامبر یاری رسانده و شخص مورد نظر عايشه را به رغم خواسته‌اش وادار ساخته بود که 
با علی بیعت کند. از ادعاهای فریبنده عايشه بعدها برای توجیه تهاجم نامیمونی که 
آرامش داخلی بصره را برهم زد؛ بهره برداری شد. 

ابوالاسود در بازگشت به شهر به عثمان بن خنیف توصیه کرد که در مقابل سیاه 
شورشی بایستد. والی موافقت کرد و مردم را به جنگ فرا خواند. عمران بن حصین 
ظاهراً مایل بود به ام الموّمنین کمک کند و در جنگ جمل بی طرف ماند. " وفتی سپاه 
شورشیان وارد مربد» بازار بیرون بصره. شد و در نزدیکی محله بنی سلیم توقف کرد؛ 
والی و بصریان به روباروبی آنان رفتند. طلحه ابتدا برای آنان خطبه خواند و با تکرار 
مطالب عايشه درباره این که عنمان مرتکب اعمال قابل سرزنشی شده بود» گفت که از 
وی خواسته‌اند توبه کند و او چنین کرده است. [طلحه ادامه داد] «آن گاه مردی بر او 
هجوم آورد بدون توافق با مشورتی بیعت این امّت را ربود» و او را کشت. برخی مردان 
ناپاک و بی تقوا او را پاری کردند. بدین سان ما شمارا به خونخواهی عثمان فرا 
می خوانیم» زیرا او خلیفه ستمدیده است» زبیر نیز با لحنی مشابه سخن گفت وسیس 
عایشه با صدایی رسا و پر طنین سخن گفت و بر ضرورت تشکیل شورا تأکید کرد. 

این سخنان پرشور در میان بصریان تفر قه افکند» برخی گفتند راست می‌گویند» برخی 
آنان را دروغگو دانستند. خلاصه» یکدیگر را با نعلینهای خویش زدند و سپس پراکنده 


۵ ۔ رک: طبری؛ ح۰۱ ص ۳۲۰۰: در این | ٹر نقل شده است که علقمه به مالک اشتر گفت: «تو با کشتن 
عثمان مخالف بودی. پس چه چیز باعث شد که به بصره روی (و به پشتیبانی از علی بجنگی)؟» ابن 
شبه هم چنین سخنی گفته است. تاریخ مدینة» ص ۱۳۱۳ و نعمان؛ شرح الاخباره ج ۰۱ ص ۳۹۷ 

۶ - عمران عایشه را در بصره دید و بر او خرده گرفت که چرا برخحلاف آبه قران (۳۳/۳۳) خانه‌اش را ترک 
کرده است. عايشه عذر آورد و گفت آن چه نمی‌بایست روی دهد روی داد و از او خواست که يا به او 
کمک کند و یا زبانش را نگاه دارد. عمران گفت که از پشتیبانی او یا على خودداری خواهد ورزید. 
عايشه گفت از این کار او خشنود است (مفید. جمل» ص ۳۱۰ -۳۱۱). عمران احتمالاً بعدها در زمان 
فرمانروایی عبداله بن عامر یا زیاد بن ابیه با عنوان قاضی بصره منصوب شد (ابن حجر اصابة ج ۰۵ ص 

.)۲۷ - ۶ 


ا 
۸ / جانشینی حضرت محمد ری 


شدند. گروهی به عايشه پیوستند. حکیم بن جَبّله» فرماند؛ سواره نظام ابن حُنیف» 
لشکریان را به جنگ با قریش -که با فرو رفتن در ناز و نعمت و سبک سری به تباهی 
کشیده می شدند -فرا خواند. آنان مهیای جنگ شدند امّا تاریبکی شب آنها را از یکدیگر 
جدا کرد. مهاجمان فرصت راغنیمت شمرده به جای مناسب‌تری در زابوفه» نزدیک 
انبار آذوقه یا دارالرزق حرکت کردند. 

گروه زیادی جان سپردند.۲" سپس بر آتش بس توافق کردند تا على ا برسد. قرار شد 
عثمان بن خنیف از دارالاماره و بیت‌المال نگهداری کند و ادارهٌ مسجد را به عهده گیرد؛ 
حال آن که مهاجمان اجازه یافتند در هر جای شهر که می خواهند اقامت کنند» وارد بازار 
شوند و از آبخورها بهره برند. "در این هنگام عایشه طلحه و زییر تصمیم گرفتند که در 
میان بنی طاحیه ازدی بمانند ۸٩‏ 

واداشت تا آن را نقض کند و بر ابن خنیف هجوم آورده فافلگیرش سازند. در شبی 
تاریک و طوفانی» بر ابن حنیف در حالی که امامت نماز مغرب را در مسجد به عهده 
داشت» پورش آوردند و دستگیرش کردند. " به گفته سهل بن سعد خزرجی» آنان سپس 
ابان بن عثمان را نزد عايشه فرستادند تا با او رایزنی کند که چه کنند. عايشه ابتدا به آنان 
توصیه کرد ابن خنبف را بکشند. اما زنی میانجی شد و صحابی بودن ابن حنیف با پیامبر 
را به عايشه بادآوری کرد. عايشه ابان را فرا خواند و به او گفت: «او را نکشید. زندانی‌ اش 
کنید». ابان پاسخ داد که اگر می‌دانست چرا او را فرا خوانده باز نمی‌گشت. در این هنگام 


۷ - به گفتهُ ابویقظان. دو لشکر فقط با یکدیگر مواجه شدند (خلیفه.تاریخ» ص ۱۸۳). 

۸ داستان سیف درباره فرستادن کعب بن سور به مدینه در این زمان به منظور تحقیق در این که ایا طلحه 
و زبیر وادار شده‌اند با علی بیعت کنند یا خير و بازگشت او با تأیید گفته آنان (طبری؛ ج۰۱ ص ۳۱۲۲ - 
۵ ساختگی است و برای سرپوش نهادن نقض عهد خائنانه طلحه و زبیر طراحی شده است. 
همانطور که کایتانی (تاریخ اسلام ج٩‏ ص ۸۵) می‌گوید وقت زیادی برای چنین مأسوریتی وجود 
نداشته است. 

۹ - خلیفه» تاریخ» ص ۱۱۸۲ ابن ابی شیبه. مصنف» ج۰۸ ص ۷۹ 

۰ - بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۲۲۲ -۲۲۸. بنا به روایت ابومخنف ‏ نماز صبح بوده است (ابن ابی الحدید. 
شرح» ۰۹ ص ۳۲۰ 


امام على عليه السلام ۳۳۹ 


مجاشع بن مسعود؛ یکی از بصریان بنی سلیمان» * به اسیر کنندگان سفارش کرد: (او را 


بزنید و موهای ریشش را برکنید». پس چهل ضربه تازبانه بر او زدند» موهای سر مژکان 
و ابروان اورا کندند و به زندانش انداختند ٩۳‏ 
صبح روز بعد بین طلحه و زبیر درباره این که چه کسی باید امامت نماز را به عهده 
گیرد اختلاف شد. زبیر را چون کهنسال‌تر بود مقدم داشتند اما بعد از آن به نوبت هر روز 
رفتند که چهل نفر "" از سیابجه [سبابجه مفید جمل ص ۲۸۱]-بردگانی از مردم سند 
که اسلام آورده بودند -از آن حفاظت می‌کردند. چون مقاومت کردند آنان را همراه با 
فرمانده‌شان, ابو سلمه ژطی. که مردی صالح بود کشتند ۹۵ در این هنگام عبدالله بن زبیر 
خواست از غذایی که در ناحیه مدينة الرزق بود به یاران خویش دهد. " خکیم بن جبّل 
چون از بدرفتاری با ابن خنیف باخبر شد» همراه با سربازان عبدقیس و بکربن وائل بدان 
حا رفت ٩۷‏ عىدالله بن زیر از خکیم بر سید: (چه می‌خواهی خکیم؟» حکیم پاسخ داد؛ 
ححر مبنی بر این که در حمله به کابل شرکت کرد و مرواریدی از چشم بتی بیرون اورد ساختگی 
است. در زمان فرمانروایی عمر مدت کوتاهی حانشین والی بصره بود. در گرارشهای حعفرین عبداله 
محمدی و سیف بن عم او را رهبر نیروهای داوطلب بصری دانسته‌اند که تا ربذه رفتند تا آرامش را به 
منطقه‌ای که عثمان در آن محاصره شده بود باز گردانند (طبری: ج ۰۱ ص ۰۲۹۸۶ ۹( 
عبداله بن زبیر فرمان داد که نماز را امامت کند. زبیر بن بکار در انساب قریش خود روایت کرده است که 
عبدالله بن زبیر به فرمان طلحه و زبیر امامت نماز را برعهده گرفت (ابن ابی الحدید شرح» ج ۰۲۰ ص 
1۴( 
۹۵ - بلادر ی انساب» ج ۲ ص۲۸ ۲: بلادری. سوح. ص TV‏ 
۶ بنا به روایت اصلی بلاذری. (انساب» ج ۰۲ ص‌۲۲۸)» این واقعه صبح روی داد. بنا به روایت جارود بن 
ابی سبره که در این جا نقل شده» احتمالا شب قبلش روی داده بود. با این حال بعید می‌نماید که جنگ 
متعاقب ان در شب اتفاق افتاده باشد. 
مردان حکیم حدود سیصد نفر بودند که هفتاد نفرشان از عبدقیس بودند. خلیقه می‌گوید هفتصد نفر 
بودند (تاریخ» ص ۱۸۳). به گفته ابن ابی سبره اکثریت را عبدقیس تشکیل می‌دادند. ابومخنف نقل 


ار 


+ ۲۴ / حانشینی حضر ت محمد عل ان 


«می خواهیم از این غذا بخوریم و برابر توافقی که داشتیم عنمان (بن حنیف) را آزاد کنی 
که در دارالاماره بماند تا علی بیاید. به خدا قسم اگر بر ضد شما یارانی داشتم که درهمتان 
کوبم» به این مقدار رضایت نمی‌دادم تا در مقابل کسانی که کشته‌اید خونتان را بریزم. 
خون شما برای ما حلال است زیرا برادران ما را کشتید. مگر از خدا بیم ندارید» چرا 
خونریزی را روا می‌دانید؟» ابن زییر گفت: «به سبب ریختن خون عثمان». حکیم گفت: 
«آیا کسانی را که کشتید عثمان را کشته بودند؟ مگر از دشمنی خدا نمی‌ترسید؟» ابن زبیر 
سپس به او گفت: «تا على مه ی خلم نشود از این غذا به شما نمی‌دهیم و عثمان بن حنیف 
را رها نمی‌کنیم». حکیم پاسخ داد: «خدایا تو داوری عادلی» شاهد باش». آن گاه به 
پارانش گفت: «من درباره جنگ با اینان تردید ندارم هر که تردید دارد برود». جنگی 
سخت در گرفت و یکی ضربتی به ساق پای خکیم زد و آن را قطع کرد. خکیم ساق پای 
خویش را بگرفت و به وی زد که بر گردنش خورد واز پای در آمد. هفتاد نفر از عبدقیس 
کشته شدند. اشرف بن خکیم و برادرش رعل نیز در میان کشته شدگان بودند." از 
اردوی ابن زبیر» مُجاشع بن مسعود شلمی و برادرش مُجالد کشته شدند." 

در این هنگام شورشیان مکه ادارهٌ شهر را کاملا بر عهده گرفتند. اما بین مردم سخت 
جدایی افتاد و طلحه و زبیر نتوانستند به وفاداری مردم اعتماد کنند. روایت شده است 
زبیر هزار سوار خواست تا باآنها بر علی شبیخون زند با یورش آورد. اما کسی پاسخ 
نداد. ۱" به گفتهُ ابوالملیح شورشیان ابتدا می‌خواستند» پس از مرگ خکیم بن جَبَله 
عثمان بن خنیف را هم بکشند. اما او به آنان گفت که برادرش سهل والی مدینه است و 
انتقام خویش را خواهد گرفت. آنان سپس رهایش کردند و او در ربذه به على 
پیوست. ‏ زبیر پيشنهاد کرد که آذوقةٌ مردم بصره را بدهند و پولهای بیت‌المال را تقسیم 


کرده است که شورشیان عایشه را سوار بر شتری اوردند و ان روز را روز «حمل اصغر» خواندند در برابر 
روزی که با علی حنگید و ان ر روز «حمل اکبر) شحو اند ند (ابن ابی الحديد» شرح» ج۰۹ ص (TTY‏ 

۸ طبری» ج ۰۱ ص ۳۱۳۶-۳۱۳۵ خلیفه تاریخ ص ۱۸۳. روایت اصلی بلاذری (انساب» ج ۰۲ ص ۲۲۸ - 
۹ ) اشرف را برادر حکیم می‌داند و از سه نفر از برادرانش سخن می‌گوید که کشته شدند. 

۹۹ - این حجر اصابه» ج ۶» ص ۲۲. 

۱۰ -طبریه جا ص ۱۳۱۳۶ مقید حمل ص ۲۸۸: راوی آذه ابو عمره» مولای زبیر است. ا 


امام على عليه السلام / F1‏ 


کنند» امّا فرزندش عبدالله به این کار اعتراض کرد و گفت در این صورت بصریان براکنده 
خواهند شد (و با علی نخواهند جنگید). توافق شد که مسوولیت بیت‌المال را به 
عبدالرحمان بن ابی بکر بسپارند. سپس عايشه به کوفه نامه نوشت و از آن جا کمک 
طلبید, ۲ اما گویا موفقیت کمتری به دست‌آورد. زید بن صوحان عبدی» یکی از قراء 
ندخستین شیعه. که عايشه با خطاب فرزند وفادار خود از او خواسته بود یا به لشکر او 
بپیوندد و یا مردم را از على ا دور کند. پاسخ داد که فرزند وفادار تو هستم اگر به 
خانه‌ات بازگردی ۱۰۲ 

علی نف از ابتدا از شورش عايشه در مکه باخبر شده بود و به احتمال قريب به یقین 
تحولات رابه دقت زیر نظر داشت. با این حال. احتمالاً از عملیات طرح ریزی شده در 
عراق در مراحل بعد با خبر شد. گفته شده که ام الفضل بنت حارث. بوه عباس» از مکه 
او را با خبر ساخت.""" در این هنگام طرفداران خود را در مدینه فراخواند تا سلاح 


2 س 71 ۰ ۱ 
برگیرند. حجاج (بن عمرو) بن غزية» شاعر بنی نجاں ° از مردم خواست که به کمک 
طلحه و زیر بشتارند ۱۰۶ ابو قتاده تعمان (با الحارت) بن ربعی خزرجی» صحابی 


آمیز از سهل بن حنیفب آزاد کردند.ٍ مونق نیست(بلادری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۰ به نظر می‌رسد که 
عثمان بلافاصله پس از دستگیری آزاد شد. 

۲ - طبری. ح ۱ء ص ٩۳۱۳۵‏ مفید. جمل: ص ۲۸۷. سیف بن عمر طرفداران عايشه راجنین وصف می‌کند 
که پس از ان که ادارژ شهر بس ب را به دست گرفتند؛ در اطراف شهر به حستجوی شورشگران مدینه 
EE‏ یه بود کشتند (طبری؛ ج ۱ 
این هنگام درجسنجوی جلب حمایت بصریان بر شد على لا بو دید کشتن مهاجمان مدینه دشمنی 
قبایل ان با که به جما یشان از انبم یهت طا ود مسا سای آنان جیزی جر 

۳طى ج سی ۳۱۳۸ یی صوحان وت گرره عیدقیس بود که تام پمیر هدند( 
صابهه ج ۲" ص ۲۶ عايشه احتمالا بر این اساس به از نوست. 
ماد (تاریخ اسلام» ح٩‏ ص (TY‏ عباسیان وعلی بی بر دید در این زمان با ا همکاری نزدیکی 
داشتند. با این حال روایت شده است که امالفضل پیش از عباس در دوران حاکمیت عنمان در گذشته 

۵ ابن حجر اصابة» ج ۰۱ ص ۲۲۸۵ 

بو م۱ - بلادری» انساب: ج ۲ ص ۳۲۳۳ 


کاخ 
۲ / حانشینی حضرت محمد عا 


بزرگ»"'' داوطلب جنگ با «خطا کارانی شد که هیچ گاه از فریفتن این امّت دست 
نکشیده بودند» و پيشنهاد کرد که یک مقام فرماندهی به او داده شود. علی ا در جنگ 
جمل فرماندهی پیاده نظام را به او داد.*"" ام سلمه به علی اطمینان داد که در جنگ بدو 
1 ۱ ۱۰۹ ۳ ۳ 
ابی سلمه مخزومی" ‏ رابه او سپرد. عمر در جنگ جمل در رکاب علی جنگید و سپس 
به ولایتداری بحرین منصوب شد. ۱۰ 
مرد از انصار ترک کرد." ۲ او در غیاب خود سهل بن خنیف را به امارت منصوب کرد. 
على ا نخست در ربذه» در راه مکه به عراق» توقف کرد. وی به احتمال بسیار زیاد 
می دانست که مکیان پیشتر از آن جاگذشته بودند و ربذه را برای استراحت برگزید. از 
ربذه» هاشم بن عَتبَّة بن ابی وفاص را نزد ابوموسی» والی‌اش در کوفه فرستاد و به او 
فرمان داد که کوفیان را به کمک او فرا خواند. ابوموسی با سائب بن مالک اشعری رایزنی 
کرد واو به ابوموسی سفارش نمود که فرمانش را به گوش گیرد. اما وی از این کار 
خودداری ورزید. نامه را پنهان داشت و هاشم را به زندان و مرگ تهدید کرد. در این 
هنگام هاشم نامه‌ای به همراه مُجِل بن خليفة الطائی فرستاد و علی را از رفتار خصمانه 
ابوموسی با خبر ساخت. مُجل به علی اطمینان داد که کوفیان آماده پشتیبانی از اوبند؛ اما 
هشدار داد که اگر ابوموسی طرفدارانی بر این امر بیابد با او مخالفت خواهد کرد. علی 
پاسخ داد که ابوموسی مورد اعتماد او نبوده و فصد داشته است او را بر کار کند. اما 
مالک اشتر میانجی شده و گفته است که کوفیان از او رضایت دارند. در این هنگام عبداله 
۷ -ابن حجر اصابه» ج ۰۷ ص ۱۵۵ - ۱۵۶. 
۱۰۸ - بلاذری. انساب» ج ۲: ص ۲۲۹ . 
۹ - ابن حجر اصابة» ج ۰۳ ص ۰ _ TAI‏ 
۰ - طبری؛ ج ۱. ص ۰۳۱۰۱ وقتی علی برای دومین جنگ خود با معاریه در آغاز سال ۳۸ اماده می‌شد. 
عمر بن ابی سلمه را از بحرین فرا خواند تا درجنگ شرکت کند. سپس نعمان بن عجلان ژرقی را به 
حای او منصوب کرد. رک: نامه علی به نقل بلاذری (انساب ج ۰۲ ص ۱۵۸ - ۱۵۹). نعمان بن عجلان 
در جنگ صفین حضور داشت. بدین سان مقصود علی در این نامه بايد دومین حنگ عليه شامیان بوده 
باشد. 


امام علی عليه السلام : ۲۴۳ 


ابن عباس و محمد بن ابی بکر را با نامه‌ای شدیداللحن به کوفه نزد ابوموسی فرستاد و 
در آن او را فرزند بافنده (ابن الحائک) خواند و از مقام خویش عزل کرد و به جای او 
قَرَظة بن کعب خزرجی را منصوب نمود. ۲" 

على ا همچنین در ربده خبر یافت که بصره به دست شورشیان افتاده و حکیم و یار 
دیگرش عبدقیس و یک نفر دیگر از ربیعه کشته شده‌اند. این اخبار را مثنی بن (بشیربن) 
مخرّبه عبدی آورد. علی در قطعه شعری بر ربیعه مرثیه خواند و آنان را مدح کرد. در این 
شعر از ربیعه با عنوان «فرمانبردار» یاد می‌کند که در جنگ بر او پیشی جستند و به منزلتی 
رفیع نایل آمدند. ۱۲۲ عثمان بن خنیف احتمالا پس از چندی وارد ربذه شد در حالی که 
موی ربش و سرش را تراشیده بودند. علی او را دلداری داد و طلحه و زبیر را به سبب آن 
که ببعت خود را شکسته بودنده نفرین کرد ۱۱۴ 


مخاطره افتاده باشد. روایت است که چون علی عزم رفتن کرد فرزندش حسن ا 
نگرانی خود را ابراز داشت وگفت بیم آن دارم که بیهوده خود را به کشتن دهی. علی او را 


کنار زد و گفت اگر به دین محمد E‏ ایمان داشته باشم راهی جز کشتن مخالفان 
توقفگاه بعدی على در «فید»» حدود نیمه راه مکه به کوفه بود که گروهی از بنی طی 


به دیدارش آمده بودند. رئیس آنان» سعید بن عبید طائی» به على وعده داد که از صمیم 
بلاذری (انساب» ج ۰۲ ص ۴ که ان هم مبتنی بر روایت ابومخنف است. هاشم بن عتبه خود به 
ربذه بازگشت. روایت ابن اسحاق. به استناد عمویش عبدالرحمان بن یسان که بنا بر ان علی ابتدا 
۳ - بلاذاری: انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۳۳ - ۲۳۴. 
بجلی احمسی کوفی (ابن حجر تهذیب؛ ج ۲ ص ۰۲ ۴) در ربذه به علی پیوست که از عراف می‌امد 
(ابن ابی شیبه. مصْف. ج۰۸ ص ۱۳۸). درخواست حسن ی از علی راء ابن عباس نیز روایت کرده 
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۴ / حانشینی حضرت محمد یا 


قلب از او پشتیبانی خواهد کرد و سرانجام در رکاب علی در جنگ صفین کشته شد ۱ 
احتمالاً در همین «فید» بود که با خبر شد ابوموسی هنوز ولایت کوفه را در دست دارد و 
به مردم فرمان داده بود در خانه‌هایشان بمانند واز شرکت در کشمکشهای میان مسلمانان 
حمایت کوفیان موفقیتی به دست نیاورده‌اند. ۱۲ اکنون علی ّا پسرش حسن و عمار بن 
پاسر را برای جلب حمایت کوفیان به آن جافرستاد. رفتار ابوموسی باید مالک اشتر را بر 


(فتنه) خودداری ورزند. ۲" و نیز در همان جا بود که با خبر شد دو فرستاده‌اش در جلب 


آشفته کرده باشد. مالک اشتر که ابتدا او را با عنوان والی منصوب داشته و سپس سفارش 
او را نزد علی کرده بود» در این هنگام به علی گفت که پیشتر مردی را به کوفه فرستادم که 
هیچ کاری از پیش نبرد و از علی خواست تا او (اشتر) را در پی حسن و عمار به آن جا 
فرستد. زیرا کوفیان بر اطاعت از علی آمادگی بسیار دارند. مالک اشتر وارد کوفه شد 
طرفداران خود را از قبایل گوناگون گرد آورد و دارالاماره را به زور تصرف کرد» در حالی 


که ابوموسی در مسجد خطبه می خواند و حسن و عمار با او مجادله می‌کردند. وقتی 
مردان ابوموسی به او خبر دادند که آنان را از دارالاماره بیرون رانده‌اند» ابوموسی خود 
کوشید وارد آن شود اما مالک اشتر فرمان داد بیرونش کنند واو را منافق خواند. مردم 
درصدد برآمدند اموال ابوموسی را به غنیمت گیرند امّا مالک اشتر آنان را از این کار باز 


۶ -طبری. ج ۰۱ ص ۰ ررایت مزبور. که ابو مخنف نقل کرده. به شعبی باز می‌گردد که این دیدار را در 
ربده می‌داند. ابو مخنف در گزارش کلی خود این دیدار را در «فید» می‌داند که احتمالا درست است 
(بلاذری. انساب؛ ج ۲ ص ۲۳۲۴). 

۷ موضع ابوموسی آشکارا مخالفت شدید باجنگ در میان مسلمانان بود. این موضم با مواضع ابن عمر و 
بیطرفان دیگر در مکه نزدیک بود. ابوموسی از عايشه و طرفدارانش پشتیبانی نمی‌کرد. روایتهای 
عبدالرحمان بن ابی لیلای عثمانی کوفی و ابن اسحاق معرفی درستی از نظر ابوموسی به عمل 
نمی آورد که گفته است پیمان بیمت با عثمان هنوز بر گردن او و علی است و او (در رکاب علی) نخواهد 
جنگید تاوقتی قاتلان عثمان هر جا هستند کشته شوند (طبری. ج ۰۱ ص ۳۱۳۹ ابن ابی الحدید. 
شرح. ج ۰۱۲ ص .)٩‏ ابوموسی. گرچه از روی بی میلی. با علی بیعت کرده بود. آن را فقط به این بهانه 
که پیامبر مردم را از فتنه برحذر داشته بود نقض کرد. 

۸ -بلاذری. انساب؛ ج ۲ ص ۲۳۴. بنا به روایت ابومخنف: گزارشهای متناقضی رسیده است دربارة این که 
ایا ابن عباس و ابن ابی بکر وقتی فرستادگان حدید وارد شدند باقی ماندند یا ان جا را ترک کردند. بنا به 
روایت ابو مخنف به نقل ابن ابی الحدید (شرح» ج ۴ ص ۱۰ - ۰۱۱ علی ا حسن. عمارء زید بن 
صوحان و قیس بن سعد بن عباده را از ذوقار فرستاد. د کر نام فیس بن سعد در این جاء جنانکه بلادری 
هم اشاره کرده اشتباه است (بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۲۳۵). 


امام علی علیه السلام / ۲۴۵ 


در این هنگام حسن لا توا نست به آسانی سیاهی بین شش تا هفت هزار مرد جنگی 
جمع کند. ‏ " این مردان از همه قبایل گوناگون ساکن در کوفه بودند و به هفت گروه یا 
(اسباع» طقه‌نندی شدند. حسن آنان را به طرف دوقان نه چندان دور از شری کوفه. 


رهبری کرد یعنی همان جایی که در ضمن علی تیه هم وارد شده بود. 

در بصره» شکاف بیشتری میان صفوف قبیله‌ای پدید آمد. حضور عايشه احساس 
در برابر فتنه جویی به خویشتن داری توصیه می‌کردند. کعب بن سور ازدی قاضی بصره. 
منصوب از طرف عمر به میان قبیلهٌ خود رفت و آنان را ترغیب کرد که بی طرف باقی 
بمانند اما آنان به او ناسزا گفتند» او را «نصرانی صاحب عصا» خواندند و تأکید کردند که 


ام المؤمنین را رها نخواهند کرد. او پیش از اسلام مسیحی بود. وقتی از گوش سپردن به 

سخنان او سرباز زدند به خان خود بازگشت و تصمیم به ترک بصره گرفت. امّا عايشه 

خود او را دید و متقاعدش کرد به پیروانش ملحق شود ۱۳۲ عمران بن حصین خزاعی» 

خجیربن ربیع ۲۲" را نزد مردانش بنی عدی "۲ فرستاد تا آنان را وادار کند از جنگ به 

۹ -طبری: ج ۰۱ ص ۳۱۵۳. در اسناد آن. تعیم بن حکیم مداینی (ف.۱۴۸) آمده است (ابن حجر. تهذیب 
ج ۰۱۰ ص ۲۵۷) که در فهرستهای طبری به اشتباه نعیم بن حَمّاد معرفی شده است. 

۰ - رقم مزبور را که شيعه کوفی سشلمة بن کهیل (ف.۱۳۱ یا ۱۲۲) نقل کرده است. عبارتی از 
محمدبن حنقیه تایید می‌کند (خلیفه. تاریخ» ص ۱۸۴ که در بهترین موقعیت برای تشخیص دقیق این 
رقم بوده است. او می‌گوید طرفداران على مدینه را ترک کردند با ۷۰۰ مرد که بعدا ۷۰۰۰ نفر از کوفه و 
۰ نفر دیگر که بیشترشان از قبیله بکربن وائل بودند به آنان پیوستند. ابومخنف و منابع دیگر از 
۰ تا ۱۲۰۰۰ کوفی سخن می‌گویند (بلاذری؛ انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۳۴: طبری. ج ۰۱ ص ۳۱۷۴). 

۱ - با این حال. مخالفتهایی در پشتیبانی از قیامی به رهبری یک زن وجود داشت. ابوبکره ثقفی برادر 
مادری زیاد بن ابیه اماده شد به طلحه و زبیر بپیوندد. اما وقتی فهمید که عايشه فرمانده است. کنار 
نشست و بیطرف ماند. سپس اظهار داشت از پیامبر شنیده است که فرمود: مردمی که امورشان به دست 
زنی باشد خوشبخت نمی شوند (مفید. جمل» ص ۹۷ ابن ابی الحدید. شرح؛ ج ۶ ص ۲۲۷ به نقل از 
شعبی؛ ابوت. عایشه. ص ۱۷۵). 

۲ - بلاذری: انساب ج ۰۲ ص ۲۳۸. 

۳ - خجیر بن ربیع عدوی از عمران حدیث نقل کرده است (ابن حجر تهذیب» ج ۰۲ ص ۲۱۵ - ۲۱۶). 

۴ -مقصود بنی عدی بن عبد منات از متحدان فبیله‌ای رباب است. ولهاوزن به اشتباه انان را وابسته به ازد 


سس | دور 
۶ / جانشینی حضرت محمد ا 


نفع هر یک از طرفین بپرهیزند. آنان خود خواهانه پاسخ دادند: «آیا به ما فرمان می‌دهی 
از بارگرانی که رسول خدام بر دوش ما نهاده و از حرمت او دست شوییم. هرگز چنین 
تخواهیم کرد».۲۹ احنف بن قیس. فرمانده بنی سعد تمیمی» شخصاً به علی تمایل 
ام المومنین خواهد جنگید و نه با پسر عموی رسول خدا و اجازه خواست که رهسپار 
مکه یا فارس شود و يا به مکانی بیرون از بصره رود. طلحه و زبیر یس از اندکی تامل به 
این رای رسیدند که او باید در مکانی نزدیک به آنان بماند تا بتوانند تحرکاتش را زیر نظر 
گیرند. او همراه باچهار یا شش هزار مرد به منطقهٌ آزاد (جلحاء) در دو فرسخی بصره 
فت. "۲ وقتی علی عا در زاوبه نزدیک بصره توقف کرد احنف رسولی نزد او فرستاد 
و به او پيشنهاد کرد که اگر علی بخواهد می‌تواند با دویست نفر از خاندانش ۲" بد 
پیوندد پا این که چهار هزار شمشیر بنی سعد را از مقابله با او باز دارد. ظاهراً احنف خود 
مایل بود که از علی پشتیبانی کند امّا مردان قبیله‌اش به عایشه گرایش داشتند. علی به این 
نتبجه رسید که باید تا آن جا که می‌تواند از پیوستن نن افراد به سیاه دشمن جلوگیری 
۲ ۱ ۰ ۱ 

کنر ۸ بنی عمرو از دیگر تمیمیان» بنی حنظله» به جز بنی بربوع» و بنی دارم جملگی» 
به جز برخی از بنی مُجاشع» به صف جنگجویان عايشه پیوسته بودند.""' 

در حالی که دو سپاه با یکدیگر مواجه می‌شدند و علی از بصریان خواست تا متحد 


معرفی می‌کند (خلاصه‌هاو پیش نویسهاء ج ۶ ص ۱۲۳۹). کایتانی گمان کرده که مقصود بنی عدی اهل 
قریش است و می‌گوید که آنان طبعاً به عایشه وفادار بودند. زیرا به یاد داشتند که عمر قربانی هواداران 
على ا شد؛ همان کسانی که اکنون قدرت ت را به دست دارند (تاریخ اسلام ۰ج ص ۸ ۰ درحقیقت 
بنی عدی اهل قریش نتوانستند از عایشه پشتیبانی کنند و بی طرف ماندند. گر چه در میان مدافعان 
دارالاماره عثمان سهمی بسزا داشتند. 

۵ - بلاذری: انساب» ج ۰۲ ص ۲۳۸؛ طبری» ج ۰۱ ص ۰۳۱۷۷ 

۶ - طبری» ج۰۱ ص ۱۷۱-۳۱۷۰ ۱۳ بلاذری انساب» ج ۰۲ ص ۲۳۲. 

۷ نیز با همین روایت در مفید. جمل. ص ۲۹۵. گزارشهای دیگر خبر می‌دهند که احنف پیشنهاد کرد به 
تنهایی به علی بپیوندد. 

۸ طبری» ج ۰۱ ص ۱۴ "۳ بلاذریء انساب. ج ۰۲ ص ۲۳۷. در روایت شیخ مفید (جمل» ص ۰)۲۹۵ سخن 
از رقابت برای رهبری تمیم بین احنف و هلال بن و کیع حنظلی که بر پشتیبانی از شورشیان مکه اصرار 
داشت به میان می‌آید. هلال در جنگ حمل کشته شد. 

۹ -ابن ابی الحدید ۰ شرح؛ ج٩‏ ص ۰۳۲۰ به نقل از ابومخنف . 


امام علی عليه السلام / ۲۴۷ 


شوند. دو اقببله] بصری» عبدفیس و بکر بن وائل (ربیعه)» که فربانی هجوم مکیان شده 
بودند» به سوی علی رفتند. عمروبن مرجوم عبدی و شقیق بن ثور سدوسی به نوبت آنان 
را فرماندهی می‌کردند و به گفته ابومخنف شمار آنان به سه هزار مرد می‌رسید. اما بنی 
فیس بن ثعلبه از بکربن وائل» به فرماندهی مالک بن مسمع شیبانی با مخالفان بافی 
ماندند. "۱ ظاهراً این روی گردانیدنهای بسیار موازنه را به نفع علی تمام کرد. 

فرماندهی کل سپاه بصره به زبیر داده شد اما عايشه تأکید کرد که او را امیر صدا زنند 
نه خلیفه, دربارة خلافت پس از پیروزی تصمیم گرفته خواهد شد. ۱" همچنان که سپاه 
بصره از «فرضه» و سیاه کوفه از «زاویه» پیشروی می‌کردند» در جایی که بعدها قصر 
عبیدالله بن زیاد ساخته شد. با یکدیگر مواجه شدند. سه روز رویاروی یکدیگر بودند 
اما جنگی رخ نداد. بین آنان خیمه‌ای نمدین برپا شده بود» به طوری که علی؛ زبیر و 
طلحه در آن با یکدیگر ملاقات می‌کردند. بعدازظهر روز سوم على لا گوشه خیمه را 
بالا برد و فرمان داد که برای جنگ مهیا شوند ۱۳۲ 

در گفتگوهای پیش از جنگ, ظاهراً تصمیم زبیر به هم خورد. در هر حال جزئیات 
وقایعی که روی داده مبهم است.گوبند علی ع ابتدا ابن عباس را فرستاد و به او فرمان 
داد نزد زبیر رود؛ زیرا طلحه نافرمان‌تر بود. ابن عباس از طرف علی ع از زبیر پرسید که 
چرا در حجاز او را به رسمیت شناخته و در عراق با او مخالفت کرده است. زیر قاطعانه 
پاسخ داد که میان آنان شکافی عمیق وجود دارد. ''' بنا بر برخی روایات» علی خاطره‌ای 
از دوران کودکی او و زبیر را برایش بازگو کرد که پیامبر اکرم فرموده بود زبیر به ناحق با 
علی خواهد جنگید. چون این رویداد به یاد زبیر آمد» سوگند خورد که هرگز با علی 
نخواهد جنگید. اما فرزندش عبدالله او را شخصی بزدل خواند. زبیر بار دیگر از کرده 


۱۳۰ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۱۷۴؛ بلادری» انساب» ج ۲ ص ۰۲۲۷ 

۱ - بلاذری؛ انساب. ج۰۲ ص ۰۲۲۹ ۴ نقل شده که عبدالله بن زبیر به پدرش گفت. عايشه می خواسته 
کارهای سنگین را به تو واگذار کند و کارهای سبک مردم رابه پسر عمه‌اش (طلحه) (همان. ص ۲۶۵ - 
۶ به این قول باید با احتیاط نگریست. چون ابن زبیر یکی از طرفداران بی چون و جرای خاله‌اش 
تصویر شده است. 

۲ -طبری» ج ۱. ص ۳۱۷۴ - ۳۱۷۵+ ابن ابی شیبه مصف» ۸ ص ۷۱۰-۷۰۹ 

۳ - حاحظ بیان؛ ج ۲ ص ۲۲۱ - ۲۲ ۲. 


۲۴۸ / جانشینی حضرت محمد عا 


کرد." "" گوپا این حکایت ساختگی است. و جزئیات مربوط به آزاد کردن بنده بر گرفته 
از روایتی است که درباره نامه معاویه به زییر نقل شده است. به هر حال» بعید نیست که 
بند و اندرزهای علی بر زببر موّثر افتاده و موجب شده باشد که در وضعیت خود تجدید 
نظر کند. او احتمالا پی برده بود که آلت دست عایشه و طلحه قرار گرفته است؛ چه آنان 
گناهشان در تحریک شورشیان علیه عنمان از علی بسیار بیشتر بود. پافشاری عاپشه بر 
این که زبیر را تنها باید امیر خطاب کرد احتمالاً به او فهمانده بود که عايشه در وافع از 
جانشینی او به خلافت پشتیبانی نکرده است؛ خلافتی که زبیر بیش از همه خود را 
مستحق آن می‌دانست. زیرا عثمان درابتدا او را بر دیگران ترجیح داده و درست پیش از 
مرگ خود از او حمایت کرده بود. اقدام به جنگی خونین با علی ‏ و مسلمانان را به جان 
یکدیگر انداختن در چنین اوضاع و احوالی بایستی که از نظر زبیر هم نابخردانه و هم 
امری خلاف اخلاق بو ده باشد. برعکس؛ فرزندش عبد الله» بسیار نزدیکتر به خاله‌اش 
عايشه بود و قصد داشت به خونخواهی عنمان با علی لا وارد جنگ شود. 

بی گمان راهی برای گفتگو و توافق باقی نمانده بود. عايشه و طرفدارانش خواهان 
مخالفت گسترده قريش توجّه نمی‌کرد. در حالی که قرش علی ا را از نظر اخلاقی 
مسئول قتل خشونت بار عثمان می دانستند» او طلحه وعايشه را متهم می‌کرد. هیچ کدام 
از دو طرف مایل نبودند بررسی کنند که واقعاً چه کسی دست به شمشیر برده است.۱۳۹ 
در پنج شنبه پانزدهم جمادی الاول سال ۶ جنگ رخ داد و از ظهر تا غروب ادامه 
یافت ۰ علی به به یکی از مردان عبدقیس فرمان داد که مصحفی را میان صفوف 


۴ طبری» ج۱. ص ۳۱۷۵ - ۳۱۷۶؛ بلاذری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۵۴ - ۲۵۵؛ ابن ابی شیبه. مصتف, ج ۸ 
ص ۷۱۹ 

۵ حکایت سیف دربار؛ گفتگوهای موفقیت آمیز و توافق بر سر مجازات قاتلان. که در آن هنگام سبأئیه و 
تقار با ان مخالفت می‌کردند. زیرا از حانشان بیمناک بودند و از همین روی به جنگ دامن زدند (طبری. 
جا ص ۰۳۱۵۸۵ ۱۳۶۲ - ۰۳۱۶۳ ۱۳۸۱ ۔ ۱۳۸۳) ساختگی صرف است و هیچ یک از منابع 
دیگر آن را تأیید نمی‌کند. 

۶ . بیشتر منابع پنج شنبه را روز جنگ ذکر کرده‌اند. با این حال. بنا بر روایتی از قتاده» دو سپاه در پنج شنبه 
با هم رویاروی شدند و جنگ در روز جمعه رخ داد (خلیفه تاریخ» ۱۸۴ - ۱۸۵). 


امام على عليه السلام / ۳۳۹ 


جنگجویان بالا برد و از آنان بخواهد بدان تسلیم شوند و تفرقه راکنار نهند. چون این مرد 
بر اثر زخم تیرها بر زمین افتاد و از پای درآمد» علی فرمان جنگ سر داد. ۲" این روایت 
که در حد گسترده‌ای با جزئیات گوناگون نقل شده و بعضی از آنها با افسانه در آمیخته در 
واقع درست می‌نماید. به بصریان چنین باورانده بودند که با قاتلان عثمان می‌جنگند و 
«خونخواهی عنمان» را شعار جنگی خود ساخته بودند. طرف مخالف آنان مهاجمان 
بودند و علی خواسته بود که بصریان چنین پنداشته شوند. کوفیان پیش از جنگ باور 
نمی کردند که برادران مسلمان بصری آنان با ایشان خواهند جنگید .۱۳۸ 

پرچم سپاه علی را فرزندش محمد بن حنفیّه حمل می‌کرد. وقتی محمد بن حنفیه در 
برابر دیواری از نیزه‌های دشمن متزلزل شد. علی پرچم را از دستانش گرفت و حمله را 
فرماندهی کرد." "۲ اما بعد آن را بدو باز گرداند. هنگامی که مالک اشتر فرمانده جناح 
راست سپاه علی هلال بن وکیع بن بشر تمیمی از قبیله دارم و فرماندهُ جناح چپ 
بصریان» را کشت. آتش جنگ برافروخته شد." "" زیر ظاهراً بی آن که جنگیده باشد» 
صحنه تبرد را بسیار زود رها کرد و بی درنگ رهسپار حجاز شد. نقل شده که او در 
حمایت مردی مجاشعی (از دارم تمیم) بود. بنا بر روایتی از قتاده» زییر ابتدا به مسجد 
بنی مُجاشع رفت و در جستجوی عیاض بن حَمّاد برآمد تا در حمایت او قرار گیرد. به او 
گفتند عیاض در «وادی السباع» است و در پی او به آن جارفت. ‏ برخی از مردان 
احنف‌بن قيس به او خبر دادند که زیر را در حال عبور دیده‌اند. احنف گفت زبیر 
مسلمانان را با شمشیر به جان یکدیگر انداخته و اکنون به سمت خانۀ خود می‌گریزد. سه 
مرد در پی او رفتند و عمروبن جرموز مجاشعی او را در وادی السباع کشت. وقتی ابن 
جرموز پس از جنگ به دیدار علی رفت و خود را قاتل زبیر معرفی کرد بنا بر روایتی که 


۱۳۷ - بلاذری» انساپ» ج ۲ ص ۲۰ ۲. 

۸ لیب جرمی اهل بصره. که سپاه علی را در ذوقار می‌بیند. کوفیان راچنین وصف می‌کند که تبسم کنان 
به سوی او می‌آیند و با اظهار شگفتی می‌گویند: «آیا واقعا فکر می‌کنید برادران بصری ما با ما خواهند 
حنگید؟) (اين ابی سیبه. مصلف. ج ۸ ص ۷۰۵). 

۹ -طبری» ج۰۱ ص ۰۳۱۹۳ 

۰ -بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۲۱. 

۱ -اغانی؛ ج ۰۱۶ ص ۰۱۳۱ 


۱ هدر 
٩‏ ۵ / حانشینی حضرت محمد 


احادیث اهل سنت نقل کرده‌اند علی از دیدار با او خودداری ورزید و اظهار داشت: 
«آتش جهنم را به قاتل فرزند صفیه اعلام کنید» '' . بنا بر گزارشهای موثق‌تر» ابن جرموز» 
که از طرف احنف بن قیس با شمشیر و سر بریده زبیر فرستاده شده بود» مورد استقبال 
علی قرار گرفت و علی از او پرسید: چگونه توانستی او را بکشی؟ على ا سپس شمشیر 
زبیر را گرفت. آن را از غلاف بیرون کشید و گفت آری شمثشیر او را می‌شناسم؛ چه بسیار 
که زبیر در رکاب پیامبر خدا جنگید اما اکنون به سرنوشتی شوم گرفتار شد ۱۳۲ 

ظاه را جنگجویان نمی‌دانستند که ترک صحنهُ جنگ از جانب زبیر را چگونه توجیه 
کنند. جَوّن بن قتاده سعد تیمی که در آغاز جنگ همراه زبیر بود نقل می‌کند که وقتی زبیر 
دانست که عمار به سمت علی رفته است بیمناک شد. ۱۳۲ روایتهای دیگر از رویارویی 
عمار با زبیر در جنگ خبر می‌دهند.*"" ظاهراً از عمار برای توجیه عمل زبیر استفاده 
شده زیرا در حدیثی منسوب به رسول خدا آمده بود که عمار از جمله پاکان است و 
روزی به دست شورشیان کشته خواهد شد. زیر پیشتر نیک دانسته بود که عمار در کتار 
علی عا خواهد جنگید. دلیر مرد و جنگ آزموده‌ای چون او نباید که در همان آغاز 
دچار وحشت شده و از جنگ گریخته باشد. احتمالاً تردیدهای جدّی که درباره حقانیّت 
مقاصد عايشه وجو د داشت موجب شد که زیر صحنه جنگ را رها کند. شاید وی قصد 
داشت کاملاً از این کشمکش خود را کنار کشد و بدین سان راه حجاز را پیش گرفت. بعید 
است گفته شود زبیر هنوز هم انديشه قبول پيشنهاد معاویه را در سر داشته است. خاندان 
سعد تمیم گرچه رسماً خود را بی طرف دانسته بودند. از دست کشیدن او از جنگ 
بیمناک شدند. زیرا آنان او را یکی از عاملان اصلی این نزاع در میان مسلمانان 
می‌دانستند. آنان او را نه از جهت خرسند کردن علی عا بلکه از این جهت که فاقد 


شرافت بود» کشنند. 


۱۲ مادر زبیر صفیه. دشتر عبدالمطلب بو د. 

۳ -رک: به گزارشهای مروان بن حکم و محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی » اهل مدینه. به نقل شیخ مفیده 
جمل؛ ص ۳۸۷ - ۳۹۰. احادیث شیعه این روایتها را دلیلی می‌داند بر این که علی زبیر را نبخشید. 
۱ طبری» ج ۰۱ ص ۱۳۱۸۸-۳۱۸۵۷ بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۲۵۶ - ۲۵۷. عمار در نسخه ابن سعد نيامده 

است (طبقات» ج ۰۱/۳ ص ۷۷ - ۸۸). 
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احتمالاً پس از مدت کوتاهی طلحه بشدت زخمی شد. گفته‌اند که وی در مقام 
فرماندۀ سواره نظام» ابتدا دلیرانه جنگید. ۶ ' امّا چون کوفیان برتری بافتنده او به جنگ 
تن به تن روی آورد. مروان از پشت تیری به سوی او روانه کرد که بر سیاهرگ نزدیک 
زانويش (تسا) فرو نشست و خون از آن بیرون جست» در حالی که او و یارانش ابتدا 
کوشیدند جریان خون را بند آورند و زخمش را درمان کنند. امّا کوشش آنان به جایی 
نرسید و طلحه در خانة بنی سعد تمیم یا در زیر درختی جان سپرد. ۱۳۲ 

کشته شدن خائنانهٌ طلحه به دست مروان ظاهرا اتفاقی نبود. مروان پیشتر به امویانی 
که سپاه عايشه را در «ذات عرق» رها کرده بودند اشاره کرده بود که قصد دارد در ميان 
طرفداران عايشه از آنان نیز انتقام گیرد. در عین حال ظاهراً منتظر ماند تا با اطمینان پیش 
بینی کند که ظفرمندی چون ام المومنین از او بازخواست نکند. وی که در «بوم الدار» 
درس عبرتی گرفته بوده عقب کشید و بی آن که خود خواهانه با دشمن ستیز کند؛ در 
انتظار فرصتی مناسب باقی ماند. تنها پس از این عمل بود که اندکی زخمی شد. گفته‌اند 
مروان روی به فرزند عثمان» ابان کرد و گفت : «من کشتن یکی از قاتلان پدرت را بر 
عهده گرفتم) ۱۳۸ 

با کشته شدن دو فرمانده شکست قطعی شد واحتمالا درگیری مسلحانه می‌توانست 
متوقف شود. حضور عايشه در هودج خود سپاهش را به تلاشی بی حدء گر چه بی 
خردانه» برای پشتیبانی از او واداشت. در این هنگام بیرامون شتر و هودح عایشه. که از 
طرف مردان مسلح حفاظت می‌شد؛ جنگی سخت در گرفت و چندین ساعت ادامه 
یافت. مردانی که مهار شتر عایشه را به دست داشتند یکی پس از دیگری کشته شدند. 
نخستین آنان کعب بن سور زاهد بود که بر دور گردن خود قرآنی بسته بود. سپس گروهی 
از قریشیان اداره جنگ را به دست گرفتند. عبدالرحمان بن عتاب بن اسید. مشهور به امیر 
(یعسوت) عرب يا امیر قریش به دست اشتر کشته شد. عايشه از مرگ او سخت 
۶ . بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۴۵. 
۷ - همان ص ۱۲۲۶ مفید. جمل» ص ۰۳۸۳ ۳۸۹. مروان به امام زین‌العابدین. نوه علی لټ گفت که 

طلحه را با دو تیر زده بود. 
۸ - خلیفه تاریخ» ص ۱۸۵؛بلاذری, انساب, ج ۰۲ ص ۲۲۶. 
۹ ۔ طبریء ج ۰۱ ص ۳۲۲۷ ۳۲۲۸. یکی دانستن يعسوب عرب با محمد بن طلحه از حانب طبری. 


۱ یداو 
۲ / حانشبنی حضرت محمد عا 


اندوهگین شد. گفته‌اند محمد فرزند طلحه که عابدی پارسا بود» مهار شتر راگرفت و در 
همان جاکشته شد. "۱ اسود بن ابی البختری از قبیله اسد قربش به زمین افکنده شد اما 


روایت معروف. این دو با یکدیگر در آویختند؛ ابن زبیر مجروح شد. اما سپس از هم 


۱۵۱ 


جانش را ستاند و رهایش کرد. "۳" اسود او را افتاده بر زمین یافت» او را بر اسب خویش 


نهاد و از معرکه دور کرد و سپس او را به خانه مردی از بنی غبراء وابسته به قببله ازد 
۱۵۳ 
ك. 


بس از آن مردان عادی قبایل ابتکار عمل را به دست گرفتند. بنی ضیّه به ویژه غره 
شده بودند که به امالممنین خدمت می‌کنند. گفته‌اند چهل مرد از آنان یکی پس از 


جنانکه لوی دلاویدا نیز می‌گوید (در تاریخ اسلام.ج ٩‏ ص ۴۹ ۰)۱ اشتاه است. 

۱۵۰ - بلادری» انساب» ج ۲ ص ۲۲ ۲. 

۱ - طبری» ج۰۱ ص ۳۱۹۹ ۰۳۱۲۰۰ 

۲ - نعمان. شرح الاخبار ج ۰۱ ص ۰۳۹۷ اشتر گفت دوست می‌داشته است ابن زبیر را بکشد. زیرا همو را 
مسوول کشاندن خاله‌اش عايشه به این جنگ می‌دانست. او نیز می‌گوید کسی را که بر زمین زد و با او 
در اویخت. عبدالرحمان بن عتاب بود. 

۳ -روایت عبداله بن زبیر که شیخ مفید نقل کرده نیز همین است» جمل» ص ۲ در راه» اسود هرگاه یکی 
را شناخت. پس آن مرد به او حمله کرد اما نتوانست کاری ازپیش برد. مرد دیگری اسبش رام‌جروح 
دیگری از قبیلهُ بکر. انان زخم او را شستند و بر ان کافور زدند تا این که خون کم شد و زخم بزودی 
نهو ۵ یافت. 
عبدالرحمان بن حارث بن هشام مخزومی روایت کرده است که او. اسود بن ابی البختری و عبداله بن 
زبیر در بصره عهد کرده بودند که یا علی را در جنگ بکشند و يا خود تن به مرگ دهند. طی جنگ در 
حالی که بحت خویش را می آزمودنده دیدند ابتدا جناح راست دشمن و سپس جناح چپ آن مخالفان 
را شکست می‌دهند. ان گاه عبدالرحمان دید که على دو مرد از ضبه یکی را پس از دیگری کشت. سر 
انجام همگی در هم کوبیده شدند و شکست خوردند. عبدالرحمان پس از جنگ از بیم سلاح داران علی 
بیرون رفت (مفید. جمل؛ ص ۳۷۵). عبدالله بن زبیر که به تنهایی گریخته بود. به طور اتفاق او را دید 
(همان» ص ۳۶۳): و گویا با یکدیگر به حجاز باز گشتند. بنا بر روایتی از واقدی عبدالرحمان بن حارث 
پس از جنگ با علی بیعت کرد و سپس از ان حا رفت (همان. ص ۴۱۳ - ۴۱۴). 
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دیگری مهار شتر عایشه را به دست گرفتند و کشته شدند. '' وقتی علی ا فرمان داد 
کسی شتر را پی کند. جنگ و خونریزی متوقف شد. بنا به روایتی بُجّیربن لجه یکی از 
کوفیان ضبّی» این کار را انجام داد. و بمدگفت نگراز آن بوده است که هیچ یک از 
خویشاوندان بصری‌اش زنده نمانند ۵ * روایت دیگری آن مرد را مُسَلْم بن معدان, از 
بنی شزن بن کر عبد قیس می‌داند. "۳ چون شتر با بار خود بر زمین افتاده علی و 
بارانش توانستند نزدیک شوند. محمد بن ابی بکر برادر عايشه به فرمان علی بندهای 
هودج را برید و به کمک چند نفر آن را برداشت ت و برد. محمد بن حاطب جمحی روایت 
می‌کند که روزجمل همراه با علی به طرف هودج رفتم؛ هودج همچون خار پشتی از تبر 
پوشیده شده بود. علی بر هودج زد و گفت: «اين خمیرای ارم ۲" می‌خواست مرا بکشد» 
همانطور که عثمان بن عفان را کشت». سيس محمد برادر عايشه به وی گفت: «آیا ضربه 
خورده‌ای؟» پاسخ داد: «پیکانی در بازویم رفته است». محمد دستش را به اندرون برد او 
را به سوی خود کشید و پیکان را بیرون آورد.۸* 

وقتی علی با عايشه مواجه شد. او را به سبب مصیبتی که برای مسلمانان به ارمغان 
آورده بود سخت سرزنش کرد. اکنون نوبت عايشه بود که با زبونی و خواری خواهان 
صلح شود: «زمام امور را به دست گرفتی» ای پسر ابو طالب» پس به نیکی عفو فرما»"*. 
علی به محمد» برادر عایشه» فرمان داد که او را تا شهر حراست کنند او در آن جا در 
خانه صفية بنت حارث بن طلحة بن ابی طلحه» از قبیلۀ عبدالدار» سکنی گزید. ‏ "۲ چند 


a 
[ 


۲ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۱۹۸. 

۵ - همان. ص ۳۲۰۲ 

۶ - همان ص ۲۰۴۳ ۲. 

۷ - حُمیرا «سرخ فام کوچک» نام دوستانه‌ای بود که محمدعْ عایشه را پا بدان صدا می‌زد. دشمنانس 
بعداً او را با این نام می خواندند. «ارم» به یکی از قبیله‌های افسانه‌ای عرب پیش از اسلام می‌گفتند که از 
بین رفته بود. . شعر و افسانه پیش از اسلام» چهره مذکر «احمر» یا «احیمر» نگون بخت عاد (یا نمود) را 
نشان می‌داد که برای مردم خود ویرانی و تبره بختی آورد. (حمیرای ارم» به معنای همتای مونث آن 
بو د. 

۸ - بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۰ ۲۵. 

۹ -طبری» ۰۱ ص ٩۳۱۸۶‏ بلاذری. انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۵۰. 

۰ - شوهر صفیّه عبدالله بن خلف خزاعی. کاتب عمر در دیوان بصره بود. او در جنگ حمل با عایشه بود و 
کشته شد (ابن حجر اصابة» ج۸ ص ۵ - ۶ و ج۰۴ ص ۶۲). 


۴ / حانشینی حضرت محمد 


روزی در آن‌جا ماند. مالک اشتر شتری گران قیمت خرید و برای او فرستاد تا جایگزین 
شتری شود که در جنگ از دست رفته بود. امّا او آن را از اشتر نمی‌پذیرفت '۶' 

سپس علی ع عبدالله بن عباس را فرستاد تا به او فرمان دهد بار سفر بندد. بنا به 
روایت خود اوه ابن عباس اجازه خواست به خانه‌ای که عايشه در آن اقامت داشت وارد 
شود عايشه اجازه نداد و ابن عباس بی آن که رخصت بابد وارد آن جا شد. ابن عباس در 
اتافی که عايشه خود را بشت پرده‌ای پنهان کرده بود جایی برای نشستن نیافت. سپس در 
گوشه‌ای پالان شتری دید که فرشی بر روی آن نهاده شده بود. فرش را باز کرد و بر روی 
آن نشست. عايشه از او پرسید: «ابن عباس» این چه کار است؟ بدون رخصت من وارد 
خانه‌ام می‌شوی و بر روی اثاثیه‌ام می‌نشینی. همانا سنت را شکستی». ابن عباس گفت: 
«سئت را ما به تو و دیگران آموختیم؛ ما از تو به سنت شایسته‌تریم. خانه تو همان است 
که رسول خدا برایت باقی گذاشته و از همان جا بود که بر خویش ستم کردی» بر 
پروردگارت کبر ورزیدی و تافرمانی پیامبر خدا را آغاز کردی. وقتی به آن خانه بازگشتی» 
بدون اجازه‌ات وارد نخواهم شد و تا فرمان نداده‌ای نخواهم نشست». عايشه باز شیون 
آغاز کرد؛ ابن عباس به او گفت : «امیر مومنان مرانزد تو فرستاده است تا فرمان دهم 
بصره را ترک کنی و به خانه‌ات بازگردی». عایشه گفت: «امیر مومنان کیست؟ امیر مومنان 
عمر بود». ابن عباس به او گفت: (عمر ادعا می‌کرد که امیر مومنان است. اما این یک به 
خدا سوگند علی ع امیر مومنان راستین است. چنان که رسول خدا وی را چنین 
خواند. سوگند به خدا که او در خویشاوندی به رسول خدا نزدیکتر» در اسلام پیشتر و در 
علم افزونتر» و بردبارتر از عمر و پدرت بود». چون لب به اعتراض گشود. ابن عباس با 
اطمینان به او گفت گرچه دوران حکومت پدرت کوتاه بود اما پیامدهای ناگواری داشت 
و با حوادث شوم و بدبختیهای آشکاری همراه بود. امّا او از آن بهره برد تا خصومت خود 
را نسبت به خویشاوند پیامبر نمایان سازد. عايشه زار زار بگربست و با بی پروایی گفت: 
«به خدا سوگند شما را رها خواهم کرد؛ هیچ خانه‌ای برایم منفورتر از آن نیست که شما 
در آن باشید». ابن عباس پرسید: «چرا عایشه؟ این بدان سبب نیست که از ما رنجی به تو 
رسیده باشد یا آن که خود را از تو و پدرت برتر دانسته باشیم. ما تو را آن گاه که دختر ام 


۱ -ابن ابی شیبه. مصلف. ج۰۸ ص ۲۷۰۵ طبری» ج ۰۱ ص ۳۲۲۷ - ۰۳۲۲۸ 
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رومان بودی» ام‌المؤمنین ساختیم و پدرت را آن گاه که فرزند ابو قحافه بود صدیق 
کر دیم). عايشه گفت: «آیا به واسطهٌ رسول خدا بر مامنت می‌گذارید؟» ابن عباس پاسخ 
داد: «چرا منت نگذاریم به واسطه کسی که اگر یک موی از او داشتی به واسطهٌ آن بر ما 
منت می‌گذاشتی و فخر می‌فروختی. ما از گوشت وخون او هستیم و تو یکی از نه 
همبستر باقیمانده اوبی. تو درختی نیستی که از آنان رگ و ريشه دارتر» سبز برگ‌تر و سایه 
گسترده‌تر باشی». در حالی که ابن عباس اشعاری می‌سرود که از مفصودش حکایت 
داشت. عايشه سکوت کرد وابن عباس نزد علی ع رفت و او را از ماجرا با خبر ساخت. 
علی از ابن عباس خشنود شد. ۱*۲ آن گاه عايشه مهلتی خواست و علی به او مهلت داد 
اما پس از انقضای مهلت علی او را در تنگنا قرار داد و عايشه همراه با گروهی از زنان 
بصره و مردانی که خود برگزیده بود رهسپار مدینه شد. ۱۳۲ 

با ورود عايشه به مدینه» ابتدا کعب بن مالک شاعر انصاری عثمانی و سپس دختر 
وی کبشه با گروهی از زنان انصار به استقبالش رفتند. کعب روایت خود عايشه را در 
خصوص شرکتش در جنگ نقل کرده است. عايشه در این هنگام گفت که درست پیش از 
وقوع جنگ به میان مردم رفته و آنان را به ترک جنگ؛ و روی آوردن به کتاب خدا و سنت 
فرا خوانده بود» اما هیچ یک به سخنان او گوش فرا ندادند بلکه جملگی با شتاب به 
صحنهٌ جنگ روی آوردند؛ ابتدا یک یا دو نفر از پپروان علی کشته شدند» سپس صفوف 
جنگ به یکدیگر نزدیک شد؛ مردم متوجه شتر عايشه بودند و بس ؛ تبرهایی بر هودح 
زره پوش وارد شد و عايشه را زخمی کرد. چون عايشه زخم بازوی خود را به زنان نشان 
داد» همگی گریستند. آن گاه شرح داد که چگونه مردانی که افسار شترش را به دست 
گرفته بودند یکی پس از دیگری کشته شدند و چگونه کوششهایش برای دور کردن 
خواهرزاده‌اش عبدالّه بن زبیر از آن ماجرا ناکام ماند. او گفت که جوانان قریش طرفدار او 
در جنگ نا آزموده بودند و بدین سال به سادگی در دام دشمن افتادند و کشته شدند. 
عايشه پس از فاصلهٌ کوتاهی در جنگ, پسر ابو طالب را دید که شخصاً وارد جنگ شده و 


۱۶۲ - نعمان شرح الاخبار» جا ص ۰ _ TAY‏ محلسی: بحارالانواره (تهران / نیریز ۳ _ 
۵ -۰)۱۸۹۸ ج۰۸ ص ۴۵۰ - ۴۵۱. 


ر 


ر اا 
۶ / جانشینی حضرت محمد و 


صدای او را شنید که می‌گوید: «شتر شتر آن جاست». عایشه با خود گفت: «به خدا 
سوگند می‌خواهد جانم را بستاند». سپس او با محمد برادر عایشه. معاذین عبیدالله 
تمیمی " " و عمار بن یاسر نزدیک شدند. بندهایی که هودج را بریدند و آن را در حالی 
که طر فداران عايشه پراکنده می‌شدند با خود بردند. سپس عايشه صدای جارچی علی را 
شنید که فریاد می‌زد. (هر کس روی گردانده باشد مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد» هر که 
مجروح شده باشد کشته نخواهد شد و هر کس سلاح خویش را بر زمین گذارد در امان 
خواهد بود). 

سپس او را به خانة عبداللّه بن خلف خزاعی که در جنگ کشته شده بود وخانواده‌اش 
برای او می‌گریستند بردند. هرکس با علی م دشمنی ورزیده و از ترس گریخته بود 
اکنون نزد عايشه می آمد. چون عايشه از حال طلحه و زبیر جویا شد به او گفتند که آنان 
کشته شده‌اند. وقتی ابتدا به او گفتند خواهرزاده‌اش عبداللّه کشته شده است. اندوهی 
بیشتر وجود او را فرا گرفت. تا سه روز هیچ نخورد و نیاشامید» گرچه میزبانانش مهمان 
نوازی بسیار از او کردند و نان بسیار بود. عايشه در این هنگام سخن خود را پایان می دهد 
و از این که مردم را عليه عثمان برانگیخته است سخت اظهار پشیمانی می‌کند. وی 
می‌گوید که مسلمانان دیگر خلیفه‌ای همانند او به خود نخواهند دید. چه او در بردباری 
بزرگترین؛ در عبادت راسخ‌ترین» در هنگام مصیبت سخاوتمندترین و در حفظ پیوندهای 
خویشاوندی پایدارترین آنان بود. ۳۵ 

ظاهراً نگرش عايشه نسبت به علی زباد تغییر نيافته بود. وقتی چندی بعد نعمان بن 
بشیر با پیامی از معاویه که در این زمان مبارز؛ آشکار با علی را آغاز کرده بود» نزد او 
رفت. عايشه از نعمان به گرمی پذیرایی کرد. سپس محرمانه به نعمان گفت که در حضور 
حفصه» دختر عمر» از پیامبر شنید که سه بار به عثمان گفت: خداوند پیراهنی را بر تو 
خواهد پوشاند که اگر منافقان از تو بخواهند آن را از تن برکنی نباید چنین کنی. نعمان با 
خشنودی اما شگفت زده برسید: «ای ام المومنین» با این حدیث کجا بودی؟» گفت: «آن 


۴ - معاذین عبیدالله تمیمی از طرف شورشیان مکه در جنگ شرکت کرد. احتمالاً پیش از پایان جنگ به 
سمت علی ع رفته است؛ روایتهایش درباره جنگ حکایت از ستایش علی دارد (مفید. جمل 
ص ۳۶۴ ۰۳۶۵ ۳۷۳ - (YF‏ 

۱۶۵ - همان. ص ۳۷۸ - ۰۳۸۰ به نقل از واقدی. 


امام علی عليه السلام ۸ ۲۵۱۷ 


را فراموش کرده بودم» تو گویی هرگز آن را نشنیده بودم.» ۱7۴ 

شکست عایشه در جنگ جمل به فعالیتهای سیاسی‌اش پایان داد و پایان نخستین 
خلافت پدری را در مدینه که او آرزوی با زآفریتی‌اش را داشت» مسجل کرد. خواهر 
زاده‌اش عبدالّه بن زبیر پس از مرگ معاوبه بر آن شد تا دوباره آن را احیا کند. اما ناکام 
ماند. خاطره کشتار وحشتناکی که در اطراف هودج او روی داد و در اثر آن بسیاری از 
نزدیکانش جان باختند و نیز این که خود او در مقام امالموّمنین مسلمانان را به جان 
یکدیگر انداخته بود» قطعاً فکر او را به خود مشغول می‌داشت. روایتهای بسیار درباره 
پشیمان شدن و افسوس خوردن او که کاش مرده بود و آن روز را ندیده بود به یقین؛ 
جملگی از این حقیقت حکایت دارند. این احساس در داستانی که جندب بن عبدالله 
ازدی کوفی روایت کرده به خوبی بیان شده است: عمروین اشرف عتکی که اهل ازد 
بصره بود افسار شتر را به دست گرفت» هر که به او تزدیک می شد با شمشیر خویش بر 
زمینش می‌افکند. سپس حارث بن زهیر از ازدیان کوفی و صحابی پیامبر» نزد او رفت» 
درحالی که چنین می‌سرود: 

ای مادر ما ای بهترین مادری که می‌شناسیم. ایا نمی‌بینی چه بسیار دلاورانی که از پا 
در می‌ایند و دست و پایشان از بدن جدا می‌شود؟ 

سپس دو ضربه بینشان رد و بدل شد و من آنان را دیدم که زمین را با پاهای خود 
می‌کند ند تا این که جان باختند. سپس در مدینه نزد عايشه رفتم. عايشه به من گفت: «تو 
کیستی ؟» پاسخ دادم : «مردی از ازد. ساکن کوفه». پرسید: «آبا در جمل شرکت داشتی ؟» 
گفتم: «آری»» گفت: ریا ما بودی با بر ضد ما؟» گفتم: ((بر ضد شما». گفت: آیا می‌شناسی 
آن کس را که گفت: «ای مادر ما » ای بهترین مادری که می‌شناسیم». گفتم: «آری؛ او پسر 
عمویم بود». زار زار بگریست؛ چنان که گمان کردم دیگر آرام نخواهد گرفت ۱۴۷ 

کشته شدگان از هر دو طرف زیاد بودند. گرچه بی تردید اندوه‌بارتر از همه اردوگاه 
عایشه بود. قریش که برای خلافت و موقعیت خود به منزله طبقه‌ای حاکم؛ می‌جنگید: 


۶ ابن شبّه. تاریخ مدینة» ص ۱۰۶۸ - ۰۱۰۶۹ حفصه روایت عايشه را تأیید کرده است (همان. ۱۰۶۹ - 
9¥( 

۷ _ طبری» ج ۰۱ ص ۳۲۰۱ . در روایت ابومخنف درباره این قضیه به جای «بهترین مادر»[یا خیر ام] 
«نافرمان‌ترین مادر». [یا اعّ ا] امده است (ابن ابی الحدید. شرح. ح۰۱ ص ۲۶۴). 


تلفاتی سنگین داد و بیشتر قبایلش صدمه دیدند. کشته شدگان ۱۴۸ عبد شمس عبارت 
بودند از: عبدالرحمان بن عتّاب بن اسید؛ عبدالله بن وليد بن يزيد بن عدی بن ربيعة بن 


عبدالعزی؛ محرزبن حارثة بن ربيعة بن عبدالعژی؛ پسر عمويش على بن عدی‌بن ربيعه» 
والی مکه در زمان عثمان؛ و عبدالرحمان» فرزند عبدالله بن عامر بن کریز والی عثمان در 
بصره؛ "" از نفل: مسلم بن قَرَّظة بن عبد عمروبن نوفل» برادر فاخته همسر معاویه؛ "۱۷ 
از اسد: زبیر و عبدالله بن خکیم بن جزام» که پرچم سپاه عایشه را بر دوش داشت و به 
دست عدی بن حاتم طائی و اشتر تر کشته شد؛۲۲ ار ز عبدالدار: عبداله بن مسانع‌بن 


طلحةین ابی طلحه؛ از رُهره: اسود بن عوف. برادر عبدالرحمان بن عوف؟" ۲ از مخزوم: 
عبدالرحمان بن سائب بن ابی سائب بن عائذ؛ عبدالرحمان بن ابی بُردة بن وهب‌بن 


عمروین عائذ؛ معبدبن ژهیر بن ابی امية بن مغیره؟ از تیم: طلحه؛ فرزندش مسحمل » 


2 ۳ را ها 1 .|‘ ۳ ۳ 
حارث؛ از جمح: عبدالله بن ابین بن‌خلف بن وهب؛ عبدالله بن ربيعة بن دراج بن 
۱۷ .1 م ¥0 


۸ .در مورد هرست زیر به طورکلی به نهرست مردگان سال ۲۶ هجری در تاریخ الم گایتانی: ج۹ و 
تاریخ خلیفه» ص ۱۷۷ ۱۷۸ مراجعه کنید. درا ین آثار برخی از نامها و خاندانها باید اصلاح شود. 

۹ - عبدالرحمان وقتی پدرش سیزده ساله بود به دنیا آمد (ابن منظوره مختصره ج ۰۱۲ ص ۲۸۵ بد ين 
سان وقتی کشته شده نوزده ساله بود. 

۰ - علی لیا چون جسد مسلم بن قَرَظه را در میدان جنگ میان کشته شدگان یافت. به طعنه گفت: 
(بژونیکی وی را بدین جا کشاند. او از من خواست دربارة ادعایی که بر ضد عثمان در مکه داشت با وی 
سخن گویم. من با عثمان پیوسته در این باره سخن گفتم تا این که آن را به او داد و به من گفت اگر به 
خاطر تو نبود به او نمی‌دادم. و اکنون مسلم در دفاع از عثمان جان باخت» (مفید. جمل. ص ۳۹۳). 

۷۱ - طبری» ج ۰۱ ص ۰۲ ۳۲۰ 

۲ - علی در ر بین دشمنان کشته شده در جنگ معبد. فرزند مقداد بن اسود (عمرو) هم پیمان زهره را نیز 
یافت. مقداد از نخستین اسلام آورندگان حتی در زمان انتحاب عثمان از ط فداران رسخت علی بود 
و مادر معبد نیز هاشمی بود. علی معبد راسخت محکوم کرد چون پیوندهای خویشاوندی خود را 
بریده بود اما پدرش را ستود (بلاذری» انساب ج ۰۲ ص ۲۶۴ - ۲۶۵؛ مفید. جمل؛ ۳۹۲ - ۳۹۳). 

۳ _ فقط خلیفه از او نام پرده است (تاریخ؛ ص ۶ در جاهای دیگر ذکری از او به ميان نیامده است. 

۴ - زبیری؛ نسب» ص ۱۳۶۹ ابن ابی الحدید. شرح؛ ج ۰۱۱ ص ۰۱۲۵ علی در کنار حسدش گفت: «این 
بیجاره را طرفداری از عثمان از خانه بیرون نیاورد. به خدا سوگند نظر عثمان درباره او و پدرش مساعد 
نبود». (مفید» جمل» ص ۳۹۳). 

۵ _ فقط خلیفه از او نام برده است (تاریخ» ص ۱۶۸). در جاهای دیگر ذکری از او به میان نیامده است. 


امام على عليه السلام / ۲۵۹ 


سهم: یکی از فرزندان فیس بن عدی‌بن سعد» سید قریش در زمان خود؛ و از عامر: 
عبدالرحمان و عمروء فرزندان حمیرین عمرو بن عبدالله بن ابی قيس» ابوسفیان بن 
خویطب بن عبدالعزی بن ابی قیس؛ ۱۲ عبیداله بن انس بن جابرین عبدة بن وهب+۱۲۲ و 
عبدالّه بن یزید بن اصمّ. ۲ آورده‌اند که کمترین رقم کشته شدگان در سپاه عايشه ۲۵۰۰ 
نفر و در سپاه علی ۴۰۰ تا ۰ نفر بودند. ۲ این ارقام به نظر درست می رسد. 
سنگین‌ترین تلفات را از اهل بصره قبیله «ازد» و «ضبّه» داشتند. 
عمروین یثربی ضبّی» چون مردان قبیله اش یکی پس ازدیگری کشته می‌شدند» با 
رجز خوانی آنان را به ادامه جنگ در دفاع عايشه تشوبق می‌کرد تا روحیه خود را از 
دست ندهند. اوسه نفر ازمردان على ا را کشت. علباء بن هیثم سدوسی. هندین عمرو 
جَملی و زیدین صوحان از عبدفیس. علباء و زید را از طرفداران نخستین و سرسخت 
علی می‌دانستند. گفته‌اند که عمار پیر با ابن پثربی رویاروی شد.یثربی‌به عمارحمله 
برد ولی عمار سپر چرمین خود را حایل کرد به‌طوری که شمشیر وی در آن‌نشست و 
کوفیان به سوی‌او تیر انداختند تااز پای در آمد. چون بر زمین افتاد شعری بااین‌مضمون 
خواند. 
اگر مرا می‌کشید» من ابن یثربیم. همان کس که علباءء هند جَمّلی و سپس ابن 


۶ -بنا به روایتی از سعید بن ابی هند. علی کوشید ابو سفیان بن حویطب را که درجنگ وحشت زده شده 
بود. با دعوت به سوی خود. نحات دهد. ابوسفیان می‌خواست به طرف علی رود. اما یکی از مهاحمان 
بصری در جبههُ ضد علی او را به دام انداخت. یکی از کوفیان همدان بر او حمله آورد واو راقطعه قطعه 
کرد زیرا صدای علی را که گفت او را رها کن نشنید (مفید. جملء ص ۳۶۱) بنا بر برخی روایات. 
حویطب پدر ابوسفیان در میان کسانی بود که در دفن عثمان حضور داشتند (زبیری» نسب. ص ۴۲۶؛ 
رک: فصل ۰۳ شماره ۲۹۱). برادر زاده‌اش مساحق بن عبداله بن مخرمتین عبدالعزی در ميان 
باقیماندگان حنگ بود؛ او از علی طلب عفو کرد وعلی او را بخشید (مفید. جمل» ص ۰۴۱۳ ۴۱۶). 

۷ - زبیری» نسب» ص ۴۳۴. 

۸ - همان ۴۲۹. 

۹ - بلاذری؛ انساب» ج ۰۲ ص ۲۶۴؛ خلیفهء تاریخ» ص ٩۱۸۶‏ طبری» ج ۰۱ ص ۳۲۳۲. 

۰ - سیحان برادر زیدین صوحان نیز در این جنگ کشته شد. برادر سوم. صعصعة بن صوحان. در ميان 
پیروان علی شخصیتی برجسته واز راریان عینی شعبی در حوداث طی دوران حاکمیت على بود 
(سزگین» ابرمخنف» ص ۱۱۳۷ نجاشی: رجال» به اهتمام موسی شبیری زنجانی (قم ۱۴۰۷ [۱۹۸۷) 
ص ۲۰۳). روایت است که عايشه وقتی از مرگ زید پس از جنگ با خبر شد گفت «خداوند او را 
بیامرزد». (ابن منظور. مختصر ح ٩‏ ص ۱۴۶). 


دار 


۰ ۶ / حانشینی حضرت محمدءل, ا 


صوحان. از پیروان دین علی» را کشت. 

او را دستگیر کر دند و پیش على ا بردند. گر چه درخواست کرد زنده‌اش بدارند» 
علی فرمان داد او را بکشند. او تنها اسیر جنگی بود که مورد بخشش على قرار 
نگرفت. "۸" وقتی سبب را جویا شدند. علی فرمود ابن پثربی سه مرد را که به اڏعای 
خود او از پیروان دين علی بوده اند کشته است. دين علی عا دین محمد ٤ة‏ است. ۲۸۳ 
این که امتناع علی از عمرو بن پثربی» دست کم تا حدودی» به سبب شعری بوده که وی 
سروده است. دور از ذهن نمی‌نماید. او در برابر هر سخنی مبنی بر آن که علی عا قرآن و 
سنت محمد را با ایمانی راسخ‌تر از هر کسی دیگر رعایت واجرا نمی‌کند از خود 
واکنش نشان می‌داد. ۱۸۲ 

روایتهای دیگری وجود تصوری کلی از «دین علی» را در میان بصریان تأیید می‌کند. 
محمد بن حنفیه نقل می‌کند که بر مردی هجوم برد و چون خواست شمشیر بر او فرود 
آورد؛ آن مرد گفت: «من پیرو دین علی بن ابی طالبم». ابن حنفیه مقصودش را فهمید و او 
را رها کرد ". چون این وضع به ضرر ازدیان بصره تمام شد و ناگزیر به فرار شدند 
فریاد بر آوردند: «ما پیروان دین علی بن ابی طالبیم» ظاهراً هدفشان این بود که جان 
خویش را نجات دهند. پس از آن یکی از کوفیان بنی لیث آنان را هجو کرد و اندیشه و 
رأی آنان را سخیف شمرد. "۱ ظاهراً مقصودش آن بود که هم تقیه آنان راء با این ادعا که 
از پیروان علی هستند و هم انتساب دین خاصی را به اوه محکوم کند. 

بدین سان این نزاع وجهی دینی نیز داشت شت. دین علی در این‌ جا مفهومی خاص دارد. 
به احتمال زیاد می‌توان گفت که مقصود از آن این ادعاست که علی بهترین مردان پس از 
محمد» وصی او و به همین سیب شایسته‌ترین فرد برای رهبری امت است. دو بیت 


سس سر ی سا او سك سس و ی ی سم ی سس یس سس سسس 


۱ - طبری» ج۰۱ ص ۲۱۹۸ - ۳۱۹۹. 

۲ -ابن درید. الاشتقاق, به اهتمام عبدالسلام محمد هارون (بغداده ۱۹۷۹/۱۳۹۹).ص ۴۱۳. 

۳ - ظاهراً لوی دلاویدا این ¿ عبارت را بد منتقل کرده است؛ او می‌گوید که این گفته حاوی همان 
دیدگاههایی است که در روایتهای مربوط به مجازات عبدالله بن سبا و غالیان پیرو او به دست علی. آمده 
است. (تاریخ اسلام, کایتانی ۰ج ص ۲ در این حاء موضوع؛ نسبت دادن عقیده انحرافی به علی 
است. نه تبلیغ عقیده‌ای افراطی به نام او. 

۴ - ابن ابی شیبه. مصلّف. ج ۰۸ ص 25 

۵ ۔ طبری. ج۰۱ ص ۲۱۸۹ - ۳۱۹۰. 


امام علی علیه السلام ۲ ۲۶۱ 


شعری که یکی از مردان قبیلۀٌ بنی عدی به هنگام گرفتن افسار شتر عايشه سروده است» 

احتمالاً به این امر اشاره دارد: 
ما از قبیلة عدی» در طلب علی هستیم. نیزه‌ها و شمشیرهای مشرفی, کلاه‌خودها و 
حلقه‌های درهم پیچیده (زره‌ها) را بر تن داریم. و هر که را با وصی مخالف باشد از 

میان برمی‌دار یم ۱۸۶ 
از آن‌جا که این شعر را یکی از شیوخ بنی عدی و طرفدار عايشه سروده است. آن 
وصی نمی تواند على بوده باشد. ۲ نیز بعید است که برخی از اشعار طرفداری از علی 
به طور اتفاق در این داستان که ابو نعامه عمرو بن عبسی بن شوید. یکی از علمای 
نامدار بنی عدی نقل کرده است -وارد شده باشد.۲۲۱ وصی در این جا مقصود ابوبکر 
است که علی و پیروانش با رفتن به جنگ دخترش, با او مخالفت می‌کنند. ابوبکر به یقین 
در دوره‌های واپسین» به طور متعارف وصی محمد به شمار نمی آمد. در این جا وصی 
خوانده شده تا واکنشی باشد به ادعای مخالفان که می‌گفتند علی وصی پیامبر است ۹^ 
نبرد با مخالفان مسلمان در جنگی منظم در اسلام تجربهة جدیدی بود. على عا 
می‌توانست با مخالفان خود بر طبق سنت ابوبکر» به منزلهٌ مشرک و کافر برخورد کند و 
بدین سان قوانین معمول جنگی را دربارةٌ آنان به اجرا گذارد. با توجه به ساب طولانی 
مخالفان برجسته‌اش در اسلام احتمالا این راه منطقی نبود. علی در آغاز جنگ به سپاه 
خود فرمان داد اسیران و زخمیان را نکشند با کسانی که سلاح خویش را بر زمین 
نهاده‌اند نجنگند و آنان راکه از صحنهٌ جنگ گریخته‌اند تعقیب نکنند. تنها چهاریایان و 
سلاحهای به چنگ آمده را بايد جزو غنایم جنگی محسوب دارند. پس از جنگ دستور 


۷ این تعبیر لوی دلاویداست که روایات مزبور را بدون شرحی اضافی ترحمه کرده است. (خلافت 
جآ“ ص ۲۶ ۰۲ در کنار کلمه غير منتظره (و صي ))۰ واژه کذا را او رده است. 

۱۸۸ ابن ی تھذیب» ج۰۸ ص ۸۷. 

۹ - عبارت : نبتفی علیا (در طلب علی هستیم) خود ابهام دارد. ظاهرا در این جا بدین معناست که ما در 
۵ ۳). 


ار 
۲ / جانشینی حضرت محمد یال 


داد که اسیران جنگی و زنان یا کودکان را به بردگی نگیرند واموال دشمنانی را که کشته 
شده‌اند به وارثان برحق و مسلمان آنان باز گردانند. وی به هر یک از مردانش از بیت 
المال بصره پانصد درهم پاداش داد. " این قوانین در جنگ علیه سرکشان بغات در 
اسلام اعتبار یافت. در حالی که این دستورات را بیشتر افرادش بدون اعتراض پذیر فتند 
گروه اندکی از قشریان رفتار او را زیر سوّال بردند. آمده است که علی به آنان گفت اگر بر 
اسیر کردن دشمنان پافشاری می‌کنند. باید برای اموال عایشه قرعه زنند. خوارج بعدها 
این مسأله را بهانه‌ای ساختند برای متهم کردن علی که وی با سلب حق مشروع 
جنگجویان از غنايم جنگی» موازین اسلام را زیر پا گذاشته است. 

علی لا اسیران جنگی را وقتی بیعت کردند آزاد کرد. در روز جنگ فرزندان عنمان 
ابان و سعید را اسیر کرده نزد علی آوردند. یکی از حاضران گفت آنان را بکشم؟ علی او 
راسرزنش کرد و گفت چگونه می‌توانی این دو را بکشی» در حالی که به جملگی امان 
داده‌ام. سپس رو به آنان کرد و گفت از گمراهی باز گردید و هرجا می خواهید بروید. اگر 
دوست می‌دارید نزد من بمانید» پیوندهای خویشاوندیتان را حفظ خواهم کرد. آنان 
پاسخ دادند که با او بیعت می‌کنند و می‌روند. ظاهرا پس از آن رهسپار حجاز شدند. !۱۹ 

موسی فرزند طلحه بادآور می‌شود که چگونه اسیران در شب پس از جنگ گرد هم 
آمده بودند در حالی که می‌گفتند: «موسی بن طلحه فردا کشته خواهد شد». فردای آن 
روز» پس از آن‌که اولین نماز خویش را برپا داشت. اسیران فراخوانده شدند. نخستین 
کسی را که نزد علی بردند موسی بود. امیرالمومنین ا از او پرسید: «آیا ببعت خواهی 
کرد؟ آیا به آن چه مردمان روی آورده‌اند. تن در خواهی داد؟» پاسخ داد: (آری». پس از 
این که بیعت کرد علی به وی گفت به سوی خانواده و اموال خود باز گرد. دیگران هم 


چون دیدند وی به سلامت رها شد. به آسانی وارد شدند و بیعت کردند. "" " موسی 


۱۹۰ -بلادری انساپ» ج ۰۲ ص ۱ ۲۶۲. روابات متعددی رأ در همین حصر ص ابن ابی شیبه نقل کرده 
است؛ مصتف» ج۸ ص ۰۷۰۸۰۷۰۷ ۰۷۱۱-۷۱۰ ۰۷۱۳ ۷۲۱۰-۷۱۸ 

۱۹ - ابن اہی سیبه» مصنف» ج۸ ص ۶ فاصله‌ای در متن روایت به وحود آمده اسٹ: ابن منظوره 
مختصر» ج ۰۲۵ ص ۰ - ۲۹۱ 


امام على عليه السلام / ۲۶۳ 


یکی از وارثان اموال فراوان طلحه شد ۱*۳ 

مُساحق بن عبدالله بن مخرمه عامری قربشی نقل می‌کند که او و گروهی از قریشیان. 
از جمله مروان بن حکم» توافق کردند که نزد علی روند و به دلیل شورش بر ضد او از او 
پوزش خواهند. آنان پی بردند که او شریف‌ترین و بخشنده‌ترین مردان پس از پیامبر اکرم 
بوده است و دانستند که به او ستم کرده‌اند. علی ا آنان را پذیرفت و فرمود: «همانا من 
بشری چون شمایم اگر حق گفتم مرا تصدیق کنید و اگر باطل گفتم سخن مرا رد کنید. 
اکنون شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید چون رسول خداة رحلت کرد من از 
همگان به او نزدیکتر و برای حکومت بر مردم از همگان سزاوارتر بودم؟» گفتند: (آری 
می‌دانیم.» فرمود: «در عین حال از من برگشتید و با ابوبکر بیعت کردید. من خویشتنداری 
کردم و دوست نداشتم میان مسلمانان پراکندگی واختلاف پیش آورم. و ابوبکر حکومت 
را پس از خود برای عمر قرار داد باز هم خودداری کردم و مردم را تحریک نکردم وحال 
آن که می‌دانستم شایسته‌ترین مردم برای آن کار و سزاوارتر مردم به جانشینی رسول 
خدایم و همچنان صبر و شکیبایی کردم تا کشته شده [عمر] مرا نفر ششم آن شورا قرار 
داد با ز هم از خلافت دست برداشتم که دوست نمی داشتم میان مسلمانان تفرقه اندازم. 
و شما با عثمان بیعت کردید و خود بر او شوریدید و او را کشتید و من در خانه خود 
نشسته بودم. شما خود پیش من آمدید و با من بیعت کردید همچنان که با ابوبکر و 
عمربیعت کرده بودید» ولی نسبت به آن دو وفاداری کردید و به عهد خود با من وفا 
نکردید چه چیزی موجب آمد تا بیعت آن دو را نشکنید و بیعت مرا بشکنید؟»" سپس 
از او خواستند که علی با آنان همانند یوسف با برادرانش رفتار کند و مانند او از گناه آنان 
در گذرد» آن گاه که گفت : «لاتثريبِ عَلیْکم الوم یر الله کم و هو ازخم الرَاحمین4 


۳ - با این حال» زبیری از عمران بن طلحه با عنوان فردی یاد می‌کند که پس از جنگ جمل با علی اا 
دیدار کرد و از وی خواست املاک پدرش در «نشتاستج) را به او باز گرداند. علی با وی به نیکی رفتار 
نمود. از خداوند برای پدرش آمرزش طلبید و فرمان داد همه املاک با محصولاتی را که از آن به دست 
آمده است به او باز گردانند (نسب» ص ۰-۲۸۱ ۲۸۲). عمران برخلاف موسی, برادر تنی محمد بن طلحه 
وشاید بزرگترین فرزند برجای مانده‌اش بود. به نظر نمی‌رسد که در جنگ شرکت کرده باشد. 

# مترحم این بخش را از مفید. جمل [نبرد جمل ]؛ ترجمه و تحشیه دکتر محمود مهدوی دامغانی» نشر 
نی تهران» ۰۱۳۶۷ ص ۲۵۰-۲۴۹ نقل کرده است. 


۴ جانشینی حضرت محت ا 
(امروز شمارا سرزنش نباید کرد؛ خدا شما را می‌بخشاید که او مهربان‌ترین مهربانان 
است؛ پوسف /4۲). علی از آنان بیعت گرفت و رهایشان کرد. ۱۹۲ 

برخی از دشمنان علی تن به بیعت ندادند. درباره مروان روایتهای متناقضی نقل شده 
است. بنا بر بعضی از آنها؛ مروان که مورد بخشش قرار گرفت اشتیاق خود را به دادن 
بیعت ابراز داشت و علی فلا آن را پذیرفت."" " در برابر آن» ابومخنف روایت می‌کند که 
مروان در حالی که در جنگ مجروح شده بود» ابتدا به طرف قومی از قبیلهٌ عنزه پناه برد. 
سپس از مالک بن مسمع شیبانی پناه خواست و او به مروان پناه داد و از علی خواست که 
امانش دهد. علی ها به او امان داد. وقتی مردم بصره همگی بیعت کردند» علی از وی نیز 
خواست تا بیعت کند.امٌا مروان بیعت نکرد و گفت مگر به من امان نداده‌ای؟ تنها هنگامی 
بیعت خواهم کرد که مجبورم کنی. علی فرمود که او را مجبور نخواهد کرد» زیرا هر بیعتی 
کند آن را نقض خواهد نمود. مروان راه شام را پیش گرفت تا به معاویه بپیوندند. ۱۹۴ 

صرف نظر از این که مروان با وی بیعت کرده باشد یا خیر» پیداست که علی عي به 
میزان ارزش بیعت مردی همچون مروان کاملاً آگاه بود. این که به سادگی او را رها کرد تا 
برود نشان می دهد که چندان مایل نبود قواعد جدید بازیهای سیاسی راء که در نتیجه 
جنگ داخلی در اسلام اکنون حاکم شده بود بپذیرد. مسلماً معاوبه و حتی خود مروان 
اگر به جای علی بودند» در رها کردن چنین دشمن خطرناک و شریری تردید می‌کر دند؛ 
دشمنی که دستهایش به خون یکی از نزدیکترین اصحاب پیامبر [طلحه] آغشته بود و 
دشمنی که ابتدا علی را به نابودی تهدید کرده بود ۱۹۷ 

عبداله بن زییر هم که زخمی شده بود» چنان که گذشت. به منزل مردی از قببله ازد 
پناه برد. او کسی را نزد خاله‌اش عايشه فرستاد تا او را از مکان خود با خبر سازد. عايشه 


۲ - مفید. جمل. ص ۴۱۳ - ۰۴۱۴ ۴۱۶ - ۴۱۷+ نعمان» شرح الاخباره ج ۰۱ ص ۳۹۲ - ۳۹۴. 

۵ . رک: به ویژه روایت نافع (ابن سعد. طبقات» ج ۰۵ ص ۲۶) که به اشتباه می‌گوید مروان رهسپار مدینه 
شد و تا زمان حلوس معاویه در آن جا باقی ماند. این روایت اشتباهات دیگری هم دارد و در کل قابل 
اعستماد نمی‌نماید. بنا به روایتی از امام جعفر صادق ی پیشوای شیعیان. مروان خود به 
علی‌بن حسین عه گفت که او به خواست خود با علی عا که اجازه داد هر جا می‌خواهد برود؛ بیمت 
کرد (بلادذری انساب» ج ۲ ص ۲۶۲ ۲۶۳). 

۶ - بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۶۳. 

۷ _ رک: پیوست ۷ درباره موسی بن طلحه و امویان. 


امام علی عليه السلام ۸ ۲۶۵ 


از برادرش محمد خواست که عبدالله را نزد او ببرد. در راه بین محمد و عبدالله بر سر 
عثمان نزاع افتاد و به یکدیگر ناسزا گفتند. عتبة بن ابی سفیان» برادر معاویه که ابتدا 
عصمة بن ابر از قبیلهُ بنی تیم رباب» پناهش داده بود نیز به سوی عايشه رفت. چون علی 
از این موضوع با خبر شد سکوت اختبار کرد.*۱ احتمالا هیچ یک از آنان تن به بيعت 
ندادند و دیری نیایید که عتبه راه دمشق را پیش گرفت و نزد برادرش رفت. این که عبدالله 


بن عامر بن کریز بيعت کرده است يا خیره چیزی نمی دانیم. او که با بصره آشنا بود و 

دوستانی در آن‌جا داشت. احتمالا براحتی توانست به آن جا رود و خود را پنهان دارد. او 

۱۹۹ . 

نیز به شام سفر کرد. 
علی عا در خطبه‌ای که برای اهل بصره ایراد کرد» آنان را به منزلۀ نخستین مردمی که 


۸ - بلادری؛ انساپ؛ ج ۰۲ ص ۲۶۲ - ۰۲۶۳۴ به تقل از ابرمخنف . بنابر روایت خود عبدالله بن زبیر» وی 
صاحب خانه‌ای را که ابتدا در ان اقامت کرده بود نزد عايشه فرستاد تا او را از حال خود با خبر سازد و 
به وی گفت مراقب باش محمد بن ابی بکر تو را نبیند. آن مرد کار خود را به عایشه گفت. اما عايشه او 
را نزد برادرش محمد بن ابی بکر فرستاد و او را فراخواند. عايشه از برادرش خواست که خحواهرزاده 
آنان. ابن زبیر را نزد او بیاورد. ابن زبیر چون محمد را دید مبهوت شد و زبان به ناسزا گفتن گشود. اما 
محمد آرامش ساخت و گفت شتاب مکن عایشه مرا فرستاده است. در خانۀ عایشه بود که [عبداله بن 
زبیر] شنید عثمان اشکارا مورد سب و لعن قرار می‌گیرد؛ پس تصمیم گرفت در شهری که عثمان لعن 
می‌شود باقی نماند. مرکبی از دوست خود گرفت (احتمالا همان مردی که نزدش مانده بود) و رهسپار 
بصره شد درحالی که از چشم نگهبانان دور ماند. مردی در راه او را دید؛ هر دو سعی کردند خود را از 
یکدیگر پنهان دارند. او دوستش عبدالرحمان بن حارث بن هشام بود. سپس مردی را سوار بر اسبی 
دید و فهمید که آن. اسب پدرش زبیر است. خواست آن مرد را بکشد. اما عبدالرحمان به او گفت شتاب 
مکن. زیرا او نمی تواند از دست ما بگریزد. ناگهان دید که او غلام زبیر است. عبدالرحمان از او پرسید 
زبیر کجاست؟ گفت نمی دانم. سپس. عبدالّ. چنانکه خود روایت می‌کند. فهمید که پدرش کشته شده 
است (مفید. جمل. ص ۳۶۲ - ۳۶۲). 

۵ - روایت ستایش آمیز ابن عساکره عبداله بن عامر را با عنوان کسی وصف می‌کند که پیش از جنگ به 
زبیر متوسل شد تا عازم نشود و بدین وسیله امت سحمد عا را نجات دهد. چون زبیر توصیه او را 
نبد یرفت. ابن عامر احتمالاً بدون شرکت در حنگ. رهسپار شام شد (ابن منظور» مختصرء ۲۰ص 
۸ احتمال این موضوع بسیار کم است. بعید است که عبدالله بن عامر فرزندش را رک گنه یگ 
رفته باشد تا جان خود را از دست بدهد. در حالی که خود از جنگ گریخته است. همین منبع به اشتباه 
می‌گوید که ابن عامر در جنگ صفین حضور نداشت. 


۶۶ / جانشینی حضرت محمد 


به قرظة بن کعب» والی خویش در کوفه نامه نوشت. فتح را اعلام داشت و کوفیان را 
ستود. ''' چون مهیای رفتن به کوفه شد» عبدالله بن عباس را به ولایت بصره منصوب 
کرد و زیادبن عبید (ابیه) را در مقام کاتب او گماشت.' "۲ احتمالاً در همین زمان بود که 
ولاپت بحرین را به عمربن ابی سلمه و ولایت مکه رابه فّم بن عباس سپرد. با این حال» 
نام نّم در بین حاضران در جنگ جمل نیست و ممکن است على پس از آن که 
شورشیان قریش از مکه بیرون رفته بودند او را از مدینه با ربذه فرستاده باشد. انتصاب 
عبدالله بن عباس خشم مالک اشتر را برانگیخت؛ او انتظار داشت که ولایت بصره به او 
بخشیده شود زیرا در جنگ شرکتی فعال داشت. ۲" و ظاهراً در میان کسانی که از 
موقعیت ممتاز قریش گله‌مند بودند» زمزمه‌هایی صورت گرفته بود که سه نفر از 
خویشاوندان هاشمی علی اکنون ولایت را بر عهده گرفته‌اند. علی اشتر را متقاعد ساخت 
که وجودش برای ارتباط با اهل شام که بسیاری از خویشاوندانش نیز در میان آنها بودند 
لازم است. 

علی یه چون بصره را ترک کرد بزرگان شهر تا «موقوع» او را همراهی کردند. احنف 
بن قیس و شریک بن اعور حارثی از قببلهة هی بن کعب» همراه با علی به سوی کوفه به 
راه افتادند» اما روشن نیست که تا کجا با او رفتند. """ علی» به روایت شعبی در آغاز ماه 
رجب سال ۲۰۳,۳۶ و به گفته ابوالکنود در روز دوشنبه دوازدهم رجب" "کمتر از یک 


۰ ببلاذری؛ انساب» ج ۰۲ ص ۲ متن نامه‌ای که شیخ مفید نقل کرده (جمل؛ ص ۲۰۳ - ۲۰۴).احتمال 
ساختگی است. تاریخ ان رحب سال ۰۳۶ دوراز ذهن می‌نماید. 

۱ - بلاذری, انساب؛ ج ۰۲ ص ۰۲۷۱ 

۲- طبری. ج ۰۱ ص ۱۳۱۶۲ در خصوص اختلافاتی در روایت. رجوع کنید به ابن ابی شیبه مصف: ج۸. 
ص ۷۰۶. آمده است که اشتر گفت : «چرااین مرد پیر را در مدینه کشتیم؟» و از مذحح. مردان قبیله‌اش. 
خحواست که با او بروند. این که او قصد داشته به معاویه بپیوندد. چنان که یکی از راویان به نام کلیب 
حرمی می‌گوید. بعید می‌نماید. به گفته کلیب. علی‌طی تاریخ عزیمت خویش را پیش انداخت تا از 
حرکت اشتر با مردانش حلوگیری کند. 

۳ - بلادری انساب» ج ۰۲ ص ۳۷۱ 

۴ منقری. وقعة صفین. ص ۸۰.گفتهٌ شعبی را دایر بر این که علی هفده ماه در کوفه ماند و با معاویه و 
عمروعاص نامه رد و بدل کرد باید به این معنا گرفت که علی تا اخر سال ۳۷ هجری پیوسته با آنان 
نامه‌نگاری می‌کرد و در این سال دومین جنگ خود را بر ضد آنان ترتیب داد. نه این که تمام آن مدت را 


در کوفه اقامت کرد. 
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ماه پس از جنگ جمل» وارد کوفه شد. او از سکونت در قصر والی امتناع ورزید و آن را 
قصر فساد خواند و در منزل خواهرزاده‌اش جعده بن هبیره مخزومی "۲ اقامت کرد. 
علی لیا در نخستین خطبه‌اش کسانی را که از همراهی او در جنگ خودداری ورزیده 
بودند سرزنش کرد. دو نفر از طرفداران نزدیکش سعید بن قیس همدانی و سلیمان بن 
صرّد خزاعی» نیز به دلیل آن که از جنگ دست شسته و کنار نشسته بودند» مورد ملامت 


۲ ۰. 8 


معاو یه و صفین 

چون جنگ با مکیان قریشی به نفع علی ع تمام شد در این هنگام او توجّه خویش 
را به سوی معاوبه معطوف داشت. گرچه هفت ماه از جلوس علی بر مسند خلافت 
می‌گذشت. آن حضرت هنوز هیچ رابطه‌ای با فرمانروای شام برقرار نکرده بود. این 
تأخیر از دید ناظران بعدی که به حاکمیت او اساساً در پر تو نبردش با امویان نگریسته‌اند 
کاملاً نامعقول می‌نمود و آنان درباره تماسهای اولیه داستانهای گوناگونی ساختند. سیف 
داستانی ساخت دایر بر این که علی» سهل بن خنیف را در مقام فرمانروای شام گسیل 
داشت. اما وقتی به تبوک رسید نگهبانان مرزی شام او را باز گرداندند» زیرا به فرمان 


۲۵ .همان ص ۳ تاریخ میلادی با دوشنبه منطبق است. تاریخی که بلاذری آورده است (انساب؛ ج ۲: ص 
{VY‏ بعنبی ماه رمضان سال TF‏ ژ‌ ظاهرا سندش بك رهری می رسد (همان. ص ۰۳۹ یادداشت ۱( 
زمانش بسیار دیر است. روایتهای مزبور این نظر را تقویت می‌کنند که على ا مدت زمان بسیار 
کوتاهی در بصره ماند. تاریخ نخستی که شعبی داده است نامعقول نمی‌نماید. 

۶ - منقری. وقعة صفین. ص ۵۰۳. ام هانی مادر جعده خواهر علی بود (زبیری» نسب» ص ٩‏ بلادری. 
انساب. ج ۰۷ ص ۴۱). در روایت اپومخنف راحم به بازگشت علی به کوفه از صفین. آمده است که ار 
ئی در میدان معروف ده (زرحبه على ) رفت (بلادری. انساب» ج ۰۲ ص (f۹۲‏ احتمال می رود که ان 
حضرت از قصر فقط برای تشریفات استفاده کرده باشد. 

¥ ا ۰ منګری» وفع صگین, ص ۰ لیما بن کرد روایت میک 


۸ / حانشینی حضرت محمد ا 
خلیفه مشروع. عثمان» منصو بت نشده بود.*" " برخی دیگر داستانهایی ساختند که از 
شیطنت معاوبه حکایت داشت. به این ترتیب که معاوبه در برابر پيشنهاد علی نامه‌ای 
فرستاد." ۲ علی طا در حقیقت پس از گفتگو با ابن عباس اطمینان پافت که با معاوبه تنها 
طرف عايشه و طلحه و زبین البته از دید او بسیار جدی‌تر بود؛ زیرا معاوبه که در 
دوره‌های واپسین اسلام آورده بود و در گروبدن به اسلام فضل تقدم نداشت. بندرت 
امکان داشت در این مرحله آرزوی خلافت را در سر پرورانده باشد و در موقعیتی نبود 
که بتواند شخصاً بر ضد على ّا وارد عمل شود. 
معاوبه نیز در ابتدا مصلحت خود را در آن دید که روبدادها را زیر نظر داشته باشد و 

فعلا از گرفتن هرگونه تصمیمی خودداری ورزد. با این حال ولید بن عقبه» برادر [مادری] 
عثمان. که معاوبه را به خونخواهی سریع خلیفه ترغیب می‌کرد. به او ملحق شده بود. 
ولید پس از مجازات خفت بارش به سبب نوشیدن شراب گستاخانه بنی اميه را مورد 
خطاب قرار داده و به آنان گفته بود که اتحاد خویش را حفظ نکردید و پیوندهای 
خویشاوندی خود را با من بریدید. "۲ آیا به همین سبب بود که برادرش را در همان 
لحظه‌ای که به او نیاز داشت رها کرد؟ به هر تقدیر در این هنگام نیک بختی خود را در 
آن دید که در مقام سخن سرای امویان خویشاوندان اموی‌اش را دوباره گرد آورد و انتقام 
خود را از بسیاری از دشمنان شخصی‌اش بگیرد. نخستین نکوهش او از معاوبه واهل 
شام به صورت شعر احتمالا در ابیات زیر بوده است: 

به خدا سوگند. اگر روزها سپری شود و انتقام جویی. انتقام خون عثمان را نگیرد. 

پسر هند نخواهی بود. 

آیا بندهٌ قومی می‌تواند سرور اهل خود را به قتل رساند و شما جان او را نستانید؟ 


۸ - طبری» ج ۰۱ ص ۰۳۰۸۷ 

۹ بلادری: انساب؛ ج ۰۲ ص ۱۲۲ ۲. فرستاده علی به معاویه. در روایت نقل شده از طرف ابو مخنف 
و دیگران: مسور بن مخرمه معرفی می‌شود. در واقع مسور در اتحاد با قریش» با علی4 بیعت نکرد 
و ظاهرا طی دوران خلافتش در مکه باقی ماند. در این روایت از علی تنها با عنوان کسی یاد می‌شود که 
کوشید معاوبه را وادار کند تا تن به بیعت دهد. 

۰ - زبیری» نسب» ص ۱۱۳۹ ابن شبه تاریخ مدینه» ص y۴‏ 
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کاش مادرت نازا بود. 
به یقین اگر ما آنان را بکشیم» هیچ کس قصاص نخواهد کرد. 
باری» بلاها تو را احاطه کرده‌اند ۲۱۱ 
(بنده قوم» عمروعاص بود و کسانی که می‌بایست همراه او کشته می شدند شورشیان 
مصر بودند که ولید آنان را دست نشاندگان والی پیشین می‌دانست. بنده خواندن عمرو که 
دربارٌ شرافت خانوادگی آنان. نابغه» مادر عمروعاص در اصل کنیزی بدکاره بود و 
سهمی انکار می‌کرد؛ اما نابغه از عاص بن وائل پشتیبانی می‌کرد زبرا وی با سخاوت بود 
و به او نفقه زیاد می‌داد» و ابوسفیان خسیس بود. با این حال» عمروعاص. از ميان همه به 
ابوسفیان شباهت بیشتری داشت."" " بدین سان هدف از توسل جستن به معاویه به 
عنوان پسر هند. مادر اموی و مغرور معاویه به جان هم انداختن او و برادر ناتنی حرام 
زاده‌اش» وبرده محض ببنی امیّه بود. ولید در صدد رفع خرده حسابهای شخصی خود با 
عمرو بود که جرأت کرد برای نشان دادن خشم خود در عزلش توسط عثمان» خواهرش 
بود نیز مناسب ترین شیوه برای معاویه بود که حق و ارادهٌ خود را در قصاص از خلیفة 
مقتول نشان دهد. 
در حدود همین زمان» ولید شعری راخطاب به برادرش عماره که در کوفه زندگی 
می‌کرد» سرود. ولید ظاهراً رنجیده بوده زرا برادرش در شهری باقی ماند که او خود در 
شرایطی خفت بار از آن بیرون رانده شده بود» حتی پس از آن که کوفیان بر ضد عثمان 
شوریدند. او می‌خواست بر عماره تحمیل کند تا به ائتلاف امویان بپیوندد. ائنلافی که 


۱ -اغانی. ج ۰۴ ص ۱۷۷. 

۳ -رک: ابن ابی الحدید. شرحء ج ۰۶ ص ۲۸۴ - ۰۲۸۵ که از کتاب انساب: ابو عبیده نقل می‌کند و اصل 
ونسب مرو عاص به ابوسفیان ر" حسان بن ثابت در هجوی که پاسخی است به هجو عمرو بر 
پیامبر عة » بیان کرده است. ررایت ابن ابی الحدید به نقل از ری الابرار زمخشری است (شرح؛ ج ۶ 
ص ۲۸۲ ربيع الابرار به اهتمام سلیم نعیمی (بغداد. ۶ ج ص ۰۵۵۰-۵۴۸ که می‌گوید شش 
تن از سران قریش. از حمله ابو لهب. او را منتسب به خود می‌دانستند. 


عمرو را عوض عثمان به من دادند. آن گاه که او را از دست دادم خداوندا: خود. بین 
فرمانروا و طرفداران عمرو داوری کن. 
اگر گمانم بر فرزند مادرم عماره» راست باشد» او کینه جویی نمی‌کند. و در پی 
او خواهد ماند. آن گاه که وظیفه خونخواهی عثمان بر دوش اوست. خیمه گاهش 
و مر میا ۰ ۳۳۳ 
ميان خوّرنق و قصر است. 
در اين‌جا هم عمروعاص مسوول قتل عثمان شناخته می‌شود که طرفداران مصری 
عمرو به ویژه کنانة بن بشر تجیبی. او را کشته‌اند. ادعای ولید مبنی بر این که عثمان 
افضل مردمان پس از محمد عا ابوبکر و عمر بود مو جی دادن پاسخی از ناحه‌ای 
دیگر شد. طبری آن را به فضل بن عباس» نوادهٌ ابولهب. عموی پیامبر نسبت می دهد؛ اما 
به احتمال بیشتر آن را» عباس بن عتبة بن ابی لهب در فضل گفته است. چنان که گذشت. 
عباس بن عُتبه با آمنه دختر عباس بن عبدالمطلب ازدواج کرده بود و ظاهراً در این زمان 
سخن سرای بنی هاشم بود» درست همانطور که ولید بن عقبه " سخن سرای بنی اميه 


بود. او به ولید چنین پاسخ داد: 

۰ . ۱ . 1۴ 
ابن ذکوان (کافری) صفوری را با عمرو چه مناسبت. 
بچه خر ماده به هنگام تفاخر خود را به مادرش منتسّب می‌کند و پدرش را از یاد 


۳ - طبری» ج۰۱ ص ٩۳۰۶۴‏ ابن بکر: تمهید. ص ۵۹ بیت اول از نسخه طبری افتاده است: و پاسخ 
منسوب به فضل در آن جا بی وجه می‌نماید. در بیت اول چنان که ابن بکر نقل کرده «ناصره را باید 
«ناصری) خواند. بیت دیگری از این شعر را ابن منظور نقل کرده است» مختصر ج ۰۲۶ ص ۲۴۷. 

# - در متن انگلیسی ولید عتبة امده که اشتباه است. 

۴ -ذکوان صفوری. برخی نسب شناسان گفته‌اند که ذکوان» پدر بزرگ ولید از موالی اميه بود که او را به 
فرزندی خود گرفت (ابن اث نب کامل: ج ۰۲ ص ۲ به گفته کلبی. ذ کوان فرزند کنیزی یهودی از لخم در 
صفوریه بود (نزدیک طبریه در اردن) که امیه با او روابط نامشروع برقرار کرد. اميه ادعا کرد که ذکوان 
فرزند اوست و وی را از مادرش گرفت (نعمان شرح الاخبار: ج ۰۲ ص .)۱۱٩‏ بدین سان در نطقی 
مفاخره‌ای منسوب به حسن بن علی ع در کتاب المفاخرات زبیربن بکاره ولید بن غقبه کافری از اهالی 
صفوریه خوانده می‌شود (نقل از ابن ابی الحدید. شرح» ج ۰۶ ص .)۲٩۳‏ در این شعر [متن عربی | به 
اقتضای وزن شعری «صفوری» جایگزین «صفوری» می‌شود (همان ج ۰۲ ص ۱۱۶). 


امام على عليه السلام / ۲۷۱ 


برد. 
دان که بهترین مردمان پس از می 6ا در نزد اهل ذ کر وصی نبی مصطفی است. 
نخستین کسی که نماز گزارد» برادر پیامبر؛ و نخستین کسی که گمراهان را در بدر از 
پای در اورد. 
اگر انصار ستم بر پسر عمویتان را دیده بودند هر آینه او را یاری می‌رساندند. 
همین عیب آنان را بس که به قتل عثمان اشاره کنند و او را به حبشیان مصر تسلیم 
دارنر ۲۱۵ 

معاوبه البتّه اغوا نشد تا شیوه‌ای که خویشاوند خشمگین وی او را بدان ترغیب 
می‌کرد پی گیرد. او در این مرحله فراتر از هر چیز بر آن بود تا فرمانروایی شام راهمچنان 
استوار نگه دارد. عثمان برای او چندان اهمیّت نداشت. معاوبه در پاری رساندن به 
عنمان هیچ کوششی به عمل نیاورده بود و در خونخواهی او هیچ تعهدی احساس 
نمی‌کرد. با این حال» فواید سیاسی خونخواهی خلیفة مظلوم را بزودی دریافت. تا 
بدانجا که توانست تصمیم بگیرد گناه آن را بر دوش چه کسی بنهد. به احتمال قریب به 
پقین محمد بن ابی حذیفه و شورشیان مصر را که با شتاب زدگی تمام از قلمرو او 
می‌گذ شتند زندانی کرد. اما موضوع عمروعاص متفاوت بود. معاویه اطمینان نیافته بود 
که هیچ کس مذعی خونخواهی «برده‌ای که اربابش را کشته است» نخواهد شد. چنانکه 
ولید مطرح کرده بود. او می‌دانست که عایشه در برابر عثمان از عمرو پشتیبانی کرده بود و 
بی تردید نمی خواست بر ضد ام المومنین جنگ افروزی کند. وانگهی؛ عمرو اکنون برای 
او تهدیدی به شمار نمی‌رفت و می‌توانست بزودی مفید واقع شود. با این حال وارد 
آوردن کمی فشار بر او تنها می‌توانست سودمند افتد. معاویه عمرو عاص را در فلسطین با 
اموالش به حال خود گذارد اما مانع آن نشد که ولید خصومت خویش را دنبال کند. 

عمروعاص شرایط بحرانی را احساس کرد. وقتی نخستین بار خبر کشته شدن عثمان 
به گوشش رسیده بود. چنین روایت شده است که مغرورانه اندکی از افتخار آن را به خود 
نسبت داد و با خودستایی گفت: «من ابو عبدالله هستم» بی تردید هرگاه فصد کاری 
می‌کنم. همه جوانب آن را می‌سنجم». "۲ اما نیک دریافت که ۱ چه سخنگوی اميه به 


۲ / جانشینی حضرت محمد ا 
عنوان خونخواهی عثمان بر ضد او بیان کرده بود» مسأله‌ای نبود که سرسری گرفته شود. 
عمرو دست و پای خود راگم کرد و آهنگ سخن خویش را تغییر داد. در شعری خطاب 
به معاوبه خود را از شورشیان مصری که مظنون به اقدام از جانب او بودند بری دانست. 
آورده است؛ عاملان این حوادث مردانی پست و فرومایه بوده‌اند؛ با این همه اگر با 
اوضاع قاطعانه برخورد نشود وضع بدتر خواهد شد. بدین سان در برابر عموم می‌گوبد 
که این مردم بر ضد ما مرتکب جنایتهایی شده‌اند که شعله‌اش جز با کشتن یکایک آنان یا 
که باید جرم آنان را در این دو امر (کشتن عثمان و گرفتن مصر) آشکار سازد. 

معاویه. چشمانت را باز کن» بر رکاب امور پای گذار و به عدالت رفتار کن» راه سومی 

و جود ندارد. 

آیا در این لحظه‌های بحرانی امر خطیری را به عهده خواهی گرفت و فرصت را 

امر خطیری که عمرو از معاویه می‌خواست آن را به عهده گیرد» فتح مصر بود که بی 
تردبد عمرو انتظار داشت نقش بایسته خود را در آن ایفا کند. 
عمرو در قطعه شعر دیگری که مردم به ویژه اهل شام مورد نظر است. باز هم از 

حوادثی ناگوار شکوه می‌کند که به او رسیده و او که قبلاً این حوادث را پیش بینی کرده 
کاملاً به آنها تن داده است. بنابر این حوادث طلحه و زبیر تبری رها خواهند کرد که به 
وسیلهُ آن حامی مردم (عثمان) را خواهند کشت و علی عه امور آنان را به دست خواهد 
گرفت. آیا علی قاتل را خواهد کشت و با مانع او خواهد شد؟ چگونه می‌توان اميد 
داشت که این قربانی جان باخته را یاری دهد در حالی که پیشتر «عثمان ما» را رها کرده 
خواهد کرد و با پای برهنه با کفش بر جای آنان قدم خواهد گذارد و هر چه بخواهد انجام 


۷ - به احتمال زیاد عمرو این شق نرم‌تر دیگر را بدان افزوده به اميد این که معاویه در صدد کشتن محمد بن 
۸ - ابن عساکر. عثمان. ص ۳۰۸. 


امام علی عليه السلام : ۲۷۳ 


خواهد داد ۲۱٩‏ 


ظاهراً این اشعار مربوط به دوران اولیه است» پیش از قیام طلحه و زبیر در رکاب 
صحابی برجسته را در حکم کسانی تصویر کند که در کشتن به اصطلاح «عثمان ما» تبانی 
کرده‌اند و اکنون علی لا بر جنایت مشترک آنان سربوش می‌نهد. عمروعاص که 
گرویدنش به اسلام مشخصاً ناشی از فرصت طلبی او بود برای هیچ یک از آن سه تن 
اهمیتی قائل نبود و کمترین چیزی که اکنون می‌توانست دربارة آنها گفته شود این بود که 
آنان سبکسرانی بودند که نتوانستند شواهد کافی دال بر بیگناهی خویش ارائه دهند؛ 
چنان که او با بصیرت سیاسی خود انجام داده بود. عمرو فهمید که زبیر نزد امویان از آن 
دو فرد دیگر پذیرفته‌تر است. امّا آیا عمر زیبر را به مصر نفرستاده بود که خود او عمرو را 
او (عمرو) ترجیح می‌داد زبیر را جانشین خلافت نبیند و او را در زمره قاتلان عشمان بر 
شمرد. چرا نبایستی معاویه و عمروعاص غنایم به دست آمده از فتوحات مسلمانان را 
بین خود تقسیم کنند» به جای آن که بخش عمده آن را به یک شخصیت مذهبی در مدینه 
گرفت. گر چه ممکن است هنوز مهیای آن نباشد. 

بی تردید معاویه به دقت به این سخنان گوش می داد» اما هیچ یک از دو پیشنهاد را پی 
نگرفت. در ضمن, در این هنگام هیچ یک از هواداران جدید [به اصطلاح] «عثمان ما» را 
هم به بارگاه خویش فرا نخواند. هشدار آخر خلیفهُ جان باخته که ردای عمرو از زمانی که 
معزولش ساخته پر از شپش شده بود» ظاهراً هنوز در گوش همگان طنین انداز بود. 

چون ماجرای کشمکش میان صحابه بزرگ در حجاز بر ملا شد. ولید بن عقبه فرصت 
یافت تا دامنه کینه جویی‌اش راگسترده‌تر کند. علی لا اکنون در معرض انتقاد قرار گرفت 
و همو را مسوول تازیانه خوردن خویش به سبب نوشیدن شراب می‌دانست. اما هنوز 


۹ - این بکر تمهیدء ص ۱۸۰ 


۴ / جانشینی حضرت محمد 


آماده نبود که عمرو را رها کند. در یکی از اشعار خود توجه مخاطبانش را به جدایی میان 
انصار و قریش جلب می‌کند که گروهی» از جمله برجسته ترین آنها ذمیم و پارش؛ موجب 
ولید آن دو را دو همکار بسیار نزدیک می‌نامید و اظهار می‌داشت که فرزند ابوبکر از 
طرف عمرو عمل می‌کرده و به ناامنی در مصر دامن زده است. از آن‌جا که عايشه در نزاع 
ولید در ادامه سومین فرد برجسته را در میان این گروه چنین بر می‌شمرد: 

یار عثمان که به کشتن او اشارت کرد در حالی بود که کژدمانش (مفتریان ضیثش) 

هر روز به سوی ما می‌خزیدند. 

ایا نمی‌بینی که چگونه علی لا ۰" امروز عذر خود را آشکارا می‌گوید در حالی که 

جنایتی را که مرتکب شده پنهان می‌دارد. 

باد. 

آنان هر که را به سرزنش عثمان می‌پرداخت نهی می‌کردند. قابل سرزنش‌ترین فرد در 

ميان بنو العلات (فرزندان مرد از مادران جداگانه) کسی است که او را سرزنش 

کین ۲۲۱ 
می ہا 
بدین ترتیب» ولید در حالی که على لت را به رهبر این توطئه مبدل می سازد» موفق 

خرده گیران بر عثمان در میان صحابه نخستین بوده اکنون پس از تغییر کامل موضعش این 
سابقه نیکو عطا می‌شود که نکوهندگان خلیفه را مهار می‌کرده است. بدین سان معاویه و 
اهل شام می‌فهمیدند که باید در جنگ با علی با طلحه همکاری کنند. 


وانگهی معاویه مایل نبود که نصیحت خویشاوند پرشورش را به گوش گیرد. این 


۰ - جنین می‌نماید که در متن» «دلیم» (عمار) احتمالاً به وسیله سیف بن عمر به حای «علی» گذاشته شده 
است. همین حایگزینی جنان که خواهید دبد. در شعر بعدی صورت گرفته است. منطقی این است که 
در هر دو مورد علی ذکر شود. یقیناً عمّار در عذر آوردن برای قتل عشمان کمترین تمایل را داشت. 
على الا بدرستی خود را از هرگونه دخالت در آن بدور می‌دانست. 

۱ -ابن عساکر علمان, ص ۵۵۳ ؛ ابن بکر» تمهید» ص ۲۰۵ - ۲۰۶. 


امام على عليه السلام / ۲۷۵ 


حقیقت که عایشه و طلحه به جای پیوستن به معاویه تمام توجه خویش را به بصره 
معطوف داشته بودند» او را مظنون می‌ساخت. آری عايشه طلحه را به عثمان توصیه و 
اصرار کرده بود که وی که ازطرف عمر منصوب شده بود. همچنان والی دمشق باقی 
بماند. امّا آبا طلحه شخصی خود خواه و متکی به نفس -اگر بر مسند قدرت می نشست 
به کسب مقام والی نیمه مستقل امویان در این ولایت حساس قانع می‌شد. احتمالاً نظر 
معاوبه نسبت به طلحه بهتر از نظر او نسبت به علی تلا نبود. پس معاوبه بر آن شد تا 
نامه‌ای به زبیر بنویسد و از او بخواهد که به دمشق رود؛ گرچه این امر» به مفهوم برهم 
زدن ائتلاف ضد على بود. 
ولید به رغم بی تفاوتی ظاهری معاویه نسبت به هشدارهایش, اکنون پقین یافت که 
خصومتش اثری مطلوب داشته است. در شعر دیگری که حدود همان دوران سروده 
چنین زبان به اتهام می‌گشاید: 
پس به عمرو و ذمیم بگو"" " که شما هر دو با کشتن ابن عفان بدون آن که خونی 
ریخته باشد و با متهم ساختن ابو عمرو (عثمان) به هر جنایت بزرگی و بر هیچ 
بنیادی, بلکه فقط با شایعه به خطا رفتید؛ 
اما اکنون شمایید -و خداوند البته به هدف خویش دست خواهد یافت -بی آن که از 
نکوهش خود ذره‌ای سود برده باشید. ١‏ 
چه اگر شما به واسطه ابن اروی "۳" با خود لجاج ورزیده و نامهربانی کرده‌اید؛ 
البته ما به شما در حالی که گروهی هستید مصیبت دیده با آتش کین و خونخواهی - 
شب و روز با نگاهی بر خاسته از درون قلبها می‌نگريم. 
ا بدانجا که می‌بینیم چه جیز چشمها را روشن می‌کند و چه چیز ماش را فرو 
خواهد نشاند. 
می‌گویند علی ا "۲" به نهانگاه خانه‌اش پناه برده» اما آن چه کرد مهربانی نبود؛ چه 
جایگاهش نهانگاهی نبوده, از آن چه گذشته نیز بی خبر نبوده است. 


اگر گفته لو د. : را زاو د ست بردارید»» آنان شمشیر در نیام برده و با آندوهی راوان ا ا 


سیته باز گشته بو دند. ا 


ا 
سے ا کو ا 


۲ -به جای قولاء فقولا آمده است. احتمالاً ابتدای مطلب افتاده است. 
۳ - («اروی» مادر عثمان (و ولید) است. 
۴ - در این حا نیز و در بیت آخر (دلیم» به جای «علی» که مورد نظر بوده گذاشته شده است. 


۶ / جانشینی حضرت محمد ال 


اما چشمانش را بر هم نهاد. راهش راه آنان بود و شرارت بدترین راه است. 
پس همگان دین گناهی بر ما دارند. که از یاد نمی‌بریم و گناه علی نسبت به او اندک 
۳۳۵ 


پیروزی علی ع در بصره معاویه را به تحرک واداشت. معاویه در این که علی تصمیم 
داشت او را از ولابت شام معزول دارد دچار پندار واهی نشده بود و عزم خویش را جزم 
کرده بود که» در مقام جانشین برادرش بزید. آن چه را اموال موروی سفیانیان می‌دانست 
حفظ کند. حضور علی در عراق و اداره متزلزل مصر به دست قیس بن سعد» معاوبه را در 
معرض دو جبهه حمله احتمالی قرار داد. معاوبه تبلیغات خود را افزایش داد علی را به 
کشتن عثمان متهم کرد و نامه‌ای به والی مصر نوشت با این اميد که او را با وعده و وعید به 
سوی خویش جلب کند. "" " معاویه قیس را متهم کرد که یکی از محر کان شورش بر ضد 
عثمان بوده و از او خواست توبه کند «اگر توبه از کشتن مومنی سودی داشته باشد». اما 
در مورد سرورش» معاویه یقین کرده بود که وی مردم را به شورش عليه عثمان برانگیخته 
و آنان را به کشتن او ترغیب کرده است. در واقع هیچ یک از بزرگان قبیلۀ قیس از گناه 
ریختن خون عثمان مبرّا نبودند. [معاوبه خطاب به قیس گفت] ای فیس اگر می‌توانی از 
جمله کسانی باشی که در طلب خون عثمان بر آمدند چنین کن و پیرو ما باش. در این 


صورت تا وقتی من زمام امور را به عهده داشته باشم فرمانروایی عرافین (کوفه و بصره) 


۵ -ابن بکر: تمهید, ص ۲۰۶ ۲۰۷. تعبیر کوتاه‌تری از این شعر را جاحظ نقل کرده و آن را به یحبی بن 
حکم. برادر جوان‌تر مروان نسبت داده است (همان ص ۱۷۹ به جای ابو مروان» اخو مروان آمده). در 
این نسخه بدرستی علی لا به جای «دلیم» حفظ شده و طلحه و زبیر یقیناً به اشتباه جای «عمرو» ر 
«ذمیم» را گرفته‌اند که قافیه را بر هم می‌زند. نسبت دادن ان به یحیی بن حکم. بی شک خطاست. یحیی 
در این هنگام بسیار جوان بود و شعر معروفش مربوط به دوره‌ای واپسین است. وی احتمالاً برادرش 
مروان را تا بصره همراهی کرد و در جنگ جمل شرکت داشت (طبری. ج۰۱ ص ۳۲۱۹؛ و روایت 
سیف. که عبدالرحمان بن حکم را هم در آن حاضر می‌داند). بنابراین غیر ممکن است که طلحه و زبیر 
را متهم کرده باشد. از ان جا که پیوند نزدیکی با برادرش داشت. نیز بعید است که عمروعاص و 
محمدین ابی بکر را که مروان با او جدال سختی نداشت محکوم کرده باشد. زیرا آنان. برعلاف 
على ا صاحب اختیار «اموال ما» نبودند. 

۴۶- سهل بن سعد می‌گوید که معاویه. وقتی علی در کوفه بود. به قیس نامه نوشت (طبری» ج۰۱ ص 
۸ ظاهرا این واقعه دیرتر از ان بوده است که به تحولات پیش از جانشینی او توسط محمد بن ابی 
بکر» فرصت کافی بدهد. 


امام على عليه السلام : ۲۷۷ 


را به تو می‌سپارم و ولایت حجاز را به هر یک از خویشاوندانت که دوست می‌داری. 

قیس بن سعد مهیای آن نبود که شامیان را به جنگ با مصر کشاند و نیرنگ معاوبه را 
همانند خود او پاسخ داد. او مؤدبانه خود را از هرگونه شرکت در قتل عثمان بدور دانست 
و از دخالت مولای خود در آن اظهار بی اطلاعی کرد و سپس گفت عشیره‌اش نخستین 
کسانی بودند که در این مورد بپا خاستند. پیشنهاد معاویه را هم دایر بر این که از او پیروی 
کند و باداش گیرد نیازمند تأمل و اندیشه دانست. از طرف دیگر قيس به او قول داد که بر 
او پورش نیاورد و برایش دردسر نیافریند تا ببینند چه خواهد شد. 

معاوبه فهمید که قیس کار را به تأخیر می‌اندازد» پس دوباره به تهدید روی آورد. این 
بار صریح به او نوشت که کسانی همانند من که مردانش برتر است و عنان اسبان به دست 
اوست با فریبکار تساهل نمی‌کند و فریب نیرنگ او را تمی‌خورد. در این هنگام فیس 
ظاهراً معاویه را به قدر کافی از طرف شرق تحت فشار می‌دید که بتواند به همان 
صراحت به او پاسخ گوید. آیا معاویه تا بدان حد فریب خورده است که گمان کند 
می‌تواند او را تطمیع کند به گونه‌ای که شایسته‌ترین مردم در حکومت داری» و کسی راکه 
در حق گویی صریح‌تر از همه و راهش روشن‌تر و نزدیکترین مردان به رسول خدا است 
رها کند و در عوض از کسی پیروی کند که دورترین مردمان در به دست گرفتن حکومتی 
مشروع» پیمان شکن‌ترین» گمراه‌ترین ونیز دورترین آنان از خدا و رسول اوست؟ 

معاوبه از جلب قیس بن سعد به سوی خویش ناامید شد.""" در این هنگام نامه‌ای 
جعل کرد که از جانب قيس به او نوشته شده بود؛ با این مضمون که والی على اطاعت 
خود را از معاوبه و پشتیبانی قلبی‌اش را از جنگ در خونخواهی پیشوای ستمدیدة 
راشدین اعلام داشته بود و آن را در میان فرماندهان منتشر کرد. وقتی جاسوسان این خبر 
را به علی دادند بر آشفته شد و باور نکرد» سپس فرزندان و برادر زاده‌اش عبدالله بن 
جعفر را فرا خواند و با آنان رایزنی کرد. عبدالله به علی گفت که قیس را عزل کند اما علی 
نبذیرفت و گفت این قضیه را باور نمی‌کند. سپس نامه‌ای از والی رسید و او در آن 
آمادگیاش را برای مواجه شدن با شورشیان عثمانی که در «خربتا»گرد آمده بودند اعلام 
داشت. عبدالله گمانهای خویش را راست یافت و پيشنهاد کرد که علی لا به قیس فرمان 


۷ همان. ص ۳۲۳۸ - ۳۲۴۱؛ بلاذری. انساب؛ ج ۲ ص ۳۹۰ - ۰۳۹۱ 


۸ / حانشینی حضرت محمد 


دهد با شورشیان بجنگند. وقتی علی چنین کرد والی به او نوشت که هجوم بر مردمانی 
آرام که در آن هنگام با دشمن نیز آرمانی مشترک داشتند عاقلانه نیست. عبدالله بن 
جعفر با علی رایزنی کرد و گفت فیس را عزل فرما و به جای او محمد بن ابی بکر» برادر 
مادری! عبد الله» مرت ب دار تا امور انان ا عبدالله گفت: شنبده است 
داشت."۲" نامه انتصاب او را عبیدالله بن ابی رافع در اول رمضان سال ۳۶ نوشت.*۲۲ 
بعد معلوم شد که این تصمیم مناسبی نبوده است. 
ظاهرا محمدین ابی بکر بدون دردسر به مصر رسید و قلمرو معاویه را پشت سر نهاد. 
قیس از او پرسید که آبا کسی , بین او وامیرالمومنین ا فتنه انداخته است؟ ابن ابی بکر 
پاسخ داد: خیر» در این جا قدرت. قدرت توست. "۲ امّا فیس به خشم آمد و از مصر 
رهسپار مدینه شد. حسان بن ثابت در مدینه آبه شماتت] نزد او رفت. چنان که گذشت 
حسان پیشتر با کعب بن مالک و نعمان بن بشیر در دمشق به معاویه پیوسته بودند. این دو 
شاعر انصاری در آن‌جا شعرهای بلندی سروده بودند که اهل مدینه را به سبب 
خودداری از مساعدت عثمان سرزنش و به قصاص تهدیدشان می کرد. با این حال آنان از 
نسبت دادن کو چکترین گناهی به علی در این امر اجتناب ورزیده بو دند. وفتی زير فشار 
شامیان قرار گرفتند تا به گروه سرایندگانی که پسر عموی پیامبر را هجو می‌کردند ملحق 
کاش پرندگان به من خبر داده بودند که بین عل و این عفان چه گذشته است 
شاید همین فشارهاء حسان را» که همچنان عثمانی ماند. وادار ساخت معاویه را رها 


E 


فرستادہ شد بعنی ہیں از جنگ صن 

۹ همان ص ۳۲۴۷ 

۳۳۰ -قیس بن سعد با قریبه؛ دختر | بی قحافه. عمه محمدین ابی بکر ۰ ازدواج کرده بود (ثقمی. ۰ الغارات ص 
(T+ ۰ ۹‏ 

۳۱ بنا به روایت ابن عبدالبر» به تقل از أبن اثیر (کامل» ج ۰۳ ص ۰۵۱۵۱ این شعر را شامیان افزوده‌اند 
(حسان» دیران» ج ۰۲ ص .)٩۲‏ 
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کند و به وطن خویش باز گردد. حسان به قیس بن سعد گفت که عثمان را کشتی و علی 
معزولت داشت. گناه آن بر گردن تو ماند. قیس به او گفت: (ای کوردل و دیده! به 
خداسوگند اگر بیم آن نبود که بین عشیرهٌ من وتو جنگ افتد گردنت را می‌زدم؛ از پیش من 
بروا. سپس با سهل بن خنیف پیش علی ا رفتند و در جنگ صفین حاضر شدند. ۲۳۲ 


وقتی سهل از مدینه بیرون رفت» علی ولابت این شهر و شهر مکه را به قثم بن عباس 
۳۳۳ 
۵ 


على پس از ورود به کوفه مالک اشتر را به فرمانروایی موصل» نصیبین» دارا» سنجار» 
هیت» عانات و هر سرزمین دیگری که بتواند در بین‌النهرین علیا(جزیره) بگشاید 
گمارده بود. شهرهای غربی این ولایت حَرّان» ره رها (ادسا] و قرفیسیا تحت 
فرمانروایی مطلق معاویه قرار داشت و شمار زبادی از هواداران عثمان از کوفه و بصره را 
پناه داده بود. در رقّه» جایی که ولید بن عُقبه سکنا گزیده بود. سماک بن مَخْرَّمه از بنی 


عمرو بن اسد که پناهنده‌ای از کوفه بود حکومت مي‌کرد و هفتصد نفر از مردان قبیله‌اش 
پشتیبان او بودند. " "" معاویه ابتدا صَحاک بن قیس فهری را فرستاد تا از عهده تهدیدهای 
اشتر برآید. چون اشتر به سوی خرّان پیش رفت» ضحاک به نیروهای سماک پیوست و 
آنان در «مرج مَرینا» بین حرّان و رقه با اشتر مواجه شدند. تا شامگاه جنگیدند. خاک 


۳۳۲ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۲۴۳۵؛ بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۳۹۲: زهری. عوانه و صالح بن کیسان روایت 

می‌کنند که محمد بن ابی بکر به سوی مصر آمد و قیس از آن‌جا بیرون شد و به سوی مدینه رفت. مروان 
و اسود بن ابی البختری او را بیم دادند و ترسید که بگیرندش و یا او را بکشند. بر مرکب نشست وپیش 
علی رفت. معاویه کس پیش مروان و اسود فرستاد وابراز خشم کرد و گفت شما قیس بن سعد و رأی و 
اعتبار او را به کمک علی فرستادید (طبری» ج ۰۱ ص ۵ - ۳۲۴۶ بلاذری: انساب» ج ۰۲ ص .۳ 
۱ نیز تاریخ طبری ترحمه ابو القاسم پاینده. ج ۶ ص ۱ کایتانی این قول را پذیرفته و نتبحه 
گرفته است که مدینه. درست چند ماه پس از عزیمت علی طخ در حقیقت در فرمانروایی طرفداران 
عثمان و معاویه قرار داشت (تاریخ اسلام: ج ٩‏ ص ۲۲۵ - ۳۲۶). مروان در واقع آن زمان در شام بود. 
نمی توان تردید کرد که مدینه یکپارجه طرفدار علی بود. 

۳ بلاذری» انساب: ج ۰۲ ص ۳۰۰. سهل بن حنیف به علی نوشت که برخی مردم در حال پیوستن به 
معاویه هستند واز او خواست احازه دهد به او بپیوندد. على اج به او احازه داد. نامه على به او در 
همان ص ۱۵۷ نقل شده است. 

۴ .منقری. وقعة صفین» ص ۱۴۶. بلاذری نیز چند نفر از پناهندگان عثمانی خعفی را ذ کر می‌کند (انساب؛ 
ج۰۲ ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸). 


۰ /حانشینی حضرت محمد 
شب هنگام به شهر مستحکم حرّان عقب نشست. اشتر در پی شامیان رفت امّا آنان با او 


رم ۲۳۵ 
بازگشت. 


علی پس از ورود به کوفه از جریربن عبدالله بجلی و اشعث بن قيس کندی. والیان 
عثمان به ترتیب در همدان و آذربایجان خواست با او بیعت کنند و آنان را احضار کرد. 
هردوی آنان از فرماندهان ممتاز بودند و در اين که آیا با علی بیعت خواهند کرد با خير« 
تردیدهایی وجود داشت. جریر تن به بیعت داد. اشعث» که دخترش به نکاح عمرو» 
فرزند بزرگ عثمان» در آمده بود از درخواست علی مبنی بر توضیح در مورد اموال 
آذربایجان به خشم آمد و گفته‌اند که اندیشه پیوستن به معاوبه را در سر داشت. اما 
پارانش او را راضی کردند که در کوفه بماند. """ با این حال» شماری از قبیله‌های کوفی 
کنده عثمانی بودند و پس از آن که علی به کوفه رفت آنان رهسپار ها (ادسا] شدند ۲۷ 

چون علی ا آهنگ فرستادن نماینده‌ای نزد معاویه کرد جریر گفت: مرا نزد معاوبه 
بفرست چه او سخن مرا می‌پذیرد و هنوز با من دوستی دارد. نزدش می‌روم و از او 
می‌خواهم که به اطاعت توگردن نهد و به حق به تو پیوندد به این شرط که تا وقتی سر به 


۵ -منقری» وقعة صفین» ص ۱۴-۲ تاریخ شعر آیْمن بن خیم اسدی. که در آن جا نقل شده و معاویه در 
آن با عنوان امیر المومنین مورد خطاب قرار می‌گیرد. ظاهراً دست کم به یک سال بعد باز می‌گردد. این 
شعر حمله‌های مکرری را از اشتر ذکر می‌کند اما از فحوای آن چنین بر می‌آید که او در اين هنگام هنوز 
زنده بوده است. 

۶ -منقری. وقعة صفین» ص ۲۱؛ بلاذری: انساب» ج ۰۲ ص ۲۹۶. آمده است که عثمان به اشعث بن قیس 
احازه داد تا سالانه یک صد هزار درهم از خراج اذربایحان را برای استفاده شخحصی خود بر دارد 
(طبری. ج ۰۱ ص ۳۲۴۰؛ رک: همین کتاب ص ۳۹۸). 

۷ . به گفتهُ ابن کلبی (نسب معد و الیمن الکبیر: به اهتمام ناجی حسن (بیروت. ۰۱۹۸۸ ج ۰۱ ص ۱۳۹ - 
۰) بنی ارقم بن نعمان بن عمروین وهب. بنی خمربن عمرو بن وهب. برخی از قبیله بنی حارث بن 
عدی بن ربیعه و بنی اخرم از بنی حجر بن وهب. وقتی علی عة وارد کوفه شد این شهر را ترک کردند. 
و گفتند در شهری که عثمان لعن شود سکنا نمی‌گزينيم. بنی ارقم در جنگ «رده» بر ضد مسلمانان از 
اشعث بن قيس پشتیبانی کرده بودند (رک: لکرء «کنده در سپیده دم اسلام و در زمان رده» در مسجله 
انجمن سلطنتی آسیایی. ص ۲۲۳ - ۰۲۵۶ در ص ۳۴۵). به گفتة ابن کلبی. معاویه این پناهندگان را در 
بین النهرین منزل داد ابتدا در نصیبین و سپس در ژهاء زیرا ترسید اهل شام را فاسد کنند. آنان در جنگ 
صفین. در رکاب او جنگیدند. 


امام علی علیه السلام / ۲۸۱ 


فرمان خدا دارد واز قرآن پیروی می‌کند فرمانداری از فرمانداران و کارگزاری از 
کارگزاران تو باشد. من مردم شام را نیز به قبول ولابت و اطاعت از تو می‌خوانم؛ چه 
بیشتر آنان از قوم من و اهل سرزمین من‌اند و امیدوارم که از سخن من سر نتابند. اشتر به 
علی گفت: او را نفرست و به حال خود گذارش و سخنش را باور مکن که به خدا سوگند 
تردید ندارم که دل او با آنان است. علی به وی فرمود: مهلتش ده تا ببینیم از دست او چه 
نتیجه‌ای عاید ما می‌شود. علی یا جریر را همراه نامه‌ای به سوی معاویه فرستاد و 
فرمود اگر او هم چون دیگر مسلمانان به راه آمد» چه بهتر و گرنه او را از نتیجه وخیم 
پیمان شکنی و گردتکشی آگاه کن و هشدار ده و به او بفهمان که من نه راضیم او فرماندار 
باشد و نه توده مردم به خلافت او تن می‌دهند ,۲۲۸ 

علی در نامه‌اش به معاویه گفت که مردم در مدینه با او بیعت کرده‌اند» در شام نیز بر 
معاوبه است که با علی بیعت کند. و فرمود: «کسانی که با ابوبکر» عمر و عثمان بيعت 
کرده بودند» به همان شیوه با من بیعت کردند و عهد و پیمان بستند. پس آن کسان را که 
حاضر بوده‌اند» نشاید جز او را اختیار کنند. و غایبان را نسزد که او را نپذپرند. شورا حق 
مهاجران و انصار است. و هنگامی که شورایی از مهاجران وانصار تشکیل شد و بر 
رهبری مردی اتفاق کردند و او را امام خواندند این همان گزینش مورد رضای خداست. 
اگر کسی» به سبب مخالفت و عیب‌جویی از آن پیشوا یا به علت دلبستگی به دیگری و با 
هر بویه و مراد دیگر از امر قاطبه امت سرییچید و از این دایره پا بیرون نهد او را به 
حدودی که از آن بیرون شده باز گردانند و به جای خود نشانند واگر امتناع کند از آن رو 
راهی خلاف موّمنان پیموده با او بجنگند.» علی با نسبت دادن حق شوری به انصار به 
زو جھی به ستت محمد باز می‌گردد که با مهاجران و انصار در مدینه یکسان رفتار کرده 
بود. 

علی نت در ادامه می‌گوید که طلحه و زیر بیعت خود را با او شکستند. شکستن پیمان 
به منزلة رد آن است و او از این روی به حق با آنان پیکار کرده است. معاویه اکنون باید به 
مسلمانان بپیوندد و بیعت کند» و گرنه علی با او خواعد جنگید. او (معاوبه) از 
خونخواهی عثمان بسیار سخن گفته است. معاویه باید حکم درباره آنان را به علی 


ات دور 
۲ / جانشینی حضرت محمد عر 


بسپارد» او خود با او و آنان بر طبق کتاب خدا عمل خواهد کرد. علی در واقع معاوبه را 
متهم می‌کند که نیرنگهایش همچون بازیهای کودکانه است. اگر با عقل سلیم بنگرد نه 
باهوای نقس, در خواهد یافت که علی بین قریش ب بیش از هرکسی از خون عثمان 

است. علی به این اموی یادآوری مر کند که او «طلیق» است» یعنی از جمله کسانی که 
پیامبر در فتح مکه آنان را بخشید و آزادشان کرد و نه از مهاجران؛ بدین سان سزاوار 
خلافت و مشورت نیست ۲۳*٩‏ 

جریر نامه علی را به معاوبه رساند و در گفتاری از او و شامیان خواست که در بیعت با 
علی به سایر مسلمانان بپيوندند. او به معاویه گفت شایسته نیست ادعا کند که عثمان او را 
بر کار گمارده و عزلش نساخته است» زیرا خداوند فرمانروایان پیشین را بر فرمانروایان 
حاضر برتری نداده است ۲۳۰ 

معاویه با تأخیر پاسخ داد: «تا ببینیم چه پیش می‌آید. نظر مردم شام را جویا خواهم 
فرصتی بود تا بیشترین حمایت را برای اقدام خویش جلب و نیروهایش را بسیج کند. در 
خطبه نماز در مسجد مردم را مورد خطاب قرار داد و احساسات قوم پرستی شامی آنان 
را برانگیخت. [معاویه گفت:)] خداوند این سرزمین مقدس را جایگاه پیامبران و صالحان 
خویش قرار داد. آن گاه مردم شام را در آن سکنا داد» زیرا پیش از این می‌دانست که مردم 
شام از خلفا و حاکمان الهی و حامیان دین پیروی می‌کنند. سپس آنان را برای این امت 
مايه نظام و برای نیکوییها اسوه قرار داد. خدا به وسیلة شامیان گروه پیمان شکن را 
مطرود و موّمنان را دوست و یار یکدیگر ساخت. خداوندا ما را بر کسانی که خواب 


راحت را از چشم مردم گرفته و هراسناکشان می‌کنند و می خواهند خون ما را بریزند و ما 


۹ همان ص ۲۹ -۳۰. آپیکار صفین. ترحمه پرویز اتابکی. ص ۵۰-۴۹] واژه «طلیق». اسیر آزاد شده در 
کل به دشمنان پیشین اسلام در قبیله قریش اطلاق می‌شد که هنگام فتح مکه به دست مسلمانان» زیر 
فشار. اسلام آوردند. آنان موقعیت مهاجران را به دست نیاوردند اگر چه به مدینه مهاحرت کردند. زیرا 
محمد اة باب هجرت راب بس از این تح بسته اعلان کرد احادیث طرفدار اموین؛ با توصیف معاویه 
به منزلةُ یکی از کاتبان س همراهی‌اش را با آن حضرت. بیشتر از آن جه بوده است نشان 
داده‌اند. با این حال. نقش او از این جهت به هیچ وجه قابل ملاحظه نبود.هیچ مورد خاصی روایت 
نشده که از او خواسته باشند برای پیامبر جیزی بنویسد. 

۰ همان ص ۰۳۱۰-۲۸ 


امام علی علیه السلام / ۲۸۳ 


را از پیمودن راهمان بیمناک نمایند» چیرگی و غلبه ده. پرودگار می‌داند که ما قصد کیفر 
آنان را نداریم؛ نیز نمی خواهیم حریم آتان راگستاخانه بدریم و لگدمالشان سازیم. تا این 
که خداوند جامه کرامت و عزت را بر قامت ما پوشاند. ما همواره این لباس را بر تن 
خواهیم داشت. لیکن بغی وحسد آنان را بر ما شوراند. از این رو از خدا می‌خواهیم که ما 
را بر آنان غالب کند. ای مردم می‌دانید که من جانشین (خلیفه) امیرمژمنان عمرین 
خطاب و عثمان بن عفان هستم. وهرگز هیچ فردی را بر کار زشت اکراه نکرده‌ام. من ولی 
عثمانم که مظلوم کشته شد. خدا گوید: «هر کس که به ستم کشته شود به طلب کننده 
خون او [ولی] قدرتی داده‌ایم. ولی در انتقام از حد نگذرد» که او پیروزمند است.» 
(اسراء/۳۳) و من دوست دارم از ضمیر خود دربارهُ قتل عثمان برایم بگویید. بدین سان 
شامیان جملگی برای خونخواهی عثمان با معاوبه بیعت کردند و تعهد کردند که جان و 
مال خود را بر سر این مقصود دربازند. !"۲ 

معاویه در این هنگام خرسند بود. او بقین داشت که اگر عصببت قومی شامیان را در 
بر حق دانستن خود همچنان تحریک کند. فرمان خداوند را در اندازه نگه داشتن در 
قصاص به گوش نخواهند گرفت و هر که را فرماندهان ایشان که به گفته او شامیان 
سرسپرده‌ترین بندگان آنها بودند -به دست داشتن در جرم متهم کنند» از دم تيغ خواهند 
گذراند. امّا او هنوز آمادهٌ پاسخ گفتن به جربر نبود. هرگز هیچ تردیدی وجود نداشت که 
باران وفادارش در دمشق کاملا" پشتیبان او هستند. ۳۲" وی برای اطمینان مجدد نیاز به 
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بث پشتیبانی ؟ کسترده‌تری داشت. 


۱ . همان. ص ۳۱ ۳۲. 

۲ این تصوری است که بیشتر منابع تاریخحی ایحاد کرده‌اند. با این حال. روایتی است که اگر تفسیر 
کایتانی از ان (تاریخ اسلام؛ ج ۰۱۰ص ۳۳۰) درست باشد. اشاره بدان دارد که معاویه به رغم ان چه غالبا 
انگاشته می‌شود آنقدر هم در دمشق طرفدار نداشت. به گفتهابوالفرج اصفهانی (اغانی؛ ج ۰۱۰ ص ۱۵۱) 
زیاد بن اشهب جعدی. یکی از بزرگان عامربن صعصعه در دمشق ساکن شد. با علی دیدار کرد و کوشید 
بین خلیفه و معاویه آشتی دهد به شرطی که علی او را والی شام کند. کایتانی از مفهوم این متن مبهم 
جنین فهمیده است که زياد درخواست کرد تا به ولایت شام گمارده شود. زیاد برای این که چنین 
پیشنهادی می‌داد. می‌بایست اطمینان می‌یافت که می‌تواند در دمشق حامیانی کافی گرد اورد تا این 
اموی را وادار به کناره گیری کند. اما به احتمال قوی. زیاد پيشنهاد کرد که بین علی و معاویه اشتی دهده 
به شرطی که علی معاویه را بر منصب خویش در شام ابقا کند. در هر صورت. علی ع این پيشنهاد را 
پدیرفت. 


۴ / جانشینی حضرت محمد 2ا 


معاویه بی‌درنگ نامه‌ای به عمروعاص نوشت. وقت آن بود که کینه‌های شخصی و 
احمقانه ولید علیه کسی که می‌توانست برای آرمان امویان بسیار سودمند افتد -حیله‌گری 
فریشی و برادری نامشروع معاویه -به فراموشی سپرده شود. اکنون مسائل سیاسی 
خطیری مطرح شده بود» جایی که هدف وسیله را توجیه می‌کند. معاویه خود را 
نزدیکترین خویشاوند پسر عموی نسبتاً دور خود اعلام داشته بود. برادر عثمان در این 
هنگام می‌بایست کنار بایستد و به ساز معاویه برقصد. معاویه به عمروعاص نوشت: «امَا 
بعد از ماجرای علی و طلحه و زبیر آگاه شدی. مروان با گروهی از روافض " بصره نزد ما 
آمدند و جریرین عبدالّه برای گرفتن بیعت به حضور ما رسید. اینک درنگ ورزیده‌ام تا تو 
در محضر ما حاضر شوی. بس برای مشورت نزد ما بیا» ۲۲۳ 

عمرو چون دید توصیه او به گونه‌ای که انتظار داشت. بر معاوبه موثر افتاده خر سند 
آرزوهای خودش را بر آورده سازد: حکومت مصر برای هميشه یا فسخ معامله. گفته 
می‌شود که معاوبه چندان بر این کار راضی نبود امّا برادرش عتبه» یکی از روافض که 
دراین هنگام با او همراه شده بود او را به پذیرفتن آن راضی کرد. "" " عمرو با معاوبه 
پیمان بست که در جنگ با علی از امویان پشتیبانی کند. و معاویه او را در باز گرفتن مصر 
پاری دهد و تصاحب دایم آن را برای او تضمین کند. عمروعاص اطمینان یافت که این 
توافق به اطلاع عموم رسیده است. او بس کارآزموده‌تر از آن بود که درک نکند که وعده 
های خصوصی مردانی چون سرور جدیدش به پشیزی نمی‌ارزد. دقت نظر در این توافق 
آشکار می‌سازد که بهرهُ معاویه, چنان که ممکن است در نگاه نخستین به نظر آید؛ 


چندان هم منصفانه نبوده است. چه معاویه نمی‌توانست به وعده خویش وفا کند جز 


# کلم رافضی (روافض) ظاهراً نخستین بار از سوی معاویه به کار رفته و مراد او مخالفان امیرالمومنین 
علی ب بوده است که همراه مروان بن حکم از بصره به نزد معاویه گريختند. اما سپس برادران عامّه 
این عنوان را برای خاصّه یعنی اران و دوستداران علی ع به کار بردند. (رک: پیکار صفین: ترجمۀ 
پرویز اتابکی. ص ۰۵۵ یادداشت ۱). 

۳ منقری. وقعة صفین: ص ۳۴. نیز بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۲۸۵ که مضمون آن چنین است: «جماعتی 
از مردم بصره که علی و امر او را رد کردند (ممّن رفض علیّاٌ وامره)». 

۲ . منقری. وقعة صفین؛ ص ۳۹ - ۴۰؛ بلاذری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۸۸. 


امام علی عليه السلام :۰ ۲۸۵ 


آنکه نه فقط شام را حفظ می‌کرد بلکه در موقعیتی قرار می‌گرفت که بتواند مصر را هم 
واگذار کند. عمرو در ضمن متعهد شده بود که خلافت را به نفع خود برای معاوبه 
تضمین کند. اما این موضوع در این توافق احتمالاً با صراحت بیان نشده بود. هنوز وقت 
آن نرسیده بود که موضوع فاش شود. زیرا این امر می‌توانست بعضی از پارسایان بی 
طرف اردوگاه علی را هراسان و دست به کار کند. 

پیمانی که متهم اصلی در قتل خليفهٌ مظلوم را شبانه به دادستانی رسمی مبدل 
ساخت. کنجکاوی ناظران معاصر و مورخان قدیم را برانگیخته است."" ۲ موزخان 
داستانهای بلندی درباره اوضاع و احوال آن روزگار نقل کرده‌اند. آنان گفتگوهای 
عمروعاص را ابتدا با فرزندانش عبدالله و محمد و سپس با معاویه به تفصیل بیان می‌کنند 
که شعرهایی مناسب حال» مؤید آنهاست. در این گفتگوم عمرو اعتراف می‌کند یا به 
خود می بالد» که دینش را به دنیا مي‌فروشد. ر بیشتر این اخبار جعل آشکار 
است. "" "عمروعاص که با تیزیینی سیار ضعفهای دیگران را زیر نظر می‌گرفت» بی 
تردید. از لغزشهای خویش نیز آگاه بود. متهم ساختن وی به خونربزی از سوی ولید 


۵ ۔ ولهاوزن یکی از مورخان معاصر غربی دربارة این پیمان چنین اظهار نظر کرده است: «خونخواهی 
برای عشمان بهانه‌ای بود تا معاویه بتو ند به حق موروٹی خویش برسد؛ از همین جا روشن می‌شود که 
نگیزہ عقد و پیمان مودت با عمروعاص چرا پل پیش آمد. عمروعاصی که در ضدیت با وی فتنه‌ها 
برانگیخته بود. در این جا بوبی از دیانت و حرمت نیز به مشام نمی رسد». (ولهاوزن. امپراتوری عرب؛ 
ص ۸۵). 

۶ راو ی مدای بنی در روایت بلندش (بلادری» انساب» ج ۰۲ ص ۲۸۳ ۷۰ سی ن بزو یخی کا ی برد 
یعنی همان ابن دأب مورخ اهل مدینه که در دربار عباسیان در بغداد فعالیت داشت و گروه زیادی او را 
به جعل آشکار متهم کرده‌اند (دربارة او رک: خطیب بغدادی تاریخ بغداد. (قاهره. ۰۱۹۳۱ ج ۰۱۱ ص 
۸ - ۱۵۲). یکی از مقامات شامی به نام هشام بن عمّار دمشقی با نقل روایت مفصل دیگری از ار 
درباره رد و بدل شعر و نامه میان عمروعاص و ابن , عباس در صفین. (به بلاذری) می‌گوبد: «اين حدیث 
از احادیثی است که ابن داب شما پرساخته است» ( بلاذری؛ انساپ؛ ج ۲ ص ۳۰۷ ۳۱۰). در خحصوص 
ررایت حاضر همین هشام می‌گفت: «این حدیثی است با شعری ساختگی که از سمت عراق به ما 
رسیده است». احتمالاً او در اين جا هم ابن داب را حاعل آن دانسته است. روایت مربوط به واکنش 
عمرو در برابر دعوت معاویه که نصربن مزاحم از راویانش عمربن سعد و محمدین عبیدالّه به دست 
آورده است (منقری. وقعة صفین. ص ۲۴ -۴۴). پاره‌ای از مضامین این شعر را در خود دارد و ممکن 
است. دست کم تا اندازه‌ای» نیز به ابن داب باز گردد. اما در واقع هجو آمیز بودن نظر مورخان شامی 
نسبت به عمرو کمتر از عراقیها نیست. رک: به روایت نقل شده از هشام بن عمار به استناد ولیدین مسلم 
در بلاذری. انساب. ج ۲ ص ۲۸۲ - ۸۲ ۲. 


۶ / جانشینی حضرت محمد ع 


اوراهراسان کرده بود و احساس می‌کرد «بر لبه‌پرتگاه گام بر می دارد». اما بر خلاف 
عثمان توبه نمی‌کرد» بلکه به جایگاه خویش در مقام برده امویان که ولید به او نسبت داده 
بود باور داشت. بدین ترتیب اکنون احساس می‌کرد که دوباره عنان اختیار را به دست 

پیوند میان معاوبه و عمروعاص نیروی سیاسی وحشتناکی را به وجود آورد. نیاز این 
حاکم اموی به عمرو از آشنایی وی به امور مصر و پشتیبانی اش در میان نظامیان آن جا 
فراتر می‌رفت. معاویه در مدت تقریباً دو دهه از حکومتش بر شام ذوق و علاقه‌ای برای 
استبدادی از نوع بیزانسی رومیایی آن پیدا کرده بود. او که در قدرت و سلطه‌گری از 
غریزه‌ای طبیعی بهره داشت» داوری‌اش درباره طبیعت انسانی» به رغم آوازه‌اش 
محدود و ابتدایی بود. او به این نتیجه رسیده بود که در مملکت‌داری» هرجا رشوه یا 
ارعاب» دشمن را فرو ننشاند» کشتن نهان یا آشکار» آسان‌ترین و موثرترین وسیله است. 
پای بندی خلفای نخستین به مبانی صدر اسلام در حرمت ربختن خون مسلمانان تا آن 
زمان مانع آن شده بود که معاویه خواهشهای نفسانی خود را جام عمل پوشاند. فکر این 
که اشتر و شورشیان کوفی دیگری که عثمان آنان را نزد او به دمشق تبعید کرد و اجازه 
نداده بود که شیوهُ سنتی رومیان را در برخورد با آشوبگران در پیش گیرد» همچنان او را 
سخت خشمگین می‌ ساخت. امّا او اطمینان داشت که این خونریزیهای بسیار ميان 
مسلمانان در نتیجهٌ جنگ داخلی» که پسر عمویش مروان به راه انداخته با آن چه در آن 
هنگام روی داده است. تفاوت دارد. 

عمروعاص. هر چند محذور اخلاقی او را چندان دچار زحمت نمی‌کرد؛ در عملکرد 
خود بسیار با تدییر و نکته سنج بود. او با تیزیینی خاص خود در مشاهده انگیزه‌ها و 
ضعفهای انسانها و تحقیر مردمان از فاش کردن و آشکار نمودن نقصهاء نفاقها و 
حماقتهای آنان با مکر و نیرنگ» به وجد می‌آمد. در طراحی و بازیگری و به کار بردن 
فنون و شگردهای سیاسی مهارت داشت و با دلایل ظاهر فریب که به آتشل خواهشها و 
آزهای درونی مردم دامن می‌زد» زیرکانه مهار آنان را به دست می‌گرفت. معاویه هنگامی 
که هنوز پایه‌های سلطه‌اش مستحکم نشده بود به او نیاز داشت. او همچنین به سبب 
تجربه عملی‌اش در جنگ و حکم قطعی در طرحها و تدابیر جنگی نیازمند او بود. گرچه 


امام على عليه السلام ۸ ۲۸۷ 


این نیاز او با علاقه زياد بو د. معاوبه که شخصاً فردی بزدل بود و در امور نظامی 
شایستگی نداشت. ذاتاً به توانیها و فرماندهان نظامی خود که می‌توانستند تهدیدی 
نسبت به قدرتش به شمارآیند» بی اعتماد بود. او می‌دانست که در این مرحله می‌توان به 


عمروعاص اعتماد ورزید» زیرا على ا هیچگاه بر سر معاویه با عمروعاص معامله 


برای ولید آسان بود که توافقی را که اتحاد معاویه با عمروءبر او تحمیل شده بود 
بپذیرد و آتش کینه‌اش را دربست به سمت علی معطوف دارد. علی بود و نه عمروعاص 
که سرانجام موجب تازیانه خوردن ولید شد؛ و اکنون چه جای اندوه که چه کسی بیش از 
همه مسوول ریختن خون آن جان باخته باشد؟ در این هنگام ولید دریافت که چه چیز 


معاوبه را خوش می‌دارد. پس به او نوشت: 


نامه‌ای با پیشنهادی از جانب على به تو رسید که کار را یکسره می‌کند. پس صلح با 
جنگ با او را انتخاب کن. 

پس اگر قصد داری که پاسخ نامه او را بدهی املاء کننده و نویسنده آن را نکوهش و 
و اگر تصمیم داری آن را رد کنی - چه ناگزیر باید راهی را بگزینی ۔ سخنی را در میان 
آن قبیلةٌ یمانی منتشر کن که با انتشارش به آنچه خواستار آنی نایل شوی. 
خویشان وی بر ضد او به دشمنانش باری دادند. 

به او باز ایستاد وخودداری کرد. 

من پیشتر از وقوع این حادثه در میان شما در شام فرمانروای داشتم و همین مرا بس 
پس بیایید» سوگند به آن که کوه تبیر را به جای خود استوار داشت. از دریایی دفاع 
کنیم که زورقهایش باز پس نمی‌آیند. 

پس آشکارا بگوی که از پنهان کنندگان مال اندوز نیستی. دست از کشورداری مکش و 
کار پیش آمده را رها مکن که چیزی را بطلبی که رههایش را خود بر خویشتن دشوار 


کرده‌ای. 


۳۸۸ ' حانشینی حضرات محمد یرال 


همانا علی دامان عفو بر خدعه و نیرنگ در نمی‌کشد. آن چنان که آب به راحتی از 
گلوی آشامنده‌اش فرو رود. 
و آنچه را نمی‌خواهد نمی‌پذیرد واين (ویژگی او)» عواقب مصیبت‌بار خود را روزی 
بر تو وارد خواهد ساخت. 
اگر جنگ می‌کنی چون جنگیدن آزاد زاده‌ای با او پیکار کن و گرنه تسلیم شو و صلح 
کن تا کزدمهای جرار او پیش نخزند. ۲۳۲ 
وید معاوبه را ترغیب میکرده اکنرن که خلیغه حاکم برداشته شد به ویژه شام را رها 
نکند. و آن را ملک خود بداند. بنابراین معاویه می‌بایست درخواست علی ع مبنی بر 
بیعت با او را رد کند و با همه توان با او بجنگد. ولید برای اقدامات بعدی» از احتمال 
صلحی سخن می‌گوید که در آن «کژدمان علی به جنبش در نیایند». او به مصالحه‌ای 
اشاره می‌کرد که معاوبه در آن اختیار تام به دست می آورد. بدون آن که علی حق 
کوچکترین دخالتی داشته باشد. اما ولید تصریح کرد که انتظار ندارد علی با چنین صلحی 
موافقت کند. معاویه برای جلب حمایت مردم. باید به اهل یمن بگوید که عثمان به دست 
خویشاوندش علی کشته شده و اموالش به یغما رفته است. 
احتمالاً مقصود ولید از بمنیها؛ کلبیان شام که هنوز جزیی از آنان به شمار نمی آمدند 
-نبوده است. آنان در هر حال از طریق پیوندهای سببی با معاوبه هم پیمان شده بودند و 
در فرمانبری از دستوراتش قابل اعتماد بودند. ولید به یمنیان حمص و شمال شام سکون 
و سکاسک کنده» حمیر و همدان اشاره دارد که حمابتشان بسیار با اهمیت. اما نامطمئن 
بود. تنها در زمان خلافت عثمان بود که آنان زیر فرمان معاویه در آمده بودند و به هویت 
یمنی و جایگاه والای خویش در فتح شام و نیز در جنگهای آناتولی در برابر روم مباهات 
می‌کردند. به علاوه. پیوندهای نزدیکی با شمار زیادی از برادران هم قبیله‌ای خود در 
کوفه داشتند. در آن‌جا یمنیان کنده» همُدان و مَذ جح سرسخت‌ترین طرفداران علی ا به 
شمار می‌رفتند» به استثنای ربیعه که در شام مطرح نبودند. عربهای شمال مضرء عمدتاً 
نسبت به علی در عراق کینه داشتند با میانه رو بودند و معاویه از آنان که در شام بودند 
۷ ابن عساکر. عثمان. ص ۱۵۵۲ منقری» وقعة صفین» ص ۵۳ - ۵۴؛ [رک: پیکار صفین: ترحمه پرویز 
۳ > ص ۸۴-۸۳] که در آن توالی ابیات بسیار متفاوت است. در ترحمهٌ این قسمت [به انگلیسی ] از 
نسخه اب بن عساکر پیروی شده اما در بعضی موارد متن منقری را برگزیده‌ايم. 
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نگرانی نداشت. 

توصیه‌های عمروعاص به معاویه اکنون با توصیه‌های ولید هماهنگی داشت. وی به 
معاوبه توصیه کرد که گناه کشته شدن عثمان را بر دوش علی ا نهد و با هر وسیله 
ممکن» حمایت شَرّحبیل بن سمط کندی» فرزند. سمط بن اسود فاتح حمص را جلب 
کند. شرحبیل نه تنهاء در مقام جانشین پدر یکی از ناموران متتفذ حمص, که یکی از 
پارسایان شهر نیز بود. او و پدرش تنها مردان قبیله خود» بنی معاویه کنده بودند که 
اسلام را رد نکرده و از پرداخت زکات به ابوبکر در «ردّه:۱"" خودداری نورزیده بودند. 
او خارج از زادگاه خود در شام نیز از احترام فراوانی برخوردار بود. 

در زمان فتح عراق به فرماندهی سعدین ابی وقاص» بین شرّحبیل و جربربن عبدالله 
درگیریهایی رخ داده بود. بدین ترتیب او به سادگی زير بار جریر نمی‌رفت. به ویژه وقتی 
فهمید که علی قصد دارد جریر راء در صورت توفیق در مأموریتش» با عنوان نماینده 
خویش در حمص تعیین کند. در واقع شرحبیل همانطور که خود به معاوبه گفته بود 
سری بزرگ امّا عقلی ضعیف داشت" "" و عمروعاص مطمئن بود که او فریب خواهد 
خورد. او به معاوب پيشنهاد کرد که چند تن از معتمدانش, از جمله برخی از پمنیها» را نزد 

شرحبیل گسیل دارد تا ر بر این عقیده خود اصرار ورزند که عثمان به فرمان على کشته شده 
است. 

بدین ترتیب معاوبه به شرحبیل نوشت : «جریربن عبدالله از سوی علی با درخواست 
ناروایی نزد ما آمد و پس به نزد ما بیا». شرحبیل ابتدا با یمنیهای حمص دربارهٌ نحوه 
پاسخ دادن به او رایزنی کرد و آنان را در آرای خود پراکنده یافت. عبدالرحمان بن غنم 
اشعری ۲٩‏ دوست معاذین جبل "٩"‏ به او گفت: «ای شرحبیل ... به ما چنین گفته‌اند که 
عثمان به دست علی کشته شده است. اگر علی او را کشته. پس چرا مهاجران و انصار که 
برگزیده و نخبهٌ مردم‌اند با او بیعت کردند؟ و اگر علی او را نکشته» پس چرا معاوبه را 


۸ . ابن منظون مختص ح ۰۱۰ ص ۲۸۶ - ۸۷ ۲. 

۹ - درباره این حکایت. رک: همان ص ۰۲۸۸ 

۰ .منقری. وقعة صفین» ص ۱۳۵ به اشتباه دی آورده است. درباره او رک: : مختصر» ج ۰۱۵ ص ۷ .٠١‏ 

۲۵۱ معاذ بن حبل خزرجی در زمان پیامبر 1 اکرم والی یمن بود و در فتح شام سهم عمده‌ای داشت. 
مدت کوتاهی پس از مرگ ابو عبیده والی حمص شد و در اثر طاعون «عمواس» درگذشت. 


۰ / جانشینی حضرت محمد عا 
تصد یق می‌کنی ؟ خود و کسانت را تساه مساز. اگر خوش نداری که جربر از ولایت شام 
کامیاب برود» برو با علی 1 بیعت کن». امّا شرحبیل به رفتن نزد معاوبه پای فشرد. 
عیاض تمالی» یکی از پارسایان» شعری برای او فرستاد و ضمن آن به او گوشزد کرد که 
فریفتۀ نیرنگهای معاویه نشود. معاوبه چشم دارد که خود را پیشوا و حاکم بر آنان به 
شمار آورد و خون بنی فحطان (یمنیان) را به سود لو بن غالب (قریش) به هدر دهد؛ 
پس با علی» بهترین مردان هاشم بیعت کن «که پیمانی بر گردن مردم دارد همچون پیمان 

۱ ۲۵۲ 
ابو حفص (عمر) و ابوبکر). ۵ 

هنگامی که شرحبیل وارد دمشق شد. با شکوه مقدم او را گرامی داشتند. سپس 
معاویه او را پذیرفت و گفت: «ای شرحبیل» جریر ما را به بیعت با علی طا فرا خوانده 
است. بی گمان اگر علی عشمان را نمی‌کشت. از بهترین کسان بود. لیکن اینک نسبت به 
بیعت با او درنگ ورزیده‌ام. من خود از مردم شام هستم. به هر چه شامیان رضا دهند 
خرسند خواهم بود. و از هر چه رخ برتابند دلزده و ناخرسند خواهم شد». شرحبیل 
گفت: «می‌روم تا از رأی مردم آگاه شوم». سپس رفت و افرادی را که از پیش به اشارة 
معاوبه جمع شده بودند» دید که یکصدا فرباد می‌زدند: «علی قاتل عنمان است». پس از 
مشاهده این صحنه‌سازی» خشمگین و آشفته نزد معاوبه رفت و گفت: «ای معاویه 
مردم بر این باورند که عثمان به فرمان علی عا کشته شده است. سوگند به خدا اگر با او 
بیعت کنی یا تو را از شام بیرون می‌رانیم و با جانت را خواهیم ستاند». معاوبه به این 
تهدید گستاخانه اهمیتی نداد وبه آرامی گفت: «من هرگز برخلاف رأی شما رفتار 
نمی‌کنم» زرا من نیز یکی از شامیان هستم». شرحبیل گفت: «اين مرد را به سوی امامش 
علی باز گر دان». 

شرحبیل سپس نزد خضین بن تمیر» بزرگ سکون. رفت و از او خواست که جریر را 
حاضر کند. وقتی جریر آمد» شرحبیل گفت: «ای جریر پيشنهاد باوه‌ای آورده‌ای که ما را 
با نیرنگ به کام شیر دژم افکنی. می خواهی شام را به عراق بیامیزی. تو قاتل عثمان یعنی 
علی راء بسیار ستوده‌ای». جربر از خود دفاع کرد و گفت: (باید به تو پادآور شوم که 
سوگند به خدا این کلام اتهامی بیش نیست. لیکن تو به دنیا گراییدی؛ و آن چیزی که در 


۲ - منفری. وفعه صفین؛ ص ۴ ۴۶. 
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ضمیر خود داری از روزگار سعدبن ابی وقاص با تو همراه و ملازم بوده است». معاوبه از 
گفتگوی این دو نفر آگاه شد. سپس به جربر پیغام فرستاد و او را توبیخ کرد. درحالی که 
هنوز نمی‌دانست مردم شام به او چه پاسخ داده‌اند. جریر نامه‌ای [در قالب شعر] به 
شرحبیل نوشت و او را از پیروی از هوای نفس و همکاری با معاویه باز داشت: اتهام بر 
ضد علی چیزی نیست جز دروغ و اهانت؛ علی له تنها وصی رسول خدا در بین مردم و 
نزدیکترین دلاوران به اوست که درباره‌اش ضرب‌المثلها گفته‌اند. 

نامه جریر شرحبیل را مردد ساخت و معاوبه ناگزیر شد که بار دیگر معتمدان خویش 
را با شهادت دروغ و مدارک ساختگی گسیل دارد تا هولناک بودن جنایت علی ا را 
بنمایانند وعلی را به قتل عثمان متهم سازند. سرانجام نظر شرحبیل را تغییر دادند و 
عزمش را به نفع خود جزم کردند. این ماجرا به گوش کسان او رسید.پس بارق 
خواهرزاد؛ شرحبیل که مردی پارسا بود. ضمن اشعاری خطاب به او گفت که مبادا 
دستاویز مقاصد شوم پسر هند شود و دین خود را به دنیا بفروشد. وقتی شرّحبیل ابن 
سخن را شنید گفت: «اين شخص فرستاده شیطان است. اینک خدا دل مرا آزمود. سوگند 
به خدا» سراینده این اشعار را دستگیر می‌کنم. مگر آنکه به نوعی از دستم بگربزد). آن 
مرد به کوفه گربخت؛ و مردم شام نیز نزدیک بود که به تردید دچار آیند. 

معاویه فهمید که باید شرحبیل را مشغول دارد؛ مبادا دوباره واکنش نشان دهد. به او 
گفت که در نقاط مختلف شام سفر کند و ندا دهد که علی 1 فاتل عثمان است. هر که 
مسلمان است باید خود را در صف خونخواهان عثمان جای دهد. شرحبیل راهی مناطق 
مختلف شام شد. ابتدا در میان مردم جمص سخن آغاز کرد: «ای مردم» همانا علی عثمان 
را کشت و گروهی بر او خشمگین شدند وبیزاری اظهار کردند ولی جملگی آنان را نیز 
کشت و بر همه جا به جز شام غالب شد. او شمشیر برهنه ساخت و خود را به گرداب 
مرگ فرو غلتاند تا شما را به رزم فرا خواند یاآن که خداوند چاره‌ای برای این فتنه پدید 
آورد. و می‌دانم که معاوبه بیش از هر کس دیگر قدرت هماوردی با علی را دارد. پس 
برخیزید و قیام کنید». مردم به دعوت او پاسخ دادند. جبز اندک گروهی از پارسایان 
حمص که برخاستند و گفتند: «همان گونه که می‌دانی خانه‌های ما هم گورستان است و 
هم مسجد». شرّحبیل مردم شام را به حرکت در آورد به گونه‌ای که شهرها از سکنه خالی 


سا | ار 
۲ / جانشینی حضرت محمد تا 


شد. در این هنگام یکی از شاعران به نام نجاشی» قیس بن عمرو از بنی حارث بن کعب» 
شعری برای او فرستاد. نحاشی دوست قدیمی او و اکنون از سرایندگان علی بود؛ چندی 
پس ازصفین على او را به سبب نوشیدن شراب که خوی ناپسند شاعران بود 
مجازات کرد. نجاشی به او گفت که وی» نه از درد دین» بلکه از نفرت نسبت به جریر و از 
کینه‌ای که در دل سعد (بن ابی وقاص) و جریر راه یافته گمراه شده است. شرحبیل در آن 
هنگام پاری کنندهُ نگون بختی بوده است. در زمانی که بجیله برای نکوهش قریش دلیل 
داشت. و اکنون او براساس شایعاتی که هیچ عاقلی باور نمی دارد درباره امر دیگر داوری 
می‌کند. این شعر دیر رسید و نظر شرحبیل را تغییر نداد !۵ 
اندکی پس از ورود جریر به دمشق» معاوبه نیز شعری از کعب بن جعیل ‏ از شاعران 
تغلب» دریافت کرد. بنی تغلب اغلب در مرزهای بین شام و عراق واقع در بین‌النهرین 
شمالی می‌زیستند و معاویه؛ بی نردید از این پشتیبانی آنان جسارت پیدا کرده بود؛ 
هرچند ظاهراً این پشتیبانی نمایانگر نظربات همه بنی تغلب نبود. در حقیت بنی تغلب؛ 
احتمالاً اهالی بصره که به فرماندهی گردوس بن هانی بکری می جنگیدند» در صفین از 
علی لا سخت پشتیبانی کرده بودند. ۲" ابن جعیل شعر خود را چنین آغاز می‌کند: 
می‌بينيم که شام از حکومت عراق اکراه دارد و مردم عراق نیز از شام اکراه دارند. و هر 
کدام نسبت به دیگری دشمن است. و به نظر می‌رسد که همه در این دشمنی دین را 


بهانه کر ده‌اند. 
اگر آنان ما را نیفکنند. ما آنها را می‌افکنیم و ذلیلشان می‌کنیم» همان گونه که آنان ما را 


آنها گفتند که علی امام ماست و ما گفتیم: ما به پسر هند راضی هستیم. ما گفتیم 
نظرمان این است که شما به ما بگروید و گردن نهید و آنان گفتند که ما بر آن نیستیم 
که به شما بگرویم و تحملتان کنیم. 

۳ همان. ص ۴۶ -۵۱. 

۴ - درباره این شعر رک: همان. ص ۴۸۶ - ۴۸۷. کردوس بن هانی. فرزند هانی بن قبیصه. پیشوای همه 
ربیعه در جنگ ذوقار بود (رک: کاسکل. جمهر: النسب, کتابی در علم انساب از هشام بن محمد کلبی. 
لیدن. ۶ج فهرست. زیر نام هانی‌بن قبیصه) ظاهرا به همین دلیل بود که خالد بن معمر 
سدوسی. کردوس را فرزند پیشوای تغلب می‌خواند ( کردوس بن سید تغلب) (منقری. وقعة صفین» ص 
۷ عبارت کیندرمان (دایرةالمعارف اسلام؛ تکمله. مقاله «تغلب») مبنی بر این که تغلب در صفین در 
رکاب معاویه جنگید. باید اصلاح شود. 


امام على عليه السلام ۳۰۹۳۸ 


فراسوی این» تیز کردن نیزه‌هاست و کشیدن شمشیرهاء و نیزه زدنی که چشمها را آرام 
بخشد (و نگرانی را از بین ببرد و کار ما و شما را یکروبه کند). هر کس به انچه دارد 
شاد است و نادرستی را که به دست دارد درست می پندارد.“ 
ابن جعیل همچنان به هجو علی عا که روزگاری بی تقصیر دانسته می شد. اما امروز 
به مجرمان پناه داده و قانون قصاص را از دوش فاتلان برداشته بود -می‌پرداخت. وقتی 
و نه از آن خشمناک؛ نه از آنانم که منع کردند و نه از آنان که فرمان دادند. اما ناگزیر او 
می‌بایست به یک طرف می‌پیوست. "۹ 
گرچه اوضاع در شام آشکارا به سود معاویه پیش رفته بود» و آهنگ جنگ در 
سرتاسر این سرزمین به نفع او و فربادهای خونخواهی خلیفه ستمدیده همه جا را فرا 
گرفته بود. اما هنوز آمادگی آن را نداشت که فرستاده علی را دست خالی بازگرداند. 
معاویه نزد جریر رفت و گفت: «ای جریر من نظری دارم. » گفت: «بگو» معاویه گفت: «به 
علی بنوپس که گردآوری سرانة شام و مصر را به من واگذارد و به هنگام مرگ او نیز در 
فرمانروایی او را بپذیرد و «خلیفه» خطابش کند. جریر موافقت کرد که پیام معاویه را 
همراه با نامه‌ای از خود» برای علی بفرستد. ۲۵۴ 
معاویه چون لازم دید که ابتکار عملش را پنهان دارد. شخصاً با جریر دیدار کرد. اگر 
پیشنهادش به على ا فاش می شد» نیرنگش در مطالبهٌ خون خلیفه ستمدیده برای 
همگان آشکار می‌گشت وعملیات دقیقاً برنامه‌ریزی شدٴ بسیج سپاهیان متوقف 
نمی‌دهند. با این حال» این موضوع را شعری از ولید بن غقبه تأیید می‌کند. او ظاهراً آنقدر 


# پیکار صفین: ترجمه پرویز اتابکی. ص ۸۸-۷۸ 

۵ - منقری. وقعة صفین. ص ۵۶ - ۵۷: مبرّد. الکامل: به اهتمام رایت (لیپزیک» ۱۹۷۴ - ۰۱۹۹۲ ج ۱ء ص 
۴ - ۱۸۵+ عبارتهایی که علی ا را سرزنش کرده در آن حذف شده است. در سطر پنجم تعبیر مبرد 
بسیار بهتر می‌نماید و همان برگزیده شده است. ۱ 

۶ منقری» وقعة صفین. ص ۵۲؛ ابن قتیبه الامامة والسیاسته به اهتمام محمد محمود رافعی (قاهره. 
۲ م۰۱ ص ۱۵۷ 


۴ , جانشینی حضرت محمد عا 


هراسان شد. چیزی نمانده بود که حس انتقام جویی او -که پیشتر بر اثر معامله با 
عمروعاص ضعیف شده بود - دوباره فربانی برخی منافع عالیتر دولتی شود. او خود به 
برقراری صلحی قابل قبول که در نتیجهٌ آن علی ناگزیر می‌شد استقلال کامل امویان شام 
را بپذیرد اشاره کرده بود. اما اکنون معاوبه پیشنهاد می کرد که فرمانروایی علی ا را با 
شروطی می‌پذيرد. باز هم ولید کزدمان خزنده على را می‌دید! اما این بار آنها را به 
مارهای افعی تشبیه می‌کرد! وی چنین می سراید: 

ای معاوبه. به راستی سرزمین شام از آن توست. پس شامت را حفظ کن و افعیان را 

بر خود وارد مکن و به شام راه مده. 

با آنبوه مردم ونیزه دارانت از ان شهر دفاع کن و خشکیده دست و شل و سست کوش 

و بی خیال مباش. 

بی گمان علی منتظر است تا تو چه پاسخش دهی. پس جنگی را برایش بسیج کن که 

(از خوف) مویها را سپید کند. 

وگر نه صلح کن که در صلح. برای آن کس که خواستار و آماده جنگ نباشد. آسایشی 

است. معاویه اینک انتخاب کن. 

ای پسر حرب بی گمان نامه‌ای را که از روی طمع نوشته‌ای بلاهای بزرگی برایت به 

بار می‌اورد. 

در آن نامه از علی چیزی خواستی که هرگز به دست نیاری و اگر هم آن را به دست 

آری شبی چند بیش پاید. 

و به زودی از اولطمه‌ای خواهی خورد که از آن بقاییت نباشد. پس با آرزوهای بسیار 

بر خود دل منتد. 

آیا کسی چون علی. به نیرنگ توفریب می‌خورد؟ آنچه از بیش بارها آزموده‌ای باید 

تو را عبرتی کافی باشد. 

ای پسر هند اگر او یکبار ناخنش به تو بند شود بلایی که تو بر سر دیگران می‌اوری 

بر سرت آرد ۲۵۸ 


۷ - معمولاگفته می‌شود که ولید بن عُقبه پیش از جنگ صفین در رقه ماند. با این حال. چنین می‌نماید که 
او دست کم بیشتر وقت خود را در دربار در شهر دمشق گذراند. 

۸ - منقری. وقعة صفین. ص ۰۵۲-۵۲ آپیکار صفین» ترحمه پرویز اتابکی» ص ۸۲] احتمالا بیت اخر به ان 
افزرده شده است. در متن ابن ابی الحدید. این بیت نیامده است. شرح نهج البلاغه» ج ۰۳ ص ۸۵.۸۴. 


امام علی علیه السلام ۰ ۲۹۵ 


واکنش ولید نشان از آن دارد که این پيشنهاد صرفاً تدبیری برای به تأخیر انداختن 
موضوع نبود. اگر چنین بود بی تردید معاویه بعدها مايل بود که آیندگان آن را بدانند. 
ظاه را معاوبه چندان اميد نداشته است که علی این پيشنهاد را پپذیرد. اشاره صریح ولید 
به آز و طمعی که پیشنهاد معاوبه از آن نشأت می‌گرفت. شاید به بیش از آن چه می‌نماید 
اشاره داشته باشد. درخواست معاویه برای گرفتن حکومت مصر و درآمدهای آن, 
ظاهراً به منظور وفای عهدش نسبت به عمروعاص نبود. اگر فرضاً علی ها حکومت 
مصر را به دلخواه خویش به وی می‌سپرد و صلح می‌کرد دیگر نیازی به خدمات عمرو 
نبود و این برده می‌توانست پی کار خود رود. بنابراین بعید است که عمروعاص در پس 
این پیشنهاد بوده باشد» و اگر از آن آگاه شده» بود نیک می‌دانست که نمی‌تواند کاری 
انجام دهد. 

همانطور که ولید انتظار داشت. على پيشنهاد معاوبه را رد کرد. او به جریر نوشت که 
معاویه در جستجوی استقلال است و تعلل می‌ورزد تا حال و وضع شامیان را بیازماید. 
مغيرة بن شعبه در مدینه به علی تیه پيشنهاد کرده بود که معاویه را بر ولایت شام منصوب 
دارد امّا او آن را نپذیرفته بود. عل به او فرمود که خداوند به من رخصت نداده است 
که گمراهان را بازوی اقتدار خود سازم. اگر معاویه بی قید و شرط بیعت کرد که مراد 
حاصل است و گرنه به سوی ما باز گرد ۲۵۹ 

جریر نزد معاویه آنقدر درنگ کرد که مردم کوفه نسبت به وفاداری او تردید کردند. 
على 2 نامه‌ای بدین شرح به جریر نوشت: «اما بعد. چون نامه من به تو رسد معاویه را 
به انتخاب وادار سپس او را بین جنگ خانمانسوز و آواره کننده وصلح خواری زا مخیر 
کن. پس اگر جنگ را برگزید تو نیز اعلام جنگ کن. اگر صلح وآشتی را پذیرفت از او 
بيعت بگیر». جریر نامه على لا را به معاویه نشان داد. معاوبه گفت: «ان شاءالله در 
نخستین مجلس تکلیف نهایی را یکسره خواهم کرد». وقتی معاویه از حمایت شامیان 
اطمینان یافت و آنان را بر علی ا شوراند» در مجلس عمومی چنین گفت: «ای جریر نزد 
مولایت بازگرد». و پس از آن نامه‌ای خطاب به علی نوشت و در آن اعلان جنگ کرد. 
مضمون آن بدین فرار است: 


لت دم 
۶ / جانشینی حضرت محمد عا 


به نام خداوند بخشنده مهربان. از معاوية بن ابوسفیان به علی بن ابی طالب. اما بعد 
سوگند به جانم» اگر امت مسلمان با تو بیعت کنند و تو از قتل عثمان بیزاری اظهار 
کنی» نزد ما همچون ابوبکر وعمر و عثمان (رض) خواهی بود.لیکن تو مهاجرین را 
درباره عثمان فریب دادی و انصار را از یاری به او بازداشتی. در نتیجه» نادانان و 
ناتوانان مطیع و یاور توشدند. مردم شام با تو سر جنگ دارند. مگر آن که قاتلان 
عثمان را به آنها تحویل دهی اگر چنین کنی» برای تعیین خليفة مسلمانان با خود 
مشورت خواهند کرد. به جانم سوگند. عذری که برای جنگ با طلحه و زبیر 
آورده‌ای. نمی توانی برای من اظهار کنی؛ زیرا آنها با تو بیعت کردند ولی من در قید 
بیعت تو قرار نگرفتم. نیز نمی‌توانی دلیلی که برای جنگ با مردم بصره اظهار کردی. 
برای مردم شام نیز همان را بیان کنی» زیرا بصریان به اطاعت تو درآمده بودند. حال 
ان که شامیان اطاعت از تو را رد کرده‌اند. اما مقام ارجمند تو دراسلام و نزدیکیات با 
پیامبر و مقامت در میان فریشیان انکار پذیر نیست. 
سپس معاویه شعر کعب بن جعیل را پیوست نامه‌اش کرد. "۳" 
این نامه معاویه» برخلاف نامه سوی‌اش ‏ با دستخط مشاورش عمروعاص نوشته 
شده بود. گرچه هدف معاویه از این نامه عمدتاً رساندن پیام خویش به پیروان شامی‌اش 
بود باید گفت که در تبلیغات جنگ نیز یک شاهکار محسوب می‌شد. هم اینان بودند که 
بر جنگ با علی تن پای می‌فشردند؛ معاوبه تنها یکی از آنان بود. معاویه با توسل به میهن 
دوستی تعضب آمیز شامیان به آنان اطمینان داد که» در بین مسلمانان تنها آنان هستند که 
منزلت والای اخلاقی خود را حفظ کرده‌اند؛ چه همه افراد دیگ از جمله پیروان 
مالممنین با بیعت با محرک قاتل عثمان» شرافت خود را از بین برده‌اند؛ پس از آن که به 
پیروزی رسیدند» شورایی دربارهٌ خلافت تشکیل خواهند داد امّا این شورا از خود آنان 
است نه از مردم حجاز با عذاب وجدانی که گرفتارش آمده‌اند. شامیان چون در بین خود 
شنیدند که منزلتی والاتر از همه یاران دیرین و مکرم پیامبر در اسلام به دست آورده‌اند» 
ظاهراً هوش از کف بدادند. 
معاویه خود متقاعد شده بود که می‌تواند باچنین شورایی سر کند. نتیجه‌اش تصمیمی 


۰ این فتیبه الامامة والسیاسه» ج ۰۱ ص ۶۶- ۱۶۷: مبرد. کامل؛ ج ۰۱ ص ۲۴ در این جا جمله مهم در 
حصو ص حوی شامان در شورا ره حای مردم ححاز» افتاده است (رک: منقری» وقعه صفین: ص ela‏ 
یادداشت ۲). از پاسخ علی 2 اشکار می‌شود که این جمله. جزئی از نامه معاویه بوده است. 


از پیش تعیین شده خواهد بود و چه بسا به آن نیازی نباشد؛ زیرامعاویه در کل وقتی یکی 
از منافع حیاتی‌اش به خطر می‌افتاد» از اصل شورا طرفداری نمی‌کرد. [او چنین 
می‌اندیشید که | بعداً طی دوران فرمانروابی‌اش فرزند فاجرش بزید را حتی بدون 
شورایی فرضی از شامیان» در مقام جانشین خود تحمیل خواهد کرد. نامه مزبور آشکار 
می ساخت که معاوبه اکنون پيشنهاد اول عمروعاص را پذپرفته است و برای رسیدن به 
آن» پیشتر اشتیاق خلافت را دارد ۲۴۱ 
علی یه به نامه معاویه پاسخ داد و ادعاهای او را نکته به نکته رد کرد. در خصوص 
ادعای معاویه که جرم علی نسبت به عثمان موجب استنکاف او از بیعت با علی شده 
است -علی فرمود که او تنهایکی از مهاجران است که همانند آنان عمل کرده است؛ وی 
عثمان را نکشته تا سزاوار کیفر باشد. دروغهای آشکار معاوبه نسبت به على در مورد 
عثمان نه مبتنی بر شاهدان عینی بود و نه مبتنی بر اطلاعات موثق. على دربارة این 
ادعای معاویه که شامیان بر مردم حجاز حاکمیت دارند. گفت فردی از شام را به من نشان 
ده که در شورا مقبولیت داشته و یا اینک سزاوار خلافت باشد. اگر چنین پنداری» 
مهاجران وانصار تو را تکذیب می‌کنند. 
اما این گفته‌ات که نوشته‌ای «قاتلان عثمان را به ما بسپار» تو را با عثمان چه نسبتی 
است؟ چه تو مردی از بنی اميه هستی. و پسران عثمان بدین (دادخواهی) 
شایسته‌ترنده و اگر تو می‌پنداری که برای خونخواهی پدرشان از ایشان سزاوارتر و 
قویدست تر هستی» نخست سر به فرمادن نه آن گاه گروه را به محاکمه نزد من ار تا 
من» تو و ایشان را به راه حق وادارم. و اما این که ميان شام و بصره» و بین طلحه و 
زبیر (با خود) تفاوتی فایل شده‌ای, حقیقت امر در این مورد یکی است. زیرا بیعت 
(با من) همگانی و فراگیر بود و نظر خلاف کسی در ان راه ندارد و تجدید گزینشی در 
کار نیست." 
مسرانجام علی می‌فرماید که اگر معاویه می‌توانست. فضیلت من در اسلام 
وخوبشاوندیام با پیامبر و مقام شامخم در میان قریش را انکار می‌کرد. 
سپس علی از نجاشی خواست که به شعر کعب بن جصل پاسخ گوید. نجاشی طبق 
۱ - برخلاف نظر کایتانی و لوی دلا ویدا (تاریخ اسلام ج٩۰‏ ص ۲۵۶). 
# پیکار صفین» ترحمه پرویز اتابکی» ص .۸٩‏ 


۸ / جانشینی حضرت محمد ا 
معمول» شعری با همان وزن و قافیه سرود. او به معاویه درباره خوابهایی که برای آینده 
دیده بود هشدار داد: علی همراه با مردم حجاز و عراق که قبللاً سپاه زبیر و طلحه و گروه 
پیمان شکنان را شکست داده بودند. نزد شما می آید. او با خطاب به «گمراه کننده‌ای از 
وائل»» کعب بن جعیل» گفت: «تو على ا و بیروانش را همسنگ پسر هند دانسته‌ای؛ 
شرم نداری؟» سپس علی را به منزله افضل مردمان پس از پیامبر ستود. ۲۴۳ 

دلایل استوارتر علی 1 نتوانست این حقیقت را پنهان دارد که مأموریت جریر به 
شکست انجامیده است. معاوبه توانسته بود او را هفته‌ها» چه بسا ماهها بازداشت کند» 
بانیرنگ زدن بر شرّحبیل بن سمط طی اقامتش, از پشتیبانی شامیان شمال مطمئن شود و 
او را با نمونه‌ای عالی از تبلیغات جنگی حق به جانب باز گرداند. اکنون از تردید نسبت به 
وفاداری جریر بسیار سخن گفته می‌شد و اشتر که دربارهٌ فرستادن او هشدار داده بود وی 
را در برابر علی چنین متهم کرد: «ای امیر مؤمنان» سوگند به خدا اگر مرا به سوی معاوبه 
می فر ستادی» برای تو بهتر از کسی بودم که با معاویه مماشات کرد؛ و نزد او آنقدر درنگ 
کرد که او را امیدوار و اندوههایش را زایل کرد». جریر از خود دفاع کرد و گفت: «سوگند 
به خداء اگر نزد آنان می‌رفتی هلاکت می‌کردند؛ آنها چنین پندارند که تو جزو قاتلان 
عثمان هستی»» و او را از عمرو و ذوالگلاع و حوشب ذوظلیم بیمناک ساخت. اشتر با 
اطمینان پاسخ داد: «سوگند به خدا ای جریر» اگر من نزد او می‌رفتم پاسخش مرا رنجور 
نمی ساخت و معاویه را به راهی می‌کشاندم که فرصت اندیشیدن نیابد». گفت: «پس نزد 
او برو). اشتر گفت: (| کنون تباهشان کردی و میانشان شر به با ساخته‌ای.» ۲۳۲ 

حق با اشتر بود؛ فرستادن جریر نزد معاویه اشتباه بزرگی بود. على پیشتر چنین 
حکم کرده بود که اگر نخواهد دوباره معاوبه را منصوب دارد فقط از موضع فدرت 
می‌تواند با او معامله کند. اما وقتی پس از پیروزی در بصره قدرتمند شد. جریر را نزد وی 
فرستاد؟ جریر خود را دوست معاوبه به شمار می‌آورد و فکر می‌کرد که می‌تواند او را 
وادار به تسلیم کند. اشترء که از زمان تبعیدش به دمشق به فرمان عثمان» منفور معاوبه 
بود» بهترین شخصی بود که می‌توانست با او وارد عمل شود و او را با تهدیدهای 


۲ . منقری, وفعة صفین؛ ص ۵٩-۵۷‏ 
۳ . همان: ص 19 £ طبری؛ ۰۱ ص ۲۵ - ۲۵۳ ۰۲ 


امام على عليه السلام 1 ۳۹۹ 


گستاخانه خود به دادن پاسخ فوری وادار سازد. معاوبه در این هنگام نمی‌توانست او را به 
انهام شرکت در قتل عثمان بکشد یا زندانی کند» چنان که احتمالاً می‌توانست با ابن 
عباس, در زمانی که هنوز علی در مدینه ضعیف بود چنین کند. تماس با اشتر در این 
مرحله. خشم یمنیهای حمص و شامیان شمال را علیه او بر می‌انگیخت و سرنوشتش را 
تعیین می‌کرد. پس از چندی معاوبه توانست به راحتی اشتر را مسموم کند و به خود ببالد. 
امّا در این هنگام که تیروهایش در شمال هنوز مستحکم نشده بودند» وضع متفاوت 
می‌نمود. این پرسش مورد بحث وجود دارد که آیا او بی درنگ می‌بایست تسلیم می‌شد 
پا می‌کوشید که بایشتیبانی دمشق و کلب مقاومت کند. اما اقبالش در باقی ماندن در 
قدرت ضعیف می نمود. 

بنا به روایت شعبی» اشتر جریر را در برابر على به کینه توزی و حیله‌گری متهم 
کرد و به او گفت: عثمان دینت را به ولابت همدان خریده است؛ امیر مومنان بايد او 
وامثال او را زندانی کند تا تکلیف ستمکاران تعیین شود." " شعبی در مقام فردی 
عثمانی هیچ گرایشی به اشتر ندارد؛ بنابراین دربارهٌ اعتبار گفته‌هايش در این‌جا اندکی 
می‌توان تردید کرد.اشتر در شعر خود خطاب به جریر تهدیدهای عمرو معاویه. 
ذوالکلاع و حوشب ذو ظلیم را کم اهمیّت شمرد. اما او رامحکوم یا تهدید نکرد. به هر 
تقدیر جریر در کوفه احساس خواری و ناراحتی کرد و رهسپار قرقیسیا شد. گویند 
نامه‌ای به معاویه نوشت و معاوبه ورودش را گرامی داشت."" اما جریر در رکاب 
معاویه در جنگ صفین شرکت نکرد. بعضی از اعضای قبیله‌اش؛ قسر بجیله به او 
پیوستند و تنها نوزده نفر از مردم قسر در جنگ صفین در رکاب على 2 جنگیدند» در 
حالی که از احمس بجیله هفتصد نفر در جنگ شرکت کردند. علی از گریختن جریر به 
خشم آمد و خواست خانهُ او را به آتش کشد. امّا نوه‌اش به او گفت که بعضی از اموال 
خانه متعلق به دیگران است.سپس علی ازآن مکان بیرون آمد و به منزل ثویرین عامر - 


۴ - منقری. وقعة د هبن» ص مس بلادری. انساب» ج ۲ ص ۷۷ ۰۲ 
۵ - طبری» ج ۰۱ ص ۰۳۲۰۵ 
۶ _ منقری» وقعة صفين» ص SF‏ بلادری انساب: جح ۲ ص ۷۷ ۰۲ 


سار 
۰ / حانش ت مد 


زبرقان بن عبدالله» یکی از شاعران سکونٍ کنده» نگرانی خود را از آن چه از جریر و 
مالک (اشتر) شنیده بود ابراز داشت: در هنگامی که یکیارچگی مسلمانان امری 
ضروری‌بود» جنگی تلخ در گرفت. او گفت که عمروعاص به این دشمنی دامن زده و آتان 
به سان مردان کار آزموده عمل نکرده‌اند. احتمالا به درستی داوری کرد که جربر به 
امامش وفادار بوده است. اما این مطلب پیش از آن گفت که جریر پای به فرار نهر ۲۴۷ 

معاویه» که گروه زبادی در شام با او بیعت کرده بودند» امید داشت با نوشتن نامه به 
برخی از بزرگان دین در حرمین شریفین» آنان را جذب خود کند. گفته‌اند عمرو او را از 
یک قریشی که برای شورا وخلافت شایستگی داشته باشد وجود ندارد باید او را 
رنجانده و وادار به آزمودن بخت خویش کرده باشد. معاوبه نامه‌ای به عموم مردم مدینه 
عمر» سعد بن ابی وقاص و محمدین مسلمه نوشت." "" اگر این اخبار درست باشند این 
نامه‌ها حاوی تهدیدهای خشن» اتهام زدن به مردم در این که نتوانستند از خلیفه مقتول 
پشتیبانی کنند و وعده‌های دروغینی است که بیشتر به سبک معمول معاوبه در نامه‌های 
سیاسی‌اش نوشته شده است. او به ویژه مايل بود که عبدالله» فرزند عمر را جذب 
خویش کند» چه آشکار بود که حمایت عبدالله جبهةٌ او را بسیار تقوبت خواهد کرد. در 
نامه‌اش به ابن عمر گفت: هیچ کس از میان قریش پس از قتل عثمان در نظرم شایسته‌تر از 
تو برای مقام خلافت نیست. لیکن به یاد طعنه‌های تو نسبت به عثمان و یارانش افتادم و 
نظرم نسبت به تو دگرگون شد." "۲ ولی اختلاف تو با علی نادیده انگاشتن آن طعنه‌ها را 
برایم میسور کرد و موجب پوشیده شدن لغزشهای تو گردید. از این روه می‌ خواهم که ما 


۷ منقری: وقعه صفین؛ ص ۶۲. 

۸ همان ص ۰۶۲ ۰۴ ۰۷۷-۷۱ ابن قتیبه امامف. ج ۰۱ ص ۲۶۲-۱۶۱ 
۹ - ابن عمر در واقع از جمله مدافعان خانهُ عثمان بود. 

۰ . منقری. وقعة صفین؛ ص ۲۷۱ - ۳۷۲؛ أبن قتبیه. امامة» ج ۰۱ ص ۱۶۲. 


آنکه دو دستی به او تقدیم شود و معاویه بوضوح احساس می‌کرد که باید عبدالله را به 
چیزی بیش از وعدهُ صرف به شورایی که می‌کوشید از طریق آن دیگران را بفریبد 
وسوسه کند. پاسخهای این سه بی‌طرف صلح جو امتناعی خشم آلود بود. مسورین 
مخرمه» از طرف مردم حرمین شریفین به او نوشت که از جای نامناسبی پاری می‌طلبد؛ 
او را که «طلیقی» بوده که پدرش رهبر سپاه احزاب بوده است (قرآن کریم سوره 
احزاب) - چه به خلافت؟ ۷۱ 

در هر حال» معاوبه یشتیبانی عضوی از خاندان عمر را به خود جلب کرد بی آنکه 
ناگزیر شود با وعده‌های دروغین او را بفریبد. عبیدالله بن عمر» که سه نفر را کشته بود 
پس از آنکه مورد بخشش قرار گرفت زمینی در نزدیکی کوفه از طرف عثمان به او تقدیم 
شد؛ این زمین را بعداً «کویفه ابن عمر» خواندند؛ عثمان می خواست که عبیدالّه دور از 
دید مردم مدینه باشد. وقتی علی عا وارد کوفه شد عبیدالله از طریق واسطه‌هایی از 
علی ع پنهانی تقاضای عفو کرد زیرا علی پیشتر با بخشیدن او مخالفت کرده بود. وی 
بار دیگر امتناع ورزید و اصرار کرد که باید قانون قصاص را اجرا کند واگر به چنگش آورد 
جانش را خواهد ستاند. اشتر» یکی از واسطه‌ها؛ به عبیدالله خبر داد و او نیز فوراً به 
سوی معاوبه گربخت. ۲۲ معاوبه ظاهراً باآمدن او به شعف آمد و بنا بر روایتهای تقریباً 
ساختگی» سعی کرد اغوایش کند تا علی 3 را در ملاء عام دشنام دهد و بر ضدش 
سخن گوید. امّا عبیدالّه تن به چنین کاری نداد ۲۷۲ 

با این همه عبیداله در مقام یکی از فرماندهان سپاه معاویه در جنگ صفین شرکت 
کرد. شامیان از حضورش سرافراز شدند و فرباد زدند: «همراه ما نیک مردی. فرزند نیک 
مردی» فرزند عمرین خطاب است» ۲ ". باران على ا در پاسخ گفتند: (همراه شما 
پلیدمردی» و فرزند نیک مردی است». معاوبه از او خواست تا فرماندهی لشکر آماده 
رزم (شهباء) خود را در برابر قبیله رییعه که آنان را از طرفداران پروپا قرص على 


۷۱ -ابن قتیبه: امامة» ج ۰۱ ص ۱۶۲ - ۱۶۳. این پاسخ در وقعة صفین» ص ۶۲ به عبدالله بن عمر نسبت داده 
شده و به معاویه و عمروعاص خطاب می‌شود. که احتمال درست بودن ال کمتر است. 

۲ - بلادری» انساب» ج ۲ ص ۲۹۵ - ۲۹۶. 

۳ . منقری» وقعة صفین» ص ۸۴۲-۸۲ 

۴ - بلادری» انساب» ج ۰۲ ص ۱۳۰۵ منقری. وفعة صفین: ص ۰۲۹۳ 


۲ / جانشینی حضرت محمد 
می دانست» به عهده گیرد. به گفتهُ یزیدین یزیدبن جابر ازدی شامی» یکی از موالی به 
عبیدالله هشدار داد که معاویه عمدآاو را به هلاکت انداخته است. اگر پیر وز شود» معاویه 
فرمانروا خواهد شد و اگر کشته شود» از وی رهایی خواهد یافت. همسرش بحریه» دختر 
هانی بن قبیصه» فرمانده بزرگ قبیلۀٌ ربیعه در جنگ ذوقار» نیز به او گفت که قطعاً کشته 
خواهد شد و این همان چیزی است که معاویه می خواهد. عبیدالله بر اطاعت از امیرش 
اصرار ورزید و کشته شد.۲۹ " دست کم چهار مرد ادعا کرده‌اند که او را کشته‌اند. عبیدالله 


شمشیر عمر به نام «ذوالوشاح» را که از او به ارث برده بود با خود حمل می‌کرد. "۲" پس 
از تسلیم شدن عراق» معاویه بر بکرین وائل در کوفه فشار آورد تا آن را بگیرد. آنان به او 
گفتند که یکی از مردانشان در بصره به نام مُحرزین صحصح, از بنی عائش بن مالک‌بن 
تیم اللات بن علبه» عبیدالله را کشته است. او فردی را به بصره گسیل داشت؛ که شمشیر 
را از او گرفت ۲۲" و معاوپه آن رانزد عبدالله بن عمر فرستاد تا توجّه فرزند بی آزار خليفة 
نامدار را به خود جلب کند ۲۷۲۸ 

وقتی آتش جنگ که با فربادهای عمومی برای خونخواهی خلیفهُ مظلوم شعله‌ور 
شده بود» سرتاسر شام را فرا گرفت» قاریان شامی قرآن که تا آن زمان با هر گونه نظری 
مبنی بر جنگیدن مسلمانان با یکدیگر مخالفت کرده بودند» احساس کردند که بناگزیر در 
صف جنگجویان قرار می‌گیرند. گروهی از آنان به فرماندهی ابومسلم خولانی؛ نزد 
معاویه رفتند و از او پرسیدند که چرا بر ضد علی ا می‌جنگد. در حالی که او با علی؛ در 
مقام یک صحابی» مهاجر و نیز در نسبت خویشاوندی با محمد و فضیلت در اسلام 


ای 


برابری نمی‌کند. معاویه با فروتنی به آنان گفت که وی ادعای منزلتی همتای با علی را 


۵ - ابن سعد. طبقات, ج ۵ ص ۱۰ ۱۱ 

۶ این منظورء مختصر؛ ج ۰۱۵ ص TFA‏ 

۷ - منقری» وقعة صفین؛ ص ٩۲۹۸‏ طبری. ج ۰۱ ص ۳۳۱۴ - ۳۳۱۵؛ بلاذری» انساب؛ ج ۲ ص ۳۲۵. 

۷۸ - ابن منظور: مختصر» ج ۰۱۵ ص ۳۵۱. بنا به روایت نافع. مولای ابن عم معاویه شمشیر را از قاتل 
خرید. احتمالا مقصود از این عبارت آن بوده که ابن عمر را از هرگونه اتهام در پذیرفتن مال غصبی مبرا 
سازد و یقینا ناموثق است. معاویه. که هرگز نمی توان او را دشمنی جوانمرد به شمار آورد. می خواست 
درسی به ربیعه بیاموزد که با خلیفهُ خدا در روی زمین مخالفت نکند. در طی جنگ سوگند یاد کرده بود 
که زنانشان را به اسارت خواهد گرفت و اسیرانشان را خواهد کشت (منقری. وقعة صفین: ص ۲۹۴). 
تنها شرایط تسلیم بود که چهار سال بعد مانع شد تا امیال انتقام جویانه خود را دنبال کند. 
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ندارد» اما آیا آنان می‌دانند که عنمان مظلوم کشته شده است؟ پاسخ دادند: «به یفین که 

چنین بوده است». سيس معاوبه ادامه داد: «پس بگذارید قاتلانش را تحویل ما دهد تا 

انتقام خون او را از آنان بگیریم و بین ما و شما جنگی روی نخواهد داد». از او خواستند 
نامه‌ای برای علی بنویسد تا یکی از آنان آن را نزد علی برد. ابومسلم خولانی با نامه 
معاویه رهسپار شد و با علی سخن گفت و به او اطمینان داد که وی را بر هر فرمانروای 

دیگری ترجیح می‌دهد. «به بقین که عثمان در مقام مسلمانی که خونش محترم است؛ 

مظلوم کشته شد. قاتلانش را به ما تسلیم کن» امیر ما خواهی بود». علی از او خواست تا 

برود و روز بعد باز گردد تا پاسخ نامه‌اش را دریافت کند. 
چون اخبار مآموریتش در کوفه منتشر شد. شیعیان على عا سلاح برگرفتند» مسجد 

را پر کردند» و فریاد زدند: «همه ما عثمان را کشتیم». روز بعد علی پاسخ خویش را به 

معاویه تسلیم او داشت. ابومسلم خولانی به وی گفت : «به نظر می‌رسد که تو بر این مردم 
سلطه نداری». علی ۸2 فرمود: «چگونه؟» ابومسلم گفت: «مردم گمان کرده‌اند که تو 
آهنگ تسلیم قاتلان عثمان را داری» از این رو می‌خروشند و فریاد بر می‌آورند وخود را 
قاتل عثمان معرفی می‌کنند». علی فرمود: «سوگند به خدا عزم تحویل آنان را ندارم. من 
زیر و روی این موضوع را کاویده‌ام؛ و روا نمی‌دانم آنان را به تو و یا هر کس دیگر تحویل 
دهم». ابومسلم نامه علی را همراه برد و گفت: «اینک جنگ سزاست».۲۷۱ 

معاوبه نامه خود به علی را با ستایش خداوند آغاز کرد؛ *" با این مضمون که خداوند 

۹ - منقری» وقعة صفین؛ ص ۸۵ - ۸۶. 

۰ - متن نامه‌های معاویه و على عا در زمان فرمانروایی حجاج. توسط فرزند عمروبن سلمه (در و قعة 
صفین؛ ص ۸۵ عمرین مسلمه ضبط شده است. نیز رک: ابرمخنف » ص ۲۰۰) به ابو روق عطية بسن 
حارث همدانی» از اولین مفسران کوفی قران و مورخ داده شد (در بارة اه رگا سزگین ابومختف ۰ زیر 
نام «عطيةبن حارث»). عمروبن سلمه همدانی ارحبی از والیان علی بود (بلاذری» انساب» ج ۰۲ 


ص ۱۶۱). او در گفتگوهایی که موجب شد حسن بن علی غی به صلح با معاویه 7 تن در دهد شرکت کرد 
(ابن سعد طبقات, جع ص ۱۱۸ - ۱۱۹ بلاذری انساب ج ۰۳ ص ۴۰ - ۴۲؛ طبری» ج۱. ص ۲۵۲۴ - 
۵ و یکی از راویان اصلی ابو روق بود. درباره فرزندش اطلاعی در دست نیست. عمروین سلمه 
و ابو روی هر دو به اشرافیت قبیله‌ای یمنی در کوفه وابسته بودند و از شیعیان متعصب نبودند. این 
نامه‌ها تقریباً بی تردید معتبراند و مانند نامه‌های عثمان به زایران مکه و شامیان» برای بررسی تاریخ آن 
زمان اهمیت فراوان دارند. کایتانی در خصوص نامه منسوب به معاویه اظهار نظر کرده و گفته است که 
اگر چه این نامه را معاویه در آن زمان و به این شکل ننوشته. شکی نیست که از دیدگاه طرف اموی 


به دانایی خویش محمد را برگزید و او را امین وحی و فرسناده خود نزد آفربدگانش قرار 
داد» و از مسلمانان پارانی برای او برگزید و او را به وسیلۀ ایشان حمایت کرد و هر یک از 
ایشان به اندازهٌ مراتب و فضایل خود در اسلام نزد او پایگاههایی داشتند. برترین ایشان 
در اسلام و خیراندیش‌ترین آنان در راه خدا و برای پیامبرش خلیفه بعد از او بود و خلیفه 


جانشین او و سومی» خليفهٌ مظلوم عنمان بود. آن گاه خطاب به علی چنین گفت: 
تو بر همه آنان رشک بردی و با همه گردنکشی کردی. و ما آن عصیان را در نگاه خشم 
آلود و گفتار ناهنجار و آههایی که از دل بر می‌کشیدی و در تأخیر تو از بیعت با آن 
خلفا دريافتيم که به سان د شتر فحلی حلقه در بینی کشانده می‌شدی. تا با اکراه با 
ایشان بیعت می‌کردی. پس از بیعت به هیچ یک از آنان بیش از پسر عمّه‌ات. عثمان 
حسد نمی‌بردی» در حالی که او به سیب خویشاوندی و دامادی رسول خدا بیش از 
آنان استحقاق داشت ت که با وی چنان کنی. > با او قطع رحم کردی و نکویی‌هایش را 
زشت شمردی ومردم را بر ضدش برانگیختی و نهان شدی و چهره نمودی تا آن که 
گروهی بر او تاختند و سپاهی همدست برضدش نظام یافت و در حرم پیامبر خدا 
اسلحه به رویش کشیدند و در کنار تو در یک محله» او راکشتند و تو بانگ و فریاد را 
از سرای او می‌شنیدی ولی به گفتار یا کردار خود هیچ دستی نجنباندی که شک 
وتهمت از خویشتن دور کنی. صادقانه سوگند می‌خورم اگر در ماجرای او موضعی 
می‌گرفتی وحتی یک بار کاری می‌کردی که گزند مردم را از او بازداری» یک تن از ما 
هم تو را متهم نمی‌ساخت و مخالفت و گرنکشیهای تو را بر ضد عنمان از پاد 
می‌بردند. گذشته از این هواداران عثمان از آن رو بر تو بدگمانند که تو قاتلان را پناه 
مخالف با علی حکایت دارد. او احتمال داده است که در آن مبالغه صورت گر فته و عبارتها دست‌کاری 
شده باشد (تاریخ اسلام ح ۰٩‏ ص ۴ ) به طوری که گویا معاویه و عمرو قادر نبوده‌اند احساسات خود 
را با زبان عربی گویا و مستدل بیان دارند. این نامه‌ها برای عموم مردم نوشته شده بود. معاویه و 
علی ع2 هیچ کدام آنقدر ساده نبودند که فکر کنند می‌توانند با این لحن بر یکدیگر تأثیر گذارند. پاسخ 
علی در ترجمه کایتانی به چند سطر محدود می‌شود. حعیط می‌گوید که این نامه ساختگی به نظر 
می‌رسد زیرا از احتجاجات بعدی شیعه حکایت دارد. به گفتة ری» مکاتبه‌های ميان علی و معاویه در 
کتاب وقعة صفین, به طور کلی قطعاً ساختگی هستند. ابومخنف هیچ با بخشی از آن را تقل نکرده در 
حالی که بلاذری مهمترین نامه‌ها را با همان عبارتهای نصربن مراحم دوباره آورده است (حعیط. 
اختلاف بزرگ.... ص ۰۲۴۳ یادداشت ۲). در هر حال بلاذری این نامه‌ها را از (هشام) کلبی به استناد 
ابومخنف به نقل از ابو روق همدانی دریافت کرده است (بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۷۷). این طبری 
بود که اطلاعات مزبور در نقل قولهایش از ابومخنف را حذف کرد زیرا آنها را موافق دیدگاههای سنی 
گرایانة خویش نمی‌دید. 
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داده‌ای و اینک همانان یاران و دستیاران» و دست و بازو» و نزدیکان و راز نیو شان تو 
هستند. به من گفته‌اند که تو خود را از خون او بری می‌دانی» اگر راست میگویی 
دست ما را با قاتلانش گشاده دار تا ایشان را بکشیم» آن گاه ما شتابنده‌ترین مردم به 
سوی تو خواهیم بود. و گرنه تو و یارانت را جز شمشیر نسزد. سوگند به خداوندی 
که خدایی جز او نیست ما در کوه و صحرا و بیابان و دریا در پی قاتلان عثمان بتازیم 
تا خداوند ایشان را به دست ما بکشد یا جانهای ما به خداوند پیوندد ۲۸۱ 
این بود تصویری طنزآمیز و ماهرانه که ادعای علی ا را در این که برترین صحابة 
پیامبر است. به تمسخر می‌گیرد. نکته‌ای که درباره حضور على ا در مدینه به هنگام 
قتل عشمان می‌توان گفت آن است که دست عمروعاص در کار است؛ وی با بیان این 
مطلب که عثمان بر لبه پرتگاه گام بر می‌دارد آتش بیار معرکه می‌ شود امّا بعداً محتاطانه 
از مهلکه می‌گریزد. 
علی پاسخ خود را با باد از «برادر خولانی» آغاز می‌کند؛ و می‌فرماید: 
آن مرد خولانی نامه تو را آورد که در آن محمد را یاد کرده واز نعمتی که خداوند 
از هدایت و وحی. بدو بخشیده سخن گفته بودی. سپاس خدای را که کشورها گشود 
و بر دشمنان و بدگویان چیره‌اش کرد او را بر کسانی از قوم خودش که بر او تاختند و 
کینه ورزیدند و دروغگویش خواندند و دشمنیها نشان دادند و بر بیرون راندن او و 
یاران [و خویشانش] همدست شدند و عرب را بر ضدش برانگیختند و برای پیکار با 
او بسیج کردند و در کارش با نهایت سرسختی پای فشردندو عرصه را بر او تنگ 
ساختند غالب فرمود و امر خداء در حالی که بر همه آنان ناگوار بوده پیروز بر آمده 
در حالی که ای پسر هند. پافشارترین مردم در تحریک بر ضد او همان خاندان خود 
وی بودند و از قوم او آن که بدو نزدیکتر بود بیشتر لجاجت می‌کرد مگر آن کس که 
خداوند معصومش نگه داشته بود. به راستی روزگار نکتهٌ شگفتی را در بارة تو از ما 
پنهان داشته بود اینک تو خود آن را روز دادی و رسوایی فزودی. آن جا که آغاز 
کردی تا نعمت خدای تعالی را در حق پیامبر ود و در مورد ما به خود ما خبر 
دهی» و چنان کسی گشتی که خرما به هجر (و زیره به کرمان) برد با کسی که استاد 
تیراندازی خود را به مسابقه بخواند. و یاد کردی که خداوند از مسلمانان یاورانی 
برای او برگزید و به وسیلهٌ ایشان یاریش داد و آنان را به اندازهٌ فضایلشان در اسلام 
۱ - منقری؛ وقعة صفین» ص ۸۷-۸۶: آپیکار صفین, ترحمه پرویز اتابکی. ص ۱۲۲-۱۲۳ ]؛ بلاذری. انساب: 
ج۰۲ ص۲۷۹-۲۷۸. اختلافها اهمیتی ندارد. 


۶ جانشینی حضرت محمد ا 


نزد او پایگاههایی بود و -ادعا کردی - برتر از همه ایشان در اسلام و نیکخواه‌ترین 
آنان نسبت به خدا و پیامبرش» آن خلیفه و جانشین آن خلیفه بوده‌اند. "۳" به جان 
خودم که پایگاه آنان در اسلام بزرگ است و لطمه بر آن دو» زخم سختی بر پیکر 
اسلام باشد؛ خدا ان هر دو را بیامرزد و به بهترین پاداشی جزاشان دهد. و نوشتی که 
عثمان در فضل» سومین فرد بود. اگر عثمان نیکوکار بوده خدا در برابر نیکیش به او 
پاداش خواهد داد و اگر بدکار بوده پرودگار بسیار آمرزنده‌ای را خواهد دید که بزرگی 
هیچ گناهی بیش از گستردگی و شمول بخشش و آمرزش او نیست. به حقّ خدا» مرا 
اميد چنان است که آن گاه که خداوند به مردم به انداز؛ فضایلشان در اسلام و 
نیکخواهی ایشان نسبت به خود و پیامبر خود نصیبی عطا فرماید. سهم ما بیشتر 
باشد. ۲*۲ همانا وقتی محمدیٌِ مردم را به ایمان به خدا و یکتاپرستی دعوت کرد 
مانخستین کسانی بودیم که به او ایمان آوردیم و آنچه آورده بود تصدیق کردیم و 
سالها بر همان اعتقاد بودیم. در صورتی که در ربع مسکون (و بر پهنه زمین) هیچ یک 
از اعراب» جز ما ایمان نیاورده بودند» پس قوم (فریش) خواستند پیامبرمان را بکشند 
و ریشة ما را بر کنند و بار اندوه‌ها را بر دلمان نهند و کارهای ناروا با ما کردند و ما را 
از خوراکی گوارا و نوشیدن جرعه‌ای زلال باز داشتند و بیم و ترس را به ما ارزانی 
داشتند و بر ما دیده‌بانان و جاسوسان گماشتند و ما را به رفتن بر کوهساری سخت و 
ناهموار ناگزیر کردند و آتش جنگ را بر (ضد) ما بر افروختند و میان خود پیمانی 
نوشتند که با ما نخورند و نیاشامند و همسری و خرید وفروش نکنند و دست به 
دستمان نسایند و امانمان ندهند مگر آنکه پیامب رة را به ایشان سپاریم تا او را 
بکشند و بدو مثل زنند و ما از ایشان جز از موسم حجی تا موسمی دیگر امان 
نداشتیم» پس خداوند ما را بر حمایت از او و دفاع از حریم و نگهداشت حرمت او و 
نگهبانی از او. با شمشیرهای خود در تمام ساعات هولناک شبانه روز مصمم 
داشت. موّمن ما از این پایمردی امید واب داشت و کافرمان نیز به سبب خویشی و 
ریشه دودمانی خود از او حمایت می‌کرد. 
علی 1 به بیان آزار و اذیت خاندان پیامبر به دست قریش می‌پردازد و می‌گوید: 

اما دیگر قریشیان که اسلام آورده بودند چنان پیم وهراسی که ما داشتیم نداشتند زیرا 
يا با سبب هم پیمانی» ریختن خونشان بر (کفار) ممنوع بود یا عشیره و قومشان از 


۲ در متن بلادری آمده است: افضل آنان خلیفه اس و خلیفه خلیفه‌اش بود (انساب: ج ۲ ص ٩‏ ۲۷). 
۲۳ - در متن بلاذری چنین آمده است: «بهرهُ ما بیشترین بهره از هر اهل بیتی در بین مسلمانان خواهد بود». 
همان ص TA‘‏ 
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آنان دفاع می‌کردند. و به هیچ کس چنان گزندی که از سوی قوممان متوجه ما بود 
نرسید. چه آنان از کشته شدن نجات يافته و در امان بودند. ۸۲" این امری بود که خدا 
خواسته بود چنان باشد. سپس به پیامبر خود فرمان هجرت داد و از آن پس به وی 
اجازه داد با مشرکان بجنگد. چون نبرد سخت می‌شد و تکاوران را به میدان 
می‌خواندند. اهل بیت او به پا می خاستند و وی ایشان را جلو می‌انداخت و دیگر 
پاران خود راء در پناه ایشان که سپر بلا شده بودند. در برابر تندی پیکانها و تیزی 
شمشیرها حمایت می‌کرد» پس عبيدة [ين حارث بن عبدالمطلب] در جنگ بدر. و 
حمزه در جنگ اد و جعفرین ابی طالب و زید بن حارثه"*" در جنگ موّته کشته 
۳ 
ده همچون شهادتی که ایشان در رکاب پیامبر عة چندین بار پذیرا بودند و بدان 
ابل آمدند. جزآنکه مهلتآنانزودترفرارسید و مرگ این یک به تخیر اقتاد و خد 
ایشان را غریق احسان خویش کرد و به سبب اعمال صالحانه‌ای که از پیش تقدیم 
داشتند بر ایشان منت نهاد. و هرگز نشنیدم و ندیم که در میان آنان کسی خدا را در 
فرمانبرداری از پیامبر او. نیکخواهتر و پیامبرش را در فرمانبرداری از خدا گوش به 
فرمان‌تر» و در محنت و سختی و به گاه شذتِ خطر بردبارتره و در جایگاههای ناگوار 
به همراهی با پیامب رب از آنان که برای تو نام بردم شکیباتر بوده باشد. خداوند بسی 
بهتر از اعمال نیک آنان بدیشان پاداش دهاد. 
سپس عبارتی آمده است که طبری احتمالاً به دلیل وجود آن از آوردن بقیهُ مکاتبه 


خودداری ورزیده است: 
تو از رشک بردن من بر خلفا و تأخیرم از (بیعت با) آنها و گردنکشی من بر ضد ایشان 
سخن گفتی. اما گردنکشی, پناه بر خدا اگر هرگز چنان بوده باشد؛ و اما تأخیر من در 
موافقت با ایشان و ناخوشایندی از کار آنان» من در ایس سورد از کسی پوزش 
نمی خواهم؛ زیرا چون خداوند» که یادش شکوهمند است. جان پاک پیامبرش ا 
را باز گرفت» قریش گفتند: امیر از ما باید» و انصار گفتند: امیر از ما باشد. سپس 
قریش گفتند: محمد پیامبر دای از ما است پس ما بدین فرماندهی سزاوارتريمی 
و بر اثر آن انصار این حق را برای آنها شناختند و ولایت و سلطنت را به ایشان 
سپردند. اگر آنان حق خود را به مناسبت پیوندی بیش از انصار با محمد اة مطالبه 


YAY‏ ظاهراً در این جا علی ن به ویژه عشمان ردنر داشته ات 
۵ - ذکر نام عبیده مُطلبی و زید. آزاد شده محمد ریا در میان اهل بیت» به هیچ وجه با «احتجاجات 
بعدی شیعه» وفق نمی‌دهد. اینان از نظر شیعیان بعدی عضو خاندان پیامبر نبوده‌اند. 


ر ا 
۸ / حانشینی حضرت محمد 


می‌کردند. در واقع نزدیکترین مردم به محمد سزاوارتر از همة آنها بود. و گرنه 
انصار را در میان عرب نصیبی بیشتر در حکومت بود. نمی‌دانم ایا صحابه در این 
مورد که حق مرا گرفته‌اند (خطایی نکرده‌اند) و از این عیب منزه و سالمند؟ یا انصار 
ستم کرده‌اند؟ [بلکه ] فقط این را دانستم و دیدم آنچه سلب شده همان حقّ من است. 
و آن را به خدا واگذاشتم که از ایشان در گذرد. ۳٩‏ اما آنچه از کار عثمان و اينکه من 
پیوند خویشاوندی خود را با او گسستم یاد کردی و از تحریکات من بر ضد او سخن 
گفتی» به راستی عثمان آنچه را خبرش نیز به تو رسیده خود کرد. و مردم [از آن) 
ماجرایی ساختند که دیده و شنیده‌ای. من به کلی از آن ماجرا برکنار بودم» مگر آنکه 
بخواهی تهمت بندی, پس هر چه خواهی و تو را بایسته است تهمت بزن. اما انچه 
در بارهٌ قاتلان عثمان نوشتی من در این باب نیک نگریسته و جوانب ان را سنجیده‌ام 
و صلاح نمی‌دانم که ايشان را نه به تو ونه به دیگری تسلیم کنم. به جان خودم 
سوگند می‌خورم که اگر تو از گمراهی و جداطلبی خود باز نایستی به زودی خواهی 
دید که آنان خود» تو را می‌جویند. و این بار گران را که تو حتی در بیابان نه «در دریا 
و کوه و دشت». به دنبال ایشان بگردی از شانه‌ات بر می‌دارند. 
سرانجام على عا به معاوبه یادآور می‌شود: 

هنگامی که مردم ابوبکر را به سرپرستی خویش می‌گرفتند. پدرت نزد من امد و 
گفت: پس از محمد تو سزاورترین کس به این کار هستی و من در این زمینه 
رهبري مقاومت در برابر هر کس راکه به مخالفت با تو پردازد بر عهده گیرم. دستت را 
فراز آر تا با تو بیعت کنم. و من چنان نکردم. و تو خود دانی که پدرت چنین گفت و 
چنین می‌خواست. و این من بودم که امتناع کردم زیرا مردم به روزگار گفر نزدیک 
بودند و من از ایجاد تفرقه بین مسلمانان بیم داشتم. پس پدرت بیش از تو به حق من 
آگاه بود و اگر تو نیز همان قدر که پدرت حقم را می‌شناخت. حق مرا بشناسی راه 
درست را یافته‌ای و اگر چنین نکنی خداوند (مرا) از تو بی نیازی دهد. والسلام ۲۸۷ 


۶ - از قسمت «قربش گفتند» تا این جا در نسخه بلادری نیامده است: + (همان. ص (TA!‏ احتمال می رود 
که بعدها شیعیان بدان افزوده باشند. اما به احتمال قویتر بلادری ترجیح داده که از اوردن ان خحودداری 
زرزد. بدین ترنیس وی نا گزیر بوده بحث دربارة ابو سفیان را پیش کشد. بیان منظم این بحث نشان ازآن 

۷ . منقری. وقعة صفین. ص ۸۸۔۱٩‏ آپیکار صفین. ترحمه پرویز اتابکی» ص ۱۲۹-۱۲۵ ]؛ بلادری» انسات 
جح ص ۸۲-۲۷۹ 


امام علی علیه السلام / ۳۰۹ 


پاسخ على قاطع بود و سوء تفاهمات را برطرف کرد. این پاسخ» صرف نظر از 
اندکی مبالغه و آرایه‌های لفظی حقیقت آشکار را بیان می‌کرد. درست است که نامه 
معاوبه او را وادار کرد آن چه راترجیح می‌داد در این زمان مطرح نکند. فاش سازد. علی 
ابتدا رفتار ابوبکر و عمر را بی قید و شرط ستود. اما وقتی از او خواسته شد که دلیل 
کندی و درنگ خویش را از پشتیبانی آنان توضیح دهد دربافت که پنهان کردن حقایق بی 
ثمر است. وی می‌دانست که حقیقت در تاریخ» همچون زندگی شخصی, گاه فرد را 
می آزارد. اما طالبان آن را نیز آزاد می‌سازد؛ او به یقین از حق خود در «فلته» محروم شده 
بوده نه فقط از طریق موازین کتاب خداء که با نظام قبیله‌ای عرب سنتی و هیچ کس جز 
ابوسفیان» پدر معاوبه» بر آن گواهی نداد. و اکنون فرزندش او را به حسادت متهم 
می‌کرد؛ حال آن که مردم خود اوه قریش, بودند که همان طور که عمر به ابن عباس گفت 
- نمی‌توانستند تحمل کنند بنی هاشم هم نبوّت را برعهده گیرد و هم امامت را. بگذار 
ستایندگان ابوبکر و عمر تلخی حقیقت را بچشند. او دیگر با این دو ریش سپید قوم 
نزاعی نداشت و می‌توانست صادقانه بر فقدانشان برای اسلام سوگواری کند. اگر پیروان 
پیشین آنان اکنون آماده پشتیبانی از معاویهُ شیاد باشند» مسوولیت آن بر دوش خود ایشان 
است. 

نظربات هر دو طرف نیک بیان شده و جنگ اجتناب ناپذیر بود. علی گروهی از 
پیشوایان برگزیده اسلام راء که از نظر او مثل زمان پیامبر مهاجران و انصار بودند» به 
اتخاذ موضعی مشترک فرا خواند. وقتی با آنان به شور نشست. همگی او را به جهاد عليه 
نیرنگ بازان ترغیب کردند. ابتدا هاشم بن عتبه لب به سخن گشود. او گفت که دشمنان 
همگی فریفتۀ دنیا شده‌اند. عمار یاسر که به منزله مولای قریش. با وجود پیشینه‌اش در 
اسلام» از شرکت در انجمن عالی مشورتی زبر نظر خلفای پیشین محروم شده بود. 
توصیه کرد که قبل از برافروخته شدن آتش جنگ توسط خطاکاران اقدام سریع به عمل 
آید. آن گاه قیس بن سعد سخن گفت و به علی اطمینان داد که جهاد عليه این مردم از 
جهاد با ترکان و رومیان برای او مهمتر است. او ناخشنودی بسیار خود را از رفتار بد آنان 
با مومنان ابراز داشت و به ویژه شکوه‌های انصار را مطرح کرد که حسان در زمان خلافت 
ابوبکر یادآوری کرده بود» مبنی بر این که «فیع» انصار را غصب کرده و با آنان به سان 


ردو 
۰ جانشینی حضرت محمد یل 


بردگان(قطین) خویش رفتار کرده بودند. چندین تن از انصار بلند مرتبهءاز جمله 
خزيمة‌بن ثابت و ابو ایوب انصاری مداخله کردند و از قیس پرسیدند چرا از بزرگان 
قومت پیشی گرفتی و قبل از آنان سخن راندی؟ قیس پوزش خواست و گفت: «من از 
فضل شما آگاهم و شأن شما را بزرگ می شمارم» اما همان کینه‌ای که هنگام سخن گفتن از 
احزاب در دل شما موج می‌زند» در درون من به جوش آمد» انصار سپس تصمیم گرفتند 
که سهل بن خنیف به جای همه آنان سخن گوید. او به علی اطمینان داد که آنان در جنگ 
و صلح با وی خواهند بود و به او توصیه کرد که حمایت مردم کوفه را جلب کند. زیرا 
جلب حمایت آنان برای او بسیار حیاتی است.۲۸۸ 

کوفیان در پشتیبانی از جنگ وحدت نظر کمتری داشتند. هر تصوری که احتمالا 
دربارهٌ معاوبه داشتند» درک کرده بودند که آنان و برادران شامی آنان مثل همیشه در 
جنگی که به هر تقدیر برنده و بازنده دارد» بسیار بیشتر از رهبران خود گرفتار قتل و 
خونریزی خواهند شد. برخی فکر می‌کردند که - برخلاف بصریان که پیمان بیعت 
خویش را شکسته بودند -معاویه و شامیان که هیچ گاه تن به بیعت نداده‌اند. نباید مورد 
تهاجم قرار گیرند؛ هر چند ابوبکر سنتی را وضع کرده بود که هرکس خلیفه را به رسمیت 
نمی شناخت مرتد تلقی می‌شد. نقل است که اشتر خود به قبیله‌اش «نخع»» با اطمینان 
گفت که جنگ با شامیان به لحاظ اخلاقی بر جنگ با مصریان ترجیح دارد» زیرا بیعتی 
آنان را مکلف نکرده است." ۲ این استدلال برای آنان که هنوز آزادی گذشته و حکومت 
مستقل قبیله‌ای خود را به باد داشتند» می‌بایست جذاب بوده باشد. 

هنگامی که علی عا رو به سوی کوفیان کرد و گفت: «پیش به سوی دشمنان خدا؛ 
پیش به سوی دشمنان قرآن و سنت؛ پیش به سوی احزاب و قاتلان مهاجرین وانصار» 
مردی از بنی فزاره, به نام رید بن ربیعه برخاست و فریاد زد: «آیا می‌خواهی ما را به 
جنگ برادران شامی ببری؟ همان سان که ما را به جنگ برادران بصری بردی؟ سوگند به 
خدا هرگز زیر بار این دعوت نمی‌رویم». هنگامی که اشتر ایستاد و پرسید: «ای مردم» چه 


۸ - منقری» و قعه صفین» ص .٩۴ ٩۲‏ 

۹ -ابن ابی شیبه. مصلف» ج ۰۸ ص ۱ با این حال. این روایت ریشه‌های عنمانی خود را اشکار می‌کند ؛ 
به این ترتیب که به اشتر چنین نسبت می‌دهد که به عقیده او امت مسلمان بهترین مردان خود را مورد 
هجوم قرار داد و کشت. 


امام على عليه السلام ۳۳۱1 


کسی از عهده‌اش بر می آید؟» فزاری از بیم گریخت و مردم در پی او دویدند. وی به بازار 
مال فروشان پناهنده شد. مردم او را یافتند و با مشت و نیام شمشیر آنقدر بر او کوفتند تا 
جان سپرد. علی آمد و پرسید چه کسی او راکشته است. به او گفتند: «همدان و گروهی از 
مردمان مختلف». علی چنین حکم کرد که او در کشا کش فرقه‌ای (قتیل عمیّه) کشته شده. 
فاتل ناشناخته است و بالاخره ده او بر عهده بيت المال خواهد بود. ابوعلاقه تیمی 
ربیعی درباره مرگش چنین می سراید: ۱ 
پناه می‌برم به خدایم که مرگم همچون مرگ اریّد باشد که در بازار مال فروشان بمرد. 
تیر همدان به زیر ضربات پاشنهٌ شمشیرش گرفتند و چون دستی از رویش بلند 
می‌شد» دستی دیگر بر او فرود می‌آمد. "۲۹ 
چون باز گرد یکدیگر آمدند» اشتر برخاست و به علی ع از وفاداری کوفیان اطمینان 
داد وخود را از آن چه «اين خائن تیره بخت» بر زبان آورده بود مبرا دانست. اشتر گفت که 
همه مردم» شیعه و پیرو اویند و دوست می‌دارند آنان را به جنگ با دشمن ببرد. ظاهراً 
وضعیت به حال عادی باز گشته بود و علی با سخنان آشتی جویانه کلام خود را پایان داد: 
(راه یکی است و مردم در شناخت حق یکسانند. هر که در خیراندیشی برای عموم به 
رأی خویش اجتهاد کند تکلیف خود را انجام داده است». ۲۹۱ 
با این همه نه مخالفان جنگ متقاعد شدند و نه کسانی که تردید روا داشته بودند. 
عبدالله بن مُتمٌ عبسی» از صحابه و پیشوایان بزرگ قبیله‌اش در فتح عراق ۲" و حنظلة 
بن ربیع تمیم» معروف به کاتب از آن روی که در نوشتن مهارت داشت و نامه‌ای برای 
پیامبر اکرم نوشته بود -"" " همراه با گروهی از غطفان (که عبس وابسته به آن بود) و بنی 
تمیم» بر علی ا وارد شدند. هر دو پيشنهاد کردند که با شامیان نجنگید. زیرا نتیجه این 
جنگ روشن نیست. بلکه به معاویه نامه بنویسید؛ دیگران نیز با آنان همداستان شدند. 
علی ع در پاسخ فرمود هر کدام در جنگ پیروز شوند بی تردید کسانی که از فرمان خدا 


۰ منفری» وقعه صفین؛ ص ۴ ۵. در دو بیت شعری که بلاذری نقل کرده. کسانی که اربد را می‌زنند. به 
حای همدان (قاریان ما معرفی شده‌اند (انساب» ج ٠۲‏ ص ۳۹۳ 

۲۱ -منقری» وقعة صفین؛ ص ۹۵. 

۲ -رک: ابن حجر اصابة» ج ۴. ص ۰۱۳۲ طبری. فهرست اشخاص. 

۳ -ابن حجر اصابة, ج ۲ ص ۴۳ - ۴۴. 


ا 
۲ / جانشینی حضرت محمد 


سرباز زده‌اند مغلوب‌اند. او گفت معتقد است سخن آنان را که می‌گویند آماده نیستیم «از 
معروف پشتیبانی واز منکر نهی کنیم» باید شنید. یکی از پیروان وفادارش, معقل بن فیس 
بربوعی ریاحی (بربوع وابسته به تمیم بود) از جای برخاست وگفت: «ای امیر موّمنان 
اپنان از راه خیرخواهی نزدت نیامده‌اند» و جز به فریبکاری به حضورت نرسیده‌اند از 
ایشان پرهیز کن که دوست نماترین دشمنان تو هستند». فرمانده لشکر على ا مالک بن 
حبیب. پا در میان گذاشت و گفت: «ای امیر مژمنان؛ به من گزارش رسیده که این حنظله با 
معاویه مکاتبه دارد. او را به ما سپار که تا پاپان جنگ به زندانش افکنیم». دو مرد عبّسی به 
نامهای عیاش بن ربیعه و قائد بن تکیر برخاستند و گفتند: «ای امیر مژمنان» آن سان که به 
ما گزارش داده‌اند عبدالله با معاویه مکاتبه دارد. یا او را به زندان افکن و یا رخصت ده تا 
ما او را به بند کشیم تا هنگامی که آتش جنگ فرو نشیند». آن دو متهم گفتند: «آیا این 
است پاداش کسی که به سود شما نظری داده است». علی 2 ره آنان گفت: «خدا ميان 
من وشما داور است؛ و شما را به او وا می‌گذارم؛ و از او برای شما استعانت می جویم. هر 
کجا که خواهید بروید). 

ظاهرا به وبژه» موضع حنظله علی رانگران کرد» زیرا پیامبر اکرم به او اعتماد داشت. 
علی بار دیگر به او پیام داد که با منی یا بر ضد من؟ حنظله گفت نه با توام و نه بر ضد تو. 
در پاسخ به این پرسش امام که اکنون می‌خواهی چه کنی؟ حنظله گفت: «به زها(ادسا] 
خواهم رفت. که در آن جا فرجی باشد (از هر دو سوی) و در آن‌جا خواهم ماند تا این امر 
سپری شود». بزرگان قبیله‌اش» بنی عمرو تمیمی» خشمگین شدند امّا او به آنان گفت: 
(سوگند به خدا نمی‌توانید مرا در دینم بفریبید. دست از من بدارید که من از شما 
داناترم». آنان تهدیدش کردند که نخواهند گذاشت کنیز (ام ولد) او و فرزندانش همراه او 
بروند و حتی ممکن است او را بکشند. برخی دیگر از یارانش به دفاع از او برخاستند و 
شمشیر از نیام کشیدند. گفت: «مرا مهلتی باید تا انديشه سازم». خود را در خانه پنهان کرد 
و شبانه به سوی معاویه گربخت.پیست و سه نفر از یارانش در پی او رفتند. ابن معتم نیز 
همراه سیزده تن از باران قببله‌اش به معاویه پیوست. اما هر دوی آنان از جنگ در رکاب 
معاوبه سرباز زدند و بی طرف ماندند. 

وفتی حنظله گربخت. على دستور داد خانه‌اش را وبران کنند. بکرین تمیم 


امام على عليه السلام IY‏ 


سالار(عریف) تمیم و شَبّث بن ربعی تمیمی " این کار را برعهده گرفتند. حنظله قطعه 
شعری در نکوهش این دو سرود و در شعر دیگری معاوبه را به کشتن و مجازات انصار 
بر انگیخت که به نظر او به عنوان یکی از مردان نیک مُضری. آنها بیش از همه مسوّول 
اختلاف در میان امت مسلمانان بوده‌اند. ۹۴ 

عدی بن حاتم طائی» رئیس طی» نیز به علی توصیه کرد که پیش از آغاز جنگ فرصتی 
دیگر دهد و باز هم نامه و فرستاده گسیل دارد. زید بن جضن (یا خصین) طائی:"" " یکی 
از ردا پوشان پارسا (من اصحاب البرانس المجتهدین) و یکی ازخوارج برجسته بعدی, با 
وی مخالفت کرد و گفت اگر در حقانیت جنگ تردید داشته باشیم شایسته نیست درصدد 
جنگ با آنها بر آییم» بلکه باید به آنها مهلت دهیم؛ اما هیچ کس تردید ندارد که دشمن 
ناجوانمردانه در جستجوی خونخواهی است. مرد دبگری از طی لب به اعتراض گشود و 
گفت: «زید بن حصن ! آیا سخن پیشوایمان عدی ناهنجار بود؟» زید از خود دفاع کرد و 
گفت: «هیچ کس از شما به اندازهُ من حق عدی را قدر نمی‌شناسد. لیکن من از گفتن 
سخن حق به خاطر خشم مردم باز نمی‌ایستم». عدی با بزرگواری سخنان علی ترا 
تکرار کرد که هر که در خیراندیشی برای عموم به رأی خود اجتهاد کند تکلیف خود را 
انجام داده است. ۲" " باهلیان, که تعدادشان در کوفه زياد نبوده اما در شام خویشاوندان 
زیادی داشتند. مایل نبودند با شامیان وارد جنگ شوند. علی صریحاً به آنان گفت: «ای 
گروه باهله» خدا را گواه می‌گیرم که شما مرا دشمن می‌دارید. من نیز شما را دوست 
ندارم. سهم خود را بگیرید و به دیلم روید» ۲۹۲ 


# شبث بن ربعی تمیمی بربوعی. زمان نبوت را درک کرد. در ماجرای پیامیران دروفین به سجاح پیوست. 
سپس به اسلام بازگشت. در جنگ صفین همراه علی ا بود در آنجا به مارقین پیو ست (همین کتاب 
۳۳ و در کربلا با امام حسین تا جنگید. رک: اعلام زرکلی. 

۴ - منقری: وقعة صفین: ص ۹۵ - ۹۸ 

۵ - حصن و خضصین هر دو مکرّر در منابع آمده است. متن منقری در این جا «خصَین» آورده است. با این 
حال انساب الاشراف بلاذری در همه جا «حصن» رأ پيشنهاد می‌کند. مصحح آن. محمودی در همه جا 
آن را به «,حضین)» تغییر داده است (رک: به یادداشت او» انساب» ج ۰۲ ص ۳۶۳). ما در این جا در همه 
موارد حصن را برگزيده‌ايم. 

۶ . منقری» وقعة صفین. ص ۹٩‏ - ۱۰۰ 

۷ . همان ص ۰.۱۱۶ 


۴ حانشینی حضرت محمد ع 


دیگران على کا را تشویق می‌کردند که پیش از آن که دشمن کاملاً بسیج شود به 
جنگ با او بشتابد. یزیدین قیس ارحبی و زیادبن تَضر حارئثی» هر دو از پیشوایان قبایل 
یمنی» احتمالاً اولین کسانی بودند که گزارش دادند مردان و ساز و برگ جنگی فراهم 
کرده‌اند و از على خواستند منادی او به مردم ندا دهد که به لشکرگاهشان در تخیله, واقع 
در دو میلی کوفه بروند. یزید بن قيس "که مردی جنگ آزموده بود به علی لا گفت: 
(کسی نیست که به سبب بیزاری از جنگ تأخیر کند یا وقت را هدر دهد و به خواب رود 
هیچ کس هنگامی که فرصت فراهم شود در صدد پند واندرز دادن بر نمی آید و تأخیر 
نمی‌ورزد هیچ کس جنگ امروز را به فردا موکول نمی‌کند». زیاد بن نضر نیز از علی 
خواست که آنان را در جنگ با دشمن رهبری کند. به همین مناسبت. عبداللّه بن بُدیل بن 
ورفاء خزاعی» که از صحابه پیامبر بود به على تب هشدار داد که انتظار نداشته باشد 
دشمنانش تغییر موضع دهند» زیرا آنان نسبت به او کینه و خصومت دیرینه دارند. آن گاه 
روی به مردم کرد و پرسید: «چگونه معاویه با علی بیعت کند. در حالی که علی» برادرش 
حنظله و دایی اش ولید و جدش عنبه را در یک حمله کشت»."" " اوگفت که تنها نیزه‌ها و 
شمشیرهای آخته است که تردید را از دل این مردم بیرون تواند برد. در این هنگام علی به 
جنگی آنان در تخبله فرا خواند. "*۲ 
خزاعی. گرد شهر رفته» شامیان را لعن کردند و بیزاری خویش را از آنان ابراز داشتند. 
علی آنان را فرا خواند و از ناسزاگویی بازشان داشت. قرار نبود زبان به ناسزا و دشنام 
بگشایند. بلکه می‌بایست رفتار نایسند دشمن را باز می‌گفتند و از خداوند می خواستند 


که آنان را به راه راست هدایت کند تا از ریختن خون یکدیگر بپرهیزند. آنان توبیخ او را 


۸ -بنا به روایت دیگران عبدالله بن بدیل خراعی این مطلب را گفت. 

۹ - حنظلة بن ابی سفیان. ولید بن عتبة بن ربیعه» برادر هند مادر معاویه. و پدرش عتبه بن ربيعة بن عبد 
شمس همگی در حنگ بدر کشته شدند. بنا به روایتهای معروف . عتبة بن ربیعه به دست عبيدة بن 
حارث مطلبی کشته شد پیش از آن که خود او کشته شود. 

۰ منقری. وقعة صفین؛ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ بلاذری: انساب. ج ۰۲ ص ۲۹۴. 
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پذیرفتند و متعهد شدند که به این توصیه او وفا کنند ۲۰۱ 

پارسایان حافظان قرآن و دیگران اغلب در بین وفادارترین طرفداران علی بودند. اما 
پاران عبدالّه بن مسعود از پذیرفتن این دعوت سرباز زدند. وقتی علی آماده می‌شد که با 
لشکر خود رهسپار شود گروهی از آنان از جمله عبيدة بن قیس سلمانی مرادی و 
پارانش به او گفتند که با او می آیند. اما برای خود اردوگاه جداگانه‌ای برپا می‌کنند تا ببینند 
کدام طرف بر دیگری هجوم خواهد آورد. آن گاه بر ضد او خواهند جنگید. علی 2 آنان 
را ستود و عملشان را موافق دین و عقل دانست. گروه دبگری از آنان » حدود چهارصد 
مرد به فرماندهی ربیع بن خثیم توری " گفتند که گرچه افضل بودن علی را می‌پذیرند. 
دربارهٌ حقانیت این جنگ تردید دارند و از او خواستند که آنها را به برخی از مرزها گسیل 
دارد. علی آنان را به ری برای جنگ با دیلمیان فرستاد و پرچمی برایشان برپا داشت. ۲۳۲ 

رقابتهای قبیله‌ای بین یمنیها و ربیعه در کوفه نیز مشکلاتی به بار آورده‌بود. علی ا 
اشعث بن قیس را از فرماندهی مشترک کندیان کوفه و ربیعه عزل و آن را به حسّان بن 
مخدوج ذهلی سپرده بود. برخی از سران یمنی» از حمله اشتره عدی بن حاتم طائی» 
رحربن قیس جُعفی و هانی بن عروه مرادی» نزد علی رفتند و گفتند که ریاست اشعت؛ 
نوادهٌ سران کنده» راکسی جز همسنگ او نشاید و حسان بن محدوج همسنگ او نیست. 
مردم رییعه برآشفتند» آنان شرافت او را کمتر از پیشوای کنده نمی‌دانستند. نجاشی 
شاعر یمنی» جانب آنان را گرفته می‌گوبد راضی‌است به آن چه علی یه وصین رسول 
خداء از آن خشنود باشد. سعید بن فیس همدانی به یمنیان هشدار داد و گفت آبا 
می‌پندارید اگر از علی نافرمانی کنید این وسیله‌ای برای تقرب شما به دشمن او می‌شود؟ 
آیا معاویه قابل مقایسه با اوست وآیا شما در شام کسی را دارید که همتای علی درعراق 
باشد؟ با این همه یمنیها راضی نشدند و حشان پيشنهادکرد که اشعث پرچم کنده و او 


خود پرچم ربیعه را داشته‌باشد. اشعث نپذیرفت و گفت «پناه بر خداء آنچه تو را بوده از 


آنٍ من و آنچه مرا بوده از آن تو؟ [بعنی فرماندهی جزء برای من و فرماندهی کل برای تو؟ ». 


۱ - منقری. وقعة صفین» ص ۱۰۳ ۰۱۰۴ 
# ظاهراً این همان خواجه ربیع مدفون در مشهد مقدس است. 
۲ همان ص ۱۱۵. 


۶ حانشینی حضرت محمد میا 


معاویه از این نزاع با خبر شد و با مالک بن هبیره» پیشوای کنده در شام و دوست 
اشعث. به شور نشست. آنان شاعری از کنده را یافتند که شعری سرود و اهل کنده عراق 
را که حاضر شده بودند ننگ پیشوایی حسّان را به خود راه دهند مورد سرزنش قرار داد و 
آن شعر را برای یمنیان سپاه علی فرستادند. شریح بن هانی حارثی در این هنگام به آنان 
هشدار داد که خویشاوند شامی آنان کاری جز دامن زدن به کشمکش میان آنان و ریبعه 
ندارد. حسّان بن محدوج پرچم را به خانه اشعث برد. و علی ع خواست فرماندهی را به 
او باز گرداند. اشعث نپذیرفت و دل او با علی به راه نیامد. اما پیشنهاد علی ا را در این 
که فرماندهی جناح راست سپاه را به عهده گیرد پذیرفت. ۲۲۳ 

علی به برخی از والیانش نوشته بود که برای شرکت در جنگ به او بپیوندند. 
مخنف‌بن شلیم ازدی» جد ابومخنف ‏ مورخ نامی» از اصفهان به سوی علی آمد. او 
حارث بن ربیع و سعید بن وهب را که هر دو از قبیلة او بودند به ترتیب به جانشینی خود 
در اصفهان و هُمّدان گمارد. "" " هنگامی که علی در خیله اقامت گزید. عبدالله بن عباس 
همراه با بصریان وارد شد. او ابوالاسود دوئلی را به جانشینی خود برای امامت جماعت 
بصره و زیاد بن ابیه را برای جمع آوری خراج آن جا گمارده بود. بصریان به پنج سپاه 
تقسیم شدند: قبیله بکربن وائل به فرماندهی خالد بن معمر سدوسی» عبدفیس به 
فرماندهی عمروین مرجوم (مرحوم) عبدی ازد به فرماندهی صبرة بن شیمان» تمیم 
ضبه و رباب به فرماندهی احنف بن قیس و اهل عالیه (منطقه کوهستانی حجاز) به 
فرماندهی شریک بن اعور حارثی.*۲ 

در شام نیز لشکریان همچنان برای جنگ آماده می‌شدند. ابومسلم خولانی پس از 
بازگشت از کوفه پیراهن خونین عثمان را که گفته می‌شد خواهر معاویه ام حبیبه از 
مدینه فرستاده بود برداشت و با آن در شهرهای نظامی شام گشت و گذار می‌کرد ومردم 
را به خونخواهی عثمان بر می‌انگیخت. از کعب بن عجره انصاری نیز به منزلۀٌ کسی یاد 


۳ همان» ص ۱۳۷ - ۱۴۰. 

۴ همان ص ۰۱۰۴ ۱۰۵. 

۵ . همان ص ۱۱۷ بلاذری. انساب؛ ج ۲ ص ۰۲۹۵۰۲۹۳ نیز روایت شده که از میان بصریان ازده تنها 
عبدالرحمان بن عبید همراه با کمتر از ده مردء در حنگ شرکت کردند. 


کارگرفت ۲۴ 

به رغم این تبلیغات جنگی» اشتیاق شامیان به جنگ با برادران عراقی خود. بی تردید 
فراگیر نبود. بنا به گفته ابوبکر هذلی بصری» عمروین عاص به قصد تحریک آنان قدرت 
دشمن را ضعیف می شمرد؛ او ادعا می‌کرد که جنگ جمل دشمن را ضعیف و پراکنده 
ساخته است و بصریان با علی مخالف‌اند. وقتی معاویه با خبر شد که سپاه على م 


نیروی خود را باز پافته است. نگران شد و حرکت سیاه خویش را به تأخیر انداخت؛؟ 
سپس به همه آنان که گمان می کرد با علی مخالف و از کشته شدن عنمان بر افروخته‌اند» 


نامه نوشت و از آنان باری طلبید. ولید بن عقبه شکیبایی خود را از کف داد و به او 


نو 5 


به معاویه بن حرب خبر رسان, 

که برادری مورد اعتماد. تو را سرزنش می‌کند. 

وقت گذرانده‌ای همانند شتر نری که در هوای شهوت اما در بند است؛ 

در دمشق نعره می‌کشی. اما از جای نمی جنبی. 

به یقین» تو و نامه نوشتن تو به علیع1. همانند دباغه زنی است که پوست دباغی 
شده‌اش را کرم خورده باشد. 

هر سواره نظامی که به سوی ویرانه‌های عراق به پیش می‌راند تو را به خلافت 
امیدوار می‌کند. 

دوستدار انتقام تردید نمی‌ورزد بلکه طالب قصاص ستمگر است. 

اگر تو مقتول بودی و او زنده بود» شمشیر از نیام بر می‌کشید. نه سستی می‌ورزید و 
نه ملول می شد. 

نه از جنگ سرباز می‌زد» جز آن که بازش می‌داشتند. نه احساس ملالت مې کرد و نه 
از بیم سر فرو می‌نهاد. 

مردان تو در مدینه هلاک شده و بر زمین افتاده‌اند؛ تو گویی گیاهی خشکیده‌اند ۳۰۷ 


۶ - بلاذری انساب» ج ۰۲ ص ۲۹۱ 

۷ . طبری» ج۰۱ ص 2-۷ ۳۲۵۸. این شعر در انساب بلاذری؛ ج ۲ ص ۰۲۹۱-۲۹۰ با تغییرات و 
ترتیب دیگری در ابیات نقل شده است؛ نیز رک: مختصر ابن منظور: ۰۲۶ ص ۲۴۷ - ۰۳۴۸ و در 
جاهای دیگر. ما در این جا از نسخه طبری ترجمه کردیم. اما به جای «امارة» (فرمانروایی)» موافق متون 
دیگر «خلافة» را قرار دادیم. ولید یقینا معاویه را به وسوسه می‌انداخت که به خلافت اميد داشته باشد. 


۸ جانشینی حضرت محمد وا 


وقتی معاوبه پنج سال بعد با پیروزی وارد کوفه شد. از ولید خواست بر منبری که 
روزی بر اثر تهوع ری در آن» شسته شده بود بالا رود و این اببات را برای دشمن زیون 
بخواند. آن گاه خود بیتی از اوس بن حَجَر» شاعر تمیمی قبل از اسلام را نقل کرد: 
شگفتا از ان که شکیبایی ما را می‌بیند. 
اما وقتی جنگ بر او صدمه می‌زند» لب فرو می‌بندد. ۲۳۸ 


و آن ستمگر» پیروزی را جشن می‌گرفت. 
زمانی که ولید خلافت را جایزه‌ای جنگی اعلام داشته بود. می‌توانست با مجادلات 
پیشین مروان همنوا شود که: خلافت از آن بنی اميه است و آنها برای به دست آوردن آن 
خواهند جنگید. او سلاحها و شتران حامل صدقات (ابل الصدقة)" "۲ در دارالاماره 
عثمان را که على ا مصادره کرده بود خاطر نشان کرد. ولید در پشتیبانی از بنی اميه 
بنی‌هاشم را که اکنون همه آنان گناهکار به شمار می آمدند» مورد خطاب قرار داد: 
بنی هاشم. سلاحهای پسر خواهرتان را باز گردانید. آنها را به تاراح مبرید که به تاراج 
بردن از او حلال نیست. 
بنی هاشم» برای دعوت به خونخواهی شتاب مورزید. قاتلان و غارتگر اموال او نزد 
ما برابرند. 
بنی هاشم. چگونه بین ما مذاکره‌ای انجام شود. حال آنکه شمشیرش و اسبانش نزد 
علی است. 
او را کشتند تا در جایش بنشینند. درست همان گونه که روزی مرزبانان کسری به وی 
خیانت کردند. 
باری» با لشکری سترک به سویتان رهسپار خواهم شد؛ لشکری که صدای زنگوله‌ها 
و زمزمه‌هایش گوشها راکر می‌کند. "۲۲ 


او پیشتر امیر بود. 

۸ - ان منظور مختصر؛ ج ۰۲۶ ص ۷ - ۳۴۸. احتمال این که معاویه این شعر را به این مناسبت نقل 
کرده باشد بیشتر است از این که ان را -بنا بر حکایت طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۲۵۸ - در پاسخ به طومار خالی 
دیگری فرستاده باشد. 

۹ اغانی؛ ج ۰۲ ص ۰۱۶۸ 

۰ - کامل‌ترین متن ان که در ٩‏ سطر است. در اغانی» ج ۴ ص ۱۷۶ نقل شده است. این ترحمه ناقص 
مبتنی است بر این متن. به جز سطر سوم (۰۱ ۶ از متن اغانی) که «نجائبه» حای «حرائبه» را گرفته 
است. برای آگاهی از متنهای دیگر؛ رک: بلاذری انساب؛ ج ۵.ص ۴ و منابعی که در پاورقی آن آمده 


امام علی علیه السلام / ۳۱۹ 


عباس بن عتبة بن ابو لهب در پشتیبانی از بنی هاشم چنین پاسخ داد: 
از سلاحها مپرس که از دست رفتند؛ صاحبانشان آنها را از بیم جنگ رها کردند و 
گريختند. 
او را به کسری مانند کردی آری همانند او بود. هم در سیرت و هم در فوج 
سربازانش ۳۱۱ 
معاویه به منظور متمرکز ساختن نیروهایش برای حمله به عراق» ناچار بود مرزهایش 
را در شمال و غرب امن کند. او با امپراتوری روم پیمان آتش بس موقت بست و باج و 
هدابایی به آنان داد. معاویه اطمینان داشت که علی بر ضد او در صدد تبانی با دشمن 
اسلام بر نمی آید. اکنون برای مصر نگرانی زیادی وجود نداشت» زیرا محمد بن ابی بکر 
جایگزین قیس بن سعد قدرتمند شده بود. محمد بن ابی بکر گرچه سخت پیرو علی ا 
بود اما درک سیاسی نداشت. یک ماه پس از ورودش به این شهر به مردانی که در 
(خربتا» کناره گزیده بودند و قیس با آنان پیمانهایی آشتی جویانه برقرار ساخته بود 
نامه‌ای نوشت و از آنان خواست که پا به فرمانش درآیند و یا از شهر بیرون روند. امّا آنان 
نپذیرفتند و مهلت خواستند تا ببینند در جنگ قریب الوقوع بین على و معاویه چه روی 
خواهد داد و اقدامات احتیاطی را برای مقاومت به عمل آوردند. پسر ابی بکر بر آنان 
هجوم نبرد مگر پس از جنگ صفین. "۱" اما چون با آنان خصومت ورزیده بود« اکنون 
خاری در چشم وی بودند. 
پسر ابوبکر» بی تردید پیش از جنگ صفین» علناً به بدگوبی و لعن و طعن معاوبه 
پرداخت. طبری متن حاوی این نزاع را حذف کرده است. زبرا به گفته او عامه مردم 
تحمل شنیدن آن رانداشته‌اند. "" " با این حال» بلاذری و منابع دیگر آن را تقل کرده‌اند. 
محمد بن ابی بکر معاویه را غاوی (فریبنده) فرزند صخر خطاب کرد و او را لعین بن لعین 
خواند که همواره در پی ضربه زدن به دين خدا بوده واکنون بازماندگان احزاب را پناه داده 
است. اما على اولین کسی بود که به دعوت پیامبر به اسلام پاسخ داد؛ برادر و پسر 


۱ - اغانی» ج ۰۴ ص ۱۷۷. معرفی این شاعر با عنوان فضل بن عباس توسط ابوالفرج. بی تردید اشتباه 
است. 

۲ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۲۴۸. 

۳ - همان. 


هدور 
۰ ۳ / حانشینی حضرت محمدعلیال 


عموی او و از نخستین پیروانش بود. على ا وصی و پدر نوادگان اوست که اکنون انصار 
از او حمایت می‌کنند وخداوند آنان را ستوده است. پسر ابی بکر از ذکر نام عمروعاص 
شربک معاویه در فریبکاربها و دغل بازیهايش غفلت نورزید و گفت بزودی روشن 
خواهد شد که فرجام نیک از آَنٍ چه کسی است. 

معاویه بدون شک. به توصیهٌ عمرو به نرمی پاسخ گفت. او نامه‌اش را با این عبارت 


آغا زکرد: از معاوية بن ابی سفیان به محمد بن ابی بکر که سرزنشگر پدر خویش بود. وی 

با نشان دادن نقطه ضعف در سوابق خاندان محمد بن ابی بکر نسبت به وصی پیامبر به 

تأکید بر آن پرداخت و گفت در سخنان محمد ملامتهایی بر پدرش دیده می‌شود: 
حق علی را گفتی و از سابقهٌ خویشاوندی او با پیامبر داد سخن دادی؛ نیز از پاری و 
همراهی او در مواقع هولناک با رسول الله سخن گفتی. تو برای اثبات برتری خود بر 
من از فضایل دیگری گواه آوردی. سپاس خدا را که فضل را از تو گرفت و به دیگری 
داد. پدرت و من در زمان رسول خدا فضایل علی را مشاهده کردیم؛ و آن را پاس 
می‌داشتیم؛ اما ان گاه که پیامبر پیروز شد خداوند آن چه را وعده داده بود , بر او کامل 
کرد و زان پس خدا جانش راگرفت. پدر تو و فاروق(عمر)" " از نخستین جانشینان 
پیامبر شدند و با علی به مخالفت برخاستند و بر این ضدیت یگانه و متحد شدند. 
سپس علی را به بیعت خواندند. لیکن او درنگ کرد. پس بر او سخت گرفتند تا 
سرانجام به بیعت رصا داد. ولی او را در کارهایشان دخالت ندادند و از اسرار و رموز 
خود آگه نکردند. تا اين که طومار حیاتشان درهم نوردیده شد. آن گاه عثمان برخاست 
و بر طریق هدایت آن دو رفت. لیکن مورد ملامت و نکوهش تو و مولایت علی قرار 
گرفت تا آن جاکه بیگانگان گنهکار به جان او طمع کردند و تو و علی ریا کارانه با او 
برخورد کردید و دشمنی و کین خود را نهان و اشکار ساختید. تا ان جا که درباره او 
به امیال خود رسید ید. 


1۴ بیان منظم عبارتها جالب تو جه است. یا ابوبکر بود که این لقب معروف را په عمر داد؟ در متنبلاذری 
(انساب. ج ۲ ص ۲۹۶) ضمیر د دررفاروقه» به محمد عل اشاره دارد. متن اثری که در زیر می‌آید 
ملایم تر است و لحن بیانش در متن بلاذری فروکش کرده تا با دیدگاههای اهل سنت هماهنگی بیشتری 
داشته باشد. متن مسعودی موافق با متن منقری است. در خصوص بحث در بار؛ روایتهای گوناگون 
مربوط به سرچشمه‌های لقب عم رک: س. بشیر «لقب (فاروق) و رابطةٌ آن با عُمّر اول» در مطالعات 
اسلامی: ص ۷۲ (۰)۱۹۹۰ ص ۴۷ - ۷۰ 


امام علی عليه السلام 1 ۳۲۱ 


می داند که در تدبیر سیاسی برای خود غولی به شمار می آید؛ همان کسی که ابوبکر پدر 
محمد. زمینه فرمانروایی او را فراهم و جایگاهش را مستحکم کرده و او را به مراتب 
عالی رسانده بود. 

اگر ما از طریق راست گام بسپاریم. پدرت از نخستین پویندگان صدیق این راه بوده و 

اگر ما در راه ستم پیش بتازیم» پس پدرت بانی این راه شمرده می‌شود. ما شریکان او 

هستیم و در راه او گام می‌سپاریم و به او تأسی می جو بیم. 

اگر یدرت بر ما در این کار پیش نمی‌گرفت» و او را برای فرمانروایی مناسب 

دانست؟۱ " ما با ابن ابی طالب مخالفت نمی‌ورزیدیم و تسلیم او می‌شدیم. لیکن 

دیدیم پدرت ان کار راکرد» ما هم به او اقتدا کردیم. یا پدرت را سرزنش کن و یا از 
دشمنی دست بدا ۲۱۴ 

پسر ابوبکر ناخواسته خود را در معرض نمونه آشکار دیگری از این شستشوی 
مغزی تمسخرآمیز قرار داده بود که زورمندان این عالم دوست می دارند رعایای ساده 
لوح خویش را بدان سرگرم کنند وعنان اختبار آنان را به دست گیرند. برای رسیدن به 
خلافت» در این هنگام چه راهی بهتر از این بود که معاویه خود را نگهبان و احیا کنندة 
حقیقی بنایی قلمداد کند که ابوبکر و فاروقش برپا داشته بودند؟ آبا موفقیت درخشان 
آنان از آن جا نبود که علی را از خود دور داشته و او را در امور خلافت و طرحهای نهان 
خویش سهیم نکرده بودند؟ معاویه به پیروی از تدبیر و راهنمایی آتان به رهایی خلافت 
از دست پسر منحرف ابوبکر و مولایش متعهد بود. عنمان سومین مرد نگون بخت آنان؛ 
می‌بایست همچنان خلافت موروثی را حفظ می‌کرد؛ خلافتی که اکنون از با ایمان‌ترین 
باور پیامبر و دو صحابی نامدارش به وفادارترین بنده آنان -اگر چه باید گفت فقط 
«طلیقی» اصلاح شده و سرانجام به فرزند هرزه‌اش و فاتل سبط پیامبر» می‌رسید. بار 
دیگر شپشهای جْبْهُ عمرو باید او را تحریک کرده باشند که پسر ابی بکر و علی را به منزله 
کسانی تصویر کند که مبارزه و بدگویی علیه عثمان را آغاز کردند؛ به گونه‌ای که سرانجام 
عاقبتی تیره سرنوشتش را رقم زد. 
۵ - عبارت «و او را برای فرمانروایی مناسب دانست» از نسخة بلاذری گرفته شده است (انساب, ج ۰۲ ص 
(Ay‏ 


۶ منقری. وقعة صفین. ص ۱۸ ۱ ۳ ۰۱۳۰ بلادری» انساب» ج ۰۲ ص Ty _ TAY‏ مسعو دى» مروج الدهب؛ 
ج۳ ص ۱۹۷ - ۲۰۱.بندهای ۱۷۹۰ - ۰۱۷۹۱ 


۲ جانشینی حضرت محمد عا 


نامه معاوبه احتمالاً در نظر سنیان متأخر به اندازه معاصرانش تمسخرآمیز جلوه 
تکرده است. آیا معاوبه وقتی که گفت در زمان پیامبر جملگی آنان به ارزشهای والا و 
تقدم علی لد اذعان داشتند واقعاً به آن اعتقاد داشت. با این که تنها دست به یک حیله 
جنگی موجهی می‌زد؟ طبری با استدلال جالب توجهی در مورد این نامه حکم می‌کند که 
مصلحت نیست مردمان عادی از محتوای آن باخبر شوند. بهتر آن بود که گواهی «کاتب 
پیامبر» به فراموشی سپرده شود و به گواهی فرزند عمر تکیه شود که احمد بن حنبل آذ 
را در مسند خود پذیرفته است: «زمانی که پیامبر در قید حیات بود و اصحابش فراوان 
بودند» طبق عادت بدین ترتیب از آنهانام می‌بردیم: ابوبک عمر» عثمان و سپس سکوت 
می‌کردیم» ۳۱۷ 

از آن جا که محمدین ابی بکر در مصر با مشکل رو به رو بود معاویه توانست حفظ 
مرز غربی اش را به سه فرمانده فلسطینی کهتر محلی بسپارد."" " تنها خبر ناخوشایند 
برایش آن بود که ناتل بن قیس رئیس قبیله جذام بر فلسطین فایق آمده و بیت المال را 
متصرف شده بود. با این همه عمرو به او توصیه کرد که بگذارد ناتل غنایم را مصرف کند 
و به او تبریک گوید زیرا وی با انگیزهٌ مذهبی نمی‌جنگد." ' " معاوبه چنین کرد و ناتل در 
جنگ صفین به نفع معاویه فرماندهی لخم وجذام را بر عهده گرفت. "" " وقتی معاویه 
فهمید که علی شخصاً فرماندهی سپاهش را به عهده گرفته» تصمیم گرفت. به توصیه 
عمرو» فرماندهی شامیان را خود به دست گیرد. ۲۲۱ 

علی طا احتمالاً در اوایل ذی حجه سال ۳۶ از تخیله رهسپار شد.۲۲۲ آن حضرت 


‌ 


۷ ابن حنبل. مسند. ج ۰۲ ص ۱۴ نیز رک: ویلفرد مادلونگ (امام قاسم بن ابراهیم و معتقدات زیدیه)؛ 
(برلن: ۰)۱۹۶۵ ص ۲۲۶ 

۸ - منقری. وقعة صفین؛ ص ۱۲۸. در حای دیگر از سه نفر یاد شده تنها از شمّیر (سمیر) بن کعب بن ابی 
الحمیری. با عنوان فردی که در فتوحات اولیه شرکت کرده بود یاد شده است (طبری» ج ۰۱ ص ۳۱۵۸ 
به نقل از سیف بن عمر). 

۵۹ طبری: ج ۰۲ ص ۲۱۰ -۲۱۱. 

۰ - این منظوره مختصر» ج ۰1۶ ص .٩۶‏ 

۱- طبری؛ ج ۰۱ص ۳۲۵۷-۳۲۵۶ 

۲ - تاریخی را که ابو الکنود در پنجم شوال اورده. حدود دو ماه زودتر است (وقعة صفین؛ ۱۳۱). نباید تا 
رسیدن علی به صفین دو ماه و نیم طول کشیده باشد. 


امام على عليه السلام / ۳۲۳ 


در غیاب خود ابو مسعود عقبة بن عمرو انصاری» از قبیله عوف بن حارث بن خزرجی و 
از شرکت کنندگان در جنگ بدر را به ولایت کوفه گماشت. " اين کاری پر مخاطره بود 
والی عنمان در کوفه سخت مخالف بود و آشکارا تمایل به بی طرفی داشت. بعلاوه علی 
به رئیس نگهبانان خود مالک بن حبیب یربوعی» فرمان داد که مردم را در اردوگاه گرد 
آورد."" " او از راه مُظلم ساباط به سمت مداین و از آن جا به انبار رفت و طول ساحل 
شرفی فرات را پیمود تا به رقه رسید. از مداین معقل بن فیس ریاحی را در راس سه هزار 
مرد فرستاد تا راه شمال را پیش گيرند. و رهسپار موصل» نصیبین و راس العین شوند و به 

در راه برخی از یاوران على به او گفتند که نامه‌ای دیگر به معاوبه و بارانش 
بنویسد و از آنان بخواهد که او را به رسمیت بشناسند و از اشتباه خویش دست بردارند. 
او نامه را نوشت و در آن معاوبه و قریشیان همراه او را مورد خطاب قرار داد و به آنان 
بادآور شد که در مقام مسلمان مکلف‌اند فرمان پرهیزکارترین و شایسته‌ترین فرد در ميان 
فراخواند. معاویه با قطعه شعری به او پاسخ داد با این مضمون که جز نیزه و شمشیر 
چبزی بین آنان داوری نخواهد کرد ۲۲۷ 

طلابه سپاه على عا نزدیک قرقیسیا؛ به فرماندهی زیادین ضر و شریح بن هانی از 
عقب لشکریان نمودار شد. آنان از کوفه رهسپار شده و طول ساحل غربی رود فرات را 
پیموده بودند. وقتی به عانات رسیدند دانستند که علی عا مسیر ساحل شرقی را پیش 


آنان از رود فرات جلوگیری کردند» بازگشتند و از هيت به آن سوی رود رفتند. خواستند 


۳۲ طبری» ج ۰۱ ص ۳ /. , 

۵ منفری. وفعه صفین. ص ۲۱ ۱۳۱. روایت شده که مالک گردن مردی را که عقب مانده بود رد 
(همان. ص ۱۴۰). 

۷ منقری. وقعه صفین. ص ۱۵۱ 


۴ / جانشینی حضرت محمد 


از مردم عانات انتقام گیرند اما آنان استحکامات شهرشان را تقویت کردند؛ لذا ایشان به 
راه خود ادامه دادند تا به سپاه اصلی رسیدند. 

در رقه سماک بن مّخرمه دروازه‌ها را بست و با نزدیک شدن سپاه علی ا شهر را 
مستحکم کرد. علی بیرون شهر توقف کرد و از مردمان کینه توز خواست که پلی از قایق بر 
روی رودخانه بزنند تا سپاهش از آن عبور کنند. چون ازاین کار سرباز زدند به طرف پل 
منبج در بخش علیای رودخانه رفت تا از آن بگذرد. اما اشتر بر ساکنان دژ نهیب زد و به 
آنان هشدار داد که به راستی می‌گویم که باید پل بزنند و آنان تصمیم گرفتند بر روی رود 
پلی بزنند. سرانجام پل زده شد و همه سپاهیان از آن گذشتند.۲۳۸ 

چون على ی از رقه در سمت غرب به طرف صفین حرکت کرد دوباره طلابه 
سپاهش را به فرماندهی زیاد بن نضر و شریح بن هانی پیش فرستاد. آنان در سور الروم 
(باروی روم) با ابوالاعور سفیان بن عمرو شلمی:"" ۲ همراه با سپاهی از شامیان» 
روباروی شدند و هنگامی که نتوانستند او را به تسلیم وادارند علی را با خبر ساختند. 
علی اشتر را با سوارانی گسیل داشت تا به آنان بپیوندند و فرمان داد که حمله را آغاز 
نکنند. شامیان شبانگاه هجوم آوردند و سپس عقب نشستند. صبح روز بعد اشتر هجوم 
آورد و یکی از سواران نامدار شامی به نام عبدالله بن مُنذر تنوخی» به دست یکی از 
جوانان تمیم به نام ظبیان بن عُماره» کشته شد. اشتر کسی را نزد ابوالاعور فرستاد واو را 
به مبارزه طلبید. ابوالاعور اشتر را به سبب بیرون راندن والیان عثمان از عراق و بد نام 
کردن خلیفه سرزنش کرد و گفت که اکنون او را به سبب ریختن خون عثمان می‌طلبند. 
پس به فرستاده‌اش گفت که نیاز ندارد با اشتر مبارزه کند و او را بدون آنکه اجازه دهد 
رخدادها را درست بیان کند باز فرستاد. اشتر گفت: (از جان خود بیم داشته است». دو 


۸ همان ص ۱۵۱ -۱۵۲ طبری» ج ۰۱ ص ۰۳۲۵۹ ۰ ۳۲۶: لاذری اتساب ج۰۲ ص ۲۹۷ - TAA‏ 

۹ - درباره ابوالاعور شلمی. نگاه کنید به مقاله لا منس در دایرة المعارف اسلام» ویراه یش دوم که لا منس 
دربارة او می‌گوید «به نظر نمی‌رسد به نزدیکترین مردان محفل پیامیر وابسته باشد». در حقیقت او به 
عنوان هم پیمان ابوسفیان» یکی از سرسخت‌ترین دشمنان محمد ا بود (رک: :ج . کیستر «اللهم 
اشدد وطاتک علی مضر...: جنبه‌های اقتصادی احتماعی و دینی یکی از احادیث اولیه)» در مجله تاریخ 
نام برده‌اند که پیامبر در قنوت انان را نفرین کرد (أبن ابی سیبه مصلف, ج ۰۲ ص ۲۱۵). 


امام على عليه السلام / ۳۲۵ 


سپاه بقیه روز را رویاروی یکدیگر ماندند. روز بعد علی با سپاه اصلی خود رسید. 
شامیان در تاربکی شب مکان خویش را ترک کردند. " "۲ بلاذری می‌گوید که این واقعه 
در نیمه دوم سال ۳۶ در ماه دی حجه روی دا ۲۳۱ 

وقتی على 2 اردوگاه خود را بریا داشت. سیاهیان دریافتند که ابوالاعور و شامیان 
آب فرات را به روی آنان بسته‌اند. در جستجوی محل دیگری برای نوشیدن آب بر 
آمدند اما جایی نیافتند. چون به علی تب شکایت بردند آن حضرت صعصعة بن 
صوحان را نزد معاوبه فرستاد تا به او بگوید ما این راه را آمده‌ایم و من دوست ندارم پیش 
از اتمام حجت با شما بجنگم. ولی تو با سوارانت بر ما تاختی و پیش از آن که ما به جنگ 
با تو پردازیم» به پیکار ما برخاستی و در آغاز جنگ بر ما پیشدستی کردی. نظر ما بر آن 
است که تا بتوانیم از جنگ خودداری کنیم تا تو را دعوت به حق نموده و اتمام حجت 
کرده باشیم. اینک این ستیزه‌جویی دیگری است که از شما سر زده و بین مردم و آب 
مانم شده‌اید» پس این مانع را از ميان بردار تا به آنچه میان ما و شما می‌گذرد و بدانچه ما 
و شما تا بدینجا کرده‌ايم نیک بیندیشیم. اگر تو را خوشتر آن است که قصد اصلی را که به 
خاطر آن آمده‌ايم وانهیم و بگذاريم مردم بر سر آب بجنگند تا هر که پیروز شد آن را 
بنوشد» همچنان کنیم. معاویه نظر یاران خود را پرسید. ولید بن عقبه گفت: همان گونه که 
عثمان را از آب باز داشتند ما هم آب را بر آنان می‌بندیم. چهل روز او را در محاصره 
گرفتند و جرعه‌ای آب سرد و لقمه‌ای غذای گرم را از او باز گرفتند. بگذار تشنگی ایشان 
را بکشد. اما عمروعاص گفت: مانم میان آنان و آب را بر طرف کن زیرا ایشان تشنه 
نمی مانند که تو سیراب باشی. ولید بار دیگر گفته خود را تکرار کرد. عبدالله بن ابی سرح 
- برادر رضاعی عثمان -گفت: آب را بر آنان ببند که چون دسترسی به آب نیابند باز 
خواهند گشت. آب را بر آنان ببندید که خداوند به روز قیامت آب را از آنان باز دارد. 
صعصعه سخن آغاز کرد و گفت: «خداوند آب را روز قیامت بر تباهکاران و فاسقان 


۰ منقری» وقعة صفین: ص ۱۵۲ - ۱۵۶: طبری» ج ۰۱ ص TY!‏ ۲۶۴ ۳ 

۱-بلاذری؛ انساب؛ ج ۰۲ ص ۲۹۹. منابع دیگ از حمله ابومخنف . از شروع جنگ در صفین در اغاز ماه 
ذی حجه سخن می‌گویند. در هر حال» راجع به جنگ پیش از فاصله‌ای که در طی ماه محرم افتاده 
اطلاعات اندکی وحود دارد. احتمال نمی‌رود که جنگ در سرتاسر ماه بدون هیج حادثه‌ای به باد 
ماندنی ادامه یافته باسد. 


۶ جانشینی حضرت محمد 2 
میگساری چون تو و ولید منع می‌کند». آنان بر او شوریدند و تهدیدش کردند. اما معاویه 
گفت: «دست ازاو بدارید که پیغام آور است». در حالی که بیرون می رفت» صعصعه پاسخ 
معاوبه را خواست. معاویه گفت: «بزودی پاسخ خواهم گفت». به سواره نظام خود فرمان 
داد که ابوالاعور را در جلوگیری از آب از دشمن» پاری دهند. ۲۲۳ 

این اشتباهی بزرگ بود. چنان که عمرو فوراً بدان پی برد؛ زیرا هیچ چیزی بیش از آن 
نمی توانست این مردان راء که اغلب از جنگ با برادران شامی خود اکراه داشتند قبل از 
آنکه از نوشیدن آب محروم شوند -به شیرانی خشمگین مبدل کند. همانطور که خوی 
ستمگران است. معاوبه متأثر از تبلیغات خود مهار خویش از دست بداد و چنین 
پنداشت که اینان قاتلان عثمان‌اند و بايد از تشنگی هلاکشان ساخت. مردی از «سکون» 
به نام سلیل بن عمرو» با سرودن اشعاری از معاوبه پشتیبانی کرد. """ مرد عابدی از 
همدان به نام معرّی بن اقبل از نظر عمروعاص دوستش, حمایت کرد و به معاوبه گفت 
که این آغاز جور است. زیرا بردگان؛ بندگان و ضعیفان بی گناهی در اردوی دشمن وجود 
دارند. معاویه خشم خود را بر سر عمرو خالی کرد. عابد همدانی با سرودن شعری تند با 
پسر هند وداع کرد و شبانه به علی پیوست. ۲۲۳ 

لزومی نداشت علی مردانش را به جنگ تحریض کند. پس از آنکه یک روز و یک 
شب را بدون آب سیری کردند» اشعث بن قیس نزد آن حضرت رفت و از وی خواست 
که اجازه حمله راصادر کند و درخواست کرد که علی به اشتر فرمان دهد تا با سواره 
نظامش به او بییوندند. او گفت که باز نمی‌گردند مگر آن‌که به آت دست بابند پا جان 
سیارند؛ على ا پذیرفت."" " دوازده هزار مرد داوطلب شدند» و بر ابوالاعور و 
مردانش پورش بردند. حضور عمرو عاص با سواران شامی مانع آنها نشد. دشمن به 


هزر بمت رفت و به شمارش تلفات خود يردا خت. اشتر خود هفت نفر وان شعث پنج نفر را 


۲ - طبری. ج ۰۱ ص ۳۲۶۹+ منقری» وقعة صفین» ص ۱۶۰ ۱۶۲. 
۳ - منقری. وقعة صفین» ص ۱۶۲ ۱۶۳. 

۴ . همان ص ۱۶۲ ۰ ۱۶۴. 

۵ . همان. ص ۱۶۶. 


امام على عليه السلام / ۳۷ ۳ 


کشته بودند. "" " روز فرات برای کوفیان و بصریان یکی از شیرین‌ترین روزهای پرخاطره 
باقی ماند. ابتدا گفتند که اجازه نمی دهند شامیان آب بردارند. اما على عا به آنان فرمان 
داد که هر چه آب نیاز دارید بردارید و به اردوگاه خود باز گردید.۲" " او هنوز مايل بود 
بکوشد تا آنان را متقاعد سازد. 

سپاهیان مدت دو روز روباروی یکدیگر برجای ماندند. سپس على ۱ ابو عمره 
بشیرین عمروین محصن‌انصاری؛ سعید بن قیس همدانی و شبث بن ربعی تمیمی را فرا 
خواند و به آنان فرمان داد که نزد معاویه روند و او را به سوی خداوند» فرمانبری و امت 
دعوت کنند. شبث بن ربعی از وی پرسید که آیا معاوبه را به دادن ولایت ومنزلتی عالی 
تطمیع کنند؟ علی ع فرمود اکنون نزد او روبد. با او سخن گویید ونظرش را جویا 
شوید.ابو عمره ابتدا با ايراد خطبه‌ای نزد معاویه از ناپایداری این جهان و از این که 
خداوند روزی اعمالش رامحاسبه خواهد کرد سخن گفت. او از معاوبه درخواست کرد 
که اجتماع این امّت را از هم نپاشد و خون آنان را بر اثر کشمکش میان خود آنان نریزد. 
این سخنان بر معاویه تأثیری ننهاد و کلامش راقطع کرد و گفت: «چرا این سفارش را به 
مولایت نمی‌کنی ؟» ابوعمره پاسخ داد: «مولای من مانند تو نیست. مولای من به سبب 
فضل و دین و سابقه‌اش در اسلام و خویشاوندی‌اش با رسول خداء شایسته‌ترین مردم به 
این امر است». معاوبه برسید: «پس چه می‌گوبی؟» ابو عمره پاسخ داد: «تو را به ترس از 
خدا و دعوت پسر عمویت نسبت به آن چه حق است. فرا می‌خوانم. این برای دين تو و 
سرانجام کار تو بهترین راه است». معاویه گفت: «بگذارم خون عثمان بیهوده تباه شود؟ به 
خدا سوگند هرگز چنین نخواهم کرد». 

در این هنگام سعید بن قیس پیش رفت تا سخن گوید. امّا شبث بن ربعی بی صبرانه 
کلام او را برید و گفت: «ای معاویه پاسخ تو را به ابن محصن شنیدم. به خدا سوگند. آن 
چه در نیت داری و در پی آنی برای ما پنهان نیست. به يقین تو هیچ چیز نیافتی که مردم را 
به وسیله آن بفریبی» آنان را به سوی خود جلب کنی تا خالصانه از تو فرمان برند جز این 
کلمات که: پیشوایتان به ستم کشته شد. پس به خونخواهی بر می خیزیم. آن گاه گروهی از 


۶ . همان ص ۰.۱۷۴ 
۷ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۲۶۹ منقری. وقعة صفین. ص ۱۶۲. 


۸ جانشینی حضرت محمد 


اراذل و اوباش دعوت تو را اجابت کردند. ما می‌دانیم که تو عمداً به او پاری نرساندی و 
دوست داشتی او کشته شود تا به مقامی که در پی آنی نایل شوی. خداوند گاه آرزوهای 
شخص را بر آورده می‌کند وگاه ناکام می‌ماند. سوگند به خدا در هیچ یک از آنها برای تو 
خیری نیست. اگر به آرزوهایت نایل نشوی از نگون بخت ترین مردمان عرب هستی. اگر 
بدان دست یابی» سزاوار آتش دوزخی. بترس از خدا ای معاویه و دست از زشتیها بدار و 
با سزاواران مقام خلافت مستیز). 

معاویه در این هنگام سخت برافروخته شد. او احساس کرد که شبث» با اندکی 
مبالغه» مقصود اصلی او را فاش کرده و از تأثیر احتمالی چنین سخن ویرانگری بر مردم 
خود نگران شد. او بايد خود را همان غول تدییر سیاسی نشان دهد که اخیراً عمرو بدان 
توصیفش کرده بود و اندکی از تکبّر اموی خویش را به رخ کشد. معاوبه پس از ستایش و 
حمد الهی چنین گفت: «نخستین چیزی که از تو دیدم سبکسری و سفاهت تو بود. تو 
سخن این دوست ارجمند و سرور قبیله اش را بربدی و چیزی رانکوهش کردی که بدان 
علم نداری. ای اعرابی بی ادب و تند خوی دروغزن. از نزد من دور شوید که ميان من و 
شما تنها شمشیر داوری می‌کند». معاوبه که با خشم خود رعایت ادب خویش را از ياد 
می‌برد به آن چه آن (دوست ارجمند و سرور قببله‌اش) احتمالاً ناگزیر به گفتن آن بود 
گوش نداد. امّا آن همتایی که اکنون می‌رفت تا مقام جدید خلیفه خدا را بر روی زمین به 
دست آورد چه کسی بود؟ چون رسولان بیرون رفتند» شبث. مرد بی باکی که تحت تأثیر 
بلندپروازیهای معاویه برای رسیدن به سیاستهای بلند پروازانه قرار نگرفته بود» آخرین 
کلام را بر زبان آورد: «گمان می‌کنی می‌توانی ما را از شمشیر بترسانی؟ به خدا سوگند که 
بزودی تو را در گرداب آن گر فتار سازیم».۲۲۸ 

تا اواخر ماه ذی حجه همه روزه جنگ وگریزهایی میان آنان رخ می داد. علی عا یکی 
از سران برجسته‌اش راهمراه با چند سرباز گسیل می‌داشت و معاوبه هم مقابله به مثل 
می‌کرد. آنان بیم داشتند از این که دو سپاه به نابودی کامل دچار شوند. روزی اشتر 
باگروهی از قاریان قرآن پیش رفت وجنگی سخت در گرفت. مردی غول آسا و ناشناخته 
از شامیان پیش آمد و مبارز طلبید. هیچ کس جز اشتر جرأت روباروی شدن با او را پیدا 


۸ طبری. ج۱. ص ۳۲۷۰ - ٩۳۲۷۲‏ منقری» وقعة صفین» ص ۱۸۶ - ۰۱۸۸ 


امام على عليه السلام / ۳۳۹ 


نکرد. آنان چند ضربه ردوبدل کردند. اما سرانجام اشتر او را از پای درآورد. سپس 
آشکار شد که او سهم بن ابی العَیّزاره از بنی زاره ازد؛ بوده است. یکی از مردانش سوگند 
شد» ضربتی بر او فرود آورد. اما چون در جلوی اسبش بر زمین افتاد. بارانش او را 
برداشتند و نجاتش دادند ۲۳۹ 

در آغاز ماه محرم سال ۱۳۷ موافقت شد که این ماه را آتش بس کنند به اميد این که به 
راه حلی آشتی جویانه دست يابند. بار دیگر رسولانی بین دو ارودگاه رفت وآمد کردند. 
علی ا عدی بن حاتم طائی» پزیدین فیس ارحبی؛ شبث بن ربعی تمیمی و زیادین 
خصفة تیمی از تیم ربیعه را فرستاد. گفتگوها بهتر از قبل نبود. معاویه عدی بن حاتم را 
متهم کرد که یکی ازمحرکان شورش بر ضد عثمان و یکی از قاتلان او بوده است و به او 
گفت که امیدوار است از جمله کسانی باشد که شمشیر انتقام او را از پای در آورد. شبث و 
زیادین خصفه پاسخ یکسانی به او دادند و گفتند: «ما برای صلح آمده‌ايم و تو برای ما به 
ذکر امثال می‌پردازی. از حرف و عمل بیهوده‌ات دست بردار و پاسخی بده که برای هر 
دو طرف سودمند باشد». سپس بزیدین فیس ارزشها و فضایل مولایش را ستود و از 
معاوبه خواست که به صلح و وحدت و اطاعت باز گردد. معاویه پاسخ داد که وحدتی را 
سرورشان خلیفه را کشته اتحاد امّت را از هم پاشیده و قاتلانش را پناه داده است. 
(سرورتان ادعا می‌کند که عثمان را نکشته» ما هم آن را به او نسبت نمی‌دهیم آیا قاتلان 
سرور ما را دیده‌اید؟ آیا نمی دانید که آنان پاران سرور شما هستند؟ پس باید قاتلان را به 
ما بسپارد تا قصاص کنیم. در این صورت به بیعت با علی و همبستگی با امّت پاسخ 
دست یابی او را بکشی؟» معاویه فرصت را غنیمت شمرد. در این هنگام او بار دیگر 
می‌توانست خودیسندی اموی خود را به این «اعرابی بی ادب و تندخوی» نشان دهد. 
(چه چیزی مرا از آن باز می دارد؟ به خدا سوگند: !گر اربابتان .ر سمیه را به من سپارد؛ 
او را نه به خاطر عنمان که در برابر خون ناتل» غلام عثمان. می‌کشم». شبث اظهار 


ٍ ات | در 
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شگفتی کرد و سوگند خورد که معاوبه بر عمار دست نخواهد یافت. 

چون از پیش معاویه رفتند معاویه زیاد بن خصفه را فرا خواند. او می‌دانست که 
رییعه» که تاکنون یکی از وفادارترین پیروان علی عا بوده. می‌تواند نقش موّثری در جنگ 
داشته باشد. در مقام تاجری اموی» باید رشوه دادن را بیازماید. معاویه او را با عنوان 
«برادر ربیعه» مورد خطاب قرار داد و گفت: «امّا بعد» علی پیوندهای خویشاوندی با ما را 
بریده و قاتلان سرور ما را پناه داده است. من از تو استمداد می‌جویم که باخانواه و 
عشیره‌ات به کمک من آیی. عهد می‌کنم که اگر بر او ظفر بافتم یکی از دو شهر کوفه یا 
بصره را به تو ببخشم». برادر ربیعه با خواندن آیه‌ای از قرآن پاسخ داد: «یگو من از 
پروردگارم دلیلی روشن دارم و شما آن دلیل را دروغ می خوانید...) (انعام /۵۷) «گفت 
ای پروردگار؟ من به پاس نعمتی که بر من عطا؟ کردی هرگز پشتیبان گنهکاران نخواهم 
شد». (قصص /۱۷). او پس از خواندن این آبات برخاست و رفت. او احتمالاً سخن 
معاوبه با عمروعاص را که در کنارش نشسته بود شنید که می‌گفت: «هرگز کسی از ما با 
یکی از آنان سخن نمی‌گوید. مگر آنکه ؛پاسخی بهتر به او می‌دهد. خداوند دست و 
پایشان را قطع کند که دلهاشان یگانه است». ۲۲۰ 

معاوبه حبیب بن مسلمه فهری قریشی» شرّحبیل بن سمط کندی و مَعن بن یزیدبن 
تس شلمی را به عنوان رسول خویش به نزد على فرستاد. حبیب بن مسلمه؛ پسر 
عموی پیامبر را چنین مورد خطاب قرار داد: «عثمان خلیفه‌ای بود که راه هدایت را در 
نوردید» به کتاب خدا عمل کرد لیکن زندگی را بر او دشوار کردید. مرگ او را جویا 
شدید تاآن که بر او شبیخون زدید و او را کشتید. پس قاتلان عثمان را به ما بسیارید تا آنان 
را بکشیم. اگر مذعی هستی که در قتل او نقشی نداشته‌ای ازمنصب خلافت کنار برو تا 
مردم بر اساس شورا» خلیفه‌ای برگزینند». علی ا گفت: «ای بی مادر» تو را چه به 
حکومت و برکناری من. خاموش شو که تو را نشاید این سخنان را به زبان آوری». آنان 
تهدیدهایی را نسبت به یکدیگر حواله کردند وعلی او را از مجلس خویش بیرون راند. 

شرحبیل گفت که او نیز همان سخن دوستش را می‌گوید و از علی پرسید آیا پاسخ 
دیگری برای آن دارد. علی لا فرمود برای او و دوست دیگرش پاسخی غیر از آن دارد. 
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او داستان خلافت را برای آنان باز گفت» و این که چگونه «مردم ابوبکر را به خلافت 
گر فتند و ابوبکر عمر را خلیفه ساخت. و آن هر دو رفتاری نیکو داشتند و با امّت داد 
ورزیدند. ما دیدیم امری را که از آنٍ ماست آن دو به عهده گرفتند در حالی که ما خاندان 
پیامبر و سزاوارتر بدانیم با این همه این را بر آنان بخشودیم» سپس عثمان عهده‌دار کار 
مردم شد ولی دست به کارهایی زد که مردم بر او عیب شمردند و بر او تاختند و سپس 
وی را کشتند آن گاه مردم نزد من آمدنده در حالی که من خود را از کارشان کنار کشیده 
بودم و به من گفتند: از ما بیعت گیر» من خودداری کردم. دیگر بار گفتند: بیعت گیر» زیرا 
این امّت به کسی غیر از تو راضی نمی‌شود و ما بیم آن داریم که اگر تو بیعت نگیری مردم 
دچار پراکندگی شوند. بنابراین بیعت ایشان را پذیرفتم و پروايیم نبود جز جدا شدن آن 
دو مرد که با من بيعت کرده بودند. و مخالفت معاوبه که خداوند نه سابقه‌ای در دين بدو 
داده بود ونه سلف راستینی در اسلام دارد. اسیر جنگی آزاد شده (طلیق) و یسر اسیری 
آزاده شده (طلیق) بود. و در شمار حزبی از احزاب (مخالف اسلام). او و پدش همواره 
دشمن خدا و پیامبر او و مسلمانان بودند. تا آن که با همان کینۀ درونی و به تأخواه دل 
خود به آیین اسلام در آمدند». على ا در این هنگام آنان را به سوی کتاب خدا» سنت 
پیامبرش» ريشه کن کردن باطل و احیای اصول دین فرا خواند. آن دو مرد گفتند: «گواهی 
ده که عثمان مظلومانه کشته شد». او فرمود: (من چنین نمی‌گویم» گفتند از هر که گواهی 
ندهد عثمان مظلومانه کشته شده» بیزاری می‌جوییم وسپس آن جا را ترک کردند. 
علی لا این ای قرآن را تلاوت کرد: «تو نمی‌توانی مردگان را شنوا سازی و آواز خود را 
به گوش کرانی که از تو روی می‌گردانند برسانی. تو نمی توانی کوران را از گمراهیشان راه 
نمایی. آواز خود را تنها به گوش کسانی توانی رساند که به آیات» ایمان آورده‌اند و 
مسلمان هستند» (نمل /۸۱-۸۰). سپس روی به بارانش کرد و گفت: «مبادا اینان در 
ضلالتشان از شما در کار حقتان و اطاعت پروردگارتان کوشاتر باشند» ۲۴۱ 

با غروب خورشید در روزآخر محرم» علی ع به مرئد بن حارث جشّمی فرمان داد 
به شامیان اعلام دارد که دعوت او را به کتاب خدا نپذیرفتید و در گمراهی پای فشردید» 
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پس مهیای جنگ باشید." " " طی هفت روزاول ماه صفر از چهارشنبه تا سه شنبه بعد 
فرماندهان عالی هر دو سپاه به میدان می‌رفتند و هر روز جنگهایی رخ می‌داد؛ آنان را تنها 
گروه اندکی» همچون ملتزمان عرصه کارزار» همراهی می‌کردند. روز چهارم محمدین 
حنفیّه با عبیدالله بن عمرء که او را به مبارزه می‌ طلبید رویاروی شد. محمد پذیرفت. اما 
على پس از آن که از هویت رزمجوبان مطلع شد» فرزندش را فرا خواند و خود 
داوطلب مبارزه با عبیداله شد. فرزند عمر پاسخ داد که مجبور نیست با او مبارزه کند و 
سپس بازگشت. محمد از او پرسید که چرا مانع مبارزه‌اش با عبیدالله شده است؟ علی 
پاسخ داد. «اگر تو با او مبارزه می‌کردی اميد داشتم که او را بکشی» اما اطمینان نداشتم که 
او تو را نکشد». محمد پاسخ داد: «ای پدر» تو خود با این فاسق بیکار می‌کنی ؟ به خدا 
سوگند. اگر پدرش تو را به مبارزه طلبیده بود. دوست نمی داشتم آن را بپذیری». علی ا 
به او گفت: «ای فرزندم از پدرش جز به نیکی یاد مکن» سپس جنگجویان در آن روز 
روباروی یکدیگر قرار نگرفتند. 

روز پنجم عبدالّه بن عباس و ولید بن عقبه با یکدیگر رویاروی شدند. جنگی سخت 
در گرفت. ابن عباس به ولید نزدیک شد. ولید به عبدالمطلب دشنام داد و به ابن عباس 
که نامه عثمان را از طرف او برای زایران خانهٌ خدا خوانده بود چنین گفت: «ابن عباس! 
شما پیوندهای خویشاوندی را بریدید وپیشوایتان را کشتید. فکر می‌کنید خدا با شما 
چگونه رفتار کند؟ به آن چه می‌جستید دست نیافتید و به آن چه می‌خواستید نرسیدید. 
خدا شما را نابود و ما را یاری کند». ابن عباس او را به مبارزه طلبید اما ولید که به 
بددهنی اش اطمینان بیشتری داشت تا به مهارتش در جنگ. از این کار خودداری 
ورزید. "" " ابوشمرین‌ابرهة بن صبّاح در سپاه معاوبه شاهد ماجرا بود؛ او و گروهی از 
قاربان قرآن اهل شام در آن روز به علی 1 پیوستند. ابوشمر سپس در جنگ صفین کشته 
شر ۳۴۴ 


جنگ صفین به صورت تمام عیار در چهارشنبه» هشتم صف آغاز شد. بنا به روایت 
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وجود دارد که به عبدالرحمان بن ابزی می رسد؛ او که در صف جنگجویان علی لا بو ده 
ج م2 : ۹ 5 : ۱ ۳۳ 
است می‌گوید: جنگ صفین به مدت چهار روز تا صبح شنبه طول کشید. " این منابع 
درباره وقایع جنگ به تفصیل سخن می‌گوبند؛ بعضی از این اخبار افسانه ای و نمایانگر 
ماهیت حماسی این جنگ سرنوشت ساز در تاریخ صدر اسلام است. اما نکات اصلی 
در تحولات جنگ را بدشواری باز توان نمود. اگر روز چهارشنبه» آن طور که روایتهای 
معمول بیان می‌دارند. ۲۲ " بدون وقایع مهمی گذشته باشد باید احتمال داد که جنگ تا 
روز شنبه ادامه یافته؛ زیرا بعید است تحولات عمده. چنان که این منابع بیان می‌دارند. در 
یک روز اتفاق افتاده باشد. به هر حال» در این‌جا مجال آن نیست که درباره این موضوع به 
روز پنجشنبه عبدالله بن بُدیل فرماندهی جناح راست سپاه علی را به عهده داشت؛ در 
برابر حبیب بن مسلمه فرمانده جناح چپ معاوبه. ابن بُدیل به سمت خیمه معاوبه 
به خوبی پیشروی کرد. در این هنگام معاوبه به سربازان ویژه‌اش فرمان داد در برابر او 
بایستند و در ضمن برای حبیب بن مسلمه پیغام فرستاد که با تمام نیرو بر آنان پورش برد. 
جناح راست علی که عمدتاً از یمنیها تشکیل شده بود» به عقب رانده شد و ارتباط ابن 
بدیل همراه با دویست و پنجاه یا سیصد قاری قرآن با لشکر علی قطع شد و سپس کاملا 
از هم پاشیدند. على 2 سهل بن حنیف را همراه با کسانی از اهل مدینه که همراه او 
بودند به پشتیبانی آنان فرستاد» اما آنان هم توسط شامیان به سمت مرکز میدان نرد رانده 
شدند. مَضریان در مرکز نیز عقب نشستند و علی ی ناگزبر به جناح چپ که بیشتر از 
ربیعه تشکیل شده بود روی آورد. اما ربیعه ایستادگی کردند و علی در این هنگام نزد 


بشتسان مذ همدان» توانست جناح راست را دوباره آرایش دهد و باعقب راندن 
پسسییابی مدحج و بو حر را دوباره ارایس و با را 


۵ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۳۲۷؛ منقری. وفعة صفین» ص ۳۶۹؛ بلادری» انساب. ج ۲. ص ۰۲۱۸ ۳۲۲. 
۶ خلفه. تاریخ» ص ۱۹۳ - ۰۱۹۳ 
۷ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۲۸۷ -۳۲۸۹؛ منقری. وقعة صفین. ص ۲۳۰ بلادری. انساب؛ ج ۰۲ حر ۰۵ ۲. 


۴ / حانشینی حضرت محمد ا 


شامیان» در بعدازظهر به ابن بدیل و مردانش رسید که از خبر زنده بودن علی ا ا آسوده 
خاطر شده بودند. ابن بدیل به رغم توصیه اشتر باز به طرف معاویه پیش رفت. او 
می خواست قصاص خون برادرش ابوعمرو را بگیرد. به هر تقدیر» محاصره‌اش کردند و 


به همراه چند تن از پارانش کشته شد ۲۳۸ 


2 


ظاهر آن روز کل به نفع معاویه تمام شد. او اکنون تصمیم گرفت که بر ربیعه در جناح 
چپ علی پورش آورد. اگر آنان تسلیم می‌شدنده پیروزی شامیان نزدیک می‌شد. از 
عبیدالله بن عمر خواست تا فرماندهی سپاه ویژه و سنگین او شهباء را بر عهده گیرد و 
برای حمله آماده شود. صاهراً این که انتخاب موجب شگفتی او شد زیرا احتمالا 


احساس می‌کرد امویان که از مدعیان اصلی خونخواهی عثمان بودند. در به عهده گرفتن 
این مسوولیت شایسته‌تر از او بودند. با این همه به پیش رفت و به هشدارهای خدمتکار 
و همسرش که دختر هانی بن قبیصه» پیشوای نامدار ریبعه بود وقعی ننهاد. حمیریان 
قدرتمند حمص به فرماندهی ذوالکلاع سَمیفع بن ناکور» معروف به پادشاه حمیر اکنون 
در برابر رییعه قرار گرفته بودند. در نتیجة فشار نخستین پورش» صفوف ربیعه درهم 
شکست. شامیان عقب نشستند و سپس برای پورش دوباره بازگشتند. رییعه ایستادگی 
کردند» به جز گروه اندکی که بازگشتند و صحنه جنگ رارها کردند. خالدین مْعْمُر 
شٌدوسی, فرمانده ربیعه» در پی آنان رفت. اما چون دید پرچمداران ربیعه ایستادگی 
مو کنند» به کسانی که عقب نشسته بودند ندا داد که باز گردند "۲۳ 


۸-طبری» ج ۱ ص ۳۲۸۹ ۔ ۳۹4 منقری وقعة صفین: ص۲۳۲ ۰ ۰۲۳۴ ۰۲۴۷-۲۴۵ ب گت این کلب 
بیت شعری از سجاج بن غزنة اصاری آن را ید می‌کند ری نساب ۷ م (TY‏ اما بنا 
روایت ابومخنف. وی در ابتدای حنگ جمل کشته شد (ابن ل ابی الحدید» شرح» ج ۰4 ص ۱۱۱). 

۳۴۹ طبری؛ ج ۱ ص ۳۰۲۳۱۲ _ TTI‏ مفری» وفع صفین. ص۹۱ ین رابت خن من تکار 
خود دفاع کرده و گفته است که او تنها می‌خواسته است جلو رزمندگان را بگیرد که نگریزند. روایت 
اصلی وفاداری او به علی را مثل اشعث بن قیس. مورد تردید قرار می‌دهد؛ احتمالاً به این دلیل که هر 
دو نفر در میان کسانی شهرت داشتند که طرفدار قبول پيشنهاد متارکة جنگ با شامیان بودند. گزارش 
به طور پنهانی مکاتبه می‌کند. علی تلا درباره حقیقت این ادعاها از او پرس وحوکرد. اما سوگندش را 
در کذب آنها پذیرفت (طبری. ج ۰۱ ص ٩۳۳۱۰‏ منقری: وقعة صفین؛ ص ۲۸۷ - ۲۸۸). گفته 


امام على عليه السلام / ۳۳۵ 


زباد بن خصفه. پیشوای ربیعیان کوفی از قبیلة عبدقیس خواست تا به جنگجویان 
بپیوندند» زبرا در غیر این صورت دیگر بنی بکری بر جای نمی‌ماند. عبدفیس به 
درخواست او عمل کرد و دیری نبایید که ذوالکلاع و عبیداله بن عمر هر دو کشته 
شدند. "۳" اوضاع تغییر کرد و شامیان به طرف اردوگاههای خود عقب رانده شدند. 


؟ در صحنه‌های 


معاوبه از خیمه خود گریخت و به یکی از چادرهای سپاهش پناه برد. ° 
دیگر جنگ در آن روز عمار پاسر که گفته‌اند بیش از نود سال سن داشت و هاشم بن 
عتبة بن ابی وقاص» در رکاب علی م کشته شدند. شبانگاه چون سپاهیان عقب 
نشستند بَحرّیه همسر عبیدالله همراه با چند تفر از خدمتکاران بر قاطری سوار شد و به 
سوی افراد قبیله‌اش در اردوگاه علی رفت.او دقیقاً با روحيهٌ قبیله‌ای خود بر آنان درود 
فرستاد و گفت خداوند شما را خوار نساخت و من نیز دوست نمی‌داشتم خواری شما را 
ببینم. آنان به دختر پیشوای بزرگ خود خوش آمد گفتند و به او اجازه دادند جسد همسر 
جان باخته خویش را ببرد. بحریه به خدمتکارانش دستور داد گوری برای او بکنند و او را 
در آن دفن کنند. سپس دو بیت از شعر کعب بن جْعَیل را در رثای او خواند و رفت . 
مرگ عبیدالله بن عمر» اگر نگوییم ضربه‌ای بر شخص معاویه باید گفت که ضربه‌ای 
سیاسی بر پیکر او فرود آورد؛ و بعید است که - چنان که خانواده‌اش پنداشته‌اند - معاویه 


خواسته است از دست او رهایی یابد. گرچه او تنها به این دلیل به معاویه پیوسته بود که 

علی از عفو عثمان نسبت به سه قتلی که عبیدالله مرتکب شد حمایت نکرده بود؛ 
می‌شود که وقتی حسن بن علی ع برای توافق صلح خود با امویان مذاکره کرد خالد اولین کسی بود 
که به نام ربیعه تسلیم معاو به شد. (بلاذری: انساب: ح ۳ ص ۳۹). 

۰ -عبارت اشکار ابن شبّه (تاریخ مدینه. ص ۶۵۴) مبنی بر این که عبیداله و برادر تنی‌اش زید اصغر هر دو 
در جنگ صفین کشته شدند» براساس غلط خواندن رفتلا» به صورت تثنیه است. این متن از ابن سعد 
گرفته شده که به صورت مفرد «قتل» به کار رفته است (طبقات. ج۰۱/۳ ص ۱۹۰). در هیچ جا دکر 
نمی‌شود که زید اصغر در جنگ حضور داشته أست. 

۱- منقری. وقعة صفین» ص ۳۰۶ - ۳۰۷. گفته می‌شود که معاویه فردی را نزد معمر فرستاد و به او وعده 
داد که اگر جنگ را ادامه ندهد حکومت خراسان را به او خواهد داد. بدین سان خالد از ادامه جنگ 
حلوگیری کرد. بی تردید. این از جمله تهمتهایی است که منتقدانش بر او زده‌اند. در هر حال. این که 
معاویه طی جنگ به محلی گریخت و سپس بازگشت. کاملا مستند است و او خود هم بدان اعتراف 
کرده است. 


۲ - بلاذری: انساب» ج ۰۲ ص ۳۲۶. 


۶ جانشینی حضرت محمد 
مع‌الوصف به ادعای امویان او تنها حجتی بود که می‌توانست خلافت شکوهمند نخستین 
را در برابر علی متجلی سازد. مردان معاویه مفتخرانه حضور او را گرامی داشته بودند و 
از او با عنوان «تیک مردی فرزند نیک مردی» یاد می‌کردند. عدم حضورش» برای همگان 
آشکار می‌ساخت که قریش» پس از شکست خوردن به دست علی لیا کمتر به پشتیبانی 
از معاویه تمایل دارند ۲۵۳ 

مرگ ذوالکلاع مسألهٌ دیگری بود. روایت است که معاوبه به معتمدان خود گفت: «من 
از کشته شدن ذوالکلاع شادمان ترم تا فتح مصر اگر ممکن می‌شد». ذوالکلاع پادشاه 
حمیر» نقش عمده‌ای در فتح شام داشت و چنین می‌نماید که امید احیای پادشاهی 
حمیریان دمشق راء زیر فرمانروایی اسلام» در سر می‌پرورانده است. معاوبه از او نفرت 
داشت زیرا «با او مخالفت می‌کرد ومورد اطاعت مردم» حمص بود. 01 با این همه اکنون 
ذوالکلاع پیش از جنگ صفین از سیاست جنگی معاوبه پشتیبانی کرده بود هم در 
سخنرانیهای عمومی آتشین و هم در رایزنیهایش. بنابراین معاوبه احتمالا باید تقدیرهایی 
هم از او به عمل آورده باشد. در عین حال» وفاداری از نگاه این فرمانروای مستبد یک 
طرفه بود. قببلةُ حمیر حمص» احتمالاً یک روز پیش از آن یکی دیگر از چهره‌ها 


۳ -ولهاوزن دیدگاه کاملاً غلطی را در بار ماهیت جنگ صفین مطرح کرده است؛ او ادعا می‌کند که عقیل. 
برادر علی لا و فرزندان دو خلیفه ابوبکر وعمر از طرف شامیان جنگیدند (امپراتوری عرب و سقوط 
آن» ص ۵۲). عقیل در جنگ صفین شرکت نکرد (رک: همین کتاب. ص ۳۷۵ - ۳۷۶). مقصود ولهاوزن 
از فرزند ابوبکر احتمالاً عبدالرحمان بوده است. عبدالرحمان در جنگ صفین حضور نداشت. اما بعدها 
در سپاه عمرو جهت فتح مصر حضور یافت. خواهرش عايشه او را نه برای جنگیدن بلکه برای حفظ 
حان برادرش محمد فرستاده بود (رک: همین کتاب» ص ۳۸۲). عبدالرحمان سپس یکی از مخالفان 
اصلی ومنتقد رفتارهای معاویه بافی ماند؛ او داوری را مردود شمرد. و ادعای معاویه را در این که زیاد 
را فرزند نامشروع پدرش می‌شناخت - نپذیرفت و بیعت خویش را از یزید. به رغم تلاشهای معاویه در 
تطمیع او. دریغ داشت (ابوت. عائشه.... ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ ۱۹۴ - ۱۹۶). خاندان عمر (آل عمر) 
در نزاع بین علی و معاویه بی طرف شناخته می‌شدند. وقتی معاویه نعمان بن بشیر را با پیغامی نزد 
عايشه فرستاد و در راهش نزدیک تبوک با دو مرد مواحه شد. بنا به روایت خود او » حهت احتیاط شود 
را مولای عمرین خطاب معرفی کرد؛ اما بعد نعمان فهمید که انان پیروان عثمان بوده‌اند (ابن شبه تاریخ 
مدینة, ص ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸). حتی دلیل آشکارتر بر این که تشکیلات مذهبی مدینه از معاویه طلیق 
پشتیبانی نکرد» غیبت فرزندان خلیفه عثمان در صفین است. 

۴ - رک: مادلونگ. «پیشگوییهای مکاشفه‌ای...». ص ۱۸۳ - ۱۸۴. منقری. وقعة صفین» ص ۲۰۳ 


امام علی عليه السلام / ۳۳۷ 


برجسته خود به نام حو شب ذوظلیم پیشوای الهان» را از دست داده بود“ مرگ دو 
پیشوای آنان از آغاز کاهش بلند مدت اعتبار سیاسی آنان حکایت داشت ۲۵۴ 

بدین سان جنگ وضعیتی متوازن داشت و کشتارها ادامه یافت. احتمالاً با چنین 
جنگی می‌توانست مبارزه‌ای بین دو حریف اصلی در یک لحظه به مصالحه بینجامد. این 
موضوع را علی ع و بعضی از پیروان معاوبه به صورتهای گوناگون مطرح کرده بودنده اما 
معاوبه, شاه مهرة شطرنج» به هیچ وجه زیر بار نمی‌رفت. ابرهه‌ین صباح حمیری نوه 
آخرین فرمانروای حمیری» که از کشته شدن تعداد زبادی از مردانش بیمناک شده بود 
در نطقی به آنان پيشنهاد کرد که دو فرمانده» جنگ را با مبارزه با یکدیگر حل و فصل کنند 
و آنان از هر کس که حریف خود را از پای در آورد پشتیبانی خواهند کرد. وقتی معاویه 
این سخن را شنید بشت صف جنگجویان رفت و به آنان که همراه او بودند گفت : «گمان 
می‌کنم مغز ابرهه تکان خورده است». با این حال. شامیان از ابرهه پشتیبانی کردند و 
گفتند که او در دین» انديشه درست و بردباری» از جمله برترین مردمان است. چون 
معاویه از نبرد تن به تن سرباز می‌زد» روة بن داوود دمشقی» از بنی عامر به جای او 
داوطلب مبارزه با على شد. باران علی ی به او گفتند این حیوان را فرونه که همتای تو 
نیست؛ اما علی عا پاسخ داد امروز کین توزی وی نسبت به من کمتر از معاویه نیست. آن 
حضرت با وی رویاروی شد و او را از وسط به دو نیم کرد. پسر عموی عروه نیز که در 


صدد انتقام بر آمد کاری از پیش نبرد ۲۵۷ 


امیرزادگان خاندان اموی هم ترجیح می‌دادند که دیگران برای گرفتن انتقام از 
خویشاوندشان بجنگند. ظاهراً معاوبه بین گفتارها و رفتارهایشان ناسازگاری دیده بود و 


آشکار می‌شود. وقعة صفین» ص ۴۰۰ ۴۰۱. در اشعار منسوب به مالک اشتر در همان ص ۳۶۴ 
حکایت از ان دارد که ذوالکلاغ پیش از حوشب کشته شد. «قبله» رااحتمالا بايد «بعده» خواند. 

۶ شخحص نامدار دیگری از حمص که در جنگ صفین کشته شد. عمروین حضرمی بود که سعید بن قيس 
همدانی او رازخمی کرد (خلیفه تاریخ» ص ۱۹۴؛ بلاذری؛ انساب. ج ۰۲ ص ۳۲۲). او از نخستین 
ساکنان حمص در زمان فرماتروایی ابو عبیده بود و احتمالا به خاندان صاحب نام موالی حرب بن اميه 

تعلق داشت(این ححر» اصابق ج ۵ ص ۴ - ۵). 

۷ - منقری» وقعة صفین» ص ۴۵۷ - ۴۵۹. خلیفه (تاریخ» ص ۱۹۴) عروة بن داوود دمشقی را از جمله 
شامیان برحسته‌ای ذکر می‌کند که در حنگ صفین کشته شدند. 


ند 


۸ جانشینی حضرت محمد عا 
ببهوده کوشید آنان را متقاعد کند که در جنگ نقشی فعال داشته باشند. گفته‌اند که از 
مروان خواست تا فرماندهی سواران کلاع و بحضصّب را بر ضد اشتر به عهده گیرد. مروان 
با سردی به معاویه توصیه کرد که از عمروعاص. که سخاوتمندانه به او پول می دهده 
چنین درخواستی کند. اگر معاوبه می‌خواهد مروان وارد عمل شود ابتدا بايد در 
بخشیدن مال به او برابر با عمرو رفتار کند و پا این که عمرو را در محرومیت از مال 
همسنگ او سازد. مروان [به معاوبه] گفت اگر پیروز شوی» عمرو مقام بالایی به دست 
می آورد و اگر شکست خوری» گریختن برایش آسان است. ۲۵۸ 

درخواست معاویه مبنی بر این که یکی از خویشاوندانش در میان فریشیان عرای 
مبارز بطلبد.‌نیز با ريشخند ولید بن عقبه و مروان مواجه شد. "۳ اما عُتبه» برادر معاویی 
پیشنهاد مبارزه با جعدة بن هیّیره را داد و معاوبه پذیرفت؛ با تأیید این که جعده. در مقام 
فردی مخزومی با مادری هاشمی. همتایی شرافتمند است. عتبه صبحگاه بیرون آمد و از 
جعده خواست که پیش آبد. على 1 به جعده اجازه داد تا با او دیدار کند ومردم گرد 
آمدند تا به سخنانشان گوش دهند. عتبه جعده را به مبارزه دعوت کرد و گفت «ای جعده؛ 
کارگزار بحرین تو را به پیکار ما نکشانده است و به خدا سوگند ما ادعا نمی‌کنيم که اگر 
ماجرای عثمان نمی‌بود معاوبه برای خلافت شایسته‌تر از علی بود. ولی ما می‌گویيم 
هستند» پس این را بر ما ببخشاید. و به خدا قسم که در شام هر مرد نیرومندی بیشتر از 
معاویه به جنگ کوشاست و در عراق کسی نیست که چون علی به جنگ سخت‌کوش 


باشد. ما پیش از شما از سرور خود فرمان می‌بریم و آنچه در علی نکوهیده است این 


۸- منقری» وقعة صفین» ص ۴۳۲۹ 

۹ - بلاذری از اجتماع عتبة بن ابوسفیان ولید بن عقبه و دیگران در حضور معاویه در صفین سخن 
می‌گوید که در آن عتبه به کشته شدگان اموی به دست علی عة در بدر اشاره می‌کند. معاویه گفت که 
باید شمشیر انتقام خویش را به سوی انان نشانه گیرند. آن گاه ولید برخاست و شعری سرود که در ان 
پیشنهاد معاویه را به تمسخر گرفت. او على ا را به ماری [!] در ته دره‌ای توصیف کرد که اگر نیش 
زند دارویی برای آن نخواهد بود و یاداور شد که علی معاویه را در جنگ صدا زد اما معاویه. اگر چه 
صدای علی را شنید. از پاسخ خودداری ورزید (انساب. ج۰۴ ص ۱۱۷ - ۱۱۸). 


امام علی علیه السلام ۲ ۳۳۹ 


است که خدا این اعتقاد را در دل مسلمانان بدمد که به ولایت بر مردم سزاورتر از خود 
ایشان است تا بدانجا که اگر قدرتی یابد عرب را یکسره نابود کند.» 

جعده پاسخد داد: «اما دوستی من نسبت به داییام(علی). به خدا سوگند اگر تو را نیز 
خویشاوندی چون او می‌بود پدرت را از باد می‌بردی. اما عمویم (عمر) بن ابی سلمه» 
هنوز کسی چون او گرانمابه مردی ندیده است. و جهاد در نظر من خوشتر از کارگزاری 
است. امّا برتری علی بر معاوبه حقیقتی است که در آن اختلاف نیست. و در بارٌ رضایت 
امروز شما در شام دیروز هم بر این رضایت داده بودید و ما آن را نپذيرفتيم. امّا این که 
گفتی در شام هر مرد نیرومندی بیشتر از معاوبه به جنگ کوشاست و در عراق کسی 
نیست که چون علی به جنگ پای فشارد. البته می‌باید چنین باشد» چه علی به یقین خود 
پیش می‌رود و معاویه با شک خود در می‌ماند و عزم اهل حق استوارتر از تلاش اصل 
باطل است. اما این که گفتی: ما نسبت به معاوبه مطیعتر از شما نسبت به على هستیم به 
خدا سوگند اگر علی خود سخن نگوید ما هرگز او را به پرسش نگیریم و چون سخنی 
گوید و فرمانی دهد هرگز در برابر او سخنی نگوییم. اما در مورد کشتن عرب. خداوند 
کشتن و جنگیدن را رقم زده و هر که به حق کشته شود برای خداست». در این هنگام عتبه 
خشمگین شد و به جعده ناسزا گفت. جعده پاسخ نداد و بازگشت. سپس هر دو آماده 
نبرد شدند. عتبه همه اسبان و مردان خویش راگرد آورد وهمراه با عده‌ای از مردان 
سکون. اد و صدف پیش رفت. جعده نیز با همه ساز و برگ خود آماده شد. آنان با 
یکدیگر رویاروی شدند و سپاهیان مدتی ایستادگی کردند. جعده خود در آن روز 
جنگید. اما عتبه بیمناک شد» سوارانش را رها کرد و بسرعت نزد معاویه گریخت. نجاشی 
شاعر عراقی و اعور شنی فرصتی مناسب یافتند تا در هجو عتبه و مدح جعده اشعاری 
بسرایند ۲۶۰ 

نوبت به عمرو عاص رسید که در مقام فرمانده سواره نظام شام بر رهبری کل جنگ 
شامیان نظارت و گهگاه در جنگ دخالت کند. او با احتیاط لازم چنین کرد اما تمایز 
شخصی قابل توجهی از وی مشاهده نشد. وفتی که او فرماندهی مردان حمیر و بحصب 
را در برابر اشتر به عهده گرفت. اشتر با نیزه خود بر صورتش کوفت. نقاب صورتش او را 


۰ جانشینی حضرت محمد 
حفظ می‌کرد؛ لذا زخمی نشد؛ اما چون ضربه او را گیج کرده بود دست به صورت 
خویش نهاد و به ارودگاه بازگشت. جوانی از پبحصب به سوی وی شتافت. پرچم را از 
دستش گرفت و از حمیر خواست که ایستادگی کند. اشتر فرزندش ابراهیم را فراخواند و 
گفت: «پرچم را بگیر» هر جوانی در مقابل یک جوان». دو مرد جوان با یکدیگر روباروی 
شدند و مدتی جنگیدند تا این که بحصبی بر زمین افتاد واز پای در آمد. بمنیان معاویه را 
سرزنش کردند که فرماندهی آنان را به کسی سپرده که از جنگ گریخته است و 
درخواست کردند فقط کسی از خود آنها باید فرماندهی جنگ را بر عهده گیرد. معاویه 
این درخواست آنان را پذیرفت ۲۶۱ 

پس از این روز سخت و بی نتیجه» جنگ سراسر شب ادامه بافت که با عنوان 
«لیلةالهریر» در خاطره‌ها زنده مانده است. در این هنگام جنگ بیشتر با شمشیر بود و 
شمار کشته شدگان افزايش یافت. على ا که در لحظاتی چند پیشروی کرده بود؛ 
پیکرهای بسیاری از کشته شدگان سیاهش را یافت و دفن کرد." اما معاویه برخلاف 
علی طا به دشمن اجازه نداد مردگانش را بردارد یا آنها را دفن کند. "" تیم بن شهیل 
بن عُلیّهبَجَلی. که در جبهة شامیان می جنگید پسر عمویش تیم بن حارث بن عَليّه را در 
ميان کشته شدگان عراقی یافت و از معاویه اجازه خواست تا او را دفن کند. معاوبه پاسخ 
داد که این مردم شایستگی دفن شدن راندارند. زیرا از دفن آشکار عثمان جلوگیری 
کردند. وقتی نعیم تهدید کرد که به دشمن خواهد پیوست. معاوبه با خشم گفت آن چه 
دوست داری انجام ده. سپس نعمان پسر عمویش را دفن کرد. ۲۳۴ 

به هنگام صبح به نظر می‌رسید که کفه ترازو آرام آرام به نقع علی می چربد. نزدیک 
ظهر برخی از شامیان که با مرکز سپاه علی مواجه شدند قرآنها را که به سر نیزه‌ها بسته 


۱ - همان ص ۴۳۹ - ۲۲ ۴. 

۲ همان ص ۰۳۶۹ 

۳ در هر حال روایتی نقل شده است که عمروعاص با پيشنهاد علی مبنی بر متوقف کردن جنگ به 
طوری که هر طرفی بتواند مرد؛ خود را از طرف دیگر بگیرد و آن را دفن کند. موافقت کرد. بلاذری. 
انساپ.ج ۲ ص ۰۳۸۳ [این روایت از بلاذری. انساب؛ الاشراف. به اهتمام سهیل زکارء دارالفکره بیروت 
۷ ۰۳ ص ۱۰۴ نقل شده و در حاشیه ان امده است که عمرو ان را نپذیرفت. ] 

۲ طبری. ج ۰۱ص ۳۳۰۲ ۳۳۰۳. 


امام على عليه السلام / ۳۴۱ 


شده بود» بالا بردند. سپس جنگ متوقف شد. 


داوری» شورش خوارح و سر انجام کار 

بالا بردن قرآنها بر نیزه‌ها» به معنای درخواست حل منازعه براساس کتاب خدا بود. 
شامیان در این هنگام قرآنها را بر نیزه‌ها بالا بردند و فریاد بر آوردند: «اين کتاب خدای 
عروجل داور میان ما و شما باشد. پس از مردم شام چه کسی مرزهای شام را حفاظت 
می‌کند؟ پس از مردم عراق چه کسی مرزهای عراق را حفاظت می‌کند؟ " " این 
درخواست را می‌توان به منزله پيشنهاد تسلیم تلقی کرد. معاویه تا این لحظه از تسلیم 
شدن به قران دست کم با شرابط علی ع خودداری ورزیده بود و اصرار می‌ورزید که 
تنها شمشیر می‌تواند بین آنان داوری کند. او به بارانش قول داده بود که آنان را تا عراق 
رهبری خواهد کرد و فاتلان عثمان را در هر جا پنهان شده باشند خواهد یافت. وفتی 
عمروعاص دانست که شامیان نمی‌توانند در جنگ پیروز شوند و دشمن اندک اندک 
برتری می‌یابد به معاوبه توصیه کرد که به این حیله متوسل شود. معاویه البته با کمی 
اکراه پذیرفت. 

این حیله در سپاه علی» چنان که عمرو چشم می‌داشت. بلافاصله موجب آشفتگی و 
اختلاف شد. على ا مردانش را به ادامه جنگ ترغیب کرد. او هشدار داد که معاوبه. 
عمروعاص و طرفداران ایشان مرد دین و قرآن نیستند» بلکه از سر مکر و نیرنگ است که 
قرآن را بر نیزه‌ها بالا برده‌اند. با این همه توسل جستن به کتاب خداء برای بسیاری از 
قاریان قرآن مقاومت ناپذیر می‌نمود. آیا آنان علیه برداران شامی خود لشکر نکشیده 
بودند تا حرمت نهادن به قرآن را به آنان بیاموزند؟ اکنون چگونه می توانستند پیشنهادشان 
را در تسلیم به حکم کتاب خدا رد کنند؟ دو پیشوای گروهی از قاریان قرآن مسعودین 
فدکی تمیمی و زید بن حصن طائی که بعداً از سران خوارج شدند. علی را تهدید کردند 
و گفتند: «ای علی» به کتاب خدا پاسخ ده» زبرا بدان فرا خوانده شده‌ای. وگرنه تو را به 
این مردم تسلیم می‌کنیم» یا با تو همان خواهیم کرد که با پسر عفان کردیم. ما ناگزیریم 
موافق کتاب خدا عمل کنیم و ما به آن تن می‌دهیم». وقتی علی ی با شورش آشکار 


ات در 
۷۲ جانشینی حضرت محمد 


مواجه شد به تقاضای آنان مبنی بر این که اشتر را فرا خواند پاسخ داد. اشتر تا قلب 
اردوگاه شامیان پیش رفته و پیروزی را نزدیک دیده بود. اشتر ابتدا از دادن پاسخ سرباز 
زد و می‌بایست به او هشدار داده می‌شد که سپاهیان او را رها خواهند کرد. سرزنشهای 
او بر مردانش که چرا جنگ را رها می‌کنید» حال آن که من به پیروزی چشم دارم و چرا 
فریب انگیزه‌های دنیوی را می خورید» با ناسزا گویی پاسخ داده شد. على ناگزیر بود 
با تأیید این که داوری قرآن را بین طرفین پذیرفته است نظم را باز گرداند. اشعث بن قیس 
نزد او رفت و به وی اطمینان داد که مردان سپاهش از پاسخ دادن به پيشنهاد مخالفان 
خشنودند و پیشنهاد کرد که به دیدار معاوبه رود و ببیند توسل جستن آنان به قرآن چه 
مفهومی دارد. معاوبه به او پيشنهاد کرد که هر یک از دو گروه نماینده‌ای برگزینند تا موافق 
کتاب خدا در این منازعه داوری کند و هر دو طرف به هر رای مشترکی بین خود وفادار 
باشند. اشعث بدون هرگونه پرسشی این پيشنهاد راپذیرفت و اکثریت سپاه علی بلافاصله 
موافقت خود را اعلام داشتند. ۲۲۴ 

با این همه. چون مقاصد نهانی پيشنهاد معاوبه آشکار شد. اقلیتی عمده مخالفت 
کردند. بنا به روایت شعبی» گروهی متشکل از حدود چهار هزار نفر از مردان بصیر و 
عابدان پارسا با اصل داوری مخالفت ورزیدند. آنان ظاهراً فهمیده بودند که معاوبه 
صادقانه تسلیم قرآن نمی‌شود بلکه قصد دارد بین دو نمايندهٌ طرفین مخالف دست به 
ترفندی سیاسی زند که به او اجازه می‌داد همچنان بر سر قدرت باقی بماند. گروه کوچک 
دیگری از پشتیبانی یا مخالفت با این پیشنهاد خودداری کردند. گروه مخالف داوری نزد 
علی رفتند و از او خواستند که جنگ را از سر گیرد. بنا به روایت شعبی» علی 1 با این 
کار موافق بود. اما طرفداران داوری اصرار ورزیدند که بیشنهاد مزبور درست. عادلانه و 
منصفانه است. اشعث بن قیس و یمنیها در مخالفت با از سر گیری جنگ صریح‌تر از همه 
بودند. علی به مخالفان داوری گوشزد کرد که آنان در اقلیت‌اند و اگر جنگ را دوباره آغاز 
کنند» اکثریت سیاه نسبت به آنان رفتاری خشن‌تر از رفتار با شامیان خواهند داشت و به 
اتفاق آنان را نابود خواهند کرد. على اعا از آنچه روی داده بود خشنود نبود؛ اما به 
اکثریت تمایل داشت از بیم آن که مبادا ناخواسته متحمل خسارتهای جانی گردند. آن گاه 


امام علی علیه السلام / ۳۴۳ 


بیتی از شعر شاعر جاهلی» دریدین صمّه را خواند: 
گم شوم؛ و چون به راه راست روند من نیز در راه راست گام بهم. 

مخالفان داوری با خشم او را رها کردند. بعضی از آنان پیش از آن که توافق امضا شود 
رهسپار کوفه شدند. برخی دیگر ماندند و گفتند: «شاید توبه کند و باز گردد» ۲۴۷ 
ظاهراً احساسات قوی و صلح جویانهُ اکثریت یمنیها؛ به ویژه کنده» را بیان می‌داشت؟ 
احتمالا موضع ربیعه برای علی ا اهمیّت بیشتری داشت؛ زیرا ضربهٌ اصلی در جنگ بر 
پیکر آنان فرود آمده بود. امیدهای معاویه را در رسیدن به پیروزی به پأس مبدل ساخته و 
گفتگو شد. یکی از آنان به نام حُرَّیث بن جابر حنفی بکری» در پشتیبانی از ادام جنگ 
سخن گفت. کردوس بن هانی بکری و خضین بن مُنذر رقاشی ربیعی؛ جوان‌ترین آنان 
حمایت بی قید و شرط خود را از علی نا ابراز داشتند. ظاهراً کردوس بن هانی به 
پیشنهاد متارکه جنگ و حضین به از سرگیری جنگ گرایش داشتند. خالدین مُعَمَر 
سدوسی, که فرماندهی کل ربیعه را به دست گرفته بود» از متارکه جنگ پشتیبانی می‌کرد 
و مورد حمایت شقیق بن ثور سدوسی بکری قرار داشت. آنان نماینده احساسات 
اکثریت بودند. هنگامی که خضین سخنان شورانگیزی در حمایت از علی 2 گفت فبیله 
بکری وائ به دشمنی با او برخاستند ولی على ا آنان را سازش داد.*"" پیشوای 
تجیله رفاعة بن شداد نیز در دفاع از متارکه جنگ سخن گفت. او اظهار داشت که 
شامیان پس از جنگ و کشتار» اکنون آنچه ازآنان خواسته شده است بپذیرند می‌پذيرند. 
اگر خلف وعده کنند» پیروان علی قادر خواهند بود جنگ را با نیروبی تازه از سر 
گیرند." "۲ در عین حال» تعداد بجیلیان حاضر قابل ملاحظه نبود. 

در میان مخالفان متارکۂ جنگ با درجات گوناگون» علاوه بر اشتر» عدی بن حاتم» 


۷ - بلادری. انساب» ج ۳۲ ص ۳۲٩۹-۲۲۸‏ 
۸ - منقری. وفعه صفین: ص ۳۸۳۲ ۰۴۸۸ 
۹ همان. ص ۴۸۸. 


۴ جانشینی حضرت محمد 

پیشوای طی؛ عمروبن حمق؛ رهبر خزاعه "۲۲ و احنف بن فیس از سعد تمیم بودند. 
تمیمیها در بیشتر صحنه‌های جنگ صفین نقش برجسته‌ای نداشتند و تلفاتشان ظاهرا 
سبک تر از تلفات یمنیان و مردان رییعه بود. تا اندازه‌ای به همین سبب بود که احتمالا آنان 
برای ادامه جنگ به امید پیروزی آمادگی بیشتری داشتند. گفته‌اند که سعید بن قیس 


پیشوای همدان بين یذ برفتن متارکه جنگ با رد آن مردد بود ۲۷۱ 


این تصمیم در مدتی که علی با فرماندهان خود مشورت می‌کرد معلق ماند. شامیان 
که ظاهراً به متارکٌ جنگ که در این شرایط آشکارا به سود آنان بود -تمایل داشتند از 
معاویه خواستند به پیشبرد این امر کمک کند. معاوبه از عبدالله بن عمروعاص, که به 
پارسایی شهرت داشت» خواست تا با سپاه علی صحبت کند. در هر حال توسل جستن 
او به منافع مشترک طرفین برای ختم منازعه از طرف سعید بن قیس پاسخ داده شد با 
باد آوری این نکته که تاکنون سپاه علی برای داوری قرآن جنگیده بود؛ قرآنی که شامیان 
اکنون سپاه علی را بدان فرا می خوانند. ۲۲۲ معاویه مَصَقلة بن هبیره از بنی شیبان رببعه را 
نیز ترغیب کرده بود که با سرودن شعری همه ربیعه را برانگیزاند تا متارک جنگ را 
بپذیرند. ۲۲۲ گفته‌اند که در سپاه شام تنها سرین ابی ارطاق با داوری سخت مخالفت 
ورزید و تهدید کرد که به عراقیان خواهد پیوست. در هر حال معاوبه تهدید او را جدی 
نگرفت. چه او نیک می دانست که سر کسی نیست که از علی لا پشتیبانی کند. ۲۷۳ 

بلافاصله پس از آن که جنگ متوقف شد. ظاهراً پیش از توافق بر داوری» معاویه 
تلاشی دیگر به عمل آورد تا امور را مستقیماً با علی لا حل و فصل کند و ادعای خویش 
را در برابر مردم برای خونخواهی عثمان به فراموشی سپرد. او به على نوشت اگر دو 
طرف می‌دانستند که این جنگ چه ویرانیهایی به بار خواهد آورد شاید آن را بر یکدیگر 
تحمیل نمی‌کردند؛ و اکنون اگر چه در آغاز کردن جنگ از عقل سلیم بی بهره بوده‌اند» 
آنچه برای آنان باقی می‌ماند این است که از حمافتهای گذشته خود [علی مامضی ] ابراز 
۰ . همان ص ۴۸۲. 
۱ - همان» ص ۴۸۴. 
۲ همان. ۴۸۳. 


۷۳ - همان ۴۸۶ 
۴ همان. ص ۵۰۴. 


امام على عليه السلام ۰ ۳۴۵ 


پیشیمانی کنند! و به آنچه باقی مانده است باز گردند. معاویه به علی عا یاد آور شد که 
پیشتر شام را از او خواسته بود» بر این اساس که در قید طاعت و بیعت او نباشد و گفت 
امروز فرا می‌خوانم ترا به آنچه دیروزفرا می‌خواندم. بیم و اميد من نسبت به بقا و فنا 
همانند تواست. سپاهیان تحلیل رفتند و مردان نابود شدند. ما فرزندان عبد مناف هستیم. 
بر یکدیگر فضیلتی نداریم فضیلتی که بتواند انسان مغروری را تحقیر و آزاد مردی را 
برده کند. على تج کلمه به کلمه نامه معاویه را پاسخ داد: «بدان که اگر هفتاد بار در راه 
خدا بمیرم و زنده شوم هرگز از جدیّت در راه خدا وجهاد با دشمنان خدا فرو نمی‌نشینم؛ 
باید بگویم که من عقل خود رانکاسته‌ام و بر کرده خویش پشیمان نیستم. اما این که شام 
را از من می‌طلبی» بدان چیزی را که در گذشته از تو منم کرده‌ام اینک آن را به تو 
نمی‌دهم. امّا این که در بیم و امید برابر هستیم» بدان که استواری تو در شک و گمان از 
استحکام من در یقین بیشتر نیست؛ و شامیان در طلب دنیا از مردم عراق در طلب آخرت 
مشتاق‌تر نیستند. اما این که گفتی ما فرزندان عبد مناف هستیم سوگند به خدا ما فرزندان 
یک پدریم؛ لیکن امیّه همانند هاشم و حرب همانند عبدالم طلب و ابوسفیان بسان 
ابوطالب و مهاجر به اسیر آزاد شده جنگ نماند و حق دار را به بی حقی شباهی نباشد. ما 
از دودمان نبوّت هستیم که بدان وسیله عزیز را ذلیل و خوار را ارجمند می‌کنیم» .۲۷۵ 
علی له در برابر احساسات شدید صلح جویانه اکثریت سپاهیانش» تصمیم گرفت 
برخلاف نظر خودش» پيشنهاد داوری را بپذیرد. بی میلی آشکارش تنها عزم جبهه صلح 
طلب را جزم می‌کرد که اکنون؛ پس از پیروزی اولیه. خود را در موضعی می‌بیند که 
شرایط صلح را تحمیل کند. علی ظاهراً اطمینان یافته بود که داوری به شکست خواهد 
انجامید ومقاومت کمتری از خود نشان داد. ابتدا دو گروه از قاربان قرآن از هر دو جبهه با 
یکدیگر دیدار کردند تا درباره روال کار با یکدیگر گفتگو کنند. آنان موافقت کردند که: 
(آنچه را قرآن زنده کرده زنده کنند و آنچه را قرآن میرانده بمیرانند». شامیان سپس 
عمروعاص را به منزلة داور خود پيشنهاد کردند. اشعث و قاریان عراقی قرآن به رهبری 
زیدین حصن طائی و مسغرین فدکی» ابو موسی اشعری را پیشنهاد نمودند. وفتی على 


وس ی ۳ 


۷۵ - همان. FY - FY‏ مسعو دی مروج الذهب» ج ص ۰ ۰-۲« پاراگراف ۱۷۹۲ _ ۰۱۱/۹۳ ابن 
قتیبه. امامة: ج ۱ ص ۱۹۱ - .۱٩۲‏ 


سرت دور 
۶ / جانشینی حضرت محمد تم 


لب به اعتراض گشود که دوست نمی دارد ابو موسی را برگزیند. آنان پاسخ دادند که به 
هیچ کس جز او راضی نیستند زیرا همو به آنان هشدار داده بود که در چه مهلکه‌ای 
خواهند افتاد. بدین سان بحثها به انتقاد آشکار از سیاست جنگی پیشین على ا 
انجامید. علی تصریح کرد که نمی‌تواند به ابوموسی اعتماد کند؛ زیرا ابو موسی با او 
مخالفت ورزیده مردمان را به ترک او وا داشته و سیس گریخته بود. تنها پس از گذشت 
چند ماه علی لا به او امان داده بود. على ابن عباس را پيشنهاد کرد. آنان پاسخ دادند 
که بین او و ابن عباس تفاوتی نیست. آنان در پی کسی بودند که از على و معاوبه 
فاصله‌ای برابر داشته باشد. پس در این هنگام علی اشتر را پیشنهاد کرد.اشعث در برابر 
رقیب یمنی خود سخت واکنش نشان داد: «آیا کسی جز اشتر زمین را به آتش کشید؟ 
حکم او این بود که ما با شمشیر به جان هم بیفتیم تا مقصود تو و او بر آورده شود؛. 

در این هنگام علی تسلیم شد و در پی ابو موسی فرستادند؛ او در عرض» ناحبه‌ای بین 
دمر و صافه شام ۲ عزلت گزیده بود. ابو موسی بی درنگ پذیرفت که داور شود. 
اشتر و احنف بن قیس هر دو کوشیدند علی را پشیمان کنند اما موفق نشدند. اشتر گفت 
که او کسی است که می‌تواند نقشه‌های عمروعاص را خنثی کند و آماده است که جان او 
را بستاند. احنف گفت که ابو موسی نه قاطع است و نه دانا و ته همتای رقیب مکاری 
چون عمرو. اگر علی نمی خواهد او (احنف) را داور قرار دهد دست کم داور دوم پا سوم 
قرارش دهد تا گرههایی را که عمرو می‌کوشد ببندد باز کند و گرههای محکمتری برای 
علی ع بربندد. ۲۳" اما گروه صلح طلب هیچ کسی جز ابو موسی رانپذیرفت. 

به هنگام تنظیم متن توافق داوری» مشکل دیگری پدید آمد. معاوبه با افزودن لقب 
«امیرالموژمنین» به نام علی مخالفت کرد و گفت که اگر او علی نی را در مقام امیرالممنین 
به رسمیت می‌شناخت با او نمی جنگید. عمروعاص که برای مذاکره در اردوگاه علی به 
سر می‌برد پيشنهاد کرد که فقط نام و نام پدر ذکر شود زیرا علی امیر یاران خویش است 
نه شامیان. احنف بن قيس به علی لت توصیه کرد که این عنوان را حذف نکند» زیرا بیم آن 


داشت که اگر اکنون آن را بر دارد هرگز نتواند بازش گرداند. به جای اجازه دادن به چنین 


۷ - طبری» ج۱. ص ۱۳۳۳۳ منقری. وقعة صفین. ص ۰۵۰۱-۲۰۹ 


امام علی عليه السلام / ۳۴۷ 


کاری مردم باید جنگ را از سر گیرند. بدین سان علی ا ابتدا در آن روز از حذف این 
عنوان خودداری ورزید. سپس اشعث از او خواست آن را بپذیرد زیرا خداوند 
نمی خواهد که به واسطه آن مصیبتی رخ نماید. علی ع موافقت کرد و سپس سنتی را که 
رسول خدا در حدببیّه از خود بر جای گذاشته بود بادآور شد؛ بدین ترتیب که آن 
حضرت اجازه داد عنوان «رسول خدا» بنا به درخواست مشرکان از قرار داد حذف شود. 
عمرو خود را رنجیده خاطر وانمود کرد و گفت: «یناه بر خداء تو مارا به کفار تشبیه 
کردی. حال آن که ما مؤمن هستیم». علی عا به او گفت: «ای ابن نابغه چه وقت دوست 
کافران و دشمن مسلمانان نبوده‌ای؟ آیا توشبیه به مادرت که تو را زاده است نیستی؟» 
عمرو از جا برخاست و گفت: «سوگند به خدا از این پس با تو همنشین نخواهم شد). 
علی ف فرمود: «امیدوارم خدا مجلس مرا از تو و امثال تو پاک بدارد».۲۲۱ برخی از یاران 
علی ع در این باره احساسات شدیدی از خود نشان می‌دادند. گروهی از آنان در حالی 
که شمشیر‌هایشان را بر دوش نهاده بودند نزد على ا رفتند و گفتند: «ای امیر مومنان» 
هر جه فرمان دهی ما آماده‌ایم». سهل بن حنیف آنان را آرام ساخت وموضوع سنت 
رسول خدا در حدیبیه را تکرار کرد. !۲۷ 

توافقنامة داوری روز چهارشنبه, ۱۵" صفر سال ۳۷ چهار روز پس از توقف جنگ 
در دو نسخه نوشته و امضا شد. این توافق پیش از هر چیز نشان دهنده احساسات جبههٌ 
صلح طلب بود. هر دو طرف متعهد شدند که به کتاب خدا تن دهند. مقرر شد دو داور 


۷۸ طبری. ج ۰۱ ص ۳۳۲۳؛ منقری: وقعة صفین؛ ص ۵۰۸ - ۰۵۰۹ 

۹ . منقری» وقعة صفین» ص ۵2۰٩‏ 

# این تاریخ را منقری (رقعه صفین. ص ۵۱۱) چهارشنبه ۱۷ صفر و طبری (ترجمه فارسی ج۶ 
ص ۲۵۷۳) چهارشنبه ۱۳ صفر و بلاذری (انساب؛ ج ۰۲ ص ۳۳۸-۳۳۷) جمعه ۱٩‏ صفر سال ۳۷ نقل 
کر ده‌اند. 

۰ ار ین تاریخ در هر دو نسخه متنی که منقری نقل کرده مندرج است (وقعة صفین, ص ۰۵۰۸-۵۰۷ ۵۱۱) 
و طبری نیز آن را تأیید می‌کند (ج۰۱ ص ۳۳۴۰). در هر حال. بلاذری می‌گوید (انساب ج ۰۲ ص ۳۳۷ 
۸ ابو مخنف تاریخ آن را «روز حمعه در ماه صفر) دانسته است؛ و ابو عمروبن علاء بصری. به نقل 
از ابو عبیده آن را روز حمعه. ۷ صقر سال ۷ می‌داند. از دو نسخه متنی که منقر ی می دهد» نسخه 
کوتاه آن (وقعة صفین» ص ۵۱۱-۰ طبری۔ ج ۰۱ ص ۳۳۳۹) اساسا قابل اعتماد است جنانکه هیندز 
اشاره کرده است. ر. ک: م. . هیندز «پیمان متارکه جنگ صفین» در مجله مطالعات سامی. شماره ۱۷ 
۰٩۲ ۰)۱۹۷۲(‏ ۱۲۹ در صفحه ۱۲۹۰٩۳‏ 


س ڈو 
۸ جاننی حضرت م اا 


مذکور احکام قرآن را نیک رعایت کنند. هرگاه در موردی داوری را در قرآن نیافتند از 
ستّت و اجماع که عادلانه واختلاف برانگیز نباشد پیروی کنند - ظاهراً بدین معنا که سنّت 
حسنه مورد قبول هر دو طرف را به کار بندند. در چه چیزی می‌بایست داوری می‌کردند 
مشخص نود. در عین حال آنان می‌بایست در بین امت عادلانه داوری می‌کردند به 
طوری که آنان را در آتش جنگ و تفرقه فرو نیفکنند. این امر آشکارا مسأله اصلی مورد 
توجه گروه صلح طلب بود که در غیر این صورت آنان آماده بودند دست داوران را باز 
گذارند. قرار شده بود که داوران رأی خود را در ماه رمضان صادر کنند؛ هفت ماه پس از 
توافق اما می‌توانستند آن را زودتر از این تاربخ یا دیرتر اعلام کنند. "۲ محل ملاقات 
آنان بایستی بین دمشق و کوفه می‌بود اما با توافق دو جانبه می‌توانستند هر جای دیگری 
که بخواهند با یکدیگر دیدار کنند. هیچ کس اجازه نداشت در مجلس آنان حضور یابد 
مگر آن که خود بخواهند. و می‌توانستند شاهدانی را که داور آنان را امضا می‌کنند 
برگزینند. متن نقل شده منقری حاوی عبارتی است مبنی بر این که دو طرف از هر رأی 
مخالف با وحی الهی بیزاری می‌جویند؛ این عبارت در نسخه‌های دیگر وجود ندارد. ۲۸۳ 
اگر این عبارت جزو سند اصلی توافق بوده باشد احتمالاً به پیشنهاد علی ا بدان افزوده 
شده است. به هر تقدیر» آشکار بود که حتی بدون آن هر رآیی در تضاد با قرآن از این 
طریق فاقد اعتبار است. 

در رهبری علی در این لحظهٌ بحرانی امّا سرنوشت ساز, آشکارا. فتوری تأسف بار به 
چشم می‌خورد. او به اکثر سپاهیان خود اجازه داد تا اراده خویش را بر وی تحمیل کنند» 
گوبی شیخ قبیله است -چنان که در نقل قولش از دریدبن صمّه بدان اشاره شده و نه امیر 
ممنان. بالا رفتن قرآنها بر نیزه‌ها به دست شامیان به راستی او را در موفعیتی دشوار 
قرار داده بود. او نمی‌توانست به سادگی این حرکت دشمن را نادیده بگیرد» بلکه ناگزیر 
می‌بایست اهمیّت آن را در می‌بافت. اما وقتی آشکار شد که معاوبه تسلیم قرآن 
نمی شود بلکه در نظر دارد از آن به منزلة وسیله‌ای سیاسی استفاده کند تا قدرت خویش 
را مستحکم دارد علی له ناگزیر بود جنگ را از سرگيرد. ظاهراً این [از سرگیری] اکنون 


۱- در متن نسخه‌های گوناگون توافق نیست که آیا تاریخ آن بايد جلو افتد. به تأخیر افتد و یا هر دو. 
TAY‏ - منقری» و فعه صفین» ص ۱ 


امام علی علیه السلام ۰ ۳۴۹ 


دشوارتر از جنگی بود که امیدهای دروغین برای راه حلی صلح آمیز آن رامتوقف کرده 
وجود داشتند که آماده و مشتاق بودند جنگ را تا پیروزی قطعی ادامه دهند. خیلی بعید 
است که گروه عمده‌ای از مردانش در این مرحله» منطقشان هر چه بود تمایل یافته 
باشند علی را رها کنند و به معاویه بپیوندند. اشعث بن قیس از همان ابتدا دوست 
نمی داشت با مردمان خود در جبهة شامیان پیکار کند. ۲٩"‏ علی ا احساسات اکثریت 
کرد جبههٌ صلح طلب گوشه‌ای از قدرت خود رانشان دادند و داوری علی را در اصل 
شروع جنگ آشکارا زیر سؤال بردند. تجربه گذشته علی که دیده بود مردم از او روی 

بعدها؛ وقتی على به نزدیکی کوفه رسید. نظر خردمندان آن‌جا را درباره کردار 
خود جویا شد. به او گفتند که به گمان آنان علی موجب از هم پاشیده شدن سپاه عظیمی 
شده که خود فراهم آورده و دژهای محکمی را وبران کرده که خود ساخته بود. سپس از 
او پرسیدند که دیگر چه وقت می‌تواند سپاه از هم پاشیده را گرد آورد و آنچه را ویران 
کرده بازسازی کند. اگر در واقع گروهی از سپاهیانش از فرمان او سرباز زده بودند 
على 42 می‌بایست همراه با کسانی که از او فرمانبرداری می‌کردند تا لحظه مرگ یا 
پیروزی می جنگید. علی لا پاسخ داد که آنان خود مردم را از هم پراکندند و نابود کردند 
نه او. او فکر کرده بود که همراه با اقلیتی وفادار به جنگ ادامه دهد زیرا از نثار جان 
رفتن به میدان جنگ را از او داشتنده دید که اگر آنان نابود شوند نسل رسول خدا از میان 
این امت بر چیده خواهد سد. او از حال برادرزادهاش عبدالله بن جعفر و فرزندش 
محمدبن حنفیّه که از نسل فاطمه نبود -نیز بیم داشت. آنان فقط به خاطر علی 3 آمده 
بودند. و اگر آن روز اجازه جنگ به آنان می‌داد به کام مرگ می‌رفتند و دیگر ایشان را در 


۳ در هر حال. هیندز در این گفته که اشعث در جنگ صفین شرکت نکرد دجار استاه شده است («پیمان 
متارکُ حنگ صفین». ص .)٩۲‏ 


۸٩ |‏ 
۰ / حانشی: رات ص E‏ 


خانه و در لشکر نمی‌دید. ۲۸۳ 
مردی بغایت دلیر بود و تزلزل در عزمش را پس از جنگ صفین نمی‌توان ناشی از بزدلی 
با یأس آشکار وی توجیه کرد. اگر او براستی اعتقادش از وفاداری بخش اعظم سپاهش 
سلب شده بود» نگرانی نسبت به تنها نوادگان پیامبر و اعضای دیگر خاندانش انگیزه‌ای 
منطقی به شمار می‌رفت تا جنگی ویرانگر را دوباره آغاز نکند. انتقادی که بتوان در 
تصمیمش بر عقب نشینی بر او وارد کرد اهمیّت کمتری دارد. بر عکس. قبول داوری از 
طرف او اشتباه سیاسی بزرگ و غیر قابل توجیهی بود علی می‌توانست با معاویه فقط 
آتش بس نظامی ساده‌ای برقرار کند. او می‌توانست بدون هیچ گونه توافقی از جبههُ جنگ 
عقب نشیند. قبول داوری بر اساس شرایط معاویه بدترین گزینش بود. 

علی عا نیک دریافت که داوری براساس قرآن با عمروعاص به منزلهٌ یکی از دو 
داور» نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. هر آنچه این توافق دربارهٌ بی طرفی داوران و 
تعهد صرفشان به داوری مطابق قرآن به نفع صلح برای همه امّت مسلمان بیان می‌داشت؛ 
آشکار بود که عمرو نماینده‌ای آزاد نیست. بلکه آلت دست معاویه است و تنها برای 
منافع او کار می‌کند. بدین سان علی پیش‌بینی می‌کرد قطعا ناگزیر خواهد شد هرگونه 
توافق داوران را -اگر بتوانند بدان دست یابند -رد کند. او به اشعث و گروه صلح طلب در 
تعیین شرایط توافق آزادی عمل داد و فکر می‌کرد که باید در خصوص امیدهای واهی 
آنان برای رسیدن به راه حلی شرافتمندانه با معاویه درسی به آنان بیاموزد. چنین نبود که 
وی - آن گونه که مدافعان رفتارش بعدها ادعا کردند - زیر فشار پیروان بی وفايش عمل 
کرده باشد؛+""" زیرا وقتی درخواسنهایشان را برای بایان دادن به جنگ پذیرفت. آنان در 
مقامی نبودند که در خصوص روابطش با معاویه برای او تکلیف تعیین کنند. حتی اگر 
گروه اندکی به سمت دشمن رفته بودند» چندان اهمیّت نداشت. 

شرایط توافقی که گروه صلح طلب تحمیل کرده بود. هر چند برای على ناخوشایند 
بود» به اندازهٌ خود اصل داوری برایش رنج آور نبود. وی چگونه می‌توانست به مردانی 


TTY طبری» ج أ« ص ۳۳۴۶ س‎ TAF 


مام علی عليه السلام ‏ ۱ ۳۵ 


چون معاویه و عمروعاص که روزی از دادن مناصب حکومتی به آنان سخت خودداری 
ورزیده بود اکنون اجازه دهد تا بر مسند داوری در مورد قرآن بنشینند؟ توافق على عا بر 
داوری, اعتقاد پاران وفادار او را که گمان می‌کر دند برای آرمانی راستین می جنگند 
متزلزل ساخت و به شامیان نیز اطمینان داد که ادعاهای فریبنده معاویه در قرآن اساسی 
معتبر دارد. بدین ترتیب این توافق حتی پیش از آن که موجب شکاف مصیبت باری بین 
باران على شود. از نظر اخلاقی برای معاویه نوعی پیروزی به شمار می‌رفت. بر این 
اساس. تبلیغات شامیان می‌توانست بعداً صفین را به منزلهٌ پیروزی برای معاوبه جشن 
گیرد» اگر چه از نظر نظامی چیزی نزدیک به شکست بود. معاوبه و عمروعاص چون 
تأخیر می‌انداخت تا شام را همچنان استوار نگه دارد و می‌کوشید تا نهایت بهرهٌ تبلیغاتی 
را از گفتگوها ببرد. 

وقتی اشتر را فرا خواندند تا توافق‌نامه را امضا کند. از این کار خودداری ورزید و 
گفت که بقین دارد دشمن گمراه شده و گروه صلح طلب تنها از فرط خستگی روحی 
تسلیم شده است. اشعث لب به اعتراض گشود و به نظر على ل رضایت داد زیرا [به 
گفتهُ وی ] اشتر بر مردم دیگر برتری نداشت. اشتر با خشم پاسخ داد که به يقین من در 
دنیا وآخرت برتو برتری دارم. تو نزد من بهتر از آنان نیستی» خونت حرام‌تر از کسانی 
نیست که خداوند باشمشیر من آذرا ريخته است. اشعث رنگ ازچهره باخت. سپس ‌اشتر 
گفت که به آنچه علی تا انجام داده خشنود است و راه راستی را جز پیروی از او 
نمی بیند ۳۸۶ 

اشعث متن توافق را گرفت و آن را در برابر پرچمهای هر یک از دو سپاه با صدای بلند 
خواند. شامیان جملگی رضایت دادند. وقتی آن را برای بنی عنزه که در سپاه علی اا 
شمارشان به چهار هزار مرد می ر سید خواند» دو برادر جوان به تامهای معدان و حعد 
پیش آمدند و فریاد بر آوردند: لاحکم الا لله (داوری فقط از آن خداست). چول بر صف 
شامیان هجوم بردند گرفتار آمدند و کشته شدند. گفته‌اند که اینان نخستین کسانی بودند 
که شعار جنگ خوارج را سر دادند. در میان قبیلة مراده صالح بن شقیق یکی از پیشوایان 


آن نارضایتی خود را ابراز داشت. بنی راسب ارد نیز با داوری مردم در دين خدا 


۶ . منقری. وقعة صفین. ص ۵۱۲-۵۱۱ طبری» ج ۰۱ ص ۳۳۳۸. 


۲ جانشینی حضرت اا 


مخالفت ورزیدند. وقتی اشعث توافق را برای قببله تمیم خواند» عروة بن [عمروین ] 
خشّیر که به نام مادرش عروة بن ده شهرت داشت» پیش آمد و گفت: «آیا این اشخاص 
را می‌گذارید در امر خدا داوری کننده در حالی که هیچ داوری جز خدا نیست. کحایند 
کشته شدگان ماء ای اشعث؟» سپس شمشیر از نیام برکشید تا بر اشعث فرود آورد و چون 
شمشیرش خطا رفت» ضربت سبکی بر کفل اسبش نواخت و اسب رم کرد. پاران عروه 
فرباد بر آوردند: «دست بدار». او دست نگه داشت و بازگشت. چون مردان اشعت و 
بسیاری از پمنیان در دفاع از او خشمگین شدند» احنف بن قيس» جاربة بن قدامه» معقِل 
بن قیس ریاحی» مسعرین فدکی عنبری» شبث بن ربعی و پیشوایان دیگر تمیم نزد او 
رفتند و پوزش خواستند؛ و اشعث پوزش آنان را پذیرفت. ۲۸۷۲ 

پس از جنگ بقیه کشته شدگان را دفن کردند. از شامیان» حابس بن سعد طائی» یکی 
از پیشوابان بنی طیّ در جمص» کشته شده بود. پسر خواهرش, زید فرزند عدی بن 
حاتم» جسد او را پافت. زید به پدرش گفت: «به خدا سوگ: » این دایی من است». پدر 
زید حابس را شناخت و نفرینش کرد. زید چند بار فریاد زد که چه کسی او را کشته است. 
سر انجام مردی از بکرین وائل پیش آمد و گفت: من او را کشته‌ام. زبد پرسید: چگونه او 
راکشتی؟ آن مرد چگونگی آن را بیان کرد. سپس زید با نیزه خویش او را از پای در آورد. 
پدر زید بر او هجوم آورد و به او و مادرش ناسزاگفت و آن گاه زید را تهدید کرد که او را 
به بکر تسلیم خواهد کرد. زید بر اسب نشست و شتابان سوی معاویه را گرفت و بدو 
پیوست. معاویه او را با آغوش باز پذیرفت. در میان باران علی زمزمه‌هایی عليه عدی بن 
حاتم» یکی از نزدیکترین باران او شنیده می‌شد. عدی به سبب گناهی که زید مرتکب 
شده بود از علی 42 پوزش خواست. و گفت که اگر او را بیابد جانش را خواهد ستاند. 
علی وفاداری او را ستود.۲ 

اسیران هر دو طرف آزاد شدند. آمده است که عمروعاص ابتدا به معاویه توصیه کرد 
که اسیران جنگی عراقی را بکشد. با این حال» وقتی علی ا سبران شامی را آزاد گرد 


۳۹ 


۸ - منقری» وفع صفین: ص ۵۲۱ - ۵۲۴ بلادری: انساب؛ ج ۲ ص ۰۶ ۰ بنا به روایت بلاذری .گریز و 
انتقام زید در طی جنگ روی داد. 


امام على عليه السلام / ۳۵۳ 


معاوبه رضایت خود را ابراز داشت که چنین نکرده و سپس مقابله به مثل کرد. ٩"‏ دو 
روز پس از انعقاد توافق هر دو طرف از عرصه جنگ دور شدند. ۲*۰ 

علی ا مسیر ساحل غربی فرات را پیش گرفت تا به هيت رسید و به آن سوی رود 
رفت. او یک شب در صندودا ماند و سپس از طریق نخیله به کوفه رفت. در طی راه 
شکاف عمیق بین سیاهیانش کاملاً آشکار شد؛ به طوری که طرفداران و مخالفان داوری 
به یکدیگر ناسزا گفتند و با تازیانه به یکدیگر کوفتند. «لاخکم الالله» شعار مخالفان شد. 
آتان طرفداران داوری را متهم می‌کردند که با اتتصاب داوران بشری حرمت امر خدا را 
شکستند. اما اینان مخالفان را به عنوان کسانی که امام و امت خویش را ترک کرده بودند. 
محکوم کردند. آمده است که علی عا چون از هم پاشیدگی یارانش را مشاهده کرد با 
سرودن شعری به لغزش (عثره) خود اعتراف کرد و گفت نیازی نیست از آن پوزش 
بخواهد؛ بلکه از این پس هشیار خواهد شد و پیش خواهد رفت تا این پراکندگی را جبران 
کند. !"اما اختلاف بسیار جدی می‌نمود. چون علی وارد کوفه شد و در ربیع الاول سال 
۷ سپاهش را رها کرد ۲٩"‏ حدود دوازده هزار مرد کناره گزیدند و به حروراء خارج از 
شهر» در اعتراض به داوری عقب نشستند؛ سپس برای جنگ در راه آرمان خویش بسیج 
شدند. آنان شبث بن ربعی تمیمی را در مقام فرمانده نظامی خود و عبدالّه بن کواء 
بشگری از بکربن وائل را در مقام امام جماعت خویش برگزیدند. در میان آنان ذ نیز ظاهرا 
بسیاری نیز بودند که در ابتدا از آتش بس دفاع کرده یا داوری را پذیرفته بودند و اکنون به 
اشتباه خود اعتراف داشتند. انتخاب شبث بن ربعی احتمالاً حکایت از آن دارد که حضور 


تمیم در ميان (حروریهة نخستین» حایز اهمیّت بوده است. به گفتۀ صالح بن کیسان حتی 


ی ا ا ا ا ا ا 


۳۸۹ - طبری» ج ۰۱ ص ۹- ۳۳۴۰+ منقری» وفعة صفین» ص ۵۱۸ -۵۱۹. گفته منقری که علی اسیران 
شامی را آزاد کرد به جز کسانی که یکی از یارانش را کشته بودند پا بار دوم اسیر شده بودند که در این 
صورت کشته می شدند - ظاهراً موافق اوضاع در صفین نیست. . این گفته احتمالا به یورشهای شامیان 
اشاره دارد. 

۰ بلادری. انساب؛ ج ۲ ص ۲۷ ۲. 

۱ همان: ص ۳۴۲. 

۲ -_ محمد بن سائب کلبی تاریخ بازگشت على ا به کوفه را بیستم ربیم‌الاول سال ۳۷ می‌آورد (همان 
ص ۳۴۵۔ ۳۴۶). این تاریخ کمی دیر می‌نماید. 


ِ سل | در 
۴ . حانشینی حضرت محمد و 


احنف بن قیس هم در میان آنان بود. " "اما موثق بودن او در این جا مورد تردید است. از 
جمله بزرگان دیگری که کناره گیری کرده بودند» یزید بن قیس آرحبی یمنی» والی پیشین 
اساس «امر به معروف و نهی از منکر» بود ۲۹۵ 
غیبتش سپاهیان علی را با وعد امان دادن تشویق کرده بود جایگاه خود را ترک کنند و در 
خطبه‌هایش نیز از شورشیان بر ضد عنمان انتقاد کرده بود. علی او را پیر مرد بزدلی 
خواند که عقلش را از دست داده است. اما ابو مسعود از خود دفاع کرد وکلام رسول خدا 
را که به او وعد بهشت داده بود بر زبان آورد. او رهسپار مکه شد. در حالی که به مردم 
هشدار می داد که امّت را رها نکنند ۳۹۴ 

على ع ابتدا عبدالّه بن عباس را برای میانجیگری با مارفین گسیل داشت و به او 
سفارش کرد که پاسخ به پرسشهایشان و نیز بحث با آنان را به تأخیر اندازد تا علی به وی 
ملحق شود. اما ابن عباس توسط آنان به مجادله کشیده شد و از آنان پرسید چرا داوری را 
خوش نمی دارند. در حالی که خداوند انتصاب دو داور را میان زن و شوهر» هنگامی که 
نزاعی سخت بین آنان رخ دهد مقرر داشته است: «اگر از [بالاگرفتن] اختلاف میان زن و 
شوی آگاه شدید» داوری از کسان مرد و داوری از کسان زد بر گزینید». (نساء /۳۵). 
مارفین پاسخ دادند که در این مورد. یعنی هرجا خداوند داوری را مقرر داشته باشد 
جایز است مردم داوری کنند. اما در مواردی که خداوند حکم خویش را بیان داشته» مثل 
زدن صد ضربه شلاق به زناکار و بریدن دست دزد. اجرای حکم او واجب خواهد بود. 
ابن عباس نمونهٌ دیگری از قرآن را «داوری دو مرد عادل» ذکر کرد که قرآن در خصوص 
۳ هماأن. ص ۲۲ ۲. 


۲ طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۳۵۲. 
۵ _ همال. ص ۹ بلادری. انساب. ج ۲ ص ۲۲۲ . 
۳۹۶ - این ابی سیبه» موف A‏ ص VYA‏ 


امام على عليه السلام / ۳۵۵ 


او قربانی کردن حیوانی است همانند آنچه کشته است به شرط آنکه دو عادل بدان گواهی 
دهند...» (مائده .)٩۵/‏ خوارج پاسخ دادند که این موارد را نباید با موردی که به مسأل 
ربختن خون مسلمانان مربوط می‌شود مقایسه کرد. وانگهی آیا ابن عباس عمروعاص را 
که با آنان جنگیده و خونشان را ریخته است «مردی عادل» می‌داند؟ خداوند داوری 
خویش را دربارهٌ معاوبه و حزبش مقرر داشته که کشته شوند و پا باز گردند؛ آنان به سوی 
کتاب خدا فراخوانده شدند. امّا از آن سرباز زدند؛ توافق صلح بین مسلمانان و غير 
مسلمانان پس از نازل شدن سوره برائت جایز نبود» جز با مسیحیان و بهودیان -در 
صورتی که جزیه می‌پرداختند. " " بدین سان» مارقین معاوبه و شامیان را آشکارا با 
عنوان کفار محکوم کردند. آنان بر سخن خود استوار ماندند و مجادله‌های ضعیف ابن 
عباس ظاهرا تأثیر کمی بر جای گذاشت. ۲۹۸ 

علی تا زباد بن تضر را به اردوگاه مارقین فرستاد تا ببیند کدام یک از رهبرانشان نزد 
آنان محبوبیت بیشتری دارد. زیاد خبر داد که اکثر آنان گرد یزیدبن قیس جمع آمده‌اند. 
علی در این هنگام به خیمه یزیدبن قیس رفت و در آن جا وضو گرفت و دو رکعت نماز به 
جای آورد. وی ظاهراً در گرفتن بیعت دوباره از یزید بامشکل مواجه نشد و او را به 
ولایت اصفهان و ری منصوب داشت. آن گاه به جایی رفت که ابن عباس در آن مشغول 
مجادله با مارقین بود و سخن او را قطع کرد. على آنان را مورد خطاب قرار داد و گفت 
به یاد آورید روزی را که شامیان به قرآن توسل جستند و از شما خواستند به آنان پاسخ 
مثبت دهید و شما را از این کار باز داشتم. وقتی بر این نظر خویش پای فشردند. شرط 
کردم که داوران حکم قرآن را نیک رعایت کنند» در غیر این صورت حکم آنان واجب 
نمی‌شود. وقتی مارقین از او پرسیدند که آبا داوری مردان را به هنگام خونریزی مشروع 
می‌داند با نه» پاسخ داد که او با داوری مردان موافق نیست. بلکه داوری قرآن را 
می‌پذیرد؛ با این همه قرآن در قالب کتابت است و سخن نمی‌گوید. پس مردان باید آن را 
بر زبان آورند. مارقین از او پرسیدند که چرا برای متارک جنگ مدت معینی را مقرر 


۷ - طبری. ۰۱ ص ۰۳۳۵۲-۳۲۳۵۱ 
نکردند. روایتهای دیگر نقل کرده‌اند که دو یا چهار هزار مرد بدان پاسخ گفتند (بلاذری. انساب. ج ۲ ص 
۴۹( 


۶ / جانشینی حضرت محمد ال 


داشته است. علی پاسخ داد به امید آن که شاید طی آتش بس» خداوند صلح و آرامش را 
به این امّت باز گرداند. علی ا آن گاه از آنان خواست تا به شهر خود باز گردند و آنان 
جملگی بازگشتند ۲۹۹ 

ابو مخنف به این روایت عمارة بن ربیعه و جُندب بن عبداله آژدی چنین می‌افزاید که 
خوارج خود پاسخ خویش را به علی رساندند. آنان به او گفتند. آری» چنان کردیم که 
توصیف نمودی و این کفری بود از جانب ما که از آن به درگاه خدا توبه می‌کنیم. «پس تو 
نیز همانند ما توبه کن تا با تو بیعت کنیم و گرنه مخالفت می‌ورزیم». علی با بیانی کلی 
چنین پاسخ داد: «به درگاه خداوند توبه می‌کنم و بخشندگی او را از هر گناهی می طلبم.» 
سپس خوارج با او بیعت کردند بر این اساس که شش ماه بعد جنگ را از سر گیرد تا در 
این مدت خراج را جمع کنند و چهار پایان سواری را فربه سازند. "۲ 

با این همه توافق کامل حاصل نشد. وقتی مارقین به کوفه بازگشتند بین افراد تندروتر 
آنان و کوفیانی که از توافق داوری پشتیبانی کرده بودند» خصومتی پدید آمد. تندروان 
اکنون ادعا کردند که علی عا توبه کرده واظهار داشته است که داوری عملی کفرآمیز و 
ضلالت بود. آنان اظهار داشتند که فقط منتظرند چهارپایانشان فربه گردند تا رهسپار شام 
شوند. علی ناگزیر خود را از این ادعا مبرا دانست و گفت از این توافق باز نگشته و آن را 
ضلالت نمی داند. در حالی که بسیاری از «حروربه نخستین» ازجمله رهبران برگزیده 
ایشان شبث بن ربعی و عبدالله بن کواء این مسأله را پذیرفتند برخی از آنان مخالفت 


۵۹ طبری. ج ۰۱ ص ۳۳۵۲ - ۳۳۵۳. 

۰ همان ص ۳۳۵۳ بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۰۳۴۹ 

۱ - بلاذری» انسابج ۰۲ ص ۳۵۶. این گفتهُ وجیاواله‌یری. دایر بر اينکه علی عة از امتیازهایی که به 
مارقین داده به گونه‌ای پشیمان شده است. سخن سنجیده‌ای نیست «درگیری بین علی و معاریه و 
کناره گیری خوارج براساس منابع اباضیه». د رگزارش سالیانه موسسه مطالعات شرقی ناپل؛ دوره حدید. 
ص ۱ - ۹۴؛ در صفحات ۴۲ - ۴۷؛ «حروراء» در دایرةالمعارف اسلام. ویرایش دوم. على مصمم بود 
حنگ را بر ضد معاربه از سر گیرد. اما فقط در صورتی که داوری. حنانکه او انتظار داشت. به داوری 
درست مبتنی بر قران نینجامد. این امر ظاهراً کافی بود که خوارج مبانه رو به طاعت باز ایند. 
نمی توانست وعده دهد که توافق داوری را خواهد شکست. منابع اباضی هم این مطلب را ابراز 
نمی‌دارند. تندروان به ویژه انهایی که خود اعتراف کرده بودند که از حمایت اولیه خویش از داوری 
توبه کرده‌اند. اکنون می خواستند اعترافی نظیر آن را بر او و اکثریت امت تحمیل کنند. 


امام على عليه السلام 7 ۳۵۷ 


کردند و شعار دادند «لاحکم الالله». على بدان پاسخ داد و گفت که این سخن حقی است 
که از آن منظور باطل دارند" " ". آنان امارت را شدیداً رد می‌کردند؛ ولی باید گفت که 
وجود امیر به منظور به عهده گرفتن رهبری دین اجتناب ناپذیر بود. " اما على ا که در 
اصل با موضع آنان موافق بود» مایل نبود به قبایل اجازه دهد که بر ضد آنان وارد عمل 
شوند. آن حضرت فرمان داد آنان را از مساجد بیرون نرانید و از سهمی که از درآمدهای 
به دست آمده از فیء دارند محرومشان نسازید. تنها در صورتی با آنان بجنگید که با شما 
جنگ کر ۲۰۴ 

چون علی ع با این اختلاف میان کوفیان روبرو شد اقدامات خویش را برای اجرای 
داوری به تأخیر انداخت. ماه رمضان سپری شد و در اوایل شوال سال ۳۷ فرستاده 
معاوبه به نام مَعْن بن یزید بن آختس شْلْمیء* " وارد شد وازاین تأخیر شکوه کرد. او 
گفت که معاویه به عهد خویش وفا کرده و علی 4 نیز بايد به عهد خود وفا کند و به 
اعراب بدوی تمیم و بکر اجازه ندهد نظر او را تغییر دهند. "" " در این هنگام علی فرمان 
داد داوری را آغاز کنند. او چهارصد نفر را به فرماندهی شریح بن هانی حارثی به 
همراهی داور خویش به دومة الجندل گسیل داشت. چون اعتماد چندانی به ابوموسی 
نداشت. عبدالّه بن عباس را نیز در مقام نمایندهٌ شخصی خود فرستاد. قرار بر این شد که 
ابن عباس امامّت نماز کوفیان را برعهده گیرد و کارهایشان را سامان دهد. او همچنین 
مکاتبات بین على ا و داوری را انجام می داد. عمروعاص به همراه چهارصد نفر از اهل 
شام وارد دومةالجندل شد. 

ظاهراً در میان کوفیان تردیدهایی به وجود آمده بود که آیا ابوموسی اشعری در برابر 
عمروعاص خواهد ایستاد واز علی ع پشتیبانی خواهد کرد یا نه؟ در خبر است که 
شریح بن هانی به ابو موسی گفت باید قصور گذشتهة خود را در دفاع از على عا جبران 


۲ طبری: ج ۱ ص ۳۳۶۱ ۳۳۶۲. 

۳ بلاذری: انساب: ج ۰۲ ص ۰۳۵۲ ۰۳۶۱ ۳۷۷. 

۴ طبری: ج ۰۱ ص ۳۳۶۲ - ۳۳۶۳: بلاذری؛ انساب؛ ج ۰۲ ص ۳۵۲. 

۵ او صحابی بود و در مرج راهط در رکاب ضحاک بن قیس کشته شد(ابن منظور. مختصر. ج ۰۲۵ ص 
۰ - ۱۵۲). 

۶ -طبری. ج ۰۱ ص ۳۳۵۳!بلاذری: انساب, ج ۰۲ ۳۲۶ - ۳۵۰. 


۱ ادو 
۸ / حانشینی حضرت محمد 


کند وابو موسی پاسخ داد که مردمی که برعدالت من تردید روا می‌دارند نباید مرا برای 
دفع باطلی ازخود» گسیل دارند. شریح سپس رویهٌ خود راتغییر داد و او را ستود تابر 
اعتبارش در برابر مردم بیفزاید. به هر تقدیر» یکی از شاعران به نام اعورشنی در 
شعری به شریح هشدار داد که ابوموسی مردی زیرک ومصمم نیست و با حیله گیری 
چون عمروعاص برابری نمی‌کند. اگر این دو» مطابق حق و راستی داوری کنند از آنان 
بیروی خواهد شد اما اگر از سر گمراهی داوری کردند. سرانجامشان کشمکشی تلخ 
خواهد بود. نجاشی» دوست ابو موسی وفاداری‌اش را نسبت به اوابراز داشت و او را 
یم 3 1 4 ۳ 1 ۷« ٠‏ ۰ 
ترغیب کرد که با شمشیر برق اسایش بر عمرو ضربتی فرود آورد. ‏ حتی زمانی که ابو 
موسی در دومة الجندل بود» اعور شنی و صلتان عبدی اشعاری برایش فرستادند. 
صلتان» از شاعران عبدالقیس, گفت که او هرگز موافق نیست براساس حکم ابوموسی و 
عمروعاص؛ على فا خلع شود" 

هنگامی که تصمیم علی لا برای فرستادن ابوموسی آشکار شد. دو خارجی به 
4 ”ت ل ِ 4#" 2 ۹. ه ۳ 
نامهای زرعه بن برج طائی و حرقوص بن زهیر سعدی» 0 نزداو رفتند و لب به اعتراض 
گشودند؛ و بر على لا فشار آوردند که داوری را رها کند و فرماندهی آنان را بر عهده 
گیرد تا با دشمنان خود بجنگند. علی ا پاسخ داد که دوست می‌داشته است چنین کند 
اما آنان از او فرمان نبرده بودند. پیمانی ميان دو طرف نوشته و محکم شده بود و آنان 
با خدا پیمان بستید» بدان وفا کنید و چون سوگند اکید خوردید آن را مشکنید». حرفوص 
گفت که این گناهی بوده که علی ا به سبب ارتکاب آن بايد توبه کند. على لا فر مود که 
این گناه نبوده بلکه تنها ناتوانی رای و ضعف عمل بوده که او به آنان هشدار داده بو د. 
زرعة بن برج در این هنگام پای در میان گذاشت و گفت که اگر على داوری مردان را 


۷ منقری. وقعة صفین» ص ۵۳۴ - ۵2۳۵. 

۸ همان ص ۵۳۷ -۵۳۸. 

۹ -روایت ابو مخنف به استناد عون بن ابی جخیفه نیز چنین است (طبری. ج ۱ص ۳۳۶۰). در دو روایت 
شعبی. علاوه بر این دو. شریح بن اوفی عبسی. فروتین نوفل اشجعی. عبدالله بن شجره شلمی. حمزة 
بن سنان اسدی. عبداله بن وهب راسبی و زید بن حصن طائی نیز دکر شده‌اند. (بلادری انساب. ج ۲: 
ص ۰۳۵۹ ۳۶۱). 


امام علی علیه السلام "۰ ۳۵۹ 


دربارةٌ کتاب خدا رها نکند با او خواهد جنگید با این کار عنایت و رضایت خداوند را 
می‌طلبد. علی با سرزنش او مرگش را پیش بینی کرد اما زرعه پاسخ داد که مرگ برای او 
شیرین است. علی عا گفت اگر بر حق بودی مرگ در راه حق آسودگی ازدنیا بود؛ اما 
شبطان شما را فریب داده. هردوی شما از خدابترسید که از این دنیا که بر سر آل 
می‌جنگید خیری نمی‌برید. آن دو مرد یرون رفتند در حالی که شعار «لاخکم الا لّه» را بر 
زبان جاری ساختند. "۲۲ 

کردند ند ند همو دک دیگر در خر رای مان رز 
ییشوایی ز مین خود برگزینند. زیدین شن طائی, خرقوص بن هیر حمزة بن بت 
با بی میلی آن را پذیرفت. آنان در دهم شوال سال ۳۷با او بیعت کردند ۲۱۲ 

ٍ ۱ ۴۳۱ 

عزیمت ابو موسی برای داوری» ' در منزل شربح بن اوفی با یکدیگر دیدار کردند. 
شریح پیشنهاد کرد که در مداین اقامت گزینند» ساکنانش را بیرون رانند و برادران بصری 
خود را فرا خوانند تا به آنان ملحق شوند. زید بن جصن گفت که اگر به صورت گروهی 
حرکت کنند تعقیب خواهند شد؛ بلکه باید انفرادی و پنهانی رهسپار شوند. آنان یقین 


آرگاه پس از 


داشتند که از ورودشان به مداین جلوگیری خواهد شد و بهتر است به پل نهروان در شرق 
آمد و عبدالله بن وهب به برادران بصری آنان نوشت و آنان را از تصمیم ایشان باخبر و 


۰- طبری: ج ۰۱ ص ۰-۳۳۶۰ ۱۳۳۶۱ 

۱ -بنا به روایت شعبی. آنان در خان عبدالله بن وهب یا زید بن حصن با یکدیگر دیدار کردند (بلاذری 
انساب: ج ۰۲ ص ۰۳۵٩‏ > نیز ص ۳۶۳.). 

۳۲ بلادری این ن تاریخ را شب جمعه. بیستم شوال. ۰ نقل کرده است.. (انساب» ج ۲ ص ۳۶۳). 

۳ - بلاذری. انساب» ج ۰۲ ص ۳۶۳ 


ا 
۰ / جانشینی حضرت محمد ا 


اولین کسانی که رهسپار شدند شریح بن اوفی و زیدبن حصن بودند. طرفه "۱" پسر 
عدی بن حاتم نیز قصد داشت به شورشیان بپیوندد. پدرش در پی او رفت اما به او 
نرسید. وقتی طرّفه به مداین رسید» عدی تصمیم گرفت باز گردد. در بازگشت در منطقۀ 
ساباط با عبدالله بن وهب همراه با پیست سواره روباروی شد. عبدالله خواست او را 
بکشد امّا عمروبن مالک نبهانی و بشربن زبدبولانی " از این کار بازش داشتند. عدی 
بن حاتم فردی رانزد سعد بن مسعود؛ والی علی لا در مداین فرستاد و به او هشدار داد 
که شورشیان نزدیک می شوند. سعد دروازه‌های مداین را استوار ساخت و با سوارانی به 
رویاروبی آنان رفت. جنگی در کرخ روی داد اما در خلال شب عبداللّه بن وهب از دجله 
گذشت و بی آن که با خطری مواجه شود به نهروان رسید. " به تدریج حدود دو هزار 
مرد در آن جاگرد آمدند. 

برخی از کسانی که در صدد برآمدند به آنان بپیوندند» از طرف کسان خود دستگیر و 
زندانی شدند. از جملهٌ آنان قعقاع بن نفر بن فیس طائی عموی طرماح بن حکیم شاعر و 
از خوارج بعدی, عبدالّه بن حکیم بن عبدالرحمان بکٌائی ۲ " و کعب بن ضمیره*۲۱ 
بودند. عتربس بن عرقوب شیبانی؛ دوست عبدالّه بن مسعود؛ مورد تعقیب صیفی بن 
یل شیبانی و بعضی از کسانش قرارگرفت ان گریخت.۱۱ ۳ علی نبا خبر شد که سالم 
بن ربیعه عبسی قصد خروج دارد. پس او را به نزد خود فرا خواند و او را از رفتن منصرف 
کرو ۲۲۰ 


پس از آن که خوارج کوفه راترک کردند» پیروان علی ع نزد او رفتند و بيعت خود را 


۴ نظر بلاذری در این مورد که این زید فرزند عدی بن حاتم بود که به خوارج پیوست. احتمالا اشتباه 
می‌باشد (انساب. ج ۰۲ ص ۴ او می‌گوید که طرفه در نهروان در رکاب علی کشته شد. بنا به روایت 
اہو مخنف. طرفه در آن‌جاء در حالی که از طرف خوارج می‌جنگید کشته شد (طبری ج ۰۱ ص ۳۳۸۴). 
در هر مورد او باید همان کسی باشد که در ابتدا کوشید به خوارج بپیوندد. زید پیشتر به معأویه پیوسته 
نو د. 

۵ - نبهان و بولان از قبایل طی بودند. 

۶ طبری. ج ۰۱ ص ۳۳۶۶ - ۳۳۶۷. 

۷ _ همان. ص ۳۳۶۷. بکاء قبیله‌ای از عامر بن صعصعه بود. 

۸ - بلاذری. انساب, ج ۲ ص ۳۶۴. 

۹ همان ص ۳۶۳. 

۰ طبری. ج ۰۱ ص ۳۳۶۷. 


امام على عليه السلام / ۳۶1 


تجدید کردند» و گفتند که دوست کسانی هستند که او دوست می‌دارد و دشمن کسانی که 
او دشمن می‌دارد. علی چنگ زدن به سنت رسول خدا را شرط آن دانست. وقتی آن 
حضرت از ربيعة بن شداد خثعمی -که در جنگهای جمل وصفین در رکاب او جنگیده 
بود و پرچمدار خثعم بود - خواست بر اساس کتاب خدا وسنت رسول خدا بیعت کنده 
ربیعه پاسخ داد: «براساس سنت ابوبکر و عمر». علی 1 گفت: «وای برتو! اگر ابو بکر و 
عمر جز به کتاب خدا وسئت پیامبر خدا عمل کرده بودند بر حق نبودند». رییعه با او 
بیعت کرد امّا علی به او گفت ت: «گویی ترا می‌بینم که با این خوارج حرکت کرده و کشته 
شده‌ای و اسبان لگد کوبت کرده‌اند». ربیعه در جنگ نهروان در ميان خوارج بصره کشته 
شر ۳۲۱ 

بدین سان» کشمکش در داوری, اختلافات عقبدتی گسترده‌ای را به صحنه آورد. 
خوارج از بیعت افراد با امام ابراز ناخشنودی می‌کردند؛ این بیعت در قالب این اصل 
مطرح شده از طرف هواداران علی 4 بیان شده بود که دوست کسانی هستند که او 
دوست می‌دارد و دشمن کسانی که او دشمن بدارد. انان پیروان علی را به شامیان مانند 
کردند که در با معاوبه بر خوشایند و ناخوشایند بیع کرده و هر دو راه کفر را در پیش گرفته 
بو د ند. " از نظر خوارج بیعت مبتنی بر شخص نبود بلکه مبتنی بود بر چنگ زدن به 
کتاب خدا» سنّت صالحان پیامبر اکر م ابوبکر و عمر. آنان ظاهرا از ادعای على ا 
که به دلیل شایستگیهای نخستین خویش و پیوند نزدیکش بارسول خداء برای خود حق 
ویژه‌ای در امامت قایل می‌شد. انتقاد می‌کردند و شایستگی نخستین [به نظر آنان] در هر 
زمانی می‌توانست با شکستن فانون الهی از میان برود» چنان که توسط عنمان از ميان 
رفت؟ و خویشاوندی با پیامبر از نظر آنان به این موضوع مربوط نمی‌شد. آنان به رغم 
ادعاهای علی. به وفاداری خود به سنت ابوبکر وعمر پای می‌ فشردند؛ غافل از آن که این 
سنت موقعیت ممتاز قريش را ابجاب می‌کند که آنان به منزلهً مساوات طلبان سیاسی 
آن را رد می‌کردند. 

اصل بیعت مجدد با عل یع همانند دعوت پیامبر بود که در خبر آمده است در روز 


۱ همان. 


۲ / حانشینی حضرت محمد کل 
غدیر خم مردم را به سوی علی فرا خواند: «خداوندا؛ دوستدار کسی باش که علی را 
دوست می دارد و دشمن کسی باش که علی را دشمن می‌دارد». ۲۲" به احتمال قریب به 
پقین در حدود همین زمان بود که علی فرمود تاحدیث غدیر خم را برای عموم اعلام 
دارند. حدیث مزبور با تعابیر گوناگون آن در قالب این عبارت آمده که روزی على به 
جمعیت گرد آمده در میدان مقابل مسجد کوفه روی کرد و از آنان که سخنان پیامبر را در 
روز غدیر خم شنیده بودند خواست تا شهادت دهند. دوازده پا سیزده صحابی پیش 
آمدند و شهادت دادند که از رسول خدا شنبدند که فرمود: هر که مولای او 
محمد است» علی عا مولای اوست و پسر عمویش مردم را به سوی او فرا خواند. 
بدین ترتیب علی آشکارا ادعای ولایت دینیی برتر از ولابت ابوبکر و عمر داشت. 
خوارج بصره. در حدود پانصد نفر به فرماندهی مسعرین فدکی» به طور گروهی جدا 
شدند. ابوالاسود دوئلی ۲۳۳ در پی آنان رفت و در پل اکبر به آنان رسید. تا غروب 
رویاروی یکدیگر بودند و مسعر همراه با یارانش در تاریکی گربخت. آن گاه به سمت 
نهروان پیش رفتند. گویند در راه» خوارج بصره از مردمان تفتیش عقاید می‌کردند و آنان 
را می‌کشتند ۲۲۹ بنا به روایتی آنان عبدالله بن خَبّاب بن ارت و بعضی دیگر را درست 
پیش از رسیدن به نهروان کشتند. """ اما به احتمال بسیار زباد» این کشتارها چند ماه بعد« 
هنگامی که علی آمادهٌ رفتن به سوی شام بود» روی داد. در غیر این صورت بعید است که 
علی از فعالیتهای آنان غافل شده و از آنان خواسته باشد که به سپاه او ملحق شوند و به 
حرمهای آنان تو جه نکرده باشد. 


۳ - برای آگاهی ازتعبیرهای گوناگون حدیث غدیر خم که حاوی این دعوت است. نگاه کنید به مراحم 
ونسینکی در المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبری» زير نام «ولی»؛ ابهام ضمایر در این دعوت این 
امکان رافراهم می‌آورد که علی ی راموضوع يا مصداق «دوست داشتن یا دشمن داشتن» تفسیر کنیم. 
ترجمه‌ای که در این حا [به انگلیسی ] صورت گرفته. موافق است با اصل بیعتی که طرفداران علی الا 
با او برقرار کردند. 

۴ این که ابن عباس ابواسود را در پی آنان فرستاد. چنان که در روایت ابو مختف آمده. احتمالا نادرست 
است (طبری» ج ۰.۱ ص ۳۳۶۷). ابن عباس در این هنگام برای رسیدگی به مساله داوری در دومةالجندل 
بود. او احتمالا ابواسود را در بصره باقی گذاشته بود. 

۵ همان ص ۳۳۶۸. 

۶ همان ص ۳۳۷۲ - ۳۳۷۵. 


امام على عليه السلام ۰ ۳۶۳ 


در همین زمان» دو داور در دومة‌الجندل با یکدیگر دیدار می کر دند. از آن جا که آنان 
خبرها را به حامیان خود در کوفه و دمشق گزارش می‌دادند و از آنان دستور می‌گرفتند 
گفتگوها بايد چندین هفته طول کشیده و احتمالاً تا اوایل ذی‌قعده سال ۳۷ ادامه یافته 
باشد. همراهان کوفی ظاهراً بیش از همه مشتاق بودند هر چه زودتر از پیشرفت 
مذاکرات با خبر شوند. و چون نامه‌هایی از فرستاده على به ابن عباس می‌رسید 
اصرار می‌کردند که آنان را از مندرجات نامه‌های علی آگاه سازد. ابن عباس آنان را 
سرزنش و تصریح کرد که شامیان مردمانی راز دارند و در پیامهایی که بین معاویه و 
داورش رد وبدل می شود دخالت نمی‌کنند. ۲" " شامیان به عمروعاص اعتماد داشتند که 
به منافع معاوبه خیانت نمی‌کند. در کوفه در طی دیدارها تردید نسبت به وفاداری 
ابوموسی به علی بیشتر می شد؛ صلتان عبدی شعر خود را - چنان که گذشت - خواند و 
گفت که او هرگز علی نی را با رأی ابوموسی اشعری و عمروعاص خلع نمی‌کند. چون 
کشمکش مان کوفیان بالا گرفت. دو داور توافق کردند که گفتگوهای بین خود را کاملا 
بنهان دارند ۲۲۸ 

داستان داوری در پرتو اخبار ضد و قیضی که منابع درباره تاریخ» مکان شیوه کار و 
پیامدهای آن داده‌اند» مورد بحث و گفتگوهای بسیار واقع شده است. این موضوع را که 
در واقع دو دیدار صورت گرفت یکی در دومةالجندل و دیگری در اذرّ کایتانی ۲۲٩‏ 
قبل از دیگران مطرح و وچیاواله‌یری نیز سخت از آن پشتیبانی کرده است. در این اواخر 
باز هم جعیط گفته است که تنها یک دیدار در ذرح و آن هم احتمالاً در ماه محرم سال ۳۸ 


مر مج د ۳۳۰ e‏ ۰ ا 1 
صورت گرفت. ' با بررسی دقیق‌تر روایتهای نخستین» اشکار می‌شود که بین ابو 


۷ - همان ص ٩۳۳۵۲‏ منقری: وقعة صفین» ص ۵۳۳ ۵۳۴. این روایت آشکارا حکایت از آن دارد که 
معاویه در دوم الجندل حضور نداشت؛ بر خلاف بعضی روایات و تصورات بیشتر دانشمندان امروز. 
از حمله وچیاواله یری (درگیری بين...۰ ص ۸۴ -۸۹) معاو یه در آذرح بود. ظاهراً این حقیقت بر بعضی 
از روایتهای پیرامون دومة الجندل تاثیر گذاشته است. توافق داوری نشان می دهد که داوران بدون 
حضور حامیان خویش با یکدیگر دیدار می‌کردند. 

۸ . منقری. وقعة صفین. ص ۵2۲۸ 

۹ - کایتانی. تاریخ اسلام ج ۰۱۰ ص ۳۰ ۳۱. 

۰ - حعیط, اختلاف بزرگ» ص YF‏ حعیط می‌گوید که تنها هیتت شامیان در رمضان سال ۲۷ به دومة 
الجندل رفت. در حالی که علی. که سرگرم خوارج بود. موفق نشد هیثتی را اعزام دارد. لامنس هم بر 


مات دور 


موسی و عمرو عاص دو دیدار انجام شد. اماء دیدار نخست در دومة الجندل فقط 
تلاشی بود برای اجرای توافق داوری و چون به شکست انجامید. علی َا آتش بس را 
بی‌ثمر یافت و جنگ را از سر گرفت. دیدار دوم در رح چنان که خواهیم دید تنها به 
ابتکار معاوبه ترتیب داده شد. از آن جا که ابو موسی در آن هنگام دیگر نمایندهُ رسمی 
علی که به این دیدار وقعی نمی‌نهاد -نبود این اقدامات جزئی از مسألهٌ داوری به شمار 
نمی آمد. روایت کوفی و تاریخی مزبور توجه خود را به دیدار دومة الجندل معطوف 
داشته که تنها دیدار مربوط به علی و کوفیان بود. این روایت گرچه اساسا دیدار در اذرح 
را نادیده گرفته. برخی از وقایع آن جا به ویژه آخرین صحنهٌ معروف را به گزارش خود 
از نخستین دیدار افزوده است. روایتی مدنی در کل نظر خود را متوجه اذرح کرده اما 
جزئیانی را نیز از دیدار در دومه الحندل به گزارش خود افز وده است. 

وچیاواله‌یری می‌گوید مسأله‌ای که قرار شد در دومة الجَندّل توسط داوران مورد 
بحث و بررسی قرار گیرد» این بود که آیا عنمان مظلوم کشته شده است يا نه. ۱" آنان به 
این نتیجه رسیدند که عثمان مظلوم کشته شده ولی آن را پنهان نگاه داشتند. اما وقتی 
آشکار شد» علی آن را مخالف قرآن دانست و محکوم کرد؛ در حالی که شامیان آن را با 
واقعیت منطبق است. وظیفه داوران بنا بر توافق صفین این بود که کشمکش میان 
مسلمانان را به گونه‌ای همه جانبه برطرف کنند. نه این که فقط بی گناهی با گناه عنمان را 
مورد بررسی قرار دهند. این پرسش را احتمالا ابتدا عمروعاص مطرح کرد زیرا او به 
راستی انتظار داشت که بتواند با ابوموسی به آسانی در این خصوص به توافقی دست 
پابد. هر داوری دایر بر این که عثمان مظلوم کشته شده و معاوبه خویشاوند اوست و حق 
دارد انتقام خون او را بستاند» حمایت شامیان از امویان را استوار می‌ساخت و موقعیت 
علی را تضعیف می‌کرد. بی تردید عمروعاص فهمیده بود که چیز بیشتری نمی تواند از 


۱ -«درگیری بین على طا و..». ص ۳۱-۲۶ 


بود. او به تعبیری کلی -اين اعتراف را که عثمان مظلوم کشته شده است. حرکتی آشتی 
جویانه تلقی می کرد و امید داشت عمروعاص نیز در مسأله حیاتی رهبری امّت تا حدی 
مقابله به مثل کند. بعید است که او بر این باور بوده که علی م4 می‌بایست مردانی چون 
اشتر را برای گرفتن انتقام خون عثمان به معاوبه تحویل می داد؛ اشتر کسی بود که ابو 
موسی را در مقام والی کوفه تثبیت و از او پشتیانی کرده بود. ابو موسی در این هنگام نیز 
آن آمادگی را نداشت که علی را متهم کند یا بسادگی او را از مقام خلافت عزل کند تا جا 
برای کس دیگری باز شود. او احتمالا راضی بوده» چنانچه علی معاویه را در مقام والی 
شام قبول می‌داشت و معاوبه او را به رسیمت می‌شناخت. بگذارد آن حضرت همچنان 
در مقام خلیفه باقی بماند. او مالاً متمایل به تشکیل شورایی مرکب از اشراف مذهبی بود 
که علی نیز از اعضای آن باشد. با این حال نامزد دلخواهش عبدالله بن عمر بود. ابو 
موسی که خود از صحابه نخستین بوده به پقین دوست نمی داشت خلافت معاوبه. این 
مرد طلیق» را بپذیرد. به هر تقدیر معاویه می‌توانست والی شام باقی بماند؛ زیرا 
سپاهیانش او را بسیار دوست می‌داشتند. 

بدین سان این رأی که عثمان مظلومانه کشته شده بود توافقی سیاسی بود نه بر پایۀ 
رسیدگی قضایی. ابوموسی احتمالاً آن را در ذهن خود با این استدلال قبلی عايشه توجیه 
می‌کرد که عنمان از همه گناهانی که مرتکب شده بود باز گشته است. امّا رسیدگی قضایی 
نخست می‌بایست روشن می‌کرد که آبا نیار الشرٌ""" مظلوم کشته شده است يا خیر؛ زیرا 
کشته شدن نیا به قتل خشونت بار عثمان شتاب بخشیده بود. درست است که فاتل يا 
اربابش مروان مشمول قانون قصاص قرار می‌گرفتند نه عثمان که احتمالاً مخالف این 
قتل بود؛ به این معنا ممکن بود چنین اظهار نظر شود که عنمان عادلانه کشته نشده است. 
در هر حال او با امتناع از رسیدگی به این قتل از قصاص شرعی جلوگیری کرده بود؛ شاید 
به این دلیل که می‌دانست یا مظنون بود بر این که احتمالا پسر عمویش مروان در آن دست 
داشته است. نظر علی عا که مرگ خشونت بار عثمان نه اشتباه بود و نه بر حق» با این 
ترتیب» اساس درستی داشت. ابو موسی در تأیید بی گناهی مطلق عثمان باید محتاط 
می‌بود؛ زیرا این پیشنهاد از جانب عمروه تحریک کننده اصلی عليه عثمان و نخستین 


۲ نیارین عیاض اسلمی. رک: همین کتاب. ص ۰۲۰۳ 
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هدف کینه توزیهای ولیدین عقبه مطرح شده بود. او احتمالا آن قدر ساده لوح بود که باور 
کند عمرو اکنون به راستی از رفتار گذشتة خود پشیمان است. این رای -که به لحاظ 
قضایی داوری نادرستی بود جنبهً سباسی پیدا کرد و برای اهل سنت به صورت اصلی 
مذهبی در آمد» که پیامدهای مصیبت بار دراز مدتی برای اسلام داشت. 

هنگامی که توافقهای اولیه دربارهٌ بی گناهی عثمان حاصل شد. سیاست عمرو بدان 
تعلق گرفت که راه هرگونه توافق در این که علی نت خلافت را حفظ کند یا شورابی 
تشکیل شود سد کند. او احتمالاً در این مرحله به طور جدی بر خلافت معاویه پای 
نمی‌فشرد؛ زیرا معاویه هنوز رسماً ادعای خود را مطرح نکرده بود. تشکیل یک شورا 
مطابق با خواست ابو موسی» به معنای انتخاب فردی بی طرف بود. این موضوع احتمالا 
در این هنگام مورد قبول معاوبه قرار گرفته بود؛ اما تنها در صورتی که حکومت 
همیشگی اش بر شام تضمین می شد. البتّه چنین ضمانتی را ظاهراً ابوموسی نمی‌توانست 
بدهد. بنابراین بهتر آن بود که بگذارند گفتگوها به شکست انجامد. عمرو اطمینان داشت 
که توافق بر سر این که عثمان مظلوم کشته شده موجب پدید آمدن اختلافات بیشتری در 
میان اران على نی خواهد شد و هر یک از افراد بی طرف پارسا را از رفتن به سمت علی 
باز خواهد داشت. 

جزئیات بحنها در دومة‌الجندل موثق نیست. بیشتر آنچه روایت شده است ظاهرا به 
آذرح اشاره دارد؛ زیرا معاویه در مقام نامزد جدی خلافت ظاهر می‌شود. اما از شعر 
صلتان آشکار می‌گردد که ظاهراً مسألهٌ خلافت خود مورد بحث بوده است. مسلم است 
که این دیدار» بر خلاف تصور وچیاواله‌بری» بدون رسیدن به توافقی برهم خورده و 
دچار آشفتگی شده است. """ وقتی شکست گفتگوها امتیازات ابو موسی و سر سختی 
عمروعاص آشکار شد. کوفیان حاضر با خشم از خود واکنش نشان دادند. شریح بن 
هانی با تازیانه‌اش بر عمروعاص پورش برد. اما پیش از آن که مردم آنان را از هم جدا 
کنند» یکی از فرزندان عمروعاص به او پاسخ داد. شریح بعدها می‌گفت که تنها افسوس 


۳۳۳ وجیا واله‌یری برای توافت دو داور به تقل ازمنقری ما در ین که «چیزی نگویند» اهمیت بسار زیادی 
قایل شده است (وقعة صفین: ص ۵۳۸). ازسیاق عبارت تنها جنین فهمیده می‌شود که دو داور: پس از 
شنیدن شعر صلتان. موافقت کردند که اقدامات خود را پنهان دارند. وقتی اشکار شد که نمی توانند به 
توافق برسند. دیگر دلیلی وحود نداشت که اسرار را حفظ کنند. 
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او این است که چرا شمشیرش را به جای تازیانهاش به کار نبرده است. ۲ ۲" ابوموسی 
بدنام شد و به مکه گریخت. در برابره عمرو و شامیان پیروزمندانه نزد معاوبه رفتند و او 


را «امیرالموژمنین» خطاب کردند و بر او درود فرسنادند. """ پیش از بایان ذی‌قعده سال 


وقتی ابن عباس و شریح گزارشها را به علی رساندند. آن حضرت رفتار هر دو داور را 
محکوم کرد. او کوفیان را مورد خطاب قرار داد و هشدارهایش را نسبت به این دو مرد و 
داوری به آنان یاد آورد شد؛ [و فرمود] اکنون این دو داوری که آنان برگزیده‌اند. حکم 
قرآن را پشت سر انداختند » بدون استدلالی محکم یا سنتی مقبول داوری کردند و 
سرانجام به توافق نرسیدند. او پاران خویش را فرا خواند تا آماده حرکت به سوی شام 
شوند و روز دوشنبه در اردوگاههای خود گرد آیند.""" چون آشکار شد که معاویه از 
مردم خود به عنوان خلیفه بیعت گرفته است. على همه روابط و مکاتباتش را با وی 


ابوالاعو رشلمی. " حبیب بن مسلمه, عبدالرحمان بن خالد بن ولید» ضحاک بن قيس و 


ولید بن عقبه» نفرین فرستاد. این امر یروی از ستت محمد 6 بود که در توت بعضی از 
دشمنانش را نفرین می‌کرد." ۲ آمعاوبه ذز نیز با نفرین فرستادن بر على اء ابن عباس» 


۲ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۱۳۳۵۹ منقری. وقعة صفین. ص ۵۲۶. پیشتر بین شریح وعمرو در آغاز دیدار 
برخوردی روی داده بود؛ وفتی شریح پیامی را از على رساند و از عمرو خواست که از خیانتکاران و 
ظالمان پشتیبانی نکند. عمرو به طعنه از او پرسید که ایا هرگز به توصیه‌ای از علی تن داده است؛ شریح 
پاسخ داد که ابوبکر و عمر که بهتر از عمرو بودند. با علی 1 مشورت و به توصیه‌اش عمل می‌کردند. 
عمرو خود خواهانه پاسخ داد که امثال او با کسانی مثل شریح صحبت نمی‌کنند. شریح پدر و مادر 
عمرو راتحقیر کرد و آنان در حالی که کینه به دل گرفته بودند. از یکدیگر جدا شدند (طبری» ج۱. 
ص ۳۳۵۷ - ۳۳۵۸)+ منقری» وقعة صفین» ص ۵۴۲ ۔ ۵۴۳. 

۵ _ طبری» ج ۱» ص ۳۳۵۹؛ منقری. وقعة صفین» ص ۵۲۶. 

۳۳۶ طبری: چا ص ۳۳۹۶ ج ص ۱۹٩‏ 

۷ . همان ج ۰۱ ص ۳۳۶۸؛ بلاذری. انساب, ج ۰۲ ص ۳۶۵ - ۳۶۶. 

۸ . طبری» ج ۰۱ ص ۰ منقری ابو موسی اشعری را به حای ابوالاعور ذکر می‌کند (وقعة صفین» ص 
۲ ). 

۹ -رک: ونسینک. «قنوت» در دايرة المعارف اسلام؛ کیستر: «اللهم اشدد وطائك على مضر»» ص ۲ - 
۳ گفت؛ کیستر (ص ۱ در اینکه پیروان علی استمالا نفرین او بر معاویه را تأیید نمی‌کردند و شابد 
آن را بدعت می‌شمردند. مبتنی است بر روایتی از شعبی عثمانی؛ سرسپرده دولت اموی. (این ابی 
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اشتر» حسن 1 و حسین اء مقابله به مثل کرد. "۲۳ 

علی مخ پس از آن که مردم را به از سر گیری جنگ با معاویه فرا خواند به خوارج گرد 
آمده در نهروان نامه نوشت و در آن زید بن حصن و عبدالّه بن وهب راء که فرماندهی 
آنان را به عهده داشتند» مورد خطاب قرار داد. در این جا نیز دوباره دو داوری را که موفق 
نشده بودند بر طبق سنت عمل و حکم قرآن را اجرا کنند به باد انتقاد گرفت. اوخوارج را 
دعوت کرد که باو ملحق شوند و با دشمن مشترکشان بر همان اساسی که پیشتر انجام 
داده بودند» بجنگند. آنان پاسخ دادند که بيا خاستن او نه به خاطر خدا بلکه برای خود 
اوست. اگر شهادت دهد که کفر ورزیده و توبه کرده است. در روابطشان با او تجدید نظر 
خواهند کرد و گرنه همچنان با او مخالفت خواهند ورزید. وقتی علی نامه آنان را خواند؛ 
از جلب حمایت آنان نا امید شد. در هر حال تصمیم گرفت آنان را رها سازد و لشکریان 
جنگی خود را به سوی شام روانه کند. !۲۳ 

ظاهراً علی لا مایل بود عملیات نظامی خود را هر چه زودتر» پیش از آن که معاوبه 
بتواند همه نیروهای خود را گرد آورد» آغاز کند. او به ابن عباس دستور داد که بصریان را 


بسیج کند. بنا به روایت ابومخنف. " "" تنها ۱۵۰۰ مرد ابتدا به احتف بن قیس پیوستند. با 


درخواست دوم ابن عباس؛ ۱۷۰۰ نفر از مردم بصره به فرماندهی جاربة بن قدامه به 
باری آنان آمدند ۲۳۲ ؟ بند علی در کوفه به سران قبایل دستور داد که از جنگجویان 
خود. فرزندان بالغ جنگجویان و نیز از بردگان و موالی» برای شرکت در جنگ نام نویسی 


شسه» مصنف» ج ۰۲ ص ۹ ) که نمی توان یقین کرد که به نفع یاران علی سخن گفته باشد (رک: مقاله 
ف. کرنکو درباره او در دایرةالمعارف اسلام). گزارشهای تأریخحی از هیچ گونه مخالقتی با اين نفرین در 
کوفه خبر نمی‌دهند. در حالی که اکثریت کوفیان دوست نمی‌داشتند با شامیان بجنگند. افکار عمومی 
پس از شکست داوری در این هنگام از رفتار عمروعاص به خشم آمد و مردم سخت با معاویه مخالفت 
کر دند. 
احتمال قریب به یقین قیس بن سعد. پس از کشته شدلن اشتر به دست معاویه به جای او نشسته است. 

۰۱ - طبری» ج۰۱ ص ۳۶۸ _ ۰۳۲۳۶٩‏ بلادری» انساب؛ ج ۲ ص ۳۶۱ - ۴۶۷. 

۲ به استناد ابووداک همدانی. 

۳ بلادری. (انساب» ج۰۲ ص ۳۶۷) از سه یا پنج هزار نفر یا بیشتر به فرماندهی جحاریه بن قدامه سخن 
می‌گوید. 
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کنند و بدین سان سپاهی متشکل از ۶۵۰۰۰ مرد جنگی فراهم اورد. ابن رقم بی 
تردید مبالغه است و به احتمال قوی بسیاری از مردم نباید به فراخوان جدید برای 
شرکت در جنگ پاسخ داده باشند. على تا در نطقی خطاب به کوفیان» آتان را تشوبق 
کرد که با مردمانی به جنگ برخیزند که هیچ پیشینه‌ای در اسلام ندارند و اگر سلطه یابند 
همانند کسری و قیصر بر آنان حکومت خواهند راند. "۳" به او خبر دادند که سپاهیانش 
از او می‌خواهند پیش از آن که روان‌پیکار با شامیان شود. خوارج را سرکوب کند. امّا 
بردگی خود خواهند گرفت» مهمتر از جنگ با خوارج است. جملگی به او اطمینان دادند 
که فرمانبردارش خواهند بود و به او وفادار خواهند ماند. ۲۲۴ 

علی عا در شمال از راه شاهی و دباها به سمت ساحل شرقی فرات و انبار رهسیار 
شد. اخبار نگران کننده‌ای از کشته شدن عبدالله بن حَبّاب بن ارت همسر باردارش و 
ام سنان صیداویه به دست خوارج به او رسیده بود؛ پس حارث بن مره" را فرستاد تا 
حقیقت آنچه را از آنان به او رسیده است بررسی کند. آن گاه فهمید که آنان با فرستادة او 
نمی توانند خانواده و اموالشان را در اختیار چنین مردمانی رها کنند و از او خواستند که 
ابتدا با آنان بجنگند. اشعث بن قیس که ظاهراً جنگ با خوارج را بر جنگ باشامیان 
ترجیح می داد زیرا در میان آنان تقریباً هیچ یمنی‌ای وجود نداشت از آنان پشتیبانی 
می‌کرد. در حالی که ظاهراً اکثریت چنین احساسی داشتند کسان دیگری نیز مهیای 
جنگ با شامیان شده بودند؛ اما وقتی على تصمیم گرفت ابتدا با شورشیان داخلی 
برخورد کند از آن سرباز زدند."" " در این هنگام علی قیس بن سعد بن عباده را جلوتر به 


. ٣٣۳۷۰ ۲۳۶۹ همان.‎ . ۵ 

۶ همان ۰۳۲۳۱۷۲-۲۳۷۲ 

۷ -روایت ابو مخنف از حارث بن مره عبدی نام می‌برد. بلاذری می‌گوید که این اشتباه است (انساب؛ ج ۲. 
ص ۰۳۶۸ زیرا حارث بن مره عبدی چند سال بعد در سند کشته سد. دینوری نسبش را فقعسی ذکر 

۸ بلادری. انساب؛ ج ۰۲ ص ۳۸0 


, سس شیر 


مداین فرستاد تا به سپاهیان والی‌اش» سعد بن مسعود ثقفی ملحق شود وقتی قیس به 
آنان رسید. علی فردی را نزد خوارج فرستاد و از آنان خواست که قاتلان را تسلیم کنند. 
اگر چنین کردند آنان را رها می‌کند و می‌رود تا با شامیان بجنگد به امید این که در این اثنا 
نظرشان تغییر کند و به راه راست باز گردند. آنان سرسختانه پاسخ دادند که همه آنان این 
مردم را کشته‌اند و جملگی ربختن خون آنان و خون باران علی ا را حلال می‌دانند. 

سپس قیس بن سعد آنان را مورد خطاب قرار داد و از وسعت جنایتهایشان آگاهشان 
کرد؛ اما عبدالله بن شجره در پاسخ گفت که حقیقت برایشان آشکار شده و به گروه فیس 
دل نخواهند بست» مگر آن که مخالفانشان کسی همچون عمرین خطاب را بیاورند. قیس 
گفت: «در ميان خود کسی را در همتایی با عمر جز علی عا نمی‌شناسیم. آیا شماکسی را 
در ميان خود همسنگ او می‌شناسید؟» عبدالله بن شجره از آنان خواست که خود را به 
هلاکت نیفکنند. ابوایوب انصاری نیز از آنان درخواست کرد و گفت بین ماوشما 
تفرقه‌ای نیست. چرا خوارج باید با یاران علی 1 بجنگند؟ پاسخ دادند: «اگر امروز با 
شما بیعت کنیم فراد به داوری تن می‌دهید». ابو ايوب گفت: «شما را به خدا سوگندی 
دهم که از بیم فتنه سال آبنده» امسال فتنه مکنید). 

علی عا بار دیگر آنان را مورد خطاب قرار داد و کوشید رفتار خویش را نسبت به 
داوری که هم اینان بر او تحمیل کرده بودند توجیه کند. علی از آنان پرسید که به چه حقی 
روا دانستید امت خویش را رها کنید» به روی مردم خویش شمشیر بکشید. از آنان 
تفتیش عقاید کنید و خونشان رابریزید. خوارج بانگ برداشتند که با اینان سخن مگویید و 
برای دیدار خدا و رفتن به بهشت آماده شوید. دو طرف سیاه خود را آرایش دادند. علی 
پرچم امان را به دست ابو ايوب داد تا هر که خواهد تسلیم شود؛ ابو ایوب بانگ برآورد 
که هر کس به طرف این پرچم آید و یا به به سمت کوفه یا مداین رود و مرتکب قتلی 
نشده باشد در امان است. «ما پس از آن که قاتلان برادران خویش را بکشیم نیازی به 
ریختن خون شما نداریم»" " ". مسعربن فدکی با هزار نفر به پرچم ابو ایوب پناه جست. 
فروة بن نوفل اشجعی گفت: «به خدا نمی دانم برای چه با على می‌جنگیم؟ بهتر این 
است که بروم تا درباره جنگ با او یا پیروی از او بصیرت پابم». او همراه با پانصد مرد 


۳۳۹ - طبری» ج ۱ ص ۳۳۷ TTA‏ 
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جنگی رهسپار بنانیجین و سکره در شرق نهروان شدند. بین یکصد تا سیصد نفر به 
طرف على رفتند. عبدالله بن (ابی) احوساء طائی با سیصد نفر حَوّثرة بن وّداع نیز با 
سیصد نفر» و ابو مریم سعدی همراه با دویست نفر از جنگ سرباز زدند. از چهار هزار 
نفر تنها هزار و هشتصد یا هزار و پانصد نفر با عبدالله بن وهب ماندند. "۲۵ 

علی فرمان داد بگذارید حمله راخوارج آغاز کنند. شمار آنان کمتر از پاران علی ا 
بود که گفته می‌شود به چهارده هزار نفر می‌رسید ا و مأیوسانه می‌جنگید ند و امید 
زنده ماندن نداشتند. بدین ترتیب جنگ تبدیل به کشتاری یکجانبه شد. عبدالله بن 
وهب. زید بن جصن» حمزة بن ستان؛ عبدالّه بن شجره و شریح بن اوفی؛ کشته شدند. 
در میان جان‌باختگان جبههٌ جنگ چهارصد زخمی بیدا شد. على ا فرمان داد که آنان را 
به قبایلشان تحویل دهند تا مراقبتهای پزشکی نسبت به آنان صورت گیرد. از طرف على 
تنها هفت مرده یا بنا به روایت دیگری» ‏ دوازده با سیزده مرد کشته شدند. عدی بن 
حاتم فرزند خویش را در میان کشته شدگان یافت و او را به خاک سپرد. على چون 
شنید که بعضی از بارانش در حال دفن کشته شدگان خود هستند» فرمان حرکت داد. او بر 
مردانی که روزی از طرفداران پرشور او بودند و اکنون جزو دشمنان سرسخت او به 
شمار می آمدند» هیچ ترحمی از خود نشان نداد. 

بلاذری, تاریخ جنگ نهروان را؛ ٩‏ صفر سال ۳۸ ذکر کرده است. "۲ طبری به پیروی 
از ابو مخنف آن را طی سال ۳۷ روایت می‌کند. اما می‌گوبد که جنگ در سال ۳۸ روی 
داد. بیشتر منابع نیز همین سال را ذکر کرده‌اند ۲۵۴ مورخان معاصر در کل» تاریخ 
بلاذری را پذیرفته‌اند و این جنگ رامقارن فتح مصر به دست معاوبه و عمروعاص 
دانسته‌اند که به گفتة واقدی و کندی در ماه صفر سال ۳۸ روی داد. با این همه» بسیار بعید 


۰ - بلاذری. انساب؛ ج ۰۲ ص ۱ امده است. تعداد ۰ نفر تنها برای مردان حنگی خوارح. به هیچ 
و سحه منطقی نت + زیراامده است که حمره سس سال فرمانده سواره نظام تنها سیصل سوار ر 
فرماندهی می‌کرد (طبری: ج ۰۱ ص ۳۳۸۰ - ۳۳۸۱). 

۲ - طبری. تاریخ» ص ۰۱۹۷ 

۴ _ طبری. ج |۰ ص ۲۸۵ ۲. 


۲ جانشینی حضرت محمد ا 
است و ناسازگار با روایتهای گوناگون که معاوبه. در همان لحظه‌ای که در انتظار دومین 
یورش سپاه علی از شرق بوده است» در صدد حمله به مصر بر آمده باشد. خواهیم دید 
که شواهد معتبری وجود دارد که جنگ نهروان موافق با روایت ابو مخنف. در سال ۳۷ 
و به احتمال بسیار زياد در اوایل ذی حجه. روی داده است. 

کشتار خوارج در نهروان مشکل سازترین حادثه در دوران فرمانروایی على بود. 
از دیدگاه عادی کشورداری» این امر» عملی منطقی و حتی ضروری بود. این مردمان 
شوریدند» بیعت خود را شکستند. صفوف امّت را درهم ریختند و آشکارا تهدید کردند 
که خون مسلمانان از جمله خویشاوندان خود را که به آنان ملحق نمی شدند - خواهند 
ربخت. على که مایل بود جنگ با دشمن اصلی خود معاویه را از سر گیرد؛ ترجیح 
می داد که فعلا به آنان وقعی ننهد و پس از عملیات در شام به سراع آنان رود. در هر حال 
شمار آنان بسیار زیاد بود و علی ع تمی‌توانست این احتمال را که ممکن است -با آن 
همه بی پروایی که دارند -وسوسه شوند و کوفه را در غیاب اکثر سپاهیان تصرف کننده 
نادیده گیرد. با توجه به آن که اکنون با کشته شدن رسولش. هرگونه سازش موقتی غير 
ممکن شده بود بار دیگر خود را ناگزیر دید که تسلیم خواستهای کسانی شود که در 
سپاه خود بیش از همه از جنگ با شامیان اکراه داشتند و به سرکوب شورشیان بپردازد. 

اما شورشیان نیز مانند خود او از حامیان صادق و سرسخت حاکمپت قرآن بودند. 
برخی از فرماندهان آنان پیشتر بر همین اساس؛ طی دوران فرمانروایی ننگین عثمان از 
علی پشتیبانی کرده بودند. علی ‏ و آنان اساسا با یکدیگر هماواز بودند که در نزاع با 
معاویه» داوری ثمری ندارد. هر چند برخی از آنان در اصل بر او فشار آوردند که آن را 
بپذیرد.با این حال به اشتباه خود پی برده و از ارتکاب بدان به منزلۀ عملی کفر آمیز 
استغفار کرده بودند. آنان از جمله پرشورترین متحدانش در جنگ عليه کسانی بودند که 
احکام قرآن را تحریف کردند. او می‌بایست همه تلاش خود را به کار می‌گرفت تا بیعت 
دوباره آنان را به دست آورد» حتی اگر ناگزیر می‌شد که جنگ با شامیان را به تأخیر 
اندازد. البته با توجه به خوی تند وافراطی آنان که مانع سازش می‌شد. این کار آسان 
نبود. علی نمی‌توانست هیچ یک از دو درخواست آنان رایپذیرده یا با قبول داوری به کفر 
خود گواهی دهد یا بامخالفان مسلمان به منزلۀ کافران برخورد کند. او نمی‌توانست 
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کشتارهایی را که برخی از آنان مرتکب شده بودند» نادیده گیرد. امّا بحث بردبارانه با 
آنان ممکن بود به تدریج حمایت بیشتر آنان اگر چه نه همه آنان را جلب کند. نخستین 
وظیفه‌اش این بود که از نو در میان قاریان قرآن یا دست کم فعالان آنان؛ که متحدان 
طبیعی اش بودند. وحدتی ایجاد کند. علی جنگ با معاوبه را با شتاب از سر می‌گرفت. به 
گونه‌ای که او را ناگزیر می‌ساخت به تهدیدهایی روی آورد که اثر معکوس داشت و در 
برابر پیروان قبلی‌اش به شدت عمل متوسل شود. جنگ نهروان شکاف بین شيعه و 
خوارج را مسجل ساخت. 

مستی در پشتیبانی از او در این هنگام به سرعت آشکار شد. علی می‌خواست 
بلافاصله از نهروان به سمت شام رود. مردانش شکوه کردند که ای امیر موّمنان 
تیرهایمان تمام شده» شمشیرهایمان کند گشته و سرنیزه‌ها افتاده و از او خواستند که به 
شهر خود کوفه باز گردد تا ابزارهای جنگی بهتری آماده کنند و نیروهای از دست رفته 
خود را بازیابند. در این جا هم سخنگوی آنان اشعث بن قیس بود و علی تسلیم شد. وقتی 
به نخیله رسیدند؛ علی فرمان داد که در اردوگاه خود بمانند» برای جنگ آماده شوند و با 
خانواده‌ها و همسرانشان کمتر دیدار کنند. سپاهیانش بتدریج تحلیل می‌رفتند و او را ترک 
می‌کردند وجز شمار اندکی از سران قوم کسی باقی نماند. علی فهمید که مهار آنان از 
دست بداده» آنگاه وارد کوفه شد وجنگ را رها کرد ۲۵۵ 

در این هنگام ابتکار عمل به دست معاوبه افتاد. معاویه چون از تجهیز علی برای 
جنگ پس از شکست داوری» آگاه شد با شتاب سپاهی از شامیان در بیرون دمشق گرد 
آورد. آمده است که حبیب بن مسلمه به او توصیه کرد که در صفین باز هم موضع دفاعی 
اتخاذ کند؛ حال آن که عمرو به او گفت که به قلمرو علی در بین‌النهرین شمالی پورش برد. 
معاوبه در حالی که هنوز مردد بود. باخبر شد که علی از مسیر خود به طرف شام بازگشته 
تا شورشیان صفوف خود را سرکوب کند. وی از این امر خر سند شد و منتظر ماند تا ببیند 
چه پیش خواهد آمد.سپس خبر رسید که علی شورشیان را نابود کرده و سپاهیانش او را 
وادار ساخته‌اند که لشکرکشی به شام را به تأخیر اندازد. نامه‌ای از عُمارة بن عقبة بن ابی 
معیط رسید. دایر بر این که سپاه علی از هم پاشیده شده و خصومت و شکافی عمیق در 


۵ ۔ همان: ص ۳۳۸۵ - ۳۳۸۶ 


ا 
۴ / حانشینی حضر ت محمد 


میان کوفیان پدید آمده است. 

در این زمان معاوبه ضحاک بن قيس را فرا خواند و به او دستور داد که بر عریهای 
بدوی وفادار به على ع در صحرای غرب کوفه پورش برد باگروههای نظامی کو چک تر 
سپاه دشمن بجنگد اما از روباروی شدن با هر نیروی عمده‌ای که از طرف دشمن به 
سوی او گسیل شده باشد. بپرهیزد. معاوبه بین سه تاچهار هزار سواره‌نظام در اختیار او 
گذاشت. ضحاک از صحرا گذشت. بدویان سر راه خویش را از دم تیغ گذراند و اموال 
آنان را به یغما برد وبه تعلبیه» ‏ در راه سفر حج از کوفه به مکه رسید. در آن جا به 
اعرابی که احتمالاً از مکه باز می‌گشتند هجوم آورد و اموال آنان را به غارت برد. او به 
سمت شمال در مسیر حاجیان به حرکت در آمد و با عمروین عُمیس بن مسعود ذهلی 
برادرزاده عبدالله بن مسعود» در قطقطانه روباروی شد. ضحاک. او و شماری از یارانش 
را کشت. علی از کوفیان خواست که انتقام خون عمروبن عمیس و هموطنانشان را 
بگیرند. ابتدا سرباز زدند اما بعد خجربن عدی با چهار هزار سواره نظام پاسخ داد و در 
پی شامیان رفت. در صحرای سماوه در سرزمین کلب» امرژالقیس بن عدی کلبی که با 
علی و فرزندانش پیوندهای خویشاوندی داشت -به او باری رساند و مردان قبیله‌اش در 
صحرا راهنمای او شدند. حجر در نزدیکی تدمر به ضخاک رسید. ساعتی جنگیدند تا 
این که نوزده مرد شامی در برابر دو مرد از سپاه حجر کشته شدند. در تاریکی شب بود 
که شامیان گربختند ۲۵۷ 

این گونه دزدی و راهزنی عادی و فتل» در این هنگام ویژگی معمول غارتهایی شد که 
معاویه در سرزمینهای على ۸2 انجام می‌داد و نشان دهنده بدعتی سخیف در ماهیت 
جنگ در میان مسلمانان بود. چندی بعد ضحاک در خطبه‌ای ‏ به سال ۵ در مقام والی 
کوفه» به کشتن عمروین عُمیس به منزلُ عملی قهرمانانه مباهات کرد. (ابو الکنود) 
عبدالرحمان بن عبید (ازدی) کوفی» این موضع شجاعانه آخر او رادر بیرون تدمر -که 


۶ -علی ع در نامه‌ای که به بردارش عقیل می‌نویسد. از دو منطقة «واقصة» و «شراف» یاد می‌کند. این در 
منطقه در راه مکه در شمال تعلبیه قرار داشتند که ضحاک در حمله خود از آنان می‌گذرد (ثقفی. 
الغارات ص ۴۳۱ - ۴۳۲). در اخبار بلادری نیز از واقصة یاد شده است (انساب: ج ۰۲ ص ۴۲۶) و 
طبری (ج۰۱ ص ۳۴۲۳۷). 

۷ - ثقفی. الغارات. ص ۴۱۶ - ۴۲۶؛ بلاذری. انساب؛ ح ۰۲ ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۸. 
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خود شاهد آن بود به طعنه ستود ۲۵۸ 


چندی پس از بورش ضحاک. علی ع نامه‌ای از برادر بزرگترش عقیل دربافت 
داشت؛ در این نامه عقیل از حح عمره‌ای که به تازگی به جای آورده بود سخن می‌گفت. 
[عقیل گفت ] در راه با عبدالله بن سعد بن ابی سرح و حدود چهل مرد جوان» فرزندان 
طلیق که از فَدّید به سمت غرب می‌رفتند -روباروی شدم. "" و چون نیت شوم آنان را 
در چهره‌هایشان دیدم. پرسیدم آیا با کینه‌های دیرینه و آشکاری که نسبت به اسلام 
دارند» می‌روند تا به معاویه ملحق شوند. ماگفتیم و آنان گفتند. وقتی وارد مکه شدم 
شنیدم که مردم درباره حملۀُ ضځاک به حیره سخن می‌گویند وان که چگونه او هرچه 
خواست از اموال آنان ربود و بی خطر به شام بازگشت. با شنیدن این موضوع گمان بردم 
که پارانت باید تو را رها کرده باشند. پس اگر می‌خواهی تا سر حد مرگ بجنگی» پيشنهاد 
می‌کنم با فرزندان و پسر عموهایت به تو ملحق شویم و در مرگ و زندگی همراه تو باشیم. 

علی در پاسخ به عقیل ابن ابی سرح را که دشمن خیره‌سر محمد ی و قرآن خوانده 
بود» مردی ناچیز شمرد واز فریش شکوه کرد که پیوندهای خویشاوندی خود را با او 
بریدند» دست به دست هم دادند تا او را از حق خود محروم سازند و آن را به کسی دادند 
که در خویشاوندی با رسول خدا و افضل بودن در اسلام همسنگ او نبود. آن حضرت به 
برادر خود اطمینان داد که سپاه عظیمی را در پی ضحاک فرستاده و او را در حال فرار به 
سزای اعمال خود رسانده است. على ا فرمود که جهاد با حرمت شکنان را ادامه 
خواهم داد تا به دیدار خدا بشتابم. کثرت مردان بر قدرت من نمی‌افزاید و جدایی آنان از 
من» مرا بیمناک نمی‌سازد؛ زیرا من بر حقّم و خداوند با حق است. اما این که گفتی با 


۸ - نقفی. الغارات؛ ص ۶( ۳۳۸۸ بلادری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۸ FT.‏ طبری حمله ضحاک بن قیس 
حمله‌هایی است که معاویه فرمان به ان داده بود (انساب» ج ۲ ص ۰)۴۳۷ و ابن اعثم کرفی (الفترح؛ 
بلافاصله پس از داوری (در دومةالجندل) روی داد. 
می‌داند (شرح: ج ۰۱۰ ص ۰) اما شام هم ممکن می‌نماید. قدید نبزدیک مکه است «به سمت 
غرب»۰ ظاهرا یعنی به طرف شام. 


۳۷۶ / حانشینی حضرت محمد 


فرزندان و پسر عموهایم به سوی تو آییم نیازی به آن ندارم و به خدا سوگند 
نمی‌خواهم. اگر هلاک شدم» شما هم هلاک شوید. گمان مبر که پسر مادرت» حتی اگر 
مردم رهایش کنند به تضرع افتد و استمداد جوید. "۴" 
Fl,‏ ۱ ۳۶۱ ِ , 

لامنس نامه عقیل را معتبر می‌داند؛ ۶ ولی او را دشمن پرکین على وصف 
می‌کن - رواد بت است که عفیل. على را در کوفه دید و از او درخواست پول کرد. ذکر 
این نکته نیز لازم است که عقیل در کوفه صاحب خانه‌ای بود که آن را طی دوران 
: ۱ ۲ ۳ "۹ 
فرمانروایی ولید بن عقبه به او فروخت. "۲ بدین ترتیب» و احتمالا در زمره مستمری 
بگیران کوفه بوده است. علی از درآمدهای (فی ۶» به او پولی نداد. اما گفته‌اند که از اموال 
شخصی‌اش در ینبع به او مبلغی پرداخت کرد. بدین سان عقيل رهسپار دمشق شد و 
نیست که معاوبه این پول را از آن روی که عقیل در این زمان مستمری‌بگیر شام بوده است 
داده» یا آن را به صورت رشوه در اختیار او نهاده است. آن گونه که لامنس می‌گوید؛ یکی 
از همسران عقيل عمه ایا خاله] معاویه بود." "۲ اخبار رسیده درباره روابطش با معاویه 


۰ -_ تقفی » الغارات» ص ۳۳۳ ۳۵۰ اغانی, ج۱۵ ص ۳۶ بلادری. انساب» ج ۲۔ص ۴ - ۰۵۵ این نامه‌ها؛ 
این تصور را در فرد ایحاد می‌کند که کاملا مورد اعتماد است. این نامه‌ها در هر حال بايد در همان 
سالهای نخست نوشته شده باشند. نامه عقیل را (ابوالکنود) عبدالرحمان بن عبید ازدی آورد؛ او در 
تعقیب ضحاک بن قیس از سوی حجر شرکت کرده بود و باید عقیل را در مکه دیده باشد. یا اندکی پس 
ازان ملاقاتش کرده باشد. بدین سان. عقیل ظاهراً نیک می‌دانست که کوفیان علی را ترک کرده‌اند و با 
احترام چنین وانمود کرد که وی تنها گمان برده است که انان باید او را ترک کرده باشند. راوی نامه‌هایی 
که در روایت ثفقی آمده است. یعنی ابوسلیمان زیدبن وهب جهنی کوفی (ف. پس از سال ١‏ ۲ یا در 
سال ۹۶). کتابی از خطبه‌های علی را گرد آورده و احتمالاً متن نامه‌ها را از ا بوالکنود گرفته است (رک: 
ثقفی. الغارات. ص ۳۴ یادداشت ۵: سزگین. ابر مخنف» ص ۲۰۹ - ۲۱۰). ابو مخنف این نامه‌ها را به 
استناد سلیمان بن ابی راشد. از ا: بوالک‌نود روایت کرده است (اغانی؛ ج۰۱۵ مس ۶ به حای ابن 
ابی‌الکنود. ابوالکنود آمده). از این نامه‌ها آشکار می‌شود که عبدالله بن سعد بن ابی سرح در این زمان 
هنوز زنده بوده و حضورش در جنگ صفین احتمال افسانه نبوده است. چنانکه بکر می‌گوید. («عبد ال 
بن سعد». دايرة المعارف اسلام). 

۱ - بررسی سطلنت معاوبه اول. ص ۰.۱۷۵ 

۲ -همان. ص ۱۱۲ . 

۳۲ _اغانی» ج ۰۲ ص ۱۸۲. 

۴ ببررسی سلطنت معاوبه اول» ص ۱۷۵. 


امام على عليه السلام ۳۷۹۷ 


آمیخته با افسانه است و از او به منزلۀٌ کسی یاد می کند که با این اموی و دوستان عمده‌اش 
با نفرت بسیار برخورد می‌کرد. هیچ دلیل محکمی دایر بر این که او» بر ضد برادرش 
علی ی از معاویه پشتیبانی کرده باشد وجود ندارد. این سخن وچیاواله‌یری که «جدایی 
بین دو برادر احتمالاً انگیزه‌های سیاسی داشته» هیچ اساسی ندارو ۲۳۵ 

پس از آن معاوبه آهنگ مصر کرد. در مصر دولت محمد بن ابی بکر جداً دچار 
آشوب شده بود. چنان که گذشت. محمد با عزلت گزیدگان عثمانی گرد آمده در خربتا 
که فرمانروای پیشین آن» قیس بن سعد. پیوندهای موّثری باآنان برقرار کرده بود 
خصومت ورزیده بود. مقاومت موفقیت آمیز شامیان در برابر على نت در صفین, آنان را 
تشویق کرد که در مخالفت با والی سر بر آورند. محمد سپاهی به فرماندهی حارث بن 
جمهان جعفی برای روبارویی با شورشیان که هنوز پزید بن حارث کنانی آنان را رهبری 
می کرد» گسیل داشت. حارث بن جَمَهان شکست خورد و کشته شد. ‏ دومین سپاهی 
که والی به فرماندهی ابن مضاهم کلبی گسیل داشت سرنوشتی بهتر از اولی نداشت. 
عزلت گزیدگان. ابن مضاهم کلبی را نیز کشتند. ۳۲ 

فرماندهی عزلت گزیدگان را این بار شخصیت معروف‌تری به نام معاوبة بن خدیح؟ 
سکونی بر عهده گرفت که مردم دیگری را به اردوگاه عثمانی جذب کرد. "" مَسلْمة بن 
مخلد نیز عملیات جنگی خود را برای خونخواهی عثمان مستقل از گروهی که در خربتا 
بود» از سر گرفت. این دو نفر در صفین برای معاویه جنگیده بودند" "" و اکنون ظاهرا به 
مصر باز می‌گشتند. جنبش عثمانی مصر که در ابتدا مستقل بود. بیشتر به طرفداری از 


۶۶ _ حارث بن حمهان جعفی در صفین در رکاب على ا حنگیده بو د (متقری. وقعة صفین» ص 2 
تقمی. به رغم طبری» نسبتش. به جای حعفی» بلوی امده است. بتابرایین امکان دارد که با حامی 

.۲ ۵۵ - ۴ طبری» ج ۰۱ ص ۸ ۴ ۳۲۲ بلادری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۸ ۳» ثقمی . الغارات؛‎ FY 

5 ۔ طبری (تاریخ؛ فهر ست نامها). بلادری (انسات): تفقو (الغارات: فهر ست نامها) معاويةبن خدیج و 
منقری (وقعه صفین» فهرست اعلام) و بسیاری منابع دیگر اين نام را «معاوية بن حدیج) نوشته‌اند. 

۸ - بنا به روایت بلاذری. معاوية بن ابی سفیان معاوية بن حدیج راترغیب کرد که فرماندهی عنمانیان 
مصر را بر عهده گیرد. اگر معاویه چنین کرده باشد در نقض توافق متارکه جنگ با علی بوده است. 

۶۹ رک منفری. وفعه صفین: در فهرست نامهای انان. 


۸ / حانشینی حضرت محمد عا 


معاویه متمایل شد. علی ع به ضعیف شدن موقعیت محمد بن آبی بکر پی برده بود و به 
این فکر افتاده که قیس بن سعدیا اشتر را جایگزین او کند. آن حضرت پس از بازگشت از 
صفین» فیس را در مقام رئیس نگهبانان خود گماشته و به او وعده داده بود که ولایت 
آذربایجان را پس از داوری به وی خواهد سپرد. اشتر به ولایت خود در بین‌النهرین علیا 
بازگشته بود. على عا بلافاصله پس از داوری او را از نصیبین ۲۰" فرا خواند و وی را روانه 
مصر کرد تا فرمانروایی آن جا را از ابن ابی بکر بستاند؛ علی لیا ابن ابی بکر را جوانی 
ناآزموده در جنگ و امور سیاسی خواند. این که او درست در زمانی اشتر را روانه مصر 
می‌کرد» که فصد داشت برای بار دوم با لشکریان خود رهسپار شام شود. از اهمیّت مصر 
در نقشه‌های او حکایت دارد. 

معاویه توشط جاسوسانش از انتصاب اشتر به ولایت مصر باخبر شد و یکی از خراج 
گزاران خود را تطمیع کرد که اشتر را بکشد. اشتر قلمرو سرزمین شام را طی نکرد و با 
قایق از حجاز» از طربق ساحل دریای سرخ در مصر, به قلزم رفت. ۲۷۱ در قلزم» خراج 
گزار معاویه به گرمی از او استقبال کرد و آن گاه شربتی از عسل زهرآگین به او داد و 
جانش را ستاند. ۲" معاوبه از کشته شدن دشمن دیرپنش به وجد آمد و نقل است که 
عمروعاص گفت: خداوند در عسل سپاهیانی دارد. ۲۲۲ احتمالاً این اولین ارتکاب قتل از 
جانب معاوبه زهر بود امّا مسلماً نه آخرین آن. معاوبه در خطبه‌ای به پاران خود تبریک 
گفت و اظهار داشت: «علی بن ابی طالب دو دست راست داشت. یکی از آنان در روز 
صفین بریده شد. یعنی عماریاسر و دیگری امروز» یعنی اشتر.» ۲۳ 

از دست رفتن مالک اشتر وفادارترین و توانمندترین پاور على ا -اگرچه هميشه 
فرمانبردار نبود -ضربهةٌ سنگینی بر او وارد آورد. علی نتوانست شدت اندوه خود را پنهان 


۰ باشتر شبیب بن عامر ازدی را به حای او به فرمانروایی بین‌النهرین علیا منصوب کرد (ثقفی. الغارات: 
ص ۲۵۸). 

۱ بلاذری. انساب؛ ج ۲ ص ۳۹۹. 

۲ - طبری: ج۱. ص ۲۳۹۲ - ۱۳۳۹۳ ثقفی: الغارات. ص ۲۵۲ - ۲۶۰. در مورد کشته شدن اشتر اخبار 
متفاو تی رسیده است (ثقفی» الغارات» ص ۲۶۲ ۰ ۲۶۳). 

۳ - کندی. ولاة, ص ۲۳. 

۳۷۴ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۰۲۳۹۴۳ 


امام علی عليه السلام ۲ ۳۷۹ 


۰ ی 


کند و ستایش بسیار خود را از اوه در برابر بزرگان قبیله‌اش» نخع -که به دبدار وی رفته 
بودند -بر زبان آورد. ۲۳" او به محمد بن ابی بکر که فرستادن اشتر او را مضطرب کرده 
بود - نوشت و گفت که این کار را برای آن نکردم که در کار جهاد کند بوده‌ای با کوشش 
کافی نکرده‌ای. اگر ولایت را از تو می‌گرفتم» ولابت دیگر به تو می‌دادم که کارش آسان‌تر 
و برای تو پسندیده‌تر باشد. سپس مردی را که بر ولابت مصر گمارده بود ستود و گفت که 
او نیک‌خواه ما و با دشمنان سختگیر بود» سر انجام مرگ وقتی به سراغش آمد که ما از او 
رضایت داشتیم. خداوند از او راضی باشد و باداش او را دو چندان سازد. على 2 از ابن 
ابی بکر خواست که در برابر دشمن بایمردی کند و آمادهٌ جنگ باشد. محمد بن ابی بکر 
على ا را نسبت به وفاداری خویش مطمئن ساخت. ۲۳" 

معاوبه پس از حمله ضحاک بن قیس» در خصوص نقشه‌های خویش برای تصرف 
مصر» با عمروعاص و فرماندهان عالی‌اش مشورت کرد. عمروعاص که مایل بود پاداش 
موعود را به چنگ آورد. توصیه کرد که هرچه زودتر سپاهی بزرگ به مصر گسیل دارد. 
بدین ترتیب مصریان هماواز با آنان دسته دسته به سوی سپاهیان معاوبه خواهند 
شتافت و در برابر دشمن آنان را پاور خواهند بود. معاویه ابتدا ترجیح داد نامه‌ای برای 
طرفدارانش در مصر بنویسد و آنان را تشویق کند که پایداری کنند و مطمئن باشند که 
کمکهای او به آنان خواهد رسید؛ و نامه‌ای هم به مخالفان نوشت و کوشید با دادن وعد و 
وعید» عزم آنان را متزلزل کند. او گفت:] و اگر لازم می‌دانند» می‌توانند با آنان وارد 
جنگ شوند. عمروعاص به او گفت هرچه مصلحت می‌دانی انجام ده. با این حال 
عمروعاص یقین داشت که این وضعیّت سرانجام به جنگی خونین منتهی خواهد شد. 

سپس معاوبه امه‌ای به مسلمة بن مخلد و معاوبة بن خدیج نوشت. او آنان را به سبب 
۵ - نقفی. الغارات. ص ۲۶۴ - ۲۶۵. این روایت شعبی عثمانی به استناد عبدالّه بن حعفر بن ابی طالب. که 

علی از رهایی از اشتر خرسند شد. سوگیرانه است (کندی. الولاء. ص ۲۳؛ ابن اثیر. کامل؛ ج ۰۳ ص 


برداشته شود و ابن ابی بکر به حای او نصب شود که ثابت شد اشتباهی بزرگ بوده است. او ظاهرا 
تمایلی به اشتر نداشت که اکنون می‌بایست با تلاشی بی ثمر فرستاده می‌شد تا اوضاع را از اشفتگی 
نحات دهد. اينکه همو بود که به علی توصیه کرد ابتدا اشتر را بفرستد . جنانکه خود ادعا می‌کند - 
بسیار بعید است. 

۶ - طبری: ج ۰۱ ص ۳۳۱۵ - ٩۳۳۱۶‏ ثقفی. الغارات» ص ۲۶۷ - ۲۷۰؛ بلاذری: انساب: ج ۲. ص ۴۰۰. 


در در 
۰ جانشینی حضرت محمد ا 


موضع شرافتمندانه‌ای که در خونخواهی خلیفهٌ ستمدیده پیش گرفته بودند ستود. به آنان 
وعده داد که خداوند خیلی زود باریشان خواهد کرد و از قلمرو قدرت معاوبه بهره‌ور 
خواهند شد و او آنان را ترغیب کرد که به جهاد خود ادامه دهند و کسانی را که هنوز هم 
از هدایت آنان سرباز می‌زنند» به سوی خود فرا خوانند. این نامه را یکی از غلامان 
معاویه به نام سبَیم بن مالک همدانی به دست مسلمه رساند. مسلمه وقتی نامه معاوبه 
را خواند آن را به رسولش داد و از او خواست آن را به ابن خدیج نشان دهد و سپس آن را 
باز گرداند تا از طرف خود و از طرف او جواب دهد. ابن حدیج خشنود شد و مسلمه به 
معاوبه نوشت که آنان در جنگ با کسانی که بر امام خود شوربده‌اند امید پاداش الهی را 
دارند. ابن راه را برای رسیدن به منفعتی مادی نپیموده‌اند و انتظار کمکی را هم که اکنون 
از طرف معاوبه به آنان می‌شود نداشته‌اند. در هر حال» از معاوبه خواست تا اسبان و 
مردان جنگی را هرچه زودتر گسیل دارد تا بر دشمن پیروزی یابند. ۲۲" گرچه عثمانیهای 
مصر پس از صفین و داوری قدرتمند شده بودند, اما ظاهراً آماده نبودند که به خودی 
خود بر ضد والی به تعرض دست زنند. 

این نامه در فلسطین به دست معاوبه رسید. او بدانجا رفته بود تا از نزدیک امور را زیر 
نظر گیرد. معاوبه به عمروعاص فرمان داد که شش هزار" مرد جنگی برای حمله به 
مصر آماده کند. در حالی که عمرو وارد ولایت پیشین خود می‌شد. عثمانیهای مصر به او 
پیوستند. او در آن جا توقف کرد نامه‌ای به محمدین ابی بکر نوشت و به او هشدار داد که 
آن ولایت را ترک کند تا جانش در امان بماند. او ادعا کرد مردم مصر در رد 
فرمانروایی‌اش با یکدیگر هماوازند و از پیروی از او ابراز پشیمانی می‌کنند. عمرو ترجیح 
داد که از کشتن عثمان با (محمد بن ابی بکر) هم پیمان پیشین خویش -که خود وی رابدان 
تحریک کرده بود سخن نگوید. با این حال او نامه‌ای از معاوبه را به همراه آن فرستاد؛ 
در این نامه محمد بن ابی بکر به بی‌رحم‌ترین شورشی بر ضد عنمان و کسی که خون او را 
ريخته است متهم می‌شد. عمروعاص اکنون ادعای فرمانروایی بر کشوری را داشت که 
قسمت اعظم مردمانش طرفدار معاویه و دیدگاههای او بودند. او افزود که معاویه تنها 


۷ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۳۹۶ ۱۳۴۰۰ ثقفی» الفارات: ص ۲۷۰ - ۲۷۶. 
۷۸ -بنا به روایت واقدی. سپاه عمرو از چهار هزار مرد جنگی تشکیل شده بود (طبری. ج ۰۱ ص (Ff‏ 
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بدین سبب برای او می‌نوبسد که دوست نمی‌دارد یک قریشی رامثله کند و جانش را 
بستاند. در هر حال» خداوند هیچ گاه ابن ابی بکر راء هر کجا باشد. از قصاص نجات 
نخواهد داد. 

محمد بن ابی بکر این دو نامه را با شرحی از وضعیت خطرناکش برای على ا 
فرستاد؛ و گفت که پارانش او را رها می‌کنند. او از علی عا خواست که اگر به بقای مصر 
اهمیّت می دهد» مردان و اموالی را گسیل دارد. على به او نوشت که ثابت قدم بمانده 
شهر را مستحکم سازد و کنانه بن بشر را که به وفاداری و سرسختی در برابر دشمن 
زبانزد است» بر ضد دشمن اعزام کند. على عا فرمود که سپاهی از سواران را برای کمک 
به او خواهد فرستاد. او به نامه‌های معاویه و عمرو اعتنایی نکرد و به ابن ابی بکر دستور 
داد که پاسخی مناسب برایش بفرستد. ابن ابی بکر در پاسخ به معاویه نوشت: «که در 
مسأل عثمان از تو پوزش نمی خواهم. تو مرا از مثله شدن بیم داده بودی؛ یعنی دلت بر 
من مهربان است؛ امیدوارم غلبه از آن من باشد وگر نه خداوند شما را به سبب کردار بد و 
کشتن مؤمنان مجازات خواهد کرد». و به عمرو چنین پاسخ داد: «گفته بودی بیم جان مرا 
داری» دروغ می‌گوبی؛ گفته بودی که مردم مصر از ری وکار من بگشته‌اند و از پیروی من 
پشیمان شده‌اند؛ آنهایی که چنین‌اند دارودسته تو و دارودسته شیطان رجیم‌اند؛ به خدا 
تول می‌کنم که پروردگار عرش عظیم است». 

محمد بن ابی بکر به همراهی لشکری که بیش از دو هزار تن نبودند با مهاجمان 
روبروشد.او کنانة بن بشر [ئجیبی ] را با مقدمة لشکرش رهسپار نبرد کرد. لشکر عمرو 
گروه گروه و پی در پی به جنگ کنانه آمدند تاخوب به او نزدیک شدند عمرو به کمک 
لشکری به سرداری معاویه بن خدیج همراه با عثمانیان مصر که انبوهی از شامیان آنان را 
پشتیبانی می‌کردند کنانه را در مسناة محاصره کرد. کنانه و بارانش در میان این لشکر انبوه 
به شهادت رسیدند. چون خبر به محمد بن ابی بکر رسید پارانش از گرد او پراکنده 
شدند. او به راه افتاد تا بر سر اه خود به خرابه‌ای رسید و در آن جا پنهان شد. عمرو 
فسطاط (مرکز شهر) را گرفته بود. معاوية بن خدیج به جستجوی پسر ابی بکر برآمد و 
چند روستایی او را به مخفی‌گاه محمد بن ابی بکر راهنمایی کردند. او را در حالی که از 
تشنگی نزدیک به مرگ بود گرفتند و در نظر داشتند او را به فسطاط ببرند. چون خبر 


دستگیری او به عمرو رسید. عبدالرحمان بن ابی بکر که به دستور خواهرش عايشه برای 
نجات جان برادرش» محمد. به لشکرگاه عمرو آمده بود از او نزد عمرو شفاعت کرد ۲۷۹ 
عمرو به معاوية بن حدیج دستور داد پسر ابی بکر را زنده نزد او بیاورند. ابن خدیج 
برآشفت و گفت عمرو پسر عم من کنانة بن بشر را می‌کشد (تّجیب یکی از قبایل فرعی 
سکون بود) و از من می‌ خواهد که از محمدین ابی بکر قربشی دست بردارم. او به بهانة 
این اتهام بی اساس که معاویه در بین مردم شایع کرده بود که شورشیان عثمان را از 
نوشیدن آب منع کرده بودند. از نوشاندن آب به اسر زندانی خود خودداری ورزید. پس 
از گفتگویی تند او پسر ابوبکر راگردن زد و پیکر او را در درون شکم خرمرده‌ای جا داد و 
آتش زد. وقتی عايشه این پایان دردناک برادرش را شنید سخت زاری و بی تابی کرد و در 
قنوت نمازش پیوسته معاویه و عمروعاص را نفرین می‌کرد. او سرپرستی بازماندگان 
برادر را برعهده گرفت و به تربیت قاسم (بن محمدبن ابی بکر) همت گماشت که او بعداً 
از بزرگان دینی مدینه شد. "٩"‏ عمرو خبر پیروزی خود و مرگ محمدین ابی بكر و کنانة 
بن بشر را به معاوبه نوشت شت. او در این نامه یادآوری کرد که این دو بر گمراهی خود اصرار 
ورزیدند و چیزی درباره انتقام خون عثمان نگفت. ۲۸۱ 

چون خبر باری خواستن محمد بن ابی بکر به علی 1 رسید از کوفیان خواست که 
فوراً به کمک او بشتابند و از داوطلبان خواست که در جَرَعه بین کوفه و حیره» گرد آیند. 
او صبح روز بعد خود به آن جا رفت. امّا صد نفر هم نیامده بودند.او به کوفه بازگشت وبه 
دنبال سران قبایل فرستاد و آنان را به دلیل سستی و تنبیلی‌شان سرزنش کرد. مالک بن 
کعب ارحبی به پاری او برخاست» علی تیه به منادی‌اش فرمود که مردم را ندا دهد که 
همراه او رهسیار مصر شوند. یک ماه طول کشید ۳" تا حدود دو هزار نفر در خارج شهر 


۹ - ابن منظور. مختصر: ج ۰۱۴ ص ۸۱ ۲؛ آبوت. عايشه, ص ۱۷۹ - ۱۸۰. 

۰ - طبری. ۰۱ ص ۳۴۰۰ ۱۳۴۰۶ ثقفی.الفارات. ص ۲۷۶ - ۲۸۵ و بنا به نقل واقدی پسر ابی بکر در 
خانه جبلة بن مسروق پنهان شده بود. معاوية بن حد حدیج خانه را محاصره کرد و پسر ابوبکر در حال 
جنگ شهید شد (طبری. ج۰۱ ص ۰۶ ۰ - ۳۴۳۰۷). در این موردکه عایشه سرپرستی دختر برادرش 
قریبه و پسر برادرش قاسم را به عهده » گرفت رک: آبوت. عایشه, ص ۰٩‏ ۳۰. 

۴۸۱ رید ج ا مس ۱۷ ۰ شقفی.الغارات: ص ۲۸۸ ۔ ۸۹ ۲. 

۲ - ثقفی. الغارات. ص ۲۹۴. 
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کوفه گرد آمدند و علی ا آنان را روانه کرد. مالک بن کعب با این لشکر پنج شب راه 
سپرده بود که حجَاج بن غزیّه انصاری از مصر و عبدالرحمان بن مُسیّب فزاری که 
جاسوس علی نی در شام بود رسیدند و خبر کشته شدن محمد بن ابی بکر را برای 
علی ا باز گفتند. علی ا عبدالرحمان بن شریح یامی " را فرستاد تا مالک را برگرداند. 

واقدی تاربخ پیروزی عمرو در مسناة را صفر سال ۳۸ ذکر کرده است. کندی شهادت 
محمد بن ابی بکر را ۱۴ صفر سال ۱۳۱۳۸" ذکر می‌کند که احتمالاً خیلی پیش از زمان 
واقعی است. عمروعاص قبل از جنگ یکی تا دو ماهی بود که در مصر ارود زده بود. نقل 
شده که علی ا خطاب به مردم کوفه گفت بیش از پنجاه روز است شما را به یاری 
برادرانتان در مصر دعوت کرده بودم تاآن گاه که سپاهی اندک نزد من آمد. "٩‏ این جنگ 
احتمالاً پیش از پایان صفر سال ۳۸ اتفاق نیفتاد. کندی آغاز دومین دوره حکومت عمرو 
بر مصر را از ربیع الاول سال ۳۸ می‌داند. ۸۵ 

على ا در غم از دست‌دادن پسرخوانده‌اش محمدین ابی‌بکر و از دست‌رفتن مصر 
سخت اندوهگین شد؛ و این اندوه خود را از مردم پنهان نکرد. در خطبه‌ای او بر 
اشتیاقش به رویاروبی با دشمن تأکید و کوفیان را به سب کوتاهی و عدم اطاعت سرزنش 
کرد. در نامه‌ای به عبدالله بن عباس که او را از سقوط مصر و مرگ پسر ابی بکر آگاه 
می‌کرد از باری نکردن مردم از او (علی ) سخت شکوه کرد و گفت اگر نه این بود که 
آرزو داشت شهید از دنیا برود دوست نداشت حتی یک روز هم در میان این مردم باشد. 
پسر عمویش در جواب. از خدا برای او باری خواست و توصیه کرد که با مردمش مدارا 
کند شاید در آینده تغییر رأی دهند. علی اکنون ظاهراً از این که به محمدین ابی بکر 
اعتماد کرده و او را برای حکومت مصر در نظر گرفته بود ابراز تأسف می کرد و او را 
جوانی نوخاسته (غلام حادث) توصیف می‌کرد. او فاش ساخت که در ابتدا قصد گماردن 
هاشم ابن عتبه ابی وقاص را بر آن سرزمین داشته و اگر کار را به او سپرده بود» عرصه را 


3 ۔ شامی (الغاراث» ص ۲۹۵) ر شبامی (طبری. تاریخ» رست نامها) نیز آمده است. 
۳ - کندی» ولاة ص ۳۱.گفتار کندی که نقل کرده دوران حکومت محمدبن ابی بکر پنج ماه بود کاملا اشتباه 
۴A۵‏ - کندی.» و ص ۳١‏ 


۴ ,جانشینی حضرت محمد تا 


بر عمروعاص و بارانش خالی نمی‌کرد و کشته نمی شد. مگر آن که شمشیر را همچنان در 
کف داشت. سپس افزود من محمد بن ابی بکر را سرزنش نمی‌کنم که او جان خود را فدا 
کرد و تکلیف خود را انجام داد. """ و چون از بی تابی علی له بر مرگ محمد بن ابی بکر 
پرسیدند فرمود «آو پرورده من بود فرزندانم را برادر بود و من پد راو بودم و او را فرزند 


FAY 
حود می سمر دم).‎ 


على ع که از شکست در مصر رنجیده بود توان خود را صرف تعلیم پیروانی کرد که 
مشتاق شنیدن سخنان او بودند. زمانی که هنوز برای از دست دادن مصر اندوهگین و 
غمگین بود پنج تن از باران نزدیکش عمرو بن حمق» خجربن عدی» حَبّة بن جوین 
درباره ابوبکر و عمر پرسیدند. او دوستانش را سرزنش کرد و گفت «آیا برای طرح چنین 
مساأله‌ای فراعت یافته‌اید؟ مصر از دست رفت و شیعیان من در آن جا کشته شدند. برای 
شما رساله‌ای خواهم نوشت و از آنچه پرسیده‌اید به شما پاسخ خواهم داد و از شما 


می خواهم که هر چه از حق من تباه کرده‌اید جبران کنید و این نوشته را برای شیعیان من 
بخوانید و همواره یاران حقیقت باشید» ۸۶" 
متن نامه به مقدار زیادی با آنچه پیشتر درباره رابطه‌اش با دو خلیفه اول به معاویه 


نوشته بود هماهنگی داشت. علی لإ در این نامه چنین می‌گوبد:* 


۶ طبری» ج۰۱ ص ۱ ثقفی» الغارات. ص ۲۹۵ -۳۰۱. 

۷ - ثقفی: الغارات؛ ص ۳۰۱. 

۸ - ثقفی؛ الغارات. ص ۱۳۰۳-۳۰۲ بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۳۸۲ - ۳۸۳. بلاذری می‌گوید سپس 
علی ‏ به آنان نامه‌ای داد که آن را همواره برای یارانش بخوانند واز آن بهره ببرند. ابن سبا نسخه‌ای از 
این نامه داشت و آن را تحریف کرد. بلاذری متن نامه را نیاورده و توحیه کرده است که این نامه سودی 
برای علی نداشت. ثقفی آن را آورده است. ابن ابی الحدید آن را از کتاب ثقفی نقل می‌کند و در مقدمه 
می‌گوید سخنی است که علی ع آن را بعد ازفتح مصر و شهادت محمد بن ابی بکر ايراد کرد (شرح, 
ج ۶ ص ۴ [جلره های تاریخ» ج ۰۳ ص ۲۳۳ ] شاید ابن ابی الحدید گفتار مقد مه را به علت آن که نامی 
از ابن سبا در آن آمده حذف کرده است [در مورد ابن سبا رک: همین کتاب. ص۰۲۸ بادداشت *:: 
عسکری. عبداله بن سباء ص ۳۹ - ۶۶ و سراسر کتاب؛ بلاذری. انساب؛ ج ۲ ص ۳۸۲ و بادداشت ۳ 
ذیل همان صفحه ] 

# نویسنده کتاب نامه را خلاصه کرده و فرازهایی از ان را آورده است و مترجم را دریغ امد که شیعیان از 
خواندن این نامه محروم بمانند. لذا تمام نامه را از الغارات ثقفی؛ ترحمه عبدالم‌حمد ایتی: تهران. 


۱ ص ۱۰۹ تا ۱۱۵ تیمناً نقل شد. 


امام على عليه السلام ۳۸۵ 


اما بعد. خدا محمدیة را برای هشدار دادن به مردم جهان به پیامبری فرستاد. آن که 
امین وحی بود و گواه بر این امت؛ و شما ای عربها در آن روز بدترین دینها داشتید و 
در بدترین خانه‌ها می‌زیستید بر سنگهای خشن و صخره‌های سخت یا بر روی 
خارهای گزنده که در بلاد پراکنده بود می‌نشستید و می‌خوابیدید. آبهای بدیو و نا گوار 
می‌نوشیدید و طعامهای درشت و ناهموار می‌خوردید. خون یکدیگر را می‌ریختید 
و فرزندانتان را می‌کشتید و رشته پیوند خویشاوندی بریده بودید و اموالتان رابا 
یکدیگر تلف می‌کردید و به باطل می‌خوردید و راههایتان پر هراس بود؛ بتانتان در 
ميان شما برپا بود وخود غرقه در گناه بودید. «و بیشترشان به خدا ایمان نداشتند و 
جز مشرکانی نبودند»(یوسف/۱۰۶). پس خداوند بر شما منت نهاد به وجود 
محمد اة . او را به رسالت بر شما فرستاد. رسولی از خودتان و درکتاب مُنزل خود 
گوید: «اوست خدایی که از میان مردمی بی کتاب پیامبری از خودشان مبعوث 
داشت تا آیاتش را بر آنان بخواند و آنان را پاکیزه گرداند و حکمتشان بیاموزد اگر چه 
پیش از آن در گمراهی آشکار بودنده(جمعه/۲). یا «هر آینه پیامبری از خود شما بر 
شما مبعوث شد هر آنچه شما را رنج می‌دهد بر او گران می‌آید. سخت به شما 
وابسته است و با مومنان رئوف و مهربان است» (توبه/۱۲۸). و گفت: «خدا بر 
موّمنان انعام فرمود آن‌گاه که از خودشان به ميان خودشان پیامبری مبعوث کرد.» (آل 
عمران ۸ )و گفت: «اين فضل خداست که به هر کس که بخواهد می‌دهدش و خدا 
صاحب فضلی بزرگ است» (جمعه/۴). آری» پیامبری آمد که او از خود شما بود و به 
زبان شما سخن می‌گفت و شما نخستین کسان بودید که چهره او را شناختید و 
خاندان او را و عشیره او را. او شما را کتاب و حکمت آموخت و فرایض و سنت. و 
شمارا به پیوند با خویشاوندان وخودداری از خون ریختن و به صلح و صفا فرمان 
داد؛ و فرمان داد که «امانتها را به صاحبانشان بازگردانید» (نساء/۵۸). و به عهد خود 
وفا کنید و سوگندهای خود را پس از موکد ساختن آن مشکنید (رک: نحل/۱٩).‏ و 
گفت با یکد یگر مهربان باشید و در حق هم نیکی کنید و بخشش نمایید و بر یکدیگر 
رحمت آورید. و شما را از غارت اموال یکدیگر و ظلم و به یکدیگر و دشنام دادن به 
یکدیگر و تعدی و تجاوز به حق یکدیگر منع فرمود. و از شرابخواری و کم‌فروشی 
در کیل و ترازو نهی نمود. و بر حسب ان ایات که نازل شده بود از شما خواست که 
زنا نکنید و ربا نخورید و اموال یتیمان را به ستم تباه نکنید(رک: نساء/۱۰). و امانتها 
را به صاحبانشان بازگردانید و در زمین از فساد کردن بیرهيزید (رک:اعراف/۷۴) و 
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تجاوز نکنید که خدا تجاوز کنندگان را دوست ندارد(رک:بقره/ ۱۱۹۰ اعراف/۷۴). و 
شما را به خیری که به بهشت نزدیکتان می‌کند و از اتش دوزخ دور می‌دارد فرمان داد 
و از هر بدی که شما را از بهشت دور می‌کند و به آتش نزدیک می‌نماید نهی فرمود. 
زمانی که مدت عمرش سپری گردید خداوند جان او بستد و سعید و ستوده به جهان 
دیگر شتافت. وای که مصیبت از دست دادنش چه بزرگ بود به ویثه برای اقربای او و 
هم برای همه مسلمانان. تا بوده چنان مصیبتی به کس نرسیده و تا باشد چنان 
مصیبتی به کس نرسد. 

چون رسول ا #6 به جهان باقی رفت مسلمانان بر سر جانشیتی‌اش به نزاع 
برخاستند. به خدا سوگند هرگز در خیالم نمی‌گنجید و به خاطر نمی‌گذشت که عرب 
بعد از محمد عا در امر خلافت از اهل بیت او رخ بر تابند با خلافت را پس از او به 
دیگری جز من واگذارند؛ و مرا به وحشت نینداخت بجز هجوم مردم از هر سو به 
سوی ابوبکر تا با او بیعت کنند. من لختی از بیعت کردن دست باز داشتم که می‌دیدم 
خود از هر کس دیگر که به جانشینی رسول الله برگزیده شود سزاوارترم. زمانی - 
که خدا می خواست ۔ در آن حال درنگ کردم تا وقتی که دیدم برخی مردم از دین م باز 
می‌گردند و به ابودی دین خدا و آیین محمداةٌ و ابراهيم دعوت می‌کنند. ترسیدم 
اگر به پاری اسلام و مسلمانان بر نخیزم در دین رخنه‌ای پدید آید و بنای مسلمانی 
ویران گردد و اگر چنین شود مصیبت آن بر من بزرگتر خواهد بود از محروم شدن از 
حکومت بر شما که متاعی است چند روزه و زوال پذیر و چان زایل می‌شود که 
سراب بیابان و چنان پرا کنده می‌شود که ابرهای آسمان. در این هنگام نزد ابوبکر رفتم 
و با او بیعت کردم و در کشمکش این حوادث دامن عزم بر کمر زدم تا باطل نابود 
گردید و سخن خدا بر فراز هر سخن قرار گرفت(توبه/۴۰). هر چند کافران ناخوش 
می‌داشتند(توبه /۳۲). 

ابوبکر زمام آن امور به دست گرفت گاه به نرمی و گاه به سختی و شدت کارها 
می‌راند. من مصاحب نیکخواه او بودم و در هر کاری که در آن اطاعت خداوند بود از 
او اطاعت کردم و در راه ان مجاهدت. و بدان اميد داشتم که چون او را حادثه‌ای افتد 
حادئهٌ مرگ و من زنده باشم» امری که کشمکش بر سر آن است به من داده شود و 
این امید همراه با یقین بود و ذره‌ای نومیدی با آن نبود. و اگر ميان او وعمر 
خصو صيتی نبود یقین داشتم که راه مرا به سوی خلافت نخواهد بست. چون مرگش 
فرا رسید عمر را فرا خواند و خلافت به او واگذاشت. باز هم ما بر آن رای گوش 
نهادیم و اطاعت کردیم و از نیکخواهی و راهنمایی دریغ ننمودیم و عمر عهده‌دار امر 


امام علی عليه السلام / ۳۸۷ 


خلافت شد. مردی پسندیده سیرت بود و خجسته روان. 

چون عمر را مرگ فرا رسید با خود گفتم: این بار خلافت را از من باز نخواهد داشت. 
اما مرا ششمین کس قرار داد. آنان آن قدر که از حکومت من کراهت داشتند از 
حکومت هیچ یک از خودشان کراهت نداشتند. آری سخنان مرا به هنگام وفات 
رسول ال که با ابوبکر محاجّه می‌کردم و می‌گفتم: ای جماعت قریش ما اهل 
بیت تا زمانی که در میان ما کسی باشد که قرآن را می خواند و سنّت را می‌شناسد و به 
حق ایمان دارد به این امر از همه شما سزاوارتريم. به یاد داشتند. قوم ترسیدند که اگر 
من بر آنان حکومت یابم دیگر ایشان را تا هستند در آن نصیبی نخواهد بود. پس 
خلافت را به عثمان دادند و مرا از آن به در راندند بدان اميد که بر آن چنگ اندازند و 
آن را میان خود دست به دست گردانند و راستی از اینکه از جانب من چیزی به آنان 
رسد نومید بودند. سپس گفتند: بیا و با عثمان بیعت کن و گرنه باتو جهاد می‌کنيم. 
من به اکراه بیعت کردم و شکیبایی نمودم. 

یکی از ایشان گفت : ای پسر ابی طالب. چقدر به این امر آزمندی. گفتم: تو از من 
آزمندتری و حال آنکه دورتر هستی. من آزمندم که میرائم را طلب می‌کنم و حقی که 
خدا و پیامبر او برای من قرار داده‌اند. آیا من سزاوار هستم با شماکه مرا از آن 
می‌رانید و میان من و آن حایل می‌شوید؟ از شنیدن این سخن بهت زده شدند راف 
لایهدی القوم الظالمین 4 .(بقره /۲۵۸) 

بار خدایا از تو در برابر قریش یاری می‌خواهم. آنان پیوند خویشاوندی من بریدند و 
سهم من به هدر دادند و منزلت عظیم مرا خرد شمردند و دست اتفاق به هم دادند تا 
بر سر حقی که از آن من است و آن را از من گرفته‌اند با من ستیزه کنند و گفتند: 
لبته حق رامی‌توانی فرا چنگ آری و توانند تو را از آن منع کرد. پس اکنون شکیبایی 
پیشه ساز. شکیبایی همراه با اندوه و نا گواری, یا در تأسف وغصه بمیر. مرا نه یاوری 
بود نه مدافعی و نه مددکاری جز اهل بیتم, که دریغم آمد که به کام مرگشان فرستم. با 
آنکه خار در چشم خلیده بود چشم فرو بستم و شرنگ اندوه را اندک اندک نوشیدم. 
آری شکیبایی ورزیدم وخشم خود فرو خوردم» چیزی که تلخ تر از حنظل بود و دل 
را درد آورنده تر از تیغ برنده. 

تا آن گاه که به خلاف عثمان برخاستید» آمدید و او را کشتید. روی به من نهادید که با 
من بیعت کنید و من سرباز می‌زدم و دستم را واپس داشته بودم. با من به کشاکش 
پرداختید تا دستم را بگشایید و من مانع می‌شدم و شما دستم را کشیدید و من 
نمی‌گذاشتم. پس بر سر من چنان ازدحام کردید که پنداشتم یا یکدیگر را خواهید 
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کشت با مراء و گفتید که بیعت می‌کنیم زیرا جز تو کسی را نيابیم و به جز تو به 
دیگری رضا ندهیم. و زمانی که بیعت کردیم نه پراکنده می‌شویم و نه ميان ما خلافی 
پدید خواهد آمد. بناچار با شما بیعت کردم و مردم را به بيعت خود فرا خواندم. هر 
کس به میل خود بیعت کرد. از او پذیرفتم و هر کس نخواست اکراهش نکردم و به 
حال خود واگذاشتم. در میان کسانی که با من بیعت کردند طلحه و زبیر هم بودند. اگر 
نمی خواستند بیعت کنند» من بزور وادارشان نمی‌کردم نه آنان را و نه دیگران ره 
دیری نگذشت که شنیدم آن دو به مکّه رفته‌اند و آهنگ بصره دارند. با سپاهی که یک 
یک آنان با من بیعت کرده بودند واظهار فرمانبرداری نموده بودند. این دو بر عامل من 
و خازنان بیت المال من تعرض کردند و بر مردم شهری که همه در بيعت من بودند 
تاخت آوردند. ميان مردم اختلاف افتاد و اتحادشان به هم خورد. آن‌گاه بر شیعیان من 
آری آنان را کشتند و آنان در عین صدق عقیدت خدا را دیدار کردند. به خدا قسم اگر 
است. حال بگذریم از آن که آنان شماری از مسلمانان را کشتند که بیش از شمار 
مهاجمائی بود که به شهر داخل شده بودند؛ ولی خداوند دولت و فرمانروایی را به 
دستشان نگذاشت. بدا للقوم الظالمین»».(مومنون/۴۱) 

سروپا که هر یک از ناحیتی آمده بودند. مردمی که باید ادبشان آموخت تا کار آزموده 
شوند و کسی زمام کارشان در دست گیرد. نه از مهاجران بودند و نه از انصار و نه از 
تابعین» من لشکر بدان سوی بردم و آنان را به اطاعت و اتحاد فرا خواندم ولی جز 
جدایی و نفاق نیفزودند. روی در روی مسلمانان ایستادند و آنان را هدف تیر قرار 
دادند و نیزه بر تنشان زدند. در چنین موقعی بود که من با مسلمانان بر سرشان تاختن 
آوردم و جنگ در پیوستم. چون طعم تیرها و شمشیرهای جان شکار ما چشیدند و 
درد زخمها احساس کردند. ترآنها ۴ برافراشتند» یعنی شما را به آنجه در این کتاب 
آمده است دعوت می‌کنيم. من به شما گفتم که اینان نه دين می‌شناسد و نه قرآن و 
این کار را از روی مکر و خدعه کرده‌اند و به سبب ناتوانی در برایر شما. به نبرد 
خویش ادامه دهید که حق با شماست. ولی شما سر برتافتید و مراگفتید که 
پيشنهادشان بپذین اگر آنچه در قرآن آمده است قبول کردند که در این صورت با ما در 
بزرگترین دلیل ماست برای پیکار با آنان. رای شما قبول کردم زیرا هم سر به نافرمانی 
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کشیده بودید و هم در پیکار سست شده بودید. قرار بر آن شد که کار مصالحه میان 
شما و میان ایشان بر عهده دو مرد باشد و انان هر چه را قران زنده کرد زنده کنند و 
آنچه را میرانده است بمیرانند. ولی آن دو را رأی دیگرگون شد و به مقتضای آن شرط 
عمل نیارستند. آنچه در قران آمده بود به یک سو افکندند و با آنچه در کتاب خدا 
آمده بود مخالفت کردند. خداوند نیز آنان را از انديشه درست به دور داشت و به 
وادی ضلالت راه نمود. حکم خدا را به دور افکندند و براستی چنان کسان چنان 
کاری توانستند کرد. گروهی پیمان ما گسستند و ما نیز آنان را واگذاشتیم تا آنگاه که در 
زمین تبهکاریها کردند. کشتند و فساد نمودند. چون با آنان به گفتگو پرداختیم. گفتیم» 
نخست قاتلان برادران ما را به دست ما بسپارید سپس کتاب خدا میان ماو شما 
حکم کند. گفتند همه ما قاتلان آنان هستیم و ریختن خون آنان و شما را حلال 
می‌دانیم. آن‌گاه بسیج پیکار ما کردند و خداوند آنان را به آن‌جا که ظالمان را سرنگون 
می‌نماید سرنگون کرد. چون کار آنان ساخته آمد گفتمتان که برفور به دشمنتان روی 
می‌نهید. گفتید شمشیرهایمان کند شده و ترکشهایمان از تیرخالی است و 
نیزه‌هایمان را سر نیزه نیست و آنچه نیزه‌اش می‌خوانیم جز چوبدستی نیست. ما را به 
شهرمان باز گردان تا ساز نبرد کنیم با بهترین اسب و سلاح. و اگر به شهر باز گردی به 
جای آن شمار که از جنجگویان ما کشته شده‌اند یا از ما جدا شده‌اند. گروه دیگری را 
به لشکر خواهی آورد که این کار ما را در برابر دشمنمان تقویت خواهد کرد. شما را به 
شهر باز گرداندم چون به نزدیکی کوفه رسیدیم فرمان دادم در نخیله فرود آیید و 
لشکرگاه برپا کنید و همواره در لشگرگاه خود بمانید و آنچه کم دارید فراهم آرید و دل 
به جهاد بندید و ازدیدار با زنان و فرزندانتان بکاهید که مردان جنگی مردانی 
شکیبایند وهمواره دامن عزم بر کمر دارند و ماندگی نمی‌شناسند و ملول نمی‌شوند 
نه از بیداری کشیدن در شب و نه از تشنگی در روز ونه از تهی بودن شکم ونه از 
کوفتگی بدن. جماعتی از شما نزد من ماندند و عذرهای واهی آوردند و گروهی 
نافرمانی کردند و به شهر رفتند. نه در آنان که مانده بودند صبر و ثباتی بود ونه آنان که 
به شهر رفتند بازگشتند. تا یک روز که به لشکرگاه خود نگریستم» شمار سربازان من 
به پنجاه تن هم نمی‌رسید. چون چنان دیدمتان من هم به کوفه در آمدم ولی شما تا 
به آمروز نتوانسته‌اید با من ازشهر پای بیرون نهید. 

چه انتظار می‌کشید؟ نمی‌بینید که از هر طرف زمینهای شما روی به نقصان می‌نهد و 
شهرهایتان یکی پس از دیگری به دست دشمن می‌افتد و شیعیان من در آن شهرها 
کشته می‌شوند و مرزهایتان را مرزبانی نیست و این دشمن است که به بلاد شما 
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لشکر می‌کشد؟ در حالی که شمار شما بسیار است و نیرو و توانتان افزون. شما را 
چه می شود؟ از کجا می‌آیید؟ به کجا می‌روید؟ چه کسی شما را جادو کرده است؟ اگر 
عزم نبرد جزم کنید و دست اتحاد به هم دهید کس قصد شما نتواند کرد. بدانید که آن 
قوم - یعنی دشمنانتان گرد آمدند و متحد شدند و همه نیکخواه یکدیگرند و شما 
سستی ورزیدید و اختلاف کردید و پراکنده شدید و می‌دانم که اگر بدین وضع ادامه 
دهید هرگز در زمره سعیدان نخواهید بود. پس انان که به خواب غفلت در شده‌اند 
بیدار شوند و بر آن سخن حق که می‌گویند متحد شوند و برای نبرد با دشمن از هر 
علاقه مجرد گردند. اکنون آنچه روی نهفته بود آشکار شده وبرای آنان که جشمان بینا 
دارند صبح روشن گردیده. شمابا آزاد شدگان و فرزندان آزاد شدگان و سفلگان 
می‌جنگید. با قومی می‌ستیزید که از روی اکراه اسلام آوردند؛ و در آغاز اسلام 
همواره با رسول الله ا در جنگ بودند» دشمنان خدا و سنت و قرآن و بدعت 
گذاران و نوپدید آوران در دین» کسانی که همواره باید از عواقب تبهکاریشان بیمناک 
بود. کسانی که برای اسلام و مسلمانان چهره‌هایی ترسناک بوده‌انده جماعت رشوه 
خواران و دنیا پرستان. به من خبر داده‌اند پسر نابغه (عمروعاص) با معاویه بیعت 
نکرد تا چیزی نگرفت و شرط کرد در صورتی بیعت خواهد کرد که چیزی بیش از 
انچه در قلمرو اوست به او دهد. اری» تهی باد دست چنین فروشنده‌ای که دینش را 
به دنیا می‌فروشد و به خواری افتد چنین خریداری که کارش نصرت دادن فاسقان 
است واموال مسلمانان را به تباهی می‌کشد. در میان ایشان کسانی هستند که شراب 
خورده‌اند و حد اسلام بر آنان جاری شده و به فساد در دين و کردار ناپسند شهره‌اند و 
در میان ایشان هستند کسانی که اسلام نیاوردند تا اندک مالی به انان داده شد. 

آری اینان هستند پیشوایان این قوم و آن گروه دیگر که از عیبهایشان یاد نکردم همانند 
اینان هستند بلکه از اینان بدتر. این گروه که یاد کردم اگر بر شما فرمانروایی یابند 
تباهی و تکبر و فجور و خود کامگی و زورگویی و فساد کردن در زمین را در میان 
شما رواج خواهند داد و از پی هوا و هوس خود خواهند رفت و بنا حق حکم 
خواهند داد و هر آینه شما با همهٌ این که مرا یاری نکرده‌اید و فرو گذاشته‌اید باز هم از 
آنها بهترید و راه یافته‌تر به حقیقت. در ميان شما عالمانند و فقیهان و نجبا و حکماو 
حاملان قرآن و شب زنده داران به عبادت و رونق بخشندگان مسجدها به تلاوت 
قرآن. آیا به خشم نمی‌آیید و بر سر آن نیستید که نگذارید مشتی سفیهان و اشرار و 
اراذل بر شما حکومت کنند؟ سخن مرا بشنوید ‏ خدا هدایتتان کند -وقتی که سخنی 
می‌گویم. و چون شما را به چیزی فرمان می‌دهم اطاعت کنید. به خدا قسم اگر از من 


امام علی علیه السلام ‏ ۳۹۱ 


فرمان برید فریب نمی‌خورید و اگر مرا عصیان کنید روی رهایی نخواهید دید. ساز 
نبرد کنید و سلاحهای نبرد آماده سازید و به کارزار شتابید که اتش ان را شعله ور 
می‌بینم و لهیب آن را آشکار. و فاسقان تبهکار مهیا شده‌اند که بندگان خدا را شکنجه 
کنند و نور خدا را خاموش گردانند. 

آگاه باشید که دوستداران شیطان که جمعی طمعکاران وجفاجویان و خودیسندان 
هستند در گمراهی و گمگشتگی و باطل خود سرگردانند نباید از دوستان خدا که 
جماعتی نیکان و زاهدان و خاشعاننده و سخن به حق می‌گویند و از پروردگار خود 
اطاعت می‌کنند. در اطاعت از پیشوای خود پایدارتر باشند. و من -به خدا سوگند ۔ 
اگر یکه با آنان‌رویاروی شوم در حالی که انبوهی آنان زمین را پر کرده باشد بیمی په 
دل راه ندهم. زیرا می‌دانم که آنان در ضلالت غوطه‌ورند و ما با هدایت همراه؛ و 
همین به من اعتماد و یقین و صبر ارزانی خواهد داشت. من مشتاق پروردگارم هستم 
و ثواب نیک پروردگار در انتظار من. ولی تاسف و اندوه من از آن است که بر این 
امت سفیهانشان و اهل فسق و فجورشان فرمانروایی یابند. مال خدا را بستانند و 
دست به دست کنند و بندگان خدا را بردگان خود سازند و با صالحان بجنگند و يا 
فاسقان را به گرد خود جمع کنند. به خدا سوگند اگر غم اينم نبود این همه ملامتتان 
نمی‌کردم و این همه ترغیب و تشویقتان نمی‌نمودم بلکه همان زمان که سر برتافته و 
سستی کرده بودید ترکتان می‌کردم. و خود به تن خویش با آنان رویاروی می‌شدم 
هر زمان رویارویی با آنان مقدور باشد. به خدا سوگند که من برحشم و سخت 
دوستدار شهادت. پس «به جنگ بروید خواه بر شما آسان باشد و خواه دشوار و با 
مال وجان خویش در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید خير شما در این 
است»( توبه /۴۱). 

اینک از جای برخیزید که اگر کندی کنید در پستی خواهید افتاد و به ذلت و خواری 
گرفتار خواهید شد و بهره‌ای جز خسران نخواهید برد. مرد جنگجو بیدار دل است و 
بیدار چشم. آن که خود به خواب رود بداند که دید؛ دشمنان او به خواب نرفته و هر 
که خویشتن را ناتوان کند به هلاکت رسد و هر که جهاد در راه خدا را ترک گوید 
مغبون و اهانت شده گردد. بار خدایا ما وایشان را به راه هدایت اندازن ما و ایشان را 


پارسایی ده آخرتمان را از دنيامان بهتر گردان. * 


- ثقفی. الغارات. ص ۳۰۳ ۳۲۲ [ترجمه فارسی. ص ۱۰:۹ - ۱۱۵] 


سر 
۲ حانشینی حضرت محمد 


عمویش عبدالله بن عباس شد. هنگامی که على برای جنگ دومش عازم شام بود ابن 
عباس را سالار حج کرد و او پیشتر به هنگام نبرد صفین هم این کار را کرده بود 
عبدالله بن عباس ظاهراً به علت این مأموریت در جنگ نهروان حضور نداشت. او در 
حالی که رهسپار مکه بود ابوالاسود دوئلی را امام جماعت بصره و زیاد بن ابیه را عامل 
خراج گذاشت. در غیبت او مشاجره‌ای بین این دو روی داد. ابواسود شعری در هجو زیاد 
سرود و زباد آن را با لحنی شدیدتر پاسخ گفت و ابوالاسود در شعر دیگری جواب او را 
داد. چون عبدالله بن عباس از سفر بازگشت زباد از ابوالاسود به او شکایت کرد. ابن 
عباس ابوالاسود را سخت ملامت کرد و او را به شتری تشبیه کرد که شرف مردان آزاده 
را لکه‌دار می‌کند و او را برکنار کرد. ۲۹۰ 

آن گاه ابوالاسود نامه‌ای به علی لیا نوشت و او را برای امانت‌داری نسبت به اموال 
امّت اسلامی و تقسیم آن در بین رعایا و پرهیز از گرفتن اموال آنان برای خود ستایش 
کرد؛ و نوشت که برعکس» پسرعمویش, اموالی راکه در اختیارش بوده بدون اطلاع 
علی عتا برای خود برداشته است. و او (ابوالاسود) نمی‌تواند آن را از علی عا پنهان دارد 
و ازاو می خواهد که رأی خود را در این باره بگوید. على مه در پاسخ او از وفاداری‌اش 
نسبت به امام خود قدردانی می‌کند و به او خبر می دهد که بدون آن که از نامه ابوالاسود 
یاد کند به ابن عباس نامه‌ای خواهد نوشت. على به ابن عباس نوشت که به او خبری 
رسیده است که اگر درست باشد او امانت‌داری خود را بدنام و امام خود را نافرمانی کرده 
و به مسلمانان خیانت ورزیده است؛ و از او خواست حساب اموال بیت المالی که در 
اختیار اوست برابش روشن کند. ابن عباس در جواب نوشت آنچه درباره او شنیده دروغ 


است و او آنچه را در اختیار دارد بدرستی اداره و نگهبانی می‌کند. علی جواب داد و 


۹ -طبری (ج ۰۱ص ۳۳۹۰) عبیدالله بن عباس حاکم یمن را سالار حج در سال ۳۷ می داند و خلیفه (تاریخ: 
ص ۱۹۲) عبدالله بن عباس را 

۰ جزئیات این بحث بین ابن عباس و ابوالاسود را فقط ابن اعثم (فتوح» ج ۴ ص ۷۲ - ۷۲) نقل کرده 
است. روایت ابوالکنود که روایات بعدی از او اقتباس شده است ازملامت ابن عباس نسبت به 
ابوالاسود تقریباً با همین عبارات شروع می‌شود. ابن اعثم در روایت بعدی خود (همان» ص ۷۴ - ۷۵) 
مطالب ابوالکنود را به طور خلاصه نقل می‌کند و از کناره گیری ابن عباس و نشستن در خانه‌اش در 
بصره سخن می‌گوید. على 2 سپس نامه‌ای به او می‌نویسد و او را برای رفتار ناپسندش ملامت 
می‌کند و او را به کار باز می‌گرداند. ابوالکنود این بخش اخیر روایت را چندان معتبر نمی‌داند. 


امام على عليه السلام ۳۹۳ 


اصرار ورزید تا بداند او چه مقدار جزیه گرفته و از کجا گرفته و به چه مصرفی رسانده 
است. ابن عباس که تقریباً در تمام شرایط سخت صمیمانه از علی ا پشتیبانی کرده بود 
از این اصرار على ا بر بی اعتمادی نسبت به خود سخت آزرده شد و در پاسخ نوشت: 
«دانستم که به مسموعات خود درباره این که من از مال مردم اين ولابت چیزی برگرفته‌ام 
اعتبار داده‌ای به خدا سوگند برای من بهتر است با خدای خود ملاقات کنم در حالی که 
تمام طلاهای روی زمین و زبر زمین در دستم باشد تا این که برای کسب قدرت و 
حکومت خون امّت را ریخته باشم. هر که را می‌خواهی برای حکومت بفرست که من 
می‌روم.» على ا وقتی نامه ابن عباس را خواند با شک و تردید فرمود «آیا ابن عباس در 
این خونریزیها با من شریک نبوده است؟». ۲۹۱ 

وچپا واله‌بری اشاره ابن عباس به خون ریزی را به انتفاد او از قتل عام خوارج نهروان 
تعبیر می‌کند و آن را دلیل عمده او برای کناره گیری می‌داند. ۲" " تأسف ابن عباس برای 
واقعه نهر وان که خود نیز در آن شرکت نداشت امری بعید نیست. بلاذری " در روایت 
تاربخی ضعیفی نقل کرده که ابن عباس در زمانی بعد از سقوط مصر از کار علی عا در 
نهروان اظهار کراهت کرد و رهسپار مکه شد. به طوری که وچیاواله‌بری " " اشاره کرده 
است ابن عباس بعد از این تاربخ مورد احترام خوارج بود و در امور فقهی با او مشورت 
می‌کردند. اماء لحن تند او در این نامه ظاهراً ناشی از خشم او از واقعه نهروان نبود. بلکه 
نظرش این بود که به یاد علی ع بیاورد که اوه مردی که در آرزوی حکومت نبوده و فقط 
به خاطر پیوندهای خویشاوندی از او حمایت کرده و حتی به خاطر علی در جنگهای 
جمل و صفین دستهایش را به خون مسلمانان آلوده است که با آن دستها به دیدار 
بروردگار خود خواهد رفت» آیا شایسته است که على ا به سخن او اعتماد نکند و 
تهمتهای دروغ دشمتان او را پپدبرد؟ 

ابن عباس رهسیار مکه شد تا به این وسیله اعتراض خود را نشان دهد. او ابتدا از 
شتیبانی بنی هلال که از طرف مادرش لاه بدت حارث (ام الفضل)» خویشاوند او بودند 


۱ - بلادری. انناب ج۲ ص ۱۷۱-۱۶۹ 
۴۹۲ - «در گیری بین على و معاوبه» ص ۷۷ 
۲ . بلاذری. انساب» ج۰۲ ص ۴۰۵ 

۴۹۴ - «درگیری بین على ا و معاویه. ص ۷۸ . 


مش 
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اطمینان حاصل کرد. ضخاک بن عبدالله هلالی که رئیس نگهبانان او بود به او پناه داد و 
عبداللّه بن رزین بن ابی عمرو» قبيصة بن عبد عوف و دیگران به پشتیبانی از او برخاستند. 
بس از اندک زمانی قبایل هوازن» سلیم و تمام قبایل قیس با بنی هلال ائتلاف کردند. 
سنان‌بن سلمة بن مُحَبّق الهذلی» حضین بن ابی الحْرّ عنبری و ربیع بن زباد حارثی نیز با او 
همراه شدند. او دارایی بیت المال را برداشت و کیسه‌ها را از پول» که گفته‌اند مبلغی در 
حدود ۶۰۰۰۰۰۰ درهم بوده انباشته کرد و با حامیان خود راه مکه را در پیش گرفت. 
قبیله‌هایی از مردم بصره به تعقیب آنان پرداختند ودر صحرای طف به آنان رسیدند. 
قیسیان مردم را بر حدر داشتند که برای دفاع از ابن عباس دست به شمشیر خواهند برد. 
ظاهراً هیچ کس علاقه‌ای به جنگیدن برای مال از خود نشان نداد. ابتدا صبرة بن شیمان 
خدانی ازدی به همراهانش گفت که قیسیان برادران مسلمان ما هستند و همسایگان ما در 
بصره و اگر این پول را پس دهند اندک چیزی به هر کس می‌رسد. سپس بکر بن وائل و 
عبدقیس نیز تصمیم گرفتند کناره بگیرند. فقط تمیمیان آماده جنگ بودند. احنف بن قیس 
گفت کسانی که خویشاوندیشان با آنان کمتر بود از جنگ کناره گرفتند. تمیمیان سالار 
دیگری برای خود برگزیدند تابا آنان بجنگند. بین دو گروه جنگی در گرفت که تعدادی 
مجروح شدند ولی کسی کشته نشد. کسانی که کناره‌گیری کرده بودند جنگجویان را از 
هم جدا کردند و تمیمیان را سرزنش کردند و گفتند ما از شما بخشنده‌تریم. همه میدان 
نبرد را ترک گفتند و ابن عباس روانه مکه شد وچند نفر از قیسیان از جمله ضحاک بن 
عبدالله وعبدالّه بن رزین همراه او بودند. ابن عباس در طول راه به بینوایانی که از او 
چیزی می خواستند و پا آنان که نمی خواستند مال می‌بخشید. او در مکه از حبیره۹۵؟ 
مولای بنی کعب سه کنیز دورگه حجازی خرید به مبلغ ۳۰۰۰ دینار " '. 

خبری که ابوالکنود روایت کرده است حکایت از دست و دل بازی ابن عباس در 
شرایط سخت زندگی دارد و شک در صحت آن منطقی به نظر می‌رسد. ظاهرا بعید 
است در شرایطی که ابن عباس همه دارایی بیت المال بصره را با خود می‌برد تمام سیال 


۵ این کلمه در نسخه دیگری حبتره است (لاذری. انساب؛ ج ۰۲ ص ۴ ابن عبدربه العقد الفر ید بد 
اهتمام مفید محمد قمیحه و عبدالمجید ترحینی (بیروت. ۱۴۰۴) ج۰۵ ص ۱۰۵ این نام را عطاء بن 
جبیر ضبط کرده است. 

۶ - بلاذری. انساب» ج ۰۲ ص ۱۷۱۔۱۷۴ . 


امام علی علیه السلام / ۳۹۵ 


به دفاع از او برخیزند» ونیز احتمال کمی وجود دارد که بصریان به سادگی از تعقیب او 

دست بردارند. صبرة بن شیمان که گفته بود اگر این مال را پس دهند اندک چیزی به هر 

کدام از ازدیان می‌رسد نشان می دهد که پا موجودی بیت المال در آن زمان استثنائاً اندک 

بوده و یا ابن عباس سهم کمی را همراه خود برده بود و مبلغ ۰ درهم احتمالا 

رقمی غير واقعی است. ابن عباس بعدا در نامه‌ای به علی لا نو شت که آنچه با خود برده 

فقط سهمی از حق خودش بوده است. ابو عبیده مورخ بصری ادامه می دهد که او ارزافی 

را که پیش او فراهم آمده بود با خود برد. ۲*۲ در هر صورت این نمایشی بود از اظهار 

نافرمانی عبدالله بن عباس نسبت به على 

ابوالکنود که مذعی است یکی از پاوران عبدالله بن عباس در بصره بوده از رفتار ابن 

عباس به على خبر می‌دهد و شرح مفصل این درگیری بین دو پسر عموی رسول 

خداعٌ را بیان می‌کند. علی تلا در جواب می‌گوید: «خبر آن مرد را برایشان بخوان که 

آیات خویش را به او عطا کرده بودیم واو از آن علم عاری گشت و شیطان در پی‌اش افتاد 
و در زمره گمراهان درآمد.» (اعراف / ۱۷۵). آن گاه به ابن عباس می نوبسد: 

من تو را در امانت شریک خود داشتم. و از هر کس به خویش نزدیکتر پنداشتم. و 

هیچ یک از خاندانم برای پاری و مددکاری‌ام چون تو مورد اعتماد نبود. و امانتدار 

من نمی‌نمود. پس چون دیدی روزگار پسر عمویت را بیازرد و دشمن بر او دست 

برد و امانت مسلمانان تباه گردید و این امت بی‌تدبیر و بی‌پناه؛ باپسر عمویت نرد 

مخالفت باختی و با نان که ازاو به یکسو شدند به راه چدایی تخت و باکسانی که 

ست از باری‌اش بر داشتند دمساز گشتی. و با خیانتکاران هماواز. پس نه پسر 

یت یار بودی. ونه امانت را کارسانن گویی کوششت برای خدا نبود؛ یا حکم 

پرودگار تو را روشن نمی‌نموده و یا می‌خواستی با این امّت در دنیایشان حیله بازی, 


و در بهره‌گیری از غتیمت آنان را دستخوش قریب سازی: 

جون محال دب بیشتر در خیانت به امت به دستت ت افتاد» شتابان حمله نمودی و تند 
برجستی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان نهاده بودند بربودی. 
چنانکه گرگ تیزتک بر آید و بز زخم خورده و از کار افتاده را برباید. پس با خاطری 
وای بر تواگویی با خود چنین نهادی که مرده ریگی از پدر و مادر خویش نزد کسانت 


۷ - طبری: ج ۰۱ ص ۳۴۵۴ - ۳۴۵۵. 


۶ جانشینی حضرت محمد ا 
فرستادی. پناه بر خدا آیا به رستاخیز ایمان نداری» و از حساب و پرسش بیم 
نمی آری؟ ای که نزد ما در شمار خردمندان بودی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر 
خود گوارا نمودی در حالی که می‌دانی حرام می‌خوری و حرام می‌آشامی و کنیزکان 
می‌خری و زنان می‌گیری و با آنان می‌آرامی از مال پتیمان و مستمندان و موّمنان 
ومجاهدانی که خدا این مالها را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان 
مصون داشته؟ پس از خدا بیم دارد و مالهای این مردم را باز سپار» اگر نکنی و خدا 
مرا یاری دهد تا پر تو دست یابم کیفریت دهم که نزد خدا عذر خواه من گردد. و به 
شمشیریت بزنم که کس را بدان نزدم جز که به آتش درآمد. به خدا اگر حسن و حسین 
چنان کردند که تو کردی از من روی خوش ندیدی و به آرزویی نرسیدندی. تا آن که 
حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده نابود گردانم و سوگند 
می‌خورم به پروردگار جهانیان که آنچه تو بردی از مال مسلمانان اگر مرا روا بود. 
شادم نمی‌نمود که به دستش آرم و برای پس از خود به میراث بگذارم. پس لختی 
بیای که گویی به پایان کار رسیدی و زیر خاک پنهان گردیدی و کردار تو را به تو 
نمودند. آن‌جا که ستمکار با دریغ فریاد بر آرد و تباه کننده عمر آرزوی بازگشتن دارد. 
بو جای گریختن نیست. * 

ابن عباس جواب این نامه را به اختصار نوشت و گفت در سلب اعتماد از او و گرفتن 
اموال بصره مبالغه شده و به علی ع اطمینان داد که سهم او از بیت المال بیش از مبلغی 
بوده که آن را برداشته بود. 
على ا در نامه دیگری با ناراحتی به او جواب داد که تعجب می‌کند از این که ابن 

عباس معتقد است که سهم او از بیت المال بیش از دیگر مسلمانان است» و در حقیقت 

زندگی او را آلوده به گناه دانست. و به او یاد آور شد که شنیده است از مدینه و طائف 

کنیزانی خربده و در حالی که پول آن را از مال دیگران داده آنان را برای خود انتخاب 

کرده است. علی عه به او اطمینان داد که مالی را که ابن عباس برداشته حلال نیست و او 

نمی‌تواند این مال را برای فرزندانش به ارث بگذارد. چگونه ابن عباس رضایت دارد که 

مال حرام مصرف کند. او باید از این گناه خود توبه کند. ابن عباس این بار با خشونت 


#* این نامه ۰ نهج ابلاغ (ترحمه دکتر سید حعفر شهیدی. هراد 1Y!‏ ا - (T10‏ شا د 
نویسنده کتاب بو ده ات اندکی | اخعتلافب "۳ 
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پاسخ داد: به خدا سوگند اگر از این افسانه‌ها دست نکشی این مال را به نزد معاویه 
خواهم برد که با آن با تو بجنگد. و علی او را واگذاشت.۲۹۸ 

و این پایان روایت ابوالکنود است. مبادله این نامه‌ها حکایت از آن دارد که این 
درگیری درباره سهم بیت مال (فیء) خدا بود که ابن عباس خود را مُحق می‌دانست. 
ابوبکر بن ابی شیبه» محدث کوفی» ظاهراً برای تبرئه ابن عباس» چنین توجیه می‌کند که 
بنا بر تأوبل آیه ۴۱ سور انفال» که سهمی از خمس غنایم جنگی را به خویشاوندان 
پیامبر که اختصاص داده است. او فیء را برای خود حلال می‌دانست. این توجیه 
درست است ولی ابن عباس نیاز به چنین تأویلی از این آبه نداشت. زیرا با توجه به آیه ۷ 
سوره حشر درباره فیء مفهوم آن کاملا روشن است. از این رو ابن عباس در موفعیت 
مستحکمی قرار داشت و با خاطری آسوده توانست به علی عا بگوید که دست از این 
افسانه‌ها بردارد. او در تمام زندگی اش معتقد بود که ابوبکر و عمر خویشاوندان 
پیامبر ا را از حقی که قرآن برای آنان تعیین کرده بود محروم کر دند. 

علی 1 بر عکس» تأکید می‌کرد که حق ابن عباس و خود او از فیء بیش از سایر 
مسلمانان نیست. او ظاهراً براساس ستّت ابوبکر که عمل به این آیه را بعد از رحلت 
رسول خدااة معتبر می دانست» عمل کرد. عمر همین روش را در پیش گرفت و سعی 
کرد با تعیین سهم بیشتری در نظام مستمری برای خاندان پیامبر ٤ة‏ این ضرر آنان را تا 
حدی جبران کند. عثمان این دستور قرآن را به نفع بنی اميّه به عنوان خاندان «خلیفه خدا» 
مجدداً معتبر دانست. این در واقع تأویلی از قرآن بود نه پذیرش مفهوم این آیه» و طوفانی 
از اعتراض مردم را به دنبال داشت. على سنت دو جانشین سرشناس پیامبر ا را در 
پیش گرفت که عثمان بر خلاف تعهدش به هنگام انتخاب در شورا آن را وفیحانه نقض 
کرده بوو ۲۹۹ 


رفتار اعتراض آمیز ابن عباس نسبت به على ا تنها به سیب آزردگی او از اظهار نی 


۸ -بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۱۷۴ - ٩۱۷۶‏ ابن عبدربه عقد ج۰۵ ص ۱۰۶ - ۱۰۷. 

۹ - امام محمد باقرطتل به این نظر پدرش علی لیا اشاره کرده و به ابن اسحاق می‌فرماید: هنگامی 
على 9 بر عراق حکومت می‌کرد در مورد سهم خاندان پیامبر و از رفتار ابوبکر و عمر پیروی کرد. 
او فرمود علی ع چنین کرد زیرا او ناخوش داشت که مردم او را به مخالفت با این دو خلیفه متهم کنند 
(ابن شبه تاریخ مدینه» ص ۲۱۷) 
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اعتمادی علی :#2 نسبت به او نبود» بلکه اعتراض او به سیاست علی ا بود که او فیء را 
دقیقاً به طور مساوی در بین کسانی که از آن سهم می‌بردند تقسیم می‌کرد. در نامه‌اش به 
حسن 1 بعد از مرگ علی 3 تا آن جا پیش می رود که می‌گوید: تو خود می‌دانی که 
مردم از پدرت على یه روی گرداندند و به سوی معاویه رفتند تنها به این علّت که او در 
تقسیم غنیمتها همه را با هم مساوی می‌دانست و عطای همه را یکسان می‌داد؛ و این کار 
بر آنان گران آمد.»  "‏ " خود داری علی لا از پرداخت فیء به برادرش عقیل» به طوری که 
نقل شده. سبب شد که عقیل برای گرفتن پول به نزد معاویه برود. بعداً مصقلة بن هبیره 
شیبانی از بزرگان قبیله ربیعه و ولایت‌دار علی ع در اردشیرخْرّه بعد از ناتوانی از 
پرداخت بدهی‌اش به بیت المال به معاویه پناه برد؛ و سپس گفت به خدا قسم اگر معاوبه 
یا عنمان از من چنین طلبی داشتند آن را به من می‌بخشیدند. او بعدا گفت: «پسر عفان هر 
سال از خراج آذربایجان یک صد هزار درهم به اشعث می خورانید». ۰۱" 

خودداری علی عا از جلب رضایت مالی اشراف و سران قبایل ظاهراً آنان را نسبت 
به رشوه دهی معاویه . .. آسیب پذیر کرد . بنا به روایتی به نقل [هشام بن عمار دمشقی ] از 
شامیان چون مردم با معاوبه بیعت کردند و او از جنگ علی ع با اهل نهروان آگاه شد به 
گروهی از بزرگان کوفه از جمله اشعث بن قیس و دیگران نامه نوشت و وعده‌هایی به آنان 
داد و پولهایی به ایشان بخشید وآنان به او روی آوردند و در رفتن با علی ع به جنگ با 
شامیان کندی کردند و معاویه هميشه می‌گفت که بعد از صفین بدون لشکر و بدون 
مشقت و یا از دست دادن چیزی با علی لا جنگیده 2۰۲ 


۰ - ابن ابی الحذید. شرح؛ ج ۰۱۶ ص ۲۳؛ ابن اعثم. فتوح, ج۰۴ ص ۱۴۹. . قضاوت فضیل بن حعد که 
مداینی آن را نقل کرده است نیز چنین بود. مهمترین سبب خودداری عرب از پاری دادن علی عة این 
بود که در تقسیم مال هیچ شریفی را بر وضیع و هیچ عربی را بر عجم برتری نمی داد و با مرن تال 
آن گونه که پادشاهان رفتار می‌کردند رفتار نمی‌فرمود (ابن ابى الحدید. شرح؛ ح۰۲ ص ۱۹۷) ابو حعفر 
اسکافی معتزلی و طرفدار علویان نقل می‌کند تقسیم اموال بیت المال مدینه بلافاصله بعد از خلافت 
علی و این که او اموال را بطور مساوی بین همه تقسیم کرد نخستین علت مخالفت با او بود. اسکافی 
این ادعای خود را با نقل روایتی افسانه‌ای و مفصل درباره گسترش این ناخشنودی بعد از بیعت با 
علی طق اثبات می‌کند (ابن ابی الحدید شرح,ج ۷ ص ۳۷- ۲۳). 

۱ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۴۴۰؛ بلاذری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۴۱۶+ ثقفی الغارات: ص ۳۶۴. 

۵۰۲ بلاذری, انساب ج ۰۲ ص ۱۳۸۳ نظر کایتانی در این مورد که «اين روایت به طرفداری از علی 2 است 
و طبیعتا موانعی که در سر راه او بود به علت نیرنگهای فریبکارانه دشمنان بود نه کوتاهی و ضعف 


امام علی عليه السلام , ۳۹۹ 


ابن عباس با این اتهامی که به علی ع زد که او فیء را به تساوی بین مسلمانان تقسیم 
می‌کند ظاهراً منظورش تقسیم مازاد بیت المال در بین کسانی بودکه از آن حقی داشتند. 
على 2 از زمان خلافتش در مدینه این کار را کرده بود و به نظر می‌رسد در تمام دوران 
خلافتش این روش را ادامه داده بود. """ گمان نمی‌رود که او در پرداخت مقرری و 
مستمریی که عمر به طور نابرابر از فیء تعیین کرده بود تغیبری داده باشد؛ زیرا در زمان 
حکومت عمر فیء زمینهای فتح شده به فاتحان آن زمينها تعلق داشت نه به حکومت. 
بدیهی است که علی ا قصد داشت درآمدها را به تساوی و منحصراً بین تمامی کسانی 
که استحقاق آن را داشتند تقسیم کند. اما عمر معمولاً زمینهای موات جزیرةالمرب و 
دیگر نواحی -نه فیء -را به اشراف قریش و سران قبایل می‌بخشید. نشانه‌ای از وجود 
چنین بخششهایی توسط علی تیا در دست نیست» هر چند او در آنچه پیشینیان اوه 
مخصوصاً عثمان» بخشیده بودند دخالتی نکرد. او حتی به واحه فدک که عثمان آن را به 
مروال بخشیده بود دست نزد. 

اقامت ابن عباس در مکه چندان زیاد نبود. هنگامی که عبدالله بن عامر حضرمی 
فرستاده معاوبه برای آشوبگری وارد بصره شد ابن عباس قبلاً خود را به کوفه رسانده و 
همراه علی 9 بود. خبری درباره چگونگی آشتی آنان در دست نیست. اما برای 
علی ع دشوار بود حمایت پسر عموی سیاستمدارش را که برادران او عم و عبیدالله 
کارگزاران او در حجاز و صنعا بودند از دست بدهد. عبدالّه بن عباس به نوبه خود به رغم 
خشمی که از رفتار علی داشت و بعضی از سیاستهای پسر عمویش را نمی‌پذیرفت کاملا 
على را تأیید می‌کرد و خصلتهای شسخصی و شدت علاقه او به اسلام را 
می‌ستود.علی عي کسی را به جای او به حکومت بصره تعیین نکرد. زياد بن ابیه که ابن 
عباس او را بر ابوالاسود دوئلی برتری داد. و کار را به او سپرده بود به نمایندگی او به کار 
خود ادامه داد. حتی ضحاک بن عبدالله هلالی رییس نگهبانان ابن عباس که در غارت 
بیت‌المال به او کمک کرده بود از کار بر کنار و یا مجازات نشد. چندی پس از شکست 


خلیفه) (تاریخ اسلام» ج ۰ ص ۱۰۱۸) کاملا بی مورد است. این روایت به نقل از یک نفر راوی شامی 
طرفدار امویان و کاملا مورد اعتماد است. 

۳ بلاذری. انساب؛ ج ۰۲ ص ۱ - ۱۳۶؛ ابن عساکره علی؛ ج ۰۳ ص ۰ -۱۸۹؛ ابن اہی الحدید. شرح؛ 
ج ۲ء ص ۱۹۸ - ۲۰۳. 


۰ /جانشینی حضرت محمد ا 
مأموریت ابن حضرمی ابن عباس به بصره بازگشت و حکومت آن جا را در دست گرفت. 
فقط یعقوبی نقل کرده که ابن عباس» به اصرار علی ع تمام یا پیشتر اموالی را که از بیت 
المال برداشته بود به آن جا بازگرداند و هميشه می‌گفت: هرگز به سخنی موعظه نشدم 
چنان که به سخن علی نع پند گرفتم. """ هر چند این روایت کلا معتبر به نظر نمی رسد 
ممکن است ابن عباس بخشی از این اموال را برای حفظ آبروی علی ٤يا‏ باز گردانده 
باشد. در هر صورت خلیفه از او تعهد گرفت که از آن پس در امور حکومت بصره دخالت 
روایت مهیْج ابوالکنود از مشاجره بین دو پسر عموی پیامبر یر و کوتاهی از ذکر 
آشتی آنان سبب شد که مورخان قدیم تصور کنند که ابن عباس برای همیشه از علی ا 
روگردان شده بود. مداینی که آگاه بود ابن عباس در اواخر دوران خلافت على ا 
همچنان بر بصره حکومت می‌کند این روگردانی را اندکی قبل از شهادت على 
می‌داند. بر پایه روایات قدیم او تصور می‌کرد که در زمان شورش ابن حضرمی در 
بصره ابن عباس برای تسلی دادن علی ع در شهادت محمد بن ابی بکر در کوفه حضور 
پافته بود." " روایت مداینی را عمر بن شبه. بلاذری 2*۴ و طبری پذیرفته و نقض عهد 
ابن عباس را در سال ۴۰ ذکر کرده‌اند.۲ " از طرفی ابو عبیده مورخ بصری بی طرف 
معتقد است که ابن عباس پیش از شهادت على بصره را برای همیشه ترک نکرد» بلکه 
بعد از صلح حسن تیا با معاوبه, او اندک مالی راکه در بصره داشت و مذعی بود حقوق 
اوست با خود برداشت و از آن شهر رفت."" "کایتانی" "* و وچیاواله‌بری از جمله 


۴ - یعقوبی, تاریخ» ج ۲ ص ۲۴۲. 

۵ - طبری» ج۰۱ ص ۳۴۱۴؛ ثقفی.الغارات» ۳۸۷. 

۶ _بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۱۷۶. اما بلاذری معتقد است که ابن عباس در زمان شورش ابن حضرمی به 
علت مشاحره‌ای که با علی ععلا داشت در کوفه بود نه به خاطر مرگ محمدبن ابی بکر (همان. ۴۲۶ - 
۷ ) [روایتی را که نویسنده به آن اشاره کرده (بلاذری؛ انساب؛ ج ۲ ص ۴۲۶ - ۴۲۷) چنین است: ال 
ابن عباس قدکان قدم علی علی بعد مقتل ابن ابی بکر. ثم عاد الى البصره و در آن اشاره نشده که به 
علت اختلاف بود که ابن عباس به کوفه رفت يا به علت تسلیت در مرگ محمدبن ابی بکر]. 

۷ - طبری» ج ۰۱ ص ۳۴۵۳ - ۳۴۵۶. 

۸ - همان. ص ۳۴۵۶. ابوعبیده نیز از رفتن موقت ابن عباس به مکه در زمانی پیشتر خبر می دهد و 
می‌گوید مقرریهایی از بیت المال را که پیش وی فراهم شده بود با خود به مکه برد. (همان. ص ۳۴۵۶ - 
(FOO‏ 
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نویسندگان متأخری هستند که معتقدند مشاجره‌ای را که ابو الکنود نقل کرده است 
حتمالاً در اوایل سال ۳۸ و پیش از شورش ابن حضرمی اتفاق افتاده است. آن دو 
می‌خواستند به این نتیجه برسند که ابن عباس در آن زمان قاطعانه نقض عهد کرد و 
روایتی که حکایت از حکومت او بر بصره بعد از این تاریخ دارد اخباری نامعتبر است 
وچیاواله‌بری اشاره می‌کند که او بعد آ مدتی بعد از عهد شکنی با علی نع به بصره آمد 
و بیت المال را خالی کرد. "و این نظری است که دفاع از آن ممکن نیست. 

معاویه چند ماه بعد از دستیابی بر مصر عبدالله بن عامر حضرمی, غلام آزاد شده 
امویان را به بصره فرستاد که حکومت علی عا را در آن جا تضعیف کند و شهر را به 
جانبداری از معاویه در آورد. موانعی که بر سر راه على ع قرار گرفته بود سبب شد که 
در همه جا کار عثمانیان بالا گرد و زمانی فرا رسید از شهری که از فتنه عايشه سخت 
پشتیبانی کرده بود آزمایشی به عمل آید. معاویه به ابن حضرمی گفت که بیشتر مردم 
بصره در نفرت اموبان از قتل عنمان سهیم‌اند و کینه علی ع را به خاطر کشته‌هایی که 
داده‌اند در دل دارند و در پی کسی هستند که آتان را در طلب خون عثمان بسیج کند. 
معاوبه به او دستور داد که در میان قبایل مُضر فرود آید و از رییعه برحذر باشد و با آژد 
دوستی کند که جز اندکی از آنان همگی با او خواهند بود و این تعداد اندک نیز با او 
مخالفت نخواهند کرد. * حرکت ابن حضرمی به علت علامات نجومی شب قبل از 
حرکت. که معاوبه آن را ناخوش می داشت» به تعویق افتاد. در این مدت معاویه نامه‌ای به 
عمروعاص در مصر نوشت و رأی او را جوبا شد. عمروعاص با شور و شوق نظر او را 
تأیید کرد که در این مورد درک سیاسی معمول او بر خطا بود. 

ابن حضرمی به پیروی از دستور معاویه بر بنی تمیم وارد شد. بنی مجاشع. که پیشتر 
٩‏ تاریخ اسلام» ج ۱۰ ص ۱۹۵ - ۲۰۲ 


۰ -«درگیری بین على و معاویه. ص ۷۷ ۷۸؛ «عبدالّه بن عباس» دائرة المعارف اسلام» ویرایش دوم. 

۱ - نقفی. الغارات: ص ۰۳۷۵ بلادری. انساب, ج ۰۲ ص ۴۲۳. ناقل روایت ثقفی عمروین محصن است که 
درراه بصره همراه ابن حضرمی بود. اندکی بعد از ورود او به بصره از او حدا شد. و شاید به نزد معا به 
بازگشتلبت ار عمروین محضن بن عمرو نجار انصاری نیست که پسرش ابو عمره بشیر از شسیعیان 
نامدار على مله بود و در جنگ صفین کشته شد. احتمالاً او عمروین محصن بن خرثان اسدی برادر 
عکاشه بن محصَن هم پیمان بنی عبد شمس است. (رک: ابن سعد اصابه» ج۰۵ ص ۱۴ و ج۰۲ ص 
۶ شقفی (الغارات» ص ۵۱۰) روایتی از او در مورد حح سال ٩‏ نقل کرده است. 
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زبیر را خائنانه کشته بودند» به حمایت از او برخاستند." " " هنگامی که او برای اشراف و 
بزرگان بصره سخن می‌گفت و کوشش می‌کرد مردم را عليه علی ع به عنوان قاتل عثمان 
برانگیزد» ضحاک بن عبدالله هلالی رییس نگهبانان ابن عباس برخاست و به او هشدار 
داد برای آن که معاویه بر اُرنگ امارت و ابن حضرمی بر مسند وزارت بنشینند بار دیگر 
مردم را به جنگ با یکدیگر تحریض نکند؛ یک روز از روزهای عمر علی ع که با رسول 
خدا ا سیری شد از کارهای معاویه و خاندان معاویه تا دنیا دنیاست بهتر است. سپس 
عبدالله بن خازم شْلمی برخاست و به ضحاک گفت که خاموش باشد چون او شایستگی 
آن را ندارد برای مردم سخن گوید و ابن حضرمی را مطمئن ساخت که همه او را پاری 
خواهند کرد و آنان هر کاری که بخواهد انجام خواهند داد. ضحاک بن عبدالله اعتبار او را 
به مسخره گرفت و زبان به ناسزای یکدیگر گشودند. 

آن گاه عبدالرحمان بن عمیر بن عثمان قرشی تیمی هم قبیله ابوبکر وارد این کار شد و 
جانب ابن حضرمی را گرفت. که به گفته او آنان را به اتحاد می‌خواند و از تفرقه بر حذر 
می‌داشت؛ او از مردم خواست اجازه دهند نامه معاویه که ابن حضرمی آورده بود 
برایشان خوانده شود. پس مهر از سر نامه بر گرفتند و آن را خواندند. معاویه در این نامه 
خود را امیر مومنان خوانده و عثمان را نمونه کاملی از حسن سلوک و عدالت دادخواه 
ستمدیدگان و دوستدار ناتوانان توصیف کرده بود در حالی که مسلمان بود و محرم بود“ 
و تشنه کام بود و روزه دار» خون او را ربختند.او مردم را به طلب خون عثمان فرا خواند. 
در این نامه نامی از علی طا نبرده بود ولی منظور او کاملاً روشن بود. به پاداش این اقدام 
بسندیده‌شان او به ایشان وعده داد که در میان آنان به کتاب خدا عمل کند و هر سال آنان 
را دو برابر عطا دهد واز زیادی حاصل آنان چیزی نستاند. سیاری» از بزرگان بصر ه 
مجذوبت این زبان بازیهای او شلد ند و گفتند: (شسنیدیم و فرمان می بریم.) اما در بین 
شنوندگان اتفاق آرایی نبود. احنف بن قیس در حالی که جمعیت را ترک می‌کرد گفت: 


«مرا در این ماجرا هیچ سود و زیانی نیست». عمروین مرجوم به مردم هشدار داد که 


۲ ۔ رک: هجو جریر از مجاشع در طبری ج ۰۱ ص ۰۳۴۱۸ ۱ 
٭ محرما را نویسنده انگلیسی کتاب «در حال احرام» ترحمه کرده که ظاهرا اشتباه است. رک: همین کتاب 


ص ۲۳۱ یادداست:«. 
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بیعت خود را نشکنند مبادا که حادثه‌ای پیش آید و سبب نابودی آنان شود. ° 


در مجلسی دیگر ابن حضرمی از بزرگان بصره خواست که از او در برابر زیاد بن عبید 
(ابیه) که ابن عباس او را در بصره به جای خود گذاشته بود -پاری کنند. صحارین 
عباس ۲" * عبدی برخلاف قوم خود عبد قیس» که از یاوران على بودنده مشتاقانه 
اعلام کرد که با دستهایشان و با شمشیرهایشان او را یاری می‌کنند. نقل شده که این صحار 
پیشتر به معاویه نامه نوشته بود و از او خواسته بود که این موفعیت بصره را که ابن عباس 
هم فعلاً از ميان مردم رفته بود مغتنم بشمارد. معاویه جواب نامه او را نوشت و قول داد 
که فوراً انديشه او را به کار بندد.امّا مثنی بن مُخرّبه عبدی با پیشنهاد صحار مخالفت کرد 
و به ابن حضرمی گفت که اگر به همان جاکه آمده باز نگردد او را زیر ضربتهای شمشیرها 
و مشتهاء و باران تیرها و سرنیزه‌هایشان خواهند گرفت؛ آبا پسر عموی پیامبر ¥ را 
واگذارند و در اطاعت دارودسته طاغیان درآیند؟ ابن حضرمی دید اکنون زمانی است که 
به دستور معاویه باید از قوم ازد کمک بخواهد.او از سالار ایشان صبرة بن شیمان کمک 
خواست و به یاد او آورد که او [صبره] یکی از طلب کنندگان خون عثمان است. صبره با 
احتباط پاسخ داد: «اگر به خانه من فرود آمده بودی باری‌ات می‌کر دم.» این حضرمی 
پوزش خواست و گفت :«امیر مومنان معاویه مرا فرمان داده بود که به ميان قوم او یعنی 
قبایل مُضّر فرود آیم.» صبره با سردی در جواب گفت: «پس چنان کن که ترا فرمان داده». 
و از نزد او برفت. ابن حضرمی با انتخاب قبیله تمیم و اقامت در نزد آنان قبیله ازد را که 
رقیب ایشان بود رنجانده بو. قیلهازد در جنگ جمل خسارت بسیار دیده بودند در 
حالی که گروهی از بنی تمیم در این جنگ بی طرف مانده و گروهی با بی‌میلی جنگیده 
بودند.اکنون این امیر مؤمنانٍ ادعایی قبیله خودش مضر را برتر می‌شمرد. 

پیروان ابن حضرمی افزون می شدند و زباد که هنوز در قصر امارت بود بیمناک شد. او 
به دنبال خضین بن مُنذر و مالک بن مسمع روّسای ربیعه» فرستاد و از آنان خواست او را 
پناه دهند تا فرمان امیرالمومنین برسد. حضین بی درنگ به او قول یاری داد. مالک که 


۳- ثقفی» الغارت؛ ص ۳۷۸ - ۳۸۵: 

۴ -بعضی منابع به جای عباس. عیاش نوشته‌اند. رک: کاسکل. جمهرة النسب. نمایه» ذيل صحاربن عیاش 
[ولی در بیشتر منابع صحاربن عباس نوشته‌اند رک: ابن حجر الأصابه» ابن کلبی؛ نسب؛ ذیل کلمه 
صحاربن عباس.] 


ا 
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پیشتر از باری علی لیا سرباز زده بود بهانه آورد که نخست باید با مردمش مشورت کند. 
زیاد دانست که نمی‌تواند به او اعتماد کند و -به توصیه ابوالاسود دوئلی -کس به نزد 
صبرة بن شیمان فرستاد. صبره گفت اگر زیاد بتواند خود را به خانه او برساند از او و از 
بیت‌المال دفاع خواهد کرد. زیاد بیت المال بر گرفت و شب هنگام به خانه صبره رفت. 
صبره شدیدا معتقد بود که شایسته نیست وانمود شود که زباد پنهان شده است. پس 
شرطه‌هایی به حمایت او برگماشت و برای او تختی و منبری در مسجد خدان ترتیب داد 
و او با مردم نمازجمعه به جای آورد. صبره وضع سیاسی خود را برای مردمش توجیه 
کرد و گفت: «در جنگ جمل می‌گفتيم از شهرمان دفاع می‌کنيم و مادرمان (عایشه) و 
خلیفه ستمدیده را یاری می‌کنيم. ما پایداری کردیم در حالی که دیگران گریختند و 
بهترین کسان خود را به کشتن دادیم. امروز زیاد به شما پناهنده شده ما آن سان که از 
معاوبه می‌ترسیم از علی تا نمی ترسیم»" "و منظور او از این سخن جانبداری معاوبه از 
مر بود. 

آن گاه زیاد به ابن عباس که هنوز در کوفه بود نامه نوشت و او را از آنجه اتفاق افتاده 
بود آگاه ساخت و تقاضا کرد که دستور امیرالمومنین 1 را به او ابلاغ کند. در این هنگام 
پاران ابن حضرمی از قبایل تمیم و فیس او را تشویق کردند که قصر امارت را تصرف کند. 
چون ابن حضرمی آماده حرکت شد. ازدیان سلاح پوشیدند و سوار شدند و به یاوران او 
هشدار دادند به کسی که ناخوش دارند اجازه نمی دهند وارد قصر شود. اما اصحاب ابن 
حضرمی بر منظور خود پافشاری می‌کردند. احنف بن قیس به میدان آمد و به پاران ابن 
حضرمی گفت: «شما از اینان به این قصر سزاوارتر نیستید و شما را نرسد که کسی را که 
اینان نمی خواهند بر آنان امارت دهید.» و چون بازگشتند نزد ازدیان آمد وگفت هیچ 
کاری بر خلاف میل آنان انجام نخواهد شد و آنان نیز بازگشتند ۵1۴ 

ابن حضرمی کار خود را در مقام امیر آغاز کرد و توسط پارانش خراج ناحیه زیر نفوذ 
خود را جمع آوری می‌کرد.اما حمایت از او صمیمانه نبود. بنی تمیم که می‌دیدند ازد 
بسختی از زیاد دفاع می‌کنند کس به نزد آنان فرستادند که شما پناهنده خود را بیرون کنید 


۵ - ثقفی. الغارات؛ ص ۳۹ 
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و ما نیز پناهنده خود را بیرون می‌کنیم وصبر می‌کنيم که علی عب پیروز شود یا معاویه. اما 
ازدیان در جواب گفتند که این در صورتی ممکن است که آنان حمایت از این پناهنده آنان 
را ضمانت کنند و گرنه از نظر آنان بیرون راندن او همان به کشتن دادن اوست و آنان زياد 
را از روی جوانمردی پناه داده‌اند. این اشاره‌ای بود که حمایت بنی تمیم از ابن حضرمی 
برای این بود که خود را محبوب معاوبه کنند. چون احتمال می‌دادند کفه قدرت در آینده 
به نقع او بچربد. 

رقابت بین تمیم و ازد در بصره بازتابهایی نیز در کوفه داشت. شبّث بن ربعی تمیمی» 
على نی را تشویق کرد که کسی را از بنی تمیم بفرستد و عشیره تمیمی او را در بصره به 
اطاعت خود دعوت کند و بر بیعت خود نگاه دارد و ازد غمان راکه بیگانه وکینه توزند بر 
آنان مسلط نکند. او به علی عع گفت: «البته یک تن از قومت برای تو بهتر از ده تن از غير 
ایشان است.» مختف بن سلیم ازدی در مخالفت با او گفت: «آن بیگانگان کینه توز که تو 
گوبی کسانی هستند که خدا را عصیان کنند و با امیرالمومنین راه خلاف در پیش گیرند و 
آنان قوم تو هستند. محبوبان و نزدیکان ایشان که خدا را فرمان می‌برند وامیرالمومنین را 
باری می‌کننده قوم من‌اند که یک تن از ایشان بهتر از ده تن از قوم تو هستند»." 

علی ا فرمود خاموش باشید که اسلام و حیثیت اسلام شما را از ستم بر یکدیگر و 
از ناسزاگوبی باز می‌دارد. امل علی تا سفارش شَبّث را پذیرفت و آعیّن بن ضبیعه 
مجاشعی را پیش خواند و با او درباره رفتار قومش در بصره که با همدستی ابن حضرمی 
بر عامل او شوریده بودند سخن گفت. اعین از رفتار قومش معذرت خواست و پیشنهاد 
کرد که او را برای پراکندگی جمعشان روانه کند. علی 1 همان ساعت او را همراه با نامه 
و دستوراتی به سوی زیاد فرستاد که اعین را بگذارد با قومش صحبت کند و در صورتی 
که او نتواند قومش را تشویق و متقاعد کند با آنان بجنگد. 

آعیّن بسادگی توانست بسیاری از مردمش را به سوی خود باز گرداند. اما بعضی 
سرسختانه از ابن حضرمی حمایت می‌کر دند. او با کسانی که او را همراهی کرده بودند به 
جاتب ابن حضرمی رفت و تمام روز را با او و یارانش سخن گفت و آنان را پند واندرز داد 
اما ایشان زبان به دشنامش گشودند. شب هنگام که به جایگاه خود بر می‌گشت. ده تن که 


2 احذهم خی لا میرالموّ‌منین من عشره من قو مك تقمی . الغارات؛ ص ۳۹4۵ 


۶ ,جانشینی حضرت محمد عا 


گویا از خوارج بودند از پی او بیامدند و او را در بسترش با شمشیرهای خود بزدند. اعین 
که انتظار چنین پیشامدی را نداشت برهنه از خانه بیرون جست. اما آنان به او رسیدند و 
او را کشتند. زیاد می‌خواست همراه با ارد و دیگر پاران علی ا برای انتقام به ابن 
حضرمی حمله کند. اما بنی تمیم کس به نزد ازد فرستادند و پیام دادند که آنان به کسی که 
پناهنده ایشان بود آزاری نرسانده‌اند و به مالش تجاوز نکرده‌اند ونه به جان او و نه جان 
کسی که همعقیده آنان نیست آسیبی رسانده‌اند. پس آزدیان چگونه می‌ خواهند به جنگ 
کسی که بنی تمیم او را پناه داده بودند برخیزند؟ چون ازدیان این پیام را شنیدند کارزار را 
نیسند ید ند ۰ ابتّه اعین از بنی تمیم بود. 

زیاد آنچه رخ داده بود برای علی ی نوشت و این بار مستقیماً نوشت و درخواست 
کرد که جاریه بن قدامه را که مردی بصیر و مطاع عشیره‌اش بود و بر دشمن 
امیرالمومنین 4 سخت دشمن. بفرستد. جاریه که از تمیمیان بصره بود بعد از جنگ بی 
نتیجه علیه شامیان در کوفه مانده بود."" علی عا او را با پنجاه مرد از بنی تمیم و نامه‌ای 
تند به بصره فرستاد و کسانی را که بر فساد اصرار می‌ورزیدند تهدید کرد. هنگامی که 
جاریه نامه را برای آنان خواند ازدیان و دیگران آماده کارزار شدند. روز بعد زياد را به 
قصر امارت باز گرداندند. جاربه قادر نبود پاران خیره سر ابن حضرمی را وادار کند که 
نماینده معاویه را رها کنند و بناچار از ازدیان کمک خواست. جنگ در گرفت و ابن 
حضرمی و پارانش شکست خوردند و به قلعه سنبیل سعدی. که قصری ایرانی و از 
دوران قبل از اسلام بود» پناه بردند. چون جاریه دستور داد گرداگرد خانه را پر از هیزم 
کنند؛ آژدیان گفتند که با آتش زدن قلعه کاری ندارند آنان قوم او هستند. عجلی سادر 


عبدالله بن خازم شلمی که زنی حبشی بود بیامد تا پسرش راکه امیر سواران ابن حضرمی 


۷ - ثقفى» الغارات: ص ۲۹۴۔۴۱۰ بلادریء؛ اتساب ج۰۲ ص۱۲۸ ۴۲۹ 

۵1۸ -اگر معلوم می‌شد که مأموریت جاریه به بصره پر پیش از رویارویی او با ابو مریم سعدی رهبر خوارج بوده 
که در رمضان سال ۳۸ واقع شد (بلاذری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۶ یا بعد از آنء تاریخ جنگ تخریبی ابن 
حضرمی در بصره می‌توانست دقیقتر تعیین شود. با توجه به این مطالب ظاهراً این حنگ دیرتر از این 
تاریخ اتفاقافتاده بود زیرا روایات حاکی از آن است که معاویه ابن حضرمی را بلافاصله بعد از فتح 
مصر فرستاد. جاریه در چند سال آخر حکومت على ع ظاهراً به طور دائم در کوفه رحل اقامت 
افکنده بود. و در آغاز حمله بُسربن ابی ارطاة به حجاز و یمن نیز در کوفه بود. 


بود از خانه بیرون آورد.او از جلو قصر پسر خویش را نداد داد و سر برهنه کرد و روبند 
برگرفت واز پسر خواست که از آن جا بیرون آید وتهدید کرد که اگر بیرون نیاید خود را 
عریان خواهد کرد. ابن خازم سرانجام بیرون آمد و مادر او را با خود برد.ابن حضرمی و 
هفتاد تن از یارانش زنده در قصر سوختند که یکی از آنان عبدالرحمان بن عمیر بن عثمان 
تیمی فریشی بود. 

ابن حضرمی بیهوده از زیادء که بعداً برادر خوانده معاویه شد. و جاربه نامه امان 
خواسته بود. پس از آن که معاویه مالک اشتر را مسموم ساخته و عمروعاص خود را از 
خون محمد بن ابی بکر هم پیمان پیشین خود بری دانسته و اجازه سوزاندن او را داده 
بود» این جاسوس معاویه دیگر نمی‌توانست انتظار عفو داشته باشد. از عکس‌العمل 
معاویه در این مورد چیزی نگفته‌اند و تصور نمی‌رود که او برای این بنده آزاد شده امویان 
غمگین شده باشد. شاه شطرنج می‌داند که کجا به سربازهایش تاز دارد. جاریه بن قدامه 
از آن روز «سوزاننده» يا «محرق» نام گرفت. ٩۱٩‏ 

به گفتهُ واقدی " ۲" اجتماع داوران؛ ابوموسی اشعری و عمروعاص در اذرٌح در شمال 
اردن و در شعبان سال ۳۸ هجری اتفاق افتاد. نشانه و اماره‌ای بر رد یا تأیید این تاریخ در 
دست نیست. راوبان کوفی عملاً این واقعه را نادیده گرفتند. از نظر آنان» داوری با 
شکست دو داور برای دستیابی به توافق در دومة الجندل و عیبجویی على ا ازرفتار آن 
دو و رد داور خود به پایان رسیده بود. علی ا پس از آن ابوموسی را نماینده خود 
ندانست و دیگری را نیز به نمایندگی از طرف خود تعیین نکرد. تعدادی از بزرگان دین از 
مردم مدینه که به دومة الجندل دعوت نشده بودند به این امید که برای خلافت آینده 
چاره‌ای بیندیشند در اذرح گرد آمدند. 

معاویه اذرح را صحنه نمایش قدرت خود فرار داد. اجتماع در منطقه او برگذار 
می‌شد و خود او همراه مشاوران برجسته شامی‌اش در آن جا حضور یافت. او پیش از ان« 
خود را به عنوان خلیفه به مردم شناسانده بود و بدیهی است قصد نداشت از ادعای خود 
مبنی بر حاکمیت جهانی موّمنان دست بردارد. با وجود این برای این که رأی بزرگان 


۵۹ - ثقمی. الغارات. ۱+ ۳۱۲۲ بلاذری. انساب» ج ۰۲ ص ۹ - ۴۲۵ 
۰ - طبری» ج۰۱ ص ۲۶۰ ۲. 


۸ جانشینی حضرت محمَدع 


قریش را به حضور در این نمایش جلب کند. او و عمروعاص می‌بایست قولهای محکمی 
برای تشکیل شورا به مردم می دادند. در دومة الجندل دو داور نتوانسته بودند به توافق 
برسند زیرا عمروعاص بسختی از قبول هر یک از دو ادعای مورد نظر ابو موسی یعنی 
انتخاب عبدالله بن عمر یا تعیین شورا سرباز زده بود.اختلاف آن دو ظاهراً به اندازه‌ای 
نبود که این بار عمروعاص نتواند به ابوموسی بقبولاند که او آماده گفتگوبی جدی و فبول 
مصالحه است. ابو موسی» هر چند دیگر نماینده على نبود. ابلهانه به صورت ابزاری 
در آمد که معاویه برای نیل به مقاصد جاه طلبانه‌اش از آن استفاده کرد. مهتران مسلمان از 
طبقه دوم که بیشتر فرزندان خلفا یا اصحاب برجسته رسول خدا بودند نیز مانند او گول 
معاویه را خوردند. عبدالله بن عمر عبدالرحمان بن ابی بکر؛ عبدالله بن زبیر 
عبدالرحمان بن اسود بن عبد یغوث زهری؛ عبدالرحمان بن حارت بن هشام مخزومی. 
ابوالجهم بن حذیفه عدوی و مغیره بن شعبه همه در این اجتماع حضور یافتند. ۲۲" فقط 
سعد بن ابی وقاص» عضو شورای انتخابی عمر» با وجود اصرار شدید پسرش عمر 
سعد, از حضور در آن جا خودداری کرد و آن را فتنه و نبرنگ خواند. 

معاویه و عمروعاص جداً انتظار نداشتند که مهتران مسلمان و ابو موسی ادعای 
خلافت معاویه را تأیید کنند. در واقع معاویه نامه‌ای برای ابو موسی نوشت و متذکر شد 
که عمرو هم اکنون با شرایطی او را خلیفه می‌داند و به ابو موسی قول داد که اگر او نیز با 
این شرایط از خلافت معاویه حمایت کند. حکومت کوفه و بصره را به دو پسرش خواهد 
داد و تمام درها به روی خود ابوموسی گشوده و خواسته‌هایش برآورده خواهد شد. 
چنین کوششهایی برای به طمع انداختن طرف از شیوه‌های عادی معاوبه بود و وقتی ابو 
موسی پيشنهاد او راخشمگینانه رد کرد معاویه از این کار تعجبی نکرد. او بعداً از 
ابوموسی به خاطر خدمات اساسی‌اش و برای آن که ناخوداگاه خلافت را به معاوبه 
سپرده بود قدردانی کرد هر چند ابو موسی هنگام داوری ادعای او را برای خلافت رد 
کرده بود. """ برای هدفهای معاویه و عمرو عاص همین کافی بود که ابو موسی و مهتران 


O1‏ نا به روایت زیر بن بکاره ابر موسی و عمروعاص به اتاق نظر مخصوصاً نج نفر را که ٠‏ عبد اه پر 
زبیر» و عبداللّه بن عم و ابرالجهم بن حذیفه و جبیر بن مطعم. و عبدالرحمان بن حارث بن هشام 
بودند برای مشورت به هنگام صدور رای فرا خواندند (ابن ابی الحدید. شرح . ج ۰۲۰ ص ۱۱۳ - ۱۱۴). 

۲ ابن سعد. طبقات, ح۱/۴. ص ۸۲ - ۸۳. رأی کایتانی که این روایت به طور زیرکانه‌ای این نظر را الا 


امام علی علیه السلام / ۴۰۹ 


مسلمان مدینه دعوت ایشان را برای شرکت در این اجتماع بپذیرند. کاری که تلویحا 
تاییدی بود بر این که همای خلافت در آینده بر دوش معاویه پا عمروعاص می‌نشیند نه 
علی 1 . این صر به شد بدا ی نود به وئژه بدان سب که ححاز پایگاه خانوادگی آنهاء 
اسما تحت حاکمیت على الا بود. حرمین شریفین در عین حال برای تدارکات خود 
می‌چرباند. در اجتماع داوران عمروعاص در ظاهر وانمود می‌کرد که درهای گفتگو به 
نظر داشت و عمروعاص با او مخالفت ويسر خودش عبدالله بن عمرو را پیشنهاد کرد که 
از نظر دینداری از خود او هم بهتر بود. ابو موسی به علت آن که او هم به این فتنه کشیده 
شده بود او را نیذیرفت. عمرو از عبدالرحمان بن اسود بن زهری» دای زاده رسول 

OYY‏ ا مج .2 ۱ اه 
پدرش اسود. ‏ عمرو حتی در خلوت با عبدالله بن عمر گفتگو کرد و ظاهرا منظورش 
ابن بود که به او بقهماند که اگر درباره‌اش اتفاق نظری وجود داشته باشد او با انتخاب 
عبدالله بن عمر موافقت خواهد کرد. بنا بر روایت مشکوکی. معاوبه که به موضوع 
خلافت سخت دل بسته بود وارد خلوتی شد که آن دو به گفتگو نشسته بودند. اما نگهبان 
او را مطمئن ساخت که آن دو با هم اختلاف رأی دارند وابن عمر خلافت را نپذیرفته 
است O۴‏ 

صحنه پایانی و مشهور داوری که در آن عمرو به سادگی ابو موسی را فریغت مرحله 


می‌کند که معاویه ابوموسی را خرید یا محرمانه با او به توافق رسید (تاریخ اسلام» ج ۰ ص ۵۴). کاملا 
بی پایه است. دلیلی وجود ندارد که در استناد این روایت به ابو رده پسر ابو موسی شک کنیم. 

۲ -زبیری: نسب» ص ۲۶۲. بنا بر روایت ضعیفی از صالح بن کیسان» انو موسی از عبدالرحمان بن اسود 
نام برد (بلادری» انساب, ج ۰۲ ص ۳۶۴). عمرو بدون شک سعی می‌کرد به ابوموسی بقبولاند که 
هتر به پیش ببرد. 


بسته بود» شکست و دشنامهای زیادی را به جان خرید. این رفتار گستاخانه عمرو 
تازیانه‌ای بود بر پیکر عبدالّه بن عمر و دیگر بزرگان مدینه که خواب شورا را می‌دبدند 
نه علی لا که قبلا شورا را رد کرده بود. معاوبه پیروز شده بود. چون ابو موسی با رنجش 
و خشم روی به مکه نهاد. خلیفه مؤبّد مهماناند مکرم مدنی و سردارانٍ برجسته شامی 
خود را برای خداحافظی به مجلس شب نشینی دعوت کرد. او می‌دانست اکنون زمانی 
است که دهانه از اسب سرکش حکومت اموی خود بردارد و خطاب به مهمانان گفت: 
«اگر کسی در این آمر سخنی دارد ادعای خود را بیان کند» منظور او از این گفتار دعوت 
کردن پسر عمر به مبارزه بود. معاوبه به سخن خود ادامه داد و گفت: «البته ما به این امر 
شایسته‌تر از او و پدر او هستیم.» عمربن خطاب گستاخ چکاره بود که او (معاویه) را به 
حکومت سرزمینی برگزبند که ملک خاندان ابوسفیان بوده است. ومقدر چنین بود که 
شام سرزمین مهاجر ابراهیم» بر امپراتوری اسلام حکومت کند؛ پسرعمر و امثال او از آن 
پس می‌بایست به کار خود و به بحث در امور جزیی دربارهٌ سنت پیامبر ٤ه‏ پپردازند و 
امر خطیر سیاست را به افرادی کارآزموده چون خود او و عمروعاص واگذارند. 

عبدالله بن عم بنا به روایت خودش» آهنگ سخن کرد و در دل داشت که به معاوبه 
بگوید کساتی که برای اسلام علیه او و پدرش ابوسفیان جنگیده‌اند برای این «امر» 
شایسته‌تر از او هستند.اما خاموش ماند و ترسید که گفتار او مرجب اختلاف امت. یا 
خونریزی و یا سبب تعبیری نادرست از سخن او شود." وعده خدا برای بهشت برای او 
محبوبتر از آن بود. پس از آن که به سوی خانه روان شد. حبیب بن مسلمه مشاور معاویه 
به نزد او رفت و پرسید چرا او به سخن معاوبه جوابی نداد» پسر عمر علت آن را گفت. 


# و شاید هم ترسید که این سخن او به نفع علی ع تعبیر شود که در تمام مراحل و غزوه‌ها پار وفادار 
رسول خدا و در گردش حکومت اسلامی همچون محور سنگهای آسیا بود» و قریش و ناکین و 
قاسطین و مارقین از اغاز تا فرجام مزورانه علیه او بپا خاستند و او را از این «امر» بازداشتند. 

۵ ۔ طبری» ج۰۱ ص ۳۳۳۳؛ بخاری؛ صحیح. مغازی, باب 9 زهری ترجیح داد این ادعای لاف زنی 
معاویه. که خود را برای خلافت شایسته‌تر از عمر و پسرش می‌دانست. حذف کند (طبری» ج۰۱ ص 
۳ کایتانی امالمومنین حفصه دختر عمر را همسر علی ی می‌پنداشت. از این رو سعی داشت به 
علت ماهیت شیعی این روایت آن را تضعیف کند (تاریخ اسلام؛ ج ۰۱۰ ص ۴۲۳). [جای تعجب است 
که کایتانی نویسنده تاریخ اسلام به این آیه قرآن : «شما را نرسد که... زنهایش را بعد از وی هرگز به زنی 
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اگر پسر عمر در مدینه می‌ماند ادعای او که سکوتش برای حفظ وحدت جامعه بوده 
اعتبار بیشتری داشت. یس از آن که او دعوت معاویه را پذیرفت و بدین ترتیب علاقه 
خود را به امر خلافت نشان داد سکوت او در برابر تحقیری که به بدرش روا داشتند 
چیزی جز ترسوبی او نبود. در جایی که عطای معاویه کارگر نبود تازبانه او به کار می‌افتاد. 
و پسر امیر مومنان پرهییت را ترس فراگرفته بود. او عذری بدتر از گناه آورد و گفت فقط 
به دستور خواهرش حفصه به شام آمده است. پدرش که گفته بود او لیاقت خلافت را 
ندارد چون حتی از طلاق دادن همسرش عاجز است ظاهراً بحق قضاوت کرده بود. 

با این همه باید گفت در دفاع پسر عمر اشاره حبیب بن مسلمه که سکوت او برای 
حفظ جان خودش بوده کاملاً مقرون به حقیقت است. معاویه اکنون مطمئن شد که او 
نمی‌تواند برایش تهدیدی باشد و دیگر او را رقیبی بالقوه به شمار نمی آورد. اگر غیر از 
این بود معاوبه در این ایام ضرب شستی به او نشان می‌داد. اما بعداً هنگامی که مقدمات 
ولایت عهدی پسرش یزید را فراهم می‌کرد» همان گونه که تمام کسانی را که احتمال 
می داد بر سر راه پسرش قرار گیرند همه را به قتل رساند. می‌توانست پسر عمر را هم به 
لحاظ احتیاط به قتل برساند. داوری او درست بود؛ پسر عمر بی هیچ گفتگویی با یزید 
بیعت کرد و پسران خود را نیز به این کار واداشت. "۲" او می‌دانست که اکنون زمانی 
نیست که چون دوران حکومت علی ا قبل از بیعت در خواست تأسیس شورایی کند و 
مورد عفو قرار گیرد. در آن زمان او این دل نگرانی را نداشت که عمل او ممکن است 
موجب نفاق در امّت اسلامی شود. 

اذرح برای معاویه پیروزی بزرگی بود هر چند اشراف مدینه ادعای خلافت او را 
نپذیرفتند. او به پیروان شامی خود نشان داد که این اشراف مدنی ضعیف و ناآگاهند. و در 


گیرید.» (احراب /۵۲) توجهی نداشت و نمی‌دانست که خداوند ازدواج با مادران مومنان را برای 
همیشه حرام کرده است. در هیچ یک از ز کتابهای انساب و تاریخ هم از حفصه دیگری به عنوان همسر 
علی تلا نامی نیامده است. البته اسماء بنت عمیس بیوه ابربکر پ پس از مرگ شوهرش با على لت 
ازدواج کرد (رک: همین کتاب» ص ۸۸۰ یاداشت ۳۹) و احتمالاً کایتانی | ین دو وصلت را با هم حلط 
کرده است. ] هیچ نشانه‌ای دال ؛ بر تمایل این روایت به تشیع وجود ندارد و هیچ شکی در انتساب آن به 
پسر عمر نیست. نظر کاملاً نادرست کایتانی این است که اگر پسر عمر دوز و کلک بیشتری به نفع خود 
به کار می‌برد به سادگی می‌توانست حمایت مردم را به خود جلب کند. 
۶ -ابن سعد طبقات؛ ۱/۴ ص ۱۳۴. 


ا 
۲ / جانشینی حضرت محمد یال 


امور مهم سیاسی آینده حتی با آنان مشورت هم نخواهد شد. شامیان از رفتار او و 
عمروعاص آواز شادمانی سر دادند. کعب بن جعیل شاعر دربار معاویه این نیرنگ خود 
ساخته عمروعاص را چون کار لقمان حکیم دانست که حکمت او ضرب المثل است؛ او 
مسب خدعه ابو موسی راکه سعی کرده بود معاوبه را بفریبد و ازمیراث محمد اة محروم کند 
باطل کر و ۵۲۷ 
در دو سال آخر حکومت علی ا جنگهای داخلی بین مسلمانان روز بروز وخیم تر و 
به بدترین مرحله انجامید. اکنون ابتکار عمل با اموبان بود. به رغم آشفتگی بسیار در 
اردوی علی ا و با وجود آن که معاویه ادعا می‌کرد على اا از خلافت خلم شده و در 
ماجرای داوری فقط او را خلیفه دانسته‌اند جرأت نکرد لشکری تهاجمی به سوی او 
بفرستد و با نگرانی بسیار حتی از هرگونه مقابله با لشکر علی ا خودداری می‌کرد. 
برای آن که ادعای خود برای حکومت مطلق بر مسلمانان را تحکیم بخشد به حمله‌های 
غافلگیرانه به مردم و کشتن کسانی که او را به خلافت قبول نداشتند و غارت وتخریب 
۰ شهرها می‌پرداخت. هدف او آن بود که هم آهنگ با رشوه‌هایی که به سران قبایل در 
۱ اردوی علی :4 می‌پرداخت با ارعاب و ترساندن مردم پایه‌های حکومت على را به 
تدریج ضعیف کند. مورخان قدیم این حمله‌ها را کلاً «غارات» نام نهاده‌اند. طبری آنان را 
در ذیل حوادث سال ۹ نام برده است» به جز حمله بسربن ی ارطاء را به حجاز و 


۳۹ 23 


یمن.*"" غاراتی که تاریخ آن مشخص است همه یا در سال ۴۰ و یا در تاربخی قبل از آن 


روی داد. به نظر می‌رسد در حوادث سال ۳۹ وقفه‌ای نسبی در این فعالیتها روی داده 
۱ باشد هر چند برخی از وقایع که تاربخ آن ذکر نشده ظاهراً در آن سال رخ داد. 
وی ا شی اولین غارت حمله ضحاک بن قيس بود که شرح آن گذشت.* و در سال ۷ اتمای 


افتاه ۳ دومن حمله احتمالا حمله نعمان بن بشیر انصاری بود." " "معاویه حتی جنل ماهی 


۲ ۱ | نا 
ا ر 5 اه ۳ یی کیان نے يت رد 
خر 


5 تسس 


ا رام 


۷ - منقری. وقعة صفین» ص 0۴۹. 

۸ - طبری: ج ۱ء ص ۳۴۴۴ ۰۳۴۴۵ 

# رک: همین کتاب ص ۳۷۴. 

#* طبری این واقعه را در یل حوادث سال ۳۹ آورده است (رک: همین کتاب» ص ۰۳۷۵ یاداشت ۴۵۸). 

۹ -بلاذری حمله نعمان را بعد از پورش سفیان بن عوف و آن را در مرتبه سوم بر می‌شمارد. اما بنا بر قول 
بعضی معتقد است که این یورش پیش از حمله سفیان بوده است (انساب؛ ج ۰۲ ص ۴۴۷). 
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پیش از واقعه صفین او را همراه ابو هريره در یک مأموریت تبلیغی به نزد علی اا 
فرستاده بود که از او بخواهند قاتلان عثمان را تسلیم کند. در آن هنگام علی عا در 
اعتراض به او پرسید که آیا او یکی از سه چهار نفری نیست که از صف مردم خود جدا 
شدند و با علی طا مخالفت کردند؟ نعمان که ظاهراً از سؤال مستقیم علی ا شرمنده 
شده بود در جواب گفت که او فقط به این اميد آمده است که بین علی نی و معاویه صلح 
برقرار کند و اگر رأی علی ل جز این است او در نزد علی تا می‌ماند. چون ابو هربره با 
دست خالی به شام برگشت نعمان یک ماهی " "" نزد علی لب ماند و چنین وانمود کرد که 
از یاران اوست. سپس مخفیانه از نزد او گربخت.امّا در عین التمر به چنگ مالک بن کعب 
ارحبی» عامل علی ا افتاد. مالک ابتدا می خواست نظر على تلا را دربارة او جویا شود. 
امّا نعمان او را سوگند داد که در باب او به علی ا نامه نتویسد. مالک با قَرَظه بن کعب 
انصاری که کارگزار خراج علی ب در همان حوالی بود مشورت کرد. قَرّظّه گفت او را 
بگذار تا به آرامی فرار کند. مالک دو روز به او فرصت داد که از آن جا دور شود و او را 
تهدید کرد که اگر بعد از آن مهلت او را ببیند گردنش را خواهد زد. 

هنگامی که دو سه ماهی بعد از حمله ضحاک بن قيس ا معاوبه مردی را 
می خواست که داوطلب جنگ در سواحل فرات باشد نعمان بن بشیر آمادهٌ این کار شد و 


ظاهراً می خواست از مالک بن کعب انتقام خود را بگیرد. معاویه دو هزار مرد همراه او 
کرد و سفارش کرد که از شهرها اجتناب کند واز جماعات بیرهیزد و به پادگانها حمله 
نکند. " ۲" و فقط مردم ساحل فرات را غارت کند و زود باز گردد. نعمان به عین التمر 
رسید و مالک بن کعب در آن جا فرمانده یادگانی بود با هزار مرده ولی بیشتر آنان در 


۰ ۔ روایات ثقفی (الغارات. ص ۴۴۷) و بلاذری انساب (ج ٣‏ ص ۴۵ آن را چند ماهی (اشهراً) ذ کر 
می‌کند. و این درست نیست چول نعمان در جنگ صفین همراه شامیان بود. روایت شبیه این به روایت 
ابن ابی الحدید (شرح, ج ۰۲ ص ۲ یک ماه (شهرا) نقل شده است. 

۱ ۔ در روایت ثقفی (الغارات؛ ص ۴۴۹) و ابن ابی الحدید (شرح: ج ۰۲ ص ۳۰۳) «قبل ذلك» نقل شده که 
بی معناست و باید «بعد دلك» باشد. از طرفی که منظور از «ذلك» ممکن است اشاره به حمله واقعی 
نعمان باشد نه حمله ضحاک. اگر حمله نعمان دو سه ماه بعد از حمله ضحاک می‌بود این حمله باید در 
ربی الاول يا ربیع الاخر سال ۸ رخ داده باشد. 

۲ بلاذری. (انساب, ج ۰۲ ص ۶ نقل کرده است: به پادگانها حمله نکند [و ان لایغیر على مسلحة] و 
ثقفی (الغارات. ص ۴۴۹) روایت کرده است: فقط به پادگانها حمله کند [و ان لایغیر الا على مسلحه ]. 
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۳ 
سرا 
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۴ جانشینی حضرت محمد عا 


مرخصی بودند و به کوفه رفته بودند و فقط یکصد مرد" "* با او بودنده مالک از مختف 
بن لیم ازدی» که کارگزار خراج در سواحل فرات تا منطقه بکرین وائل بود» کمک 
خواست. مخنف پسرش عبدالله با عبدالرحمان را با ۵۰ تن به پاری او فرستاد. آنان در 
اوایل شب هنگامی به آن جا رسیدند که مالک و یارانش بزحمت توانسته بودند تا آن 
هنگام حمله شامیان بر عین التمر را دفع کنند. شامیان تصور کردند نیروی کمکی زیادی 
از دشمن در راه است وعقب نشستند. مالک آنان را تحریض به جنگ کرد و یکی از یاران 
او و سه نفر از شامیان کشته شدند. روایت شده که علی 4 عدی بن حاتم طایی را به 
تعقیب نعمان فرستاد و او تا قنسرین به دنبال آنان رفت و از آن جا برگشت ۵۳۳ 

در زمانی دیگر معاویه ژهیر بن مکحول عامری کلبی -از بنی عامر اجدر کلبی -را به 
صحرای سماوه در غرب فرات فرستاد که از آنان زکات بستاند. بیشتر صحرانشینان این 
ناحیه از کلبیان بودند و معاوبه, که پیوندی سببی با کلبیان داشت. امیدوار بود که آنان را 
زیر یوغ حکومت خود درآورد. هنگامی که علی تیه از این حرکت او آگاه شد سه نفر به 
نامهای جعفرین عبدالله اشجعی و عروة" " بن عشبه کلبی از بنی عبدودٌ و لاس بن 
عمیر از بنی عدی بن جناب کلبی را فرستاد و جُلاس کاتب او بود و نام کسانی از کلبیان و 
بکرین وائل را که در اطاعت علی ا بودند و به او زکات می‌پرداختند می‌نوشت. آنان در 
سرزمین کلب به زهیر برخوردند و میانشان جنگی سخت درگرفت زهیر لشکر علی ا 
را منهزم ساخت. جعفر بن عبداله به شهادت رسید و جلاس گریخت. ابن عشبه به نزد 
على بازگشت. على م او را متهم کرد که ترسیده و از قوم خود کلبیان جانبداری کرده 
و گریخته است و در حالت خشم او را با دره‌اش زد. در واقع زهیر پس از پیروزی بر ابن 
عشبه او را بر اسب خود نشانده بود. چون ابن عشبه علی ع را ترک کرد و به نزد معاویه 
رفت على ا دستور داد خانه‌اش را خراب کنند. جلاس سرانجام به کوفه بازگشت در 


۳ -به نقل ثقفی فقط ۰ تفر همراه او بودند [نقفی (الغارات. ص ۴۴۹) نقل کرده است «فلم يك بقی معه 

|( مائة اونحوها) ژ بلاذری (انساب» ج ۲ء ص (FFF‏ نوشته است: رها مائاكف بن کعب فی ما و قدکان 
۲ - بلاذری. انساب ج ۰۲ ص ۴۴۵ - ٩۴۴۸‏ طبریء ج۰۱ ص ۱۳۴۴۴ ثقفی؛ الغارات» ص ۴۴۵ - ۴۵۹. 
۵ در روابت ثقفی به حای عروة» عمرو نقل شده است (الفارات ص ۴۶۳). 
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حالی که جبه خز خود را با لباس پشمینه چوپانی عوض کرده بود ٩۳۴‏ 


این پیروزی در بین کلبیان سماوه احتمالاً معاویه را به طمع انداخت که در صدد مطیع 
ساختن کلبیان دومة الجَندل برآید. آنان نه با علی ع بیعت کرده بودند و نه با معاوبه. 
معاویه مسلم بن عقبه مَرّی را فرستاد که ایشان را به اطاعت از او بخواند و زکات مالشان 
را بگیرد. اما کلبیان آن را نپذیرفتند و مسلم آنان را محاصره کرد. علی عا مالک بن کعب 
را از عین التمر فرا خواند و به او گفت یکی را به جای خود برای فرماندهی پادگان تعیین 
کند و او را با هزار سوار به دومة الجندل فرستاد. آنان مسلم را غافلگیر کردند. جنگی بی 
نتیجه در گرفت و روز بعد شامیان از آن جا رفتند. مالک بن کعب چند روزی در آن جا 
ماند و مردم را به بیعت با علی طا فرا خواند اما آنان اصرار ورزیدند که تا همه مردم بر 
یک امام اتفاق نکنند آنان با کسی بیعت نخواهند کرد و مالک بدون نتیجه‌گیری باز 
گردید ۵۲۷ 

حملٌ شامیان به بين النهرین و عراق تقریباً بى فایده بود و معاوبه تصمیم گرفت وضع 
حجاز را بسنجد. معاوبه احتمالاً در سال ۳۹ عبدالله بن مَسعدة بن حَکمة فزاری را با 
یکهزار و هفتصد نفر به تیماء فرستاد و به او دستور داد که به هرکس از مردم بادیه که 
می‌گذرد زکات او را بگیرد و برای معاویه از مردم بیعت بستاند و هر که از دستور 
خودداری کرد خونش را بریزد. از تیماء به مدینه و مکه برود و چنین کند و هر روز شرح 
عملیات و نقشه کارش را برای معاویه بنویسد. و مردم زیادی از فزاره همراه او شدند. 
چون این خبر به علی 1 رسید مُسیّب بن نَجَبَّة فزاری را با نیروی بسیار به تعقیب ابن 


اا یی 


مَسعّده" "* فرستاد. مردم زیادی نیز از خویشان فزاری با او همراه شدند. او از جَناب به 


۶ - بلاذری» انساب» ج ۷ ص ۴۶۵ - ۴۶۶. 

۷ همان ۴۶۷. ثقفی. الغارات» ص ۴۶۲ - ۴۶۴. علی و پسرانش حسن و حسین عا در دوران خلافت 
عمر با دختران امرو القیس بن عدی بن سر , کلبی ازدواح کرده بو دند (بلاذری. انساب» ج ۰۲ ص ۱۹۴ - 
۵ نیز رک: پیوست ۴) ظاهراً امروالقیس در این زمان رییس کلبیان در دومةالجندل بود (رک: 
تعلیقات مصحح در ثقفی. » الغارات. ص ۸۱۵ - ۸۱۷). 

۸ ۔ طبری (ج ۱ س ۳۴۶ تاریخ این واقعه را سال ۲٩‏ :کر کرده است. در هر صورت بعید است که 
معاویه پیش از اجتماع داوران در اذرح دستور حمله به مکه و مدینه را داده باشد. این حمله احتمالا 
پیش از اختلاف بر سر امامت جماعت در حج سال ۹ بود. 

4 _ ظاهراً علی ا علاقه چندانی به عبدالله بن مسعده فزاری نداشت. عبد ال در کودکی حزء اسیرانی بود 


#۶ / حانشینی حضر ت محمد مووا 


تیماء رفت و در آن جا به ابن مسعده رسید. آنان بی درنگ به جنگ پرداختند و تا شامگاه 
با هم جنگیدند. مُسیّب سه ضربت به ابن مسعده زد و او را زخمی کرد امّا قصد نداشت 
برادر هم قبیله خود را بکشد و او را به فرار تشویق کرد. ابن مسعده و بیشتر همراهانش به 
قلعه تیماء پناه بردند و بقیه به سوی شام گریختند. شتران زکات را بدوبان غارت کردند؛ 
مردانی که به قلعه پناه برده بودند سه روز در محاصره قرار گرفتند. سپس هیزمی در 
اطراف دیوار انباشتند و آن را آتش زدند. مردان فزاری که با خطر هلاکت روبرو بودند از 
بالای قلعه به مُسیّب نگریستند و فرباد زدند: «ای مُسیّب ما از قوم توایم» مُسیّب دستور 
داد آتش را خاموش کنند و ترتیبی داد که آنان شب هنگام فرار کنند. ‏ "" عبدالرحمان بن 
شبیب فزاری به مُستّب گفت برای تعقیب آنان حرکت کنند و چون او آن را نیذیرفت 
عبدالرحمان گفت : تو به خاطر دشمن به امیرالممنین خیانت کردی. 

به تقل بلاذری علی ع چند روزی مُسیّب را دربند کرد و برای این که بیش از حد از 
قوم خود جانبداری کرده بود او را سرزنش کرد. مُسیّب از علی 42 معذرت خواست و 
شراف کوفه از او شفاعت کردنده اما علی یا او را به ستونی در مسجد بست و به نقل 
عده‌ای او را زندانی کرد. بعدا على ابا او را به خود فرا خواند و مورد عفو و اعتماد او 
قرار گرفت و او را همراه با عبدالرحمان بن محمد کندی مأمور گرفتن زکات از کوفه کرد. 
پس از مدتی به حساب آتان رسیدگی کرد و چیزی بر علیه آنان نیافت. و هر دو را تحسین 
بسیار کر و ۵۳۱ 


که مسلمانان از فزاره گرفته بودند و حضرت محمد کل او را به عنوان غلامی به فاطمه للا ب بشید . 
فاطمه ول او را آزاد کرد و او وهمسرش علی لت او را تربیت کردند. اما او به معاویه پیوست و در 

جبهۀ او در صفین جنگید. و نقل شده که از سرسخت‌ترین دشمنان علی تج بود (ابن منظور. مختصر 
ج۱۴ ص ۴۱). 

۰-بنا بر نقل بلاذری» (انساب» ج ۰۲ ص ۴۵۰) عبدالرحمان بن اسماء فزاری که پیشتر شجاعانه با شامیان 
حنگیده بود اکنون به آنان احازه داد که از شکاف دیوار بگریزند و راه فرار نان به شهر را باز گذاشت 

۱-بلاذری» انساب ج ۰۲ ص ۴۴۹ ۔ ۴۵۱. طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۴۳۷-۳۴۴۶ طبری (ج ۰۱ ص ۳۴۴۷) طبری 
(ج ۰۱ ص ۳۴۴۷) به نقل واقدی» از ابو معشر و او از بن ابی ملیکه مکی (ف ۱۱۸) روایت کرده است 
که معاوبه در سال ۹ شخصاً به سوی دحله رفت و از آن جا برگشت. کایتانی این حدیث راء به رغم 
ضعف متن» روایتی مهم درباره شوق و قدرت معاویه می‌داند که توانست بدون آسیبی تمام بین النهرين 
را زیرپا بگذارد و از ضعف حکومت علی ع می‌شمارد که حوزه قدرت او به کوفه و شاید هم بصره و 
فارس محدود شده بود (تاریخ اسلام: ح ۰۱۰ ص ۲۸۹ - ۲۹۰). لازم است گفته شود که این روایتی کذب 


امام على عليه السلام ۲ ۴۱۱۷ 


معاویه پس از آن که از گسترش نفودش در حجاز مأبوس شد در اواخر سال ۳۹ در 
صدد بر آمد برای به رسمیت شناساندن حکومتش از مراسم حح بهره برداری کند. او 
تصور می کرد شهر مکه زادگاه قریشیان دشمنان دیرینۀ علی تا بیش از مدینه و 
شهرهای دیگر حجاز مایل به همکاری با او باشند. او پزید بن شجره مذحجی رهاوی را 
که از امیران لشکرش در شمال شام بود پنهانی فرا خواند. يزيد مردی خداترس اما 
سخت دوستدار عثمان بود و در جنگ صفین در صف معاوبه جنگیده بود. معاوبه به او 
گفت: «تو را بر سر ساکنتان حرم خدا و عشیره و زادگاهم (بیضتی) که از من دور افتاده 
است می‌فرستم. والی آن جا مردی است از قاتلان عثمان و از کسانی است که خون او را 
ریخته‌اند. انتقام از او سبب شفای دل ما و دل تو و نزدیکی به خداست. تو بايد به سوی 
مکه روی و در آن جا مردمی را که برای حح آمده‌اند خواهی دید. آنان را به اطاعت و 
پبروی از ما دعوت کن. اگر اجابت کردند. دست از آنان بدار واز آنان بپذیر و اگر 
نپذیرفتند به آنان اعلام جنگ کن (نابذهم) ولی به جنگ مپرداز تا آنچه گفته‌ام که به ایشان 
بگویی گفته باشی» زیرا آنان اصل و عشیرهٌ من هستند و من خواهان بقای ایشانم. سپس 
با مردم نماز بخوان و امور حح را به عهده گیر.» ٩۳"‏ 

تم بن عباس والی على در مکه» بیش از برادرانش عبدالله وعبیدالّه در کشتن 
عثمان سهیم نبود. پسران عبیداللّه می‌بایست به دستور معاویه و به دست بسربن ابی 
ارطاه به قتل می‌رسیدند. روند کلی تبلیغات اموی مبنی بر آن که بنی‌هاشم کلا در خون 
عثمان شریک بودند اکنون به ثمر رسیده بود و یزید بن شجره را نیز فریفته بود. با وجود 
ابن او از اعمال خشونت در ماه حرام و در حرم خدا می‌ترسید. او به معاویه گفت در 
صورتی حاضر است به آن جا برود که آن گونه که خود می‌پسندد برای پیوستن مردم به 
معاویه قدم بردارد و اگر معاویه جز به خشونت (غشم) و کشتن مردم وایجاد رعب و 
وحشت در دل بی‌گناهان راضی نمی‌شود بایستی در جستجوی کسی دیگر باشد. معاویه 


است ونشانی از بی خبری راوی حجازی درباره شام و عراق در این دوره است. راویان کوفی هیچ 
خبری از این حرکت معاویه نداده‌اند. با توجه به اهمیت زیادی که معاویه برای حفظ امنیت شخصی 
خود قائل بود قابل قبول نیست که او چنین خطری به جان خریده و خود را در معرض خطر قرار داده 
باشد. 

۷۲ - ثقنی. الغارات» ص ۰۵۰۲ ۵۰۵. 


, | در 
۸ جانشینی حضرت محمدعا 


کوتاه آمد و گفت: به راه خود برو که از راه تو خشنودم. او سه هزار نفر را همراه یزید 
فرستاد که هیچ کدام بیش از خروج از شام از مقصد خود آگاه نبودند. آنان از کنار مدینه 
دشمن گذشتند به وادی القری و از آن جا به جحفه رسیدند» و در دهم ذی حجه وارد 
مکه شدند. 

هنگامی که فتّم بن عباس از ورود شامیان به جحفه آگاه شد» مردم مکه را گرد آورد و 
آنان را از خطری که تهدیدشان می کرد آگاه ساخت و گفت آنان بی پرده بگویند که آیا 
حاضرند همراه او با دشمن مقابله کنند؟ زمانی خاموش ماند و چون هیچ کس چیزی 
نگفت. فم گفت: آنچه در دل داشتید بروشنی گفتید» و از منبر فرود آمد و چون آماده 

. ء‎ ۲ . OFT 
لو ۵ بپا خاست واو را مطمئن ساخت که مردم بر بیعت با او و پسر عمویش‎ 
امیرالمؤمنین باقی هستند واز فرمان او اطاعت می‌کنند. اما تم به آنان اطمینان نداشت و‎ 
تأکید کرد که مکه را رها می کند و به دره‌ای پناه می‌برد. آن گاه ابوسعید خدری انصاری»‎ 
هنوز در مدینه بود از حاجیان و بازرگانان عراقی شنید که کوفیان لشکری به سرداری‎ 
َعقیل بن قیس به مکه گسیل کرده‌اند. قنّم نامه‌ای از علی ا به ابوسعید نشان داد که در‎ 
آن آمده بود که جاسوس علی به او خبر داد که دشمن گروهی را به مکه فرستاده تا در‎ 
امر حج اخلال کنند. و اوه علی عا جمعی را همراه با مَعقل بن قیس فرستاده تا آنان را از‎ 
حجاز بیرون راند و به قثم دستور داده بود که پایداری کند و محکم در برابر دشمن‎ 
مراسم حج به مکه نخواهد رسید. اما ابوسعید او را تشویق کرد که در مکه بماند که‎ 
امامش و مردمش او را تحسین خواهند کرد. البته دشمن در حمله به حرم درنگ خواهد‎ 
کرد. زیرا در دوران جاهلیت و نیز اسلام حرم محترم شمرده شده بود. لذا قثم تصمیم‎ 
گرفت در مکه بماند.‎ 


۲۳ -بنی عدالدار به طور سنتی پرده دار خانه کعبه بودند و بنی هاشم متصدی تأمین آب (سقایه) حاحیان 


بو دند. 


امام على عليه السلام / ۴۱۹ 


هنگامی که یزید بن شجره وارد مکه شد دستور داد منادی او ندا در دهد که مردم 
همگی در امانتد مگر کسی که متعرض «کار ما و سلطنت ما» شود. قریش» انصار» صحابه 
و صالحان برای برقرای صلح بین دو گروه به رفت و آمد پرداختند. این سازش هر دو 
طرف را شاد می‌کرد چون فثم به مردم مکه اعتمادی نداشت و يزيد مردی بود پارسا و 
نمی خواست موجب شرّی در حرم شود. يزيد به مردم مکه گفت که او را فرستاده‌اند که 
والی آمدن او را خوش ندارد و نمی خواهد که با او نماز بخواند. و او و پارانش نیز دوست 
ندارند که با والی نماز بخوانند. اگر قثم بپذیرد هرد دو امامت جماعت را رها کنند و 
انتخاب امام را به مردم مکه واگذارند. اگر قم این پیشنهاد را نپذیرد او نیز آن را نخواهد 
هیچ پاوری در مکه ندارد. پزید ابوسعید خدری را داور فرار داد و فقثم این پيشنهاد را 
پذیرفت. مردم شيبة بن عثمان را به امامت برگزیدند و او با ایشان نماز گزارد. یزید پس از 
آن به شام بازگشت. مَعقل و سوارانش پس از انجام مراسم حج به مکه رسیدند و از 
بازگشت شامیان آگاه شدند و به تعقیب آنان پرداختند. در وادی القری ده نفر از آنان را که 
عقب مانده بودند اسیر کردند و بقیه رفته بودند. پزید بن شجره از این خبر آگاه شد امّا 
برای جنگ باز نگشت. مَعقل از راه دومة الجندل همراه با اسیرانش به کوفه بازگشت 2۳۳ 

پیروان معاوبه بر او سخت گرفتند که در صدد آزادی این ده اسیر بر آید. او به 
حارث‌بن تمیر تنوخی» که پیشتر جلودار لشکر يزيد بن شجره بود دستور داد که به بین 
النهرین علیا حمله برد و چند تن از پاران علی ع را به اسارت بگیرد. حارث از راه صفین 
به دارا رفت و از آن جا هشت تن از بنی تغلب را که از شیعیان علی عا بودند به اسارت 
گرفت. چند تن از تغلبیان که قبلاً از علی لا روی گردانده بودند تا به معاویه بپیوندند 
اکنون از معاویه خواستند که این چند اسیر را آزاد کند و چون معاویه از آزادی آنان امتناع 
کرد آنان نیز از پیوستن به او خودداری کردند. عتبه بن وعل» یکی از اشراف بنی تغلب 
که از یاران على بود مردان خود را گرد آورد و از راه پل منبج از فرات گذشت و بر 


٩۲۵ -‏ طبری. ج۰۱ ص ۱۳۲۲۸ 


ست ر 
۰ / جانشینی حضرت محمد یریل 


مردم شام حمله برد و غنایم بسیاری از آنان گرفت و شعری اعتراض آمیز برای معاوبه 
سرود و با غرور فراوان ادعا کرد که او مردم را غارت کرده همان گونه که پسر صخر این 
کار را کرده بود. معاوبه نامه‌ای به علی ا فرستاد و در خواست کرد که اسیران را مبادله 
کنند و علی ا آن را پذیرفت 2۳۵ 

, اعلی ا تصور می‌کرد بعد از مبادله اسیران معاویه حمله دیگری نخواهد کرد اما 
بیش از یک ماهی طول نکشید که معاوبه سفیان بن عوف بن معلل ازدی غامدی را ب 
لشکری گران و ساز و برگ فراوان برای قتل و غارت روانه انبارکرد. """ بنا به روایت خود 
سفیان معاویه او را فراخواند و گفت: می خواهم تو را با لشگری گران روانه کارزار کنم. 
کنار فرات را در پیش گیر تا به هیت برسی. اگر در آن جا لشکری یافتی بر آن حمله کن و 
اگر نیافتی همچنان برو تا به انبار رسی و اگر در انبار هم مدافعی نبود برو تا به مداین رسی 
و آن گاه باز گرد؛ و مبادا به کوفه نزدیک شوی. بدان که اگر بر مردمانبار و مداین بتازی 
چنان است که به کوفه حمله کرده‌ای» این قتل و غارتها مردم عراق را می‌ترساند و کسانی 
راکه بهسوی شام تمایل دارند دلیر می‌کند. و آنان راکه از اين غارتها بیمناکند به نزد ما فرا 
می‌خواند.» و به او دستور داد: به هر روستا که رسیدی ویرانش کن و هر که را با عقیده 
خود مخالف یافتی بکش و هر چه یافتی تاراج کن که این کار نیز همانند قتل است و دلها 

OY 1‏ 
را به درد می اورد. 

سفیان وقتی به هیت » واقع بر ساحل غربی رود فرات. رسید مشاهده کرد که تمام 
مردمان لشکری و کشوری که خبر نزدیک شدن او را شنیده بودند شهر را ترک گفته و به 
آن سوی آب رفته‌اند. او بر صندوداء واقع بر ساحل غربی فرات. گذشت و آن جا را نیز 
خالی از سکنه یافت. او همچنان به پیش رفت تا به انبار در سمت شرفی فرات رسید. 
مردم انبار را نیز از او ترسانده بودند و فرمانده پادگان آن‌جاء اشرس بن حسّان بکری» 
بیامد و در برابر او ایستاد. سفیان از چند تن از جوانان روستا درباره عذه و ده بادگان 


O0۵‏ ری ساب ج لس ۰-1۶۹ این اعثم ۰ فتوح» ج۰۴۳ ص ۲۵ TY‏ این آثیر کامل» ج ۰۲ ص 
۹ . رایت 1 0 برد درخواست ماه امین را گرده نه معاویه. 
۰ اتفاق افتاده باشد. 
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سوال کرد و دانست که پانصد نفر در پادگانند ولی بیشترشان پراکنده شده‌اند. او ابتدا و 


پیادگان و سپس سواران را روانه جنگ کرد.اشرس که از فزونی لشکر دشمن آگاه بود 
باران خود را گفت: هر که نمی خواهد با خدا دیدار کند» تا ما با آنان در نبردیم از این قریه 
به در رود. او همراه سی تن از یارانش کشته شد.سفیان هر چه را در شهر انبار بود حتی 
خلخال پای زنان و گردنبد گردنشان همه را ربود و بار کرد و با شتاب راه شام در پیش 
گرفت بدون آن که به مداین وارد شود. او خود در این روایت با سرافرازی نقل کرده است 
که تا آن زمان جنگی با آن سلامت و خوشدلی نکرده بود. معاویه او را بسیار تحسین کرد 
و او را مطمئن ساخت که به هر جا که خواهد او را امارت دهد. او روایتش را این گونه به 
پایان می‌برد که طولی نکشید که مردم عراق گله گله به شام گریختند ۵۴۸ 

به روایت ابو مخنف یکی از گبران (علج) انباره علی تفا را از این حمله آگاه کرد. 
علی ع بر منبر رفت و از مردم کوفه خواست که انتقام اشرس را بگیرند و دشمن را از 
سرزمین عراق برانند. چون هیچ کس به او پاسخی نداد او پیاده به سوی خیله راه پیمود و 
چند تن از اشراف همراه او بودند. آنان به او قول دادند که او را از شر دشمن در امان 
دارند. هر چند علی لا اعتماد به صداقت آنان نداشت به کوفه بازگشت و سعید بن قیس 
هَْدانی را بخواند و او را با هشت هزار مرد به تعقیب شامیان فرستاد» زیرا شنیده بود که 
آنان با جمعی کثیر آمده‌اند. تأخیری که برای جمع آوری چنان لشکر سترگی پیش آمد 
سبب شد که دشمن بدون آن که کسی به او دست یابد بگریزد. سعید بن قیس بر ساحل 
فرات به راه افتاد تا به عانات رسید. از آن‌جا هانی بن خطاب همدانی را همراه با یک 
گروه از سپاهیان از پی او فرستاد. هانی دشمنان را تا فنسرین تعقیب کرد. اما به آنان 
نرسید. هنگامی که سیعد بن قیس بدون کسب پیروزی به کوفه بازگشت على ا بیمار 
بود. او نامه پر از عتابی برای کوفیان نوشت و آنان را به سبب سرییچی از همراهی او 
برای جهاد سرزنش کرد. او شکوه کرد که این نافرمانیها و فرو گذاشتنهای آنان سبب شد 
که قریش و جز قریش بگویند علی ا مردی شجاع اما از فنون جنگ بی خبر است. ٣‏ 

فرمانده پادگان هیت» کمیل بن زباد نخعی» یکی از شیعیان و یاوران قدیم علی 1 
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بود. در زمان حمله سفیان» او و یارانش جایگاه خود را ترک کرده و به قرقیسیا رفته 
بودند. زیرا به او خبر رسیده بود که مهاجمان در آن جا جمع شده‌اند و قصد حمله بر 
هیت دارند و او قصد داشت در حمله به آنان پیشقدم باشد. هنگامی که سفیان به هيت 
رسید مردم آن شهر و پنجاه مرد لشکری باقی مانده» چنانکه گفتیم» شهر را رها کرده و به 
شرق رود فرات گريخته بودند. على نامه‌ای به کمیل نوشت و او را برای کوتاهی در 
انجام وظیفه سرزنش کرد و عذر او را نبذیرفت. با این همه او را در مقام خود بافی 
گذشت. طولی نکشید که شبیب بن عامر ازدی "7" از نصیبین نامه‌ای به کمیل نوشت و او 
را آگاه کرد که برابر اطلاعاتی که جاسوسان او به دست آورده‌اند معاوبه» عبدالرحمان بن 
قباث بن اشیم کندی ‏ *" را روانه جنگ در بين النهرین علیا کرده است. شبیب 
نمی‌دانست که آبا این حمله به نصیبین خواهد بود یا به سواحل فرات و هیت. کمیل 
صتی پیدا کرد تا خشنودی خاطر على را به دست آورد و بی درنگ همراه با چهار 
صد سوار برای رویارویی مهاجمان براه افتاد و ششصد سرباز پیاده خود را در هیت 
گذاشت. به او توصیه کردند که در این مورد از علی لا دستور بگیرد اما او از ترس آن که 
کار او به تأخیر بیفتد آن را نپذبرفت. او اطلاع پیدا کرد که ابن قباث در مسیر رأس العین از 
رقه گذشته و به کفرئوثا رسیده است. کمیل با شتاب به سوی کفرتوثا حرکت کرد و در آن 
جا به قباث و معن بن یزید شلمی برخورد که دو هزار و چهار صد نفر از شامیان همراه 
آنان بودند. او آنان را غافلگیر و لشکرشان را پراکنده کرد و تعدادی زیادی از آنان را 
کشت درحالی که فقط دو تن از یاران خود را از دست داد. از ترس آن که دشمن احتمالا 


و 
ا م 


برای حمله قوای خود را جمع آوری کند از تعقیب آنان خودداری کرد تا مردان خود را 
پراکنده نکند. هنگامی که شبیب بن عامر همراه با ششصد سرباز سواره و پیاده از نصیبین 
رسید مشاهده کرد که پیش از ورود او» کمیل مهاجمان را درهم شکسته و این پیروزی را 


۰ -شبیب بن عامر جد بخدیم بن علی کرمانی رقیب نصربن سیّار در خراسان در اواخر دوره اموی بود 
(بلاذری» انساب» ج ۲ ص ۱۴۶۹ ابن اعنم. فتوح» ج ۲ ص ۵۰). 

۵۱ در مورد قباث بن اشيم پدر عبدالرحمان رک: کاسکل. جمهرةالنسب؛ ج ۰۲ نمایه دیل همین نام [نیز رک: 
ابن سعد. طبقات» ج۲/۷؛ ص ۱۳۱ . ابن اعثم که نویسنده کتاب این خبر را از او نقل کرده است نام 
مامور معاویه را عبدالرحمان بن اشيم نقل کرده است نه عبدالرحمان بن قباث اشیم رک: ابن اعشم. 
فتوح» ج ۰۴ ص ۵۰ - ۵۲] 
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به او تبریک گفت. """ شبیب به تعقیب شامیان و حمله به سرزمینهای شام پرداخت. او از 
راه پل منبج از فرات گذشت و سواره نظام خود را برای حمله به ناحیۀ بعلیک گسیل 
داشت. هنگامی که معاویه به حبیب بن مسلمه دستور داد که به مقابله شبیب برود؛ 
شبیب عقب نشست و به رقه حمله کرد و اغنام و احشام واسب و سلاح را به غنیمت 
گرفت. على ع نامه‌ای به شبیب و کمیل فرستاد و آنان را ستود و از کارشان ابراز 
خشنودی کرد. اما به شبیب فرمان داد که از غارت احشام و اموال شخصی بپرهیزد و فقط 
اسب و سلاح را به غنیمت بستاند. ۲" 

سال بعد از واقعه نهروان» علی لا نیز با اعمال خصمانه افرادی از گروههای پیمان 
شکن خوارج روبرو بود. بلاذری پنج گروه از این مارقین را نام می‌برد و تاریخ حمله و 
شکست آنان را ذکر می‌کند. آنان دسته‌های کوچکی بودند که تهدید نظامی شدیدی 
شمرده نمی‌شدند. اما عمیقاً مصمم بودند که از سرمشق برادران مقتولشان در نهروان 
پیروی کنند و در راه آنچه آرمان برحق خویش می‌دانستند آماده شهادت بودند. اولین 
گروه شورشی مرکب از دویست نفر را اشرس بن عوف شیبانی رهبری می‌کرد. او ظاهراً 
از خوارجی بود که قبل از جنگ نهروان به دسکره عقب نشسته بودند. و اکنون از آن جا 
وارد انبار شده بود. علی تلا ابزش بن حَسان را همراه با سیصد مرد به جنگ او فرستاد 
واشرس در ربیع الاول سال ۳۸ به قتل رسید. °٥"‏ 

بعد از او هلال بن علقمه و برادرش مجالد از تیم الرباب سر به شورش نهادند. آنان 
همراه با دویست نفر به ماسابذان روی آوردند و دیگران را به امر خود فرا خواندند. 
علی لا مَعقل بن قیس ریاحی را به جنگ با آنان فرستاد که همه شورشیان را در جمادی 
لاول سال ۳۸ به قعل رساند.*"" پس از آنقت اهب (یا آشقث) بن بشیر قرنی بجیلی 
کوفی پیش آمد که با یکصد و سی (با یکصد و هشتاد) تفر راه هلال بن علقمه را دنبال 
کرد و در همان جایی که هلال به قتل رسیده بود بر او نماز خواند و کشتگانی را که هنوز 


۵۵۲ با به تقل این اعم (فترس ج ۰۴ صر ۰- ۰۵۲ شبیب و کمیل قبل از جنگ تشکیل نیروی واحد دادند 
آن‌گاه دشمن شامی را درهم شکستند. شبیب چهار نفر از یارانش را از دست داد. 

۲ - بلادری. انساب» ج۰۲ ص ۴۷۳ - ۴۳۷۵. 

۴ .همان ص ۲۸۱ 

0۵ ۔ هماد: ص ۴۸۲. 
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بر روی زمین بودند دفن کرد. على جاربة بن قدامه تمیمی و به قولی حجرین عدی 
کندی را به مقابله با او فرستاد. اشهب و بارانش در جمادی الاخر سال ۸ در جرجرایا به 
OOF‏ ۱9 5 ۲ ۱ ۳ 

قتل رسیدند." سعید (یا سعد) بن قفل تیمی از تیم الله بن تعلبه بن عکابه ربیعی در 


بندنیجین همراه با دوبست نفر شورش کرد. هنگامی که روی به مداین نهاد علی ا به 


والی آن جا سعدبن مسعود ثقفی دستور داد که کار او را بسازد. والی مداین در قنطرة(پل) 
درزیجان به مقابله با او برخاست و ابن قفل و یارانش در رجب سال ۳۸ به قتل 
رسیدند ۵۵۷ 

ابو مریم سعدی از سعد تمیم» به طوری که پیشتر گفته شد. پیش از جنگ نهروان 
همراه با دویست نفر صف جنگ خوارج را واگذاشت و به شهرزور رفت. چند ماهی در 
آن جا ماند و پاران خود را تحریض می‌کرد که انتقام خون کشته شدگان نهروان را بگیرند 
و عده‌ای از غیر خوارج نیز دعوت او را پذیرفتند سپس با چهار صد نفر عازم مداین شد و 
از آن جا به کوفه روی آورد. پاوران او بیشتر از موالیان و عجمان بودند. به نقل مداینی ابو 
مریم همراه با چهار صد تن از موالی و عجمان بود و جز پنج نفر از بنی سعد وخود او که 
شم آنان بود عرب دیگری با او نبود. هنگامی که به کوفه نزدیک شد. علی ع به او پیام 
داد و پيشنهاد کرد که با او (علی:12) بیعت کند و در این صورت او می‌تواند وارد کوفه 
شود و با کسانی که نه با او و نه عليه او می جنگند همراه شود. ابو مریم پاسخ داد که بین ما 
و تو چیزی جز جنگ نیست. علی ع در این زمان شریح بن هانی را همراه با هفتصد نفر 
به مقابله با او فرستاد. شریح همان پيشنهاد علی !را برای ابو مریم تکرار کرد واو در 
پاسخ گفت: «ای دشمنان خدا آیا ما با علی 1 بیعت کنیم و در میان شما بمانیم در حالی 
که امام شما بر ما جفا کند. شما عبدالله بن وهب. زیدبن جصن» خرقوص بن ژهیر و دیگر 
برادران صالح ما را کشته‌اید.» سپس شورشیان فریاد «لاحکم الا لّه» را سر دادند و حمله 
را آغاز کردند. اران شریح پا به فرار نهادند و شریح همراه دویست تن از پارانش به 
دهکده‌ای در همان نزدیکی پناه برد. بعضی از بارانش در آن جا به او پیوستند و عده‌ای به 
کوفه رفتند و در آن جا شايع کردند که شریح کشته شده است. علی ع به پای خاست و 


FAT همان» ص‎ O0F 
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جارية بن قدامه را همراه با پانصد نفر در طلایه لشکر فرستاد و خود با دو هزار نفر از پی 
او رفت. چون جاریه همراه با مردم قبیله‌اش با ابو مریم روبرو شد به او گفت: (وای بر تو 
آیا تو از این که همراه این بندگان می جنگی خشنودی؛ به خدا سوگند اگر آنان تیزی آهن 
را بچشند تو را رها خواهند کرد.» ابو مریم گفت: «ما قرآنی شگفت شنیدیم؛ به راه 
راست هدایت می‌کند. پس ما بدان ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان 
نمی‌سازیم.»" ˆ آن گاه علی عا رسید و بار دیگر آنان را دعوت به بیعت کرد. آنان سخن او 
را نپذیرفتند و به على حمله کردند وتعدادی از پارانش را زخمی ساختند. آنان در 
جنگ کشته شدند جز پنجاه نفر که امان نامه خواسته و امان گرفتند. چهل نفر دیگر از 
۱ آنان زخمی شدند. على ع دستور داد آنان را در کوفه مداوا و پرستاری کنند. سپس به 
آنان اجازه داد به هر کجا که می‌خواهند بروند. این واقعه در رمضان سال ۳۸ اتفاق 
افتاد.22 در دوران حکومت على ا از شورش دیگری از خوارج خبری نقل نشده 
است. ت 

در آخرین ماههای قبل از شهادت علی لا در رمضان سال ۴۰ دامنه مبارزه با معاویه 
گسترش بیشتری یافت. علی ل مانند گذشته مصمم بود بار دیگر در شام به معاویه 
حمله کند و ظاهراً یار و اور کافی داشت که در فصل بهار این طرح را اجرا کند. معاویه 
شاید برای منحرف ساختن این حمله جبهه جدیدی گشود و بسرین ابی ارطاة را با 
نیرویی عظیم روانه حجاز و یمن کرد 2۵٩‏ 


# [حنْ /۱ - ۲] 

۸ - بلادری» انساب» ص ۴۸۵ - ۴۸۶. 

۹ - طبری؛ بر عکس. نقل می‌کند که در سال ۰ بعد از مبادله نامه‌هایی بسیار بین علی ع و معاویه 
قراردادی منعقد شد که بر اساس آن عراق متعلق , به علی 4 و شام مال معاویه باشد (طبری» ج ۰۱ ص 
۲ - ۳۴۵۲) روایتی که از | بو اسحاق سبیعی کوفی نقل شده کاملا نامعتبر است زیرا على له 
هنگامی به شهادت رسید که بسر هنوز در حجاز مشغول به جنگ بود. اما. کایتانی آن را روایتی کاملا 
صحیح می‌داند [و آن را به گونه‌ای توجیه می‌کند که از دشمنی شدیدش نسبت به علی لا و حانبداری 

بی دلیل او از معاویه حکایت دارد.] (تاریخ اسلام» ج ۰۱۰ ص ۳۲۹ - ۲۳۰). +علوم نیست در زمانی که 
معاویه ادعای خونخواهی خلیفه مظلوم را داشت و به ادعای کایتانی. ازادانه و بدون وحشت روبرو 
شدن با هرگونه مخالفتی توانست سراسر عراق را بپیماید. چگونه این قرارداد می توانست سبب بی 
آبرویی کمتری برای او باشد. بنا به نقل ابو اسحاق این معاویه پود که چنین قراردادی را به علی پيشنهاد 
کرد. 


دا در 
۶ حانشینی حضرت محمد عا 


مورخ متقدم کوفی ابو روق همدانی زمینه حمله بُسربن ابی ارطاة را این گونه نقل 
می‌کند: قومی بودند در یمن از پیروان عثمان (شیعه عنمان) که بعد از مرگش نظام و 
رییسی نداشتند و با علی عا بیعت کرده بودند. در این زمان عامل علی ی در صنعا 
عبیدالله بن عباس بود و عامل او در جَتّد سعید بن نمران همدانی ناعطی.  '‏ چون 
روزگار از على ا برگشت -محمد بن ابی بکر در مصر به شهادت رسید و مردم شام بر 
عراق حمله و تاراج آغاز کردند ‏ عثمانیان یمن به زبان آمدند و به طلب خون عثمان 
برخاستند و زکات ندادند. عبیدالله بن عباس به سرانشان نامه نوشت و از این رفتار 
تازه‌ای که در پیش گرفته بودند پرسید» امّا آنان گستاخانه جواب دادند که ما قتل عثمان را 
همیشه مُنکر می‌داريم و بر آنیم که بر ضد کسانی که علیه او قیام کرده‌اند بجنگیم. چون 
عبید الّه آنان را به زندان کرد به پاران خود در جتّد نوشتنند و مردم جَند بر سعید بن نمران 
بشوریدند و او را از شهر بیرون راندند. عثمانیان صنعا به این شورشیان پیوستند و 
جماعتی هم که سودای خون عثمان در سر نداشتند» به سودای ندادن زکات با آنان 
همراه شد‌ند. 

در این زمان عبیدالّه با سعید بن نمران و شیعیان علی ا مشورت کرد و به آنان گفت 
که دشمنان زورمند و به آنان نزدیکند. و او مطمئن نیست که اگر با آنان بجنگند سرنوشت 
چه خواهد شد. به پیشنهاد او دو والی نامه‌ای به علی عا نوشتند و او را از موقعیت آگاه 
کردند و نظر او را درباره دشمن خواستند. علی ا از سستی و بزدلی آنان دلتنگ شد و 
به آنان دستور داد که شورشیان را به اطاعت بخوانند و اگر سر پیکار داشتند با آنان 


بنا بر نقل کلبی علی ‏ یزید بن قیس ارحبی همدانی را فرا خواند و با سرزنش به او 


ولهارزن معتقد است که در اسناد روایت به حای ابو اسحاق باید ابن اسحاق باشد واین قرار داد که در 
سال ۴۰ بسته شد اما هنگامی که معاریه خود را خلیفه دانست راز شامیان بیت المقدس بیعت گرفت 
علی عا آن را نقض کرد (سلطنت عرب. ص ۶۴). در حقیقت سالها پیش از این معاویه عنوان خلیفه را 
برای خود بکار برده بود و مردم شام نیز او را به این عنوان می‌خواندند. بعید است که على ا در 
مراسم بیت المقدس حضور یافته و برای اعتراض ان پیمان را شکسته باشد. 

۰ - معلوم نیست علی ا در چه زمانی سعید بن نمران را به جای سعید بن سعد بن عباده عامل خود قرار 


داده بود. 


گفت: «نمی‌بینی که قوم تو با ما چه کرده‌اند؟» يزيد گفت ای امیرالمومنین به قوم خود 
گمان خوش دارم که در طاعت تو هستند. اگر اجازت فرمایی من خود بروم و آنان را به راه 
آورم و اگر خواهی نامه‌ای به ایشان بنویس و بنگر چه پاسخ دهند. علی نا نامه‌ای به 
شورشیان نوشت و از آنان خواست که به اطاعت او باز گردند که در آن صورت مورد عفو 
او قرار خواهند گرفت و تهدیدشان کرد که اگر آنان سر از اطاعت برتافتند سواران 

نامه را با مردی از قبیله همدان فرستاد. شورشیان چندی جواب او را ندادند. فرستاده 
على به آنان گفت: وقتی می آمدم امیرالمومنین را دیدم که یزیدین قیس را با سپاهی 
انبوه به سوی شما می‌فرستاد. آنچه سبب درنگ او شده این است که منتظر پاسخ 
شماست. عثمانیان لب به اعتراض گشودند و گفتند «ما گوش به فرمان او هستیم ولی به 
شرطی که عبیدالله بن عباس و سعید بن نمران را از بلاد ما عزل کند.» رسول به نزد 
علی ع باز گردید و او را از این خبر آگاه کرد. چون این خبر شایم شد که علی ا قصد 
دارد پزید بن قیس را به سوی آنان بفرستد شورشیان در شعری خطاب به معاویه از او 
خواستند که فوراً به کمک آنان بیاید وگرنه با علی طا بیعت خواهند کرد. معاویه بی 

.2 ۲ . ۵۶1 
درنگ بسرین ابی ارطاة را روانه یمن کرد. 1 

از جانب شامبان از عبدالرحمان بن مسعده فزاری نقل شده که در زمان خلافت 
علی عا مردم عراق را به جنگ بسیج کرده ولی کسی به لشکرگاه او نرفته است. و 
می‌گفتند که مردم را عقیدت دیگرگون شده و میانشان تفرقه افتاده است. ابن مسعده با 
جمعی از مردم شام نزد ولید بن عقبه رفتند و به او گفتند «مردم شک ندارند که در عراق 
میان باران على لت تفرقه افتاده» اکنون نزد سرور خود معاوبه رو تا پیش از آن که بار دیگر 
متحد شوند یا على ع بتواند امور پریشیده خود را سامان دهد مارا به عراق ببرد.» ولید 
گفت که او بارها با معاویه گفتگو کرده و حتی کار به سرزنش و ملامت کشیده آن سان که 
ملول شده بود و دیدار او را ناخوش داشت ولی سوگند خورد که آن را رها نکند تاآنچه را 


برای آن به نزد او آمده‌اند به معاوبه برساند. چون این خبر را به معاوبه رساند به آنان 


۱ - ثقفی. الغارات. ص ۵٩۸-۵۹۲‏ 


۸ جانشینی حضرت محمد ال 


رخصت داد که داخل شوند و درباره این خبر از آنان پرسید. آنان گفتند: «همه مردم 
می دانند و گویند: دامن عزم برای نبرد بر کمر زن و آهنگ خصم نمای و فرصت غنیمت 
بشمار واز غفلت دشمن سود بب رکه نمی‌دانی بار دیگر چنین فرصتی دست دهد پا نه. اگر 
تو بر دشمن بتازی بهتر از آن است که او بر سر تو بتازد. معاویه به تندی گفت: من از ری 
و رای زنی با شما بی نیاز نیستم و هرگاه که بدان حاجت افتد فراخوانمتان ولی این کسان 
که می‌گویید با فرمانروای خویش طریق تفرقه پیمایند و میانشان اختلاف افتاده هنوز 
اختلافشان به آن درجه نرسیده که با حمله‌ای از جای کنده شوند و من نتوانم لشکر خود 
را به مخاطره افکنم و به جنگ آنان روم چه بسا من پیروز شوم و چه بسا ایشان. بنابراین 
مبادا مرا به درنگ در کارها نسبت دهید. اکنون از همه سو آنان را مورد تاراج و حمله قرار 


داده‌ام. بزرگان عراق هم وقتی می‌بینند که خدا با ماست بر پشت اشتران خود نشسته؛ هر 


TT o |‏ ۰ 2 
۰ دروز جمعی به سوی ما می‌شتابند واين سبب افزونی شما و کاستن انهاست. شمارا نیرو 


می‌دهد وآنان را ناتوانی می‌بخشد. دیدار کنندگان از نزد او بیرون آمدند و برتری نظر او 


را دانستند. معاوبه فوراً از یی بسربن ابی ارطاة فرستاده به او دستور داد که به مدینه و 


چیه سور ی 


e‏ ۳ , ۲ سین رن 
مکه حمله کند و همچنان پیش رود تا به صنعا و جند برسد که او در ان جا پیروانی دارد و 


نامه‌هایی برای او فرستاده‌اند. چون بسر لشکر خود را در دیر مُرّان در یرون دمشق سان 
می‌دید ولید بن عقبه گلایه کنان گفت: ما به معاویه توصیه کرده بودیم که به کوفه لشکر 
برد واو به مدینه لشکر می‌فرستد. مثل ما و او همان است که گفته‌اند «من از شهی 
می‌گویم واو ماه را به من نشان می‌دهد.»" چون معاوبه این را شنید به خشم آمد و گفت: 
(به خدا سوگند می‌خواهم این احمق را که از حسن تدبیر بی بهره است و سیاست امور 
نداند گوشمالی دهم.» ولی بعداً از خطایش گذشت 0۳۲ 

معاوبه با اتتخاب بسرین ابی ارطاة برای حمله به حجاز درک درست خود در اداره 
امور را نشان داد. حمله پیشین به فرماندهی یزیدین شجره پارسا نتایجی را که خلیفه در 
پی آن بود به بار نیاورد. یزید می‌خواست آنچه را خود مصلحت می‌داند انجام دهد تا از 


خونریزی در حرم امن مکه پرهیز کند و کار را چنان به پایان رساند که چند تن از پارانش 


$ - «آریها السَهیْ وترینی القمر). 
۶۲ همان ۵۹۸ ۶۰۱۰ 


امام على عليه السلام / ۳۹ 


به اسارت در آمدند. معاوبه پقین داشت که بسر بیدی نیست که از این بادها بلرزد. اگر 
معاویه از او می‌خواست که همه دشمنانش راگرد آورد و آنان را در حرم بسوزاند بسر با 
خوشدلی این فرمان را اجابت می‌کرد. معاویه به او دستور داد: همچنان برو تا به مدینه 
برسی و در راه که می‌روی مردم را از خانه‌هایشان بران و وحشت برپا کن و هر کس که در 
اطاعت امویان نبود اموالش را غارت کن وقتی به مدینه رسیدی بیم و هراس در دل مردم 
بیفکن و اعلام کن که هیچ یک از مردم شهر در نزد تو بی گناه نیستند. و عذر کس 
نمی‌پذیری تا يقین کنند که آنان را خواهی کشت. پس دست از ایشان بردار و از مدینه 
رهسپار مکه شو. در مکه متعرض کس مشو ولی مردم میان مکه و مدینه را سخت 
بترسان. در صنعا یاران ما را عليه کارگزاران و شیعیان علی 2 پاری کن و هر که را از 
بیعت با ما سر برتافت بکش و هر جا اموالی دیدی آن را غارت کن." "" چون خبر 
مأموربت بسر منتشر شد معن بن یزید بن اخنس سلمی (یا برادرش عمرو) و زیاد بن 
آشهب جعدی به نزد معاوبه رفتند و از او خواستند که جلو سلطه بُسر بر قیس را بگیرد؛ 
وگرنه» به نظر آنان » بسر به انتقام خون بنی فهر (قریش) و کنانه که هنگام ورود رسول 
خدا ې به مکه به دست لیم به قتل رسیدند» قیس را خواهد کشت. معاویه فهمید که 
نمی‌توان خواسته‌های این مردان برجسته را نادیده گرفت و به بسر گفت که او بر قیس 
سلطه‌ای ندار و ۵۳۳ 

سر در دیر مَرّان از نیروهای خود بازدید کرد و از آن جا به راه افتاد. او چهار صد تن 
از یارانش را کنار گذاشت و با دو هزار و ششصد تن به راه خود به سوی حجاز ادامه داد. 


اسبان خود را یدک می‌کشیدند تا به کنار آب دیگری می‌رسیدند. اشترانی را که گرفته 


بودند رها می‌کردند و شتران دیگری را که در آن جا بودند می‌گرفتند. 

چون بسر به مدینه نزدیک شد ابوایوب انصاری» عامل علی عا در مدینه از آن جا به 
کوفه گریخت. بسر بدون روبایی یا مقاومتی وارد شهر شد و خطبه‌ای گزنده در سر زنش 
انصار ايراد و همه را تهدید به قتل کرد. سرانجام حویطب بن عبدالعزی عامری. 


ATA‏ - بلادری» انساب» ج ۰۲ ص ۷۲ FOF‏ ثقفى. الغارات»› ص هه 
۲ -بیوان» نقائض جریر و فرزدق »ص ۷۱۶- ۷۱۷ اغانی؛ ج ۰۴ ص ۱۳۱ - ۱۳۲. 


پر 
,۳ 
1 


/ 


سا در 


خویشاوند و يدر خوانده سر مداخله کرد و بر منبر او بالا رفت و گفت «اینها عشیره تو و 
انصار رسول خدا عا هستند نه کشندگان عثمان» خوشبختانه سر صدای سرور خود را 
شناخت و آرام گرفت. او مردم را به بيعت با معاویه فراخواند و خانه فراریانی چون زُراة 
بن جَرّول از بنی عمروین عوف و رفاعة بن رافع ژرقی و عبداله بن سعد از عبدالاشهل و 
ابو ايوب انصاری را آتش زد. چون بنی سَلِمه برای بیعت آمدند سر درباره جابرین 
عبدالله» که مخفی شده بود پرسید. و آنان را تهدید کرد که اگر جابر را به نزد او نیاورند 
همه را مجازات خواهد کرد. جابر با اصرار قومش که او را وادار به رفتن می‌کردند با 
امالمؤمنین» ام شمه که از شیعیان وفادار علی فلا بود» مشورت کرد. ام سلمه گفت پسرم 
برو و بیعت کن و مگذار خون تو و قومت ريخته شود. من نیز پسر برادرم" "را فرمان 
دهم که برود و بیعت کند» هر چند می‌دانم که این بيعت ضلالت است (بيعة 
الضلاله). ”بسر چند روز بعد از مدینه رفت و گفت که مردم مدینه را عفو کردم هر 
چند شایسته این عفو نیستند. او ابو هربره را به جانشینی خود برگزید و آنان را برحذر 
/ داشت که با او مخالفت نکنند. 

کم ما بُسر از مدینه رهسپار مکه شد و در راه مردان بسیاری را کشت و اموال زیادی را 
غارت کرد. این بار فم بن عباس و الی علی عا در مکه مکرّمه بی درنگ از شهر گربخت 
و انبوه بسیاری از مردم شهر را رها کردند. و مردمی که ماندند شیبه بن عثمان عبدری را 
که امیر مورد قبول یزید بن شجره نیز بود به امارت خود برگزیدند. جماعتی از قریشیان 
به دیدار سر رفتند. سر آنان را دشنام و ناسزا گفت. و گفت اگر او را بگذارند عقیده 
خویش را درباره آنان به کار بندد یک تن را باقی نمی‌گذارد که بر روی زمین راه برود. او را 
سوگند دادند که بر خاندان و عشیره خود رحم کند» و او هیچ نگفت. 


۵ روایت خود حابر چنین است (ثقفی. الغارات» ص ۰۶ ۰ [وهب بی کیسان از جابر نقل کرده که ام‌سلمه 
گفت: ... به پسر برادرم (ابن احی) دستور دادم که او بيعت کند... (همان. ص ۶۰۶ این ابی الحدید. 
شرح؛ ج ۰۲ ص ۱۰) و در روایت عوانه از کلبی و لوط بن یحیی آمده است که ام سلمه به پسرش 
(لابنها) عمر گفت که برود و بیعت کند... (ثقفی: الغارات. ص ۶۰۵؛ ابن ابی الحدید. شرح؛ ج ۰۲ ص 
۰ 
در روایت عوانه [به نقل طبری ] ام سلمه گفت که به پسرش عمربن ابی سلمه و دامادش عبدالّه بن زمعة 
(بن اسود اسدی قریشی) گفته بود که بیعت کنند. (طبری» ح ۰۱ ص ۱ ۲). 

۶ ثقفی. الغارات» ص ۶۰۳ - ۶۰۶. 


بسر در مکه چند تن از خاندان ابو لهب را کشت.۲ " البّه او این کشتار را تخلفی از 
دستور معاویه نمی‌دانست که گفته بود در مکه متعرض مردم نشود زیرا خلیفه تلویحاً 
توصیه کرده بود به هر یک از بنی هاشم دست بافت آنان را بکشد چون همه آنان در 
خون عثمان شریکند. بازماندگان بدبخت عموی پیامبر» که در قرآن او و زنش نفرین شده 
بودند و بعد از پیروزی اسلام سرنوشت خود را با بنی هاشم پیوند زدنده بدون آن که 
کاملاً مورد قبول آنان باشند اکنون که طلقاء, هم پیمانان دوران جاهلیت آنان» به نام 
اسلام حکومت می‌کردند اولین قربانی بودند. منابعی که محتاطانه در باره سرنوشت این 
شاخه از خویشان پیامبر سخن گفته‌اند به طور جداگانه نامی از آنان نبرده‌اند. آیا عباس بن 
عتبه شاعر» که در قضیه عمروعاص جواب دندان شکنی به ولید بن عقبه داد" از آنان 
بود؟ 
ابو موسی اشعری در مکه پنهان شده بود امّا او را گرفتند و نزد سر آوردند. ابو 
موسی پیش از آن به مردم یمن نوشته بود که معاوبه سپاهی فرستاده که مردم را می‌کشد 
و هر کس راکه داوری را نپذیرفته باشد به قتل می‌رساند. بسر به خاطر داشت معاویه از 
ابو موسی. که دوبار فریب عمروعاص را خورده بود» بسیار خشنود است بدو گفت: «من 
کسی نیستم که با یار پیامبر عة خدا چنین کنم.» و آزادش گذاشت. °۶۸ 

سر طواف کعبه کرد و دو رکعت نماز خواند» آن گاه بر منبر رفت و خدای را سیاس 
گفت که دشمن را با کشتن و طرد کردن زبون کرده وسپس گفت: «این پسر ابوطالب است 
که اکنون در عراق به تنگنا افتاده است. خداوند او را به خطایش مبتلا و تسلیم گناهش 
کرده» بارانش از گرد او پراکنده شده و کینه او در دل برورده‌اند. اکنون معاوبه که 
می خواهد انتقام خون عثمان را بگیرد زمام حکومت در دست دارد. با او بیعت کنید و 
جان خود بر باد مدهید.» مردم مکه با بردباری بیعت کردند. سعید بن عاص اموی به 
جای اظهار بندگی نسبت به خلیفه جدید خداء رو پنهان کرد. بسر جویای او شد اما او را 
نیافت." "" سعید هنوز حکمت متهم کردن بنی هاشم -خویشاوندان امیه و از جد مشترک 


۷ -اغانی. ج ۰۱۰ ص ۴۵ [به این نشانی چنین مطلبی نبود. شاید جای دیگری باشد.] 
# رک: همین کتاب؛ ص ۲۷۰. 

۶۸ - طبری» ج ۰۱ ص ۲۴۵۱ 

4 ثقفی. الغارات. ص ۶۰٩-۶۰۸‏ 


3 تست 


۲ / حانشینی حضرت محمد عا 


عبد مناف را به قتل عثمان در نیافته بود. پسرش عمرو بن سعید هنگامی که اموبان در 
زمان عبدالملک شروع به کشتن یکدیگر برای دستیابی به تخت سلطنت کردند اولین 
قربانی این منازعات بود. 

بُسر از مکه به طایف رفت. مغيرة بن شعبه در آن جا بر قومش ثقیف حکومت 
می‌کرد. ولی چون فرصت طلبی زبرک بود همیشه از جنگهای داخلی کناره گرفته بود. اما 
در قصه داوران در اذرح به عنوان ناظر حضور یافت. و چون بو برد که کفه قدرت به نفع 
امویان می چربد. اکنون فرصت را مغتنم شمرد تا از این نمد کلاهی ببرد. نامه‌ای به بسر 
نوشت و این مأموریت او را تبربک گفت و رأی روشن او را که بر شکاکان سخت گرفته و 
خردمندان را نواخته بود ستود. و او را ترغیب کرد که به راه خود ادامه دهد که راهی 
نیکوست وخداوند اهل خیر را پاداش خير می‌دهد و از خدا خواست که هر دو را از 
آمران به معروف و رهروان راه حق و کسانی که بسیار باد خدا می‌کنند قرار دهد. سپس به 
پیشواز فرمانده معاوبه آمد. بسر می‌دانست که او را از سلطه بر ثقیف بازداشته‌اند» اما 
نمی‌خواست بدون زهر چشم گرفتن آنان را رها کند.او گفت: «ای مغیره قصد آن دارم که 
قوم تو را بازجویی کنم.» مغیره که وانمود می‌کرد از خطر آگاه است گفت: «می خواهم در 
این کار به خدا پناه بری که از آن وقت که به حرکت آمده‌ای خبر سختگیری تو را با 
دشمنان عثمان شنیده‌ام. تاکنون اندیشه و عملی پسندیده داشته‌ای. امّا اگر دشمن تو و 
دوست تو در نظرت یکسان آیند آن گاه به درگاه پروردگارت مرتکب گناه شده‌ای و 
دشمن را بر ضد خود ترغیب کرده‌ای.» سر که تحت تأثیر گفتگوی او قرار گرفته بود در 
طایف به کسی آزار نرساند. ٩۲‏ 

بسر هنگامی که در طایف بود مردی را به تباله فرستاد و به او فرمان داد که در آن جا 
همه شیعیان علی 1 را بکشد. ثقفی داستانی نقل کرده که مردم با کوشش جوانمردانه 
منبع باهلی از مهلکه نجات یافتند. او از طرف فرمانده شامی تباله راهی طایف شد تا نزد 
سر از آنان شفاعت کند. سر در نوشتن امان نامه درنگ می کرد به این خبال که قبل از 


۰ _ همان» ص ۶۹۹ 2 ابن اعثم. فتوح؛ ج ۰۳ ص ۲ قوم ثقیف به سر گفتند که تو بر ما سلطه‌ای 
نداری جون ما از قيس هستیم. (بیو ان) نقائض» ص ۰۷/۷ اغانی؛ ج۰۴ ص ۲احتمالا وابستگی 
مردم طائف به قبیله قیس بود که آنان را از آسیب بسر رهانید. نه چرب زبانیهای مغیره.] 


امام علی عليه السلام ۲ ۴۳۳ 


رسیدن منیع به تباله اسیران سرباخته باشند. منیع عاقبت نامه را گرفت و شب و روز راه 
همه به قتل رسیدند ۵۷۱ 


چون سر از طایف بیرون رفت مغیره ساعتی مشایعتش کرد وسپس بازگردید. بسر 
هنگامی که به سرزمین بنی کنانه رسید به عبدالرحمان و فَتّم» دو کودک خردسال عبیدالله 
بن عباس» بر خورد. مادر این دو ام خکیم جویربه دختر قارظ" بن خالد کنانی از هم 
پیمانان بنی زهره قریشی بود. از این رو عبیدالّه دو پسرش را نزد مردی از بنی کنانه 
گذاشته بود که مطابق ستت اشراف عرب آداب زندگانی در بادیه را بیاموزند. چون سر 
آهنگ قتل آن دو کودک کرد حامی کنانی آنان شمشیر بر گرفت و به مقابله با سر رفت. 
سردار معاویه با خشم گفت: «ما قصد قتل تو نداشته‌ايم از چه روی خویشتن را به کشتن 
دهی؟» مرد کنانی با خصلت بدوی خود گفت: «برای دفاع از کسانی که به من پناه 
آورده‌اند؛ آمده‌ام تا در نزد خدا و مردم معذور باشم.) او بر بسر و یاران او حمله کرد و 
همواره شمشیر می‌زد تا کشته شد. بسر دستور داد کودکان را نزد او آوردند و هر دو را با 
کارد سر بُرید. جمعی از زنان بنی کنانه از خانه‌ها بیرون آمدند و یکی از آنان به این آدم 
وحشی گفت: «اين مردان را که می‌کشی. چرا کودکان را می‌کشی؟ به خدا سوگند نه در 
جاهلیت هرگز کودکان را می‌کشته‌اند و نه در اسلام. حکومتی که پایه‌هایش بر کشتن 
کودکان ناتوان و پیران سالخورده و بی رحمی وقطم خویشاوندی استوار باشد چه 
حکومت نابکار و بدی است.» بسر که سخت به خشم آمده بود فریاد زد: «به خدا قصد 
آن دارم که شمشیر در شما زنان بگذارم و یک تن از شما را زنده نگذارم.» هر چند زنان او 
را به مبارزه طلبیدند که چنین کند او از این کار خودداری کرد و به یاد آورد که اربابش بنی 
کنانه را خارج از حوزه اقتدار او قرار داده است. °۷ 

بسر هنگامی که وارد سرزمین جنوبی عربستان شد دیگر خود را مفید به رعایت 
محدویتهایی که معاویه برایش در نظر گرفته بود نمی‌دانست. در تثلیث کعب بن عبده 


نوشته است. 


۲ س ده 
۴ / جانشینی حضرت محمد عا 


ذوالحَبّکه نهدی را کشت. او زاهدی پارسا بود و برای عیب جویی از رفتار عثمان تازیانه 
خورده از کوفه به ری تبعید شده بود ولی بعد أ عثمان او را عفو کرد. ۲" در نجران عبداله 
(اصغر) بن عبدالمدان حارثی» رییس قبیله بنی حارث, و پسرش مالک و برادرش بزید 
بن عبدالمدان را کشت. عبدالله» نورسته‌ای از یکی از خاندانهای برجسته عرب (بیوتات 
العرب) بود که در رأس نمایندگانی از قومش به سوی پیامبر دا آمد و اسلام را 
پذیرفت و محمد اسم دوران جاهلی او را که عبدالحجر بود به عبدالّه تغییر داد. بعد 
از رحلت رسول خداعٌِ او از ارتداد قومش از اسلام جلوگیری کرد. دخترش عايشه به 
ازدواج با عبیدالله بن عباس درآمده بود و عبدالله بن عبدالمدان او را در رسیدن به 
حکومت یمن کمک کرد. "بسر پس از کشتن مالک همه مردم نجران راگرد آورد و با 
سخنانی تهدید آمیز به آنان گفت: «ای مسیحیان» ای بوزبنه زادگان بدانید به خدا سوگند 
اگر از شما خبری ناخوشایند به من برسد باز می‌گردم و چنان می‌کنم که نسلتان منقطع 
شود و مزارعتان نابود گردد و شهرهایتان ویران شود. تا می‌توانید جانب احتیاط از دست 
مدهید) ۵۷۵ 

بُسر در یمن ابتدا به ارحب همدان حمله کرد و شیعیان علی لت از جمله ابو کرب 
سرور بادیه نشینان همدان» راکه اظهار تشیع می‌کرد بکشت. °۷ قوم همدان به کوه بام 
پناه بردند واز آن جا فریاد زدند: «ای بسر ما همدانیم و این جا کوه شبام است.» بسر چنین 
وانمود کرد که صدای آنان را نمی‌شنود و از آن جا رفت» و چون به روستاهای خود 
بازگشتند بر آنان تاخت مردانشان را کشت و زنانشان را اسیر کرد و آنان» اولین زنان 


۳ - بلاذری, انساب: ج ۰۲ ص ۰۲۵۵ ج ۰۵ ص ۴۰. 

۲ -ابن حجر اصابه» ج ۴ ص ۱۹۸ ابن کلبی. نسب المعد» ج ۱. ص ۲۷۱ - ۲۷۲. 

۵ - ثقفی: الغارات» ص ۶۱۶ ۶۱۷. 

# ویراستار الغارت (ثقفی. الغارات ص ۶۱۷ یادداشت ۴) گوید: ارحب نام قبیله‌ای بزرگ از قبایل همدان 
است و بعضی گفته‌اند شهری است در یمن بر ساحل دریا و در ده فرسنگی ظفار. 

۶ همان ۶۱۸۰۶۱۷ ابن اعثم فتوح؛ ج ۲ ص ۶۳. در تاریخ طبری در قصه قتل عثمان در دو مورد از ابو 
گرب نام برده است یکی آن جا که گوید : «آن گاه عثمان به ابو کرب ‏ یکی از مردم همدان. و یکی از 
انصار گفت بر در بیت المال بایستند» و دیگری گوید: «یساربن ابو کرب به نقل از پدرش که عامل بیت 
المال عثمان بوده گوید...؛ (طبری» ۱ ص ۰۳۰۲۰ ۳۰۴۶) و معلوم نیست این ابی کرب که به دست 
پسر به قتل رسید همان ابی کرب مذکور در طبری است یا دیگری. 


امام على عليه السلام 7 ۳۳۵ 


مسلمانی بودند که به اسارت در آمدند 0۷۲۷ 


از دو فرمانروایی که علی 2 در یمن داشت فقط سعید بن نمران ظاهراً در مقابل 
مهاجمان اندکی پایداری کرد. ولی چندان موفق نبود. سپس هر دو به کوفه گریختند °۷۸ 
عبیدالله بن عباس» عمروبن اراکه ثقفی را به جای خود نهاد. او ببهوده کوشید که از ورود 
بُسر به شهر جلوگیری کند. امّا سردار معاویه او وجمعی دیگر از مردم شهر را به قتل 
رساند. سپس جماعتی از مأرب برای اظهار اطاعت آمدند. بُسر همه را کشت وفقط یک 
تن رهایی یافت تا خبر این قتل عام فجیع را برای قومش باز گوبد. بسر از صنعا روی به 
جیشان نهاد که شیعیان علی ّا در آن جا نیرومند بودند. آنان با او جنگیدند اما سر بر 
آنان غلبه یافت و آنان را به قتل رساند. بعضی در دژ خود پناه گرفتند و سر به صنعا 
بازگشت. روایت شده که بُسر در این رفت و آمد سی هزار تن را به قتل رساند. که البته 
خالی از اغراق نیست °۷۹ 

وائل بن حجر از اشراف (اقیال) حضرموت نامه‌ای به سر نوشت که نیمی از مردم 
حضرموت عنمانی هستند واو را دعوت کرد که به آن جا برود» زیرا در آن جا کسی نبود 
که بر او راه بگیرد. "سر بی درنگ دعوت او را پذیرفت. وائل به پیشواز او رفت و او را 
مال و خلعت داد و از او پرسید با مردم حضرموت چه می‌کند. بُسر در جواب گفت که 
می‌خواهد ربع مردمش را بکشد. وائل گفت اگر چنین قصدی دارد بهتر است از عبداله 
بن ثوابه, که خود را از کشته شدن در امان می‌داند. شروع کند. عبدالله بن وابه یکی دیگر 
از بزرگان حضرموت بود که وائل با او سخت مخالفت می‌ورزبد. عبدالله در دژی تسخیر 


۷ - بیوان (ویراستار) نقائض» ص ۷ اغانی: ج ۰۴ ص ۲ ابن اثیر اسدالغابه ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ صفدی. 
الرافی بالوفیات, به اهتمام ریتر و دیگران (استانبول / ویسبادن. ۰۱۹۳۱ ۰۱۰ ص ۱۳۰ ۰۱۳۱ 

۷۸ - نقفی. الغارات» ص ۶۲۰-۶۱۹ 

9 همان ص ۶۲۰. 

۰ - به نقل فصیل بن خدیج. وائل در کوفه همراه علی ع بود. هر چند در دل محبت عثمان را داشت. او 
از علی له احازه خواست که به دیار خویش رود و کارهای خویش را به صلاح آورد و پس از اندک 
درنگی باز گردد. علی عة که از تمایل او خبر نداشت به او اجازه داد برود. چون علی تتة از خیانت 
وائل و تبانی او با بسر آگاه شد دو فرزند او را حبس کرد (همان. ص ۶۳۰ - ۶۳۱). وائل بن حجر در 
جنگهای رده جانب مسلمانان را گرفت و افراد قبیله‌اش را به جنگ اشعث بن قيس رئيس مرتد قبیله 
کنذه فرستاد (لکر. « کنده در سپیده دم اسلام و در زمان رده». ص ۳۴۴). 


ار 


۶ جانشینی حضرت سند ا 


ناپذیر زندگی می کرد که به دست حبشیان پس از ورودشان به عربستان ساخته شده بود. 
بسر به پای قلعه رفت و با فروتنی او را دعوت کرد که به نزد او بیاید. عبدالله بن ثوابه که 
خود را از کشتن در امان می دانست از دژ فرود آمد و با این فرمان روبرو شد که «گردنش 
را بزن» او از نسر برسید: (می خواهی مرا بکشی؟» و فرمانده لشکر معاوبه پاسخ داد 
«آری» عبدالّه بن ثوابه گفت: حال که چنین است اجازه بده که نمازی بخوانم. پس از آن 
بسر پای پیش نهاد وگردنش را بزد. بسر اموالش را مصادره کرد و یک سوم مال او را که 
خواهرش نیز در آن سهمی داشت بگرفت. معاویه بعداً سهم خواهر عبدالله را به او باز 
گرداند ۵۸۱ 

بسر چون خبر نزدیک شدن لشکر کمکی دشمن به سرداری جارية بن قدامه را شنید 
نقشه‌های دیگر خود را برای کشتن ربع مردم حضرموت ناتمام گذاشت. واکنش على ا 
نسبت به حمله بُسر به حجاز چندان سریع نبود. منابع کوفی؛ طبق معمول نقل کر ده‌اند 
که علی ا در آغاز یاران خود را بیهوده تحریض به انتقام از دشمن می‌کرد تا این که 
جاریةین قدامه مهیای کارزار شد. در هر صورت گمان می رود که على ع آماده سازمان 
دهی رزمندگان خود برای سومین حمله به شام بود؛ و تمایلی نداشت که نیروهای نظامی 
خود را سرگرم کارهای فرعی کند. او با خشم و درشتی بر حاکمان خود در یمن خرده 
گرفت که چرا در مقابله با شورشیان محلی پیرو عثمان حمله را آغاز نکرده و خود حمله 
شامیان را دفع نکرده بودند. اخبار مربوط به ستمگریهای وحشیانه فرمانده ارتش معاوبه 
على را مجبور ساخت که دست به عمل بزند. جاریه با هزار نفر از کوفه که هزار نفر 
سرباز تازه‌نفس دیگر از بصره او را همراهی می‌کردند و بیشتر از قبیله خود اوه سعد تمیم 
بودند. به حرکت در آمد. على بعدا دو هزار نفر دیگر را به سرداری وهب بن مسعود 
خثعمی از کوفه بسیج کرده که به جاربه بن قدامه در حجاز بپیوندد و جاربه بن قدامه را به 
فرماندهی این نیروها تعیین کرد. على به هنگام وداع به او گفت: (از خدایی که 
سرانجامت به نزد اوست بترس مباد که مسلمان یا معاهدی را خوار بشماری و مباد که 
مال کسی یا فرزند کسی يا ستور کسی را به زور بستانی» هر چند برهنه‌پای یا پیاده باشی 
و نمازها را به وقت ادا کن)». 


#۲۱ ۹ الغارات» ص‎ ٠ ثقفی‎ - OA! 


امام على عليه السلام / ۴۳۷ 


جاریه شتابان از راه حجاز به یمن رفت» و در راه به هیچ شهر و هیچ دژی نپرداخت و 
چون به یمن رسید پیروان عثمان گریخته به کوهستانها پناه برده بودند. جاریه از پی آنان 
برفت و شیعیان علی ا دست به کشتار پیروان عثمان زدند. جاربه آنان را به حال خود 
گذاشت و به راه خود ادامه داد و به هیچ شهری در نیامد و در تعقیب بسر روی به 
حضرموت نهاد. بسر چون خبر نزدیک شدن جاریه را شنید بدون درگیر شدن با او چون 
ر موش گریخت ۸۲" او در انجام این کار بدون شک از دستور معاویه پیروی می‌کرد نه از ' 
میل و اراده خود. هدف بسر از این حمله‌ها این نبود که بخشی از کشور را موقتاً تصرف 
کند» بلکه مقصود او ایجاد ترس و وحشت در مردم بود و وارد کردن بیشترین آسیب و 
زیان با تحمل کمترین خسارت و تلفات. نقل شده که بسر در بازگشت با سربلندی به 
سرورش گفت: خدای را ستایش می‌کنم که با این لشکر رفتم و در رفت و برگشت 
دشمنان تو را کشتم و حتی یک مرد از این لشکر منکوب نشد. ٩۳‏ 

بسر که می ترسید که بین نیروهای دشمن که از مقابل می آمدند و آنان که در تعقیب او 
بودند گرفتار آید تصمیم گرفت که از راه حجاز کناره گیرد و از یک جاده شرقی از راه 
جوف به سوی سرزمین تمیم برود. جارية بن قدامه که این خبر را شنید گفت: «بُسر به 
دیار قومی رفته است که می‌توانند از خود دفاع کنند.» جاربه حدود یک ماه در جرش 
توقف کرد تا این که خود و بارانش بپاسایند و در همان جا بود که خبر شهادت 
امیرالمومنین على ا را شنید. 9۸۲ 

همان گونه که جاربه انتظار داشت» با وجود آن که مردم بنی تمیم بخشی از باروبنه 
بسر را تصرف کرده بودند او از مقابل آنان گریخت. ۳" اما در فلج او با گروهی از بنی 
سعد (از قبیله تمیم) برخورد که بر قبیله بنی جعده وارد شده بودند. او بر ایشان حمله 
برد.بعضی را کشت و تعدادی را به اسارت گرفت. بسر برفت تا به یمامه رسید مردم 
یمامه بعد از عنمان در جنگهایی که پیش آمده بود اعتزال جسته و گرد امیر خود قاسم بن 


۲ همان ص ۶۲۱ ۶۳۲. 
۳ - همان. ص ۶۳۳ [نیز رک: ابن ابی الحدید. شرح. ج ۰۲ ص ۱۷] 

۴ - همان ص ۶۲۴ ۶۳۶۳ ۰۶۳۸ ۶۴۰ [نیز رک: ابن ابی الحدید شرح» ج ۰۲ ص ۱۶] 
۵ - ابن ابی الحدید. شرح؛ ج ۰۲ ص ۱۶. 

۶ - بیوان(ویراستار). نقائض. ص ۱۷ ۷؛ اغانی. ج ۰۲ ص ۰.۱۲۲ 
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۸ / جانشینی حضرت محمد 

وبره را گرفته بودند. ۲ بسر چون بر آنان گذشت تهدید کرد که بنی حنیفه را گوشمالی 
سخت خواهد داد. اما مُجاعة بن مُراره پسر یکی روسای نامدار پیشین گفت: من با تو به 
نزد معاویه می‌آیم تا درباره قومم با او مصالحه کنم. البته این بعد از شهادت علی ی بود 
و بنی حنیفه آماده بودند که با خلیفه اموی بیعت کنند. اما سر می خواست آنان را برای 
آن که پیشتر بی طرف بودند مجازات کند و پسر مُجٌاعه را در بازگشت از صحرای سماوه 
با خود به شام برد." او به معاویه توصیه کرد که پسر مُجَاعه را بکشد. معاوبه در این 
زمان سر آشتی داشت و بیعت او را پذیرفت و او را امیر قبیله‌اش گردانید ۵۸٩‏ 

| تجاوزها و قتل وغارتهایی که سر در حمله به حجاز مرتکب شده بود مردم کوفه را 
سخت تکان داد و به علی 12 در کوششهایش برای تجهیز لشکری تازه نفس برای حمله 
به معاوبه کمک کرد. مردم کوفه برای سستی و تنبلی خود در گذشته زبان به ملامت 
یکدیگر گشودند و گروهی از اشراف کوفه به دبدار علی ع آمدند و گفتند یا 
امیرالمومنین ازمیان ما مردی برگزین و همراه او لشکربانی به سوی این مرد روانه دار. 
علی 1 گفت مردی را به پیکار او می‌فرستم تا یکی از آن دو دیگری را بکشد يا از شهر 
براند ولی در آن زمان که شما را به جنگ شام و مردم شام فرمان می‌دهم و به آن فرا 
می خوانم باید بکوشید و پایداری ورزید. سعید بن قیس همدانی» زیادبن خصفه و وَعلة 
ابن محدوج ۰" ذهلی بپا خاستند و حمایت بی قید و شرط خود را از امیرالمؤمنین اعلام 
کردند. سوید بن حارث تیمی از تیم الرباب گفت: ای امیرالمؤمنین به روسای شيعه خود 
امر کن که هر یک پاران خود را جمع کنند و آنان را به شرکت در جنگ به همراهی تر 


۷ . نام قاسم بن وبره در جای دیگری نیامده است. 

۸ - ثقفی» الغارات» ص ۶۴۳. 

۹ - همان. ص ۶۴۳؛ ابن ابی الحدیدء شرح» ج ۲. ص ۱۶ - ۱۷. نام پسر مجاعه بن مُراره ذ کر نشده است. 
ممکن است او همان سراح بن مُجَاعه بن مُرارة بن سلمی یمامی حنفی راوی حدیث و از اصحاب 
پیامبر باشد (ابن حجر. اصابه» ج ۰۳ ص ۶۷) این روایت که پُسر در راه بازگشت پیش از رفتن به یمامه از 
مکه گذشت (الغارات. ص ۶۳۸) ظاهراً اشتباه است. بعد از بازگشت بسر از مکه و عزیمت او به یمن 
قشم بن عباس بی درنگ اداره شهر را دوباره به دست گرفت. (همان. ۶۲۰ ۔ ۶۲۱). 

۰ . در متن الغارات؛ ص ۶۳۷ وعلة بن مخدوع آمده است. برای توضیح بیشتر درباره او رک: یادداشت 
شماره ۴ ویراستار در همان صفحه. 


امام على عليه السلام ۳۳۹۸ 


دارند. ححرین عدی کندی فوراً توانست چهار هزار نفر را بسیج کنده زیادین خصفه 
بکری دو هزار نفر و مَعقل بن قیس رباحی نیز دو هزار نفر و عبدالله وهب سبأیی ' " نیز 
حدود هزار نفررگردآوری کردند. و چون علی عا مردی را خواست که فرماندهی سخت 
و مورد اعتماد باشد و بتواند مردمی را که در سواد پراکنده شده‌اند گردآورد و آنان را 
برای جنگ در کوفه گرد هم جمع کند سعید بن فیس مَعقل بن قیس ریاحی را نام برد. 
علی ع او را فراخواند و برای گرد آوری لشکر به اطراف فرستاد. هنگامی که مَعقل به 
دسکره رسید. خبر حمله کردها به شهرزور را شنید. او به جنگ و تعقیب آنان در 
کوههای جبال پرداخت؛ و چون کار گردآوری سپاه را به پایان رساند و به مداین رسید. 
در راه کوفه بود که خبر شهادت علی عي به او رسید.) 

زیاد بن خصفه مهيا شد که از سواحل رود فرات به شام حمله کند و آن گاه برای 
پیوستن به سپاه اصلی با شتاب بازگردد. آسیبهایی که از او به مردم رسید احتمالاً بسیار 
اندک بود چون على دستور داده بود که به کسی ظلم نکند و با کسانی که با او سر 
جنگ ندارند نجنگد و متعرض اعراب بادیه نشود. معاویه عبدالرحمان بن خالد بن ولید 
را به مقابله با او فرستاده امّا زیاد حمله اورا دفع کرد. و او بازگشت. هنگامی که او در هیت 
منتظر قدوم علی ا بود از خبر شهادت آن حضرت آگاه شد 2*۲ 

علی 1 ضمن مهیا کردن لشکری برای حمله به شام به قیس بن سعدین عباده عامل 
خود در آذربایجان نامه‌ای نوشته بود که عبیدالله بن شبّیل اخمسی را به جای خود 
بگذارد و خود با سرعت به کوفه بیاید. او نوشت اکنون گروه بسیاری در آن جاگرد 
آمده‌اند که به جنگ با مُجلین (شکنندگان حرمت حرام) برخیزند. على لا تنها به خاطر 
بازگشت قیس جنگ را به تأخیر انداخته و تاریخ آغاز حمله را او آخر زمستان سال ۴۰ در 
نظر گر فته بو ۵٩۳‏ 

در روز جمعه ۱۷* رمضان سال ۴۰ هنگامی که علی ا برای ادای نماز صبح وارد 


۱ - بلاذری: (انساب» ج ۰۲ ص ۴۷۸) آن را سمنی نوشته است. ممکن است این مرد همان عبدالّه سبا 
باشد که بعدا متهم شد که بنیان گذار شیعیان غالی بوده است. 

۲ - هماد. ص ۴۷۸ - ۴۷۹؛ تقفی. الغارات ص ۶۳۸-۶۳۷ 

۳ - بلادری» انساب» ج ۰۲ ص ۳۸۰ ۱ 

# روایات سنیان چنین است. لکن در اکثر اخبار شیعه اهل بیت علیهم السلام امده است که ضربت خحوردن 


۴۰ جانشینی حضرت محمد کل 


مسجد کوفه شد. با قاتل خود روبرو شد که این شعار را بر زبان داشت: «ای علی! داوری 
از آن خداست. نه از تو» و با شمشیری زهر آلود ضربتی بر سر آن حضرت زد. قاتل 
عبدالرحمان بن عمروین ملجم مرادی» از خوارج مصر بود که از سوی پدر حمیری بود و 
از جانب خویشاوندان مادری خود مرادی شمرده می‌شد و از هم پیمانان بنو جبله کندی 
بود. او به قصد کشتن علی ع و برای انتقام گرفتن از خون رهبران خوارج که در نهروان به 
قتل رسیده بودند به کوفه آمده بود و در کوفه دو شریک جنایت از خوارج» به نام شبیب 
بن جره اشجعی و وردان بن مجالد تیمی پیدا کرد. شمشیر شبیب خطا کرد و بر در چوبی 
پا بر طاق مسجد فرود آمد. او فرار کرد اما در نزدیکی دروازه‌های کنده به دست مردی 
حضرمی به نام عویمر گرفتار آمد. مرد حضرمی شمشیر او را گرفت و او را بر زمین زده 
بود که گروهی از تعقیب کنندگان رسیدند و فریاد می‌زدند که مرد شمشیر به دست را 
بگیرید. او از ترس جان شمشیر را به سویی افکند و فرار کرد. شبیب نیز در میان جمعیت 
گم شد. وردان به خانه گریخت و در آن جا به دست عبدالله نجبة بن عبید تیمی 
خویشاوند خود که از شرکت او در قتل علی نی آگاه شده بود به فتل رسید. ابن ملجم بنا 
بر آنچه گفته‌اند به دست مغيرة بن نوفل بن حرث بن عبدالمطب هاشمی دستگیر شد. او 
قطیفه‌ای بر روی ابن ملجم انداخت و او را بر زمین زد. قاتل را به نزد على عي بردند و 
علی فرمود اگر از ابن ضربت مُردم او را به قصاص قتل من بکشید و اگر زنده ماندم خود 
می‌دانم که با او چگونه رفتار کنم. دو روز بعد» در شب یکشنبه "۱٩‏ رمضان علی عا از 
دنیا رفت. پیکر او را پسرانش حسن» حسین و محمدبن حنفیه» و پسر برادرش عبدالله بن 
جعفر غسل دادند و با همکاری عبیدالّه بن عباس او را به خاک سپردند. ابن ملجم بنا به 


al را‎ 
a بو‎ 
ری‎ FAY 


حصضرت امیرالموّمنین در شب نوزدهم ماه رمضان بود. رک: بلاذری انساب؛ ج ۰۲ ص ۳۹۰ 
بادداشت ۱. 

# بنا بر روایات شیعه شهادت آن حضرت در ثلث دوم شب ۲۱ ماه رمضان بود. رک: مفید. ارشاد (ترحمه 
و شرح رسولی محلاتی؛ تهران» بی تا.) ص ۸ و دیگر کتابهای حدیث و اخبار اهل بیت لو 

۲ بلاذری: انساب ج ۰۲ ص ۴۸۶ - ۱۳۹۶ طبری. ج ۰۱ ص ۳۴۵۶ - ۳۴۵۷ 

e‏ # بخشی از وصیت آن حضرت به فرزندش چون ابن ملجم که نفرین خدا بر او باد - ان بزرگوار را را ضربت 
زد. فرمود: «یسران عبدالمطلب! ن نبینم در خون مسلمانان فرو رفته‌اید ۔ و دستها را بدان الوده و گویید 
امیر مومتان راکشته‌اندا بدانید جز کش ند من تباید کسی به حون من کشته شود بنگرید!اگر من از این 


امام على عليه السلام / ۳۴۱ 


داوری نافرجام و فتنه‌های خوارج نهروان درحال طلوع بود. حال و هوای کوفه به سود او 
واقعی حکومت اموی را آشکار کرده بود. مردم کوفه وبصره اکنون آماده بودند که اگر 
برای سربلندی على ا نمی جنگند. حداقل برای استقلال خود بجنگند. از نتایجی که 
جنگ سوم با شامیان ممکن بود به بار آورد نمی‌توان به سادگی گذشت. شامیان بعد از 
واقعه صفین اعتماد بیشتری کسب کرده بودند واز جانب مصر خاطرشان آسوده بود. با 
وجود این تا این زمان تجربه نشان داده بود که هرگاه شامیان و عراقیان در نبردی سخت با 
هم روبرو شده بودند شامیان اولین کسانی بودند که پا به فرار می‌نهادند. این عراقیان 
بودند که چون پلنگی تیر خورده با برتری سیاسی و عزمی راسخ با از سر گرفتن جنگ 
می‌توانستند این بار کاملاً به پیروزی نظامی دست يابند. 

البته» شیوه حکومت على ی در زمان حیات خود او چندان مطلوب مردم کوفه نبود. 
پیروان وفاداری که در سالهای آخر حکومت او پرورش بافته و معتقد بودند که علی اا 
بهترین مسلمان بعد از رسول خداعٌ و تنها کسی است که شایستگی حکومت بر مردم 
را دارد اقلیت اندکی را تشکیل می‌دادند. مردم شهر نسبت به او شدیداً اختلاف نظر 
داشتند. آنچه سب اتحاد آنان سد ه بود بی اعتمادی و مخالفت آنان با معاوبه و طرفداران 
شامی او بود. 

فریبکاری» سوء رفتار و سرکوبگریهای امویان اقلیت طرفدار على ا را به تدریج 
تبدیل به اکثریت کرد. در خاطره نسلهای بعد علی لا به صورت امیرالمومنینی آرمانی 
جلوه‌گر شد. در مقابل ادعای فریبیکارانه امویان برای حکومت مشروع اسلامی و 
محازاتهای انتقام حوپانه آن 4 مردم حیرد 4 و اخلاص و انعطاف نایذبری علی نسست ره 

ضربت او مُردم او را تنها یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اندام او را مبرید که من از رسول 

داعا شنیدم که می‌فرمود: «بپرهیزید از بریدن اندام مرده هر چند سگ دیوانه باشد.» (نهج البلاغه, 

ترجمه دکتر سد حعفر شهید: ص ۰ ۳۲۱). و شهریار چه خوش سروده 


«به جز از على که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا 


۲ /جانشینی حضرت محمد 


حکومت اسلامی» ثبات قدم او» تساوی رفتار او نسبت به تمام پیروانش و گذشت و 
جوانمردی او نسبت به دشمنان شکست خورده‌اش را می‌ستودند. آنان اکنون آماده 
بودند که سختیهای حکومت او» و شدت عدالت او را در قضاوت که سسب جدا شدن 
یارانش از او شده بود فراموش کنند و بزرگان خود را برای خودداری از حمایت بی فید و 
شرط على ّا سرزنش کنند. تندروترین یارانش به ستاپش او پرداختند و او را در هاله‌ای 
از معصومیت و صفات فوق طبیعی قرار دادند. چنین نظریاتی در اندیشه خود او راه 
نداشت زیرا او هر چند. با توجیهاتی» ادعا کرده بود که بیش از هرکس از دعوت و سنت 
پیامبر عم آگاه است و بعد از رسول خداعٌِ وفادارترین کسان نسبت به اسلام است اما 
از خطاهای انسانی خود کاملاً آگاه بود و آن را می‌پذیرفت و در جبران آن می کوشید و 
سرانجام همین صفات بود که هم سبب سقوط حکومت او شد و هم او را به والاترین 
مقام قدس در اسلام رساند. «دعابه» با ساده‌نگری او به گفته عمرین خطاب. خودداری 
او از پرداختن به بازی جدید خیانت سیاسی» ترفندهای غیر اخلاقی و فرصت طلبی 
رندانه که در آن زمان در دولت اسلامی ريشه دوانده بود او را از موفقیت در زندگی 
محروم کرد اما در نظر ستایشگرانش به صورت اسوه‌ای از انسان کامل» سرمشقی از 
اسلام ناب و نمونه‌ای از فتوّت عربی قبل از اسلام جلوه‌گر شد. 


خانمه 


بازگشت نظم به جامعه و تشکیل سلطنت خودکامه 


شهادت على در زمانی اتفاق افتاد که او لشکری تازه برای شام تجهیز کرده بود و 
در نتیجه شهادت جریان این جنگ داخلی مسکوت ماند. حسن سبط ییامبر 4 بی هیچ 
گفت و گویی به جانشینی علی ٤‏ انتخاب شد. حضرت علی عا شاید بنا به سنت 
پیامر 5 مایل نبود در زمان حیاتش جانشینی برای خود انتخاب کند. اما در مواردی 
بسیار عقیده راسخ خود را گفته بود که فقط اهل بیت پیامبرعٌ شایستگی حکومت بر 
امّت را دارند؛ و وصیت خود به حسن له ! حاکی از نظر صریح او برای این انتخاب بود. 
لکنتی که در زبان حسن عا بود ' از شایستگی او نمی‌کاست. در واقع او خطیبی بلیغ بود. 

حسن عة بعد از شهادت بدرش در خطبه‌ای در رثای او در مسجد کوفه او را چنین 
وصف می‌کند: 

براستی در این شب مردی از دنیا رفت که پیشینیان در کردار بر او پیشی نجستند. و 
آیندگان نیز در کردار به او نرسند او بود که به همراه رسول دای جهاد و با جان 
خویش از آن حضرت دفاع کرد. و او همان کسی بود که رسول خداع او را با پرچم 


خویش به جنگ می‌فرستاد. و جبرائیل و میکائیل او را در میان می‌گرفتند» جبرائیل 
از طرف راست و میکائیل از طرف چپ. و از جنگ باز نمی‌گشت تا خداوند پیروزی 


سس تست و و ون و و وی و ور اد دا دس اد تس تست و ی سس وس رو و و وس پا سس سس سس مت رت سس تست و و و ل ل ا ا ی و سم 


۱ - بلاذری» انساب؛ ج ۰۲ ص ۰۴۹۷ ۵۰۴. 
- ابوالفرح اصفهانی. مقاتل الطالبیین به اهتمام احمد صقر قاهره. ۰۱۹۴۹ ص ۲۹ - ۵2۰ [نیز رک: ترجمه 
مقاتل‌الطالبیین. از سید هاشم رسولی محلاتی. تصحیح علی اکبر غفاری. تهران. کتابفروشی صدوف. 
بی‌تاء ص ۴۳-۲۲]. و جیاواله یری به اشتباه چنین پنداشته است که او این لکنت را از یکی از عموهایش 
به ارث برده بود («الحسن بن علی»» داثرة المعارف اسلام؛ ديرا یش دوم). در صورتی که منظور از عم او 
حضرت موسی است 


۴ /جانشینی حضرت محمد 


را نصیب او می‌کرد. او در شبی از دنیا رفت که در آن شب عیسی بن مریم را به آسمان 
بردند و یوشع بن نون وصی موسی در همان شب از دنیا رفت. و درهم و دیناری جز 
هفتصد درهم به جای نگذارد که بهره‌اش بود از بیت المال بود و می‌خواست با آن 
برای خانواده خود خادمی بخرد. 
پس گربه گلوی او را گرفت و مردم با او گربستند. او به سخن خود ادامه داد: 

محمدیٍ. منم فرزند بشیر و منم فرزند نذیر. منم فرزند آن کس که به اذن خدای 
تعالی مردم را به سوی او دعوت می‌کرد. منم فرزند مشعل نورانی و تابناک هدایت و 
راهنمایی؛ من از خاندانی هستم که پروردگار متعال پلیدی را از ایشان دور کرده و پاک 
و با کیزه‌شان فرموده» و همان خاندانی که مودت و دوستی ايشان ر خداوند در 
کتابش بر مردم واجب کرده است در آن جا که فرماید: «و هر که کار نیکی کند به 
نیکویی‌اش می‌افزاییم» (شوری/۲۳)؛ و کار نیک موذت و دوستی ما خاندان پیامبر 


است. 
آن گاه عبیداله بن عباس» حاکم صنعا که به کوفه گریخته بود بپاخاست و مردم را به 
بیعت کردن با او دعوت کرد. مردم نیز سخن ابن عباس را پذیرفتند و گفتند: براستی که 
چقدر حسن بن علی علا نزد ما محبوب است و بی شک او سزاوار خلافت است." 
در این اظهار وفاداری به امیرالمومنین که اکنون شهید شده بود و ستایش از جهاد او 
در راه اسلام از اختلاف نظری که زمانی بین او پدرش وجود داشت سخنی نبامده بود. 
امام حسن که طبیعتاً صلح جو و آشتی طلب بود هر چند در عادلانه بودن اعمال على ا 
شبهه‌ای به دل راه نمی داد» بعضی از پیگیریهای نظامی پدر برایش ناگوار بود و گاهی با 
صراحت بر او خرده می‌گرفت. * 


۲ - ابوالفرج. مقاتل. ص ۵۱ - ۵۲: بلادری انساب» ج ۲ ص ۲۸. راویان مدنی معمولاً قیس بن سعد بن 
عباده را اولین کسی می‌دانند که جانشینی پدر را به امام حسن طس پيشنهاد و با او به خلافت بیعت کرد. 
(رک: طبری» ج ۰۲ ص ۱+ بلاذری: انساب» ۰۳ ص ۲۸: صالح بن کیسان.) روایت کوفیان که این افتخار 
را از آن عبیدالله بن عباس می‌دانند اعتبار بیشتری دارد. 

8 نویسنده کتاب مأخذ این خرده گیری و اختلاف نظر بین پدر و پسر را ذکر نکرده است. از طرفی حضرت 
علی ع امام معصوم. عادل و مفترض الطاعه بود وامام حسن عا که هیچ شکی در عصمت وعدالت 
پدر نداشت جگونه می‌توانست با او اختلاف نظر داشته باشد. 


خاتمه ۱ ۴۴۵ 


او احساس همدردی بی بدیلی نسبت به شوهر خاله خود" عثمان داشت» حتی 
وضع اشرافی او و نفرتش از خونریزی را می‌ستود و تصورش این بود که پدرش 
می‌بایست برای نجات عثمان کوشش بیشتری می‌کرد. ابستادگی شجاعانه على و 
مخالفت با سنتهای مذهبی گذشته و با اکثریّت قریش او را به وحشت انداخته بود و از 


جنگهای خونین داخلی بعد از پیروزی خیره کننده پدرش در بصره او را سخت نگران 
کرده بود. معاوبه از نظر او آدمی نابکار بود. امّا آیا چنین امری می‌توانست خونریزی 
عظیم در بین مسلمانان را توجیه کند به طوری که دوست و دشمن از آن در امان نماندند و 
نفرت شدیدی در افراد قبایلی به وجود آورد که زمانی در برادری قبیله‌ای متحد یکدیگر 
بودند؟ 

مقام والای رهبری که تبار او به عنوان سبط پیامبر کا برایش به ارمغان آورده بود 
جاذبه‌ای برای او نداشت.او خود ارزو می‌کرد که می‌توانست به صحرای خلوتی برود؛ 
که چنین موضعی را قبلا به پدرش هم پیشنهاد کرده بود. اما او می‌دانست که اگر شیعیان 
بدر را در برابر امیال کینه توزانه معاوبه واگذارد هرگز بخشیده نخواهد شد. معاوبه‌ای که 
اکنون با حمله‌های کاملاً وحشیانه بسرین ابی ارطاة چهره واقعی خود را نشان داده بود. 
اگر او می‌خواست هماهنگی و صلح را به جامعه‌ای برگرداند که جدش بنیانگذار آن بوده 
است بایستی به صلحی شرافتمدانه همراه با عفو عمومی دست می‌یافت. 

بیعت با امام حسن عا علاوه بر پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبر وی مشروط بود به 
جنگیدن با هر که با حسن 1 بجنگند و صلح با هر که با او صلح کند. این مسلماً همان 
جمله‌ای بود که على از پیروانش بیعت می‌گرفت و خوارج آن را نپذیرفتند. در هر 
صورت از آغاز این بدگمانی در بین کوفیان پیدا شد که حسن:12 قصد ندارد جنگ با 
# آروی بنت گریز مادر عثمان دختر ام حکیم دختر عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بود (طبقات. 

ج۸ ص ۱۶۶) از طرفی عثمان داماد پیامبر و شوهر خاله حضرت حسن بن علی ی بود. 
# نویسنده که مأخذ مختلف از جمله کتاب الجمل» (مفید) وقعة صفین» (منقری). الغارات (ثقفی) و دیگر 

کتابهای تاریخی را که در کتابنامه از آنان نام برده است در اختیار داشته بهتر می‌داند که على در 


موضعی نبود که از جنگ دست بردارد و مردم را در چنگ غارتگران رها کند. از همه مهمتر این که بی 
هیچ مأخذی این نظریه خود را از زبان امام حسن لیا نقل می‌کند. 


۶ جانشینی حضرت محمد ال 


شامیان را که پدرش در صدد انجام آن بود به پایان رساند. " با توجه به سابقه مخالفت او با 
جنگ چنین سوء ظنی نامقعول نبود. پیشگامی عبیدالّه بن عباس حاکم صنعا؛ که به 


هنگام حمله بُسر بن ابی ارطاة از مقابل او گربخته بود و على ا او را بر این کار سرزنش 


پنجاه روز و با به روایتی دو ماه کامل از شهادت علی ا گذشت و حسن ا نه کسی 
را به سوی معاویه فرستاد و نه سخنی از حرکت به سوی شام به ميان آورد. در نتیجه 


لشکری که پدرش تجهیز کرده بود نا آرام شد. در این هنگام نامه‌ای از عبدالله بن عباس 
رسید که نوشته بود: 
ای پسر رسول خدا مسلمانان امر ولایت را بعد از پدرت به تو سپردند. و سر تافتن 
تو را از جنگ با معاویه و کوتاهی تو را از درخواست حقت ناخوش می‌دارند. پس 
آماده کارزار شو و با دشمنت بجنگ و با یاورانت به نرمی رفتار کن. کارگزاران خود را 
از خاندانهای اصیل و شریف انتخاب کن که با این کار دل آنان را از آن خود می‌سازد و 
در به دست آوردن دل مخالفان پیرو پیشوایان عدل باش, و بین مردم همدلی برقرار 
کن و بدان که جنگ نیرنگ است. و تا زمانی که در جنگ هستی وحقّی را که از آن 
مسلمانی است باطل نکرده‌ای برای تو گشایشی است. بدان که مردم از پدرت روی 
گرداندند و به معاویه روی آوردند چون او همه را در تقسیم فیء یکسان می‌شمرد و 
عطایا را به همه به یک اندازه می‌داد. پس این بر آنان گران آمد. و بدان که ما با کسانی 
می‌جنگیم که با خدا و رسول خدا می‌جنگیدند تا خدا امر خود را بر انان اشکار کرد. 
آنان اظهار اسلام کردند و قرآن می‌خواندند ولی آیه‌های قرآن را به مسخره می‌گرفتند 
و با کاهلی به نماز بر می‌خاستند و با کراهت به ادای فرایض می‌پرداختند. و چون 
دیدند در این دين عرّت از آن نیکان وعالمان صالح است خود را به ظاهر به سیمای 
صالحان در اوردند تا مومنان چنین پندارند که انان از نیکانند» ولی انان از ایات خدا 
روی گردان بودند. اکنون تو ای ابا محمد [حسن] گرفتار چنین مردمی و فرزندان و 
همسانان چنین مردمی هستی و خدا عمر آنان را طولانی نکرده جز آن که بر گمراهی 
آنان بیفزاید. پس با آنان به جنگ برخیز و با خواری (دنیّه) با آنان سازش مکن. پدرت 
على ا داوری در حق خود را تپذیرفت» جز آن که او را وادار به آن کردند و آن ر 
پذیرفت چون آگاه بود که اگر این گروه به عدالت داوری کنند او به حکومت 


۵ - ثقفی. الغارات» ص ۰-۶۱۹ ۶۲۰. 
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شایسته‌تر است و چون از روی هوای نفس داوری کردند به جای خود بازگشت و 
آماده جنگ بود تا اجلش فرا رسید و به سوی پروردگارش بازگشت. پس توجه کن ای 
ابا محمد [حسن] - آمرزش خدا بر تو باد که از حقی که تو بیش از همه شایسته آنی 
دست بر نداری حتی اگر مرگ تو فرا رسد * 
ابن اعثم می‌افزاید چون نامه عبدالله بن عباس به حسن بن على يا رسید شاد شد و 
دانست که ابن عباس با او بیعت می‌کند و آنچه او را به آن امر کرده وظیفه‌ای است که خدا 
بر او واجب کرده است. حسن له چنین نظری نداشت. هر چند او تا حدی از این نشانه 
حمایت اخلاقی پسر عمویش که مسلماً با او بیعت هم کرده بود خوشحال شد اما سخن 
او درباره جنگ حسن ا را قانع نکرد. اگر او خود نمی‌خواست برای به دست گرفتن 
حکومتی که حق او بود خون دیگران ربخته شود پس چرا خود جانش را فدای این کار 
کند؟ او باید درصدد سازش با معاویه برآید. اکنون حسن نامه‌ای خطاب به معاویه 
نوشت: 
از بنده خدا حسن امیر موّمنان به معاویه بن ابی سفیان, اما بعد» همانا خدای تعالی 
محمدعٍِ را رحمتی برای عالمیان قرار داد و بر موّمنان منتی نهاد واو را به سوی 
همگی مردم فرستاد «تا موّمنان را بیم دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود او نیز 
رسالتهای خدا را ابلاغ فرمود وبه امر پروردگار قیام کرد تا زمانی که خداوند جانش را 
برگرفت درحالی که او هیچ کوتاهی و سستی در انجام مأموریت الهی نکرده بود. تا 
این که خدا حق را بوسیله او اشکار کرد و شرک و بت پرستی را از ميان برد و موّمنان 
را بوسیله او یاری فرمود و عرب را به سبب آن حضرت عزیز کرد و به ویژه قریش را 
شرافتی مخصوص بخشید که فرمود «قرآن سبب بلند آوازه گشتن تو و قوم تو است.؛ 
(زخرف/۴۳۴) 
و چون اوی از دنیا رفت عرب در باره جانشینی او اختلاف کردند. قریش گفتند: ما 
فامیل و خانواده (اسرة) و دوستان اوییم و دیگران را جایز نیست که درباره سلطنت و 
زمامداری و حقی که محمد در میان مردم داشت با ما به نزاع و ستیزه برخیزند 
عربان که این سخن را از فریش شنیدند دیدند که سخن فریش صحیح است. و در 
مقابل سایرین که با انان به نزاع برخاسته‌اند حق به جانب انهاست. از این رو سخن 
آنان را پذ یرفتند و تسلیم ایشان شدند. و ما نیز همان سخن قریش را گفتیم که قریش 


۳ - این اعنم. فتوح, ج ۲ ص ۱۴۹ _ ۸۵۰ ۰۱ ابن ابی الحد ند شرح» ج ۰۱۶ ص YY‏ ۰ ۳۳ [جلره‌های تاریش. 
ج ۷¥ ص ۱۷ ۱۸۰ ]! بلادری. انساب» ح ۳ ص ۵ ۵۱. 
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به عربان گفته بودند. اما قریش چنانکه عربان با ایشان از روی انصاف رفتار کرده 
بودند خود با ما چنین نکردند... و چون ما خاندان (اهمل بیت) محمد و 
نزدیکانش با آنان احتجاج کردیم و از ایشان خواستیم انصاف دهند. مارا از خود 
راندند و به طور دسته جمعی برای سرکوبی و ظلم به ما اقدام کردند و دشمنی خود 
را با ما اظهار نمودند... 
.. ما پراستی در شگفتیم از کسانی که در ربودن حق ما وخلافت پیامبر ماع به ما 
یورش بردند هر چند در اسلام دارای سابقه و فضیلت نیز می‌باشند. و ما به خاطر 
دین» که مبادا منافقان و احزاب نزاع ما را دست آویزی برای رخنه در دین و اجرای 
نیتهای پلید خو د قرار دهند. دم فرو بستیم. ولی امروز ای معاویه جای شگفت است 
که تو به کاری دست زده‌ای که شایستگی ان را نداری» زیرا نه به فضیلتی در دين 
معروفی و نه به کار نیکی در اسلام شهرت داری. تو فرزند دسته‌ای از احزاب و پسر 
دشمن‌ترین قریش نسبت به پیامبرمٌ می‌باشی» ولی بدان که خداوند تو را ناامید 
خواهد کرد و بزودی پروردگار خویش را دیدار خواهی کرد و آن گاه خواهی دانست 
که عاقبت و فرجام نیکوی آن سرای از آنِ کیست. 
همانا علی 1 که در روزی که جان او گرفته شد و در روزی که خدا به قبول اسلام بر 
او منت نهاد و در روزی که دیگر بار زنده برانگیخته شود رحمت خدا, بر او باد - چون 
در گذشت مسلمانان امر خلافت او را به من واگذار کردند و من از خداوند می‌خواهم 
که در این دنیای ناپایدار چیزی که موجب کاهش نعمتهایش در اخرت می‌شود به ما 
ندهد؛ و این که من اقدام به نوشتن نامه‌ای برای تو کردم چیزی جز این نبود که ميان 
خود و خدای سبحان درباره تو عذری داشته باشم و بدان که اگر دست از مخالفت 
برداری بهره و نصیب بزرگی خواهی داشت و مصلحت مسلمانان نیز مراعات شده 
است. از این رو به تو پيشنهاد می‌کنم که بیش از این در باقی ماندن بر باطل خویش 
اصرار نورزی و مانند ساير مردم که با من بیعت کرده‌اند تو نیز بیعت کنی زیر تو خود 
می‌دانی که من در پیشگاه خدا و هر توبه کننده پرهیز کار و هر دل توبه کاری به امر 
خلافت شایسته‌تر از تو هستم؛ از خدا بترس و ستمکاری مکن و خون مسلمانان را 
بدین وسیل حفظ کن چون به خدا سوگند برای تو در روز ملاقات پروردگارت 
سودی بیش از این خونها که ریخته‌ای نخواهد داشت. پس راه مسلمت پیش گیر سر 
لیم فرو آن و در باره خلافت با کسی که شایستگی آن را دارد و از تو سزاوارتر 
است ستیزه مجوی تا بدین وسیله خدا آتش جنگ و اختلاف را فرو نشاند و تیرگی 
برداشته و وحدت کلمه پیدا شود و میانه مردمان اصلاح و سازش پدید آید. و اگر در 
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خود سری و گمراهی پافشاری داری و سرسازش نداری ناچار با مسلمانان و لشکر 
بسیار عليه تو قیام خواهم کرد و با تو پیکار خواهم نمود تا خدا میان ما حکم فرماید 
و او بهترین داوران ابیت ۷ 
حسن نی این نامه را بوسیله دو تن از پارانش: ندب بن عبداله آژدی و حارث بن 
شوید تیمی از تیم الرباب برای معاویه فرستاد.؟ 
معاویه از خوی آرام حسن ع آگاه بود و جاسوسانش به او خبر داده بودند که او قصد 
جنگیدن ندارد. چون معاویه نیز جنگی همه جانبه با مردم کوفه و مدینه را خوش نداشت 
منطقی نبود که سبط پیامبر تلد را تهدید کند و با اور ابه زور وادار به کاری کند. ترفند 
همیشگی او برای مطالبه خون عثمان از کشندگانش که در مقابله با علی ع به کار می‌برد 
وحداقل در مبارزان شامی‌اش بسیار موفقیت آمیز بود اکنون ممکن بود خطرناک باشد 
چول احتمالا مردم شام می‌دانستند که حسن فا از جمله مدافعان خانه عثمان در مدینه 
بود. راه مناسب این بود که از راه چاپلوسی وارد شود و با وعده‌های دروغ او را بفریبد. 
معاویه گفتار حسن را به عکس پاسخ داد و در جوات نامه‌اش نوست: (از ننده خدا 
اختلاف امّت پس از رحلت رسول خداعٌِ اشاره کرد اما متذکر شد که حسن عا ابویکر 
۲ ۰ 5 ۱ ا عم . 
صدیق و عمرفاروق و ابو عبیده امین و زبیر حواری رسول دا وگروهی از نیکان از 
نداشتم» زیرا مردی هستی که در نزد ما و همه مردم به نیکی معروفی و هرگز متهم و 
گناهکار و بد سرشت شمرده نشده‌ای و من دوست داشتم که سخنان و گفتارت محکم و 
نیکو باشد.) 
معاویه آنگاه به حسن لا یادآوری کرد که امت چون بعد از رحلت رسول خداع 
اختلاف کردند» فضیلت و برتری شما را از یاد نبرده و سابقه شما را در اسلام» و فرابت 
شما با رسول خدا و مقامتان را در مذهب اسلام فراموش نکرده بودند» ولی امت چنین 
مصلحت دیدند که از ميان قریش کسی را که از همه به خدا داناتر و از او ترسنده‌تر و بر 
[جلره‌های تاریخ. ج ۰۷ ص ۲۰-۱۹ ]. 
۸ ابن ابی الحدید. شرح, ح ۰۱۶ ص ۳۵ ابن اعثم. فتوح. ج ۴ ص ۱۵۲. 
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کار تواناتر بود برگزبنند و ابوبکر را برگزیدند و هیچ کوتاهی نکردند. و اگر کس دیگری 
غیر از ابوبکر را می‌شناختند که بتواند به مانند او بر این امر قیام کند و از حریم اسلا 
دفاع کند» کار حکومت را به ابوبکر نمی‌سپردند. امروز هم میان من و تو حال بر همان 
منوال است و اگر من خود بدانم که تو در کار این امّت تواناتر و محتاطتر و دارای سیاست 
بهتری هستی و در قبال دشمن مدبر و برای جمع غنایم تواناتری خودم حکومت را پس 
از پدرت به تو تسلیم می‌کردم. ولی من خود می دانم که بیش از تو حکومت کرده و 
تجربه‌ام در کار مردم بیش از تو و سیاستمدارتر و سالمندتر ازتو می‌باشم. از این رو تو 
سزاوارتری که دعوت مرا درباره آنچه مرا بدان خوانده‌ای بیذیری» پس بيا و در اطاعت 
من در آی و من در عوض خلافت را بعد از خود به تو وا می‌گذارم و از این گذشته هر چه 
اموال که در بیت المال عراق است به هر مقدار که باشد به تو وا می‌گذارم و نیز خراج هر 
یک از استانهای عراق را که می خواهی از آن تو باشد که در مخارج و هزینه زندگی خود 
صرف کنی و آن را حسابدار و کفیل مورد اعتماد شما برای شما جمع آوری کند. و نیز 
کارها جز به فرمان شما انجام نشود و هر کاری که اطاعت خدا در آن منظور شود طبق 
دلخواه شما انجام پذیرد و خدا ما و شما را در اطاعت خویش کمک فرماید. 

چون نامه معاوبه به حسن ی رسید» جندب بن عبدالله گفت: «اين مرد آماده کارزار با 
تو است.پس بهتر است که پیش از آن که او به جنگ تو آید تو به سوی او کوچ کنی تا در 
زمین و ديار او با او ب پیکار کنی و اگر چنین پنداری که او از تو اطاعت گند به خدا چنین 
نیست جز آن که به وضعی بدتر از جنگ صفین گرفتار گردی.» حسن لیا فرمود چنان 
خواهم کرد؛ امّا سخن جندب را نشینده گرفت و از آن پس با او سخنی نگفت.؟ 

حسن 1 در واقع پاسخ نامه معاویه را نداد. او می‌دانست که این وعده‌های 
مبالغه آمیز رباکارانه است و در هر صورت او علاقه‌ای به هیچ یک از آنان نداشت. 
حسن ع که از بزدلی امویان آگاه بود شاید تصور می‌کرد که اگر او معاویه را نادیده بگیرد 
امویان نیز او را تنها خواهند گذاشت. معاوبه نامه تهدید آمیزتری نوشت. «بترس از این 
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که مرگ تو به دست مردمانی پست و فرومایه باشد. و مأیوس باش از این که بتوانی بر ما 
خرده بگیری و اگر از آنچه در سر داری بازگردی و با من بیعت کنی من بدانچه وعده 
کردم از مال و مقام وفا خواهم کرد... و خلافت پس از من از آن تو خواهد بود زیرا تو از 
هر کسی دیگر به این کار سزاوارتری.» حسن لا پاسخی ساده به او داد: «نامه‌ات رسید و 
در آن گفته بودی آنچه را گفته بودی. چون از ستمکاری (بغی) بر تو بیمناک بودم آن را 
بدون پاسخ گذاردم واز آن به خدا پناه می‌برم. بیا واز حق پیروی کن» زیرا تو می‌دانی من 
سزاوار به این کارم؛ و اگر سخنی به دورغ گویم گناه آن بر من است.» '' 

معاویه اکنون دانسته بود که می‌تواند بدون جنگ عراق را قبضه کند. پس نامه‌ای به 
فرمانداران و عمالش نوشت تا آنان را بسیج کند. اوسپاس و شکر خدا را گزارد که آنان را 
از دشمنشان و از قاتل خلیفه‌شان کفایت کرد و خدا به لطف و حسن تدییر خود مردی از 
بندگان خود را برای علی بن ابی طالب برانگیخت تا او را غافگیر کند و بکشد. و یاران او 
را متفرق و پراکنده سازد و نامه‌هایی از بزرگان و روسای آنان به او رسیده است که از او 
درخواست امان برای خود وفبیله خود کرده‌اند. «بنابراین به محض رسیدن این نامه خود 
با لشکرتان و آنچه آماده کارزار کرده‌اید به سوی من بشتابید که بحمدالله انتقام خون 
خویش راگرفتید و به آرزوی خود رسیدید و خداستم پیشگان و ستیزه جویان را هلاک 
کرد.»۱۱ 

این بار لازم نبود از معاوبه درخواست شود تا در جنگ شرکت کند. هنگامی که 
عمروعاص دید معاویه ناگهان تصمیم گرفته که خود در پیکار شرکت کند با تمسخر او را 
نگربست و گفت «به خدا معاوبه می‌داند که علی شیر مرد در گذشت و مرگ ناگهان 
گریبانش را گرفت.»" " معاویه ضحاک بن قیس فهری را به نیابت خود در دمشق تعیین 
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از فنون حنگ است بر کوفه حکومت می‌کند. 

۲ - بلادری. انساب؛ ج ۰۳ ص ۲۷ ران اللیث علبا و غالته سغوب» [نویسنده کتاب ابتدا «سغوبت» را به 
(سقو ب» اصلاح کرده و جمله را چنین ترحمه کرده بود «خیانت ناقه‌ها او را کشست». بعدا ضمن نامه‌ای 
به تاریخ ۱۹۹۹/۱/۱۸ (۱۳۷۷/۱۰/۲۸) خطاب به آقای قاسمی (مترجم همکار این کتاب) نوشته بود: 
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کرد. و با تمام لشکریانش که بالغ بر ۶۰۰۰۰ نفر بودند عازم عراق شد و در پل منبح 
از فرات گذشت. در این زمان بود که حسن تج در صدد مقابله بر آمد و حجرین عدی را 
مأمور کرد که عاملان او را آماده جنگ کند و خود با لحنی سرد به مردم کوفه خطاب کرد 
و گفت: همانا خدا جهاد و بیکار را بر بندگان مقرر فرمود و آن را وظیفه‌ای ناخوش 
(گره) "" نامید. و ادامه داد به من خبر رسیده که چون معاوبه از تصمیم ما آگاه شد و 
دانست که ما به سوی او حرکت خواهیم کرد اکنون به پیکار با ما برخاسته است. اینک 

شما به سوی لشکرگاه خویش در ثخیله حرکت کنید تا ما در این باره بینديشیم. 

در آغاز او هیچ جوابی نشنید. بعضی از بزرگان قبیله‌ها که جیره خوار معاوبه بودند 
ظاهراً علاقه‌ای به جنگ از خود نشان ندادند. عدی بن حاتم به پا خاست و آنان را 
سرزنش کرد و پرسید چرا به امامتان و سبط پیامبرتان پاسخ نمی‌دهید؟ آنگاه رو به 
حسن ا کرد واو را از اطاعت آنان مطمئن ساخت و خود بی درنگ به سوی لشکرگاه 
بعداً در تخیله که مردم زیادی در آن جا جمع شده بودند به آنان پیوست. او مَغيرة بن 
توفل بن حارث بن عبدالمطلب را به نيابت خود در کوفه گذاشت و به او دستور داد که 
مردم را به جنگ برانگیزد و هر که را از لشکر عقب مانده است برای پیوستن به لشکر 

حسن ع سه شب در دیر عبدالرحمان توقف کرد تا مردم بیشتری از راه برسند. او 
عبیداله بن عباس را فرا خواند و او را به فرماندهی سپاه مقدم که مرکب از دوازده هزار 


تفر بود انتخاب کرد و به او دستور داد که به موازات شط فرات تا مَسکن پیش برود. در آن 


در نسخه‌ای مراکشی از کتاب انساب به جای «سغوب» «شغوب» ضبط شده به معنی «مرگ». لذا این 
جمله به شکلی که در بالا امده است به فارسی ترجمه شد.] 
۳ همان ص ۳۶. 
۴ ابن اعثم. فتوح؛ ج ۲ ص ۱۵۳. ۱ 
۵ اشاره‌ای است به ايه ۲۱۶ سوره بقره که خحداوند می‌فرماید: «حنگ بر شما مقرر شد. در حالی که ان را 
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جا او باید جلو معاویه را می‌گرفت تاحسن ٤‏ با سپاه اصلی برسد. عبیدالله دستور 
داشت که او آغازگر بیکار نباشد. اگر دشمن حمله را آغاز کرد او نیز حمله کند و با 
قیس‌بن سعد و سعید بن قیس مشورت کند واگر او در جنگ کشته شد به ترتیب فیس بن 
سعد و سعید بن قیس فرمانده جنگ باشند. عبیدالله از راه شینور و شاهی به سمت غربی 
شط فرات حرکت کرد تا به فلوجه و مسکن رسید. ۱۴ 

انتخاب عبیدالله بن عباس برای فرماندهی و تقدم وی بر جنگجوپانی چون قیس بن 
سعد و سعید بن قیس حاکی از آن بود که حسن م تمایلی به درگیر شدن و جنگیدن 
نداشت. او هنوز هم امیدوار بود به صلح با معاویه دست پابد.او می دانست که عبیدالله 
کاملاً احساس او را درک می‌کند و همانند زمانی که فرماندار یمن بوده از هیچ اقدامی 
برای جلوگیری از جنگ کوتاهی نخواهد کرد. حسن ع حتی از عبدالله بن عباس که او 
را تشویق می کرد که جنگ با معاوبه را با قدرت ادامه دهد در خواست نکرد که با بصریان 
به اردوی او بپیوندد. ۲۷ 

در این هنگام حسن ‏ از راه حمام عمر و دیر کعب از سمت شمال به سوی ساباط 
در نزدیکی مداین حرکت کرد. در آن جا بامدادان مردم راگرد آورد و پس از خواندن نماز 
صبح فرمود سپاس خدای را هر اندازه که سپاسگزاری او را سپاس گوید. و گفت که 
کینه‌ای از هیچ مسلمانی به دل ندارد و یا اراده سوبی و با نیرنگی درباره کسی ندارد و 
آنچه در اتحاد کلمه است و ایشان از آن نفرت دارند برایشان بهتر است از چیزی که آنان 
را به پراکندگی بکشاند هر چند ایشان آن را دوست داشته باشند. او آنان را مطمئن 
ساخت که او بیش از خود آنها به خير و صلاح آنان می‌اندیشد و از ایشان خواست که با 
دستور او مخالفت نکنند و رأی او او را به خودش باز نگردانند. ۱۸ 

سپاهیانش به یکدیگر نگاه کردند و شاید به درستیء نتیجه گرفتند که او در صدد 
صلح با معاوبه است و می‌خواهد حکومت را تسلیم او کند. آنان گفتند به خدا این مرد 


۶ - ابوالفرج» مقاتل» ص ۶۲ ۔ ۶۲ بلادری. انساپ» ج ۳ ص ۰۳۲-۲۲ 

۷ ولهاوزن (سلطنت عرب» ص ۶۶ -۷۰) عبدالله بن عباس» نه عبیداله» را که محرم اسرار حسن ع بود 
اولین کسی می‌داند که صلح حسن ا با معاویه را فاش کرد و این نظر او اشتباه است. 

۸ -ابن ابی الحدید (شرح, ج ۰۱۶ ص ۲۶) به نقل از مداینی روایت کرده است که حسن ع سخنی را از 
پدرش نقل کرد که گفته بود «حکومت معاویه را ناخوش ندارید» البته این روایت باور کردنی نیست. 


۴ / جانشینی حضرت محمد کل 

کافر شده است." " آنگاه شورش بپا شد آنان سرا پرده او را تارج کردند و حتی سجاده 
زیر پایش را ربودند. آن گاه عبدالرحمان بن عبدالله بن جعّال ازدی به امام حمله کرد و 
ردای او را از دوشش کشید و او را بدون ردا و در حالی که شمشیر از کمرش آوبزان بود 
رها کرد. حسن 1 اسب خود را طلبید و بر آن سوار شد و گروهی از نزدیکان و 
شیعیانش دور او راگرفته و مردمی راء که او را سرزنش می‌کردند وبرای سخنانی که گفته 
بود نست ضعف به او می‌دادند و سعی داشتند به او نزدیک شوند. از او دور می‌کر دند. 
او از پارانش خواست که قبیله‌های ربیعه و همدان. از وفادارترین حامیان پدرش, را فرا 
خوانند. آنان دور او را گرفتند و مردم را از او دور می‌کردند. با وجود این عده‌ای خود را 
وارد جمعیت کردند و چون از مظلم ساباط می‌گذشت جراح بن سنان مردی از قبیله 
تصربن فَّین از اسد بن خزیمه" که متمایل به خوارج بود دهانه اسب امام را گرفت و 
فرباد زد: «خدا بزرگترین است. ای حسن تو نیز مانند پدرت مشرک شده‌ای.» سپس با 
کلنگی که در دست داشت چنان ضربه‌ای بر ران امام زد که آن را شکافت و به استخوان 
رسید. حسن ع که گریبان او را گرفته بود با شمشیر ضربه‌ای به او زد و هر دو به زمین 
افتادند. عبدالّه بن اخطل "" بر روی جراح پرید و کلنگ را از دستش در آورد و با آن 
شکمش را درید. ظبیان بن عمارة تمیمی بر روی او پرید و بینی‌اش را برید. آنگاه دیگر 


٩‏ - شعبی و عوانه از راویان کوفی عثمانی. نقل کرده‌اند که هنگامی آشوب بپاشد که به دروغ شایع کردند 
که قیس بن سعد کشته شده است (ذهبی» سیر اعلام النبلاء» به اهتمام شعیب الارناووط و حسین اسد. 
بیروت ۱۹۸۱ -۰۱۹۸۸ ج۰۳ ص ۲۶۳ - ۰۲۶۴ ۲۶۹). این قصه به وضوح افسانه‌ای ضد شیعی است. در 
این روایت طرفداران کوفی علویان را مردمانی ناپایدار و بی انضباط نشان داده است که با شنیدن 
خبرهای نامطلوب خشم خود را بر سر امامشان خالی می‌کنند و دلیل اوردند که او می‌خواهد انان را 
تسلیم معاویه کند. 

# - بلاذری (انساب؛ ج ۰۳ ص ۳۵) مردی از بنی اسد بن خزیمه از بنی نضر بن قعین بن الحرت بن ثعلبه بن 
دودان بن اسد. 

۶۰ ابن ابی الحدید (شرح» ج ۰۱۶ ص ۲۶) به نقل از مداینی نام این مرد را عبیداله طایی ذکر کرده است. 

[ابن ابی الحدید (شرح» ج ۰۱۶ ص ۴۱) به نقل از جندب این نام را عبدالله بن اخطل و ابوالفرج اصفهانی 
(مقاتل الطالبیین, به اهتمام کاظم المظفرء فم ۵ اش ص ۴۱) عبدالنله بن خطل و بلاذری (انساب؛ 
ج۳ ص ۳۵) آن را عبدل [بن] لاهزین الحصل ( يا عبد لام بن الحصیل) نوشته‌اند. مداینی این نام را 
عبیداله طائی ذکر کرده است (رک: ابن ابی الحدید. شرح ج ۰۱۶ ص ۲۶) نویسنده کتاب این نام را 
عبدالله بن حصل نوشته است و مترجم عبدالله بن اخطل را برگزید.] 
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مردم به او پیوستند و با آجر به سر و صورتش زدند تا بمرد. حسن ع را بر تختی نشاندند 
و به مداین بردند و در خانه سعدبن مسعود ثقفی حاکم آن جا به معالجه او پرداختند.۲۱ 

معاویه پس از عبور از پل منبج از رقه و سپس از نصیبین گذشت واز هر جا که عبور 
می‌کرد به مردم وعده آرامش و ایمنی می‌داد. بعد از موصل گذشت و به 
آخنونیّه(حربه) " " نزدیک مَسکن وارد شد. چون عبیدالله بن عباس با پیشگامان لشکر به 
آن جا رسید معاوبه عبدالرحمان بن سَمَرة بن حبیب بن عبد شمس را نزد کوفیان فرستاد 
تا به آنان بگوید که حسن ع نامه‌ای برای او فرستاده و از او درخواست صلح کرده و به 
او گفته است که خود او برای این منظور خواهد آمد و به سپاهش دستور داده که دست از 
جنگ بردارند. معاویه نیز از لشکرش خواست از حمله خودداری کنند تا گفتگوهای او و 
حسن فا به انجام رسد. ادعای او احتمالا بی اساس بود اما بخوبی می‌دانست که خواهد 
توانست با تهدید حسن ا را وادار به تسلیم کند. کوفیان سخن فرستاده معاوبه را 
نپذیرفتند و او را دشنام دادند. پس معاویه عبدالرحمان بن سَمرة را فرستاد تا در خلوت با 
عبیدالله صحبت کند. و او سوگند باد کرد که حسن ٤‏ درخواست صلح از معاوبه کرده 
است. معاویه پيشنهاد کرده بود در صورتی که عبیدالله به او بپیوندد مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ 
درهم به او بپردازد نیمی به صورت نقد ونیم دیگر در کوفه. عبیدالله» که می‌دانست 
حسن ع برای حفظ خون مسلمانان بی علاقه به صلح نیست» پيشنهاد معاویه را پذیرفت 
و شبانه به اردوی او گربخت. معاوبه مقدم او راگرامی داشت و به وعده خود وفا کرد. ۲ 

عبیداللّه بن عباس که به نزد معاوبه رفته بود روزی بسربن ابی ارطاة را در حضور او 
دید. از معاوبه پرسید: «تو این مرد بی رحم را فرمان دادی که دو پسر مرا بکشد؟» معاویه 
پاسخ داد «به خدا سوگند من چنین فرمانی ندادم و از ابن کار نفرت داشتم.» که البته این 


۱ - ابوالفرج مقاتل ص ۶۳ - ۶۴ بلاذری انساب, ج۰۳ ص ۳۴ - ۳۶. بلاذری و طبری؛ (ج ۰۲ ص ۲) 
داستانی نقل می‌کنند که مختارین ابی عبید. برادر زاده جوان سعدبن مسعود عامل مداین به سعد 
پيشنهاد کرد که حسن را به بند کند و با تسلیم او به معاویه برای خودش از معاویه امان بگیرد. سعد به 
او جواب داد لعنت خدا بر تو باد چگونه پسر دختر رسول خدا را بگیرم و به بند کنم» چه بد مردی 
هستی. البته این تهمتی است عليه مختار. 

۲ رک: یاقوت. معجم البلدان» ج۰۱ ص ۰۱۶۷ 

۳ بلاذری انساب, ۰۳ ص ۳۷ - ٩۳۸‏ ابوالفرج مقاتل. ص ۶۴ - ۶۵. 


| شور 
۶ / حانشینی حضرت محمد عا 


زياد به حقیقت نزدیک نبود. اگر چه معاویه احتمالاً دستور قتل این دو پسر را نداده بو د. 
اما چون به او فرمان داده بود که بنی هاشم را در هر جا که دیدی بکش» بسر می توانست 
مرتکب این کار شود. باور کردنی نبود که او بتواند بدون چنین دستور صریحی فرزندان 
عبد مناف» خویشاوندان امیرش» را به قتل برساند. معاوبه برای کاری که اکنون ادعا 
می‌کرد از آن نفرت دارد بسر را مجازات پا حتّی سرزنشی نکرده بلکه با انتخاب او به 
فرماندهی لشکریان پیشقراول به او پاداش هم داده بود. سر که از این گفتار ریاکارانه 
معاویه عليه خودش به خشم آمده بود شمشیرش را بر زمین انداخت و گفت: «این را 
بگیر تو به من فرمان دادی که مردم را با آن فرو کوبم و من فقط از امیر خود اطاعت کردم 
تابه این مقام رسیده‌ای. تو اکنون به این شخص چنین می‌گویی در حالی که تا همین دیروز 
که او دشمن تو بود آن را به من گفتی و من باور و پشتیبان تو در مقابل او بودم. معاوبه به او 
گفت «شمشیرت را برگیر تو آدم احمقی هستی که شمشیرت را در برابر مردی از بنی 
هاشم می‌افکنی» که دو پسرش را کشته‌ای. این یک چرب زبانی توخالی بود؛ زیرا معاوبه 
بخوبی می‌دانست عبیدالّه بن عباس کسی نبود که انتقام خون پسرانش را بگیرد. سر که 
شرمنده شده بود شمشیرش را برداشت. عبیدالله گفت: به خدا سوگند بسر پست‌تر و 
فرومایه‌تر از آن است که من به انتقام خون یکی از پسرانم او را بکشم. به خدا سوگند من 
انتقام خون آن دو را جز در کشتن يزيد و عبدالله دو پسر معاوبه نمی‌بینم. معاویه فقط 
خندید و گفت «یزید وعبداله چه گناهی کرده‌اند؟ به خدا سوگند من نه فرمان این کار را 
دادم نه آن را می‌دانستم ونه سودای چنین کاری داشتم.» 1" 

کوفیان صبح روز بعد بیهوده منتظر شدند که عبیدالله بیرون آید و با آنان نماز صبح 
بخواند. پس فیس بن سعد به امامت نماز ایستاد و در خطبه‌اش او را بتندی سرزنش کرد 
وگفت پدرش و برادرش هیچ کار سودمندی برای اسلام نکردند. پدرش عباس در جنگ 
بدر به پیکار با برادرزاده‌اش پیامبر ٤‏ برخاست و ابوالیٌسر کعب بن عمرو انصاری او را 
به اسارت گرفت. برادرش عبدالله را امیرالموّمنین على به حکومت بصره منصوب 
کرد و او مال خدا و مال مسلمانان را سرقت کرد و با آن کنیزکانی برای خویش خرید و آن 


از منابع آمده است. رک: ثقفی الغارات» ص ۶۶۱ - ۶۶۳؛ اغانی ۰ ج ۰۱۵ ص ۴۷. 
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را بر خود مباح دانست. خود همین مرد کسی است که در مقام حاکم یمن از مقابل بسر بن 
ابی ارطاة گربخت و دو پسر خود را به جای گذاشت تا کشته شدند. وامروز هم چنین 
کرد. مردم فریاد زدند: «سیاس خدای را که او را از ميان ما بیرون برد.تو خود مارابه 
جنگ با دشمن ببر.» فیس امیر آنان شد" 

معاوبه تصور می‌کرد فرار عبیدالله روحیه دشمن را درهم شکسته است. بسر را در 
مقدمهٌ لشکری فرستاد تا آنان را تشویق به تسلیم کند. قیس با آتان به نبرد پرداخت و 
ایشان را وادار به عقب نشینی کرد. روز بعد بسر با نیروهای بیشتری حمله کرد و باز هم 
شکست خورد. معاویه نامه‌ای به فیس نوشت و به او پیشنهاد رشوه کرد واو را به سوی 
خود فرا خواند. اما فیس پاسخ داد هرگز به دیدار او نخواهد رفت مگر آن که بین آنان 
شمشیر حاکم باشد. معاویه در نامه بعدی نوشت «ای بهودی پسر بهودی که خود را 
برای چیزی به کشتن می‌دهی که هرگز از آنٍ تو نبوده است. اگر طرفداران تو پیروز شوند 
تو بر کنار می‌شوی و دیگری به جای تو منصوب خواهد شد. و اگر دشمنان تو پیروز 
شوند تو مجازات شده و کشته خواهی شد. همانا پدرت بر غير از کمان خود زه نهاد و 
تیرش به خطا رفت پس مردم او را واگذاشتند تا مرگش فرا رسید و در غربت و آوارگی در 
حوران بمرد». قیس در پاسخ نامه نوشت «ای آن که بُتی (وئن) هستی پسر یک بت مکی 
جز این نبود که به ناچاری و کراهت اسلام را پذیرفتی و با میل و رغبت آن را رها کردی. 
از فدیم ایمان نداشتی و نفای تو نازگی ندارد. پدر من به کمان خود زه نهاد و به نشان 
خویش تیرافکند ولی کسی برای او شر بر انگیخت که تو به گرد او نخواهی رسید (لایشق 
غباره) ۶" و به پایه و مقام او دست نخواهی پافت و کاری ناپسند بود و مردم از آن پروا 
داشتند. تو مرا بهودی بسر بهودی خواندی, اما تو و مردمت بهتر می‌دانند که من وپدرم 
از انصار دینی بودیم که تو از آن بیرون رفتی و دشمنان مدهبی بودیم که تو آن را 
پسندیدی». معاویه از دادن پاسخ چشم پوشید. عمروعاص پیشنهاد کرد که او جواب 
قیس را بنویسد. اما معاوبه اعتراف کرد که قیس ممکن است در نامه بعدی جوابی بدتر از 


۶ - منظور از «لایشق غبار» یا «به گرد کسی نرسیدل) رقابت و برتری حویی کسی است بر دیگری. قیس 
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این بدهد. ' چون خبر شورش عليه حسن ع و مجروح شدن او به معاوبه رسید هر دو 
طرف تا رسیدن خبرهای تازه‌تری دست از جنگ کشیدند. 

معاوبه عبدالله بن عامربن کرّیز و عبدالرحمان بن سَّمره را برای برقراری صلح به نزد 
حسن ا فرستاد. ابن عامر حسن ا را از ریختن خول امت محمد ا برحذر داشت.او 
گفت معاویه مردی خودسر است بنابراین از تو خواهش دارم دست از خودسری برداری 
تا امت بین شما دو نفر هلاک نشوند؛ معاویه تو را جانشین بعد از خود خواهد کرد و هر 
چه بخواهی به تو خواهد داد.عبدالرحمان بن سمره نیز به همین گونه با او سخن گفت. 
مسأله جلوگیری از ریختن خون مسلمانان احتمالا حش همدردی حسن ا را بر 
انگیخت. او پیشنهاد را در اصل پذیرفت و عمروین سلمه همدانی ارحبی و برادر زن خود 
محمد بن اشعث کندی را همراه با نمایندگان معاویه برای مذاکره نزد او فرستاد. معاویه 
سفیان.» او بیان کرد که با حسن 1 صلح می‌کند با این شرایط که حکومت بعد از او با 
آنان را به گذشته‌شان موّاخذه نکند. او سالی ۱۰۰۰۰۰۰ درهم از بیت المال به حسن ا 
بپردازد و خراج فسا و دارابجرد از آنِ حسن باشد و او مأموران خود را برای جمع آوری 
فرستاده در تاریخ ربیع الاخر سال ۴۱ گواهی کردند. 

چون حسن ی نامه را خواند فرمود « او می‌خواهد مرا بر «امری» تطمیع کند که اگر 
حارث بن عبدالمطلب راء که مادر او هند دختر ابوسفیان بود به نزد معاوبه فرستاد و به 
او گفت «به سوی دایی‌ات برو بگو اگر ایمنی مردم را تأمین کنی با تو بیعت می‌کنم.» 
معاویه نامه‌ای سفید که زیر آن را مهر زده بود برای حسن غا فرستاد و گفت هر چه ميل 
خود اوست در آن بنویسد. حسن 1 در آن نامه نوشت که او با معاویه صلح می‌کند و 
حکومت بر مسلمانان را به او واگذار می‌کند با این شرایط که او به کتاب خدا» سنت پیامبر 
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او ورفتار خلفای صالحین عمل کند. او تصریح کرد که معاوبه نباید جانشین بعد از خود را 
تعیین کند و باید این امر را به شوری واگذارد. و مردم بر جان و مال و فرزندان خود ایمن 
باشند. و معاویه در نهان و آشکار در صدد بدخواهی حسن بن علی بر نیاید و یاران او را 
نیازارد. نامه را عبدالله بن حارث و عمروین سلمه گواهی کردند و آن را برای معاویه 
فرستادند که محتوای نامه را تأیید و موافقت خود را با آن اعلام کند.۲۸ 

پس معاویه با لشکرش از مسین وارد کوفه شد و بین تخیله و دارالرزق (انبار توشه) 
فرود آمد. حسن ا #۶ و قیس بن سعد نیز با سیاهیانشان به تخیله بازگشتند. پیش از ترک 
مداین حسن تیا در ضمن خطبه‌ای این آیهُ قرآن را برای آنان قرائت فرمود: «چه سا 
چیزها که شما را از آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر کثبری در آن نهاده باشد.» 
(نساء .)۱٩‏ چون معاوبه را در کوفه ملافات کرد او و عمروین سلمة همدانی در جمع 
مردم با معاوبه بیعت کردند. معاویه گفت ای حسن «برخیز و عذر بخواه» در آغاز 
حسن لیا از سخن گفتن معذرت خواست. اما معاویه بر این کار اصرار ورزید. حسن تا 
به باد مردم آورد که او و برادرش حسین ا تنها نوادگان رسول خدا ع هستند؛ معاوبه 
در حمّی که متعلق به حسن تا بود با او به جنگ برخاست و او برای خیر امّت و 
جلوگیری از ربختن خون مسلمانان آن را به معاویه واگذارد. «شما با من بیعت کردید که با 
هر که صلح کنم شما نیز صلح کنید و من صلاح در این دیدم که با او صلح کنم و با او بیعت 
کنم. چون چیزی را که از خونریزی جلوگیری می‌کند بهتر از امری ديدم که سبب 
خونریزی می‌شود. من در آنچه کردم مصلحت شما را می خواستم تا حجتی باشد برای 
کسی که در آرزوی حکومت است.۲۹ 


معاوبه ضمن ایراد خطبه‌ای در نخیله خطاب به کوفیان هدف خود از حکومت بر آنان 


۸ - بلاذری انساب, ج۳ ص ۴۱۰ ابن اعثم شرح مفصتری‌ازاین نامه نقل کرده است(فتوح؛ ح ۴ ص ۱۵٩‏ 
۰۰ ۱۶). 

۹ بلاذری انساب؛ ۲ ص ۴۲ - ۴۳. بلاذری روایت دیگری از سخنان حسن عة نقل می‌کند (همان: ص 
۳ ۔ ۴۴) بسیاری از همراهان حسن 2 او را به خاطر صلح با معاویه سرزنش کردند. سفیان بن ابی 
لیلی همدانی او را «مذل المؤمنین» خحطاب کرد و حجربن عدی به او گفت «تو مومنان را روسیاه 
کردی). او هميشه در دفاع از خود می‌گفت که برای حلوگیری از خونریزی این کار را کرده است. 
(ابوالفرج؛ مقاتل. ۶۷ ۶۸ بلادری. انساب: ج ۳ ص ۴۴ - ۴۶). 
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را بیان کرد. او به آنان گفت پس از انديشه بسیار چنین دانسته است که مردمان جز با سه 
نجنگند او به جنگ با آنان می‌آید+ عطایا و توشه‌ها راباید در وقت خودش تقسیم کرد 
اعزام لشکر به سرزمینهای تزدیک در ظرف شش ماه و به سرزمینهای دور در یک سال 
باید انجام شود. بعد به آنان گفت شرطهایی را پذیرفته و قولهایی به آنان داده است تا 
آرزوهایشان برآورده و آتش فتنه و آشوب را خاموش کند و مردم را نرم کرده آرامش آنان 
را فراهم آورد. بنا بر روایات تندتری او در دنباله کلامش گفت وعده‌هایی را که به 
حسن الا داده و هر شرطی را که با هرکسی کرده است ازنظر او مردود است و او آن را 
زير پا می‌گذارد. "" آنگاه با صدای بلند فریاد زد ) هرکس تباید و بيعت نکند از حمایت 
خدا به دور است. من به خونخواهی از عثمان برخاسته‌ای خدا کشندگان عثمان را بکشد 
و به رغم کینه‌ای که بعضی از مردم در دل دارند خونخواهی را به کسانی می‌سپارم که این 
شتافتند ۲۲ 
هر شخص هوشمندی بدون شک در می‌بابد که در این بازی سیاسی معاوبه هرگز . 
قصد نداشت وعده‌های مبالغه آمیزی را که برای هدف شریف خاتمه جنگ داده است 
وفا کند. احساس تازه‌ای ازصداقت و درستکاری در او بروز نکرده بود که اعتراف کند 
همه تعهداتش را زیرپا می‌گذارد بلکه حضور انبوه لشکر شام که وفاداری کورکورانه آنان 
به تب و تاب انتقام خونخواهی خلیفه مظلوم دامنه زده بود او را وادار کرد بیش از هر 
موقعیت دیگری ماهیت خود را» هر چند بسیار محتاطانه آشکار کند. اما چون بازهم به 
ابوالفرج ابو اسحاق سبیعی محدث کوفی که روایت می‌کند خود او این سخن معاویه را شنیده است 
می‌افزاید به خدا سوگند او مردی پیمان شکن بود (وکان وال غذارآ). ابواسحاق که مدعی است این 
سخن را شنیده احتمالا در ان زمان هشت ساله بوده است. چون او در سال ۲۳ متولد شد (ابن حجره 
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تنها یک حیله جنگی بوده است و لازم بود با این بازی فریبکارانه کار را شروع کند. 

بنا بر تقل ابن اعثم با این سخن معاوبه فریاد اعتراض و شیون مردم بلند شد و معاوبه 
که می‌ترسید آشوبی بر پا شود از گفته خود پشیمان شد. " "این روایت را منابع موثقتر 
تأیید نکرده‌اند و شاید ساختگی باشد. اندکی پس از آن معاویه در مسجد کوفه از 
خشونت خود سخن گفت تا خویشاوند خود ولید بن عقبه که او را در آن مجلس مورد 
سرزنش فرار داده بود خوشنود سازد؛ با وجود این هنگامی که معاویه هنوز در بیرون 
کوفه بسر می‌برد با شورش گروهی از خوارج به رهبری فروَة بن توفل اشجعی روبرو شد. 
فروة که از حمله به علی ا و حسن 1 خودداری کرده بود با پانصد نفر از خوارج در 
شهرزورسر می‌برد. اکنون تردیدی نداشت که جنگ با معاویه جایز است و با همراهانش 
وارد کوفه شد. معاوبه عده‌ای از سواران شامی را به جنگ آنان فرستاد که از شورشیان 
شکست خوردند. حسن ع پیش از این همراه برادرش حسین ا و پسر عمویش 
عبدالله‌بن جعفر روانه مدینه شده بودند و معاویه تا قنطرة حيرة به همراه آنان رفت. 
معاوبه که هميشه مشتاق بود دیگران برای او بجنگند به امام حسن نت پیام فرستاد و 
تقاضا کرد که باز گردد و به جنگ خوارج برود. حسن ع که به قادسیه رسیده بود در 
پاسخ این تقاضای او فرمود: «سبحان الله! من جنگ با تو را که برای من حلال است. برای 
صلاح حال امت و الفت میان ایشان رهاکردم اینک چنین می‌پنداری که حاضرم با تو و 
برای خاطر تو با کسی جنگ کنم.)۲" ۱ 

در این زمان خلیفه اهل کوفه را تهدید کرد و گفت : به خدا پیش من امان ندارید تا شر 
خودتان را از پیش برداربد. آنگاه برای مردم کوفه سخنرانی کرد و گفت: ای مردم کوفه! 
آیا می‌پنداربد من برای نماز و زکات و حح با شما جنگ کردم نه که خود می‌دانستم شما 
نماز می‌گزاربد و زکات می‌پردازید و به حج می‌روید» بلکه برای آن با شما جنگ کردم که 
بر شما و گردنهای شما فرمانروایی کنم وخداوند این را به من ارزانی داشت." " خوارج 
نیز به مردم کوفه گفتند : «بگذاربد تا با او بجنگیم» اگر اورا از میان برداشتیم. دشمن شما 


۳ ۔ بلاذری انساب؛ ج۰۳ ص ۴۶؛ ابن ابی الحدید . شرح, ج ۰۱۶ ص ۱۴ - ۱۵ (مداینی). 


۱ 5و 
۲ / حانشين حضرت محمد ی 


را دفع کرده‌ايم و اگر ما را از میان برداشت. شما از ما آسوده‌اید.» کوفیان که نفرتی شدید 
از خوارج داشتند با آنان جنگیدند. خوارج گفتند: «خدا برادران ما را که در نهروان کشته 
شدند بیامرزد. ای مردم کوفه آنان‌شما را بهتر می‌شناختند.» مردم اشجع» فروة بن نوفل 
یار خویش را بر کنار کردند و عبدالّه بن ابی حوساء را که یکی از مردم طی بود سالار 
خویش کردند و بجنگیدند و کشته شدند.۲۵ 

بصریان وقتی از صلح امام حسن ع و رفتار معاوبه در کوفه آگاه شدند» شورش 
کردند و خلافت معاوبه را نپذیرفتند. در این جریان نامی از عبدالله بن عباس نیامده 
است.احتمالاً او بلافاصله بعد از صلح حسن ی از آن جا رفته بود. در این زمان خُمران 
بن ابان از بنی نمرین قاسط از طایفه ربیعه مولا و تبعید شده عنمان در بصره بيا خاست و 
آن جا را بگرفت و بر شهر تسلط یافت. معاوبه در آغاز می‌خواست مردی از بنی قین که 
ادعای خونخواهی از مردم بصره را داشت به آن جا بفرستد تا بصریان را وادار به تسلیم 
کند. "" عبیدالله یا عبدالله بن عباس ۲" به او توصیه کرد که چنین نکند و او بسر بن ابی 
ارطاة را برای این کار فرستاد. بُسر در رجب سال ۴۱ وارد بصره شد و ظاهراً بدون هیچ 
مشکلی شورش حمران را سرکوب کرد.اوپسران زیاد بن ابیه را که در آن هنگام از سوی 
على 1 بر ضد معاویه در اصطخر فارس می‌جنگید تهدید به قتل کرد و با این کار شهرت 
خود به قاتل کودکان را عملا ثابت کرد. اما این نمایش شابد یک نوع صحنه سازی بود 
زبرا معاوبه یقین داشت که خواهد توانست زیاد» برادر نامشروع خود را هر چند به 
قیمتی گزاف بخرد. چون ابوبکره برادر مادری زیاد برای نجات جان برادرزاده‌هایش 
واسطه شد. سر گفت که او فقط از معاویه فرمان می‌برد. اما به او مهلت داد که از آنان نزد 


۵ - طبری؛ ج ۰۲ ص ٩‏ - ۱۰. 

۶ نقل شده که در ابتدای حکومت حسن لا معاویه مردی از بنی حمیر را به کوفه و مردی از بنی قین را 
برای حاسوسی به بصره فرستاد. هر دو مرد دستگیر و کشته شدند. و شاید معاوبه به این دلیل 
می‌خواست مردی از بنی قین را بفرستد. نقل شده که حسن ی و ابن عباس هر دو برای فرستادن 
جاسوسان به معاویه اعتراض کردند اما او این اتهام آنان را نهذ یرفت. (ابوالفرج مقاتل. ص ۵۲ - 0۴). 

۷ - در بیشتر منابع نام عبیدالله بن عباس امده است. در نسخه طبر ۰ (ح ۲ ۱) به رغم نسخه‌های خحطی 
در سایر موارد» ویراستار عبداله را صحیح دانسته است. در حال حاضر احتمال اغتشاش بین عبداله و 
عبیداله وجود دارد. اگر بلافاصله بعد از تسلیم حسن 9 عبدال بصره را ترک گفته باشد حضور او نزد 
معاویه بعید نیست. زیرا توصیه او در باره بصره منطقی‌تر از توصیه عبیداله به نظر می‌رسد. 
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معاوبه شفاعت کند. معاوبه بلافاصله دستور آزادی پسران زباد را داد. پس از جرو 
بحثهایی طولانی با زیاد بر سر سوء استفاده از اموال مسلمانان که در دوران ولایتداریش 
اندوخته بود به او اجازه داد که همه آن را ببلعد و با الحاق رسمی زیاد به پدرش 
ابوسفیان این رشوه را به حد کمال رساند. زیاد اکنون آماده بود همدستان سایق خود را 
که چون او رشوه خوار نبودند به دم تيغ معاوبه بسپارد. 

سال ۴۱ هجری به عام الجماعه. سال جماعت(وحدت)» معروف شد. در این سال 
فتنه و جنگ بین مسلمانان به بایان رسید و اتحاد مسلمانان زیر فرمان یک خلیفه دوباره 
تحقق یافت. البتّه این احیای آن جامعه قدیم نبود. اخوت مطلق اسلامی, احترام به 
حرمت خون مسلمان که پیامبر عة آن را وضع کرده بود به حال اول باز نگشت. شقاق و 
نفاقی را که جنگ پدید آورده بود التیام نیافت بلکه عمیقتر و شدیدتر شد. حکومت 
امویان که به گفته ولهاوزن مشروعیت خود را با ادعای خونخواهی خلیفه عثمان پی 
ریزی کرده بود با جنگ مسلمان با مسلمان» برانگیختن بدبینی» بی اعتمادی» نفرت و 
درگیریهای همیشگی ادامه یافت و این حکومت از راه تحریک» سرکوب و فشار همچنان 
پایدار ماند. تا زمان حکومت عمرین عبدالعزیز پارسا که در زمانی کوتاه سعی شد بین 
گروههای مختلف آشتی گسترده‌ای برقرار و از تحریک. سرکوبی و ظلم احتراز شود. 

اساس خلافت تغییر بافت. سنت نبوی به کلی دگرگون شد و این پیشگویی را به 
پیامبر که نسبت دادند که خلافت نبوی پس از او سی سال خواهد بود. و بعد از آن 
«ملک لدود» (سلطنتی ستیزه جو) خواهد آمد. از آن به بعد اصول سقیفه یعنی 
شایستگی و خدمت در راه اسلای ملاک انتخاب برای جانشینی پیامبر نبود. بلکه شمشیر 
و چکمه سربازان پشتوانه طبیعی استبداد. هویت خلیفه خدا در زمین را تعیین می‌کرد. 
مفهوم واقعی عنوان «خلیفه خدا» که عثمان آن را برای خود برگزیده بود و بیشتر در 
حاشیه اسلام بود نه در متن آن و -سرانجام هم آن را کنار گذاشت اکنون کاملاً مورد قبول 
معاویه و جانشینانش بود. 

خلیفه همتا و جانشین امپراتور روم شرقی شد. او تمام !ملاک خالصه‌ای را که سربازان 
با جنگ گرفته بودند خود تصرف کرد. او حاکم بود و مسلمانان رعیت او بودند و بر مرگ 
و زندگی آنان حکومت مطلق داشت. او خود را برتر از شرع و قصاص می دانست و هر که 
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را تهدیدی بالقوه برای قدرت خود می‌دید براحتی می‌کشت. 
سه سده پیشتر که استبداد روم شرقی مسیحیت را از ان خود ساخت. روح صلح طلبی 
دینی را در آن خفه کرد وآن را به صورت ابزاری برای سلطه و سرکوب در آورد. دولت 
اسلامی همین بلا را بر سر اسلام آورد. روح برادری و جامعه اسلامی را در آن خفه کرد 
کار برد. امپراتور روم برای آن که رعایایش او را به طور کامل پرستش کنند در دوران بت 
جانشین پا خلیفه مسیح در زمین؛ مسیحی که از ناجی و برادر انسان به فرمانروایی مطلق 
و قاضی مخوفی تبدیل شده بود.خلیفه اموی همتا و جانشین امپراتور روم در همه چیز به 
جز نام شد. جانشین خدا در زمین» خدایی که در این زمان قبل از هر چیز فرمان می داد 
مردم مطیع محض و بی چون و چرای قضا و قدر او باشند. 

عربان آنچه سخت از آن نفرت داشتند و تا مدتی مدید به شذت در مقابل آن 
ایستادگی کرده بودند نصیشان شد. آنان آزادی و نظام قبیله‌ای خود را از دست داده و 
رعایای نوعی نظام سلطنتی سنتی شده بودند که زاییده اسلام بود. چنانکه پیشتر گفته 
وظیفه اطاعت از امیر مومنان را اجباری کرد. در صورتی که در زمان خلیفه‌های پیشین 
قیصر و کسری داشتند که على عا ایشان را از آن برحذر داشته بود. کسانی که هنوز 
آزادی و برادری و احترام به جان مسلمانان در زمان محمدعٍَ و خلیفه‌های نخستین را به 
یاد داشتند احتمالاً از خود می‌پرسیدند که دولت اموی چه وجه اشتراکی با پیام 
محمد 2 دارد. مردم با دیدن قیافه مردی منفور و شیّاد که ادعای جانشینی خلیفه خدا 
در زمین را داشت به خوبی به این گفته منسوب به پیامبر پی می بر دند که گفته بود: «هرگاه 
معاوبه را بر منبر من دیدید او را بکشید.» 
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که در دوران حکومت امویان می‌زیستند. حسن لا سبط محمد ا به مدینه بازگشت تا 
همیشه در آن جا بماند وسعی کرد از درگیری سیاسی به نفع با ضرر معاوبه خودداری 
کند. به رغم کناره گیری‌اش از کارهای سیاسی. هنوز هم بنی هاشم و شیعیان على 2 او 
را سرور خاندان نبوّت می‌شناختند و امیدوار بودند که سرانجام جانشین خليیفه اموی 
شود و آرزوهای آنان را بر آورده کند. بلاذری در روایتی بدون ذکر سند (قالوا) تقل کرده 
که حسن له بر اساس قراردادی که معاوبه با او بسته بود عاملان خود را به فساو 
دارابجرد فرستاد. اما معاویه به عبدالله بن عامر که در این زمان حاکم بصره بوده دستور 
داد که مردم بصره را بر ضد حسن تب تحریک کند تا بگویند آنچه معاویه به حسن له 
اختصاص داده از عطایای ما کاهش می‌یابد و این اموال متعلق به ماست چگونه می‌توان 
در راه دیگری خرج کرد. مردم عاملان حسن ٤‏ بر هر دو شهر را بیرون راندند و معاویه 
به این مختصر کرد که سالانه ۱۰۰۰۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰۰۰درهم از خراج اصفهان و جاهای 
دیگر به حسن لا بپردازد."" که البتّه همه اینها ساختگی است. معاویه در پيشنهاد صلح 
به حسن عي خراج فسا و دارابجرد را قید کرده بود تا تصمیم حسن 1 و بصریان را نسبت 
به ادامه قاتونی که عمر وضع کرده و على بشدت آن را تأیید می‌کرد بیازماید. عمر 
فیء سرزمینهای فتح شده را متعلق به فاتحان آن سرزمین می‌دانست. و انگیزه پنهانی او 
از این پیشنهاد این بود که بر حق انحصاری حکومت بر خراح تأکید کند و آن را حقی 
محدود به شهرهای نظامی سازد که مفرری خود راء به میزانی که حکومت تعیین می‌کند؛ 
دریافت کنند. حسن ّا کاملاً از این نیت او آگاه بود و در قرارداد صلحی که خود پيشنهاد 
کرده بود این تعارف معاویه را نپدیرفت و هیچ مالی برای خود نخواست. و این نظر که او 
عاملانی را از مدینه به ایران فرستاده باشد آن هم پس از آن که بی پرده بیان کرده بود که 
در جنگ معاویه با خوارج با او همراهی نمی‌کند کامللاً ناپذ یرفتنی است. 

باور کردنی نیست که معاوبه سالیانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ با ۲۰۰۰۰۰۰ درهم برای 
حسن ا بفرستد در صورتی که هیچ فراردادی با او نداشت و حسن ا پیشنهاد او را 
نپذیرفته بود. اگر سبط پیامبر ٌه بااو همکاری می‌کرد و با حمایت صریح خود از 
ولیعهدش مشروعیت حکومت او را تأیید می‌کرد احتمال داشت معاویه مستمری 
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شاهانه‌ای به او بپردازد. اما چون از تصمیم حسن لیا به گوشه گیری در مدینه آگاه شد و 
سخنان همیشگی او که برای جلوگیری ازربختن خون مسلمانان کناره‌گیری کرده نه برای 
آن که معاویه را برای خلافت برتر می‌دانست. دیگر علاقه‌ای به چاپلوسی از حسن ا 
نداشت. دستگاههای تبلیغاتی معاویه در شام با بیان تلویحی این قضیه که حسن ا برای 
سرنگونی حکومت توطثه می‌کند حمله تبلیغاتی علیه او را آغاز کردند. این بیان در گفتار 
عبدالرحمان بن جُبّیر بن تفیر حضرمی از مردم حمص و از شیعیان آل ابوسفیان منعکس 
است؛" " که می‌گوید پدرم حسن ع راسرزنش کرد و گفت: «مردم می‌گویند توقصد 
خلافت داری» حسن عا فرمود: جمجمه‌های عرب در دست من بود آنان حاضر بودند 
با هر که صلح کنم صلح کنند و با هر که بجنگم بجنگند و من برای خوشنودی خدا آن را 
رها کردم. آیا اکنون با کمک مردم حجاز می‌خواهم به آن دست یابم؟». "" 

معاوبه که می دانست سبط پیامبر ٤‏ از مشروعیت نظام اموی پشتیبانی اخلاقی 
نخواهد کرد برای محکم کردن رشته‌های خویشاوندی با خاندان محمد ٤‏ سعی کرد 
با نوه او آمامه بیوه علی بن ابی طالب لج ازدواج کند. آمامه دختر ابی العاص بن ربیع بن 
عبدالعزی بن عبد شمس و مادرش زینب دختر بزرگ رسول خدای بود. " علی نا 
بعد از رحلت فاطمه عه با او ازدواج کرد واز او صاحب فرزندی به نام محمد اوسط شد. 
پس از شهادت على نا پسر عموی امامه عبدالرحمان بن محرز بن حارثة بن ربیعه او را 
با خود به مدینه برد. معاویه به مروان بن حکم فرماندار مدینه دستور داد که آمامه را برای 
او خواستگاری کند.امّا برای آمامه بسیار نفرت انگیز بود که با امیری ازدواج کند که 
شوهر شهید و پدر فرزندش را علناً دشنام می دهد. او حق تصمیم‌گیری در مورد این 
ازدواج را به مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب از خاندان بنی هاشم که مدتی کوتاه 
از طرف حسن با حاکم کوفه بود واگذار کرد. مُغیره که مطمئن شده بود آمامه دست او را 
برای اتتخاب همسر کاملاً باز گذارده است خود با او ازدواج کرد و مبلغ ۴۰۰ درهم مهر 
او قرار داد. مروان این خر را به معاويه داد و او به مروان دستور داد امامه رابه خود 
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واگذارد و چون او بهتر از هر کس دیگری می‌تواند برای خود شوهری انتخاب کند. اما 
خلیفه رفتار مغیره را حاکی از بداندیشی او دانست و بعداً او را به وادی الصفرا در 
نزدیکی مدینه تبعید کرد. مغیره ونوه پیامبر هر دو در تبعید درگذشتند و پسری به نام 
بحیی از خود باقی گذاشتند. ۲۲ 

تنها هاشمیی که از عطایای معاوبه نصیبی داشت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بود 
که بعد از شهادت على نی وکناره‌گیری حسن ا تمام هدفهای سیاسی را رها کرده بود. 
عبدالله معمولا به دیدن معاویه می‌رفت و او سالانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ درهم به عبدالله بن 
جعفر می‌پرداخت.او این مبلغ را در ضیافت و دادن صله به شاعران و خوانندگان و مغتیان 
مدینه صرف می‌کرد. "" انگیزه معاوبه برای پرداخت داوطلبانه چنین مبلغ گزافی به یکی 
از بنی هاشم که هیچ تعهدی نسبت به او نداشت. به صورت ناشیانه‌تری شبیه انگیزه 
عمر بود که عباس و پسرش عبداللّه را تکریم و ستایش می‌کرد در حالی که رفتار او با 
على که سرور مورد قبول هاشمیان بود درست همانند رفتار با سایر اصحاب کبار 
رسول خداع بود. عبدالله بن جعفر نه پیروانی سیاسی و نه مانند ابن عباس مجالس 
درس دینی ضد حکومت داشت که تهدیدی برای نظام اموی باشد. بلکه او تصویری بود 
از خویشاوندی پیامبر عة که معاویه در صدد بود برای مردم ترسیم کند. در نهایت او 
می خواست به مردم بفهماند که آنان مردمی بی‌بندوبار» خوشگذران و زن‌باره هستند 
وشایستگی امر جدی حکومت را ندارند» بلکه این امر نیازمند تدبیر وکاردانی این 
خاندان با شکوه است. 

بنابراین تبلیغات امویان از این روایت نادرست ژهری از گفتگوی بین حسن نی و 
معاویه روشن می‌شود که طبری آن را نقل کرده و آن را بر روایت کوفیان ترجیح داده 
است. زهری می‌گوید حسن ا می‌خواست آنچه می‌تواند از معاویه برای خود بگیرد و 
آنگاه شرایط معاویه را پپذیرد. "" بنا بر روایت ژهری اول حسن نف به معاویه نامه نوشت 
و شرایطی معین کرد که در صورتی که معاویه آن را تعهد کند حسن ا مطیع می‌شود. 
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این نامه وفتی به دست معاوبه رسید که او پیش از آن نامه‌ای سپید برای حسن ا 
فرستاده بود که زیر آن را مهر زده و نوشته بود : «در این نامه که زیر آن را مهر زده‌ام هر 
چه می خواهی بنویس که انجام شود.» حسن ٤‏ چند برابر چیزهایی که قبلاً خواسته بود 
از او تقاضاکرد. معاویه نامه اولی حسن #٤‏ را نزد خود نگاه داشته بود. وقتی این دو با هم 
ملاقات کردند در مورد این که کدام یک از دو نامه معتبر است با هم بحث کردند و 


سرانجام معاوبه که طرف دیگر این منازعه بود به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد.* 
داستان زهری افترای وقیحانه‌ای است به سبط پیامبر ی در حالی که او معاویه و 


هواداران اموی ای با روباهان مکار» را داهیه وصف می‌کند. در هر صورت او با وجود 
تأیید هر دو موافقتنامه تأکید می‌کند معاویه هیچ یک از تعهدات خود را انجام نداد. 
روایات مغرضانه‌ای نیز از حسن لا چهره‌ای شهوت ران ساخت که تمام ثروت و 
عمر خود را صرف ازدواج و طلاق زنانی بی شمار و تشکیل حرم سرایی وسیع کرد. 
روایات افسانه‌ای و خصمانه‌ای که این انگاره را تأیید می‌کند هیچ یک اعتبار چندانی 
ندارد. تعداد زنان او که روایات معتبر آن را تأیید می‌کند از تعداد زنان عنمان اموی کمتر 
بود. "۳ حسن عا وارث اموال علی لا بود که شامل صدقات و اموال پیامبر که در مدینه 
نیز می شد و عمر آنان را به عباس و علی ا باز گردانده بود. ۲" در نتیجه او مردی کاملا 


۵ همان ص ۵ - ۶. زهری همچنین در تبلیغ برای امویان نقل می‌کند که فیس بن سعد. نه حسن بن 
علی ی از معاویه برای خود و برای شیعیان علی ع امان خواست اما برای خود مالی نخواست و 
معاویه انجه را قيس خواسته بود تعهد کرد. (همان. ص ۸). 

۴۶ در مورد زنان و فرزندان حسن تج رک: پیوست ۴. وجیاواله‌ یری ذیل مقاله «الحسر »33 در 
داثرةالمعارف اسلام (ویرایش دوم) این افسانه را یک حقیقت دانسته و می‌نویسد «او بعد از رفتن به 
مدینه مانند گذشته با زنان بسیاری ازدوا اج کرد و به علت این ¿ ازدواج و طلاقهای مکرر لقب مطلاق 
گرفت. و ۶۰یا ۷۰ زن و ۳۰۰ با ۲۰۰ متعه گرفت اما ظاهراً کسی از این زندگی همراه با شهوترانی 
نکوهشی نکرده است.» این ارقام کاملا پوچ و بی معنی است. هالم می‌نویسد: «حسن به مدینه 
بازگشت و تا زمان رحلعش از ثروت زیادی بهره‌مند بود.تنها مورد بارزی که منابع و مأخذ متعدد از آن 
خبر می‌دهند تعدد زوحات و کثرت اولاد اوست.» (اسلام تشیم : مذهب و انقلات: ص ۲۰). طبق 
روایات معتبر حسن فلا دارای ۷ یا ۸ پسر و ۶ دختر بود. این رقم طبق معمول خانواده‌های اشسراف 
فریش قبل و بعد از اسلام رقمی عادی بود وبیش از فرزندان عثمان و ده رواد نبود. 

۷ - بزرگترین پسر حسن نت زید بن حسن متولی صدقات رسول دام و فرزند دیگر او حسن بن 
بحسن متولی صدقات علی عا بود (مفید. ارشاد. ص ۰۱۷۶ ۱۱۷۸ زبیری» نسب» ص ۲۶). 


خاتمه ۰ ۴۶۹ 


ثروتمند بود» هر چند ثروت او با اموال چند صحایی بزرگ مانند طلحه و زبیر» که اکنون 
این ثروت در دست وارثانشان بود» و با اموال امیران اموی برابری نمی‌کرد. علاوه بر این 
او از دیوان عطایای عمر بیشترین مقرری را که در خور شأن بزرگ قریش بود دریافت 
می کرد و می توانست بدون کمک مالی معاوبه زندگی شکوهمندی داشته باشد. علاقه او 
به زنان نیز بیشتر از همردیفان خود و کمتر از اغلب مردم عادی نبود. 

بنابراین در توجیه ماهیت مسموم کردن حسن ا که در هنگام شهادت سبط 
پیا مر در سال ۴۹ معاوبه با خوشحالی از آن یاد می‌کند و لامنس با شوخ طبعی بیان 
می‌کند «طولانی شدن روزهای زندگانی حسن ا دستگاه مالی معاوبه را به زحمت 
انداخته بود) سخنی کاملا بیهو ده است ۲۹ شادی معاوبه از شهادت حسن لت بواسطه 
شکستن سدی بود که بر سر راه ولایت عهدی يزيد فرار داشت و معاوبه مشتافانه 
می‌کوشید این مانع را از سر راه بردارد. درست است که حسن ع خطری بالفعل برای 
معاوبه نبود و سودای پس گرفتن خلافت را در سر نداشت "" امّا بسیاری از ناراضیان که 
از خود کامگی تفرقه‌انگیز امویان در رنج و عذاب بودند هنوز از یاد نبرده بودند که 
معاوبه جانشینی حسن ی را بعد از خود به رسمیت شناخته و حسن ی امر جانشینی را 
مشروط به رأی شورا دانسته است. این اوضاع و شرایط صحت روایاتی را تأیید می‌کند 


۸ -معاویه, ص ۱۴۷ ۱۵۴. 

۹ همان ص ۱۵۳. لامنس برای آن که صورت ظاهر فریبی به گفته خود بدهد. مبلغی را که حسن 2ا در 
قراردادش با معاویه پیشنهاد کرد و از او گرفت ۰ درهم به اضافه بخشی از خراج ایران ذکر 
کرده است. ماخذی که او از ان نقل کرده است دینوری است که او دکری از مبلغ درهم 
نمی‌کند و فقط حراج اهواز را نام می‌برد. بنا به نقل لامنس. معاویه به تمام وعده‌هایش وفا کرد. دینوری 
به رعم طرفداری شدیدش از امویان و کینه او نسبت به شیعیان على ا چیزی در این مورد نمی‌گوید. 
روایتی را که لامنس به ان اشاره می‌کند (۱۴۹ پیادداشت ۳) در وصف معاویه است که بیهوده از 
عمروعاص می‌خواهد چون گدایان حجازی و زایران عراقی بر او جمع شده‌اند و پیش او چیزی بیش از 
پرداخت حقوی و مستمری سپاهیان نیست او را با خراج مصر یاری کند. 

۰ بر عکس از روایت دینوری طرفدار امویان چنین به نظر می‌رسد که جون حخحجرین عدی در مدننه 
حسن ی را به بازگشت به جنگ فرا می‌خواند او را از صلح خود با معاویه اندوهگین می‌بیند. 
(دینوری » اخبارالطوال, به اهتمام گویرکاس. لیدن» ۱۸۸۸ - ۰۱۹۱۲ ج ۰۱ ص ۲۳۳ - ۲۳۴). از روایت 
دینوری چنین اندوهی برای صلح با معاویه استباط نمی‌شود. رک: دینوری. اخبارالطرال؛ ترجمه دکتر 
محمود مهدوی دامغانی. نشر نی تهران. ۰۱۳۶۴ ص ۲۶۷.] 


که حسن تیا به تحریک معاویه و به دست همسرش جعده دختر اشعت بن قي 2۱ 
مسموم شد. این روایات آن گونه که گفته‌اند فقط مورد قبول شيعه نیست بلکه مورخان 
سی مانند واقدی» مداینی» عمر بن شْبّه. بلاذری و هیثم بن عدی نیز آن را تأیید 
می‌کنند. "" از ابوبکر بن حفص بن عم از نوادگان سعدبن ابی وقاص و از عروة بن زبیر 
از راویان معروف مدنی سنی» روایت شده که حسنء49 و سعد بن ابی وقاص ده سال 
پس از خلافت معاویه به فاصله چند روز از دنیا رفتند و مردم معتقد بودند هر دو را 


معاویه مسموم کرده بود. "طبری این روایات را نقل نکرده است. الببّه نه به این علت که 
روایات نامعتبری بودند بلکه از آن رو که, به عقیده لامنس, آن را برای ایمان عوام 
خطرناک می‌دانست. "" به همین علت او از نقل روایات مربوط به بازشناسی زیاد بن ابیه 
به عنوان برادر نامشروع معاوبه خودداری کرده است ۵۵ 

هنگام دفن حسن ع نزدیک بود نزاعی بین هاشمیان وامویان برپا شود. بنا بر نقل 
عروة بن زبیر» حسن 1 قبل از درگذشتن به خانواده خود وصیت کرده بود که او را در 


E 

رس قب از شهدت سس ا ماري 
E E O O OOD‏ 
مماویه در شهادت فد دست داشته است. (اين ابی اصییعه. میرن الاب فى طبقات الال ء (به 
اهتمام مولر؛ قاهر ه. ۰1۳۹۹ جا) ص ۱۱۸ ۔ ۱۱۹. لامنس این روایت را موافق حبری می‌داند که 
یماری منک سس دا طول کید (معاریه ص ۱۵۲ - 6۱۵۲ ما این روایت مفای نظر عوانه 
ای موی کرک 

۳ بلاذری» انساب» ج ۲ ص ۰۴ Ff»‏ ابوالفرج» مقاتل› ص ۷۳. ابوبکر بن حفص همان عبداله بن حفص بن 
عمرین سعد بن ابی وقاص است (ابن حجر ۰ تهدیب ج ۵ ص ۱۸۸ - ۱۸۹) بنا بر اين او نوه عمرین 

سعد [لعنةالله علیه ] امیر لشکریان کوفه بود که حسین بن علی ع و همراهان او را در کربلا به شهادت 

رساند. 

. ۱۴۹ لامنس. معاویه» ص‎ - GF 

۵۵ ر : ولهاوزك؛ سلکنت عرب؛ ص ۷۶ مایا رشن زیا به یی تریغ کرد مرک ۳ 


خاتمه ۲ ۴۱/۱ 


گفت: «آیا عثمان در خش کوکب (دورترین نقطه بقیع) دفن شود و حسن نی در این جا به 
خاک سپرده شود.» "" هاشمیان و امویان جمع شدند» هر گروهی با یاران خود و دست به 
شمشیر بردند. ابو هریره که در این زمان جانب خاندان پیامبر له راگرفته بود از مروان 
پرسید: «آیا تو مانع دفن حسن تیا در این مکان می‌شوی و حال آن که من از رسول 
خداعٌ شنیدم که درباره او و برادرش حسین لب می‌فرمود: این دو سرور جوانان (سیدا 
شباب) اهل بهشتند؟» مروان گفت دست از ما بدار. اگر این حدیث را غير از تو وابو 
سعید خدری کسی حفظ نمی‌کرد از بین می‌رفت. تو در روز فتح خیبر اسلام آوردی. ابو 
هریره گفت «درست است که من در روز خیبر اسلام آوردم اما از آن زمان همیشه ملازم 
رسول خد ای بودم و می‌دانم چه کسی محبوب رسول خداع و چه کسی منفور او بود 
دید ترسید فتنه‌ای برپا شود و گفت: «اين خانه مال من است. " و اجازه نمی‌دهم کسی در 
این جا دفن شود.» محمد بن حنفیه به برادرش حسین ا گفت «اگر او وصیت کرده بود 
که در این جا دفن شود ما او را در این جا دفن می‌کردبم حتی اگر برای این کار جان 
می‌باختيم. امّا او وصیت خود را مشروط به این کرده که اگر بیم فتنه‌ای نباشد و چه فتنه‌ای 
۶ -مروانیان از این که عثمان با خلیفه‌های پیشین خود در کنار پیامبر عا به خاک سپرده نشده بود شدیدا 
ناراحت بودند. از عمر بن عبدالعزیز نقل شده که ولید [بن عبدالملک] در زمان خلافت خود از مسجد 
مدینه بازدید کرد. در کنار مرقد حضرت محمدتَ پرسید که آیا قبر ابوبکر و عمر در کنار پیامبر عا 
است وسپس پرسید که امیرالمومنین عثمان در کجا دفن شده است؟ حاکم مدینه که گمان کرد او قصد 
سپرده شده است و خلیفه آرامش پیدا کرد. (ابن شبه تاریخ مدینه. ص ۱۱۳ - ۱۱۴). 
است.» اگر عايشه در نقل این روایت راست می‌گفت او سهمی در خانه نداشت و همه آن صدقه و 
خانه بیش از ا نبود (یعنی تسع از ثمن ) که بیش از این مقدار را هم قبلا پدرش ابوبکر و رفیق او 


عمر به خود اختصاص داده بودند و گذشتبنی هاشم فقط به خاطر حلوگیری از اشوب بود. رک: 


6 


۲ /جانشینی حضرت محمد عا با 


بزرگتر از آنچه می‌بینی؟» پس حسن ع را در قبرستان بقیع به خاک سپردند ۷" 


مروان در این هنگام به صف تشییع کنندگان جنازه حسن عا بیوست. .امام حسین لاله 
به او گفت تو بودی که خون به دل او کردی و اکنون جنازه‌اش را به دوش می‌کشی. مروان 
گفت «من باکسی چنان می‌کردم که حلم و بردباری‌اش با کوهها برابری داشت.»۱" سپس 
سعید بن عاص حاکم اموی بر او نماز خواند.* 

شادی معاوبه از شهادت حسن تا کمی آشفته شد. چون نمی دانست اکنون چه کسی 
سرور بنی هاشم خواهد بود. این اندیشه که ابن عباس سیاست پیشه و موقع شناس 
ممکن است جانشین حسن ٤‏ سازش پذیر و صلح طلب شود او را آزار می‌داد. بنا به 
رواب بتی هنگام حح ابن عباس را در مکه ملاقات کرد و گفت «عجیب است که حسن ا 
عسل طاثفی را همراه با آب در شب“ 
«اگر حسن لا درگذشت. اجل تو به تأخیر نخواهد افتاد.» معاویه گفت «و تو اکنون سرور 


مردم خود هستی» ابن عباس فهمید که او دست به انجام تصمیم خطرناکی زده است و 


نوشید و از آن درگذشت». این عباس جوات داد 


۷ - بلاذری» انساب: ۳2 ص ۶۰ - ۶۲ ابن ابی الحدید. شرح؛ ج ۰۱۶ ص ۱۳ - ۱۴. چون علی یه 
فاطمه لا را مخفیانه در شب دفن کرده بود در مورد محل دفن او اختلاف بود. بنا بر بعضی روایات او 
در خانه‌اش به خاک سپرده شد که پیوسته به مسجد بود و بعدا جزو مسجد النبی شد (ابن شبه. تاریخ 
مدینه» ص ۱۰۶ -۱۰۸). طبق روایت یتی دیگر حسن م وصیت کرده بود که او راکنار رسول دای به 
خاک سپارند. مروان معاویه را از ! بن د آًگا ه کرد و او دستور داد که بشدت جلو اب ین کار را بگیرد 
همان گونه که از دفن علمان در کنار مب جلوگیری کردند. چون این خبر به حسن عا رسید 
فرمو د من در زندگی خودم از جنگ و خونریزی دوری می‌کردم. آیا می خواهید در کنار جنازه من این کار 
را بکنید؟ (بلاذری انساب» ج۰۲ ص ۶۲). یت یتی دیگر حاکی از این است که عايشه امویان را تحریک 
کرد که از دفن حسن تم در کنار قبر پیامبر ال 4 جلوگیری کنند. (ابوالفرج مقاتل. ص ۷۵). 

۸ - بلاذری» انساب؛ ج۰۳ ص ۶۶ - ۶۷؛ ابو الفرج» مقاتل» ص ۷۵ - ۷۶ 
# مترجم فارسی مقاتل می‌گوید: ۱ «این حدیثی است که نظیرش در سایر احادیث شيعه دیده نشده و با 
معتقدات شيعه نیز که د بر جنازه امام جز امام پس از او کسی نماز نمی خواند موافقت ندارد و تقیّه‌ای هم 
در کار نبود که آن را حمل بر تقیه کنیم والله اعلم.» (ترجمه مقاتل. ص ۷۲ - ۷۳) 

## - نویسنده انگلیسی کتاب بدون توخه به یادداشت ذیل این روایت «ما روحه» را «مارومه» خوانده و آن 
را آبی جسبنده ۱۷۵/6۲ 81116" ترجمه کرده است ولی ویراستار کتاب انساب الاشراف در یادداشتی در 
ذیل این حمله چنین گفته است گذا فیالنسخه و لمله حذف منه الهمزة والاصل: «بماء روحة» آی 
عشیه و مساء و کذا فى التالی. و احتمال التصحیف قوی حداً رک: بلاذری» انساب» ج ۰۲ ص ۶۳. ابن 
ابى الحد ید (شرح ج ۰۱۶ ص ۱ «شرب علة بماء رومه» نوشته و در پاورقی توضیح داده (یماء 
برو مه). 


خاتمه ۲ ۴۱/۳ 


خلیفه را مطمتن ساخت ۰ زمانی که ابا عبداللّه الحسین ت12 زنده است من سرور 
نیستم.» بنا به رواد بتی دیگر چون معاویه ابن عباس را در مکه ملاقات کرد شهادت 
حسن ع را به او تسلیت گفت و افزود «ابن عباس! خدا غم و اندوه را از تو دور بدارد؛ 
لایسوءل الله سوء» . ابن عباس گفت «ای امیر مؤمنان تا خداوند تو را زنده می‌دارد غمی 
برای من نمی‌رساند.» معاوبه دستور داد ۱۰۰۰۰۰ درهم به ابن عباس بدهند. "" پسر 
عموی پیامر ا آموخته بود که چگونه با «مرد این دنیا» کنار بیاید و به درس تفسیر خود 
از قرآن ادامه دهد. 

یس بن سعد بن عباده در حضور حسن 88 با معاویه بيعت کرد. او رو به امام 
حسن ا کرد و پرسید که آیا از بیعت او آزاد است و حسن ع فرمود آری. پس برای 
قیس» که مردی بلند قامت بود در جلو تخت معاویه تختی گذاردند. خلیفه از او پرسید 
قیس آیا بیعت می‌کنی؟ او گفت آری ولی دست خود را روی زانوی خویش گذارد و به 
طرف معاوبه دراز نکرد.خلیفه از روی تختش خم شد و دست بر دست قیس» که آن را 
بلند نکرده بود گذاشت. ' " قیس به مدینه برگشت و در آن‌جا گوشه نشیتی اختیار کرد و 
در اواخر دوره حکومت معاوبه در سال ۵٩‏ پا ۶۰ درگذشت. " معاویه در «یهودی پسر 
یهودی» که در زمان علی ّا با بصیرت و خردمندی بر مصر حکومت کرده بود ظاهراً 
فایده‌ای نمی‌دید. زیاد که می‌توانست به آسانی خریده شود تا بی رحمانه رعایا را مهار و 
از نفاق آنان بهره‌گیری کند. همان‌گونه که پیشتر هم برای علی این کار را کرده بود. برای او 
مناسبتر می‌نمود. اما قیس توانست از سرنوشتی که محمد بن مسلمه * همشهری فساد 


8 - بلاذری: انساب؛ ج ۰۳ ص ۶۲ - ۶۳. 

۰ همان ۶۳ ۶۴؛ ابن ابی الحدید. شرح» ج ۰۱۶ ص ۰۱۱ 

۱ -بلاذری؛ انساب؛ ج ۰۳ ص ۱۵۰ ابوالفرج مقاتل. ص ۷۲ 

۲ ابن سعد طبقات. ج ۶ ص ۲۴ - ۰۳۵ صفدی. وافی؛ ج ۰۲۴ ص ۲۸۴. 

٭ محمد بن مسلمه از بزرگان انصار و شردت کنندگان در بدر و احد و حنگهای دیگر غیر از تبوک بود. 
چون پس از قتل عثمان مردم مدینه با علی ع بیعت کردند آن‌گاه که علی آهنگ عراق کرد عموم مردم 
برای رفتن به عراق با على عة همراه بودند جز سه نفر: سعدین ابی وقاص. عبداله بن عمر بن خطاب و 
محمدین مسلمه انصاری. پس از این واقعه محمد بن مسلمه در مدینه وسپس در ربذه مسکن گزید و در 
صفر سال ۴۶ در خانه خود در مدینه به دست مردی شامی به فتل رسید. رک: دینوری. اخبارالطوال 
ترحمه محمود مهدوی دامغانی ص ۱۱۵۸ ابن حجر عسقلانی الاصابه (۴ حلدی) جاپ افست بیروت 
دارصادر: ج ۲ ص ۴ 


۴ / جانشینی حضرت محمد ال 


ناپذیر او گرفتار آن شد و به دست قاتلی شامی به قتل رسید بگریزد. 

معاویه که اکنون حاکم مطلق جهان اسلام شده بود در دوران حکومت خود بی درنگ 
به هر کاری از قبیل رشوه» نیرنگ» زورگویی ایجاد رعب و وحشت و کشتار دست می زد 
تا بر پول و قدرت پنجه افکند و جانشینی پسر منفورش را استحکام بخشد. حکومت او 
که از مشروعیت اسلامی بی بهره بود» ادعای خونخواهی از خلیفه مظلوم عثمان را 
دست آویز قرار داد تا بر آن مهر مشروعیت بزند. دشنام دادن به على در خطبه‌های 
نماز جمعه به صورت عرفی ضروری در آمد و تا ۶۰ سال بعد که عمرین عبدالعزی زخلیفه 
می‌دانستند که در روز عرفه به علی عا ناسزا بگوبند. بعد از خلافت عمر بن عبدالعزیز 
هنگامی که هشام خلیفه در روز عرفه بر منبر نشست» عبدالّه بن ولید نوه عثمان به او 


پارسای اموی این رسم را برانداخت همچنان ادامه داشت. در مراسم حج خلفا سنت 


گفت «ای امیرالمومنین» امروز روزی است که خلفا آن را برای ناسزاگویی به ابوتراب 
(علی م1 ) مناسب می‌دانستند.» هشام گفت او برای ناسزاگویی یا دشنام کسی به این جا 
نیامده است. " " مروان معمار حکومت سلطنتی اموی به اهمیّت ناسزاگوبی به عنوان 
ابزاری برای حکومت بخوبی واقف بود. او به علی بن الحسین ع نوه علی تیه به طور 
خصوصی گفته بود: «هیچ کس نسبت به سرورما (عثمان) میانه روتر از سرور شما (علی) 
نبود.» علی بن الحسین له از او پرسید: «پس چرا در منبرها به او ناسزا می‌گویید؟» او در 
جواب گفت «حکومت جز به آن پایدار نمی‌مانده لابستقیم لنا الامر الا بذلك.» ۲۳ 

ناسزا گفتن علنی به علی ع به ویژه در کوفه به سود معاویه بود. او امیدوار بود با این 
کار مخالفان پنهان حکومت اموی را به صحنه آورد و به سادگی آنان را سرکوبت کند. 
هنگامی که معاوبه در سال ۴۱ مغيرة بن شعبه را به حکومت کوفه منصوب کرد و به او 
دستو داد «از ناسزا گفتن و مذمت على عة و نیز از رحمت فرستادن بر عثمان و آمرزش 
خواستن برای او خودداری مکن. پاران على ا را عیب گوی و دور کن وسخنشان مشنو» 
پیروان عثمان را ستایش گوی و تقرب ده و سخنشان را بشنو.»"" مغیره این دستور را به 
۳ - بلاذری. انساب» ج۳ ص ۱۱۶. 
۴ ۔ همان» ج ۰۲ ص ۱۸۴ - ۱۸۵ ابن عساکر: علی؛ ج۰۳ ص ۹۸ - ۹۹ ابن ابی الحدید. شرح. ج ۰۱۳ 


ص ۲۰ ۲. 


خانمه ۰ ۴۷۵ 


دقت اجرا کرد هر چند او مردی فرصت طلب بود و توطئه‌های سیاسی را بر روباروبی 
ترجیح می داد» اما به سباست اعمال خشونت معاویه نظر خوشی نداشت. حجربن عدی 
که چون سخنگویی برای شیعیان علی 3 بود هرگاه می‌شنید که حاکم به علی ل ناسزا 
می‌گوید و از عثمان ستایش می‌کند بپا می خاست و این آیه قرآن را تلاوت می‌کرد «به 
عدالت فرمانر وا باشید وبرای خدا شهادت دهید» (نساء /۱۳۵). مغیره او را از خشم 
حاکم بر حذر می‌داشت امّا سپس او را به حال خود می‌گذاشت. 

مطرّف پسر مغفیره نقل می‌کند که چگونه پدرش بیهود سعی کرده بود معاویه را 
تشویق کند که سیاست خود را تغییر دهد. او در حالی که با معاوبه خلوت کرده بود به او 
گفت: ای امیرالمومنین! از تو عمری گذشته است و اینک که پیر شده‌ای چه خوب است 
دادگری کنی و کار خیر انجام دهی و مناسب است به برداران خودت از بنی هاشم توجه 
کنی و با دیده محبّت بنگری و پیوند خویشاوندی ایشان را رعایت کنی. به خدا سوگند 
امروز قدرتی در دست ایشان نیست که از آن بیم داشته باشی وآنگهی این کاری است که 
نام نیک و وابش برای تو باقی می‌ماند . معاویه پاسخ گفت هیهات! چه نام نیکی را امید 
داشته باشم که باقی بماند! آن مرد تیمی [ابوبکر ] به پادشاهی رسید و با دادگری چنان که 
باید حکومت کرد و همین که نابود شد نام نیک او هم نابود شد. فقط گاهی کسی 
می‌گوید: ابوبکری هم بود. سپس آن مرد خاندان عدی [عمر ]| بادشاه شد» سخت 
کوشش کرد و ده سال دامن همت بر کمر زد و همین که نابود شد نام نیک او نابود شد. 
مگر این که گاهی کسی بگوید: عمری هم بود. و حال آن که در مورد این پسر ابی کبشه 
(اسمی که مشرکان قریش روی محمد ی گذاشته بودند] "* هر روز پنج بار بانگ زده 
می‌شود: «اشهد ان محمداً رسول الّه» بنا براین پس از این دیگر چه کاری باقی و کدام کا 
نیک جاودانه می ماند؟ نه به خدا سوگند» نیست مگر مدفون شدن. مغیره که هميشه پیش 
پسرش از عقل و درایت معاویه اظهار شیفتگی می کرد اکنون اعتراف کرد که او کافرترین 


۲ ۳۷ 
و پلیدترین مردم است.. 


و ابو کيشه که این سم از ن گرفته شده نام حزین غالب شزاعیپدر یله جد مادری آمنه بنت وهب بن 
عبد مناف زهری مادر حضرت رسول دای بود و از نام ستاره شعری که این قوم آن را می‌پرستیدند 


مشتق شده بود. (زببری؛ نسب» ص ۲۶۱ ۰ ۲۶۲). 
FY‏ أبن آبی الحد ند شرح. ج ۵. ص ۲۹ ت ۱۳۰ [جلوه‌های تاریخ. ج ۱۳ ص ۵۸-۵۷] به نقل از مو فقات 


ات در 
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مغیره تا آخر دوران حکومتش در سال ۵۰ از ناسزاگوبی به علی ی و استغفار برای 
عثمان خودداری نکرد ولی اعتراضهای خجربن عدی را که هر وز گستاخانه‌تر می شد 
نادیده می‌گرفت. قومش به او گفتند چرا علیه این مرد آشوبگر اقدامی نمی‌کنی و قدرت 
خود را باز نمی‌گردانی. او را آگاه نمی‌سازی که اگر معاوبه خبردار شود نسبت به تو 
خشمگین خواهد شد. مغیره گفت امیری که بعد از او بیاید حجر را خواهد کشت. حجر 
او را چون من پندارد و با او چنین کند. مغیره نمی‌خواست با ربختن خون بهتربن مردم 
شهرش برای حفظ قدرت معاوبه در این دنیا آخرت خود را برباد دهد ۲۸ 

پس از مرگ مغیره زياد جانشین او شد. برادر نامشروعی که معاوبه او را به خود بسته 
بود» و او پیش از آن مدتی حاکم بصره بود. او همان‌گونه که معاوبه می خواست مردی بود 
مصمم برای بازگرداندن نظم و قانون و آمادهٌ کشتن برای رسیدن به مقصود.او پیشتر خون 
چند تن از خوارج بصره را ربخته بود. امّا این خوتریزیها قابل توجیه بود چون آنان علناً به 
جنگ با امّت اسلامی برخاسته بودند و تهدیدی بودند برای زندگی مردم صلح طلب. 
شیعیان کوفی علی عا که اکنون زياد با آنان سروکار داشت» اگر چه بشدت از خلیفه خدا 
در زمین عیب جوبی می‌کردند. امّا نه شورشی مسلحانه برپا کرده بودند ونه برای زندگی 
کسی خطرناک شمرده می‌شدند. اکنون لازم بود زباد برای خونریزیهای سرکوبگرانه 
خود توجیهی بیابد. این بهانه با پرتاب سنگریزه‌هایی به جانشین او در مسجد به دست 
آمد. با شتاب از بصره بیامد و در خطبه‌ای حجر را به مجازاتی عبرت آموز تهدید کرد. 
سپس به سالار نگهبانان خود دستور داد حجر را نزد او بیاورد. خجر که پارانش او را در 
بر گرفته بودند پاسخ داد که به نزد امیر نمی‌آید. پس از آن زباد چند نفر را همراه سالار 
نگهبانان فرستاد ولی آنان هم همان جواب را شنیدند. امیر سران قبایل را پیش خواند و 
آنان را تهدید کرد که جسمهایتان با من است و دلهایتان با حجر. آننان وی را مطمئن 
ساختند که نسبت به او و امیرمومنان وفادار و مخالف حجرند؛ او آنان را مامور کرد که 


زبیر بن بکار. این داستان به این صورت احتمالاً ساختگی است.. االبته نویسنده دلیلی برای ساختگی 
بودن این داستان نیاورده است جز آن که می‌گوید:] از نظر ابن ابی الحدید زبیربن بکار هرگز متهم به 
دشمنی با معاویه نیست و آن چنان که از احوال او و انحراف و کناره گیری او از فضایل علی لت معلوم 
می‌شود هیچ گونه نسبتی هم با عقاید شيعه ندارد. 

۸ -طبری ج ۰۲ ص ۱۱۳ - ۱۱۴ 


خاتمه 7 ۴۷۷ 


قبایل خود را مطیع سازند. سپس به سالار نگهبانان و همراهان او فرمان داد ستونهای 
بازار را بکنند و به شورشیان حمله برند تا حجر را تسلیم کنند. حامیان حجر بدون سلاح 
بودند. و به جز ابوالعمرطه هیچ کس کشته نشد. هر چند با ستونی بر سر عمروبن حمق 
زدند و او از پای افتاد. ابوالعموطه که خود ضربت خورده بود. شمشیر کشید و به سر 
یزیدین طریف زد که به رو درافتاد ۲٩‏ 

حجر بن عدی گریخت و برای مدتی پنهان شد و از محله‌ای به محله‌ای یناه می‌برد. 
پس از آن که از زیاد امان گرفت که او را برای داوری نزد معاوبه بفرستد او خود را تسلیم 
کرد. وقتی او پیش امیر آمد زیاد گفت پس از آن که خدا ترا به دست ما گرفتار کرد اميد 
عفو نداشته باش. او حجر را زندانی کرد و سوگند خورد که اگر امان نداده بود بی درنگ 
او را می‌کشت. "۲ آنگاه ابوبُرده پسر ابو موسی اشعری را وادار کرد که نامه تهمت آمیزی 
بنوبسد و شهادت دهد: «حجر بن عدی از اطاعت به در رفته و از جماعت جدایی گرفته 
و خلیفه را لعن گفته و به جنگ و فتنه خوانده» جماعت‌ها به نزد خویش فراهم آورده و 
آنان را به شکستن بیعت و خلع امیر مؤمنان» معاویه, دعوت کرده و آشکارا منکر خدای 
ارتداد از اسلام معرفی شد تنها خطایی که علاوه بر قتل و زنا در شرع اسلام کیفر آن مرگ 
لو ۵د. 
سران قبایل را فرا خواند که وظیفه خود را انجام دهند و هفتاد کس شهادت دادند. 
شهادت سری بن وفاص حارئی را نوشتند که حضور نداشت و در ناحیه خراج خود بود. 
شریح بن هانی حارئی که شهادت نداده بود و شنیده بود شهادت او را نوشته‌اند شهادت 
امیر بسیار اهمیّت داشت درباره حجر پرسیدند واو جواب داد که حجر روزه دار و شب 


۹ همان ص ۴ ۰۱۲۰ 
۰ همان. ص ۱۲۶ - ۱۲۷ [ترجمه فارسی تاریخ طبری؛ ج ۰۷ ص ۲۸۳۳-۲۸۳۲]. به نقل عوانه: زیاد گفت: 
(به خحدا سخت علاقه دارم که شاهرگ گردنش رأ ببرم.) 
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زنده دار است. امّا زیاد نام شریح را جزء شاهدان نوشت. ۲ شریح قاضی نامه‌ای به 
معاویه نوشت و گفت «زیاد شهادت مرا بر ضد حجرین عدی برای تو نوشته. شهادت من 
درباره حجر این است که وی نماز می‌کند و زکات می دهد و پیوسته حج و عمره می‌کند و 
امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و خون و مالش حرام است.» خلیفه به دو فرستاده 
زیاد. که ادعا نامه امیر را در نامه‌ای سر به مهر پیروزمندانه به او رسانده بودند. گفت: «به 
نظر من» این یکی خودش را از شهادت شما بیرون برده است.» "۲ سپس پی کار خود 
رفت. 
حجر از زندان به معاویه نوشت که او و پارانش بر بیعت خود با او بافی‌اند و فقط 
دشمنانش عليه او شهادت داده‌اند. خلیفه که جعلی بودن نامه زياد بر او ثابت شده بود 
گفت «زیاد به نزد ما از حجر راستگوتر است.» سرانجام او شش نفر از چهارده متهم را به 
شفاعت خویشاوندان شامی شان آزاد کرد. اما تقاضای مالک بن هبّیره سکونی کندی را 
برای شفاعت خجر نپذیرفت. به این هشت نفر دیگر پيشنهاد کرد که اگر از على ا 
بیزاری جویند و او را لعن کنند آزاد می‌شوند. آنان ابا کردند و شش تن از آنان به فتل 
رسیدند. دو نفر دیگر از جلادان خواستند که آنان را به نزد امیر مومتان ببرند و قول دادند 
آنچه خلیفه بخواهد درباره علی خواهند گفت. چون به نزد معاوبه رسیدند کریم بن 
عفیف خخثعمی گفت: «ای معاوبه. خدا راء خدارا که از این خانه گذران به خانه آخرت 
بافی می‌روی و ترا از کشتن ما می‌پرسند که به چه سیب خون مارا ربخته‌ای؟» معاویه 
گفت درباره علی 1 چه می‌گویی؟ گفت «همان می‌گویم که تو می‌گویی. من از دین علی 
که پرستش و بندگی خدا بود بیزارم.» و ساکت شد. معاویه نمی خواست به عهد خود وفا 
کند اما شمربن عبدالله از مردم بنی قحافه (از خثعم) از او خواست که خویشاوندش را به 
۱ - ولهاوزن می‌کوشد زیاد را امیری خشن اما شایسته معرفی کند که فقط آنچه را «مناسب جنگ بود» 
انجام می‌داد. (گروههای مخالف سیاسی -مذهبی در صدر اسلام: ۰۲۵ ۶۰) پس از ذکر خلاصه اسن 
روایت. می‌گوید )۵٩(‏ بعضی از شاهدان پس از ان که در ابتدا با شوق شهادت داده بودند شهادت خود 
را انکار کردند. در پاورقی بدون ان که نامی از زیاد برد اعتراف می‌کند که نام شاهدان یا حداقل تعدادی 
از انان را خودشان نتوشته بودند. این سوء تفسیری اشکار از منبع اوه ابو مسخنف. است که زیاد را 
حاعلی خبیث و بی اعتقاد به اصول اخلاقی می‌داند. 
۲- طبری؛ ج ۰۲ ص ۱۳۷. 


خانمه ۰ ۴۷۹ 


او ببخشد. معاویه او را بخشید اما اصرار کرد که یک ماه در زندان باشد و هر دو روز یک 
بار فرستاده‌ای نزد او می‌فرستاد که به او بگوید «دریغ است که کسی چون تو ميان مردم 
عراق باشد». اما شمربن عبدالّه برای آزادی او پافشاری کرد و معاویه زندانی را آزاد کرد 
به شرط آن که تا سلطهٌ او باقی است به کوفه نرود. کریم زندگی در موصل را برگزید و 
همیشه می‌گفت اگر معاوبه بمیرد به شهرم بر می‌گردم اما یک ماه پیش از معاوبه 
درگذشت. 

چون مجرم باقی مانده دیگر» عبدالرحمان بن حَسان عنزی را پیش امیر موّمنان بردند 
معاویه از او پرسید «ای برادر ربیعی درباره علی ا چه می‌گویی؟» او درجواب گفت 
«مرا بگذار و از من مپرس که برایت بهتر است.» معاویه گفت «به خدا نمیگذارمت تا مرا 
از وی خبر دهی.» گفت «شهادت می دهم که او از کسانی بود که خدا را بسیار یاد می‌کنند 
وامر به حق می‌کنند و برپای دارنده عدلند و خشم خود را فرو می خورند واز خطای مردم 
در می‌گذرند.» "معاویه از نظر او در باره عثمان پرسید واو در جواب گفت: «او نخستین 
کسی بود که در ستم گشود و درهای حق را بلرزانید.» معاویه گفت : «خودت را به کشتن 
دادی.» عبدالرحمان گفت «بلکه تو را به کشتن دادم زبرا هیچ ربیعی در این دره نیست.) 
منظورش این بود که هیچ ربیعی در بین شامیان نبود که از او شفاعت کند یا انتقام خونش 
را بگیرد. معاویه او را پیش زیاد فرستاد و به او نوشت «اين عتزی از همه کسانی که 
فرستاده بودی بدتر بود... او را به بدترین وضعی بکش.» زیاد او را به قس الناظف فرستاد 
که در آن جا زنده به گورش کردند. "۲ 


این صفاتی که او برای اميرالمومنين على ا برشمرده است به ترتیب اشاره‌ای است به ایه‌های #لمن 
کان یُرجوا اله والیوم الاخر و ذكراله کثیر 4 (احزاب ۲۱)» و 9 الامرون بالمعروف والناهون عن‌المنكر# . (توبه ۱۱۲)» 
و #واولو | العلم فائماً بالقسط€ . (آل عمرا ان. ۱۸)» و والكاظمين الفیظ والسافین عن الناس» (آل عمران. 


£ 


۴) در وصف مومنان. و معاویه دیا منظزر او را از این سخنان درک می‌کرد. 

۳ - طبری. ج ۰۲ ص ۱۴۱ - ۱۳۳. ولهاوزن بخش آخر روایت ابی مخنف را به احمال به این گونه نقل 
می‌کند: معاویه شش نفر از متهمان را به شفاعت پاران درباری خود آزاد کرد.اما شفاعت مالک بن هبّیره 
را برای حجر نپذیرفت. او حتی به حجر و دیگر زندانیان پيشنهاد کرد از علی‌طتة بیزاری جویند تا آنان 
را عفو کند. دو تن از انان این کار ار کردند و جان سالم بدر بردند. هر چند بعدا از این بیزاری حستن خود 
منصرف شدند. شش تن دیگر به قتل رسیدند. بر این مبنا نظر ولهاوزن این است که معاویه با متهمان با 
ملایمت رفتار کرد. (گروههای مخالف سیاسی. ص ۵۸ - .)۵٩‏ 


, 5ا در 
۰ ۴۸ / حانشینی حضر ت محمد عا 


توجیه کردند. ابوبکر پیشتر سنّت جنگهای ارتداد را نهاده بودهامّا به جنگی قانونی عليه 
قبله‌هایی می‌پرداخت که خلافت او را انکار و از پرداخت زکات به او خودداری 
می‌کردند+ وکسانی که خلافت او را تأیید می کردند» هر چند رفتاری انتقاد آمیز نسبت به 
آشوبگرانی که مرتکب قتل نفس نشده بو دند زندانی با تبعید می شدند. خانه‌هاشان 
خراب می‌شد اما به قتل نمی رسیدند. وقتی معاوبه با رایزنان شامی خود در باره متهمان 
مشورت کرد یزید بن اسد بجلی گفت «آنان را در دهکده‌های شام پراکنده کن که 
گردنفرازان آن جا کارشان را بسازند.»" ۲ در هر صورت یکی از ابزارهای بسیار مهم 
حکومت معاویه این اصل بود که حاکم بایستی رعایایش را به صلاح دید خودش بکشد 
یا بخشد. بدون آن که تابع قانون قصاص باشد. اوسالها در انتظار چنین فرصتی بود تا این 
اصل را برقرار سازد. بدین نحو بیدادگری و آرای مملکتداری رومیان جایگزین قوانین 
اسلام و رسوم قبیله‌ای عرب شد. 

هم مصلحت دید که مقصر دانستن زیردستان و رعابایش را به عهده فرمانداران خود 
بگذارد. حتی عايشه که بعد از ناکامی فضیحت بارش در ماجرا جوییهای پیشین خود از 
کارهای سیاسی کناره‌گیری کرده بود با وجود کینه‌ای که از علی له و پاران او به دل 
داشت سکوت در این کار را جایز ندانست. روابت شده که او عبدالرحمان بن حارث بن 
هشام از اشراف بنی مخزوم را پیش معاوبه فرستاد تا از حجر و پارانش شفاعت کند اما او 
وقتی رسید که خجر و بارانش به شهادت رسیده بودند. عبدالرحمان به معاویه گفت 
«چگونه بردباری ابوسفیان از پادت رفته بود؟» معاویه گفت: «کسی همانند تو از بر دباران 
قوم پیش من نبود» ابن شَمیّه (زیاد بن ابیه) به من تحمیل کرد و من تحمل کردم.» به 
روایتی دیگر وقتی معاویه به حج می‌رفت از عايشه دیدن کرد.عايشه پرسید: «معاوبه. 
نترسیدی کسی را مخفی کرده باشم که ترا بکشد؟» معاویه گفت: «وارد خانه امنی 
شدهام.» عايشه گفت : «در مورد کشتن حجر و یارانش از خدا نترسیدی؟» معاوبه گفت: 


سوریس و دس سین سس سس سس و و و یپ سا اد سا سس سس سس ی سس ی ی سس سی ا 


خاتمه 7 ۴۸۱ 


«من نبودم که آنان را کشتم» کسانی آنان را کشتند که بر ضدشان شهادت دادند) ۷۵ نقل 


شده که حسن بصری " طرفدار عثمان کشتن حجر را یکی از چهار جنایت فجیع (موبقه) 


معاوبه می‌دانست. ۲۴ 


کشته شدگان به دست معاویه محدود به مخالفان نظام استبدادی او نبودند. او 


کرد. عبدالرحمان همراه یدرش که فاتح اصلی شام شناخته می‌شد, در جنگ شرکت 


کرده بود. چون نفوذ بنی هاشم در حمص رو به افزایش بود معاوبه او را که یک قربشی 
بود برای مقابله با قدرت بنی هاشم به امارت آن جا منصوب کرد.او سپهسالار شامیان در 


ر 
n e‏ 


علی ا در صفین و در جاهای دیگر بریا کرده بود او نقش برجسته‌ای داشت. برتری 
نظامی و محبوبیت او در بین سربازان در شمال شام سبب نگرانی معاوبه بود امّا معاوبه 
ناگهان و به طور عير منتظره‌ای او را از فرماندهی لشکر برکنار کرد. این امر سبب 
مشاجره‌ای شد که عبدالرحمان مخزومی‌ای مغرور ضمن ان گفت ار ما در مکه بودیم 
معاویه جرأت نمی کرد این گونه با فریب و نیرنگ با ما رفتار کند.۲۲ 
هنکامی که معاوبه راه را برای انتخاب فرزندش يزيد به جانشینی خود هموار 
می دانند آنان عبدالرحمان بن خالد را پيشنهاد کر دند.*" خلیفه ساکت ماند و سرنوشت 
۷۵ همان. ص ۱۴۵. 
کتاب گوینده را حسن بصری نوشته است واین به صواب نزدیکتر است چون حسن بن علی ع پیش 
حوادث سال ۵۱ اورده است.|ری: طبری. تر حمه فارسی. ج ۷ ص ۲۸۴۷۰۲۸۱۳ ] 
۶ - همان ص ۰۱۴۷ 
# + - طبری در ذیل وفایع سال ۴۵ نوشته است «و فى هذه السنة كان مَشتی عبدالرحمن بن خالد بن الولید 
بارش الروم.» در این سال عبدالرحمان بن خالدین ولید در زمستان به غزای سرزمین روم رفت. 
ونویسنده کتات «غراهای تابستان» نوشته است. 
۷ . بلادری. انساب؛ ج ۰۱ بخش ۰۴ ص ۱۰۳. 
۸ - لامنس فریاد سوال معاو به را به اشتباه ببحث در بين بارانش تفسیر کرده وان ر نشانه‌ای از نظام 


۲ حجانشینی حضرت محمد لا 
عبدالرحمان تعیین شد. پس از بازگشت از جنگ تابستانی به آناتولی در سال ۴۶ یکی از 
غلامانش شربتی سمی به او خوراند که ابن آثال نصرانی طبیب معاوبه به دستور خلیفه 
آن را تهیه کرده بود و معاوبه این چنین از شر رقیبی بالقوه راحت شد.۲ چندی بعد 
معاویه به شاعر دربارش کعب بن جعیل که عبدالرحمان را در مدیحه‌های بسیاری ستوده 
بود گفت «شاعران اهل وفا نیستند. عبدالرحمان دوست تو بود اما چون درگذشت یاد او 
عبدالرحمان برای او سروده بود برای معاوبه خواند. در این شعر ها او سیف الاسلام. 
پدر عبدالرحمان» را به عنوان فاتح دمشق» بعلبک وحمص و به عنوان کسی که حکومت 
معاویه را بر آن سرزمینها تثبیت کرده ستوده بود. "" معاوبه احتمالا از دست آوردهای او 
خالدین مهاجرین خالد پسر برادر عبدالرحمان در مکه» محل سکونتش» از قتل او 
عبدالرحمان می جنگید. بنابراین قتل عبدالرحمان غمی جانگداز برای خالد نبود.اما پس 
از چندی عروة بن زبیر او را تحریک کرد که انتقام خون عمویش را از طبیب نصرانی 
بگیرد. او غلامش نافع راء که مردی خشن بود با خود به دمشق برد. آن دو کمین کردند و 
چون ابن آثال از قصر معاویه خارج شد به او حمله کردند و او را کشتند. خلیفه فوراً 
دریافت که خالد در این کار دست دارد. چون خالد را دستگیر و به نزد خلیفه بردند. او 
خالد رامتهم به قتل طبیبش کرد. او گفت «من مأمور را کشتم و آمر را باقی گذاشتم.» 
معاویه گفت. «لعنت خدا بر تو باد» به خدا اگر او حتی یک بار اقرار به ایمان کرده بوده ترا 


انتخاباتی می‌داند که عربهای شامی در زمان معاویه از علایق مشترک خود بحث می‌کردند. (معاویه. 
ص ۶ - ۷). 

۹ - مرگ ناگهانی عبدالرحمان بن خالد. مانند مسموم کردن مالک اشتر» ضرب المثلی را به خاطرها آورد. 
به نقل ابو عبید القاسم السلام. معاویه به یکی از کنیزانش اظهار کرد «کسی را که دشمن داری امانش 
مده». (اقعص عنك من تکره). ابن ابی اصیسعه. عیود» ج ۰۱ ص ۱۱۸). این ضرب المثل در کتاب الامثال» 
ابو عبید (به اهتمام عبدالمجید عابدین و احسان عباس. خارطوم؛ ۱۹۵۸) نیامده است. 

۰ - زبیری» نسب؛ ص ۳۲۵. 


خاتمه / ۴۸۳ 


دستور داد به نافع صد ضربه تازیانه بزنند و خالد را فقط زندانی کرد و ۱۲۰۰۰ درهم ديه 
او را بر عهده بنی مخزوم گذاشت. '* آنان این قتل شرم آور پسر سیف الاسلام را با 
پشتیبانی قاطع خود از عبدالله زبیر که در مخالفت با خلافت پسر معاویه بپاخاسته بود 


جبران کردند ۸۲ 

هنگامی که معاویه ظاهراً با موفقیّت طرح حکومت آینده سفیانیان را می‌ریخت خود 
او حقله‌ای ضعیف در زره این ترفند سیاسی بود. زیرا از زمانی که او اساس مشروعیّت 
حکومت سفیانیان را براساس حقوق خلیفه مظلوم بنیاد نهاده بود این حقیقت انکار 
نادير وجود داشت که کسانی شابسته‌تر آازاین خویشاوند نه چندان نزدیک عنمان» که 
همیشه او را در سرزمینهای دور نگاه داشته بودند. وجود داشتند. سفیانیان ولید بن عقبه 
برادر مادری عشمان راء که پافشاری بی اندازه او برای خونخواهی می‌توانست در همان 
مراحل اولیه نیرنگ آنان راآشکار کند» به راحتی رام و راضی کردند. مروان بن حکم بن 
ابی العاص ‏ پسر عموی عثمان و معمار سلطنت امویان» بحث دیگری بود. معاویه 
ببهوده می‌کوشید بلند پروازیهای او را با اتتصابش به حکومت مدینه مهار کند. مروان 
هرگز این تصمیم خود را برای بازگرداندن میراث اصلی خلافت از سفیانیان به 
ابوالعاصیان از کسی مخفی نمی‌داشت. البته منظوراو خود او بود که بسر عمویش عثمان 


۱ -اغانی, ج ۰۱۵ ص ۰۱۳ طبق این روایت نصف این مبلغ را به بیت المال پرداعت و نصف دیگر را خود 
به جیب زد. این سنت اموی دیه قتل ذمّیان تا زمان عمربن عبدالعزیز برقرار بود و او این روش گرفتن 
ديه قت به نفع خلیقه را لغو کرد. 
دفاع از میزان شکیبایی معاویه نسبت به رعایای نصرانی خود او سعی می‌کند این ابن اثال طبیب را 
همان اسقف حمص بداند که به نقل تثوفانز او را در زمان معاویه زنده سوزاندند. او روایت طبری را که 
معأوبه ابن اثال را خراجگیر حمص می‌داند می پذ برد» هر جند بعضی از موارد ان را رد می‌کند. به عقیده 
لا منس قاتل مخزومی ابن اثال می خحواست از احساسات ضد نصرانی توده‌های مسلمان بهره‌برداری 
کند و انان را از خود راضی ساخته و برای معاویه شکیبا مشکلاتی فراهم کند. لامنس اعتراف می‌کند 
قتل عبدالرحمان را رد می‌کند چون تناقض گوپی در آن وحود دارد. هر چند طبری به اشتباه خالد پسر 
عبدالرحمان را انتقام گیرندة خون پدر می‌داند اما از اصالت روایت در باره خالد بن مهاجر نمی‌کاهد. 
زبیری (نست ص ۷ تقش خالدین مهاحر را تایید می‌کند. امدن خالد از مکه به شام برای کشتن ابن 


را قربانی کرده بود در غیر این صورت بابد خود او قربانی می‌شد. معاویه شکی نداشت 
که قانون سیاست افتضا می‌کرد برای مصلحت حکومت سفیانیان باید خود را از شر 
مروان خلاص کند. با وجود این او در رفتار با این خویشاوند. که نبوغ شیطانی و خبائت 
حساب شده مطلق او معجونی از جذابیت» تحسین و ترس برایش به ارمغان آورده بود 
کامله درمانده شده بو د. 
که عمرو بیمار شد مروان پیوسته به دیدار او می‌رفت و می ماند تا دبدار کنندگان دیگر از 
آن جا می‌رفتند. رمَله همسر عمرو بدگمان شد و از درون سوراخی که قبلا در دیوار کنده 
بود به گفتگوی آن دو گوش فرا داد. رَمَله شنید که مروان می‌گوید: «اين قوم [یعنی بنی 
حرب بن امیه] خلافت را تنها به نام پدر تو به چنگ آورده‌اند. چه چیزی تو را از قیام و 
درخواست حق خودت باز می‌دارد؟ البته تعداد افراد ما از آنان بیشتر است.» سپس او 
مردان خاندان ابوالعاص را برشمرد و هر یک را با فرزندان خاندان حرب مقایسه کرد. 
فرزندان ابوالعاص چند نفر بیش از فرزندان حرب بودند. زمله از فرصت رفتن شوهرش 
به سفر حح استفاده کرد و برای دیدار پدر به شام رفت واو را مطلع ساخت. او گفت: 
«مروان افزونی مردان بنی العاص بر بنی حرب را بر شمرد حتی دو پسر من خالد و عثمان 
از عمرو را از بنی‌العاص دانست. کاش آنان مرده بودند.» معاویه نامه‌ای به مروان نوشت 
و شعری را در آن نقل کرد و افزود: من برای مروان شهادت می دهم که از رسول خد ال 
شنیده‌ام که فرمود: «هرگاه فرزندان حکم به سی نفر برسد آنان به نوبت اموال خدا را به 
خود اختصاص خواهند داد از دين خدا برای خدعه بهره خواهند جست و پرستندگان 
خدا را به بردگی خود خواهند گرفت.» مروان با شادمانی پاسخ داد « ای معاوبه بدان که 
در حقيقت من پدر ده نفره برادر ده نفر» و عموي ده نفرم.» ۳" 

دختران خاندان ابوالعاص چندان اهمیتی برای مروان نداشتند. او به پیشنهاد معاویه 
به سادگی خود را از شر دختر برادرش یحیی بن حکم بن ابی العاص راحت کرد. او دختر 


۳۲ - زسری. نسب» ص ۱ ۰۱۰ بلادری. انساب. ج ۰۱ بخش ۰۳ ص fF‏ ۸ اين حد بت را ابن حنبل 
(مسند؛ ج ۰۳ ص ۰ به نقل از ابوسعید خدری نقل کرده است.ابن حنبل به عنوان یک سنی شایسته نام 
حکم را نبرده و بجای ان ابی فللانی (بیحای ابی العاصی) اورده است. 


خانمه ۲ ۴۸۵ 


برادرش را به خانه خود فرا خواند و چاهی برایش کنده و روی آن را با حصیر پوشانده 
بود. دختر در راه خود به چاه افتاد و همان گور او شد. این دختر و زنی دیگر به نام 
امسعید اسلمیّه عمری را به بدنامی با خواننده‌ای هرزه به نام دلال گذرانده بودند که این 
دو را از بی شرمترین زنان می‌دانستند. از همه زشت‌تر آن که هر دو بر اسب سوار 
می‌شدند و با هم مسابقه می‌دادند به طوری که ساق پایشان نمایان می‌شد. "" وقتی که 
پای عفت عمومی در میان بود فاتل طلحه می خواست او را مسلمانی منزه بدانند. 
مروان نتوانست عمرو را برای ادعای خلافت اموی خود تحریک کند. گفتگوهای او 
با سعید بن عثمان برادر ناتنی عمرو نتبجه بهتری داشت. هنگامی که معاویه در سال ۵۶ 
ییعت با پسرش یزید را بر مردم تحمیل کرد مروان» سعید بن عاص و عبدالله بن عامر از 
اموبان مدینه با بی میلی اطاعت کردند ولی نارضایتی خود را از آن ابراز داشتند ۸۵ 
انصارمدینه نیز علاقه‌ای به ولاپت عهدی پزید نداشتند» زیرا او اخطل شاعر را تشویق 
کرده بود که آنان را هجو گوید.اندک زمانی پس از آن ارجوزه‌ای در هجو یزید ورد زبان 
جوانان بردگان و زنان مدینه شد «سوگند به خدا یزید به آن نخواهد رسید» پیش از آن که 
تیغه شمشیر سرش را بر گیرد. امیر بعد از او سعید است». مروان» ولایتدار معاوبه. 
ظاهرا علاقه‌ای نداشت که از پخش این اشعار جلوگیری کند. زمانی که سعید بن عنمان 
برای درخواست مقامی به دمشق رفت معاویه در این باره از او سوال کرد. ‏ سعید با 
سربلندی به معاوبه جواب داد: «چرا آن را نپذیرم البته پدر من بهتر از پدر يزيد است و 
مادر من برتر از مادر اوست. و من خود از یزید بهترم. ما تو را پروردیم و ترا از یاد نبردیم. 
ما رشته‌های خویشاوندی با تو را گرامی داشتیم و آن را نبربدم تا سلطنت ما در دست تو 
قرار گرفت وتو ما را کلاً از آن محروم کردی. معاویه که دریافته بود این به علت تحریک 
مروان است گفت: «تو درباره پدرت که گفتی بهتر از من است و مادرت که بهتر از مادر 
اوست راست گفتی» زیرا مادر تو قربشی است. "و مادر او زنی کلبی است. و زنی 


۳۳ ات سییر ی سس س س 


۴ -اغانی» ج ۰۴ ص ۲ ۶. 

۵ - همان. ج ۰۱۸ ص 4 

۴۶ به نقل طبری (به ررایت مداینی) سعید از معاویه خراست که او را ولایتدار خراسان کند (طبری: ج ۰۲ 
ص ۱۷۷). به روایت بلاذری ظاهرا سعید انتظار ولایتداری عراق را داشت. 

۷ مادر سعید فاطمه بنت الولید مخزومی بود واز این نظر سعید می‌توانست بر برادر بزرگترش عم و کد 


یت | در 
۶ / جانشینی حضرت محمد یال 


قریشی بهتر از زنی کلبی است. امّا درباره گفتار خودت که بهتر از یزیدی به خدا سوگند 
چه خوش است که عرص وطه پر از مردانی همانند تو باشد برای باری یزید.»" پس 
سعید را نزد عبیدالله بن زياد“ به بصره فرستاد و به او دستور داد که این رقیب گزافه گوی 
پسرش یزید را به فرماندهی لشکری در خراسان برگزبند. معاویه امیدوار بود که سعید 
در آن دیارکشته شود. و چون سعید سمرقند را گنود و کشته نشد معاوبه از ترس آن که 
مبادا سعید ادعای خلافت کند او را از آن جا برداشت. سعید بن عنمان با پنجاه نوجوان از 
پسران امیران سغد که بدو گروگان داده بودند به مدینه برگشت. او با آنان بدرفتاری کرد و 
لباسهای گرانبهای آنان را درآورد و بر غلامان خود پوشاند و به آنان لباس پشمینه داد که 
بپوشند و ایشان را به کارهای سخت گماشت. آنان همدست شدند و او را در باغ 
محصوری که در آن کار می‌کردند با بیل کشتند وسپس خودشان را کشتند. مروان وقتی به 
آن جا رسید که برادرزنش را کشته بودند» زیرا آنان در ورودی باغ را بسته بودند."" اکنون 
از خاندان ابوالعاص یک نفر مانده بود که خلیفه چندان دغدغه خاطری از او نداشت. 
وقتی معاوبه مروان را از ولایتداری مدینه برکنار کرد و سعید بن عاص را احتمالاً در 
سال ۴۹ به جای او برگزید مروان تصمیم گرفت به خویشاوند سلطه جوی خود درسی 
بیاموزد.او بدون دعوت رهسپار دمشق شد.برادرش, عبدالرحمان بن حکم که در دمشق 
بود او را اندرز داد که صبر کند تا او اوضاع و احوال را بسنجد. اگر معاویه او را با 
ناخرسندی برکنار کرده است. او به تنهایی با خلیفه دیدار کند و اگر با رضایت بوده همراه 


او به دیدار خلیفه خواهد رفت.عبدالرحمان نخست با ورود خودیسندانه خود و سپس با 


واد جاح 
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عجولانه‌اش در صفین هجو کرده بود سبب رنجش خلیفه شد. معاویه با اشاره به 
ماجرایی که عبدالرحمان شبانه از دبوار منزل برادرش بالا رفته بود که به نزد ام ابان دختر 


مادرش ازدی بود ادعای برتری کند. 

# ترحمه فارسی تاریخ طبری ج ۰۷ ص ۲۸۷۰. ۱ 

۸ -درروایت بلاذری (انساب» ج ۰۵ ص ۱۸ ۱) نام زياد به غلط امده است.او سه سال قبل از این واقعه مرده 
بود. 

۹ - بلادری (انساب» ج ۵ ۰۱۱۷ ۰0۱۱۹ طبری؛ ج ۲ ص ۰.۱۷۹ 
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رک: اغانی» ج ۰۱۲ ص ۰۷۳ 


خاتمه 7 ۴۸۷ 


عنمان و همسر مروان برود جواب او را داد. عبدالرحمان که شرمنده شده بود با بردباری 
برسید: «چه چیزی سبب شده که امیر مومنان برادرزاده خود را از کار برکنار کند؟ آیا 
خطایی از او سرزده که تو را خشمگین کرده؛ یا این کار برای منفعت با مصلحتی اجرا 
کردی؟» معاویه تأیید کرد که همین نظر اخیر درست است. عبدالرحمان اظهار کرد که 
عیبی در این کار نیست واز پیش معاویه رفت. 

وقتی او برادر خود را از این گفتگو آگاه کرد مروان سخت خشمگین شد و او را به 
خاطر ضعف و جبونی‌اش سرزنش کرد. «آیا تو کنایه به مردی می‌زنی که او را خشمگین 
می‌کند و وقتی انتقام می‌گیرد تو خود را از او کنار می‌کشی؟» آنگاه خلعت پوشیده و بر 
اسب خود سوار شد و شمشیر بر کمر بست. -او می‌دانست که چگونه خویشاوند جنگ 
گریز خود را تحت تأثیر قرار دهد-و بر معاویه وارد شد. وقتی خلیفه او را دید وآثار خشم 
را از چهره او خواند با ظاهری مهربان خطاب به او گفت: «ابو عبدالملک» خوش آمدی 
تو درست در زمانی به دیدار ما آمدی که ما در آرزوی دیدار تو بودیم» مروان گفت : «نه 
به خدا سوگند: من به این دلیل به دیدن تو نیامده‌ام. من هر وقت بدیدن تو آمده‌ام تو را بی 
اعتناء و سرد یافته‌ام. به خدا سوگند تو با ما به عدالت رفتار نمی‌کنی و پاداش ما را 
بدرستی نمی‌دهی. سابقه خاندان ابوالعاص در میان عبد شمس از همه بیشتر است. 
(مروان دانست که موقعیت اقتضا می‌کند که به جای نام بردن از پدرش حکم که 
پیامب را او را از مدینه تبعید کرده بود نام پدر بزرگش را بیاورد.) افتخار ازدواج با 
خاندان نبوت "" از آن ایشان بود. آنان پیوند خویشاوندی را با شما بنی حرب نگاه 
داشتند و به شما شرف و افتخار دادند. به شما مقامی بزرگ بخشیدند و شما را از مقام 
خود برکنار نکردند و دیگری را برتر از شما ندانستند. اکنون در سلطنتی که به شما 
واگذار شده پابرجا شده‌اید به جز برتری دادن به دیگران و بدرفتاری با ما و بریدن شرر 
آمیز رشته‌های خویشاوندی با ما چیزی از خود نشان نداده‌اید. اما منتظر باش بسران 
حکم و پسران پسرانش اکنون به بيست و چند نفر رسیده‌اند و بزودی به چهل نفر 
خواهند رسید. در آن زمان مردی خواهد آمد که بداند جایگاه او نسبت به ایشان 


کجاست. زیرا آنان منتظر خواهند شد تا نیک و بد را به جای خود باز گردانند.» 


۰ - عثمان بن عفان بن ابوالعاص داماد پیامبر عل بود. 


۸ / جانشینی حضرت محمد 

معاوبه که هنوز کاملاً نرم نشده بود شروع به سخن کرد و گفت: «من به سه دلیل تو را 
برکنار کردم» که هر یک از آنان برکناری تو را اجتناب ناپذیر می‌کرد. نخست آن که در 
زمانی که بین تو و عبدالله بن عامر خصومتی بود» و هنوز هم باقی است. به تو قدرت دادم 
و تو نتوانستی رضایت او را به دست آوری. ٩۱‏ دوم نفرت تو از کار زیاد بن ابيه و سوم آن 
که دخترم رمله از تو عليه شوهرش عمر و کمک خواست و تو او را یاری نکردی». مروان 
پاسخ داد: «اما در باره ابن عامر» من در مورد حق قضاوتم درباره او از کسی کمک 
نمی‌خواهم. به علاوه وقتی گامها با هم مساوی است. هر کسی جای پای خود را 
می‌داند. " امّا درباره نفرت من از زیاده سایر امویان از این کار نفرت داشتند چه بسا 
چیزها که شما را از آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر کثیری در آن نهاده است 
(نساء/ ۱۹). و در مورد شکایت رمله از عمرو به خدا سوگند بیش از یک سال و اندی 
است که دختر عثمان در کنار من است و من بند ازار او را نگشوده‌ام.» اشاره او به این بود 
که دختر امیر مؤمنان فقط برای کسب ارضای جنسی از شوهرش از او کمک خواسته بود. 


۱ - در نسخه بلاذری این حکایت به این صورت آمده است: «تو وقتی پیش من آمدی که عبدالله بن عامر 
در جنگ من بود و او یک میلیون درهمی را که مدیون من بود در اختیار داشت و تو او را از جنگ من 
ربودی» (انساب؛ ۰۳/۱ ص ۶۵). معاویه ظاهراً قصد داشت پس از آن که عبدال بن عامر را از حکومت 
بصره برکنار کرده بود اموال او را بگیرد. به نقل طبری (ح ۰۲ ص ۶۹) خلیفه از او خواست که ملک عرفه 
و خانه مکه‌اش به او بخشد. معاویه همجنین می‌خواست بین خویشاوندان اموی خود نفاق بیفکند و 
او بیهوده از مروان خواست که بر ابن عامر سخت بگیرد. سیاست ناشیانه معاویه «تفرقه بینداز و 
حکومت کن)/۰ در بین خویشاوندانش ظاهرا سبب اتحاد انان عليه او شد. او بعدا سعی کرد بین 
سعیدبن عاص و مروان که به علت خودداری سعید از همراهی با مروان در حنگ او عليه علی ا که 
سبب تیرگی روابط انان شده بود ایجاد اختلاف کند. معاویه در زمانی که سعید بن عاص ولایتدار مدینه 
بود به او دستور داد خانه مروان را ویران کند. و به روایت واقدی همه اموال مروان از حمله فدک را 
بگیرد و خالصه (صافیه) کند. حتی موقعی که معاویه دوباره دستور این کار را داد. سعید از اجرای فرمان 
او خودداری کرد. پس از آن که معاویه مروان را به ولایتداری مدینه گماشت به او دستور داد خانۀ سعید 
را خراب کند. مروان آماده احرای دستور بود که سعید نامه‌های پیشین معاویه را به او نشان داد. مروان 
از خراب کردن خانه سعید خودداری کرد واعتراف نمود که سعید بیشتر از او رعایت او را می‌کرده 
است. به نقل واقدی سعید نامه موذیانه‌ای به معاویه نوشت و او را برای برانگیختن کینه توزی در بین 
خویشاوندان سرزنش کرد (طبری» ج ۰۲ ص ۰۱۶۵ بلادری. انساب؛ ج ۱ بخش ۰۲ ص ۲۳). 

۲ بلاذری سخن مروان را این گونه نقل کرده است «اما در مورد ابن عامر خویشاوندی او نسبت به من و 
تو یکسان است. و من حقی بیش از تو بر او ندارم. اگر وام خود از او را نبخشی (کاری شایسته است) و 
گرنه من ضمانت می‌کنم که او در هر چه دارد مدیون تو است.» انساب؛ ج ۰۱ بخش ۰۴ ص ۶۵). 


خاتمه ۰ ۴۸۹ 


معاویه از خشم بر افروخت و گفت «ای بچه مارمولک ایابن الوزغ] هنوز کار تو به این 
جا نرسیده است». مروان با خونسردی پاسخ داد «اکنون چنین است. امّا به خدا سوگند 
که من پدر ده نفر برادر ده نفر وعموي ده نفر هستم و نزدیک است که پسران ما به عدد 
لازم (یعنی ۴۰) برسند. وقتی به آن حد رسیدند تو جایگاه خود را در ارتباط با من 
خواهی دانست.» معاوبه که اکنون نرمتر شده بود شعری را نقل کرد با این مضمون که 
مروان پرندهٌ ضعیفی است با جوجه‌های بسیار و او شاهینی است با فرزندانی کمتر ۳ 
چون مروان سخن خود را تمام کرد معاویه چون موم در دست او نرم شد و تعهد کرد که 
او را راضی کند و به امارت بازگرداند. مروان از جای برخاست وگفت: «ابدا به خدا و به 
جان تو سوگند من هرگز به آن جا باز نخواهم گشت.» و از آن جا بیرون رفت. ۳" 

عبدالرحمان بن سیحان بن ارطاة محاربی هم پیمان بنی حرب و ساکن مدینه. شاعری 
با استعداد و خوش دوق بود که فصه‌ها و داستانهای عجیب عربان و رزمها و شعرهای 
ایشان را همه به تمام می‌دانست. مدیحه‌های او در وصف بزرگان بنی اميه سبب شد که او 
یشتوانه‌ای ارزشمند برای حکومت باشد. نقطه ضعف او همان خطای معمول شاعران 
یعنی شرابخوارگی بود که او به حد افراط و درجمع خاندان حاکم مخصوصاً امویان به 
شرب آن می‌پرداخت. سعید بن عاص هنگامی که ولابتدار مدینه بود از او درباره شعری 
پرسید که در آن خود را وصف می کرد که از شدت مستی چون خواب آلودگان است» ابن 
سیحان شرب خمر و وصف شراب را انکار کرد و شعری را نقل کرد که گفته بود از هم 
یمانان بنی حرب است که او را به قله‌های شرف وافتخار رسانده بودند. و چون با غرور 
و تکبر از آن مجلس برخاست عمروین سعید به پدرش گفت «اگر فرمان دهی این سگ را 
دویست ضربه شلاق بزنم که این برای او بهتر است.» سعید اورا از این کار بازداشت و 


۳ اغانی. ج ۰۱۲ ص ۷۳ 

۴ -اغانی» ج ۰۱۲ ص VT YY‏ این حکایت به نقل از هیثم بن عدی از صالح بن ال (النضری ؟) نقل 
شده است (ابن حجر تهد ب ح۴“ ص ۴ - TAD‏ روایتی کوتاهتر و ساده‌تر ر نلادری (انساب؛ 
ح۰۱ بخش ۰۴ ص ۶۵ ۶۶) به نقل مداینی از حرب بن خالد بن يزيد نوه معاویه روایت کرده است. در 
این روایت نقل شده که هنگامی که دختر معاوبه گفت کاش پسرانم «در دریا بودند» به او دستور می‌دهد 
که رفتار او مانند یک مرد باشد. این قصه آزردگی سفیانیان را از برکنار شدن از تخت سلطنت به وسیله 


E 
حائشینی حضرت محمد یال‎ / ۴۹ ۰ 


گفت «پسرم چگونه او را بزنم که او هم پیمان حرب بن اميه و معاوبه خلیفه شام است. و 
او این را ناخوش دارد. هنگامی که معاوبه در سفر حح سعید را در منی دید به او گفت 
«ای سعید احمقی به تو گفت که به هم پیمان من دویست ضربه شلاق بزنی به خدا 
سوگند اگر تو یک ضربه به او می‌زدی من دو ضربه به تو می‌زدم.» سعید گفت: «برای 
چه؟ آیا تو خود هم پیمانت عمروبن جَبّله را شلاق نزدی؟» معاوبه گفت: «او گوشت من 
است که من آن را می‌خورم و نمی‌گذارم خورده شود.»۹* 

مروان بعداً فرصتی پیدا کرد که به این گزافه‌های بی مورد و این گزافه گوی بی‌نگهبان 
معاوبه درسی بدهد و او را برای گناه بزرگی که کرده بود مجازات کند. این مدتها پس از 
آن بود که معاویه مروان را در ذی حجه سال ۵۸ از ولابتداری مدینه برکنار کرده "" و ولید 
بن عتبة بن ابی سفیان را امیر آن جا کرده بود. امیر جدید که شیفته شراب در خلوت خود 
بود مصاحبت عبدالرحمان بن سیحان را مغتنم می‌شمرد و هميشه از او می خواست که 
در مجلس میگساری‌اش حاضر شود. ابوالزناد از راویان معتبر مدینه ۲" این خبر را نقل 
کرده است که ابن سیحان پیشتر مروان را ناسزاگفته و او را رنجانده بود هر چند بعداً او را 
ثنا گفته واز او صله گر فته بود. او انتظار نداشت که این مرد خائن بخواهد در صدد آزار او 
برآید؛ اما هدف مروان صید طعمه بزرگتری بود نه ابن سیحان بی آزار. شبی در مسجد 
در کمین او نشست و چون ابن سیحان سحرگاه مست وسرخوش ازقصرحاکم که وصل به 
مسجد بود بیرون آمد و از مقصوره مسجد گذشت مروان و بارانش از کمین بیرون آمدند 
واو راگرفتند. محمد بن عمرو و عبدالّه بن حنظله دو تن از قاریان قرآن و شاهدانی عادل 
که شب را در ذکر و دعا درمسجد به صبح می‌رساندند در آن جا حاضر بودند واز این 
قربانی» که هرگز چنین گمانی نداشت خواستند سورهٌ حمد را برای آنان بخواند ولی او از 
فرط مستی از خواندن آن عاجز ماند. آدگاه او را به رییس نگهبانان" سپردند. او ابن 


۹۵ اغانی؛ ج ۰۲ ص ۸۷ - ۱۸۸ بلاذری» انساب, ج ۰۱ بخش ۰۴ ص ٩۹۷‏ ۹۸ و ۱۱۳ ۰.۱۱۴۳ 

۶ طبری» ج ۰۲ ص ۱۸۱. 

۷ - ابوالزناد عبدالّه بن ذکوان (ف ۱۳۰) از موالیان یکی از دختران شيبة بن ربيعة بن عبد شمس يا از 
خاندان عشمان بود. نقل شده که پدرش برادر ابو لولوه قاتل عمر بوده است (ابن حجر. تهدیب. ج ۵ 
ص ۲۰۳ - ۲۰۴). 

۸ - صاحب شرطته. اغانی (ج ۲ ص ۲ شاید منظور رئیس نگهبانان دور قبل یعنی دوره مروان باشد. 


۴٩۹۱ ۰ خاتمه‎ 


سیحان را زندانی کرد. چون امیر از خواب برخاست از این خبر» که چون صاعقه در شهر 
بیچیده بود. آگاه شد. او می‌دانست که هدف مروان از این کار رسوایی او بوده و اگر ابن 
برای تبرثه خود از نظر مردم مدینه جز جاری کردن حذ بر ابن سیحان ندارد. ربیس 
نگهبانان فرمان امیر را برای شلاق زدن او اجرا کرد و سپس از زندان آزاد شد. 

ابن سیحان که از دیدن روی مردم شرمنده بود مدتی خانه تشين شد. عبدالرحمان بن 
برایش برد و به او گفت که با هم به مسجد بروند وخود به گونه‌ای با مردم برخورد کند که 
گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است. پس از آن به دیدار معاویه برود که او به ابن سیحان جابزه 
خواهد داد و دستور خواهد داد که این حد شرعی را باطل بشمارند. او همراه بزرگان 
مخزومی به مسجد رفت و دو رکعت نماز گزارد و بر ستونی تکیه کرد بعضی گفتند « او 
را حد نزدند.» و عده‌ای اصرار داشتند که «ماشلاق خوردن او را دیدیم» ۳ (دیدیم که او 
را با شلاق می‌زدند.» او چند ماهی در مدینه ماند سپس به دمشق به نزد خلیفه رفت. 
نخست به دیدن بزید ولیعهد معاویه رفت و با هم به شراب خواری نشستند. يزيد در باره 
او با پدرش صحبت کرد. خلیفه او را نزد خود طلبید و او قصه خود و آنچه را از دست 
مروان کشیده بود برای خلیفه باز گفت. معاویه گفت: «خدا ولید را زشت روی گرداند و او 
چه احمق است. آیا از این که تو را برای شرابی که خود هم خورده بود حد زد شرمنده 
نیست؟» اما در مورد مروان» من تصور نمی‌کردم که با وجود حسن نظر و دوستی تو 
توفیق نیافت. بلکه منزلت خود را در حد محتسب شهر پایین آورد و ما برای او چنین 
نمی خواستیم. پس به نویسنده‌اش گفت نامه‌ای به ولید بنوبسد واو را برای حد زدن 
ابن‌سیحان برای شرب خمر سرزنش کند» چون مردم مدینه بهتر می‌دانند که او خود 
شرابی را که بر او حرام شده بود به ابن سیحان نوشانیده است. و به او دستور داد که حد 
زدن ابن سیحان را باطل اعلام کند و او را در مسجد بگرداند و به مردم بگوید که رئیس 
نگهبانان به او ستم کرده است وامیر مومنان این حد را باطل می‌داند. آیا ابن سیحان نبود 
که این اشعار را سرود. آنگاه مدیحه‌ای را که در وصف عبد شمس سروده به تفصیل 


۲ /جانشینی حضرت محمد عیب 


برای مروان نقل کرد. به مروان دستور داد که ۴۰۰ گوسفند و ۳۰ شتر شیرده که در سَیّاله 
پرورش یافته‌اند به او عطا کند. معاوبه خود ۵۰۰ دینار و يزيد ۲۰۰ دینار به شاعر مظلوم 
دادند. مروان دستور معاویه را به تمام اجرا کرد. اما هنگامی که شاعر را برای شراب 
خواری در بزم خود دعوت کرد او جوات داد (به خدا سوگند هرگز دوباره با تو شراب 
نمی‌خورم.» معاوبه نامه‌ای نیز به مروان نوشت و او را برای رفتارش با ابن سیحان که به 
خاطر کینه‌های درونی‌اش انجام داده بود سرزنش کرد. ٩٩‏ 

مروان احتمالاً حتی زحمت جواب نوشتن را هم به خود نداد. ابوالزناد در روایت 
خود اشاره می‌کند که مروان می خواست امیر مدینه و برادر زاده خلیفه را ببازارد که 
معاوپه با سرزنش برادرزاده‌اش آن را خنثی کرد. در حقيقت قصد مروان این بود که خود 
خلیفه و حکومت سفیانیان را به مسخره بگیرد. و دقیقاً او به آنچه می‌خواست رسید. او 
نه تنها معاویه را وادار کرد که از گزافه گوییهای خود که فقط اوست که حق دست‌بازی به 
شاعر هم پیمانش را دارد دست بر دارد بلکه به مردم مدینه نشان داد که معاوبه حامی 
افراد خانواده و هم پیمان شرابخوار خویش است در حالی که حرمت آن را شارع اسلام 
بیان کرده است.بطلان حذ ابن سیحان آبروی مروان را به خطر نینداخت بلکه آبروی نظام 
فاسدی را برد که رئیس مطیع نگهبانان را متهم می‌کرد که پا از حد خود فراتر نهاده و 
شهادت خدشه ناپذیر دو قاری قرآن مورد احترام مردم را کنار گذاشته بود. 

پزید جانشین معاوبه بزودی حاصل این کشته را درو کرد. او هرگز نتوانست این لکة 
ننگ می‌گساری را از چهره حکومت خود در مدینه بزداید. شورش علنی مردم مدینه که 
چندان در تأیید عبدالله بن زبیر نبود بلکه بیشتر در مخالفت با یزید بود سبب بروز دومین 
جنگ داخلی شد. مروان فریبکارانه ابن زبیر را تشوبق می‌کرد که عليه خاندان اموی 
ادعای خلافت کند. او می‌دانست دست به چه نیرنگی زده است. هدف او از این کار 
برانداختن نظام سفیانی در شام بود. او اطمینان داشت که بعداً خواهد توانست از عهده 
ابن زیر در مکه برآید. لذا او در ظاهر از مخالفان خلیفه حمایت می کرد تاشامیان حاضر 


ده خود مروان در پیش روی مردم او را هشتاد تازیانه زد و معاویه او را وادار کرد که حد را باطل کند 


خانمه ۲ ۲۹۳ 


شدند سفیانیان را از قدرت برکنار کنند. نقشه‌ای را که سالها پیش هنگام کشتن طلحه 
کشیده بود اکنون عملی می‌شد. او در این تبلیغ خود را اولین انتقام گیرنده خون خلیفه 
مظلوم معرفی می‌کرد و شامیان دریافتند که مرد کار را پیدا کرده‌اند. لازم نبود او برای 
مردم آشکار کند که طرح دقیق نقشه‌های او به زمانی باز گرددکه پسر عموی بزرگوارش را 
به سود خلافت اموی طعمه گرگها کرده بود و در جهت خلافت خود اجرا می شد. این در 
حقیقت سیاستی بسیار حساب شده بود که تنهاخبرگان تیزبین هنر سیاست قادر به 
شناخت آن بودند و شامیان که سپاهیانی ناآگاه بودند. آن را بدرستی درک نمی کردند. 

برای ناظری که از دور شاهد ماجرا است دستیابی مروان به تخت سلطنت واقعاً یک 
معجزه بود. ولهاوزن از قول نوبسنده گمنام کتابی لاتینی نقل می‌کند ۱ (مروان بدون 
هیچ کوششی وحتی بدون آن که خود او بخواهد با خروج از مدینه به تخت سلطنت 
دمشق راه یافت». " برای محرمانِ راز هیچ مطلب شگفت آوری نبود. مگر مروان به همه 
کسانی که غم این کار داشتند از جمله خود معاوبه نگفته بود «وقتی پسران ابوالعاص به 
چهل برسد» چه خواهد شد. و اکنون زمان این کار رسیده بود. حسن رفتار او با خاندان 
سرنگون شده ابوسفیان همچون حسن گفتارش بود. هر چند آن گونه که او وانمود 
می‌کرد آنان به خویشاوندان ابوالعاص خود احترامی نمی‌گذاشتند. هنگامی که بر سر گور 
آخرین خلیفه سفیانی که تازه به خاک سپرده شده بود ایستاد از همراهان شامی خود 
پرسید: «آیا می‌دانید شما چه کسی رابه خاک سیردید؟» آنان جواب دادند: «بلی. معاویه 
این بزید را.» او گفت «نه» بلکه شما ابو لیلی را به خاک سپردید.» ابولیلی کنيه خلیفه 
درگذشته و نیز نام مستعاری برای آدمی ترسو و ضعیف النفس بود. آنان این سخن او را 
پسندیدند و شاعری از بنی فزاره گفت: فریب نخورید زیرا در «اين امر» اختلاف است 


۰ - سلطنت غو اء 11۴ مونزن (ویراستار) کرونیکامینوراء ص ۳۴۶ ولهاوزن ماهیت معجزه گونه اين واقعه را 
تأییدمیکند:«مروان يدوك هیج‌کر ششی و حتی بدون‌آن که خو د بخراهد با خروج از مدینه به تخت سلطنت 
دمشق راه یافت». قضاوتی کاملا حیرت آورست از مورخی نامدار. 

# ۔ نام لاتینی این کتاب 102 .4 Arabica‏ هر 0۳1۳۸۵0 است و مطالب نقل شده نیز به 
زبان لاتینی است که مترجم به این زبان آشنایی نداشت لذا مطالب فوق از یادداشت ذیل متن انگلیسی 


سرت در 
۴ / جانشینی حضرت محمد عا 


حکومت بعد از ابولیلی متعلق به کسی است که غالب شود (لِمن غلب). ۱ 

چون مروان از خلافت اطمینان یافت با ام‌خالد. فاخته بیوه یزید بن معاویه و مادر 
معاویه خالد. عبدالّه اکبر و (ابوسفیان پسران یزید)» ازدواج کرد و بنا به گفته ولهاوزن 
بیشتر این کار برای دست‌رسی به میراث او بود نه برای ایجاد اتحاد.۲"" مروان در کاری 
که معاویه در آن ناکام مانده بود موفق شد. نائله همسر عثمان خود خواه به جای قبول 
درخواست ازدواج با معاویه دو دندان پیشین خود را شکست. چند ماهی بیشتر نکشید 
که مروان موافقت خود برای جانشینی پسر خوانده‌اش خالد بن يزيد و عمرو بن سعید بن 
عاص الاشدق را نادیده گرفت تا پسران خود عبدالملک و عبدالعزیز را به جانشینی خود 
انتحخاب کند. 

مروان برنامه منظمی ریخته بود که خالد فرزند خوانده خود را در حضور مردم خوار 
کند. رسم او این بود که او را بر تخت در پهلوی خود بنشاند. تا این که روزی خالد که از 
ميان دو صف می آمد تا برجای خود قرا ر گیرد» در این موقع مروان گفت: «به خدا تاآن جا 
که می‌دانم این یک احمق است. بیا ای پسر زنی که...نش تر است (يابن الرطبة الاست)» 
و با این فحش رکیک ۲" که سخن عوام بود و مقام مادر خالد و ملکه دربار را در حد یک 
روسپی پایین می آورد می خواست او را تحقیر کند و از چشم مردم شام بیندازد. خالد که 
کودکی صغیر و ترسو بود از پیش او برخاست و خشمگین به خانه مادر رفت. او مادرش 
را سرزنش کرد وگفت: «تو با ازدواج با این مرد مرا خوار و سرافکنده کردی» و آنچه 
اتفاق افتاده بود به او گفت. 

این بار شاه شطرنج راه دوری رفته بود. قانون بازی به شاهان اجازه می‌دهد ملکه را 
قربانی و او را چون گوشت قصابی قطعه قطعه کنند تا خود جان سالم بدر برند. مگر 


۱ -بلاذری انساب؛ ج ۰۱ بخش ۰۴ ص ۳۵۶. 
هر جیز پیو ند حود را با خاندان بزرگتر اموی مستحکم کند. (ظهور مروانیان) مجله دانشکده مطالعات 
سفیانیان را شاخه بزرگتر خاندان اموی نمی‌دانست بلکه عقیده داشت انان حقوق اولیه خحاندان 
ابوالعاص را غصب کرده‌اند. 

۳ - لامنس. ظھور مروانیان. ص ٩۱‏ 


خاتمه ۲ ۴۹۵ 


بزید» شوهر شاهانه پیشین ام خالد» ام مسکین دختر عمربن عاصم بن عمر بن خطاب را 
همتای او و ملکه دوم قرار نداده بود تا اور | بیازارد و چون غرور او را جریحه دار دید با 
بیان شعری آن را قدّر الهی دانست؟" "۲ ام خالد قانون بازی شاهان و راه و رسم خشن آن 
را آموخته بود. کدام کتاب قانون به شاهی اجازه می‌داد که با زشت‌ترین سخن مردم 
کوچه و بازار به بانوی خود ناسزا گوید تا وزیر» اسب» رخ فیل و پیاده خود را خر سند 
سازد؟ آیا این شطرنج باز با این جنگ افزار خطرناکی که در اختیار ملکه گذاشته بود تا او 
را برای ناسپاسی اش نابود کند هیچ اندیشیده بود؟ چه می‌شد که او نیز یک بار این قانون 
را می‌شکست و به جای خدمت و تسلیم شدن به هوسهای این مرد عليه او بر 
می‌خاست؟ پس نفرین بر این شاه شطرنج و این یاوه گوبهای بی حاصل او. فاخته به 
اندازه کافی از این قبیله کشیده بود. 

مادر خالد گفت: «نداند که به من گفته‌ای؛ چون هميشه به نزد او برو تا من خود علاح 
این واقعه را بیندیشم.» مروان از این واقعه اندیشه کرد و از ام خالد برسید: «خالد درباره 
من چیزی با تو نگفت؟» او گفت: «خالد درباره تو چیزی بگوید! حرمت تو به نزد خالد 
بیشتر از آن است که درباره‌ات چیزی بگوید.» مروان آسوده خاطر شد و یقین کرد که این 
بانو راست می‌گوید. و این دومین اشتباه بزرگ او بود. این تحقیر کننده کهنه کار زنان 
تصور نمی‌کرد که آنان به حیله‌های جنگی روی آورند مگر برای مصلحت معشوق خود. 
مگر او نمی دانست که این بانو از عبد شمس است و از نژاد اميه نیست؟" وای بر زنبور 
نر اموی از ماده شیر عبد شمس. 

اکنون مروان سومین گام اشتباه خود را بر می‌داشت. روزی هنگام خواب نیم روز به 
حجره ملکه پناه برد و خود نمی‌دانست که در کنام شیر خفته است. چون به خواب خوش 
فرو رفت درها بسته شد و ماده شیر از کمین برجست و چنگال بر طعمه خود افکند. او 
بالشی انباشته از پر بر صورت او نهاد و خود روی آن نشست و آن قسمت از بدنش را که 
مروان آن را تر و آلوده خوانده بود بر دهان و بینی مروان گذاشت. کنیزکان که تنوعی در 
کارهای خسته کننده روزانه می‌دیدند با شادی و خرسندی به او ببوستند.امیر مومنان 


۱۰ - زبیری» نسب» ص ۵ اغانی» ج ۰۱۶ ص ۸۸. 


تفت ندش که آیا ریب مکی و پهلوان ار مدب زیر می توان ب 
سنگین ملکه‌ای خشمگین و دوازده کنیز خوش قامت و نیک پرورده دربار را پیش از خفه 
شدن از روی او بردارد. "" بازی تمام شده بود و بانو او را شاه مات کرده بود. شاه مرده 
بود. سرانجام پند بی‌حاصلی را که به پسرعموی پارسایش عثمان داده بود خود میوه آن 
را چید. او گفته بود: «پایداری بر گناهی که می‌توانی برای آن از خدا بخشش بخواهی بهتر 
است از توبه‌ای که از ترس به آن تن در دهی» خدایان رومی -یوتانی او که بر مرفقیت 
شگفت انگیزش حسادت می‌کردند پیش از آن که او را به جهان پّست سایه‌ها برانند از 
دادن فرصت توبه به او دریغ ورزیدند. 

این قصه پایانی مروان هر چند با سلسله روایتهای معتبر ۲ نقل شده و مورد قبول 
همگان قرار گرفته که حتی طبری هم نتوانسته است از نقل آن خودداری کند در عين حال 
در یک جمله خلاصه کرده و می‌گوید «به گفته واقدی" "» و ناقل الکفر لیس بکافر» راوی 
کفر کافر نیست.» بیشتر مورخان بزرگ یا در صحت آن تردید کرده یا آن را نادیده 


گر فته‌اند ۱۰٩‏ امنس پیش کسوت تاریخ نگاری جدید اموی اعتراف می‌کند «من هم 
چول نلدکه در باره نمش فاحعه آمیزی که راویان به این زل نسست داده‌اند تردید 
دارم.» "۱۲ او می‌افزاید: «من تصور نمی‌کنم عبدالملک که با اشدق با چنان قساوتی 


۶ ۰ این بل ۾ طبقات؛ ح ۷ ص۲۹ - ۳۰؛ طبری؛ ج ۰۲ ص ۵۷۶ - ۷۷ اغانی. ج ۰۱۶ صر ۰ بلاذدری» 
اتساب ج۵ ص 21-1۲0 
اسماء ۳ افع تقل شده است. 

۸ ات عرب و قرط دس ۱۲( 
ORE‏ خود ا عل مانت به سن انیان از دست داده است 

11۰ - جلوس مروانیان؛ ص ۹ لا منس» با اکراه. این نظر نلدکه را در پاورقی نقل می‌کند که این قصه 
افسانه‌ای است ساخته سفیانیان. تصوری مقبول. سفیانیان حق داشتند بر مروان خشم بگیرند. به عقیده 
لامنس این قصه اتحاد بین مروان و «شاخه بزرگ اموی» را بر هم زد. . لامنس می‌افزاید که رقیبان اموی 
در انتخات این افسانه شتاب ژررند‌ند. بسیاری از این افسانه‌ها مسلماً وحود داشت هر جند منظور 
لامنس از این رقیبان. احتمالاً شیعیان مغرض است. 


خانمه ۰ ۴۹۷ 


برخورد کرد عاملان و همدستان قتل پدرش را آن گونه آسوده بگذارد.» ۲" آن‌گاه لامنس 
بر اساس روایت مسعودی بستر بیماری طاعون را برای او برمی‌گزیند. ۲۲۲ انتخابی عالی؛ 
هیچ مسأله ناخوشایندی برای به زانو در آمدن این شاه بزرگ و این قهرمان جنگی در 
مقابل داس مرگ وجود ندارد. به خوبی می‌توان توجیه کرد که چگونه این حادثه مرگ 
ناخواسته شاهانه به توصیه جانشینان خردمند و مشاوران کاردان او در جایی روایت نشد. 
چگونه می‌توان انتظار تصور چنین پیشگویی را حتی از بزرگان اخلاق داشت. او به 
چنگال طاعون گرفتار شده بود. 

روتر با بررسی مجدد مطالب به این حقایق با دید مثبت‌تری می‌نگریست. او معتقد 
بود داستان این جنایت را در دوره‌های بعد بافته‌اند. حتی مسعودی که از جهاتی دیگر 
علاقه‌ای خاص به بیان چنین حوادئی داشت احساس کرد که به ناچار باید حقیقت را 
محترم بشمارد و یادآوری کرد که تعدادی از منابع موجود معتقدند که مروان به مرگ 
طبیعی یا به علت طاعون در گذشته بود. به یقین مرگ بر اثر طاعون احتمال بیشتری 
داشت زیرا در بهار آن سال این مصیبت دامنگیر مردم شام شده بود. روتر معتقد است که 
اگر داستان قتل حقیقت می داشت مسلماً «اين زن فاتل» نمی توانست از چنگ عبدالملک 
بگریزه ۱۱۳ 

مدافع قصه بالش هنگام روبرو شدن با چنین دلایل قاطع و مورد قبول همه مورخان 
بزرگ شاید به فکر تسلیم بیفتد. چرا مسعودی متمایل به شیعه نباید حتی برای یک بار 
در صحت روایت طبری موّمن به تسنن تردید روا دارد؟ اما هر کسی با بررسی مجدد این 
واقعه ممکن است از خود پرسد چه انگیزه‌ای در ورای این اتفاق نظر چشمگیر مورخان 
موشکاف غربی وجود دارد که چون می خواهند این معمار سلطنت اموی را سیاستمدار 
و کهنه سربازی بزرگ بنمایانند این داستان را رد کرده یا آن را به فراموشی سپرده‌اند. آیا 
۱ -همان. ص .٩۱‏ اشدق عمرو بن سعید پسر عموی عبدالملک بن مروان بود. پس از آن که اشدق ادعا 

کرد هنگام به خلافت رسیدن مروان بنا بر موافقتی که بین او و مروان به عمل امده بود خلافت حق 

اوست: عبدالملک او را به دست خود سر برید. 
۲ -همان. ۹۶. مسعودی با اعتماد به راویان خود علت مرگ مروان را طاعون. مرگ طبیعی. خفه شدن به 


دا تا فاخته. يا خوردن شیر مسموم به دستور او می داند (مروج» ج ۰۳ ص ۸ - ۲۸۹). 
۳ - رو تر« امریان و دو جنگ داخلی (۶۱ ۰۷۳۰ ص ۱۶۲ ۰ ۰۱۶۳ 


۸ جانشینی حضرت محمد عا 


نمی توان تصور کرد که این واقعه زشت که جانشین او عبدالملک را به ستوه آورده بود و 
مسعودی آن را با رنگ و لعابی دیگر به تصویر کشیده بود» نمی‌توانست شایسته این 
سیاستمدار نمونه واین کهنه سرباز و داهیه اموی باشد. حتی مسموم شدن به دست زنش 
که از سوء رفتار او با پسرش به خشم آمده بود ممکن بود خوشایندتر باشد. خواننده از 
این که بار دیگر او را به صحنهُ بستر مرگ کشانده‌ايم ما را خواهد بخشید. 

ملکه که پیروزی را به دست آورده بود» بپا خاست و گریبان پیراهن خود را دریدو به 
کنیزان خود نیز دستور داد که قه چاک کنند. سپس آن چنان که رسم آن زمان بود صدای 
شیون زنان در سراسر قصر بیچید «امیر مومنان به ناگاه در گذشته بود». ۳" " منابع سعی 
نکرده‌اند به اندیشه‌های درونی عبدالملک فرزند خلیفه مقتول که این هیاهو را شنید یا از 
آن آگاه شد راه پابند و تصوّر آن را به ناظری که افکار او را بخواند واگذاشته‌اند. بدون 
شک اولین جرقه‌ای که در ذهن او درخشید این بود که او خلیفه خدا در زمین شده است. 
سرنوشت انسانها اکنون به تصمیم‌گیری خردمندانه او بستگی داشت. او از شیوه زنان چه 
تصوری داشت؛ شاید لحظاتی چند نگذشته بود که او فهمید چه اتفاقی افتاده است. 
پدرش یک لحظه پیش سالم و سرحال بود. و در آن دوران سخت کسی از حمله قلبی 
چیزی نشینده بود. او باید چه می‌کرد؟ آیا شمشیر بر گیرد و با آن خشم شدید و عشق 
فرزندی به پدر انتقام خون او را بگیرد و سر نامادری خیانتکار را از تن جدا کند؟ علمی 
که عبدالملک از پدر آموخته بود به آن اندازه بود که بداند یک مرد شریف. چه رسد به 
یک پادشاه. نباید دست خود را مانند یک سرباز معمولی به خون زنان آلوده کند. به 
خاطرش رسید که پدرش می‌بایست دامی می‌نهاد تا شر این دختر عموی بدرفتار را 
بکند. البته او می‌توانست خادمان خود را وادار کند که گناهکار را به سزای اعمال خود 
برسانند. روشهایی که شاهان برای کشتن» شکنجه و شیوه‌های مختلف مجازات بر 
می‌گزیننند حد و حصری ندارد. امّا بعداً چه خواهد شد؟ آیا این مجازات آنچه را باید 
برای هميشه پشت دیوارهای حجره ملکه پنهان بماند بر سر زبانها نمی‌انداخت؟ 
عبدالملک از آنچه بر سیاستمدار معمولی و یا هر مرد دیوانی آن را بخوبی می‌داند آگاه 
بود که برای باوراندن این امر بزرگ به مردم ظواهر بیش از حقایق به دل می‌نشیند. او از 


۴ ابن سعد طبقات. ج ۰۵ ص ٠‏ 


خانمه 7 ۴۹۹ 


این فکر که اگر مردم حقیقت را بدانند چه خواهد شد برخود لرزید. او شعر جاودانه 
شاعری خراسانی 7 را در وصف آخرین روزهای حکومت اموی را به یاد آورد که گفته 
بود: جسد یزید در قصر عيش و نوشش» در حوارین بر زمین افتاده بود و در کنار بالش او 
جامی و مشکی شراب دیده می‌شد که از بینی آن خون می چکید و زنی گریان بر این 


3 شاد 


مست به خواب مرگ رفته با صنجی در دست افتان و خیزان بود. * واثر زیانبار آن را که 
اگر ولایتداران او از فرمانش سرپیچی کنند.۱۱۵ 

اگر به خاطر اعمال قاطع پدرش نبود خاندان اموی مسلماً فرو پاشیده بود. شاعران 
هجاگوی فرصتی می‌یافتند که پایان شرم آور انتقام بزرگ بنیانگذار مظلوم را در زیر 
بالشی که جسم سنگین ملکه‌ای خشمگین و کنیزکانش بر روی آن قرار داشت به تصویر 
بکشند. دشمنان مخالفان او در مکه بصریان و کوفیان پیروز می‌شدند و شامیان 
تضعیف. حتی وفادارترین آنان ممکن بود موقعیّت را مغتنم شمرده به ابن زبیر روی 
آورند همان‌گونه که بسیاری از ایشان بعد از مرگ يزيد چنین کردند. نه» اکنون موقع پرده 
پوشی بود. او بایستی همان نقشی را بازی می‌کرد که قاتل حیله‌گر به او گفته و وانمود 
کرده بود که اطمینان دارد خلیفه به مرگی ناگهانی در گذشته‌است. عبدالملک می‌دانست 
که او قادر نخواهد بود جلو شایعات را بگیرد. سخن آخر آن که زنان پر حرفند. بیشتر 
مردم و راویان اخبار» شاید در پنهان سخن آنان را بشنوند. امّا اراجیف ایشان را جدذی 
نخواهند گرفت. مردم دوست دارند درباره شاهان حقیقت را بگویند. حداقل تا حدی که 
آبروی او را نریزند. 

به تدریج برای امیر مؤمنان آشکار شد که این ماده شیر با خشمی نسنجیده این کار را 
نکرده بلکه با حسابی سنجیده دست به این کار زده بود. حماقت او به ان اندازه نبود که 
برای رهایی از دست شوهر نتابکارش جان خود را به خطر اندازد. در حقیقت اکنون ملکه 
بیش از هر قاتلی که عبدالملک برای کشتن پدرش اجیر می‌کرد از انتقامجویی شاه در 


# - این عراده. 

٭#٭ رک: طبری جاب دا رالفکر بیروت. ج ۰۶ ص ۰ که ان را در حوادث سال ۶۴ نقل کرده است. 

11۵ ولهاوزن . سلطنت عرب؛ ص ۰۵ ۱۰ [أبنی اميه إن آخر ملککم جسد بحوارین ثم مقیم. طرفت منبته و 
عند وساده کوب وزی راعف مروم. و مرل تبکی علی نشوانه بالصنج تقعد تارة و تقوم (طبری. ج ی 
ص ۴۸۰)]: 


امان بود.عبدالملک فهمید که «اين زن» که روابات «نقش مصیست بار» را به او نسبت 
می‌دادند زنی معمولی نبود. عبدالملک دوباره به آن انديشید. این ماده شیر هر چند 


۰ . ۳ 


نادیده گرفته بود. بدون شک او در این بازی مات شده بود. اما در هر صورت این پدرش 


جثه‌ای کو چک داشت ۱۱۶ ولی از خاندان عبد شمس ۲ 


بود که بازی را باخته بود و بازی خود وی در پناه چنگ و دندان این ماده شیر تازه آغاز 
شده بود. عبدالملک حساسیت چندانی نسبت به وابستگی‌های نژادی نداشت و این را 
کمتر از پدر به ارث برده بود. او ناگهان احساس آرامش و حتی قدرشناسی کرد. البته تا 
حدی که شاهان اجازه قدرشناسی دارند. تا زمانی که مروان ابن توطثه گر ریا کار زنده 
بود عبدالملک امیدی به دست یابی به تخت سلطنت نداشت. آیا پدرش نمی‌توانست هر 
زمان که بخواهد یکی دیگر از «ده پسرش»*'' را به جای او ولیعهد کند؟ عبدالملک 
اکنون دانست که اگر به گناهکار در این قتل آسیبی نرساند شاید برای سلطنت مفیدتر از 
آن باشد تا این که از حق خود برای کشتن او استفاده کند. اکنون زمان جشن گرفتن این 
جلوس بود. شاه مرده. زنده باد شاه! 

مورخان موشکاف همه را افسانه خواهند پنداشت و به درستی چنین است. تاریخ 
حتی اگر از علوم دقیقه باشد. نه بازی با احتمالات و معقولات. باز هم خلاهایی در آن 
هست که با تخل پر می‌شود تا رنگ و رونقی به آن ببخشد. گذشتگان صفحات تاریخ را 
با هزاران داستان آراسته‌اند که ما را توان کنار زدن پرده و درک واقعیات نیست. این تصور 
باطل ممکن است به ذهن مورخ کنجکاو راه یابد که این روایات ساده و ملال آور در 


۶ به علت کوچکی جله‌اش او را حبّه لقب داده بودند (بلاذری, انساب» ج ۰۵ ص .)۱۵٩‏ 

۷ -ولهاوزن در پاورقی (سلطنت عرب. ص ۱۴۴) اشتباه مولر راء که می‌گوید فاخته زنی خودخواه و بدوی 
بود. تصحیح می‌کند و او را زنی قریشی می‌داند. او در این که می‌گوید فاخته تنها برای رفتار ناپسند 
مروان نسبت به پسرش از او انتقام گرفت این زن را دست کم می‌گیرد. لامنس نیز فکر می‌کرد که فاخته 
به حاطر پسرش بر مروان خشم گرفته بود و تحقیر مروان نسبت به ملکه را نادیده گرفت (ظهور 
مروانیان» ص .)٩۱ ٩۰‏ او بدون شک می‌دانست که عمل او خلافت را به خالد صغیر بر نمی‌گرداند و 
پسر زود رنج او شایسته خلافت نیست. نفرت او از مروان» سلطنت اموی و سرگرمیهای آن مسلما بیش 
از اینها بود. 

۸ - مروان. به نقل زبیری. در حقیقت و نه به طور استعاری. ده پسر و ده دختر داشت (نسب؛ ص ۱۶۰ - 
۱۶۱ 


خاتمه / ۵۰۱ 


رسانه‌های خبری پا در سوابق تاریخی» احتمالا بیش از فصه‌های فرعی حقیفی ساده و 
دست نخورده می‌باشد. حکایتی سودمند. اگر رنگ و لعاب ادبی آن برداشته شود 
همانند یک روایت ساده بخوبی بیان می‌کند که چه اتفاقی می‌توانست یا احتمال داشت 
رخ دهد. طاعون يا ماده شیر شما می توانید احتمالات این واقعه را بسنجید و شاید یکی 
از دو طرف بر دیگری فایق آبد ولی آیا فادر خواهید بود آن را برای کسانی جزآنان که 
خود معتقدند ثابت کنبد؟ در هر صورت بستگی به سلیقه دارد. شاید حقیقت شاهانه را 
بپسندید در این صورت می توانید داستانهایی در باره قهرمانان بزرگ» سیاستمدارانی به 
روش رومیان سربازان با داهیه‌هایی انعطاف ناپذیر بخوانید و قصه طاعون را باور کنید و 
شاید هم بعد از بحث بسیار خود را راضی کنید که حقیقت را یافته‌اید. اگر حقیقت 
شاعرانه شما را راضی نمی‌کند و اعتراف می‌کنید که گاهی ممکن است حقیقتی بالاتر از 
حقیقت شاهانه وجود داشته باشد و نمی‌خواهید که همیشه به سنجش چیزهای پیش 
بینی نشده بپردازید. داستان ماده شیر را انتخاب کنید و تمام بحثها را با این جمله 
مشکوک امّا مطمئن خاتمه دهید «اگر حقیقت ندارد اما ماهرانه بافته شده است». 


۱-کفن و دفن رسول خد ات 

در روایات اهل سنت در مورد تدفین رسول دای تأکید شده است که مراسم خاک 
سپاری در روز سه شنبه» روز بعد از رحلت حضرت محمد وپس از آن که همه با 
ابوبکر بیعت کرده بودند انجام شد. ترتیب تاریخی انجام مراسم در سيره ابن اسحاق نقل 
شده است. ابن اسحاق به روایت از ابو هريره نقل می‌کند که پس از انتشار خبر رحلت 
حضرت محمد ع در بعد از نماز صبح روز دوشنبه عمرء خطاب به مسلمانانی که بر در 
مسجد گرد آمده بودند. گفت: «برخی از منافقان گمان کرده‌اند که رسول خداعا مرده 
است ولی به خدا سوگند نمرده و به نزد پروردگار خویش رفته است و باز خواهد گشت. 
و باید دست و پای هر کس را که خیال کرده رسول خداعٌْ مرده است قطع کرد.» پس از 
آن ابوبکر آمد و به حجره عايشه رفت و پس از نگاه کردن به پیکر رسول دا سخن 
عمر را رد و مرگ پیامبر عة را تأیید کرد. ابن اسحاق پس از ذکر این واقعه به نقل داستان 
سقیفه بنی ساعده می‌پردازد. مهاجران که به گرد ابوبکر جمع شده بودند» آگاه شدند که 
انصار در سقیفه گرد آمده‌اند تا برای خود خلیفه‌ای انتخاب کنند. مهاجران به جمع آنان 
وارد شدند و در صحنه‌ای پر از آشوب و غوغا ابوبکر را برگزيدند. 

ابن اسحاق به روایت از انس بن مالک نقل می‌کند بیعت عمومی روز بعد در مسجد 
انجام شد. عمر پیش از ابوبکر سخن گفت واز اشتباه خود در روز پیش که مرگ پیامبر ۶ 
را انکار کرده بود معدرت خواست. سپس ابوبکر را معرفی کرد و از مردم خواست با او 
بیعت کنند. بعد از این بیعت عمومی» ابوبکر نطق افتتاحیه کوتاهی ايراد کرد. پس از ذکر 
این واقعه است که ابن اسحاق به مسأله رحلت حضرت محمد اة می‌پردازد و می‌گوید: 


چون بیعت با ابوبکر به پایان رسید. یعنی روز سه شنبه مردم برای غسل و کفن و دفن 


۴ ,جانشینی حضرت محمد 
جنازهُ رسول خدایٍ رفتند.» ' طبری و نویسندگان بعد از او مانند ابن کثیر " وقایع را به 
همان ترتیبی که ابن اسحاق روایت کرده بود نقل کرده‌اند. ابن کثیر بی چون و چرا نقل 
می‌کند که در بقیه روز دوشنبه (پس از رحلت پیامبر) و در بخشی از روز سه شنبه 
اصحاب مشغول بیعت با ابوبکر بودند» پس از پایان کار بیعت بود که مردم آماده کفن و 
دفن رسول خدا 2 شدند و در هر مشکلی که داشتند از دستور ابویکر صدیق پیروی 
می کردند. ' 

هدف از اصرار برای ثبت وقایع با این ترتیب چیزی نیست جز آن که کسی تصور 
نکند انتخاب ابوبکر در زمانی انجام شد که خویشاوندان پیامبر مه سرگرم کفن و دفن او 
بودند و به مردم بگویند ابوبکر نظارت کامل بر این مراسم داشت. ژهری نماینده مکتب 
مدنی روایات اهل سنت تقل می‌کند: «ابوبکر و اصحاب رسول خداع آن را به عباس؛ 
علی» فضل بن عباس و دیگران از خاندان پیامبر واگذار کردند (حَلا بَينَ)» و اینان بودند 
که او را کفن پوشاندند (اجنوه)." این مسأله بدون تردید جزء اعتقادات اهل سنت در 
آمده بود وابن اسحاق قاطعانه از موضع معمول مردم مدینه حمایت می‌کرد. 

ابن اسحاق سپس روایت ابن عباس را درباره سل پیکر پیامبر ع همراه با روابتی 
مخالف با آن از عايشه ˆ و روایت کوتاهی از على بن الحسین زین العابدین ًا نقل می‌کند 
که پیامبرء را در سه جامه کفن کردند. او با نقل روایتی از حسین بن عبدالله (بن عبیداله 


ابن هشام سیره» ص ۰۱۰۱۸ 

۳ -همالن. ص ۲۶۰. 

۴ -بلادری» انساب» ج ۰۱ ص ° 0¥ 

ا 

۔ رک: همین کتاب. ص ۶۰ عبداله بن حارث بن نوفل (ببّه) هاشمی مراسم غسل پیکر پیامبرعیه و را 
چنین نقل کرده است: چون پیامر ‏ جا سچره على برهاست و درا بت عباس همراه بنی 
باکبزهای) و بوی خوشی برخاست که شبیه آن هرگز به مشام نرسیده ود پ پس عباس به علی اا گفت: 
گریستن چون زنان نوحه گر را واگذارید و به کار رفیقتان بپردازید [دع خنيناً کخنین المرأة و اقبلوا علی 
صاحبکم ]. علی 2 گفت فضل را به داخل خانه بفرستید. انصار گفتند «تمنا داریم حق ما را نسبت به 
رسول داعا رعایت کنی.» و اوس بن خولی انصاری که کوزه‌ای در دست داشت احازه یافت وارد 
شود.علی ع بدن پیامبر را می‌شست و دستش را به زیر پیراهن برده بود و فضل پیراهن را بر روی بدن 


بیوستها ۵۵ 


بن عباس) به نقل از عکرمه از ابن عباس به سخن درباره کندن قبر برای رسول خدا 1 
می‌پردازد. دو گورکن در مدینه بودند: ابو عبیده بن جرّاح مهاجر که به رسم مکیان گور 
می‌کند و ابو طلحه زید بن سهل انصاری که به رسم مردم مدینه گور می‌کند و لحد 
می‌ساخت. عباس دو کس را فرستاد یکی را به طلب ابو عبیده و دیگری را به طلب ابو 
طلحه و گفت خدایا برای پیامبرت اختیارکن. آن که به طلب ابوطلحه رفته بود او را بیاورد 
و او به رسم اهل مدینه قبری کند و لحدی برای آن قرار داد. 

ابن اسحاق به سخن خود ادامه می‌دهد و باز هم تأکید می‌کند که همه اینها در روز سه 
شنبه بود:«چون از سل پیامبر فراغت یافتند. و این به روز سه شنبه بود. او را روی 
تختش (علی سربره) در خانه‌اش نهادند.» مسلمانان درباره محل دفن او اختلاف کردند. 
یکی گفت: «او را در مسجدش دفن کنیم» و دیگری گفت: «او را با اصحابش (درگورستان 
بقیع) دفن کنیم.» ابوبکر این مسأله را حل و فصل کرد وگفت از رسول خداعٌ شنیدم که 
می‌گفت: «هر پیامبری که در گذشت او را همانجا که جان داد دفن کردند.» از اين رو 
بستر) پیامبر ا را برداشتند و گور وی را در زیر آن کندند. آن‌گاه مردم دسته دسته 
بیامدند و بر پیامبر ی نماز کردند. و در این نماز کسی پیشنمازی نکرد. و در نیمه شب 
چهار شنبه پیامبر خداعٍ را به خاک سیردند ۶ 

او این بخش روایت ابن عباس را در بار هة کندن گور به وضوح دنبال نمی‌کند. محل قبر 
باید قبل از آن که کسی را به دنبال گور کن بفرستند تعیین شده باشد. مسلماً ابن عباس 
چیزی دربار؛ این تصمیم نگفته بود؛ بنا بر این ابن اسحاق این خبر را از روایات دیگری به 
دست آورده است بدون آن که اسناد آن را ذکر کند. حذف استاد بی درنگ سبب شد که 
این شاخ و برگهای روایت ابن اسحاق را منسوب به ابن عباس بدانند. بلاذری و ابن ماجه 
روایت ابن اسحاق را از داستان دو گور کن تا پایان نقل می‌کنند که اسناد آن به ابن عباس 
بر می‌گردد. ‏ اين حنبل حساب شده‌تر عمل کرده است. او روایت ابن اسحاق در باره 
شست و شوی پیکر پیامب رد راهمراه با اسناد آن به ابن عباس, اما بدون طول و 


۶ این هشام» سیره. ص 1۹ 5 ۰ طبری: ج ۰۱ ص ۲ 
۷ - بلاذری انساب: ج ۱ء ص ۵۷۳ - ۵۷۴: ابن ماجه سنن (به اهتمام محمد فژاد عبدالباقی قاهره 


ا 
۵۰۶ / جانشینی حضرت محمد میا 


تفصیلهای ابن اسحاق» نقل می‌کند." ابراهیم بن اسماعیل بن ابی حبیبه شرح ابن اسحاق 

را نقل می‌کند و مدعی است که آن را از داوود بن حصین از عکرمه از ابن عباس شنیده 
۹ 

اس" 


لبه , 


داستان اختلاف در باره محل دفن و تصمیم‌گیری ابوبکر از عده زیادی از جمله از 
عايشه ‏ " نقل شده است» به طوری که ابن اسحاق ظاهراً ذکر این اسنادها را لازم 
نمی‌داند. بر خلاف روایت ابن عباس» بیشتر این روایات نیز مسلمانان با ابوبکر نه 
عباس, را کسانی می‌دانند که بعد از اختلاف در باره محل دفن تصمیم گرفتند به دنبال 
گورکنان بفرستند. 

ابن اسحاق پس از آن مراسم دفن را بیان می‌کند. او از عايشه نقل می‌کند که گفت: 
«دفن رسول خد او را ندانستیم تا وقتی در دل شب چهارشنبه صدای بیلها را 


شنیدیم.» ۱۱ بخ دیگر که بدون ذکر اسناد نقل شده, به طوری که از شباهت آن با 


‌ ۲ رنه 0 ۰ e‏ ۱۳ 
روایت مربوط به غسل پیامبر ٤‏ معلوم می‌شود باز هم براساس نقل ابن عباس است. 


علی نی » فضل بن عباس, قثم بن عباس و شقران پای در گور نهادند. اوس بن خولی 
دوباره به على التماس کرد که به او اجازه دهد وارد قبر شود وعلی ی به او هم این 
اجازه را داد. شقران قطیفه رسول خدایٌ را در قبر نهاد که با او دفن شود. ۱۳ 

روایات دیگری درباره این موضوع ازابن عباس نقل شده است که ابن اسحاق آنان را 
نادیده گرفته و تفاوت محسوسی با ترتیب ثبت وقایع و ارتباط ضمنی آن با روایات کامل 


۸ -ابن کثیر بدایه, ج۵ ص ۲۶۰ - ۱ اما ابن کثیر شرح وتفصیل ابن اسحاق را نسبتاً آزادانه و پس از 
داستان دو گور کن که اسناد آن به ابن عباس می‌رسد نقل می‌کند (همان. ص ۲۶۵). 

٩‏ ابن سعد. طبقات, ج ۰۲ بخش ۰۲ ص ۰۷۱ در مورد ابراهیم بن اسماعیل (ف۱۶۵) رک: ابن حجره 
تهذیب» ج ۱ ص ۱۰۴ - ۱۰۵. احتمال دارد که داوود بن خصین (اموی. ف ۰۱۳۵ ابن حجر تهذیب. 
ج ۲ ص ۱ - ۱۸۲) ادعای نادرستی کرده باشد. هر دو راوی در نقل روایات از عکرمه از ابن عباس 
غير موثق توصیف شده‌اند. 

۰ -ابن سعد طبقات» ج ۰۲ بخش ۰۲ ص ۷۱. بلاذری» انساب» ج ۱ء ص ۵۷۳ - ۵۷۴. ابن کثیر» بدایه» ج ۵ء 
ص ۲۶۶ - ۲۶۸. 

۱ -ابن سعدء طبقات. ج ۰۲ بخش ۰۲ ٩۷۵-۷۲‏ ابن کٹیرء بدایه ج ۰۵ ۱۲۶۶ ۲۶۸. 

۲ -طبری؛ ج ۰۱ ص ۱۸۳۲- ۰۱۸۳۳ ۱ 

۳ این روایت را ابن ماجه به نقل از ابن اسحاق که اسناد آن به ابن عباس می‌رسد روایت کرده است 
(سنن, جنائز, باب» ۶۵). 


پیوستها 2۷ 


خودش دارد. بنا بر نقل ابن عباس پدرش عباس بود که ابتدا با عم که گفته بود 
محمد عة نمرده و روح او مانند موسی موقتاً به آسمان رفته است» مخالفت کرد. عباس 
مردم را تشویق کرد به کار دفن پیامبر اة بپردازنده زیرا بدن پیامبر ٤ه‏ مانند جسد سایر 
مردم بزودی تغییر رنگ و بو خواهد داد. «اگر چنانکه شما می‌گویید (محمد 1٤‏ در واقع 
نمرده باشد) برای خدا آسان است که قبر او را بگشاید و او را بیرون آورد». ۱۳ 

بر خلاف ترتیب ثبت وقایع از نظر پیروان مکتب مدینه» ابن عباس نقل کرده که پیکر 
بی‌جان محمد ٤‏ پیش از دفن» از زوال ظهر (حین زاغت الشمس) دوشنبه تا زوال ظهر 
سه شنبه برای انجام مراسم احترام در بسترش بود. مردم در کنار بسترش که پهلوی 
گورش بود بر او نماز می‌کردند و چون خواستند او را به خاک بسپارند بستر را از پایین کج 
کردند و پیکر رسول خدارا از روی آن به داخل قبرگذاشتند. عباس» فضل» قثم» على لا 
و شقران وارد قبر شدند. * بنابراین غسل پیکر پیامبر 4 ٥‏ وکندن گور در روز دوشنبه بود 
که ابوبکر و عمر سرگرم کار سقیفه بنی ساعده بودند. 

شکی نیست ترتیب وقایعی را که ابن عباس نقل کرده اصولاً صحیح است. صرف نظر 
از این که عباس بود یا ابوبکر پا هر دوی اینها که اقدام عمر را برای انکار رحلت رسول 
خداعٍِ خنثی کردند. دلیلی برای به تأخیر انداختن دفن پیامبر وجود نداشت. تصدی کار 
کفن و دفن به وسیله خویشاوندان امری مرسوم بود و نیازی به اجازه ابوبکر و اصحاب 
نداشت. برای دفن رسول خدا ا در خانه خودش خویشاوندان او تصمیم گرفتند. نه 
ابوبکر. دلیل روشن آن هم ناامنی اوضاع مدینه بود و اشتیاق برای زیر نظر داشتن مراسم 
کفن و دفن.اگر کارها به دستور ابوبکر می‌بود بدون شک او مایل بود که پیامبر ٤ه‏ در 
بقیع» همراه با خویشاوندان و اصحاب شهیدش دفن شود و او چون پیامبر که پیشتر 
امامت جماعت نماز میّت را بر عهده می‌گرفت امام جماعت نماز میّت باشد. حدیثی که 
از ابوبکر در توجیه محل دفن پیامبر نقل شده مبنی بر آن که پیامبر در جایی که جان 


۱۴ عبدالرزای. مصنف ۵ ص ۳ - FTO‏ ابن نویل هب طبقات» ج ۲ بخش ۰۲ ص ۳ ۵ بلادری. 
نساب ج ا ص 07۷ این روایت ظاهرأ رولیت مشهوری راکه حاکی از نات که دالت ابیکر بر 
۶ - ۴۳۷). 

۵ ا بن سعد. طبقات» ح ۲ بخش ۲ ص ۷۳۰ 


۱۸ ۵۰ / جانشینی حضرت محتد لا 


سپرده دفن می‌ شود جعلی است؛ و ممکن است کوششهای نخستین از عايشه برای 
توجیه موقعیّت ابوبکر باشد تا او را مجری دستورات پیامبر در امور پس از مرگش معرفی 
کند. پس از بیعت عمومی در روز سه شنبه ابوبکر از رویارویی با خویشاوندان پیامبر که از 
بیعت با او سرباز زدند احتراز می‌کرد و نمی خواست نظم کار ایشان را برهم زند. اجماع 
بر این است که هیچ کس در نماز میت پیشنمازی نکرد. "" جای تردید است که آیا ابوبکر 
و عمر موفق شدند برای آخرین ادای احترام نسبت به پیامبر شرکت کنند یا خیر. فقط 
روایتی متأخر و کاملاً ساختگی ورود آنان همراه انصار و خطاب چند کلمه به پیکر 
محمد اة را نقل می‌کند.۱۷ 

نام بردن از اوس بن خولی و دو گورکن جنبه کاملاً بحث انگیزی را پیش می آورد. 
هنگامی که خوبشاوندان نزدیی محمد ع سرگرم کار کفن و دفن رسول خر | ال بو دند 
مهاجران مکی شانه خالی کردند و سخت سرگرم توطثه چینهای سیاسی خود شدند. 
فقط انصار ابراز علاقه کردند و اوس بن خولی اجازه بافت به خویشاوندان پیامبر بپيوندد. 
هنگامی که عباس کسی را به طلب گورکنان فرستاد ابو عبیده گورکن مهاجر مکی را 
تنوانستند بیابند» شاید بدین سبب که او با ابوبکر و عمر سرگرم دسیسه برای کسب 
قدرت بود. ابو طلحه انصاری حاضر بود و از این رو پیامبر ا به رسم اهل مدینه به 
خاک سپرده شد.از دعای عباس که گفته بود «خدایا برای پیامبرت اختیار کن» چنین 
استنباط می‌شد که او می خواست به یاد انصار بیاورد که محمد از طریق جده‌اش» 
سلمی بنت عمروین زید (مادر عبدالمطلب) از انصار شمرده می‌شود. 


۶ - کایتانی (تاریخ اسلام ج ۳ء بخش !۰ ص ۵۹ 0۲۰ (OTT - ۵۲٩‏ اسحتلاف در مراسم ندفین و انگیزه 
خویشاوندان حضرت محمد ا را به درستی بررسی کرده بود اما بعدا؛ تحت تأثیر لامنس » این نظر 
خود ر | عوض کرد و گفت دفن در همان محل درگذشت وبدون برگزاری نماز میّت تاییدی است بر 
عادات «بربریت» آن دوران که مسلمانان بعدا بر اثر نقو د مسیحیان اين عادت [بربری ] را ترک کردند 
گرو تر «اداب تدفین اعراب در صدر اسلام» در مجلهُ اسلام: دوره ۳۱ (۰)۱۹۵۴ ص ۱۴۷ ۰ ۱۷۳: ۳۲ 
(۰)۱۹۵۵ ص ۰۱٩۴ - ۸ ۰۱۰۴ 2۷٩‏ 


پیرستها / ۵۰۹ 
۲-میراث حضرت محمد ع 


حدینی که ابوبکر با عبارت پردازی کلی‌اش به پیامبر نسبت داده که پیامبران از خود 
ارث نمی‌گذارند صریحاً با متن و روح قرآن مغایرت دارد."" عباس بن عبدالله بن معبد 
هاشمی از احفاد عباس بن عبدالمطلب درباره دیدار فاطمه و عباس با ابوبکر به روایت از 
جعفر (ناشناخته) نقل کرده که : «فاطمه غا نزد ابوبکر آمد و میراث پدر را از او خواست 
و عباس بن عبدالمطلب برای طلب میراث آمد و على ا با آنان بود.» ابوبکر گفت: 
(پیامبر خدا گفت ما ارث نمی‌گذاريم. آنچه از ما می‌ماند صدقه است. معاشی را که 
پیامبر تأمین می‌کرد اکنون بر عهده من است.» على ا اعتراض کرد و این آیه را خواند «و 
سلیمان وارث داوود شد» (تمل /۱۶). و زکریا (در دعایش از خداوند فرزندی خواست) 
«(که میراثبر من و میراثبر خاندان یعقوب باشد» (مریم /۶). ابوبکر گفت چنین است و به 
خدا سوگند شما همان چیزی را می‌دانید که من می‌دانم. على گفت «این کتاب 
خداست که سخن می‌گوید» و سخن را کوتاه کردند و رفتند. ۱٩‏ 

راهی برای گریز از این مغایرت پیدا شد و این بود که توجیه کنند که پیامبر با گفتن «ما» 
منظورش پیامبران به طور کلی نبود بلکه فقط خودش بود. از این رو این حدیث از قول 
زهری با تفسیر به این صورت نقل شده است : «منظور از این خود رسول خداٌ است 
(یرید بذلک رسول الله نفسه).»"" امّا در روایتی دیگر از این حدیث نقل شده که 
پبامبر ج فرمود: «ما پیامبران (معاشر الانبیاء)» لذا مدافعان سّی این نظر» مورد سژال 
قرار گرفتند تا تو جیه دیگری برای این تعارض آشکار بین قرآن و حدیث ابوبکر بيابند. 

ابن کثیر محدث و مورخ سنی از مشاجره رافضیان (شیعیان) در باب این حدیث 
سخت خشمگین است و می‌گوید یکی از اینان از روی نادانی می‌کوشد این خبر ابی بکر 
را با دو آیه از قرآن درباره سلیمان و زکریا رد کند. آیه در مورد میراث بردن سلیمان از 


۸ ۔ هریبک («میراث محمد کل و علویان». در اسناد شرقی» ۱۸ (۰۱۹۸۰ ۱۴۳ ۔ ۱۴۹ در ص ۱۴۶. 

۹ - ابن سعد. طبقات» ج ۰۲ بخش ۰۲ ص ۸۶ 

۰ - همان. ص ۸۵. زهری از حمله راویان این حدیث از عمرین خطاب. عثمان بن عفان. علی بن ابی 
طالب» زبیربن عوای سعد بن ابی وقاص و عباس بن عبدالمطلب نام می‌برد و این به وضوح براساس 
روایتی است که عمر از بزرگان صحابه از حمله علیغت و عباس پرسید که آیا از این حدیث 
پیامبر ع اطلاع دارند و همه جواب موافق دادند (رک: همین کتاب. ص ۱۰۶. 


داوود اشاره به ملک و نبوت دارد نه به ارث بردن مال. بنا بر نقل اکثر مفسران داوود 
یکصد فرزند داشت و اگر این آیه اشاره به مال بود آن را منحصر به سلیمان نمی‌کرد. و 
زکربا نیز از خدا پسری خواست که نبوت و رهبریت روحانی بر بنی اسرائیل را از او به 
ارث ببرد و منظور او این نبود که میراثبر مال او باشد؛ زیرا او نجاری فقیر بود که از 
دسترنج خود نان می‌خورد. ۱" 

راه دیگری برای توجیه مصادره اموال پیامبر ا در مدینه» خیبر و فدک» این بود که 
ادعا شود آنها اموال شخصی او نیست بلکه متعلق به جامعه اسلامی است و پیامبر بسته 
به صلاح دید خود در زمان حیاتش از آن استفاده می‌کرده است. این مفهوم در حدیثی 
دیگر به رواد بت ابوبکر نقل شده که می‌گوبد «از پیامبر خدا عا شنیدم که گفت: این 
[زمین] فقط طعمه‌ای است که خدا به من داد تا از آن بخورم و چون جان سپردم متعلق به 
مسلمانان خواهد بود (ان الله تبارک و تعالى بطعم النبیع الطعمة ماکان حيّاء فاذا قبضه الله 


بنا بر نقل عایشه خلیفه عمر بین اموال خصوصی حضرت محمد ی و اموال عمومی 
که فقط برای استفاده خود او تعیین شده بود تفاوت قایل شد. او املاک محمد را در 
مدینه به علی ع و عباس واگذار کرد و علی#2 حق خود را از عباس گرفت. (غلبّه 
علیها). عمر املاک خیبر و فدک را در اختیار گرفت و اصرار داشت که آنان برای نیازها و 
موارد ضروری يامبر ¥ ررد شده بود و اکنون در اختیار ولی امر مسلمانان است 
(أمرْهُما إلى مَنْ ول الامر)۲۲۰ اموال غير منقول محمد اة را در مدينه معمولاً شامل 
هفت باغ می دانند که محیریق یهودی" از بنی نضیر با بنی قیتقاع» که در غزوه احد شهید 


۱ این کثین بدایه» ص ۲۹۰. 

۲ - ابن سعد طبقات. ج ۰۲ بخش ۰۲ ص ۱۵۶ ابن شبه. تاریخ مدینه» ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ از فاطمه تا نقل 
شده که ابوبکر امتناع خود از دادن فدک را با این حدیث توجیه کرد. فاطمه ي پاسخ داد: «تو و رسول 
خدا بهتر می‌دانید. بعد از این دو باره از تو چیزی نخواهم خواست.» 

۳۳ - ابن حنبل؛ مسندء ج ۰۱ ص ۶ - ۷ ابن شبه. تاریخ مدینه. ص ۱۷ 5 

+ مخیریق ازعلما و بزرگان بهود که به دین اسلام در آمد و در جنگ احد شهید شد و قبل از شسهادت 
وصیت کرد که اگر ب به قتل برسد اموال او متعلق به حضرت محمد 7ا است تا هرگونه که خدا بخواهد 
صرف کند. (ابن شبه تاریخ مدینه. ص ۱۷۲ - ۱۷۵). 


پیرستها / ۵۱۱ 


شد» طبق وصیتی به محمد بخشیده بود."" واقدی مدعی است که رسول خدا ع 
این اموال را در سال هفتم هجری وقف کرده بود."" ابوبکر پیشتر بخشی از سهم خود از 
زمینهای بنی نضیر را به دخترش عايشه بخشیده بود. از این رو برای عمر دشوار بود 
پافشاری کند که این املاک جزء اموال عمومی مسلمانان باشد. "" از دو ملک دیگر متعلق 
به حضرت محمد از اموال بنی قریظه واقع در عالية المدینه نام برده‌اند."" از روایت 
عایشه چنین استنباط می شود که مصادره اموال حضرت محمد ٤‏ بوسیله ابوبکر بر پایه 
این ادعا نبود که آنان واقعاً از اموال عمومی است. 

کایتانی مسأله میراث محمد ی را این‌گونه مطرح می‌کند: ابوبکر در تصمیم خود 
مبنی بر آن که تمام املاک محمد باید جزء اموال عمومی باشد و در آمد حاصل از آن 
به تمام صرف امور مسلمانان شود وصیتی را که محمد ی چندین بار در طول حیاتش 
اظهار کرده بود تعبیر وتفسیر کرد.۸" پیامب رت در اواخر عمرش در آمد فدک را به طور 
کاملاً دلخواه مصرف می کرد. هنگامی که فاطمە ل -به تشویق شوهرش على لا -و 
بیوه‌های پیامبر میراث خود از فدک را طلب کردند ابوبکر صدیق در پاسخ ادعای آنان 
روی درهم کشید وسخنی از حضرت محمد ٤با‏ نقل کرد که هرگونه حقی از در آمد فدک 
برای دخترش را رد می‌کرد و آن را وقف مصالح عمومی مسلمانان می‌دانست."" از نظر 
کایتانی پیامب ر در مدینه صاحب هیچ ملکی جز منزل خود نبود. "۲ بر این اساس 
کایتانی معتقد است که در مدینه دوران محمد ٤‏ در مالکیت زمین گرایشهای اشتراکی 


۴ بلاذری فتوح» ص ۱۸؛ ابن شبّه تاریخ مدینه» ص ۱۷۳ - ۱۷۶؛ ونسینگ ۰ محمد اة و بهردیان, 
مدینه» ترجمهٌ بن (فریسورگ» ۰)۱۹۷۵ ص ۲۶ - ۱۲۷ تاریخ اسلام. ج ۰۲ بخش ۰۱ ص ۶۸۸. بنابر روایتی 
دیگر املاک پیامبر ب در مدینه از زمینهای بنی نضیر بود و زمینی را که از مخیریق باقی مانده بود بعد 
از حنگ احد بین مسلمانان تقسیم شد (ابن شبه تاریخ مدینه. ص ۱۷۵). 

۵ - ابن شبه. تاریخ مدینه, ص ۰۱۷۵ 

۶ رک: همین کتاب» ص .٩۲‏ 

۷ -ابن شبه. تاریخ مدینه. ص ۱۸۶. 

۸ - تاریخ اسلام؛ ج ۰۲ بخش ۰۱ ص ۵۲۱ 

- همان؛ ج ۲ بحش ۰۱ ص ۸۶ ۶. ۱ 

۰ همان ج ۰۲ بخش ۰۱ ص۶۸۸. درک این مساله مشکل است که کایتانی از کجا به این نظر قاطع رسیده 


نو ۵ . 


در 
۲ / حانشینی حضرت محمد عا 


نضیر به پیامبر ب داد خالصه او بود که هرگونه که می خواست در آن تصرف مې کرد نه 

ادعای ابوبکر در مورد میراث نگذاشتن رسول خدا در مدتی اندک منشاً روایات 
بسیاری شد که پیامبر ٤‏ از دنیا رفت وهیچ مالی از خود باقی نگذاشت. از عايشه نقل 
شده که چون پیامبر دای رخت از جهان هستی بربست هیچ درهم و دینار با غلام و 
کنیز و یا گوسفند و شتری از خود بجای نگذاشت. از ابن‌عباس نیز روایت شده که 
حضرت محمد برای سی صاع جو» زره خود را نزد بهودی ای گرو گذاشته بود. ۳ 
بدون شک همه مخصوصاً بیوه‌هایش هر چه را توانستند به آسانی به خود اختصاص 
دادند. 

۳-همسران و فرزندان عنمان بن عفان 

نقل شده که عثمان به پسرش عمرو گفت: «در دوره جاهلیت و پیش از ازدواج با رقیّه 
سخت دلباخته زنان بودم (کنثٌ مُستهتراً بالنساء)» ۲۲ با وجود این او احتمالاً با ام حکیم 
اسماء دختر ابو جهل مخزومی و دشمن سرسخت پیامبر ٤ة‏ ازدواج کرده واز او صاحب 
پسری به نام مغیره شده بود. هرچند غیر از بلاذری " " فرد دیگری اسماء را از همسران 
عثمان ندانسته است. اما پاره‌ای از منابع مغیره را از پسران عثمان بر شمرده‌اند. " ' مغیره 
را شاید به اسم پدر بزرگ او ابوجهل یعنی مغیرةبن عبدالله رییس پیشین بنی مخزوم 
نامگذاری کرده بودند. اسماء از عثمان جدا شد و این احتمالاً پس از گرویدن عثمان به 
اسلام بود. شاید به علت اعمال فشار از طرف پدر اسماء و شاید هم از طرف پیامبر ٤‏ 


بود که او از همسرش جدا شد. اسماء پس از آن با ولید بن عبد شمس بن مغیره بسر 


۱۔ همان ج۰۵ ص OTF‏ 

۲ابن سعد طبقات. ج ۲/۲ ص ۸۷؛ تاریخ اسلام ج ۰۱/۲ ص ۵۲۱. 

۳ این عساکن عثمان» ص ۲۰. 

۴ بلاذری انساب؛ ج۰۵ ص ۱۰۵. مصعب زبیری اسماء را از جمله زنان عثمان و مغیره را از جمله پسران 
او نام نمی‌برد و در ترجمه اسماء بنت ابو جهل تنها ازدواج او با ولیدین عبد شمس مخزومی را ذکر 
کرده است (نسب؛ ص ۳۱۲). 

۵ ابن قتیبه. معارف» ص ۰۱۹۸ مسعودی» مروج» ج۳ ص ۰۷۵ بند ۱۵۷۷. 


عموی پدرش ازدواج کرد. مغیره پسر عتمان ظاهو در آن زمان کودکی خرد سال بود و در 
دامن مادر و خویشاوندان مادری خود پرورش بافت. همان‌گونه که گفته شده "" ممکن 
است این مغیره همان مغيرة بن عثمانی باشد که سدّی او را از جمله مشرکان مکه می داند 
که در سال دوم هجری در نخله به مسلمانان حمله کرد و به سلامت از جنگ گربخت. ۲۷ 
چون اطلاع پیشتری از او در دست نیست احتمال دارد او قبل از فتح مکه در حالت شرک 
مرده باشد. این پندار که عثمان در شباب زندگی با اسماء ازدواج کرد با این حقیقت 
روشن می‌شود که او در زمان عمر بن خطاب ام عبدالله فاطمه دختر اسماء * از ولید بن 
عبد شمس را به تزویج خود در آورد. ولید بن عبد شمس در سال ۱۲ هجری در رکاب 
خالدبن ولید در عقربا (در جنگ یمامه) کشته شد.۲۸ 

بنا بر نقل خود عثمان پیش از آن که از نبوت پیامبر ی چیزی شنیده باشد. او شیفته 
زیبایی رقیه شده بود و به علت حسادت نسبت به عتبة بن ابی لهب که پیامبر دختر خود 
را به او داده بود عثمان در صدد گفتگو با محمدعةٌ بر آمد." ۲ او به دين اسلام گروید و 
بلافاصه پس از آن که عتبة به دستور پدرش رقیه را طلاق داد عنمان با او ازدواج کرد. رقیه 
در مهاجرت عثمان به حبشه و به مدینه همراه او بود. در غزوه بدر در سال دوم هجرت 
که رقیه مریض بود پیامبر َه به عثمان اجازه داد که در طول جنگ در خانه بماند. رقیه 


۶ پلات در مروج الذهب» مسعودی ح۷ نمایه ذیل مغیره بن عثمان. 

۷ طبری» ج ۰۱ ص ۱۲۷۷ و طبری, جامم‌البیان ج ۰۲ ص ۱۹۶ ابن اسحاق در روابت خود از معبره بن 

i‏ احتمالا عثمان با اسماء دختر ابو جهل ازدواج نکرده و در صورت ازدولج پیش از ان که با او همیستر 
شود از او جدا شده بود و از او صاحب فرزندی به نام مغیره نبود. و اکر چنین ازدواجی و تولد چنین 
فرزند مشترکی حقیقت داشت بنا به امر خداوند (نساء/۱۳) که می‌فرماید: «و دختران زنانتان که در کنار 
شما هستند هرگاه با انان همبستر شده‌اید بر شما حرام شده‌اند ولی اگر همبستر نشده‌اید. گناهی 
مرتکب نشده‌اید.» نمی‌توانست بعد از نزول این آیه و در زمان عمرین حطاب با دختر زن خود 
ام عبدالله فاطمه. ازدواج کند. مغیره بن عثمان هم احتمالا فرزند عثمان دیگری غیر از عثمان بن عفان 
بن ابوالعاص بوده و یا از همسر دیگری غير از اسماء دختر ابو جهل و مادر ام عبدالّه متولد شده بود. 
هیچ یک از مذاهب پنحگانه اسلام حایز نیست. 

۸ ۔ زبیری؛ نسب؛ ص ۳۹ 

۹ ابن عساکن عثمان. ص ۰ 


۴ جانشینی حضرت محمد ال 


قبل از بازگشت حضرت محمد از بدر جان سیرد. پس از سقط فرزندی, احتمالاً در 
حبشه» او برای عثمان پسری به نام عبدالله» مشهور به عبدالله اکبر آورد. بنا به نقل بیشتر 
روایات او در شش سالگی در جمادی الاول سال چهارم هجری پس از آن که خروسی به 
چشم او نوک زد در گذشت. '' 

عنمان پس از بازگشت از حبشه به مکه با رمْله دختر شيبة بن ربيعة بن عبد شمس 
ازدواج کرد. پدرش شیبه بن ربیعه از سران مشرکان فریش بود و همراه برادرش عتبه در 
جنگ بدر به قتل رسید. عثمان سرافراز بود که موفق شده با رضایت پدرش با او ازدواج 
کند. و مهریه‌اش را ۳۰۰۰۰ با ۰ درهم قرار داد." " او همراه عثمان به مدینه 
هجرت کرد و از جمله زنان مهاجر شمرده می‌شود. هنگامی که عتبه در بدر کشته شدء 
هند دختر عتبه وهمسر ابوسفیان رمله را برای خیانت به قومش هجو کرد. بیشتر منابع 
این خبر را نادیده می‌گیرند که عثمان همزمان با رقیه زنی دیگر گرفته * باشد. ۲۳ 

عثمان سه دختر از رمله داشت: ام ابان ام عمرو و عایشه. تصور می‌شود آنان در زمان 
حیات پیامبر مه به دنیا آمدند و عثمان در سالهای نخستین خلافت خود هر سه را به 


۰ . ابن سعد. طبقات» ج۰۳ بخش ۱؛ طبری. ج ۰۱ ص ۰۱۳۵۲ تاریخ اسلام ج ۰۱ ص ۵۸۸. اہن سعد 
(طبقات. ج ۸ ص ۲۴) نقل می‌کند که عبداله در سن یک يا دو سالگی و پیش از رقیه در گذشت. 

۱ - بلادری» انساب. ج ۰۵ ص ۱۳. 

# [و دختر دوست خدا و دختر دشمن خدا را در یک جا جمع کرده] 

۲ این اثیر (اسدالغابه. ج ۵ ص (FOV‏ نقل کرده که ابن عبدالیر به صراحت بیان می‌کند رمله همراه 
شوهرش عشمان بن عفان به مدینه همجرت کرد. اما در نسخه‌ای از استیعاب ابن عبدالبر (ج ۰۲ ص ۷۳۰) 
نام عثمان بن مظعون ذکر شده است. در این مورد رک: به بحث ابن حجر در اصابه (ج۸ ص ۸۶) که 
احتمال می‌دهد شوهر این زن عثمان بن ابی‌العاص ثقفی باشد. 

۳ بلاذری: انساب؛ ج ۵ ص ۱۰۶؛ ابن حبیب. المحیّر (به اهتمام لیختن اشتادن حبدر آباد. ۱۹۴۲) ص 
4 عبدالرحمان برادر مروان در شعری نسبت به ام ابان اظهار عشق می‌کند (زبیری» نسب. ص 
۱رک: همین کتاب. ص ۴۸۶].احتمالا پس از بازگشت مروان از افریقیه (که همراه لشکری به 
سرداری عبدالله بن سعدبن [ابی سرح] رفته بود) عثمان دخترش را به عقد او در آورد و یک پنجم 
غنیمت افریقیه را که ۵۰۰۰۰ درهم بود به او بخشید (یعقوبی. تاریخ» ج ۰۲ ص ۱۹۱؛ تاریخ اسلام» ج ۷ 
ص ۱۹۳). 

۳ - زبیری نسب» ص ۲ بلادری» انساب» ح۰۵ ص ۱۱۰۶ ابن حبيب » المحر. ص ۵۵. 


پیوسنها / ۵۱۵ 


وقتی عنمان به قتل رسید رمله هنوز زنده و در عقد او بود. 
اندک زمانی پس از درگذشت رفیّه عمربن خطاب پيشنهاد کرد که عثمان با دخترش 
حفصه که به تازگی بیوه شده بود ازدواج کند. عثمان قول داد که در این باره بیندیشد و 
اکنون حضرت محمدععٌ برای حل این مشکل پیشنهاد کرد که خود با حفصه ازدواج کند 
و دخترش ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. "" عثمان در ربیع الاول سال سوم هجری 
پنج ماه بعد از جنگ بدر با او ازدواج کرد. ام کلثوم پیشتر به عقد عتیبه بن ابی لهب در 
آمده بود؛ اما پیش از عروسی, ابو لهب پسرش را وادار کرد که زن خود را طلاق گوید. ام 
کلثوم پیش از آن که فرزندی به دنیا آورد در شعبان سال نهم هجری درگذشت.۲" 
عثمان در مدبنه احتمالا در زمان حیات حضرت محمد با فاخته دختر غزوان 
بنی نوفل بود که در آغاز در مکه اسلام آورده و به حبشه و به مدینه همجرت کرده بود. 
بعداً در زمان عمر بنیان گذار و حاکم تخر 5 شد“ نام فأخته را جزء زنان مهاجر 
نیاورده‌اند و احتمالا مدتی بعد از برادرش به مدینه آمده بود. عثمان شاید به خاطر 
حمایت از فاخته با او ازدواج کرد. او برای عثمان پسری آورد به نام عبدالله که عبداللّه 
اصغر نامیده شد. " او احتمالا پس از مرگ عبدالله ‏ پسر رقیه به دنیا آمد از این رو این نام 
۵ ۔ بلادری» انساب. ج ۰۵ ص ۶ م ۰۱ زیری» نست؛ ص 11۲ در متن کتاب آمده است ( و نزو حت... عشمان 
بن الحارث. فولدت له. که نادرست است و باید چنین نوشته می‌شد «تزوجحت... الحارث بن حکم 
نپذیرفت (ابن عساکر: عثمان» ص ۳۱- ۳۲) مسلماً اشتباه است. 
¥ - این س یل ۾ طبقات» ج۸ ص ۵ . 
۸ - همانء ج ۰۲ بخش ۰۱ ص ۶٩‏ و ج ۰۷ بخش ۱ء ص ۰۲-۱ 
۹ این قتیبه عبدالله اکبر را پسر فاخته و عبدالله اصغر را پسر رقیه می‌داند (تاریخ اسلام» ج ۰۸ ص ۲۱ که 
البته اشتباه است. 
مسعودی (مروج الذهت. سروت» ۰۱۳۸۹۵ ۴ جلد» ج ۰۲ ص ۱ - ۳۳۲) عبد الله اکبر و عبداله اصعر. هر 
دو را فرزندان رقیه می‌داند و دوران زندگانی عبدالله اصغر را ۶ سال ذکر کرده است که پس از آن که 
خروسی به چشم او نوک زد درگذشت. و این نیز اشتباه است. 


۱ ردو 
۶ / حجانشینی حضرت محمد عا 


را به او دادند. او نیز در جوانی و پیش از به خلافت رسیدن عثمان درگذشت. فاخته تا 
آخر حیات عثمان همسر او بود و پس از او به ازدواج ابوهریره در آمد. ° 

عثمان پس از فتح مکه در سال ۸ هجری با دختر خالد بن اسیدبن ابی العیص بن امیه» 
یکی از عموزادگان درجه دوم خود. ازدواح کرد و ۲۰۰۰۰ درهم مهریه او فرار داد. !7 
خالد بن اسید در سال فتح مکه به دین اسلام در آمد و در سال ۱۲ هجری درجنگ عقربا 
کشته شد. هدف عثمان از این ازدواج ظاهراً آن بود که پیوندهای خانوادگی را با امویان 
سرشناس مستحکم کند. مطلب بیشتری در باره دختر خالد بن اسید نمی‌دانیم و احتمالا 
او بدون فرزند از دنیا رفت. 

جندب بن عمروبن حمَمّه دوسی ازدی به مدینه همجرت کرد. هنگام پیوستن به 
لشکری که عازم فتح شام بود دخترش ام عمرو "را به خلیفه عمر سپرد و سفارش کرد که 
اگر برای او اتفاقی افتاد عمر او را به کسی که همتای او باشد تزویج کند. عمر همیشه او را 
(د خترم) می‌خواند و او عمر را «پدرم» خطاب می‌کرد. هنگامی که جندب کشته شد 
خلیفه خواست که کسی با این زیباروی خوش اندام (الجميلة الجسیمة) ازدواج کند. ٩۲‏ 
عثمان با ام عمرو دختر جندب ازدواج کرد و بعدها می‌گفت که هر صفت نیکی از زنان را 
که او می‌بسندید در او می‌دید. 2۳ او برای عثمان چهار پسر آورد» عمرو آبان, خالد و 
عمر و دختری به نام مریم (کبری). عمرو و ابان و عمر بعد از عثمان زنده ماندند و هر 
یک فرزندانی از خود بجای گذاشتند. خالد در ماجرایی در زمان خلافت پدرش در 
گذشت ولی فرزندانی از او ماندند. ‏ " عثمان مریم را به عقد عبدالرحمان بن حارث بن 


هشام مخزومی پسر برادر ابو جهل در آورد. بنا بر نقل زبیری او بعدا با عبدالملک بن 


۰ ۔ بلاذری» انساب؛ ج ۰۵ ص ۱۰ 

۱ - همان ج۵ ص ۱۳. 

2 ابوالفرج (اغانی» ج ۰۱ ص ۱۵۲) نام این دختر را «ام ابان» نوشته است. 

۲ -بلاذری چنین گفته است (همان). ابوالفرج (الجميلة الحسیبه. زیباروی والاگهر» نقل کرده است. 
(انغانی» ج ۰۱ ص ۱۵۲). 

۳ - بلادری. انساب؛ ج ۵ ص ۱۳؛ برای توضیح بیشتر رک: اغانی» ج ۰۱ ص ۱۵۲ - ۱۵۴. 

۳ - بلااری انساب» ج ۵ ص ۱۱۶ - ۱۱۷؛ زبیری» نسب» ص ۱۱۹. بنا به تقل زبیری خلیفه عثمان بود که در 
اغاز پيشنهاد کرد به بنی مخزوم دختر بدهد. 


مروان ازدواج کرد. "7 ام عمرو دختر جندب ظاهراً پیش از عثمان درگذشت. 
احتمالا در زمان خلافت عمر بود که عتمان با ام عبدالله فاطمه دختر ولید بن عبد 


شمس بن مغیره مخزومی با مهریه‌ای به مبغ ۳۰۰۰۰ درهم ازدواج کرد. " به طوری که 
پیشتر گفته شد فاطمه دختر اسماء " دختر ابو جهل همسر دوران جاهلیت عثمان بود. 
اسماء بعد از جدایی از عثمان به ازدواج با ولید در آمد. ولید ی پیش از فتح مکه اسلام 
اختبار کرد. و در جنگ عقرباء کشته شد. عثمان از فاطمه دختر ولید دو پسر داشت به نام 
ولید و سعید و دختری به نام ام سعید که مصعب زبیری او را ام عثمان نامیده است.۲" 
ولید و سعید پس از مرگ عثمان زنده ماندند و هر یک فرزندانی داشتند. عثمان در زمان 
خلافتش ام سعید. یا ام عثمان, را با عبدالّه بن خالدبن اسید اموی؛ برادر همسر سابقشء 


تزویج کرد؛ و قرض او را پرداخت." معلوم نیست در زمان این ازدواج خواهر عبدالله 
زنده بود یا خیر. فاطمه دختر ولید قبل از مرگ عشمان درگذشنه با از او جدا شده بود. 
عثمان پس از مرگ خلیفه عمر از دخترش فاطمه بنت عمر خواستگاری کرد و مهریه 
استثنایی ۱۰۰۰۰۰ درهم را برای او در نظر گرفت. شاید به این منظور که تحفیری را که 
قبلا بر عمر روا داشته و از ازدواج با حفصه سرباز زده بود جبران کند. اما عبدالله بن عمره 
برادر حفصه بر حق تقدم پسر عموی فاطمه پافشاری کرد واو را به ازدواج با 


۵ - زبیری» نسب» ص ۳۰۸۰۱۱۲۰۱۱۱ أبن حبیب. المحر: ص ۵۵. بلاذری نقل کرده که مریم کبری بعد 
از مرگ خواهرش ام عمرو [دختر عثمان از رمله] با سعید بن عاص ازدراح کرد. و پس از مرگ او به 
عقد عبدالرحمان بن حارث در امد و پیش از او در گذشت. (انساب ج ۰۵ ص ۶ ).اما سعید بن عاص 
تا سال ۵۷ یا ۵٩‏ زنده بود و معلوم نیست که عبدالرحمان پس از او زنده مانده باشد. بنا به نقل مصعب 
زبیری (نست؛ ص ۱۸۰) و ابن سعد (طبقات. ج ۵. ص ۲۰) سعید بن عاص با مریم صغری دختر عثمان 
از نائله بعد از مرگ خواهرش ام عمرو ازدواح کرد واین , احتمال به قبول نزدیک‌تر است. 

و - بلاذری» انساب. ج ۰۵ ص ۱۳. . این که عثمان با فاطمه بعد از ام عمرو ازدواج کرد از اين حقیفت 
استنباط می‌شود که پسران او در زمان مرگ عشمان از عمرو» بزرگترین پسر باز مانده از عشمان. کو جکتر 
بودند. 

٭# به طوری که پیشتر گفته شد اسماء دختر ابوجهل همسر عثمان نبوده و اگر چنین بود او باام عبداله 
فاطمه. دختر زن خود ازدواج نمی‌کرد رک: همین کتاب. ص ۵۱۳ یادداشت و توضیح مترجم. 

۷ -نسب» ص ۰۱۵۴ ۰۱۱۲ 

۸ - همان ص ۰.۱۱۲ 


۸ ۵ / جانشینی حضرت محمد 


سبب بود که مادرش ام حکیم بنت حارث بن هشام از مخزومیان بود و عثمان دخترش 
۰ و و ۰ ۶۰ ۾ 
عاص» شوهر پیشین خود در جنگ مرج الصفر با عمر ازدواج کرده بود. "به نظر 
می رسد که فاطمه دختر ولید بتازگی درگذشته بود و عثمان مشتاق بود که بار دیگر 
پیوندهای خویشاوندی خود را با خاندان اب وجهل تجدید کند. 
عثمان در سال ۲۸ هجری. هفت سال پیش از مرگش. با نائله دختر فرافصة بن 
احوص» رییس نصرانی کلبیان ازدواج کرد. ' " سعید بن عاص با خواهر اوه هند دختر 
فرافصه ازدواح کرده بود. چون عثمان از این خبر آگاه شد به سعید نوشت که اگر هند 
خواهری دارد او را برای عثمان خواستگاری کند. سعید کس به نزد پدرش فرستاد واو از 
ضت برادر هند که مسلمان شده بود خواست که همراه او باشد تا او (نائله) را به نزد 
عثمان ببرد. عثمان ۱۰۰۰۰ درهم مهربه او کرد و کیسان ابوسالم و زنش زمانه» کنیزی از 
" نائله حداقل برای عثمان چهار دختر زایید: ۰ مریم 
(صغری)» ام خالد» اروی» ام ابان(صغری) و شاید هم پنجمین دختر به نام ام‌البنین. 
واقدی "" مادر ام البنین را نائله ذکر کرده است وابن سعد مادرش را ام ولد می‌داند. 
خبر واحد هشام بن کلبی که عثمان را صاحب فرزندی به نام عنبسه از نائله "" می‌داند 


کرمان را به رسم هدیه به او بخشید 


شاید خبری ناموثق باشد. مریم صغری با عمروین ولید بن عقبة بن ابی معیط اموی 


۹ - بلاذری: انساب؛ ج ۰۵ ص ۱۳. 

۰ - زبیری» نسب» ص ۳۰۳ و ۰-۳۱۹ ۳۵۰. 

۶۱ -طبری» ج ۰۱ ص ۱۲۸۲۷ تاریخ اسلام: ج ۷ ص ۲۳۱ - ۲۳۲. 

۲ - بلاذری: انساب» ج ۰۵ ص ۱۱ - ۱۲+ اغانی؛ ج ۰۱۵ ص ٩۷۱-۷۰‏ تاریخ اسلام. ج ۷ ص ۳۰۳ - ۳۰۳ 
سعید بن عاص احتمالا در آن زمان عامل خراج قبیله کلب بود. منبعی راکه کایتانی (تاریخ اسلام» ج۷ 
ص ۲۳۲) از آن نقل کرده است ولید بن عقبه راکسی می داند که زمینه ازدواج نائله را با عثمان فراهم کرد 
وعثمان او را عامل صدقات بنی کلب کرد. در هر صورت ولید بن غقبه درآن زمان امیر کوفه بو د. اغانی» 
ج۰۱۵ ص ۷۱-۰ به اشتباه سعید بن عاص را امیر کوفه در ان زمان می‌داند. 

۳ طبری» ج ۰۱ ص ۳۰۵۶ - ۳۰۵۷. 

۴ طبقات» ح۳ بخش ۰۱ ص ۲۷ و لے نیز در ابن شبه تاریخ مدینه, ص ۹۵۲. 

۵ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۰۵۶. 


پیوستها / ۵۱۹ 


ازدواج کرد. او را زنی بدخو (سیّة الخلق) و کسی که شوهرش را به خشم می‌آورد 
و صف کرده‌اند. "۲ اگر روایت مصعب زبیری و ابن سعد که گفته‌اند او بعد از مرگ 
+ ۶ ۰ 
خواهرش ام عمرو" با سعید بن عاص ازدواج کرد صحیح باشد» عمروبن ولید که پس از 
سعید بن عاص درگذشت باید این زن را طلاق گفته باشد. ام خالد پس از مرگ خواهرش 
ولید بن عقبه بن ابی معیط" " برادر عمروین ولید» در آمد. ام ابان (صغری) ازدواج 
نکرد. "۲ و ام‌البنین به نقل واقدی ۲ و ابن سعد "۲ با عبدالله بن یزید بن ابی سفان 
سفیانی ازدواج کرد. اما به روایت بلاذری» "۲ واین حزم» "۲ یزید بن ابی سفیان صاحبت 
فرزندی نبود. به نقل آبن‌حبیب. ام البنین با ابوسفیان بن عبدالله بن خالدین اسید ازدواج 
کرد. "۲ از فرزندی به نام ابوسفیان پسر عبداله بن خالد بن اسید در جایی دیگر نامی 
نبامده است. نظر مصعت زسری که معتقد است امالبنین ازدواج نکرده شاید اشتاه 
باشد. "۲ نائله به خاطر پایداری شجاعانه برای دفاع از شوهرش علیه کشندگان او و برای 
نامه‌ای که در ترغیب معاویه به خونخواهی از عثمان نوشت مشهور شد. او بیشنهاد 
ازدواج با معاویه را نیذیرفت و برای بایان دادن به سماجت او در این کار دو دندان پیشین 
خود را شکست ۷۲۷ 

مسلماً عثمان در زمان خلافتش با ام البنین مُلیکه دختر عَيَبنة بن حصن بن حذیفه بن 
بدر فزاری نیز ازدواج کرد. پدرش رییس فبیله فزاره» عربی بدوی» خشن و نا آرام و نوه 
۶ بلادری» انساب, ج ۵؛ ص ۰۱۲ ۰.۱۰۶ 
۷ رک : همین کتاب ص ۸۵۱۷. یادداشت ۵۶. 
۸ - زبیری» سب ص ۱۱۲ ابن حبيب. المح ص ۵۵. 
۷۰ زییری؛ نسب» ص 1۲ 
۱ - طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۰۳۶ - ۳۰۳۷. 
۷۲ طبقات, ج ۰۳ بخش ۱ ص ۰۲۷ 
۴ ابن حزم. جمهره. ص ۰۱۱۱ 
۵ - ابن کےا ۰ المحّر» ص ۵0۵ 


۷- بلادری. انساب؛ ج ۰۵ ګن ۱۳ ۱۳. رک : همین کتاب؛ ص ۰ 


ات دور 


حذیفه بن بدر» رییس و قهرمان معروف جنگهای قبیله‌ای داجس بود. عیینه در آغاز 

سخت علیه مسلمانان می جنگید سپس همزمان با فتح مکه به اردوی مسلمانان پیوست و 

در دل مشرک باقی ماند. هنگامی که نمایندگان فزاره برای اعلام رسمی قبول اسلام در 

رحلت رسول خداع به اردوی رده پیوست و از طلحه (طلیحه) پیامبر دروغین قویا 

پشتیبانی کرد. او را که در جنگ اسیر شده بود نزد ابوبکر آوردند اما ابوبکر او را بخشید. 

او که سخت به شرافت خانوادگی خود می‌بالید ظاهراً به علت جاه طلبی مايل بود 

دخترش ام البنین را به ازدواج ربیس امت اسلامی در اورد. بنا بر روایتی او ابتدا به 

محمد ا پیشنهاد کرد دخترش را به همسری بپذیرد که سبب ناراحتی عايشه شد" 

ظاهرا پس از آن سعی کرد دخترش را به ازدواج با عمر در آورد. هنگامی که او یک بار 

دامادش عنمان را گستاخانه سرزنش کرد عنمان گفت: «اگر دامادت عمر بود تو چنین 

جسارتی نداشتی». ۸۳ 
عنمان» در هر صورت. با ام البنین ازدواج کرد و ۵۰۰ دینار مهر او قرار داد" و با 

منش بدوی گری او و پدرش خو کرد.عیبنه شبی در ماه رمضان برای دیدن دخترش به 

می شود در شب روزه گرفت و او درجواب گفت که از نظر او شب و روز با هم تفاوتی 

۰ ۰ ۳ ۰ ۰ و ب۳۹ 1 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ AY‏ 

ندارند. و من فکر می‌کنم روزه گرفتن در شب برایم اسانتر است. خلیفه لبخند زد. بتایر 

داستان دیگری به نقل مداینی» "* به دنبال مشاجره‌ای سالم (بن مُسافع) بن دارة از بنی 

۸ - تاریخ اسلام. ج۰۲ بخش ۰۱ ص ۳ 

۷۹ - این ححرء اصابه. ج ۵ ص ۵0۵ 

۰ همان. ص ۵۶. 

۸۱ -بلاذری؛ انساب؛ ج۰۵ ص ۱۳. ترتیب پرداخت مهریه‌های عثمان به همسرانش که در آن‌جا ثبت شده 
است ظاهراً به ترتیب زمانی است. ازدواج عثمان با ام البنین بعد از خواستگاری عثمان از فاطمه دختر 
عنمان انجام شد. عیینه و عثمان پیش از دوران خلافت عشمان علاقه‌ای به این ازدواج ند اشتند. 

۲ - بلادری. انساب» ج ۵ ص ۱۱۰۶ ابن شبه تاریخ مدینه. ص ۱۰۵۶ ۰۱۰۵۷ 


عبدالله بن ُطفان به دست ژُمیل بن ابیر مازنی فزاری مجروح شد. سالم را به نزد عثمان 
در مدینه بردند. عثمان به طبیب خود دستور داد که زخم او را معالجه کند. و چون طبیب 
پیشنهاد کرد که مجروح به جای جراحی با دارو معالجه شود دختر عبینه به علت 
همبستگی صادقانه‌ای که به قببله فزاره داشت. با دسیسه و نیرنگ طبیب را بفریفت تا 
داروی او را به سم آلوده کند و سالم این گونه به قتل رسید. 

ام البنین برای عثمان پسری به نام عبدالملک آورد که در کودکی درگذشت. "" هشام 
بن کلبی از پسر دیگری به نام عتبه از او برای عثمان نام برده است."" بنا بر نقل بعضی 
منابع عثمان در زمان محاصره کاخش او را از خود دور کرد. مداینی با نقل این خبر یاد آور 
شده است که او همان تندخویی (جفاء) پدرش عیینه را داشت. هنگامی که عیبنه این 
گفتار پیامبر ٤ة‏ را شنید که فرموده بود» قببله‌های مین جُهينة» اسلم و غفار شریفتر 
(خیر) از تمیم» اسد عامر و غطفان‌اند (که فزاره از این قبیله بود) او در اعتراض به این 
سخن گفته بود: «برای من بهتر است که با این قبایل در دوزخ باشم تا با آنان در فردوس 
برین بسربرم.» و چون این سخن به ام البنین رسید او گفت « به خدا سوگند پدرم سخنی به 
گزاف نگفته است (ما آبعد ابی).» "ام البنین را مخصوصاً از جمله کسانی نام برده‌اند که 
سعی داشتند خلیفه مقتول پنهانی به خاک سپرده شود. مصعب زییری او و نائله را دو 
همسر عثمان نام می‌برد که از او ارث بردند. ۳" فقط ابن سعد چنانکه گفته شد از کنیزی 
بی نام و نشان که مادر ام البنین دختر عثمان بود نیز نام برده است. 

نحوه ازدواجهای عثمان و دخترانش» مخصوصاً در دوران کهولت او» حکابت از 
اشتیاق شدید او به پیوند رشته‌های الفت با خاندانهای اشراف قدیم مکه دارد. علاوه بر 


۰۱۰۶۳ 1 ۷ 

۴ - مسعودی این را نقل کرده است (مروج؛ ج۰۳ بند۱۵۷۷) و طبری (ج ۱ ص ۳۵۷۶) به آن اشاره کرده 
است. شاید گفته مصعب زبیری که نقل کرده او در مردی (رحلا) و بدون فرزند درگذشت اشتباه باشد 
(نست. ۱۰۴). 

۵ طبری» ج۰۱ ص ۰۳۰۵۶ 

۶ بلاذری انساب. ج ۰۵ ص ۱۰۰. 
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بود. او ظاهراً مایل بود که رشته الفتی را که در آغاز اسلام با طلاق گفتن دختر ابو جهل 
گسیخته بود دوباره پیوند زند. عثمان محصول این رابطه با مخزوم را به هنگام انتخاب در 
شورا برداشت کرد بود و مخزومیان بشدت از نامزدی او به ضرر علی یه جانبداری 
کردند ۸۸ 

خویشاوندی عثمان» از طریق مادر بزرگش؛ با بنی هاشم اهمیّت زیادی برای او 
نداشت. ازدواج با دو دختر پیامبر سبب سربلندی و مایه مباهات او بود اما پس از مرگ 
آن دو کوشش نکرد دوباره پیوند خویشاوندی با خاندان محمد بر قرار کند. او با 
اشرافیت نوین اسلامی که عمر آن را بر پایه سابقه و فضیلت نهاده بود احساس 
همبستگی نمی‌کرد. با هیچ یک از رهبران برجسته و بزرگ اسلام مانند ابوبکر؛ عمر و پنج 
عضو شورا یا یکی از انصار پیوند زناشویی برقرار نکرد. خواستگاری او از فاطمه دختر 
عمر به طوری که گفته شد بیشتر به خاطر اشرافیّت مخزومی مادری او بود. خودداری 
عبدالله بن عمر که مردی متقی و پارسا بود از قبول این خواستگاری شاید به علت آگاهی 
او از این انگیزه عثمان بوده است. عثمان در زمان خلافتش با دختران دو تن از سران 
قبایل ازدواج کرد که یکی مسیحی و دیگری از مسلمانان صوری بود که از آداب و رسوم 
وایمان اسلامی بهره اندکی داشت. 

با وجود خویشاوندی نزدیکی که عثمان با امویان داشت در خور توجه است که او 
وابستگی سببی با معاویه برقرار نکرد. با ابوسفیان و فرزندان بسیار او رابطه نزدیکی 
همچون دیگر شاخه‌های قبیله نداشت. حتی اگر روایات ابهام آمیز ازدواج دختر او 
ام‌البنین را با عبداله بن یزید بن ابوسفیان معتبر بدانیم. اما معاویه بعدا در زمان خلافتش 
دختر خود رمله را با عمرو آخرین پسر بازمانده از عثمان و جانشین احتمالی او تزویج 
کرو ۸٩‏ 

اطلاعات مربوط به ازدواجهای عثمان با مسأله سن اونیز بی ارتباط نیست. اگر او 
هفت سال پیش از مرگش با نائله ازدواج کرده و حداقل چهار دختر از او داشت. احتمال 
نمی‌رود که سن او آن گونه که بسیاری از منابع ذکر کرده‌اند به هشتاد و دو سالگی رسیده 


۸ رک : همین کتاب. ص ¥ 
٩‏ - زبیری. ست؛ ص و 
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باشد» در حالی که بعضی سن او را ۸۶ ۸۸ ٩۰‏ با ٩۵‏ سال نیز دانسته‌اند. احتمالاً او به 
برای عثمان اختیار کرده است که با سن خلفای پیشین که همگی به طور معجزه آسایی به 
اندازه محمد ع عمر کر دند برابر باشد. ٩*‏ 


۴ -همسران و فرزندان حسن بن على ا 

احتمالاً حسن بن علی ع نخستین بار با سلمی یا زینب دختر امرژّالقیس بن عدی بن 
اوس بن جابرین کعب بن علیم» رییس مشهور قبیله کلب ازدواج کر د.امرژّالقیس مردی 
مسیحی بود که از شام به مدینه آمد تا نزد خلیفه عمر به دين اسلام در آید. عمر رفتار او 
را بسیار پسندید و بلافاصله او را به امیری مسلمانان قبیله قضاعه (که کلب از آن قبیله 
بود) منصوب کرد. هنگام بازگشتن؛ علی همراه دو پسرش حسن و حسین اه به دیدار او 
شتافتند و درخواست وصلت با خاندان او کردند. امروالقیس به این کار رضایت داد و 
دخترانش محیاق سلمی و رباب را به ترتیب به ازدواج این سه عضو از خاندان پیامبر 6 
در آورد. ! 

این واقعه احتمالاً در زمانی بود که مسلمانان در اوایل خلافت عمر فلسطین را فتح 
کرده بودند. حسن ع در سال ۳ و حسین ع در سال ۴ هجری متولد شدند و جوانتر از 
آن بودند که این ازدواج بلافاصله انجام بذیرد. چیز دیگری درباره سلمی گفته نشده 
است. محياة را از زنان علی ا دانسته‌اند که برای او فرزندی آورد که در کودکی بمرد. ٩۳‏ 
رباب برای حسین لا سکینه را آورد که بسیار محبوب پدر بود و رباب بعد از شهادت 
حسین عا در کربلا یک سال تمام بر سر قبر او گریست و پس از او با کسی ازدواج نکرد. 
از سکینه دختر امام حسین 3 نقل شده که روزی عمویش حسن یه امام حسین را به 
خاطر مادرش رباب سرزنش کرد وحسین ع در شعری عشق عمیق خود به رباب و 


۰ برای اطلاع از سنْ عثمان به نقل از منابع مختلف رک: تاریخ اسلام. ۸ ص ۲۵۸ - ۲۶۰. 

۱ -ابن حجر اصابه» ج ۱ ص ۱۱۶ - ۱۱۷ اغانی؛ ج ۰۱۴ ص ۱۶۴+ بلاذری: انساب؛ ج ۰۲ ص ۱۹۴ - ۱۹۵ 
که به جای سلمی زینب گفته است. 

۲ - تاریخ اسلام؛ ج ۰۱۰ ص ۳۸۰. 
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دخترش را بیان کرد. ""» در سالهای آخر حکومت على امرؤالقیس و خویشانش را 
خویشاوندان سببی (اصهار) حسین طا می‌نامیدند. ٩‏ شاید حسن عا با سلمی ازدواج 
نکرده و یا ب پیش از این تاریخ او را طلاق گفته بود 

حسن فا احتمالاً پس از ورود علی لا به کوفه با جعده دختر اشعث بن قیس کندی 
ازدواج کرد. علی + در این زمان ظاهرا علاقه‌مند بود با ائتلاف قبایل نیرومند یمنی در 
کوفه همبستگی داشته باشد. او به سعید بن قيس همدانی پيشنهاد کرد که دخترش 
امءعمران را به عقد حسن عا در آورد. سعید با اشعث مشورت کرد. سعید گفت دخترت 
را به پسرم محمد که پسر عموبش می باشد تزویج کن. سعید بن فیس چنین کرد. اشعث 
حسن نف را به صرف غذا در منزل خود دعوت کرد. زمانی که حسن تیه آب خواست 
اشعث به دخترش جمده دستور داد برای حسن تیا آب بیاورد. و چون او را آب داد گفت 
دختری از تو پذیرایی کرد که پیش از این از هیچ مردی پذیرایی نکرده بود و او دختر من 
بود. حسن نی این را به پدر گفت و او به فرزندش توصیه کرد که با این دختر ازدواج کند 
بنا به روایتی دیگر علی ع ابتدا ازاشمث خواست از دختر سعید بن قیس برای حسن ا 
خواستگاری کند. اما اشعث دختر سعید را برای پسر خود خواستگاری کرد و چون 
على اشعث را به خیانت متهم کرد اشعث گفت: برای او زنی می‌گیرم که از دختر 
سعید کمتر نباشد و دختر خود جعده را به عقد حسن عا در آورد. جعده معمولا متهم 
است که به تحریک معاویه حسن ع را مسموم کرد. هر چند حسن نی از جعده فرزندی 
نداشت اما او را طلاق نگفت. این زن بعد از رحلت حسن ۳ با یعقوب از پسران طلحه 
ازدواج کرد و برای او فرزندانی آورد. 

احتمالاً پس از ورود به کوفه و پ پیش از واقعه صفین حسن یه با ام بشیر (و بنا بر 


مرک ا لاس ار کون بها سکیه و رباب از احیهماو ال ای لیس لماتب عندی عتا 
همال. 

۴ - ثقفی. الغارات» ص ۴۲۶. 
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روایاتی دیگر ام بشر) دختر ابو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبه خزرجی انصاری» یکی از 
مسلمانان صدر اسلام که قبل از هجرت در عقبه با محمدعٌ پیعت کرده بودند» ازدواج 
کرد.ابو مسعود سالها بود که در کوفه سکونت داشت واز جمله کسانی بود که با 
شورشیان کوفی علیه عنمان مخالفت می‌کرد. على ظاهرا برای این که رأی او را به 
جانب خود بگرداند در صدد بر آمد دخترش را برای حسن عا خواستگاری کند. سیس 
در زمان غیبت خود از کوفه» که در صفین می‌جنگید. او را به امارت کوفه منصوب کرد. 
اما ابو مسعود بی طرف ماند و سد راه فعالیتهای جنگی علی لیا شد. به طوری که نقل 
شده على ا پس از بازگشت به کوفه او را سرزنش کرد و ابرمسعود با حالتی خشمگین 
به بهانه سفر حج از او جدا شد. 
: غ و ۹ . .1 . . 

ام بشیر برای حسن ع بزرگترین پسر او" یعنی زید را به دنیا آورد و دختری به نام 
امالحسین را."" بنا به تقل مفید حسن دختر دیگری به نام ام الحسن"" داشت که صحیح 
پس از او با سعید بن زید بن عمروبن تفیل ازدواج کرد و از اولی پسری و از دومی دختری 
به دنیا آورد. '' ترتیب این ازدواجها قطعی نیست. 

حسن ا پس از کناره‌گیری از خلافت و بازگشت به مدینه با خَوّله دختر منظور بن 
بان فزاری ازدواج کرد. او قبلاً زن محمد فرزند پارسای طلحه بود که در جنگ جمل به 
قتل رسیده و ازاو دو پسر و یک دختر بجای مانده بودند. گفته شده که عبداللّه بن زیر که 
با خواهر او تماضر ازدواج کرده بود او را به عقد حسن در آورد یا خود خوله به حسن ا 
او را از ازدواج دخترش بی خبر گذارند. او به مدینه آمده پرچم سیاهی در مسجد رسول 
خدا ی برافراشت. همگی قیسیان (فزاره از قبایل عربهای شمالی بودند که ادعا داشتند 
۷ - البته نمی توان این را نادیده گرفت که یکی از پسران حسن 3 که از ام ولد بود پیش از زید به دنیا آمده 

نو د. 
۸ - در بعضی منابع نام او را ام الحسن يا ام الخیر یا رمله دکر کرده‌اند. 


.۱۷۶ مفید؛ ارشاد. ص‎ - ٩ 
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از نسل قیس عیلان می‌باشند) حاضر در مدینه به طرفداری از او گرد آمدند. از او 
پرسیدند «کجا می‌روی؟ او با حسن بن على ازدواج کرده است که کسی همانند او 
نیست». اما او این کار انجام شده را نپذیرفت. حسن یه خوله را به او واگذارد و او خوله 
را تا قبا برد. خوله پدرش را سرزنش کرد و این حدیث را برای او نقل کرد که «حسن بن 
علی عا سرور جوانان بهشت خواهد بود.» او به دخترش گفت «همین جا بمان اگر کسی 
خواستار تو باشد در این جا به ما خواهد پیوست.» حسن و حسین يه و عبدالله بن جعفر 
و عبدالّه بن عباس به نزد ایشان آمدند و حسن #٤‏ با رضایت پدر خوله با او ازدواج کرد و 
او را با خود برد.۲ ۰ حسن بل از خوله فرزندی به نام حسن داشت. و معلوم نیست که 
هنگام رحلت حسن ‏ خوله هنوز همسر او بود یا قبلاً او را طلاق گفته بود. او پس از 
حسن ی با شخص دیگری ازدواج نکرد و روبند از صورت بر گرفت. "۱ 

حسن ال در مدینه با حفصه دختر عبدالرحمان بن ابی بکر ازدواج کرد. منذرین زبیر 
بن عوّام دلباخته او بود و تهمتهایی بر این زن زد که سبب شد حسن ا او را طلاق گوید. 
کلمه «مطلاق» که در این روایت حسن عا را به آن وصف کرده است ظاهرا به معنی : 
(آماده برای طلاق بر پایه گفته‌های بی اساس» به کار رفته است. پس از آن عاصم پسر 
عمرین خطاب با او ازدواج کرد منذر این بار هم حفصه را متهم کرد و پسر عمر نیز او را 
طلاق گفت. آنگاه منذر از او خواستگاری کرد اما حفصه از ازدواج با منذر خودداری کرد 
و گفت «او آبروی مرا بر باد داده است.» منذر چندین بار و با پیشنهادهای بهتری از او 
خواستگاری کرد. مردم به او گفتند به ازدواج با منذر رضایت دهد زیرا همه خواهند 
فهمید که اتهام منذر تادرست بوده است.او به این کار رضایت داد و مردم دانستند که 
انگیزه منذر برای متهم ساختن حفصه چه بوده است. در این زمان حسن ع به عاصم 
پيشنهاد کرد که به دیدار حفصه بروند. آنان از منذر اجازه خواستند که حفصه را ببینند. 
منذر پس از مشورت با برادرش عبدالله بن زبیر به آن دو اجازه داد که در حضور خود این 
دیدار انجام شود. حفصه توجهش به عاصم بیش از حسن نی بود و با او بی پرده صحبت 
می‌کرد. حسن به منذر گفت دست همسرش را بگیرد و دو شوهر پیشین او خانه را ترک 


۱ ۔اغانی» ج ١۱ء‏ ص AV - OF‏ 
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کردند. در روایتی آمده است که حسن له او را دوست داشت و تنها به خاطر تهمتی که 
منذر به او زده بود او را طلاق گفت. بنا به تقل عبدالله بن محمد بن عبدالرحمان بن ابی 
بکر (مشهور به ابن ابی عتیق)؛ برادرزاده حفصه حسن ا بعداً چندین بار از او خواست 
که همراه او به عقیق» منزل حفصه» برود و حسن ساعتها با حفصه گفتگو می کرد ۱۳ 
حسن ع در مدینه با ام اسحاق دختر طلحه نیز ازدواج کرد. او زنی بسیار خوش رو 
اما بسی بدخو بود. نقل شده که او از حسن لیا باردار شد و از او فرزندی آورد امّا آن را به 
شوهرش نگفت. """ معاویه در دمشق از اسحاق بن طلحه برادر این زن خواسته بود که او 
را به عقد یزید در آورد. اسحاق به معاویه گفت که عازم مدینه است و اگر معاویه 
فرستاده‌ای به سوی او در مدینه بفرستد او این ازدواج را صورت خواهد داد. پس از 
عزیمت اسحاق برادرش عیسی بن طلحه به دیدار معاوبه رفت. خلیفه از وعده‌ای که 
اسحاق به او داده بود سخن گفت و عیسی پيشنهاد کرد بلافاصله پیمان زناشویی با 
ام‌اسحاق بسته شود. و او بدون مشورت با خواهرش ام اسحاق را به عقد یزید در آورد. 
در همان زمان اسحاق وارد مدینه شد وخواهرش را با حسن تا تزویج کرد. دقیقاً معلوم 
نشد که کدام یک از این دو ازدواح زودتر انجام گرفته بود و معاوبه به فرزندش يزيد 
توصیه کرد از این ازدواج صرف نظر کند. حسن ع در این زمان از همسر خود بهره گرفته 
و از او صاحب فرزندی به نام طلحه شده بود که او بدون هیچ فرزندی از دنیا رفت.۱۳۵ 
یزبد حتی پس از دست یافتن به خلافت هم نتوانست کینه این خیانت اسحاق بن طلحه را 
از دل بیرون کند و به سردارش مسلم بن عقبه که او را برای سرکوب مردم مدینه فرستاده 
بود دستور داد اگر به او دست بابد او را بکشد. اما اسحاق فرار کرد و مسلم فقط توانست 
خانه او را وبران کند. "۳" به رغم خوی بدی که به اماسحاق نسبت داده‌اند حسن فا در 
هنگام رحلتش از او اظهار رضایت کرد و به برادرش حسین لا توصیه کرد با او ازدواج 


۱۰۳ - بلادری» انساب» ج ۳ ص ۲۲ ۲۳. در مورد ابن ابی عتیق نیز رک: به مقاله پلات در داثرةالمعارف 
اسلام (ویرایش دوم). 

۴ -اغانی» ج۱۸: ص ۲۰۳. 

۵ -بنا به نقل مفید (ارشاد» ص ۱۷۶) ام اسحاق مادر حسین اثرم و فاطمه فرزندان حسن عل نیز بود. اما به 
روایت زبیری و بلاذری مادر این دو فرزند ام ولد بود. 

۶ - زبیری: نسب» ص ۲۸۲ - ۸۲ ۲. 


۱ 2 
۸ / جانشینی حضرت محمدع 


کند. او برای حسین ا دختری به نام فاطمه آورد.۲"" ظاهراً ام اسحاق پس از آن با 
عبدالّه بن محمد بن عبدالرحمان بن ابوبکر (ابن ابی عتیق) ازدواج کرد و برای او نیز 

3 ۰ 1۲ .۰ 1 ۱۰۸ 
دختری به نام امنه اورد. 

حسن ی در مدینه نیز با هند دختر سهیل بن عمرو عامر قرشی ازدواج کرد. او پیشتر 
زن عبدالرحمان بن عتاب بن اسید اموی بود که در جنگ جمل کشته شده بود. و پس از او 
همسر عبدالله بن عامر بن گریز شد. هنگامی که عبدالله بن عامر او را طلاق گفت معاوبه 
به ابو هريره در مدینه نوشت که او را برای پسرش پزید خواستگاری کند. ابو هريره که به 
خواستگاری هند می‌رفت در راه با حسن نی برخورد کرد و حسن از او پرسید به کجا 
می‌رود. ابوهریره گفت به خواستگاری هند برای پزید بن معاویه می‌رود. حسن ا 
فرمود که از او (حسن) هم در نزد هند نام ببرد. ابو هربره چنین کرد و هند با ابو هربره در 
مورد انتخاب همسر مشورت کرد.ابوهریره حسن ا را برای او پسندید. چندی بعد 
عبدالله بن عامر به مدینه آمد و به حسن :1 گفت که او امانتی به هند همسر سابقش 
سیرده بود که اکنون در دست اوست. حسن ع اجازه داد عبدالله با حضور حسن تا با 
هند دیداری داشته باشد. هنگامی که عبدالله عامر چشمش به این زن افتاد که در جلوش 
نشسته بود» آثار محبتی که از او در دل داشت بر چهره‌اش نمایان شد. حسن عا فرمود: 
آیا مایلی که به خاطر تو دست از او بکشم؟ تصور می‌کنم تو محللی* " بهتر از من پیدا 
برایش آورد. او از هر کدام مشتی برداشت و بقیه را به زن بخشید. بعداً درباره هر یک از 
سه شوهرش چنین گفت: سرور همه آنان حسن و بخشنده‌ترین آنان ابن عامر و 
عزیزترین آنان نزد من عبدالرحمان بن عتّاب بود. "۱۲ 

اعتبار بخش اول این داستان شاید مورد تأیید نباشد. چون مداینی این خبر را بدون 
اسناد و به صورت «نقل شده است» (بلغتی) آورده و ظاهرا آن را از روی داستان 
۷ -اغانی؛ ج ۰۱۸ ص ۲۰۳. 
۸ - زبیری» نسب» ۵؛ ابن سعد. طبقات» ج ۰۳ بخش ۰۱ ص ۱۵۲. 
۹ -کسی که با زنی سه طلاقه ازدواج دائم کند وسپس او را طلای دهد تا شوهر قبلی بتواند دو باره او را به 


عقد خود در اورد. 
۱۱۰ -بلادری» انساب» ج ۰۲ ص ۲۰ -۲۱. 


پیوستها ۲ ۵۲۹ 


شکست کوششهای معاوبه برای تزویج پسرش يزيد با ام اسحاق دختر طلحه ساخته 
است. اما احتمالاً اصل داستان معتبر است. حسن ا هیچ فرزندی از هند نداشت. هیثم 
ابن عدی هند را به قتل حسن ی متهم کرده است و از این روایت چنین استنباط می‌شود 
که این زن در هنگام شهادت حسن ع هنوز همسر او بود. 

فرزندان دیگر حسن نف احتمالاً همگی از ام ولد بودند. بعضی منابع گفته‌اند که مادر 
عمروین حسن زنی از قبیله ثقیف با ام ولد بود."" " عمرو را مردی پارسا وصف کرده‌اند 
و او دو پسر و یک دختر داشت. اگر مادرش زنی آزاده و از قبیله ثقیف می‌بود نام و نسب 
او احتمالاً در کتابها ثبت می‌شد. پسران دبگر حسن ل بنا به نقل زبیری قاسم وابوبکر 
بودند که آنان پیش از آن که صاحب فرزندی شوند در رکاب عموی بزرگوارشان در کر بلا 
به شهادت رسیدند. عبدالرحمان بدون فرزند از دنیا رفت و حسین اثرم فقط از طریق 
دخترانش صاحب فرزندانی بود. بلاذری از پسر دیگری به نام عبدالله نام می‌برد. ۲۲ ۲ اما 
بنا به تقل ابن جنبه عبدالله همان ابوبکر بود. "۲" مفید فقط عبدالله را نام می‌برد و زبیر فقط 
ابوبکر را. امّا ابو مخنف در ذکر نام شهدای کربلا نام عبدالله را جدای از نام ابوبکر 
می آورد. ابو مخنف از سه تن از پسران حسن نع نام می‌برد که همراه حسین ع در کربلا 
شهید شدند و نام قاتلان آنان را نیز می آورد. ۱۱۳ منابع جدید علاوه بر این پسران از 
اسماعیل حمزه و یعقوب نام برده‌اند که هیچ کدام دارای فرزندی نبودند. ۱۹ 

حسن ع از کنیزان مختلف دخترانی داشت به نامهای ام عبدالله که با پسر عمویش 
علی بن الحسین (زین العابدین) 1 ازدواج کرد و برای او فرزندانی آورد که امام محمد 
باق رل امام پنجم شیعیان از جمله آنان بود؛ فاطمه و رقیه که خبری از ازدواج آنان نقل 
نشده است و ام سلمه که با عمرو بن منذر بن زبیر بن عوام ازدواج کرد ولی صاحب 


۰ یی ۱۱۶ 
فرزندی نشد. 


۱ - بلاذری. انساب. ج ۰۳ ص ۷۳ زبیری و مفید هر دو معتقدند که مادر عمرو ام ولد بو د. 

۲ - همان. 

۳ - این عنبه. عمدة الطالب» ص ۶۸. 

11۴ -طبری» ج ۰۲ ص ۰۳۸۷ 

۱۵ - این عنبه. عمدة الطالب» ص ۶۸. 

۶ -بنا به نقل عمری. نسب شناس شیعه» ام سلمه با عمر پسر امام زین العابدین ازدواج کرد و رقیه به عقد 


در روایتهای مربوط به ازدواجهای حسن ع وی مردی صاحب وقار و دارای 
روحیه‌ای آشتی جویانه توصیف شده با حلمی بسیار که شایسته سیدی واقعی است. 
آمادگی او برای طلاق گفتن نشانه میل شدید وغیرعادی او برای کامجویی از زنان نیست. 
او نوه ابوبکر را که هنوز دل در گرو عشق او دارد به علت اتهام ناروایی که منذرین زبیر بر 
او بسته است با کمال ادب و احترام طلاق می‌دهد؛ و چون منذر با ازدواج با این زن 
نادرستی اتهامش را آشکار می‌کند حسن 1 به دیدن این زوج می‌رود و رقیبش راء که به 
خاطر عشقش چنین دروغی را بر این زن بسته است» می‌بخشد. اوبا دیدارهای خود از 
ابن زن که به همراهی پسر برادرش انجام می‌شود محبت دایمی خود را به او اظهار 
می‌کند. او که عشق پرشور و شوق برادرش حسین مه به رباب» دختری بدوی, را 
شایسته سبط پیامبر نمی داند با ادب و نزاکت او را سرزنش می‌کند. حسن ٤‏ خشم 
شدید منظور بن بان ربیس قبیله فزاره را که از نادیده گرفتن او به هنگام ازدواج با 
دخترش برافروخته است تحمل می‌کند» هر چند دختری که قبلاً ازدواج کرده است» پدر 
دیگر ولایتی بر او ندارد و اجازه او برای ازدواج لازم نیست. حسن ع او را به پدر بر 
می‌گرداند و با رفتن به همراه بزرگان خاندان نبوت به دیدن این شيخ مغرور بدوی شدت 
علاقه خود به این زن و احترام به پدرش را نشان می دهد. حسن ا چون آثار محّت در 
چهره شوهر سابق دختر سهیل مشاهده می‌کند آمادگی خود را برای طلاق این زن اعلام 
می‌دارد. 

به رغم این روایتهای نسبتاً صحیح گروهی از راویان دیگر چهر؛ کاملاً متفاوتی از 
سبط پیامبر ارائه می‌دهند. بیشترین بخشهای این وصفها و روایتها مبهم است. و نام 
راویان پا جزئیات عینی و واقعی حذف شده است. آنان شهرت حسن ا به «مطلاق» را 
به غلط تعبیر کرده و با سوء نیّتی افتراآمیز او را به صورتی چشمگیر معتاد به طلاق 
معرفی کرده‌اند. بیشتر این روایات از مداینی نقل شده است. 

مداینی چنین روایت کرده است: گفته‌اند [بلغنا ]| هرگاه حسن ا می خواست یکی از 
زنان خود را طلاق دهد کنارش می‌نشست و می‌فرمود: آیا اگر چنین و چنان چیزی به تو 
بدهم خشنود می‌شوی, آن زن یا می‌گفت هرگونه که ميل تو است و يا می‌گفت بلی؛ و 


منذرین زبیر درآمد (همان. ص ۶۸ یادداشت ۲). 


پیوستها ۲ ۵۳۱ 


حسن ا می‌گفت آن برای تو فراهم است و چون از کنار او بر می‌خاست و می‌رفت آنچه 
را نام برده بوده همراه طلاق نامه‌اش برای او می‌فرستاد. ۲۲" مداینی به نقل از محمد بن 
سیرین بصری روایت کرده است که حسن لیا دختر مردی را خواستگاری کرد. آن مرد 
گفت با آن که می‌دانم تندخو" و بسیار طلاق دهنده‌ای (ملق طلق غلق) به تو دختر 
می دهم که از همه مردم والاگهرتر و از حیث پدر وجد و خاندان از همه شریفتری." ‏ پنابر 
رواد بتی دیگر حسن با زنی یمنی ازدواج کرد و سپس مبلغ ۱۰۰۰۰ درهم همراه طلاق 
نامه برایش فرستاد واو با نقل شعری گفت: «متاعی ناچیز از دوستی جدا شده)** 
حسن 4 فرمود: «اگر تاکنون به زنی رجوع کرده بودم به این یکی رجوع می‌کردم.»*۱۱ 
روایت دیگری از این داستان به نقل سوید بن غفله این زن یمنی را زنی خثعمی دانسته 
است. هنگامی که علی تیا به شهادت رسید و مردم با حسن ی بیعت کردند او ضمن 
تبریک به حسن ا گفت: «خلافت بر تو گوارا باد) حسن ا فرمود تو از شهادت 
على ا اظهار شادمانی کردی» و او را سه طلاقه کرد. ”۶*۶ زن سوگند خورد که چنین 
قصدی نداشته است؛ و حسن ی مبلغ ۲۰۰۰۰ درهم برایش فرستاد آنگاه زن به این 
شعر: «متاعی ناچیز از دوستی جدا شده» تمثل جست. ۱۲ 

مداینی به نقل از عبداله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو" "" انصاری روایت کرده که 
حسن ع زنی از بنی شیبان را خواستگاری کرد. اما به او گفتند که او بر عقیده خوارج 


۷ - بلادری. انساب؛ ج ۰۳ ص ۰ 
+ ابن ابی الحدید می‌گوید «سخن آن مرد در مورد بسیار طلاق دادن امام حسن ع درست است ولی در 
مورد تندخویی او درست نیست چول امام حسن ا از همه مردم خوش خوی‌تر و گشاده دل‌تر بود). 
ابن ابی الحد بد. E‏ ص ۲۱. 

۱۱۸ ۱ همات مس ۱۱۶ ابن ابی الحدید. شرح» ج ۰۱۶ ص ۲۱. 


۹ - بلاذری نساب ج۳ ص ۲۵ 

8 فقیهان شيعه سه طلاق در یک مجلس را روا نمی‌دانند و دستور شریعت چنین است که مردی «اگر زنی 
ادا طلاق دهد وه از روع کند یا دو بار طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند. بعد از طلاق 
سوم آن زل بر او حرام است». «امام = خمینی۰ رساله توضیح المسائل» مشهد ۰۱۳۶۷ مسأله ۷ ) علدوه 
بر این رادی این خبر را ضعیف دانسته‌اند. رک: ذهبی. سیر ج ۲ ص ۰۲۶۲ یادداشت ۱. 

۰ - ذھبی» سیر ؛ ج ۰۳ ص ۶۲ 

۱ - در مورد او رک: ابن حجر تهذیب, ج ۵ ص ۱۶۴ - ۱۶۵. 


است. سن فرمود دوست ندرم اخگری از آتش سوزان جهنم را بر سینه خود 
بگذارم. ۲" " در این روایت ت از ازدواج حسن یه با این زن چیزی گفته نشده است. اما 
مداینی از جمله همسران حسن له از زنی از بنی شیبان از آل همام بن مره نام می‌برد و 
همین داستان را بازگو می‌کند ؛ آن‌گاه می‌گوبد حسن عة او را طلاق داد ۱۲۲ این قتیبه در 
کتابش به نام الشعر والشعراء نقل کرده است که عمروین اهتم منقری دختری داشت به نام 
ام حبیب که حسن عه به تصور این که او چون برادرش زیباست با او ازدواج کرد و چون 
مشاهده کرد که او دختری زشت روست او را طلاق داد. "۳" مداینی نیز این داستان را 
می‌دانسته و او دختری از عمروین اهتم منقری را از جمله زنان حسن ع دانسته 
است.۲۹" دیاربکری مورخی متأخر این روایت افسانه‌ای را از ابن سیرین نقل می‌کند که 
«حسن ع با زنی ازدواج کرد و برايش صد کنیز فرستاد و به همراه هر یکی هزار درهم 
روانه کرد.». ۱۲۴ 

محمد بن کلبی ظاهراً نخستین کسی بود که این شایعه را ساز کرد که تعداد همسران 
حسن ی بالغ بر نود تا بود. او از ابو صالح روایت کرده است که حسن با نود زن ازدواج 
کرد. على تن فرمود حسن آن اندازه ازدواج می‌کند و طلاق می دهد که می‌ترسم قبایل را 
با ما دشمن سازد.۲"" مضمون نگرانی علی طا در این روایتی که آن را به امام جعفر 
صادق امام ت ششم شیعیان به نقل از پدرش نسبت داده‌اند شرح و تفصیل بیشتری پیدا کرد. 
علی عا که از ایجاد دشمنی قبایل نگران بود خطاب به مردم کوفه گفت: ای کوفیان به 
حسن ا زن ندهید زیرا او مطلاق (بسیار طلاق دهنده) است. مردی از قبیله همدان 
گفت:«به خدا سوگند ما می‌گذاریم او ازدواج کند و هر که را می‌پسندد نزد خود نگاه دارد 


و هر که را ناخوش دارد طلاق دهد»."" رقم نود زن را مداینی ساخته است. او تمام زنان 


۲ - بلاذری انساب, ج ۰۳ ص ۱۴. 

۳ - ابن ابی الحدید. شرح ج ۰۱۶ ص ۲۱. 

۴ - ابن قتیبه الشعر والشعراء به اهتمام دوخویه (لیدن. ۰)۱۹۰۴ ص ۴۰۲. 
۵ -ابن ابی الحدید. شرح: ج ۰۱۶ ص ۲۱. 

۶ - دیاربکری: تاریخ الخمیس, (قاهره» ۱۳۰۲) ج ۰۲ ص ۳۲۴. 

۷ - بلاذری: انساب» ج ۰۳ ص ۰۳ ص ۲۵. 

۸ - ذهبی؛ سیر, ج ۰۳ ص ۰۲۶۲ ۲۶۷. 


پیوستها 0۳۳ 


حسن ا را که قبلا گفته شد بر می‌شمارد؛ از جمله موارد مشکوک دختر عمروین اهتم 
زنی از ثقیف. مادر عمرو؛ و زنی از بنی شیبان و سپس نتیجه گیری می‌کند که او هفتاد زن 
داشت. کلمه هفتاد (سبعین) که در متن آمده شاید تحریفی باشد از کلمه نود (تسعین). 
مداینی نتوانست حتی نام یک زن بیش از همان یازده زنی راکه اسم برده است بیاورد و 
آن تعدادی را هم که نام برده است ازدواج پنج تن از آنان با حسن ا نامعلوم یا کاملا 
مشکوک است و دیاربکری از قول او نقل کرده است که حسن ا تنها در زمان حیات 
پدرش با نود زن ازدواج کرده بود. "۱۲ 

نادرستی تمامی این قصه‌ها و روایتها نیاز به بحث مفصلی ندارد. قابل ذکر است که 
سه ازدواج مشخص حسن ا در زمان حیات پدرش بود که به دستور على ا بزرگ 
سیاسی با سران قبایل تصمیم به این ازدواجها می‌گرفت. اگر على حسن 3 را 
مسوول اختلال در ازدواج با سلمی کلبی می دانست حق داشت براین کار اوخرده بگیرد. 
حسن 1 در زمان حیات پدرش در موقعیتی نبود که خود برای انتخاب همسرش تصمیم 
بگیرد» همچنانکه على ا نزد در زمان حیات بیامبر ل قادر به اتتخاب همسر نبود. 
چون آرمانهای سیاسی حسن ع با پدرش یکسان نبود احتمالاً او این ازدواجهای سنتی 
را با نگرشی متفاوت از دید پدر می‌نگربست. 


۱۳۹ - ابن ابی الحدید. شرح»؛ ج ۰۱۶ ص ۲۱ YY‏ تنها زنی که نام او در فهرست مدای بنی آمده و در حایی دیگر 
نمی از او نیست دختر علقمه بن زراره (مراة من بنات علقمه بن زراره) است.علقمه بن زاره از سرا 
زمانی ] با دختر او ازدواج کند. شاید منظور دختری از نوه‌های او بوده است. که این داستان را مربوط به 
ازدواج او با حسب 9 دانسته است. 

۱۳۰ - دیاربکری» تاريخ الخميس؛ ج ۰۲ ص TF‏ . دهبی (سیر؛ ج ۳ ص ۲۶۷) نیز اظهار نظر شخصی مداینی 
را که گفته بود حسن لا نود زن گرفته بود نقل می‌کند. 


۴ /جانشینی حضرت محمد 

۵ ۔ زمینهای خالصه عراق در زمان عمر 

تمام شواهدی که کایتانی برای اثبات ادعایش به آن استناد می‌کند که عمر زمینهای 
فی - در عراق ' "" را به مردم می‌بخشید کلاً نادرست است. مثالی را که در مورد زفیل با 
ابن ژفیل ۳۲ دهقانی صاحبت زمین» آورده است که با فاتحان مسلمان همکاری می‌کر د 
ارتباطی به زمینهای خالصه بی صاحب ندارد. ژفیل در دوران جنگهای اسلامی در زمین 
خود مانده بود. هنگامی که او بعداً اسلام آورد عمر به او اجازه داد که زمینش رابرای 
خود نگاه دارد اما خراج را مرتباً پپردازد. این پرداخت خراج تغییری در وضع زمین او 
نمی‌داد» زیرا همه کسانی که در زمان جنگهای اسلامی در زمین خود مانده بودند مالکان 

۱ . . ۱ ۹۹ “„ ۱۲۲م زیر 

که به فرمان عمر زمینی به سعد بن ابی وقاص واگذار شد که بعداً معلوم شد این زمین 
این واگذاری کرد. اگر این روایت صحیح باشد این واقعه در دوره فتوحات اسلامی اتفاق 
افتاده است. پیش از آن که عمر فرمان ثبت عمومی زمینهای زراعتی را صادر کند. 

۲ دب 11 1 ۱۳۴ ۱ رھ ۰ 

زمینی که عمر به اقطاع علی ی در اورد مربوط به زمینی در يبع در عربستان بود. 
محمدییٌ به مردم بخشیده بود. عروة بن زییر نقل کرده است که ابوبکر چنین زمینی را 
در جرف در سه میلی شمال مدینه به پدرش (زبیر) بخشیده بود. "۳" عمر نیز مالک چنین 
رمینی در آن‌جا بود *۳" که احتمالا ابوبکر با حصرت محمد ع آن را به او بخشیده 


۱ - تاریخ اسلام: ج ۵ ص ۴۰۴. 

۲ - تاریخ اسلام. ج ۵ ص ۴۰۴. 

۳ _۔ هماد. 

۴ . همان ۵۷. 

۱۳۵ -همان؛ بلاذری فترج؛ ص ۱۱۳ ۱ ابو یوسف البته نقل می‌کند حرف زمینی متعلق به بنی نضیر بود و 
حضرت محمد تا آن را به زبیر بخشید.ابو یوسف. کتاب الخراج» (قاهره؛ ۱۳۵۲) ص ۶۱. 

۶ - یاقوت. بلدان.ج ۰۲ ص ۷ 


پیوستها / ۵۲۵ 


ا ۶ - ۳ ل ار 
بودند. زمین حتیم قاری " نیز مربوط به زمینی است در عربستان در نزدیکی (ذو) مروّه 
بر خلاف نظر کایتاتی. عمر از اهدای زمین مورد درخواست خثیم خودداری کرد. 
ملکی بدون استفاده بود. عمر سعی می‌کرد زمینهای غير مزروعی که درحد پرداخت 
مالیات (ارض الجزیه) نبودند و یا از آب زمینهای کشاورزی آبیاری نمی‌شدند به مردم 
شر ۱۳۸ 

روایتی را که بحیی بن آدم از موسی بن طلحه نقل کرده که عمر به پنج نفر از اصحاب 
رسول خدا ع زمین بخشید از لحاظ سند ناقص است. "" در روایات مشابه و معتبر به 
نقل از بلادری "۲ ابو عُبّید'"' و ابن شَبّه۲۳۳ نقل شده است که عثمان بود که چنین 
رمینی واگذار کرد. موسی بن طلحه در چندین روابت با قاطعیت اظهار می‌کند که 
همعصر عثمان و پسر یکی از ریزه خواران خوان نعمت او بود بايد شاهدی اصلی بر این 

نوبسندگان و فقیهان متأخر حامی منافع حکومت عموما این نظر را می‌پذیرفتند که 
صوافی باید با صلاحدید خلیفه آزادانه مورد استفاده قرار گیرد. سیف بن عمر به استناد 
نقل می‌کند که عمر اقطاعهایی را در سواد به مردم بخشید. "۲ اما در همین مورد شعبی 
بنا بر روایاتی معتبر نقل می‌کند که محمدیٌ» ابوبکر و عمر از زمینهایی مزروعی 
با آنها را فروخت. "۲ نمونه‌هایی که سیف از قول شعبی به عنوان مثال ذکر کرده بدون 
۸ ۔ بحیی» خراج؛ ص ۰۱۱ ۵۷ - ۵۸. 
۹ - همان ص ۵۷. 
۰ - فتوح» ص ۲۷۳. 
۱ - ابو عبید قاسم بن سلام. کتاب الامرال؛ به اهتمام محمد هراس (قاهره ۱۹۶۸) ص :۳٩۳‏ 
۲ - این شبه. تاریخ مدینه» ص ۰۶ شب ۲ ۰ ۱ 
۴ - یحیی خراج. ص 0۸. ابن شبه. تاریخ مدینه» ص ۰۱۰۱۹ 


۶ / حانشینی حضرات محمد ال 


شک ساختگی است. همان‌گونه که موسی بن طلحه ونیز شعبی نقل کرده‌اند زمین طلحه 
را عثمان به او بخشیده بود.""" جریرین عبدالله» رییس طایفه بجیله نیز زمینی در کنار 
واگذار شده بود پس گرفت به طوری که نقل شده ۰ دینار اجرت آن را به جریر داد. ۱۳۴ 
داستان سیف که نقل کرده عمر به عثمان بن حنیف دستور داد زمینی به جریر برای 
گذران زندگی‌اش ببخشد دروغی است که هیچ منبع دیگری آن را تأیید نکرده است. در 
این شرایط سایر کسانی که سیف ازآنان نام برده است مانند رییع بن عمرو اسدی» ابو 
متعلق به شاهان ایران(کسری) و مرزبانان و مهتران عجم (مّرازبه) و خانواده‌های آنان 
است همه (مناسب) اقطاع می‌باشد؛۲"" و امام عادل باید اقطاعها را به هر کس که 

ع ۱ ۱ ۳۸ 
می‌خواهد واگدار کند و هیچ زمینی را بی صاحب و غیر مزروعی نگذارد." تنها 
موردی که ابو بوسف نقل کرده که عمر زمینی را به کسی بخشید مربوط به سرزمینهای 
عربستان است." "" و در مورد عراق از زمینهایی نام می‌برد که عثمان آنان را بخشیده 

۱۵۰ لد . . ۱ 
بود. ابو عبید قاسم بن سلام نیز روایت نکرده است که عمر زمینی مرروعی را در 
عراق به کسی بخشیده باشد. او زمینهایی را که عثمان به مردم بخشید چنین توجیه 
می‌کند که از زمینهای بی صاحبی بود که عمر آنان را خالصه (صوافی) قرار داده بود 
(اصفاها) ۱۵۱ 

ابو پوسف وابو عبید هر دو برای تأیید نظر خود روایتی از عبدالمک بن ابی حَمة 
حنفی کوفی به نقل از پدرش ذکر می‌کنند که در آن آمده است: عمر زمین شاهان ایران 


۵ - بلاذری: فترح. ص ۲۷۳. 

۶ - یحیی: خراج. ص ۰۲٩۹‏ ۰.۳۰ 

۷ - ابو یوسف. خراج ص ۵۷. 

۸ -همان. ص ۰۵۸ ۶۱. 

۹ - همان ص ۶۱ ۶۲. 

۰ همان» ص ۶۲. 

۵۱ - ابو عبید. امرال: ص ۳۹۹ -۳۰۰. 


پیوستها / ۵۳۷ 


(ارض کسری) و زمینهایی را که مالکان آن گریخته بودند و چند گونه زمین دیگر را 
خالصه (اصفا) قرار داد. و در زمان جنگ دير جماجم | جمجمه‌ها] در سال ۴ مردم 
آسناد (دیوان) آنان را سوزاندند. ٩۲‏ این روایت مسلماً در دوران بعد از عمر تدوین شد و 
اعتبار (سنادی مربوط به زمان عمر را ندارد. "۱۹ در اصل عمر سواد راکاملاً ممیزی و 
میزان خراج را تعیین کرد و زمینهارا به حکومت و مدافعان کوفه سپرد.خالصه کردن 
زمینها و ثبت صوافی در زمان خلافت عمر انجام گرفت. 


۶ ۔ توضیحی در باب منابع مربوط به بحران دورة خلافت عثمان 


معتبرترین تاریخ خلافت عثمان را واقدی گرد آوری کرده است. منابعی را که او از 
آنان نقل کرده اکثراً شواهد عینی با روایات دست اولی است که تمام گرایشهای سیاسی 


۲ - ابو پوسف. خراج» ص ۵۷: ابو عبید. اموال. ص ۳۹۹( در روایت ابو یوسف به نقل از عبدالله بن ولید 
بن ابی حرّه و درروایت ابو عبید به نقل از نعیم بن حماد از عبداله بن مبارک از عبداله بن ولید از 
عبدالملک بن ابی خرّه از پدرش امده است)؛ بلاذری. فتوح» ص ۲۷۲ - ۲۷۳. بخشی از این روایت را 
دنت ترجمه کرده و ان را روایتی معتبر دانسته است. دنت جزیه در اسلام. ص ۲۶. 

۳ - ابو حرّه حنفی را بلادری (فتوح» ص ۷۲) در روایتی داناترین مردم به این سواد معرفی کرده است. 
عبدالملک بن ابو حژّه را در جایی دیگر تنها یکی از راویان حدیث شيعه در اواخر دوران حکومت 
على ا می‌شناسند که ابو مخنف از او روایت می‌کند (طبری. ج۰۱ ص 0۳۲۷۰ ۰۳۳۶۱ ۳۳۶۳ 
۲۳ سزگین ابو مخنف» ص ۱۹۲). منبع اصلی او برای نقل این روایات که آن را بدون اسناد بازگو 
می‌کند شاید اطلاعاتی باشد که از پدرش کسب کرده است واو را رسول علی ع به سوی بنی ناجیه 
دانسته‌اند [ابو حُرّه که طبری نام او را ابو جره نقل کرده است رسول علی ع بود به سوی مصقله بن 
هبیرة شیبانی نه بنی ناجیه رک: طبری» ج۰۱ ص ۰ ثقفی» الغارات» ص ۳۶۴ و رسول علی عا به 
سوی بنی ناجیه معقل بن قیس ریاحی بود. همان.] بنا براین ابوحزه اگر بعد از جنگ دیرجماجم زنده 
بوده باید در زمان علی عة بسیار جوان بوده باشد این روایت را بدون تردید عبدالملک تدوین کرده بود 
نه پدرش. 
راوی روایت عبدالمک در باره سواد عبداله بن ولید بن عبداله بن مَعقّل مَرّنی کوفی بود (ابن حصجره 
تهذیب» ح ۶ ص ۶۹) که این روایت را به طرقی مختلف اما با عبارتی یکسان: «اصفا عمر» نقل کرده 
بود. ظاهرا او علاقه خاصی داشت که سیاستهای خلفای بعدی مخحصوصا در مورد صوافی را به عمر 
نسبت دهد. ابو پوسف روایتی شبیه به این از عبدالله بن ولید مزنی نقل کرده که گفته است او ان را از 
مردی از بنی اسد نقل کرده است که داناترین مردم به سواد بود. (خراج. ص ۵۷) ابو بوسف خود 
علاقه‌مند بود که کار عباسیان را مشروع جلوه دهد از این رو روایتی از قول مشایخ اهل مدینه نقل 
می‌کند که در دیوان عمر دیده‌اند که او اموال سلطنتی جر اموال خالصه فرار داده بود. 


۸ جانشینی حضرت محند 6 
که در اصل عنمانی بودند ولی بعداً از اشتباه در آمدند» مانند مسر بن مخرمه از قبیله 


زهرهٌ قریش و مولای او ابو عونء "2" و عبدالرحمان بن اسود بن عبد یغوث و خاندان 
سعد ابن ابی وقاص. "۹" قبیله مخزوم که بعداً از اشتباه درآمدند نیز از این دسته‌اند. ۱۹۴ 
روایات زبیر -به طرفداری از عثمان و مخالفت با آل مروان -را ابوحبیبه مولای زبیر و 
موسی بن عقَبّه مولای آل زبیر نقل کرده‌اند. ازطرف انصار روایاتی از عمرو بن حزم از 
خاندان مشهور مدنی بنی نجار روایت شده است. او سرانجام از مخالفان عثمان شد. 
شاهدی بسیار مهم و کاملاً مورد اعتماد محمد بن مسلمه است از قبیله بنی عمرو بن 
عوف اوسی.» که یکی از حامیان عنمان تا اندک زمانی پیش از قتل او بود و پس از این 
واقعه بی طرف ماند و دست بيعت نه به علی داد و نه در جنگها از او حمایت کرد. شاهد 
عثمانی دیگری عثمان بن محمد بن اخنسی ۲" نوه مغيرة بن اخنس ثقفی بود که در دفاع 
از کاخ عثمان به قتل رسید. طرفداران مروانیان عبارت بودند از: ابو حفصه غلام آزاده 
شده مروان که ادعا داشت او آغازگر جنگ داخلی بوده است و موسی بن طلحه که به 
پیروی از پدرش» که ابتدا رهبر فعال شورشهای عليه عثمان بود و پس از فتل او به رهبری 
برای انتقام از قتل عثمان تغییر چهره داد» او نیز در عقیده حامی امویان شد.۸* از 
عثمانیان و طرفداران امویان دیگری یوسف بن عبدالله بن سلام اسرائیلی بود" 


۴ -ابو عون مولای مسر ظاهراً همان ابو عون پدر شرحبیل بن ابی عون است هر چند نمی توان دلیلی 
قطعی برای آن ارائه داد. نام شرحبیل بن ابی عون در کتابهای انساب نیامده است. با وجود این هنگامی 
که واقدی از پدر او نقل می‌کند از او نیز خبر مهمی به نقل از یزید بن ابی حبیب مصری از ابوالخیر 
[مرئد بن عبدالله الیزنی ] روایت می‌کند. (طبری» ج ۰۱ ص ۹ و چنین می‌نماید که او نیز مورخ بوده 
است. 

۵ . فرزندان سعد بن ابی وقاص. اسماعیل بن محمد بن سعد (همان» ص ۹ و عامر [کذا این سعد 
(همان. ص ۲۹۸۱) بودند. 

۶ - عبداله بن عیاش بن ابی ربیعه (همان. ص ۳۰۰۰) و نوه‌اش عبدالرحمان بن عبدالعزیز (همان» ص 
|( 

۷ _همان. ص ۳۰۲۲. 

۸ - در مورد موسی بن طلحه و موضع اموی او رک: پیوست ۷. 

- طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۰۲۳. در منابع شامیان از عبدالله بن سلام به عنوان ستایشگر عثمان و نوحه گر بر 
مرگ او یاد کر ده‌اند. 


ببوستها ۰ ۵۳۹ 


توصیف کایتانی از واقدی که او را متمایل به منابع طرفدار علویان دانسته است هیچ پایه 
و اساسی ندارد. "۳" مایه تأسف است که طبری از نقل بخش زیادی از تاربخ واقدی به 
واگذاشته است می توان در انساب الاشراف باز یافت. اما حجم منقولات بلاذری به علت 
روش او» خلاصه کردن اصل روایت " "" و یا حذف اسنادهاء بسیار اندک است. 
طرفداری عثمان و ضدیت با شیعه و ذکر حوادثئی بدون استناد به منبعی معتبر. اسنادها 
عمدتاً ساختگی است. محتوا و جهت‌گیری روایات او را ولهاوزن به اجمال بررسی کرده 
است." "" کوششهای اخیر برای اعاده حیثیت سیف بن عمر در اصل نظریه ولهاوزن 
تغییر چندانی نداده است. " " اما سیف اشعاری از معاصران خود از جمله ولید بن عقبه 
و دیگران را نقل کرده است که دارای اهمیت خاصی است.۱۴۵ 

یکی از راوبانی که طبری روایات تاریخی دیگری به طور مکزر از او نقل کرده است 


المذری بن جعفر الثانی بن عبدالّه بن جعفر بن محمد (بن على بن ابی طالب) از فرزندان 

محمد بن حنفیه دانست ۱۶۶ او راویی امامی مذهب و کاملا مورد اعتماد محدثان بو د. 

۰ - تاریخ اسلام. ج۸ ص ۰۱۴۷ ۱۵۰ و سرتاسر کتاب. 

۱ - طبری» ج ۰۱ ص ۰۲۹۶۵ ۲۹۸۰. 

۲ - برای مثال رک: روایت منقول از عبدالرحمان بن اسود که دو ونیم صفحه از تاریخ طبری؛ (ج ۰۱ ص 
۷ - ۲۹۷۹) را اشفال کرده ولی بلاذری (انساب؛ ج۵ه ص ۶۵) ان را در پنج سطر خلاصه کرده 
است. 

۳ - خلاصه‌ها. ج ۶ ص ۰۱۲۱-۶۰ ۰۱۲۵-۱۲۴ ۱۳۵-۱۳۳ بخشهای مربوط به روایات سیف بن عمر را 
که طبری نقل نکرده است ابن عساکر در عثمان و ابن بکر در تمهید اورده‌اند. 

۴ رک: مخصوصاً نوث. «چگونگی اولین مجموعه بزرگ اخبار درباره خلافت در صدر اسلام» در مجله 
اسلام دوره ۱۷ (۰)۱۹۷۱ ص ۱۶۸ -۱۸۸؛ نوث. نخستین احادیث عربی تاریخی؛ ص ۴ - ۱۴. لاندو - 
تأسرون «سیف بن عمر در تحقیقات سده‌های میانه وامروز» در مجله اسلام؛ دوره ۱۹۹۰(۶۷) ص ۱ - 
۲۶ 

۵ -رک: ابن عساکن عثمان. ص ۰۳۰۹-۳۰۶ ۵۴۴ - ۵۵۵. احتمالاً مقدار زیادی از اشعار دارای اصالت 
است. 

۶ _ نجاشی: رجال. ص ۱۲۰ ابن عِتّبه» عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب به اهتمام محمد حسن ال 
طالقانی» (نحف ۱۳۸۰) ص ۲۵۴. 


۰ جانشینی حضرت محتد ع 
ظاهراً طبری هنگامی که در کوفه بود احادیثی از او شنبده بود. سلسله راوبان او عمروین 
حماد بن طلحه و علی بن حسین بن عیسی و پدرش - حسین بن عیسی -می‌باشند. ۱۳۲ 
ازاین روایان عمرو بن حماد فناد (ف ۲۲۲) راویی کوفی و شیعی (رافضی) است که 
رواباتش مورد وثوق است.۱۳۸ و حسین بن عیسی شاید همان حسین بن عیسی بن مسلم 
کوفی باشد که علمای حدیث سنی او را مُنگر الحدیث معرفی کرده‌اند." " این منبع 
مسلماً شیعی کوفی است.عیسی گاهی خود مطلبی را بیان می‌کند اما در بیشتر موارد از 
منابع دیگر روایت می‌کند. راوی او در دو جا محمد بن اسحاق است که طبری در موردی 
دیگر از طریق اسناد متفاوتی از او نقل کرده است. ۱۲ این نقل قولها نشانه آن است که 
منابع محمد بن اسحاق و درک او از وفایع در مقایسه با واقدی بسیار کم (ضعیف‌تر) بوده 
است. قابل ذکر است که عبدالرحمان بن یسار عموی ابن اسحاق پی‌گیر نامه‌ای بود که 
شورشیان مصری از عثمان می خواستند که آن را بنویسد." ۲ اما شرح این روایت سبب 
جلب اعتماد به او نمی‌شود. روایتی که او از ابن اسحاق با اسناد از یحیی بن عبّاد (بن 
عبدالله بن زییر) از پدرش عبدالله بن زبیر نقل کرده روایتی کاملاً آشفته و نادرست 
است. ۱۲۲ عبداله بن زبیر که مردی جوان و کاملاً در بطن حوادث بود وخود دانشی 
استوار از وقایع داشت مسلماً لازم نبود روایتی را از پدرش نقل کند. احتمالاً نوه او یحبی 
بن عباد آن را از اطلاعات پراکنده‌ای که به دست آورده بود به پدرش نسبت می‌داد. 
روایت سومی را که ابن اسحاق به روایت از ابوبکر (بن عبدالرحمان) حارث بن هاشم 
مخزومی نقل کرده است شاید دارای اعتبار بیشتری باشد. "۲ روایات جعفرین عبدالله 
محمدی کلا اعتبار کمتری دارد. 

مکتب روایتی مورخان شامی و مصری, که از نظر کایتانی اهمیت بیشتری دارد؛ 


۷ - در اسناد طبری (ج۰۱ ص ۲۹۸۵) جعفر بن عبداله از عمرو از محمد بن اسحای سلسه روایت ناقص 
است. 

۸ این حجر تهدیب؛ ج۰۸ س ۲ - ۲۲. 

۹ .همان ج ۰۲ ص FF‏ 

۰ طبری؛ ج ۰۱ ص ۳۰۰۳. 

۱ .همان ص ۲۹۸۲ ۔ ۲۹۸۴. 

۲ . همان» ص ۰۲۹۸۴ ۰۲۹۸۹ 

۳ همان ص ۲۰۰۲ . ۳۰۰۴ 


پیوستها / ۵۴۱ 


چندان اطلاعات صحیحی در بر ندارد.روایت شامیان در زمان عمر بن عبدالعزیز از ابو 
بیش سهم ازدی آخرین شاهد عینی این واقعه ۲" روایت شده که بافته‌هایی به سود 
امویان است.از گرابش اموی این روایت یکی این است که طلحه و زبیر را در زمان پیش از 
قتل عثمان یکی از حامیان او معرفی می‌کند. بر عکس نامه عثمان به مردم شام که مکتب 
روایتی شام آن راضبط کرده دارای ارزش و اعتبار خاصی است و کایتانی به اشتباه 
قضاوت کرده که آن را مورخی در دوره‌های بعد از خود ساخته است ۱۷۵ 

روایت مفصلی که عبدالله بن لهیعه به اسناد از یزید بن ابی حبیب ۱۷ نقل کرد ه است 
بی اطلاعی از وقایع تاربخی به خوبی در آن آشکار است. او نقل می‌کند که ولید بن عقبه 
در زمان شورش حاکم مدینه بود. توصیف او از فتل عثمان تا حدودی براساس روایت ابو 
حبیش ازدی شامی است. بهتر است بپذ‌پریم که تمام این روایت ساخته ابن لهیعه است 
نه روایتی به نقل یزید بن ابی حبیب. و همان گونه که در روایتی به نقل شرحبیل بن ابی 
عون ۲۲" مشهود است او اطلاعات تاربخی عمیقی از این واقعه داشت. 

انساب الاشراف بلاذری و تاریخ مدینة ابن مَبّه شامل مطالبی از منابع قدیم است که 
طبری آنان را نادیده گرفته است.ابن شبّه روایات بسیاری مربوط به عثمان نقل کرده که 
در سایر منابع دیده نمی‌شود و بلاذری» بر عکس از روایات مربوط به خطاهای عثمان 
چشم پوشی کرده است.۲۲۱ روایتهایی که بلاذری از ابو مخنف کوفی طرفدار علویان به 
همراه روایاتی از عوانه ۱۷۹ نقل کرده در مورد وقایم کوفه بسیار با اهمیت است. در مورد 
وقایع مدینه گاهی ابو مخنف همان روایاتی که در دسترس واقدی بوده نقل کرده است از 
این رو بلاذری روابات این دو را درهم آميخته است.اما حذف مکرر اسنادهایی که از 


طرف بلاذری انجام گرفته است سنجش دقیق ارتباط آنان را مشکل می‌سازد. روایت 


۴ . ابن عساکر عثمان» ص ۴۲۲ - ۱۴۲۵ تاریخ اسلام. ج۸ ص ۲۲۷ -۲۳۰. 

۱۷۵ - تاریخ اسلام» ج ۸ ص ۲۴۰ ۲۴۱. رک: همین کتاب: ص ۰۱۴۴ یادداشت ۵۸. 

۶ -ابن عساکر عثمان» ص ۴۲۵ - ۴۳۲؛ تاریخ اسلام؛ ج۸ ص ۲۲۷ - ۲۳۰. 

۷ -رک: همین کتاب ص ۰۵۳۲۸ یادداشت ۰۱۵۴ 

۷۸ - توصیف پترسن (عل یع و معاویه» ص ٩۲‏ یادداشت ۴۵ و ص ۱۵۱) از ابن شبه به عنوان طرفدار 
علویان و متمایل به شیعه بعد از چاپ کتاب او به نام تاریخ مدینه عاری از اعتبار است. 

۹ - بلاذری. انساب» ج۰۵ ص ۳۶. 


۲ / جانشینی حضرت محمَدت 


اصلی ابو مخنف از رفتار شورشیان مصری ۸" حکایت از ابهام و نادرستی اطلاعاتش 
درباره حوادث مدینه دارد. از این رو او از این موضوع آگاه نبوده که شورشیان در اولین 
حمله خود وارد مدینه نشدند بلکه در ذوخشب توقف کردند. نامه‌ای را که ابو مخنف 
تقل کرده که عثمان به شورشیان نوشت و قول داد که نارضایی آنان را جبران کند ۲۸۱ 
ساختگی است. 

روایتهای مکتب راویان بصری که از ابو نضره عبدی؛ حسن بصری و محمد بن 
سیرین نقل شده است از نظر گرایش» عثمانی و ضد کوفی است. اما ضد علوی نیست و 
بیشتر شرح احوال است. اطلاعات دست اول به ندرت در دسترس بوده است. روایات 
شدیداً عثمانی و ساختگی روایاتی است که ابو تضره از ابو سعید مولای ابو آسید ۱۸۲ 
نقل کرده است. داستانهایی که حسن بصری درباره ملاقات ادعایی عثمان با مالک اشتر 
و حضور وثاب در فتل عثمان ۲۸ از وتاب مولای عثمان نقل کرده است احتمالاً روایتی 
نامعتبر است. بلاذری روایتی مفصل درباره این بحران و فتل عثمان از مورخ بصری 
وهب‌بن جریر بن حازم نقل کرده است که او نیز اسناد خود را به زهری مدنی 
می‌رساند. ۲۸۲ بیشتر اطلاعات احتمالاً از زهری گرفته شده ولی متن روایت همان است 
که جریر با پدرش نقل کرده‌اند. اشتباههای عمده‌ای در این روایت دیده می‌شود مانند 
این که شورشیان مصری در آغاز سال ۳۵ وارد ذوخشب شدند و زبیر و طلحه در زمان 
آخرین محاصره متفقاً هدایت این وضع را به عهده داشتند ۸۹ 
بلاذری و ابن شبّه هر دو روایت مفصلی با اسناد به سعید بن مسیّب ۲ مدنی با 


۰ همان ص ۶۲ - ۶۶. 

۱۸۱ - همان ص 21 

۲ ابو اسید همان مالک بن ربیعه ساعدی مدنی است که در جنگ بدر حضور داشت (ابن حجر تهذ یب 
ج۱۰ ص ۱۵ - ۱۶؛ ابن حجر اصابه, ج۶ ص ۱۳ - ۱۴). ابن منکدر او را از حامیان عثمان در مقابل 
فصرش نام می‌برد. 

۳ -طبری؛ ج ۰۱ ص ۲۹۹۱-۲۹۸۹ بلاذری» انساب. ج ۵ ص ٩۲‏ - ۹۳؛ ابن سعد طبقات. ج ۰۳ بخش ۱. 
ص ۰ ۵ 

۴ - بلاذری: انساب» ج ۵ ص ۸۸ - .٩۲‏ 

۵ -رک: همین کتاب. ص ۱۴۲. 

۶ -بلاذری: انساب؛ ج ۵ ص ۰۲۶-۲۵ ۷۱-۶۷ ابن شبّه تاریخ مدینه. ۰۱۱۶۱۱۱۵۷ ۱۳۰۲ ۱۳۰۶. 


پیوستها ۵( 


سابقه و صاحب نظر نقل کرده‌اند. راوی این خبر یکی از فرزندزادگان خلیفه ابوبکر است 
به نام اسماعیل بن یحبی تیمی که به جعل حدیث شهرت دارد. ۸۲ اسماعیل بن بحیی 
روایت خود را به اسناد از محمد بن ابی ذئب - از زهری - از سعید بن مسیب نقل کرده 
است. و این احتمالاً بعد از مرگ ابن ابی ذثب در سال ۱۵۸ بوده است. اسماعیل این 
داستان را برای مردی از اهل دمشق به نام محمد بن عیسی (بن قاسم) بن شمیع الاموی 
(ف ۲۰۴ با ۲۰۶) نقل کرد واو آن را با حذف نام راوی آن که شاید به علت سوء شهرت او 
بود» برای دیگران روایت کرد. بلاذری» ابن شبّه و ابن عساکر ۲ که این روایت را به طور 
کامل نقل کرده‌اند. در اسناد خود نام اسماعیل بن یحیی را حذف کرده‌اند. این روایت 
مفصل که حاوی اطلاعات وسیعی بود در دیگر کتابها از جمله در کتاب عقدالفریر ۱۸۹ 
ابن عبدربه نقل شده است. اما کاملا روشن است که راوی این حدیث اسماعیل بن یحیی 
است که ابن سمیع نام او را حذف کرده بود. """ تدوین این روایت به وسیله یکی از فرزند 
زادگان ابوبکر تقش مهم محمد بن ابی بکر در این روایت را بیان می‌کند. او نقل کرده 
است که عثمان به درخواست شورشیان مصر محمد بن ابی بکر را به جای عبدالله بن 
سعد به حکومت مصر برگزید. در نامه ادعایی عثمان به عبدالله بن سعد که شورشیان 
مصری آن را به دست آوردند عثمان به حاکم مصر دستور داده بود که انتصاب محمدبن 
ابی بکر را نادیده بگیرد و او را پنهانی به قتل برساند. این داستان مسلماً بدان سبب جعل 
شد که نفرت محمد بن ابی بکر را از عثمان توجیه کند. علاوه بر این ابن ابی بکر را از 
کسانی شمرده است که به مصربان دستور داد که به عثمان حمله کنند واو را بکشند. همه 
اینها و بسیاری از روایات دیگر جعلیاتی است که در مقابل روایات معتبر صدر اسلام 


ساخته شده است. 


۷ - ذهبی. میزان الاعتدال (قاهره ۰)۱۳۲۵ ج ۰۱ ص ۱۱۷ -۱۱۸؛ ابن حجر عسقلانی لسان المیزان 
(حیدرآباد ۱۳۲۹ -۱۳۳۱) ج ۱ء ص ۲۳۱ ۴۴۲ نام و نسب کامل او اسماعیل بن یحبی بن عبیدالله بن 
طلحه بن عبدالله بن عبدالرحمان بن ابی بکر است. طلحه بن عبدالله جد پدری او در صحرایی واقم در 
حاذة الاتم در سمت راست راه مدینه به مکه زندگی می‌کرد. (زبیری» نسب. ص ۲۸۹). 

۸ -ابن عساکر. عثمان» ص ۴۲۱ - ۴۲۲. 

۹ - رک: بلاذری: انساب» ج ۵. بادداشتهای دیل صفحه ۲۵ و ۶۷. کایتانی این روایت را به نقل از ابن 
عساکر در تاریخ اسلام. ج ۸ ص ۲۴۵ ۲۴۷ اورده است. 

۰ - ابن حجر تهدیب» ۰٩‏ ص ۰ - ۳۹۱. 


۴ حانشینی حضرت محمد اد 


۷-موسی بن طلحه و امویان 


خونخواهی از مروان برای قتل طلحه در وهله اول حق پسرش موسی بن طلحه بود 
چون بزرگترین پسرش محمد بن طلحه در جنگ جمل کشته شده بود. موسی بن طلحه 
یکی از راوبان حدیث. که به چنان مقامی از پارسایی رسیده بود که بعضی او را مهدی 
موعود می دانستند» آدمی نبود که تکلیفی را که ريشه در جاهلیت داشت انجام دهد 
مخصوصا عليه خاندانی خطرناک چون بنی امیه.او خوشحال بود که در مقابل بیعت با 
على ا به میراث پدری خود رسیده است و تا زمانی که علی لب در قید حیات بود او به 
جانب معاویه نرفت. هنگامی که بعداً به دیدار امویان رفت. معاویه مژدبانه از او پرسید 
که آپا مایل است با خبر خوشی او را شادمان کند. و سپس این روایت را از پیامبر ا 
برای او نقل کرد که فرموده بود: «طلحه از جمله کسانی است که پیمانی که با خدا بسته 
بودند وفا کردند) ۱۹۱ 


ممنانی که درجنگ احد شهید شدند و طلحه در این جنگ شجاعت زیادی از خود نشان 


این سحن او اشاره‌ای است به آره ۳۳ سوره احزات؛ در وصفب 


داد. موسی که از این گفتار بسیار خرسند شده بود با نقل داستانی که در آن معاوبه را 
خیرخواه صحابه پیشین؛ از جمله پدرش طلحه معرفی می‌کرد جواب او را به موقع داد و 
گفت معاوبه در حضور عثمان وظیفه اصحاب را درباره طرفداری از عثمان به آنان 
یادآوری کرده و گفته بود علی ع تنها عیب جوی گفتار او را باید به جای خود 
نشاند. ۲۲ موسی و برادرانش اسحاق و اسماعیل اولین قریشیانی بودند که اتهام نامه‌ای 
عليه حجر بن عدی امضاء کردند و شهادت دادند که او از دين خدا خارج شده و عليه 
معاویه شورش کرده است. ۱*۳ 

موسی از قاتل پدرش که در مدینه بود نفرت نداشت. در موردی این شیطان مجسم 
یعنی مروان» طلحه را در حضور موسی و عبدالله‌بن زیر ستود در صورتی که از زبیر به 
نیکی نام نبرد. ابن زبیر بر او خرده گرفت و گفت ابو محمد (طلحه) البته شایسته تحسین 


بن طلحه را حذف کرده است ولی روایات دیگری دراین مورد از او نقل کرده است. 


پیوستها ۱ ۵۴۵ 


است. اما او کسی را می‌شناسد که هیچگاه به نیکی از او یادی نشده است. مروان پرسید 
او کیست واین زبیر جواب داد آن يدر تو است. مروان به او حمله کرد و با مشت به جان 
یکدیگر افتادند تا این که موسی آن دو را از هم جدا کرد. ابن زبیر او را سرزنش کرد و 
گفت بگذار تا چشم این پسر نفرین شده رسول خدا را از حدقه در آورم. ۲*۳ اگر دخالت 
موسی نبود او در این کار موفق می‌شد زیرا» بر عکس مروان» او کشتی‌گیری نیرومند بود. 

بعداً هنگام رویارویی با ابن زبیر که عليه خلافت بپاخاسته بود مروان مصلحت را در 
این دید به شامیان اعلام کند او بود که طلحه را به قتل رساند. چون می‌خواست به آنان 
بقبولاند که مروان بود که انتقام خون عثمان را گرفت نه معاویه,** ۱ این خبر احتمالا 
موجب تعجب شامیان شد» زیرا تا آن وقت به آنان گفته بودند که طلحه مردی شایسته 
تحسین و از مدافعان عثمان در برابر مخالفانش بوده ۱*۴ وبا علی عي جنگیده بود. در هر 
صورت آنان مروان را صاحب اعتبار و شایسته‌تر از ابن زبیر دانستند که ادعایی جز این 
نداشت که انتقام گیرنده واقعی خلیفه مظلوم است. ۱*۷ 

این بحثی که در فتنه دوم پیش آمد تأثیر زیادی بر موسی نگذاشت. خالدبن شمیر 
ستاینده بصری عبدالله بن عمر نقل کرده است که موسی از جمله کوفیانی بود که در 
نزاعی که بین مسلمانان پیش آمد به بصره گریخت تا از مختار کذاب به دور باشد. ابن 
شیر و دیگر بصریان اغلب به حلقه بحث او می‌رفتند و تصور بسیاری از مردم این بود 
که او مهدی است؛ چون موضوع فتنه مورد بحث قرار می‌گرفت. موسی ترس خود را از 
بروز جنگ داخلی بین مسلمانان ابراز می‌کرد. سرانجام او از خداوند درخواست کرد که 
عبدالله بن عمر را رحمت کند زیرا اوه از نظر موسی بن طلحه, همچنان بر عهدی که 
رسول خداعٌ با او بسته استوار بود. او ادامه داد به خدا سوگند قریشیان نتوانستند او را 
وارد اولین فتنه خود کنند. و گمان ابن شمیر این بود که او بر پدر خود» طلحه» عیب 
می‌گیرد که در آن جنگ شرکت کرد و خود را به کشتن داد ۱۹۸ 


۴ بلادری» انساب؛ ج ۵ ص ۲۰۳ - ۲۰۳. 

۵ رک: مخصوصا همان» ص ۱۳۴ ۔ ۱۳۵. 

۶ رک: همین کتاب. ص ۲۷۴. 

۷ - بلاذری. انساب» ج ۵ ص ۰.۱۲۸ 

۸ ابن سعد. طبقات» ج ۰۵ ص ۰ ۱۲۱+ ابن منظور مختصر؛ ج ۰۱۵ ص ۰ . 


۶ / جانشینی حضرت محمد 

عبدالملک پسر مروان با عایشه دختر موسی ازدواج کرد واز او صاحب پسری به نام 
بکار شد."" ۲ بشرین مروان هنگامی که از جانب برادرش عبدالملک حاکم کوفه بود 
موسی را میانجی خوبی برای گفتگو با فرقه‌های مختلف مذهبی دید. بشر خود عادت به 
موسی فرستاد که آن را بین قاربان قرآن تقسیم کند و زبان آنان را از خود باز دارد اما هیچ 
یک از قاربان این رشوه را نپذیرفتند. "" " ولید خلیفه اموی» دیگر پسر گستاخ عبدالمک 
به موسی. که در آن زمان به سن کهولت رسیده بود. رو در روی او گفت: اگر پدرم به من 

۲١١ . 1 / ۰ ۰ ۱ 


۹ -ابن سعد. طبقات, ج ۵» ص ۱۱۲۰ زبیری» نسب» ص ۲۸۶. 

۰ - بلادری» انساب» ج ۵ ص ۰۱۷۰ 

۱ - ابن منظور. مختصرء ج۰۱۵ ص ۵۹ نقل شده که عبدالملک به عبدالرحمان بن ابی لیلی گفته بود: 
«اگر نبود که پدرم در روز مرج راهط به من گفته بود که او طلحه را کشته بود یک نفر از بنی تیم را در 
روی زمین زنده نمی‌گذاشتم بلکه همه را می‌کشتم.» ابن شبه. تاریخ مدینه. ص ۰۱۱۷۰ 


قرآن. ترجمهُ بلاشر پاریس ۱۹۵۷. 
[قرآن مجید. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران ۱۳۶۷ ]. 
آبوت. عایشه همسر محمد . 
N., Atshah the Beloved of Mohammed, Chicago 1942‏ ,۸0900۲ 
-. مطالعاتی در پاپیروسهای ادبی عربی» ج ۱. 
Studtes in Arabic Literary Papyrt, 1, Chicago ۰‏ 
ابن ابی اصیبعه عیون الانباء فی طبقات الاطباه به اهتمام مول قاهره ۰۱۸۸۲/۱۲۹۹ء ۲ جلد. 
ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه به اهتمام محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهره ۱۹۵۹ ۰۱۹۶۴ ۲۰ جلد. 
[- جلوه‌های تاریخ در نهج البلاغه. ترحمه دکتر محمود مهدوی دامغانی» تهران ۱۳۶۷ ۰۱۳۷۴۰ 
۸حلد ]. 
ابن ابی شیبه. المصّف. به اهتمام سعید محمد اللحام بیروت ۰۱۹۸۹/۱۴۰۹ ٩‏ جلد. 
ابن اثر آسدالغابة فى معرفة الصحابت قاهره ۱۹۶۸/۱۲۸۵ - ۱۸۷۱/۱۲۸۷ ۴ جلد. 
-. الکامل فى التاريخ» به اهتمام تورنبرگ» لیدن ۰۱۸۷۶۱۸۵۱ ۱۲ حلد. 
ابن اعثم کوفی. الفتوح. حبدراباد ۱۹۶۸ - ۰۱۹۷۵ ۸ جلد. 
ابن بکر» محمد بن یحیی. التمهید والبیا فى مقتل الشهید عثمان. به اهتمام محمود یوسف زائد. 
بیروت ۰۱۹۶۳ 
ابن حبیب. المح به اهتمام لیختن اشتادر: حیدر آباد ۱۹۴۲ 
ابن حجر عسقلانی. الاصابه فی تمییز الصحابه, قاهره ۱۹۰۵/۱۳۲۳ ۰۱۹۰۷۱۳۲۵ ۸ جلد. 
- تهذیب التهذ یب» حیدر آباد ۱۹۰۷/۱۳۲۵ ۰ ۰۱۹۰۹/۱۳۲۷ ۱۲ حلد. 
-. فتح الباری» قاهره ۱۹۰۱/۱۳۱۹ ۱۹۱۱/۱۳۲۹ ۱۳ جلد. 
-. لسان المیزان. حیدر آباد ۱۹۱۱/۱۳۲۹ - ۱۹۱۳/۱۳۳۱ ۶ جلد. 


# کتابهایی که در داخل [ آنوشته شده مورد استفاده مرحم بو ده است. 


۸ / جانشینی حضرت محمد تا 


ابن حزم جمهرة انساب العرب. به اهتمام لوی پرونسال: قاهره ۰۱۹۴۸ 

ابن حنبل. مسٌد. قاهره ۱۸۹۵/۱۳۱۳ ۶ جلد. 

ابن درید. الاشتقاق . به اهتمام عبدالسلام محمد هارون. بغداد ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 

ابن سعد. کتاب الطبقات الکبیر به اهتمام زاخاو و دیگران, لیدن ۱۹۰۵ - ۱۹۴۰ ٩‏ جلد 

ابن سَمُره طبقات فقهاء الیمن» به اهتمام فوّاد سید. قاهره ۱۹۵۷ 

ابن شبه تاريخ مدينة المنوره به اهتمام فهیم محمد شلتوت. قم 1۴۰ 

ابن عبدالبر: الاستیعاب فى معرفة الاصحاب: حیدر آباد ۱۹۱۸/۱۳۳۹ ۲ جلد. 

[ابن شهرآشوب. ابی جعفر محمد بن علی. مناقب آل ابی طالب دارالاضواء بیروت ۰۱۴۱۲ ج۲] 

ابن عبدالحکم. فتوح مصر و اخبارهاء به اهتمام تاری. نیوهاون ۱۹۲۲. 

ابن عبدربه العقدالفرید. به اهتمام مفید محمد قمیحه و عبدالمجید الطرحینی؛ بیروت ۰۱۹۸۳ ۸ حلد. 

ابن عساکر. تاريخ مدينة دمشق: ترجمة الامام على بن ابی طالب لیا به اهتمام محمد باقر المحمودی. 
بیروت ۰۱۹۷۵ ۳ حلد. 

- تاریخ مدینه دمشق: عثمان بن عفان» به اهتمام سکینه الشهابی. دمشق ۱۹۸۴. 

ابن عتّبه عمدةالطالب فی انساب آل ابی طالب. به اهتمام محمد حسن آل طالقانی. نجف 
۸۰ ۶2( 

ابن قتیبه: الامامة والسیاسة به اهتمام محمد محمود الرافعی. قاهره ۱۹۰۴/۱۳۲۲ ۲ حلد. 

-. الشعر والشعراء» به اهتمام دخویه. لیدن ۱۹۰۴. 

ب. المعارف. به اهتمام ثروت عکاشه قاهره ۱۹۶۰. 

ابن کثیر البدایه والنهای قاهره ۰۱۹۳۲/۱۳۵۱ ۱۴ جلد. 

ابن کلبی» نسب مَعد والیمن الکبیر: به اهتمام ناجی حسن. بیروت ۱۹۸۸ ۲ جلد. 

ابن ماجه سُنّن» به اهتمام محمد فوّاد عبدالباقی. قاهره ۱۹۷۵/۱۳۹۵ 

ابن منظور مختصر تاریخ مدینه دمشق لابن عساکر به اهتمام روحية النحاس و دیگران. دمشق ۱۹۸۹ 
- ۰۱۹۹۰ ۲۹ حلد. 

ابن هشام» سيرة سیدنا محمد رسول الله و به اهتمام ووستنفلد. زندگانی محمد ا به روایت 

- ۹ گو تینگن‎ Das Leben Muhammeds nach Muhammed Ibn Ishak, محمد بن اسحاق‎ 
1۶۰ 

ل زندگانی محمد پیامبر اسلام ترحمه سید هاشم رسولی محلاتی: تهران ۱۳۲۷] 

ابوبکر بن العربى» العواصم من القواصم فى تحقيق موقف الصحابة بعد وفات النبی ا به اهتمام 


کتابنامه ۱ ۵۴۹ 


محب الدین خطیب. قاهره ۸/۱۳۸۶ ۱۹۶. 
ابو الفرح اصفهانی. کتاب الاغانی بولاق ۰۱۹۶۸/۱۲۸۵ ۲۰ حلد. 
-. مقاتل الطالبیین» به اهتمام احمد صقر قاهره ۰۱۹۴۹ 
[-۰ ترجمه مقاتل الطالبیین» سید هاشم رسولی محلاتی. تهران ۱۳۴۹] 
ابو داوود. سنن قاهره ۱۸۷۵/۱۲۹۲ 
ابو عبیدالقاسم بن‌سلام. کتاب الامثال به اهتمام عبدالمجید عابدین واحسان عباس» خارطوم ۱۹۵۸. 
-. کتاب الاموال به اهتمام محمد خلیل هراس قاهره ۱۹۶۸. 
ابو یوسف. کتاب الخراج» قاهره ۱۹۳۳/۱۳۵۲ 
ازرفی. اخبار مکة. به اهتمام ووستنفلد در تواریخ شهر مکه.ج ۱ Chroniken der Stadt‏ 
لیپزیک ۰۱۸۵۸ 
استرومزاء «خاتم پیغمبران. خحصلت استعاره‌ای مانوی» در مطالعات اورشلیم در زمینه زبال عربی و 
اسلام. 
Stroumsa, G.G., "Seal of the Prophets: The Nature of a Manichaen Metaphor"‏ 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 7 (1986), 61-74‏ 
اشموکر «اقلیت مسیحی نجران و مسأله روابط آنان در صدر اسلام» در مطالعاتی در باب اقلیتها در 
اسلام. 
Schmucker, W.," Die christliche Minderheit von Nagran und die Problematik ihrer‏ 
Beziehungen zum fruhen Islam", in Studien zum Minderheitenproblem im Islam, Bonner‏ 
Orientalistische Studien, Neue Serie, ed. O. Spies, XXVII/, Bonn 1973, 183-281.‏ 
-. مطالعاتی در باب حق مالکیت و نتایج آن در روند فتوحات و حرکتهای توسعه طلبی. 
Untersuchungen zu einigen wichtıgen bodenrechtlichen Konsequenzen 46۳ ۵‏ 
Eroberungsbewegung, Bonn 1972.‏ 
بخاری, صحیح. قاهره ۱۸۹۴/۱۳۱۲. 
[بدوی. عبدالرحمان. موسوعءة المستشرفین» چاپ سوم بیروت. ۱۹۹۳ دائرة المعارف مستشرقان 
ترجمه صالح طباطباتی. تهران 1۱۳۷۷ 
بشیر «لقب فاروق و روابطه آن با غمر اول» در مطالعات اسلامی. 
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۸ ۰۴۳۱ ۵۳۶ 

بونجید جمران بن حْصین خزاعی؛ ۲۳۵ 

ابو نضره عبدی» ۵۴۲ 

ابو نعامه عمر وین عیسی بن شوید, ۲۶۱ 

ابووداک همدانی ۳۶۸ 

ابو هریری 0۷۵ ٩۲‏ ۰۲۰۱ ۴۱۳ ۴۳۰ ۴۷۱ 
۳ ۵۱۶ 

ابو یوسف انصاری ۰۲۱۹ ۵۳۶ 

احد (نیز رک:جنگ مد AYA‏ ۰۴۷۳ ۵۱۰ 

احمد بن حنبل(نیز رک: ابن حنبل)» ۳۲۲ 


نمایه 7 ۵۲۳ 


۳۱۶ ۲۶۶ ۰۲۴۶ ۰۲۳۵ «(FF «om ا‎ 
۳۶۸ ۰۳۵۴ ۰۳۵۲ ۰۲۳۹ ۰۳۲۴۶ ۴ 
۴۰ ۴ ۴۰۲ ۴ 


احوص. ۱۸۹ 

اخطل. ۴۸۵ 

اخنونیّه(حربه» ۴۵۵ 

ادریس؛ ۳۶ 

اذژی ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۶ ۴۰۷ ۴۱۱ ۴۱۷ 
۴۳۲ 

اراضی خالصه. ۱۳۶ 

ارد ۸۳۱۰ ۳۱۱ 

ارتداد (رده)» ۲۸ 

ارحب همدانء ۴۳۴ 

اردشیرخرّه. ۳۹۸ 

اردن ۰۱۰۳ ۴۰۷ 

اردن شام ۱۷ 

ارقم بن شرحبیل کوفی» ۵۶ 

ارقم بن نعمان بن عمروبن وهب» ۲۸۰ 

ارمنستان» ۱۳۸ 

اروی بنت گرین ۰۲۷۵ ۴۴۵ 

اروی دختر عثمان» ۵۱۸ 

۳۱۶ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۲۴۵ ۱۳۳۹ «j 
۴۰۶ ۴۰۴ ۳۷۱ 

اد مان ۴۰۵ 

ازرقی» ۱۲۳ 

ازواجناء ۴۵ 

ازهرین سیحان محاربی» ۲۰۷ 

اسامة بن زید ۵٩‏ ۸۵ ۱۰۸ ۱۳۳ ۲۰۸ 


۴ .حانشینی حضرت محمد 
۲۷ ۲۲۲ 

اسباع» ۳۴۵ 

اسبیناء ۱۳۳ 

استرومزا» ۴۶ 

اسحاق بن طلحه. ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۳۹ ۵۰۳ ۵۴۴ 

اسد بن خزیمه ۴۵۴ 

اسکندربه» ۲۲۶ 

اسماعیل ۳۶ 

اسماعیل بن طلحه. ۵۴۴ 

اسماعیل‌ین عبیداله بن ابی مهاج ۱۴۴ 

اسماعیل بن محمد» ۰۱۸۸ ۲۱۶ 

اسماعیل بن یحیی تیمی» ۰۱۵۱ ۰۲۰۲ ۵۲۳ 

اسماء بنت ابو جهل. ۵۱۲ 

اسماء بنت عمیس: ۰۵۲ ۸۰ ۰۱۷۸ ۴۱۰ 

اسود بن ابی البختری. ۰۲۵۲ ۲۷۹ 

اسود بن عوف» ۲۵۸ 

اسودین یزیدین فیس ۱۶۶ 

آسیدین حضیر انصاری» ۶۸ 

اشتر(نیز رک: مالک اشتر)» ۰۱۷۵ ۲۳۶ 
۵ ۰۳۴۳ ۰۳۴۹ ۳۶۸ 

اشدق عمرو بن سعید. ۰۴۹۶ ۴۹۷ 

آشرس بن حشان بکری ۴۲۰ 

اشرس بن عوف شیبانی؛ ۴۲۳ 

اشرف بن حکیم» ۲۴۰ 

اشعث بن قیس. ۰۱۳۴ ۰۲۸۰ ۰۳۱۵ ۳۲۶ 
۴ ۰۳۴۳۲ ۰۳۴۳۲ ۰۳۴۳۵ ۰۳۴۹ ۰۳۵۱ 
۶۹ ۰۳۷۳ ۰۳۹۸ ۰۴۳۵ ۲۴ ۵ 


اشعری. ۲۳۸۹ 


اشموکن ۴۴ 

اشهب جعدی, ۲۸۳ 

آشهّب (یا آشعث) بن بشیر قرنی بجیلی. 
۲۳ ۱ 

اصطخر فارس» ۴۶۲ 

اصفهان. ۰۳۱۶ ۰۳۵۵ ۴۶۵ 

اصهار. ۵۲۴ 

اعراب؛ ۱۲۲ 

اعمّش. ۱۵۸ 

٩۰ اعواف‎ 

اعور شنی. ۰۳۳۹ ۳۵۸ 

اعیّن بن صبیعه مُجاشعی. ۴۰۵ 

اغانی. ۲۶۹ 

افریقیه» ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۰۱۴۷ ۱۶۳ 

افک(نیز رک: داستان افک). ۸۰ 

اقطاعات. ۱۳۳ 

الجَند. (رک: جند) 

الجندالغربی» ۱۸۰ 

الخضرا ۱۳۵ 

الهان ۳۳۷ 

الیاس؛ ۳۷ 

ایس ۳۷ 

ام ابان, ۵۱۴ 

ام ابان دختر عثمان ۰۴۸۷ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

ام اسحاق دختر طلحه. ۵۲۷ 

ام‌البنین دختر عثمان ۰۲۰۹ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

ام الفضل بنت حارث» ۲۴۱ 

امالموّمنین» ۰۱۵۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ 


۴۳۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۵۱ 

امام جعفر صادق ۰۱۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲۶۴ ۵۳۲ 

امام حسین» ۳۱۳ 

امام زین‌العابدین ۲۵۱ 

امام محمد باق ۳۹۷ ۵۲۹ 

آمامه دختر ابی العاص بن ربیع بن عبدالعزی 
بن عبد شمس. ۸۷۹ ۴۶۶ 

ام بشیر» ۵۲۵ 

امپراتور روم شرقی. ۰۳۱۹ ۰۴۶۳ ۴۶۴ 

ام حبیب دختر عمروین آهتم منقری» ۵۳۲ 

ام حبیبه دختر ابوسفیان؛ ۰۱۹۴ ۰۱۴۳ ۰۲۱۳ 
IF ۹‏ 

ام حکم دختر عتبه بن ابی وقاص» ۱۴۸ 

ام حکیم بنت حارث بن هشام. ۵۱۸ 

ام حکیم جوّیریه دختر قارظ بن خالد کنانی 
۳۳۳ 

ام حکیم دختر عبدالمطلب. ۰۱۲۸ ۴۴۵ 

ام خالد. ۰۴۹۵ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

ام‌خالد فاخته. بیوه یزید بن معاویه. ۴۹۴ 
۴۳۹۵ 

امروالقیس بن عدی بن اوس کلبی؛ ۳۷۴ 
۴۱۵ 

امسعید اسلمیّه ۴۸۵ 

ام سعید (ام عثمان) ۰۱۴۷ ۰۵۱۷ ۵۱۹ 

۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۴۴ ۵۲ ام سسلمه.‎ 
۵۲۹ ۰۴۳۰ TEY ۷۲ ۹ 

ام سنان صیداویه ۳۶۹ 

ام طلحة امل بنت کریز؛ ۲۲۵ 


نمایه / ۵۶۵ 


ام عد الله دحتر حسن سن علی مادر امام 
محمد باقر» ۵۹ 


ام عبدالله فاطمه دختر اسمای ۵۱۳ ۵۱۷ 


ام عمرو دختر جندب. ۰۵۱۴ ۵۱۷ 

ام کلثوم بنت عقبة بن ابی معیط ۰۱۱۶ ۱۴۳ 

ام کلثوم دختر پیامب ۱۲۸ 

ام کلثوم نوه پیامبر ۱۲۸ 

املاک خالصه ۰۱۳۶ ۴۶۳ 

ام مسکین دختر عمرین عاصم بن عمر بن 
خطاب. ۴۹۵ 

اموال خالصه ۱۳۶ 

اموال سلطنتی. ۱۳۲ 

موی ۰۱۵ ۰۴۲ ۰۶۱ ۸۴ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۵۹ 
۷۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۷ ۰۳۷۷ ۰۴۱۰۱ ۰۴۱۷ 
۲ ۰۴۳۱ ۰۴۳۸ ۰۴۴۱ ۰۴۶۴ ۴۶۵ 
۶ ۰۴۶۷ ۰۴۶۸ ۰۴۶۹ 0۴۷۲ ۴۷۴ 
۳ ۰۴۸۵ ۰۴۸۸ ۰۴۹۲ ۰۴۹۳ ۴۹۴ 
۵ ۰۴۹۶ ۰۴۹۷ ۰۴۳۹۸ ۰۴۳۹۹ ۵۰۰ 
۶ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ۸۵۲۸ ۰۵۲۸ ۵۴۱ 

۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۱۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۰ امسویان»‎ 
۱۶۷ AEF ۷۲۶۰ AAA ۳ ۲ 
۱1۹۹ ۰۱۹۴ ۰۱۹۱ ۰۱۸۲ ۰۷۳ ۲ 
۲۳۴ ۰۲۳۳ ۰۱۹ ۷ ۰ 
۲۷۳ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۴ ۱ 
۳۳۴ ۰۲۹۴ ۰۲۸۶ ۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۷۵ 
۴۱۲ ۰۴۰۷ ۰۴۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۶۴ ۶ 
۴۶۵ ۰۴۶۳ ۰۴۵۰ ۰۴۴۱ ۰۴۳۲ ۹ 
۴۸۳ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۷۰ ۰۴۶۹ ۷ 


۶ / حانشینی حضرت محمد ما 


AYY ۰۵۱۶ ۰۴۹۷ ۰۴۸۹ ۰۴۸۸ ۵ 
OFF «ATA 

ام هانی» ۲۶۷ 

۰۴۳۷ ۰۴۲۷ ۳۶۷ ۰۳۴۶ امیرالسومنین‎ 
۴۳۹ (FTA 

اميه ۵۳۴۵ ۴۹۵ 

ابا ۵۳۶۹ ۰۴۲۱ ۴۲۳ 

انبار آذوقه ۲۳۸ 

انجیل توم ۴۰ 

انس بن مالک ۵۰۳ 

NY ۶٩ FV «($F $Y ۳۵ ۳۰ ۰۲۸ انصا‎ 
۱۱۱ AQ AY ۸۰۱ VQ NV NF ۴ 
AAI AVY AV AEF 1(4 11۵ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۰ ۱۹۵ ۷۴ AAT ۲ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۱۵ ۳ 
۰۲۷۴ ۰۲۷۱ ۰۲۵۵ ۰۲۴۲ ۰۲۲۶ ۵ 
۳۱۷ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ ۰۲۸۱ ۸ 
۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۸ 
۵۰۱۸ ۰۴۸۵ ۸ 

انصاریان» ۶۵ 

یسین ابی فاطمه» ۱۴۴ 

اورشلیم. ۱۱۳ 

اوزاعی» ۱۳۲ 

او« ۶۸ ۰۷۰ ۰۸۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۷۲ ۱۹۴ 

اوس بن حجر؛ ۳۱۸ 

اوس بن خولی: ۰۵٩‏ ۵۰۴ ۰۵۰۶ ۵۱۸ 

QAF 4٩۱ ° NF ۰۵۲ ۰۴۳ ۰۳۶ اهل بیت»‎ 


TeV AV 


اهل سنّت» ۴۶ 

اهل کتاب» ۱۲۰ 

اهل کساء ۰۴۳ ۴۵ 

اهواز, ۴۶۹ 

اياده ۱۲۱ 

ایران» ۰۱۰۳ ۰۱۱۴ ۰۲۳۹ ۰۳۱۳ ۰۳۳۲ ۴۶۵ 

۲۲۶ ۰۱٩۳ ال‎ 

یمن بن خیم اسدی. ۲۸۰ 

ایوب» ۳۶ 

ايوب بن حبیب بن علقمة بن ربیعه. ۲۳۲ 

بشرقیس» ۱۱۱ 

بئر میمون» ۲۳۳ 

بارق» خواهرزاده شَرّحبیل ۲۹۱ 

باهله ۳۱۳ 

تجَیرین دلجه ۲۵۳ 

۵۳۶ ۰۳۲۳ ۰۲۹٩۲ تجیله.‎ 

۲۶۶ ۰۲۴۲ ۰۲۰۰ ۰۱۳۸ ۱۰۳ ۰٩۲ بحرین‎ 
۳۳۸ 

بحریه» دختر هانی بن قبیصه ۰۳۰۲ ۳۳۵ 

بخاری» ۵۶ ۶۱ ۰۱۰۶ ۱۴۰ 

۱۱۹ ۱۱۱ ۰۱۰۰ ۵۰ ۷۹ ۶۴ ۰۵٩ ند‎ 
۰۲۱۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۱۹۴ ۰۱۵۲ ۸ 
۵۱۳ ۰۴۷۳ ۰۳۳۸ ۰۳۲۳ ۰۳۰۷ ۷۱ 
2۴۲ 

برادر خولانی» ۳۰۵ 

براءین عازب؛ ۴۶ ۴۷ 

سر ۰۲۲۶ ۰۳۴۴ ۰۴۰۶ ۰۴۱۲ ۰۴۱۷ ۰۴۲۵ 
۶ ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۰۴۳۰ ۴۳۱ 


۴۳۷ ۰۴۳۶ ۰۴۳۵ ۰۴۳۴ ۰۴۳۳ ۲ 


«FOF ۰۳۵۵ ۰۳۴۶ ۰۴۳۴۵ ۰۳۴۱ ۸ 


۵۲۱ ۰۴۶۲ ۶۱ ۷ 


بشرین مروان ۵۴۶ 
بشیر بن سعد ۶۸ ۶۹ 


بشیرین عمروین محصن انصاری» ۳۳۷ 
بصره» ۹ ۰۱۰۳ AFT ATA‏ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ 


۰۱۹۸ ۰۱۹۴ ۰۱۹۳ ۰۱۷۶ AFY ۴ 


TIF ۲۲۷ ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۹ ۵ 
۰۲۴۰ ۰۲۳۹ ۷ 
۰۲۴۹ ۰۲۳۷ ۶ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۵ 
۰۲۶۶ ۰۲۶۸۵ ۴ 
۰۲۹۶ (TAY ۴ 
۳۶۱ ۰۳۳۰ ۶ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۴ ۲ 
«+۰۲ ۳ ۲ ۱ 
۰۴۳۱ ۴۳۶ ۶ 


۰۳۱۵ 
ITY 
«F1 
«YAY 
۵۹ 
۷۵ 
«۹۷ 
۳۶۲ 
۳۹۶ 
۳۰۵ 
۳۴۵ 


۹ 
YF 
۳۳۳ 
«Yar 
۱۶۰ 
۰۷۴۶ 
۳۹۸ 
۳۶۸ 
۳۹۹ 
(FF 
۳۶۲ 


۵ ۴۳۵ ۰۵۱۵ ۰۳۸۸ ۰۴۸۶ ۶ 


بعلیک. ۰۴۲۳ ۴۸۲ 


بقیم» ۰۲۰۸ ۵۰۷ 
بقیع غرقد» ۲۰۸ 
بکان ۵۴۶ 
بکر» ۳۷۶ 
یکرین تمیم» ۳۱۲ 


۴ 
۲۳۵ 
۲۴۵ 
«AF 
۱۶۲ 
۳۷۹ 
۲ 
۳۸۸ 
f۹ 
۳۸ 
۴۳۶۵ 


بکرین وائل ۴۵ ۲ ۸۲۴۷ ۰۳۰۲ ۰۳۴۳ ۳۵۲ 


۴۳۱۴ TAF ۳۳ 
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۷۵ NT ۶۲ ۶۲ «۵۹ ۵۸ ۵۱ نلاذری»‎ 


۰۳7۱۲ ۲۲۲ ۸ 


AYA 
۰۱۳۵ 
AFF 
۰۱۵۳ 
۰۱۶۰ 
۰۱۶۷ 
۰۱۷ 
۰۱۸۰۲ 
A1۹۳ 
۲ 
۰۹ 
1۹ 
۲۹ 
۹ 
۲۲۴۵ 
۰ ۵۱ 
۰۲۶۱ 
۰۶۸ 
۰۸۳۵ 
۳۰۶ 
۳۷ 
YF 
TTA 
TAY 
«A^ 
۷1 


۱۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۵۴ 
۱۶۱ 
۱۶۸ 
۱۷۵ 
۱۸۳ 
٨۹۴ 
۴ 
1۳ 
۰ 
۳ 
f 
F۶ 
۵۲ 
۶۲ 
۷۱ 
۹ 
۸ 
۳۱۸ 
۳۲۵ 
۳۴۰ 
۳۵۳ 
۳۵2۹ 
VF 


ATF ATT ATTY AT 


۰۱۳۸ 
۰۱۳۸ 
۰۱۵۵ 
۱۶۲ 
1۶۹ 
۰۷۴۶ 
\AF 
۹% 
«۹۵ 
«1۴ 
۰۳ 
۳۳۲ 
۰۲۱ 
۲۳۷ 
«YAT 
۶۴ 
«۳۷۷ 


۱۴۰ 
۱۵۰ 
۵۶ 
۱۶۳ 
۰۱۷۰ 
۰۱۷۷ 
۱۸۵ 
۱۹۹ 
۶ 
1۵ 
۴ 
۳۳ 
۱ 
F۸ 
۵۵ 
۶۵ 
۳۷۹ 
۳۱ 
۳۱۳ 
۳۲۰ 
۴ 
۳۳ 
۳۵۵ 
۳۶۷ 
۳۷۶ 


۰۱۲۴۱ 
۰۱۵۱ 
۰۱۵۷ 
۰۱۶۵ 
۰۱۷ 
۰۱۷۸ 
IAA 
1 
«۷ 
۳۶۴ 
«۲۵ 
۲۳۵ 
۰۱۳۳ 
۰۲۹ 
۰۲۵۸ 
FF 
۰۳۸۹۰ 
۳۳ 
1۴ 
Y1 
۳۳۵ 
FV 
TOF 
۶۸ 


«۰۳۵۷۷ 


۰۱ 
۰۱۵۲ 
۰۱۵۸ 
۰۱۶۶ 
۰۱۷۳ 
۰۱۷۹ 
1۹۱ 


۸ / جانشینی حضرت محمد 


TAV ۰۳۹۶ ۰۳۹۴ ۰۳۹۳ ۰۳۸۴ ۲۹ 
۴۰۶ ۰۴۳۰۱۴ ۸۴۰۱ ۴۰۰ FA ۸ 
۰۴۱۵ ۰۳۱۴ ۰۴۱۳ ۰۴۱۳ ۰ ۷۷ 
۰۴۳۲۳ ۰۴۲۲ ۳۲۱ ۲۰ ٩ ۶ 
۰۴۴۴ ۰۳۴۳ ۰۴۳۳۹ ۰۴۳۴ ۳۳ ۹ 
۰۴۵۴ ۰۴۵۳ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۰۳۴۷ ۶ 
۰۳۶۱ ۰۴۳۶۰ ۰۴۵۹ ۰۴۵۸ ۰۴۳۵۶ ۵ 
۰۳۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۳۷۰ ۰۳۶۷ ۰۴۶۶ ۶۵ 
۰۴۸۶ ۰۴۳۸۵ ۰۴۸۴ ۰۴۳۸۱ ۰۴۷۴ ۳ 
۰۴۹۶ ۰۳۹۴ ۰۴۹۲ ۰۴۹۰ ۰۴۸۹ ۸ 
۵۱۱ ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۶ ۰۵۰۵ ۴ 
AIA ۵۱۷ ۰۵۱۶ ۰۵۱۵ ۰۵۱۴ ۲ 
AYY ۰۵۲۴ ۰۵۲۳ ۰۵۲۱ ۰۵۲ ۰ ٩۹ 
ATO «ATF ۸۵۲۲ ۰۵۳۱ ۰۵۲٩ ۸ 
۰۵2۴۳ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳۱ ۰۵۳۹ ۰۸۵۲۷ ۶ 
A۵۰ ۰۵۴۶ «AFA 

بلاشر ۴۰ 

بندنیجین»› ۰۳۷۱ ۴۲۴ 

بنو العلات» ۲۷۴ 

بنوجَبله» ۲۳۰ 

بنی ابرهه ۲۲۷ 

بنی ابی معیط ۱۱۹ 

بنی آخرم؛ ۳۸۰ 

بنی اسد بن خزیمه ۴۵۴ 

بنی اسرائیل» ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۳۹ ۴۰ 

بنی اسلم. ۹ AI‏ ۲۰۴ 

بنی امیّه(نیز رک: اموی» امویان) ۰۱۰۳ 
AAI ۷۲۷ ۴‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۶۷ 


۵ ۴ A AIA AAV AV! 
FQ CFA FIV TIA TV ۶۹ 
A۵۵1 ۴ 


بنی بکر» TTA A7۶‏ 
بنی نه تغلب» ATA‏ ۲ ۴۱۹ 


بنی تمیی ۰۳۱۱ ۰۴۰۱ ۴۰۳ ۰۴۰۴ ۴۰۵ 
۶ ۳۳۷ 

بنی تیم رباب ۲۶۵ 

بنی جروّل بن نهشل. ۱۲۳۷ 

بنی جعده. ۴۳۷ 

بنی جمح. ۳۳۰ 

بنی حارث بن عدی بن ربیعه» ۰۲۸۰ ۴۳۴ 

بنی حارث بن کعب» ۰۲۰۰ ۲۹۲ 

بنی حارث خزرجی. ۷۶ 

بنی حارثه. ۰۱۶۳ ۱۹۴ 

بنی حارثه اوس ۲۱۸ 

بنی حجر بن وهب. ۲۸۰ 

بنی حرب» ۰۴۸۴ ۰۴۸۷ ۴۸۹ 


بنی‌حکمء ۱۴۶ 

بنی‌حنظله ۲۴۶ 

بنی حنیفه» ۴۳۸ 

بنی دارم ۲۴۶ 

بنی رایسب اژد. ۳۵۱ 

بنی ربیعه» ۲۱۳ 

بنی زاره ازد» ۳۲۹ 

بنی رُریق» ۲۰۵ 

بسنی زهره ۸۴ ۰۱۴۶ ۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ 


TT T10 1۶۹ 

بنی ساعده(نیز رک: سقیفه بنی ساعده) ۶۴ 

بنی سعد (از قبیله تمیم)» ۰۲۵۱ ۰۲۴۶ ۴۳۷ 

بنی شمه ۴۳۰ 

بنی سلیمان» ۲۳۹ 

بنی شزن بن نکرهٌ عبد قیس» ۲۵۳ 

بنی شیبان. ۰۳۴۴ ۰۵۳۱ ۵۳۳ 

بنی طی» ۰۲۴۳ ۳۵۲ 

بنی عائش بن مالک بن تیم اللات. ۳۰۲ 

بنی عامر» ۸۲ ۰۱۳۷ ۰۱۷۶ ۰۳۳۷ ۴۱۴ 

بنی عبدالاشهل» ۱۷۲ 

بنی عبدالدان ۰۲۰۶ ۴۱۸ 

بنی عبدالمطلب. ۰۱۰۷ ۰۱۸۲ ۵۰۴ 

۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۷ بنی عبد شمس.‎ 
۰۲ ۲۵ AVY ۳ AFF ATA ۷ 
۴۰1 

بنی عبد مناف» ۲۳۴ 

بنی عبدود ۴۱۴ 

بنی عدی» ۲۶۱ 

بنی عدی بن جناب کلبی؛ ۴۱۴ 

بنی عدی بن عبد منات؛ ۲۴۵ 

بنی عرینه» ۲۳۲ 

بنی عمرو» ۳۴۶ 

بنی عمرو بن اسد؛ ۲۷۹ 

بنی عمروین عوف. ۲ ۰۱۶ ۰۱۶۳ ۰۴۳۰ ۵۳۸ 

بنی عمروین مذبول نجار» ۲۱۳ 

بنی عمرو تمیمی» ۳۱۲ 

بنی عنزه ۳۵۱ 


۵۶٩ 7 نمابه‎ 


بنی غبراءء ۲ ۲۵ 

بنی فزاره, ۵۳۱۰ ۴٩۹۳‏ 

بنی فهر ۴۲۹ 

بنی قحافه ۴۷۸ 

بنی قحطان» ۲۹۰ 

بنی فریظه ۵۱۱ 

بنی قیس بن ثعلبه» ۲۴۷ 

بنی فین» ۴۶۲ 

بنی قینقاې ۵2۱۰ 

بنی کنانه ۴۳۳ 

بنی لیث» ۲۶۰ 

بنی مُجاشم) ۶ TFA‏ ۴۰۷۱ 

بنی مخزوم ۰۴۸۰ ۰۴۸۳ ۵۱۲ 

بنی مطلب» ۴۲ 

بنی ناجیه ۵۳۷ 

ستی نحار. ۰۷۲ ۰۱۶۳ ۰۱۸٩‏ ۰۱۹۴ ۰۲۴۱ 
۵2۳۸ 

بنی نصر. ۱۰۶ 

بنی نضصیر» ۰4۲ ۰۵۱۰ ۵۱۱ 

بنی نوفل» ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۵۱۵ 

۵۳ ۴۹ ۰۴۸ ۰۴۳ ۰۴۲ ۰۳۰ ۰۲۹ بنی هاشم‎ 
۷٩ WA NF ۰۷۳ VY ۶۶ ۰۶۲ ٩ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۵ AF AFT AT ° AY (۱ 
TI ATT AIR 1° "° 1°8۸ 
۰۴۵۶ ۰۴۳۱ ۰۴۱۸ ۰۳۱۸ ۰۲۷۰ ۰ 
۰۴۷۵ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۶۷ ۰۴۶۶ ۴۶۵ 
۵ ۲ ۲ ۱ 

بنی هلال ۰۳۹۳ ۳۹۴ 


۰ ۷ ۰ حانشینی حضرت محمد e‏ 


بنی پربو ۰۶ ۰۸۹ ۲۴۶ 

نو یت ۱۹۳ 

بست المال؛ ۳۸۸ 

بیت المقدس. ۴۲۵ 

بیعت شحره. ۱۷۹ 

بین النهرین» ۰۱۰۳ ۰۲۸۰ ۰۴۱۵ ۴۱۶ 

بین‌النهرین علیا(جزیره)» ۰۲۷۹ ۰۳۷۸ ۴۱۹ 
۳۲ 

بیوگان پیامبر» ۹۱ 

پاره. ۰۳۹ ۰۴۳ ۴۴ 

پرده‌دار (حاجب) کعبه. ۴۱۸ 

پسرویز اتابکی» ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۲۹۳ ۳۱۸ 
| ۳۳۹ 

يسر ابی کبشه ۳۷۵ 

پسران عبدالمطلب ۴۴۰ 

پسر حرب(نیز رک: ابو سفیان). ۲۹۴ 

پسر صخر(نیز رک: معاویه) ۴۲۰ 

پسر نابغه (نیز رک عمرو عاص). ۰۱۴۵ ۳۹۰ 

پسر هند(نیز رک معاویه). ۰۲۹۲ ۰۲۹۴ ۲۹۸ 

پل اک ۳۶۲ 

پل منبج» ۰۳۲۴ ۰۴۱۹ ۰۴۲۳ ۰۴۵۲ ۴۵۵ 

پل نهروان. ۳۵۹ 

پوئین» ۱۰۱ 

تئوفانز» ۴۸۳ 

TAA تأبعین»‎ 

تال ۴۳۲ 

تىوک» ۰۲۶۷ ۰۳۳۶ ۴۷۳ 

تثلیت, ۴۳۳ 


تدش ۰۳۴۶ ۳۷۴ 

ترکان: ۳۰۹ 

تغل ۰۱۲۳ ۲۹۲ 

تماضس ۵۲۵ 

تمیم ۵۳۱۶ ۰۴۰۳ ۴۳۷ 
تمیمیان ۳۹۴ 

تهامه ۲۲۸ 

تیان» ۳۲ 

تیم ۰۲۵۸ ۰۴۲۳ ۴۳۸ ۴۴۹ 
تیم الله بن تعلبه بن عکابه ربیعی» ۴۲۴ 
تبمای ۴۱۶ 

بن مر ۷۲ 


نم 


| 


تیم ربیعه» ۳۲۹ 

ثابت بن قیس خطیم انصاری: ۱۷۵ 

تعلنیه. ۳۷۴ 

ثقفی. ۳۸۴ 

ثقیف. ۰۵۲۹ ۵۳۳ 

مود ۴۰ 

ثویرین عامر» ۲۹۹ 

جابرین عبدالله» انصاری ۰۱۸۳ ۰۱٩۱‏ ۴۳۰ 

حاحظ. ۲۷۶ 

جارود بن ابی سبره ۲۳۹ 

جارية بن قدامه. ۰۳۵۲ ۰۳۶۸ ۰۴۱۶ ۴۰۷ 
۴ ۰۴۲۵ ۰۴۳۶ ۴۳۷ 

جاهلیت. ۴۳۳ 

جبرائیل ۰۷۳ ۴۴۳ 

جبل الجلیل ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

جبل الدخان: ۱۸۸ 


جبل لبنان» ۲۲۸ 

جَبَلهة بن عمرو ساعدی مدنی» ۱۷۳ 

جبلة بن مسروق» ۳۸۲ 

جبیرین مطعمء ۰۴۲ ۰۱۰۸ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۲۰۸ 
۴۰۸ 

جحفه» ۴۱۸ 

جدیع بن علی کرمانی» ۴۲۲ 

جراح بن سنان» ۴۵۴ 

جرجرایا ۴۲۴ 

جرجیر (گریگوری) ۱۶۳ 

جرش. ۴۳۷ 

جرعه ۳۸۲ 

جرف ۵۳۳۴ 

جریرین عبدالله بجلی» ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
۲۳ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ ۰۲۹۵ ۵۳۶ 

جزیره» ۱۳۷ 

جزیره‌العرب؛ ۰۲۸ ۳۹۹ 

جَعد عتری» ۳۵۱ 

جعذبه ۱۶۴ 

جعده دختر اشعث بن فیس ۴۷۰ 

جَعدة بن هتیره» ۰۲۶۷ ۰۳۳۸ ۳۳۹ ۲۶۷ 

جعفرین ابی طالب ۸۰ ۳۰۷ 

جعفرین عبدالله اشجعی» ۴۱۴ 

جعفرین عبدالله محمدی؛ ۰۱۷۶ ۲۰۳۰۱۸۹ 
۵ ۲۳۹ ۰۵۳۹ ۵۴۰ 

جعط. ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ ۰۱۹۱ ۰۱1۹۳ 
۷۳۲۲ ۳۶۳ 


جَفینهٌ ترسا» ۱۱۴ 


نمایه / ۵۷۱ 


لاس بن عمیر ۴۱۴ 

جُمَح: عبدالله بن ابی بن‌خلف بن وهب» ۲۵۸ 

جمل(نیز رک: جنگ جمل)» ۲۵۷» ۳۹٩۳‏ 

جمل اصغر» ۲۳۹ 

جمل اکبن ۲۳۹ 

جناب» ۴۱۵ 

جَند» ۰۱۱۷ ۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۴۲۶ ۴۲۸ 

جندب بن عبدالله بن ضبّ ازدی» ۱۶۵ 
۳۶ ۰۴۴۹ ۴۵۰ 

جندب بن عمروین حَمَمّه دوسی. ۵۱۶ 

ندب بن کعب ازدی, ۱۶۷ 

جنگ اد ۳۰۷ 

جنگ جمل ۰۴٩‏ ۱۶۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۲۲۰ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 
۶ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ 
۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۲۷۶ ۳۱۷ 
۳۳۴ 

جنگ خیبر» ۲۳۵ 

جنگ دير جماجم ۵۳۷ 

جنگ ذوقار» ۰۲۹۲ ۳۰۲ 

جنگ صفین» ۰۲۱۳ ۰۲۴۴ ۰۳۱۳ ۱۳۱۹ 
۲ ۰۳۳۶ ۰۳۴۴ 0۳۴۷ ۰۳۴۹ ۳۵۰ 
FAY ۵۴۵۰ ۰۴۱۷ ۰۴۱۳ ۰۴۰۱ ۶‏ 

جنگ عقربای ۱۷۷ 

جنگ موّته ۳۰۷ 

جنگ نهروان ۸۳۷۱ 0۳۷۳ ۳۹۲ 

جوف. ۴۳۷ 

جَوّنْ بن قتاده سعد تیمی؛ ۲۵۰ 


۲ / حانشینی حضر ت محمد ما 


جوهری؛ ۱۱۸ 


جهاد. ۸۶ ۱۷۳ 

جهجاه بن سعید غفاری؛ ۱۸۸ 

جهیم فهری. ۰۱۷۵ ۱۹۱ 

جیشان» ۴۳۵ 

حابس بن سعد طائی» ۳۵۲ 

حارث بن حارث بن ربیع» ۳۱۶ 

حارث بن مین ۴۱۹ 

حارث بن آعور همدانی. ۰۳۱۴ ۳۸۴ 

حارث بن جمهان جعفی» ۳۷۷ 

حارث بن حکم. ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۴۰ ۰۱۴۳ 
۱ ۵۱۵ 

حارث بن شوید تیمی ۴۴۹ 

حارث بن عبداله همدانی ۳۱۴ 

حارث بن مره عدی» ۳۶۹ 

حارث بن هاشم مخزومی. ۵۴۰ 

حارثة بن نعمان بن نیم ۱۹۴ 

حباب بن منذر انصاری» ۶۴ 

حبتره» ۳۹۴ 

حبشه ۰۱۲۹ ۰۲۳۰ ۵۱۵ 

حَبّة بن جوین عرّنی بجّلی» ۳۸۴ 

حبیب بن مسلمه ۰۱۹۸ ۳۳۰ ۳۳۳ ۳۶۷ 
۲۳ ۷۷ ۴۲۳ 

حب ۰۲۱۹ ۴۶۱ 

حجاج بن غزیَه انصاری» ۰۲۴۱ ۰۳۳۴ ۳۸۳ 

حجاج حکمران اموی. ۰۱۲۷ ۳۰۳ 

۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ ۸۵ «jاجح‎ 


۰۲۶۲ ۰۲۵۰ ۰۲۴۹ ۰۲۴۳۷ ۲۳ ۳ 
۳۹۵ ۰۳۹۴ ۰۳۷۸ ۰۲۹۸ ۰۳۷۷ ۳ 
۰۴۱۷ ۰۴۱۵ ۰۴۱۲ ۰۴۰٩ ۰۴۰۶ 9 
۰۴۳۳۷ ۰۴۳۶ ۰۴۲۹ ۰۴۲۸ ۰۴۲۵ ۸ 
FFF FFI ۸ 

ححازی ۴۱۶ ۴۶۹ 

حجر ۲۱۹ 

۳۷۶ ۳۱۴ ۱۸۴ ۰۱۷۴ حجرین عدی»‎ 
۰۴۷۵ ۰۴۶٩۹ ۰۴۳۵۹ ۰۴۵۲ ۰۴۳۹ ۴ ۴ 
OFF ۰۴۸۱ ۰۴۳۷۸ ۷۷ ۶۴ 

حجیرین ربیع» ۲۴۵ 

حدیبیّه ۱۰۰ ۰۱۷۹۰۱۲۹ ۳۴۷ 

حذيفة بن یمان ۰۱۵۸ ۰۱۷۵ ۳۲۳ 

حَرّان. ۲۷۹ 

۴٩۰ ۰۳۳۷ ۰۱۵۲ ۰۴۸۴ ۰۳۲۵ حرب»‎ 

حرب بن خالد بن یزید. ۰۱۹۸ ۴۸۹ 

خرقوص بن زهیر» ۰۲۴۱ 0۳۵۸ ۰۳۵۹ ۴۲۴ 

حرملة بن عمران مصری» ۲۲۸ 

حرمین شریفین» ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

حرورای ۳۵۳ ۳۵۶ 

حروربه نخستین» ۵۳۵۳ ۳۵۶ 

حر ۱۴۲ 

خرّیث بن جابر حنفی بکری» ۳۴۳ 

حشان بن ثابت ۰۷۱ ۰۱۷۳۰۱۶۱۰۱۴۹۰۲ 
TVA ۲ ۲ 6‏ ۳۰۹ 

حسان بن مخدوج, ۳۱۵ 

حسن(نیز رک: امام حسن) ۰۴۳ ۴۵ ۵۰ 
AA ۲‏ ۰۱۰۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۱۴ ۰۲۴۳ 


۰۴۴۷ ۰۴۴۵ ۰۴۴۴ ۰۳۴۹ ۰۳۳۴ ۴ 
۴۶۸ ۰۴۶۱ ۰۴۵۲ ۰۴۴۳ ۰۳۶۸ ۸ 
۵۴۲ ۵۲۶ ۴۸۱ ۳ 

حسین (نیز رک: امام حسین)» ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۱۰۱ 
۱ ۰۳۶۸ ۰۴۶۱ ۰۴۷۰ ۴۷۱ 

حسین اثرم ۵۲۹ 

حسین بن عبداللف ۵٩‏ 

حسین بن عبدالّه بن عبیداله بن عباس» ۱۶۸ 

حسین بن عیسی» ۵۴۰ 

حش کوکب» ۰۲۰۸ ۴۷۱ 

خضین بن ابی الحَو عنبری ۳۹۴ 

حخصّین بن تمر واسطی» ۰۱۵۰ ۲۹۰ 

حصرت موسی؛ ۴۴۳ 

حصرموت. ۰۱۳۴ ۴۳۸۵ 

خضین بن مُنذر رقاشی ربیعی» ۳۴۳ ۴۱۳ 

حفر ابوموسی. ۲۳۵ 

۴۱۰ ۰۲۳۲ ۰۱۴۷ ۰۱۱۴ ۰۵۳ ۰۲٩ حفصه.‎ 
۵۱۷ ۰۵ ۱ 

حفصه دختر عبدالرحمان بن ابی یک ۵۲۶ 

خفیر ۳۵۲ 

حعم‌بن ابی العاص قفی. ۰۱۰۳ ۰۱۶۸ ۰۱۷۷ 
FAV‏ 

حکومت» ۴۸۰ 

حکیم بن بل ۰۱٩۹۳‏ ۰۲۱۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
f ۳۹‏ 

حکیم بن حزام بن خویلده» ۰۱۸۲ ۲۰۸ 
1۶ 

حلف الفضول» ۴۲ 


نمابه 7 ۵۱۷۳۲ 


حمام عم ۴۵۳ 

خمران بن ابان از بنی نمرین قاسط. ۱۴۲ 
۳۶۲ 

حمزة بن سنان اسدی» ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۷۱ 

حمزةبن عبدالله» ۵۸ 

۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۰۱۹۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۶۷ حمص.‎ 
۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۷ ۷ ۷۰ ۵ 
۴۶۶ ۰۳۵۲ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۰۳۳۴ ۹ 
۴۸۳ «FAY ۱ 

حمیر» ۰۱۰۴ ۰۲۸۸ ۵۳۳۹ ۳۴۰ 

خمیرای ارم» ۲۵۳ 

خمیرین عمرو بن عبداله بن ابی قیس» ۲۵۹ 

حمیر حمصء ۳۳۶ 

حمیری» ۲۳۰ 

حمیّریان» ۰۱۰۴ ۰۳۳۴ ۳۳۶ 

حنظله ۳۱۴ 

حنظله‌ین ربیع تمیمی؛ ۰۱۶۳ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

حوّارین؛ ۴۹۹ 

حوآب» ۲۳۲ 

حَوثرة بن وَداع» ۳۷۱ 

حوران» 0۷۰ ۴۵۷ 

حوشب ذو ظلّیم» ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۳۷ 

حویطب بن عبدالعژی عامری, ۰۲۰۹ ۴۲۹ 

حیره ۰۱۱۴ ۰۳۷۵ ۳۸۲ 

خاتم پیامبران ۴۶ 

خالد بن اسیدین ابی العیص بن امیه ۸۳ 
۵2۶ 

خالد بن سعید بن عاص ۷٩‏ ۰۸۳ ۸۴ 


ر 
۴ / جانشینی حضرت محمد عا 


۵۱۸ ۰ 

خالدین شمیر ۰۲۱۶ ۵۴۵ 

خالد بن عاص مخزومی» ۰۱۵۲ ۲۲۹ 

خالد بن عبداللّه قسری» ۱۹۸ 

خالد بن عثمان ۱۴۱ 

خالدین عقبه ۲۰۷ 

خالد بن مُعْمّر سدوسی؛ ۰۲۹۲ ۳۱۶ ۳۳۴ 
۳۳ 

خالدین مهاجرین خالد. ۰۴۸۲ ۴۸۴ ۴۸۹ 

۱۰۰ ۵٩۷ ٩۲ ۸۹ ۸۴ ۸۳ خالد بن ولید‎ 
۵۱ ٩۲ ۲ ۲ 

خالد بن بزید» ۴۹۴ 

خالد. غلام ابان پسر عثمان ۱۵۴ 

خالصه (اصفا). ۵۳۷ 

خالصه (صوافی). ۵۳۶ 

خانه فاطمه ٩۲‏ 

خانه عبدالله بن خلف خزاعی» ۲۵۶ 

خَبّاب بن أزت ۱۳۳ 

خثعمی» ۰۴۳۶ ۵۳۱ 

خیم قاری ۵۳۵ 

خد بجه همسر اول محمدء ۱۸۲ 

خراج» ۳۵۶ 

خراسان» ۳۳۵ 

خربتاء ۰۲۲۶ ۰۲۷۷ ۰۳۱۹ ۳۷۷ 

۳۴۴ ۰۲۰۴ ۶٩ خزاعه.‎ 

خزرجء ۶۴ ۶۸ ۰۷۰ ۱۸۹ 

خزيمة بن ثابت انصاری. ۰۷۳ ۳۱۰ 

خلده. ۱۶۹ 


۱۶۰ AY ٩۰ که‎ «AY «Af «¥۶ خلیفه‎ 
۳۶۵ ۰۳۶۴ ۰۳۶۳ ۰۱۸۳ AVA ۵ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲ ۰۳۸۴ ۰۳۸۰ ۷ 
۴۳۱۲ ۰۴۱۰ ۰۴۰۸ ۰۴۰۷ fof ۰ 
۴۶۰ ۰۴۵۱ ۰۴۳۸ ۰۴۳۱ ۰۴۲۸ ۵ 
0۴۷۱ ۰۴۶۷ ۰۴۶۵ ۰۴۶۴ ۴۶۳ ۸۱ 
۴۸۱ ۰۴۷۸ ۰۴۷۷ ۰۴۷۶ ۰۴۷۴ ۳ 
۴۳۹۰ ۰۴۸۸ ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۰۴۸۳ ۲ 
۵2 ٩ ۲ 6 
۵۲۳ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰۱ ۸۵۱۷ ۰۵۱۶ ۰ 
۵۵۶ ۰۵۵۳ ۰۵۲۵ ۰۵۴۳ ۰۵۳۵ ۷ 

خلیفه خدا ۴۶۳ 

خلیفه رسول الله» ۸۵ 

خلیفة‌الله ۱۳۰ 

خمس. ۰۴۲ ۰۹۰ ۰۱۰۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۴۷ 
۱۹۶ 

خوارج ۰۳۴۱ ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۳۶۰ 
۶۱ ۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۸ ۰۳۶۹ ۳۷۰ 
۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۹۳ ۰۴۳۰۶ ۴۲۳ 
۴ ۰۴۲۵ ۰۴۴۰ ۰۴۴۵ ۰۴۵۴ ۰۴۶۱ 
۲ ۴۶۵ ۰۴۷۶ ۵۳۱ 

خوارج بصره» ۳۶۲ 

خوارج نهروان. ۰۳۹۳ ۴۳۱ 

خوّله دختر منظور بن زَبّان فزاری» ۵۲۵ 
۶ 

خویلد. ۱۶۱ 

خیبر(نیز رک: جنگ خییبر)» ۰۳۶ ۰۴۲ ۱ 
۵ 6 ۱ 


دارا ۰۲۷۹ ۴۱۹ 

دارابجرد ۴۵۸ ۴۶۵ 

دارالاماری ۲۴۴ 

دارالبیضای ۱۷۹ 

دارالرزق ۸ ۴۵۹ 

دارم ۲۴۹ 

دارین» ۲۰۶ 

داستان افک» ۳۶ 

داور» ۰۳۴۱ ۰۳۴۵ ۰۳۴۷ ۰۳۴۸ ۰۳۶۳ 
۳۰۷ 

داوری؛ ۰۳۳۶ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ ۳۴۳ 
۵ ۰۳۴۶ ۰۳۴۳۷ ۰۳۴۸ ۰۳۴۳۹ 
۲۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۴۲ ۳۵۵ 
۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ ۳۶۲ 
۴ ۳۶۶ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ ۰۳۷۰ 

۰۴۰۷ ۰۳۸۰ PVA ۰۳۷۵ ۳ 


FFI ۲۷۲ ۲ ۲۲ ۹ 
۳۱/۷ ۳ ۷۷ 

داوود. ۳۶ ۴۰ ۵۱۰ 

داوود بن حصین. ۵۰۶ 

داب ۱۹۷ 

دباها؛ ۳۶۹ 

دحله ۳۵۹ ۵۳۵ 

دخویه» ۸۳۲ 

درزیحان ۴۲۴ 

دریای سرخ ۳۷۸ 

دریدین صمّه. ۰۳۴۳ ۳۴۸ 


سکره ۰۳۷۱ ۰۴۲۳ ۴۳۹ 


۰۳۶۰۷ 


۳۳۳ 
۳۵۰ 
TOF 
۳۶۳ 
TV 
«fA 


«FFF 


نمایه ۰ ۵۷۵ 


دلال. ۴۸۵ 

٩۶ دلاوبداء‎ 

لیم (عمار)» ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ ۵۲۷۴ ۲۷۵ 

۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ ۱۰۴ ۰۱۰۳۰۸۴ دمشق.‎ 
۰۱۷۹ AFF ۰۱۶۵ AOR ATTY ATO 

۰۲۷۸ ۰۳۲۷۵ ۰۲۶۵ TY ۲ 


TAA ۲ ما‎ ۳ 


TET ۸/5 PTF TTT IY (4 


۰۴۸۵ «FAY ۰۴۳۵۱ ۰۴۲۸ ۰۳۷۶ ۳ 
۵۴۸ ۰۵۲۳ ۰۵۲۷ “FAT ۷۲ ۶ 

در ۰۸۳ ۸۴ 

دومة الحندل» 0۳۵۷ ۳۵۸ ۰۲۶۲ ۳۶۳ 
۳ ۴ ۰۳۶۶ ۰۳۷۵ ۰۴۰۷ ۰۴۰۸ 
۵ ۴1۹ 

هی بن کعب» ۲۶۶ 

دیاریکری. ۵۳۲ 

دیر عبدالرحمان» ۴۵۲ 

دیر کعب. ۴۵۳ 

دیر مُرّان» ۰۴۲۸ ۴۲۹ 

دیلم ۳۱۳ 

دیلمیان» ۳۱۵ 

دینوری» ۴۶۹ 

ذات السلاسل. ٩۵‏ 

ذات عرق. ۲۵۱ 

ذمیم(نیز رک: محمد بن ابی بکر)» ۰۲۷۴ 
۷۵ ۲۱۷۶ 

ذوالثفتات. ۳۵۹ 

ذوالختکه نهدی. ۴۳۲ 


۶ / حانشینی حضرت محمد عا 


٩۴ ذوالفصه‎ 

۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۲۹۹ ۰۲۲۷ ۸ ذو الکلاع‎ 
TTF TTF 

ذوالوشاح» ۳۰۲ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۰ ۰۱۴۹ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ذوخشب.‎ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۴ ۰۱٩۳ AA ۵ 
QAF 

ذوقار(نیز رک: جنگ ذوقار)» ۰۲۳۲ ۰۲۴۵ 
۳۴۹ 

ذو مرو ۵۳۵ 

ذهی (9 ۰0۷/۴۸ ۲۸ 

رافضیان(نیز رک: روافض). ۱۱۵ 

رافع بن خدیج. ۲۱۸ 

راس العین؛ ۳۲۳ 

رباب ۳۱۶ 

رباب دختر امروالقیس. ۵۲۳ 

نله ۰۱۳۵ ۰۱۴۷ ۰۲۴۳ ۲۶۶ 

ربیع بن خثیم ثوری» ۳۱۵ 

ربیع بن زیاد حارثی» ۳۹۴ 

ربیع بن عمرو اسدی» ۵۳۶ 

ربیعه ۰۲۴۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۳۰۱ ۳۱۵ ۳۳۳ 
۴ ۰۳۴۳ ۰۳۴۴ ۰۳۵۶ ۸۳۶۰ ۳۶۱ 
۳۸ ۴۰۱ ۰۴۰۳ ۰۴۵۲ ۰۴۶۲ ۵۳۸ 

رحبة على ۲۶۷ 

۰۱۳۸ ۰۱۲۰ ۰۱۰۲ ۸۳ ۰۸۱ «FV ۶۵ رده‎ 
۳۳۵ ۸۰ 

[صافه شام ۳۳۶ 


رضوی. ۱۱۱ 


رعاف» ۱۴۲ 

رعل. ۲۴۰ 

رفاعة بن رافع انصاری» ۰۲۰۵ ۴۳۰ 

رفاعة بن شذاد. ۳۴۳ 

زفیل. ۵۳۴ 

رقه ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۱۳۲۳ ۳۲۴ ۰۴۲۲ ۴۲۳ 
۴۵۵ 

رقیه. ۰۱۲۸ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۴ ۵۱۵ ۵۲۹ 

زمانه ۵۱۸ 

رَمّله» دختر شيبة بن ربيعة بن عبد شمس. 
۴ ۵ 

رمْله دختر معاوبه. ۰۴۸۴ ۴۸۸ 

روافض» ۲۸۴ 

روم ۰۲۸۸ ۴۸۱ 

روم شرقی» ۰۱۲۱ ۴۶۴ 

رومیان» ۰۲۸۶ ۳۰۹ 

ژها [ادسال ۰۲۷۹ ۳۱۲ 

ری ۳۵۵ ۴۳۴ 

ربْطه. ۲۰۸ 

زابوقه ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

زاوبه. ۲۴۶ 

زبرقان بن عبدالّه» ۳۰۰ 

4۴ ۲ ۸۱ ۶۶ ۶۳ ۶۲ زبیر بن عوای‎ 
AIF AIO ٩ MF ۵ | 
۰۱۴۳۰ ATT ATI AI AIA ۷ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۴۷ AFF AFET ٩۱ 
AVY AF AFF AFT ۸6 ۱ 
۲۲ TIF CTV (6 (۲۳ 


۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۲ ۰۲ ٩۲ ۶ 
۰۲۴۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۴ 
۰۲۴۹ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۴۶ ۳ ۱ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۶۸ ۰۲۶۵۵ ۳ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۸۴ ۰۲۸۱ ۰۲۷۶ ۵ 
۴۴۹ ۰۴۰۹ ۰۴۰۸ ۰۴۰۲ ۰۳۸۸ ۸ 
۰۴۸۴ ۰۴۸۳ «FAY ۰۴۷۵ ۰۴۶٩ ۸ 
۵۱۴ AIT ۰۵۰٩ ۰۵۰۰ ۰۴۹۵ ۲ 
۵2۲۱ ۰۵۱٩ ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۶ ۵ 
۵۲۰ ۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۲۲ 
۵۴۲۳ ۵۴۲ ۰۵۳۱ ۰۵۴۰ ۵۳۸ ۴ 
۵4۵۱ OFF OFA ۴ 

زیر بن نکان ۶۸ ۷۴ ۷۰ ۰۱۰۱۱ ۴۰۸ 

زیری. ۰۳۶ ۰۷۳ ۰۱۴۳ ۰۲۶۷ ۲۶۸ 

ژحرین قیس جعفی. ۳۱۵ 

زرارة بن یزید ۱۳۶ 

زرا بن حول ۴۳۰ 

زرعَة بن بُرج طائی» ۳۵۸ 

زفرین حارث کلابی» ۱۹۹ 

۸۹ A^ ۵۸۷ «AF «AQ «AY ۰۴۳ زرکات.‎ 
AFF ۳ AYY ۰ 
۰۴۱۴ ۰۲۸۹ ۰۱۹۶ ۰۱۸۹ ۰۱۷۵ ۲ 
۰۴۷۸ ۰۴۳۶۴ ۰۴۶۱ ۰۴۲۶ ۰۴۱۶ ۵ 
۴۸۰ 

۵۱۰ ۵۰٩ ۰۴۰ ۳۶ زکریاء‎ 


زمخشری ۲۶۹ 
رمل بن بير ۵۲۱ 


نمایه / ۵۷۷ 


زمینهای خالصه. ۱۳۳ 

زهر؛ قریش» ۵۳۸ 

۱۳۱ ۰۱۲۱ ۱۰۲ ۸۲ ۶۱ ۰۵۸ زهری»‎ 
۵۰۴ ۴۶۷ ۰۲۷۹ ۰۲۳۲ AMAD ۶ 
۵۴۳ ۵۲ ۹ 

زهیر بن مکحول عامری کلبی» ۴۱۴ 

زیاد بن ابیف ۰۲۳۷ ۰۲۶۶ ۰۳۱۶ ۵۳۳۶ ۳۹۲ 
۳ ۰۴ ۴۰۶ ۴۶۲ ۴۶۳ ۰۴۷۰ 
FAA ۰۴۷۸ ۰۴۷۶ ۳‏ 

زیاد بن آشهّب جعدی؛ ۴۲۹ 

زیاد بن خصفه ۰۳۲۹ ۰۳۳۵ ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ 
2۲ 

زیاد بن تَضر› ۵۳۱۴ 0۳۲۳ ۳۲۴ ۳۵۵ 

زید آزاد شدهٌ رسول خداء ۳۰۷ 

زید اصغر پسر عمر بن خطاب. ۳۳۵ 

زیدین ارقم ۴۳ 

زید بسن ثابت. ۰۱۳۴ ۰۱۴۷ ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۶۹ 
۳ ۷ ۷۲۱ ۲ ۰۲۷۴ 

زبدین حارثه ۱۴۳ 

زید بن حصن طائی. ۰۳۱۳ ۵۳۴۱ ۳۴۵ 
FA ۳۵۸‏ ۳۶۸ ۳۷۱ 

زیدین صوحان» ۰۲۴۱ ۰۲۴۴ ۲۵۹ 

زید فرزند عدی بن حاتم ۰۳۵۲ ۳۶۰ 

زینب دختر بزرگ رسول خدا؛ ۸۷۹ ۴۶۶ 

سائب بن مالک اشعری» ۲۴۲ 

ساباط ۴۵۳ 

ساره ۳۸ 

سالم مولا ابو حذیفه ۶۶ ۰۸۷ ۱۱۳ 


| در 
۸ / حانشینی حضرت محمد ال 


سالم بن عبدالله بن عم ۱۱۶ 

سبأئیه» ۲۴۸ 

سبّیع بن مالک همدانی» ۳۸۰ 

سجاح» ۸۹ ۰۱۳۸ ۳۱۳ 

شدذی. ۵۱۳ 

سراج بن مجَاعه بن مرارة بن سلمی؛ ۴۳۸ 

سرزمین جنوبی عربستان» ۴۳۲ 

سرزمین مهاجر ابراهیم» ۴۱۰ 

سرغ ۱۰۱ 

سرف. ۲۱۹ 

سرور جوانان اهل بهشت(سیدا شباب اهل 
الجنه)؛ ۴۷۱ 

سری بن وقاص حارئی» ۴۷۷ 

سعدبن ابراهیم. ۱۳۶ 

۱۱۶ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ سعد بن ابی وقاص»‎ 
ATA ATT ATI A1 AIA ۱۷ 
۱۹۰ AAR AVY 5 AEA FV 
۲۲۴ 0۲۲۰ ۵۲۱۷ ۰۲۱۶ ۷۲۴ ۹ 
۴۷۰ ۴۱۸ ۳۰۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۹ 
OFF ۰ ۳ 

سعد بن عبادهی ۶۴ ۵ی ۷ع ۶۸ ۶۹ ۱۲۷ 

سعد بن مسعود ثقفی؛ ۰۳۷۰ ۰۴۲۴ ۴۵۵ 

سعد تمیم ۲۵۰ ۳۴۴ ۲۲۴ ۲۳۶ 

سعید این‌عاص بن ابی یه ۱۳۹ 

سعید بن زید» ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۶ 0۱۹۰ ۵۳۴ 

سعید بن زیدین عمروبن فضل» ۶۲ 

سعید بن زید بن عمرو بن تفیل ۶۲ ۱۵۰ 
۲ ۵2۲۵ 


سعید بن سعد بن عباده» ۲۲۸ 

۰۱۴۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ سعید بن عاص.»‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ AAR ۸ 
۰۲۳۴ ۷۲ AAV ۰۹ 
AIA ۰۴۸۹ ۰۴۸۶ ۰۴۸۵ ۰۴۳۷۲ ۳ 
۵۱۹ 

سعید بن عبید طائی»› ۲۳۳ 

سعید بن عثمان» ۰۲۰۷ ۰۲۳۴ ۰۲۶۲ ۵۱۷ 
۴۸۵ 

سعیدین عمروبن سعیدبن عاص اموی؛ 
۱ ۱۶۷ 

سعید بن فیس ۰۲۶۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲۷ ۰۳۳۷ 
۴ ۰۴۲۱ ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ ۰۴۵۳ ۵۲۴ 

سعید بن مسیّب. ۰۱۳۵ ۰۲۱۶ ۵۴۲ 

سعید بن نمران همدانی ناعطی. ۰۴۲۶ ۴۳۵ 

سعید ین وهب» ۳۱۶ 

سعید (یا سعد) بن قَفل تیمی؛ ۴۲۴ 

سغد. ۴۸۶ 

سفیان بن ابی العوجاء سلمی» ۰۱۸۳ ۱۹۴ 

سفیان بن ابی لیلی همدانی» ۴۵۹ 

سفیان بن عبدالاسد» ۱۵۲ 

سفیان بن عوف بن مغقل ازدی غامدی.» 
۸ ۰۴۷۱۲ ۰۴۲۰ ۴۹۲ 

سفیانیان» ۰۱۰۴ ۰۱۴۲ ۰۴۸۳ ۰۴۸۴ ۰۴۸۹ 
۲ ۳ ۴۹۴ ۴۹۶ 

۶۱ ۸۵۳ ۵۲ ۰۳۰ ۰۱۷ سقیفه بنی ساعد‎ 
NE N FQ FN FV FF FF EF 
۵۰۳ ۰۱۱۳۰۱۱۲ AV ۰۹۵ AF ۴ 


سکاسک» ۲۸۸ 

سکون. ۰۲۸۸ ۲۹۰ ۳۰۰ 
سکینه دختر امام حسین ۵۲۳ 
سلمة بن کهّیل» ۲۴۵ 

سلمی بنت عمروین زید. ۵۰۸ 
سلمی کلبی ۵۳۳ 

شلیل بن عمرو ۳۲۶ 


شلیی ۳۹۴ 


سلیمان. ۰۳۶ ۰۴۰ ۵۰۹ 

سلیمان بن ابی راشد. ۳۷۶ 

سلیمان بن صرّد خزاعی ۲۶۷ 

سلیمان بن قيس هلالی ۷۳ 

سماک بن مخرّمف ۰۲۷۹ ۳۲۴ 

شماوه ۵۳۷۴ ۴۱۴ ۴۳۸ 

سمرقند» ۴۸۶ 

سمط بن اسود. ۲۸۹ 

سمیر (سمیر) بن گعب» ۳۲۲ 

سمیفم بن تاکور ذوالکلاع 1۴ 

سمیه مادر زیاد بن ابیه» ۴۸۰ 

سمیه مادر عمّار یاس ۲۱۲» ۳۲۹ 

سنان بن سَلْمة بن مُحَبّق الهذلی. ۳۹۴ 

سنحان ۲۷۹ 

سنحء ۷۶ 

سندء ۰۲۱۵ ۰۲۳۹ ۳۶۹ 

4۵ ۵۹ ۵۱ ۴۶ ۳۲ ۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ستیان»‎ 
°4 AF MOAR ATV AYE M۷ 


۳۳ 


شواد: سرزمین بین بصره و کوفه. ۰۱۷۵ ۳۳۴ 


نمابه / ۵۷۹ 


سودان‌ین حمران مرادی» ۰۱۵۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ 
۰ ۷ ۰۸ ۱۴۴ 

سور الروم ۳۲۴ 

سوّید ۱۸۸ 

سوید بن حارث تیمی» ۴۳۸ 

سوید بن غفله. ۵۳۱ 

سهل بن خنیف. ۰۱۹۵ ۰۲۴۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۹ 
1° ۰۳۳۳ ۳۴۷ 

سهل بن سعد خزرجی» ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۳۸ 
۳۷۶ 

سهم بن ابی العَیزّان ۳۲۹ 

شهی» ۴۲۸ 


سهیل بن عمرو» AY‏ 
سیابجه» ۲۳۹ 


سباله» ۴۹۲ 

سیحان بن صوحان» ۲۵۹ 

سید جعفر شهیدی» ۳۹۶ 

سیف الاسلام ۴۸۲ 

۱۰۹ ٩۴ ۸۹ ۸۶ ۰۲۸ ۰۲۷ سیف بن عم‎ 
AVA AFI ATA ATF ATT 1۹ 
۲ ۷ YoY of AVF 
۳۲۲ ۰۲۷۴ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۹ 
۵۳۹ ۲۵ 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۸۵ ۸۴ ۰۸۲ «¥4 ۰۸۷۰ شام‎ 
ATE ATT AIAN AIF Nef ۳ 
TIF AI AA* AFEO 6 ۲ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۴ TTY 6 ۲ oY 


۰ / جانشینی حضرت محمد 


۰۲۷۱ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۴ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۶ ۰۲۷۴ ۲ 
۲۸۸ «TAV ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۲ 
۰۲۹۴ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۹ 
۳۱۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۵ 
۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰۳۱۶ ۵ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۰۳۵۱ ۰۳۴۵ ۰۳۴۴ ۱ 
۱۳۷۲ 0۳۶۸ ۰۳۶۷ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۷۲ 
۳۸۸ ۰۳۸۳ ۰۳۷۸ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۲۳ 
۴۱۷ ۰۴۱۶ ۰۴۱۳ ۰۴۱۱ ۰۴۱۰ ۲ 
۰۴۲۵ ۰۴۲۳ ۰۴۲۱ ۰۴۲۰ ۴۱۹ ۸ 
۰۴۴۳ ۰۴۳۹ ۰۴۳۸ ۰۴۳۶ ۰۴۲۷ ۶ 
۴۸۰ ۰۴۶۶ ۵۴۶۰ ۰۴۵۱ ۰۴۴٩۹ ۶ 
۰۴۹۴ ۴۹۲ ۰۴۹۰ ۰۴۸۴ ۰۴۸۳ ۷۱ 
۵۴۱ ۰۵۲۳ ۰۵۱۶ ۷ 

شامی. ۴۳۲ 

شامیان ۳۹۸ 

شاهان ایران ۰۱۳۳ ۰۵۳۶ ۵۳۷ 

شاه ایران ۱۳۲ 

۴۵۳ ۰۳۶۹٩ شاهی»‎ 

شبّث بن ربعی تمیمی» ۰۳۱۳ ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۴۰۵ 

شبیب بن پُجره اشجعی» ۴۴۰ 

شنیب بن عامر ازدی TVA‏ ۱ 

شجره ۱۱۱ 

شراف. ۳۷۴ 

شرحیل بن ابی عون ۰۱۹۲ ۵۳۸ ۵۴۱ 

شرحبیل بن حسنه, ۸۴ 


شرحبیل بن سمط کندی» ۲۸۹ ۰۲۹۰ ۳۳۰ 

شریح بن اوفی» ۰۳۵۹ ۳۷۱ 

شریح بن اوفی عبسی» ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

شریح بن حارث قاضی ۴۷۷ 

شریح بن هانی» ۳۱۶ ۳۲۳ ۳۲۴ ۱۳۵۷ 
FVV ۴۴ ۶۶‏ 

شریف مرتضیء ۱۳۵ 

شریک بن اعور حارئی» ۰۲۶۶ ۳۱۶ 

شط فرات. ۰۴۵۲ ۴۵۳ 

شعب ابو طالب» ۸۰ 

0۲۱۴ ۰۲۰۸ ۰۱۹۸ ۱۶۹ ۰۱۱۸ ۰٩۲ شعبی»‎ 
FOF FAA FEY ۹۹ 1۷ 

شعیب» ۴۰ 

۵۰۷ ۰۵۰۶ ۰۵٩ شقران‎ 

شقیق بن تور سدوسی» ۰۲۴۷ ۰۳۳۴ ۳۴۳ 

شمرین عبدالله» ۴۷۸ 

شوالی. ۴۵ 

شوراه ۷۷ 

شوفانی. ۶۲ ۰۸۴ ۸۵ ۸۷ ۱۰۰ 

شهبای ۳۰۱ ۳۳۴ 

شهرزون ۰۴۲۴ ۰۴۳۹ ۴۶۱ 

شهریار» ۴۴۰ 

شیبانی» ۳۹۸ 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس. ۰۴۹۰ ۵۱۴ 

شيبة بن عثمان بن ابی طلحه عبدری. ۴۱۸ 
۹ ۴۳۰ 

شيخ مفید. ۲۳۲ 

شیعه. ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۴۳ ۳۷۳ 


شیعیان» ۰۲۷ ۰۵۱ ۵۷ 

شینور ۴۵۳ 

شییم لیئی» ۲۲۷ 

صالح» ۴۰ 

صالح بن حسان. ۴۸۹ 

صالح بن شقیق. ۳۵۱ 

صالح بن کیسان. ۶۱ ۰۱۶۴ ۰۱۹۷ ۰۲۲۹ 
۲ ۳۳ ۲۴۰ ۴۰۹ 

صبرة بن شیمان. ۰۳۱۶ ۰۳۹۴ ۰۳۹۵ ۴۰۳ 
۴۴ 

صحارین عباس عبدی ۴۰۳ 

صدف. ۳۳۹ 

۴۶۸ ۰۳۱۸ 4Y ٩۱۰٩۰ ۸۶ ۰۴۳ صدقات.‎ 

صدقه» ۰۴۳ ۸۵ 

صعصعه بن صوحان» ۰۳۲۵ ۳۲۶ 

صفوان بن اميه جَمَحی» ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

صفوان بن امية بن صفوان ۲۳۰ 

صفوری» ۲۷۰۱ 

صفین(نیز رک: جنگ صفین)۰ ۰۵۵ ۰۲۲۷ 
۷ ۷ ۰۲۹۲ ۰۳۲۲ ۵۳۲۳ ۳۴۴ 
۶ ۰۳۴۷ ۰۳۴۸ ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۸ ۰۳۶۱ ۳۶۳ ۳۶۴ 
۶ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ ۳۷۷ 
۸ ۰۳۸۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۸ ۴۰۱ 
۲ ۷۳ ۰۴۱۵ ۰۴۱۷ ۰۴۱۹ ۴۴۱ 
۵ ۰۴۵۰ ۰۴۸۱ ۰۴۸۲ ۵۴۸۶ ۵۲۴ 
۵۲۵ 

صفیه دختر عبدالمطلب ۲۵۰ 


نمابه / ۵۸۱ 


صفیّه دختر حیَیْ» ۱۹۴ 

صفية بنت حارث بن طلحة بن ابی طلحه. 
Yar‏ 

صىلتان« ۰۳۵۸ ۳۶۳ ۳۵۸ ۷۳۶۶ 


صلح حدیبیّه. ۱۸۰ 
صلصل. ۱۶۰ 


صندودا ۸۳۵۳ ۴۲۰ 

۴۲۹ ۰۴۲۸ ۰۴۲۶ ۰۳۹۹ ۰۲۲۹ ۰۲۸ صنعا»‎ 
۵۵۷۲ ۰۴۴۶ (FFF ۵ 

صواحب یوسف. ۰۵۷ ۵۸ 

صوافی. ۰۱۳۳ ۵۳۵ 

صهبان» ۲۱۴ 

۱۶۹٩ صهیب.‎ 

صابی ین حارث تمیمی» ۱۲۷ 

ضت. ۵۱۸ 

ضته ۰۲۵۹ ۳۱۶ 

ضحاک بن عبدالله هلالی» ۸۳۹۹ ۴۰۲ 

ضحاک بن قیس» ۰۲۷۹ ۰۳۵۷ ۰۳۶۷ ۳۷۴ 
۵ ۰۳۷۹ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۴۵۱ 

طائف. ۳۹۶ 

طارق بن شهاب بجلی احمسی کوفی. ۲۴۳ 

طاعون ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۳۷ ۴۹۷ 

طاعون عمواس. ۲۸۹ 

طایف. ۸۰ ۴۳۲ 

۰۵۸ ۰۸۵۷ ۰۵۱ ۰۴۵ ۰۴۳ ۰۴۱ ۰۳۶ ۰۳۵ طبری»‎ 
A AI NA ۷۱ FQ FA ۶۱ ۹ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰۱۰۱ AF AF AY ۱ 
AYY ۲ AI ۲ 6 ۴ 


۲ / جانشینی حضرت محمد عا 


۰۱۳۷ 
۰۱۳۷ 
\fF 
9 
۱۶۶ 
۰۱۷۴ 
1۸1 
IAA 
۰۱۹۶ 
۰۲۷ 
۳۴ 
۰۲ ۷ 
TTY 
«YF 
«T۴۹ 
«AV 
۶۷ 
۰۳۸۹۰ 
۰۳۱ 
۰۳ 
۳۳۰ 
Tf 
TAY 
۰۳۵۸ 
۳۶۹ 
TYA 
4۲ 
۰۳۱۰ 


۰۱ ۹ 
۰۱۳۸ 
۰۱۵ 
۰۱۵۹ 
۱۶۷ 
۷۵ 
9 
۰۱۸۹ 
۰.۱۹۷ 
۰۳۸ 
۰۳۸ 
۰۳۳۸ 
«TTA 
A 
۰۵۰ 
۰۵۸ 
۰۳۶۸ 
۳۹۸ 
۰۳۷ 
۳۲۵ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
«ar 
۵۹ 
۳۷۰ 
۰۳۷۹ 
۳۹۵ 
FI 


۱۳۰ 
۱۴۰ 
۱۴۶ 
۱۶۰ 
۰۱۷۰ 
۰۱۷۶ 
۱۸۳ 
۹۹۲ 
۱۹۹ 
1۲ 
1۹ 
۹ 
۳۹ 
۴۵ 
۵۱ 
۵۹ 
۷۰ 
۹4 
۳۱۸ 
TT 
۳۳۲ 
۳۴۶ 
AF 
۳۶۰ 
۳۷۱ 
۳۸۰ 
۳۹۸ 
۴ 


۰۱۳۱ 
۱۴۱ 
۱۹ 
2۱۶۱ 
۱۷۱ 
۰۱۷۷ 
A۴ 
۱۹۳ 
۰۲ 
1۳ 
۲۲۰ 
۰۳۲ 
۷۴۰ 
۳۶ 
AY 
۶ 
۷۱ 
۲ 
۳۹ 
۳۲۷ 
۳۳۳ 
۳۴۷ 
۳۵۵ 
۳۶۲ 
2 
AY 
(f 
۴۱۵ 


A1۳ 
۰۱۳۲ 
۰۱۵۰ 
۰۱۶۲ 
۰۱۷۲ 
۰۱۷۹ 
۰۱۸۵ 
۹۴ 
۳ 
«T1۴ 
۳۳ 
TY 
«f1 
۰۲ ۷ 
«AY 
۶۱ 
۷۶ 
۳ 
۳ 
TTA 
۳۳۴ 
۰۳۵۰ 
OF 
FV 
۳۷۵ 
«TAY 
۲ 
۱۶ص«‎ 


۰۱۳۴ 
۱۴۳ 
“Ar 
۰۱۶۴ 
۱۷۳ 
۱۸۰ 
AAV 
۱۹۵ 
۲۰۵ 
۰۲۱۵ 
۳۶ 
FF 
«FY 
۴۸ 
Af 
۶۶ 
۷۹ 
۳۷ 
۳۲۳ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 
۳۵۱ 
AV 
۳۶۸ 
VV 
AF 
f۰۷ 
۴۹ 


۰۴۳۰ ۴۲ ۱ 
۰۴۶۲ ۰۳۵۵ ۶ 
۰۴۱۷/۸ ۰۴۷۷ ۶ 
۰۴۸۶ ۰۴۳۸۵ ۳ 
۵۰۴ ۰۴۳۹۹ ۷ 


۳۳۱ 
۳۶2۷ 
f۹ 
«FAA 
۵۰ ۵ 


۳۲ 
۴۷۰ 
f۸۰ 
۳۹۰ 
۵۱۳ 


۰4۵2۲۷ ۰۵۳۵ ۵۲٩ ۰۵۲۱ A1۸ 


OFF ۰۸۵۴۲ ۰۸۵۳۱ ۰۵۳۰ ۹ 


طْرفه» پسر عدی بن حاتم ۳۶۰ 


طف ۳۹۴ 


۳۴ 
«fYF 
«FA! 
F۶ 
۵۴ 
۵2۸ 


طلحه بن عید ال ۲ ۶۶ AF AE‏ ۰۱۰۶ 


۰۱۱۸ ۰۱۱۷ AIF ۲ ۴ 


ATF ATT ۲۱ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۴ 
۰۱۷۲ ۰۱۶۵ ۴ 
«+۳۳۲۳ ۲۲ ۸ 
2+۳۲ ۲۷۲ ۶ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۴ 
2۳۲۴۳۴۶۳۵ TFT YF! 
۰۲۶۳ ۰۲۵۸ ۶ 
۰۲۱۷۵ ۷۴ ۳ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۶ 
۰۵۲۰۱ ۰۵۱۵ ۳ 
ATF ۰۵۳۵ ۹ 


۱! ۴ 
۱۶۰ 
1۸1 
T1۳ 
YF 
TTA 
۰۳۳۷ 
(FF 
م9‎ 
TAA 
«ATF 
۵۳۸ 


۵۴۳۶ ۰۵ ۴۵ AFF AFT 


طلقاءی ۰۱۱۶ ۴۳۱ 


۰۱۵۱ 
۰۱۶۱ 
۰۱۹۵ 
T1۴ 
۳۲ 
۰۲۳۹ 
«TFA 
TFA 
«YA! 
۴۶۹ 
«AYA 
A۴۱ 


طلیق. ۳۲۲ ۳۳۶ ۰۳۶۵ ۳۷۵ 


طیزناباذ ۱۳۴ 


ظیان بن عماره» ۴ QAF‏ 


۰۱۹ 
۰۱۵۳ 
12 
۲ 
۵ 
وف‎ 
f° 
۵۱ 
۰۷۲ 
۸۴ 
۴۸۵ 
۵۷ 
۵۴۲ 


عاص بن وائل سهمی» ۲۶۹ 

عاصم پسر عمرین خطاب. ۵۲۶ 

عالیه (منطقه کوهستانی حجاز)» ۳۱۶ 

عالية المدینه. ۵۱۱ 

عام الجماعه. ۴۶۳ 

عام‌الرعاف؛ ۱۴۰ 

عامرین ثکیر کنانی» ۲۰۶ 

عامرین صعصعه ۲۸۳ 

عامرین عبد فیس انباری تمیمی» ۱۹۳ 

عامر بن مالک از بنو عامر اکبر بن ینام بن 
عنس» ۲۳۶ 

عامرین مسعود بن امية بن خلف» ۲۳۲ 

عامر شعبی کوفی. ۰٩۲‏ ۵۳۵ 

عانات» ۰۲۷۹ ۰۳۲۳ ۴۲۱ 

۵۳۰۵۲۰۵۱۰۵۰ ۴۹ ۳۶ ۳۰ ۰۲۹ عایشه‎ 
۸۰ «۰ «AA ۵۸ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۵۵ ۴ 
۰4۵ AF AFT AY A1 A AY ۸ 
۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۴۸ ۱۴۴ ۲۶ ۵ 
۱۶۳ AFI ۰۱۶۰ AA ۰۱۵۸ AAV 
AIF ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ AVA AVY ۵ 
۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱۷ 56 TON 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۵ ۴ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۴ 
۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۳۵ ۴ ۰۱ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۰ 
۰۲۶۲ ۵۲۶۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۶ 
۰۲۷۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۶۸ ۰۲۶۵ ۴ 
۴۰۴ ۰۴۰۱ ۰۳۸۲ ۰۳۶۵ ۰۳۳۶ ۷۵ 


نمابه : ۵۸۳ 


۵۰۳ ۰۴۸۰ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۳۴ ۰۹ 
۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۰۵۱۱ ۰۵۱۸ ۰۵۰۶ ۴ 
۵ ۲۰ ۰۸۵۱۵ ۴ 

عايشه دختر موسی بن طلحه ۵۴۶ 

عباس» ۵۵ ۵٩‏ £۶ ۷۳ اه 4۰ ۱۰۱۱ 
۵ ۲۰ ۰۴۵۶ ۵۰۴ 
۵ ۰۵۰۶ ۰۵۰۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۱۹ ۵۱۰ 

عباس ۰۱۰۸ ۱۱۵ ۱۶۹ 

عباس بن زبرقان بن زید» ۱۷۱ 

عباس بن عبدالله بن معبد هاشمی؛ ۵۰۹ 

عباس بن عتبه بن ابولهب» ۷۳» ۰۲۷۰ ۳۱۹ 
۴۳۱ 

عباسیان ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ ۲۴۱ 

عبدالاشهل(نیز رک: نی عبدالاشهل). ۶۸ 
۸۱ ۴۳۳۰ 

عبد الحارث خزاعی» ۱۲۳ 

عبدالحجر ۴۳۴ 

عبدالدار(نیز رک: بنی عبدالدار) ۰۲۵۳ ۲۵۸ 

عبدالرحمان. ۰۵۶ ۸۰ ۰۱۱۵ ۰۲۳۲ ۰۲۴۱ 
۶ ۰۳۸۲ ۰۴۰۸ ۴۳۳ 

عبدالرحمان بن آبزی» ۰۱۲۳ ۱۵۶ ۳۳۳ 

عبدالرحمان بن ایبی بُردة بن وهب بن 
عمروین عائذ. ۲۵۸ 

عبدالرحمان بن ابی سْلْمة بن حارث» ۲۵۸ 

عبدالرحمان بن ابی لیلی» ۰۱۵۶ ۰۲۴۲ ۵۴۶ 

عبدالرحمان بن ارطاء بن سیحان محاربی. 
۲۳۷ 

عبدالرحمان بن اسماء فزاری» ۴۱۶ 


۴ / جانشینی حضرت محمد 


عىدالرحمان بن اسود ۰۱۴۶ ۰۱۵۴ ۰۱۸۶ 
AAV‏ ۰۴۰۹ ۵۳۸ 

عبدالرحمان بن جُبیر بن فیر حضرمی» ۴۶۶ 

عبدالرحمان بن حارث» ۰۱۷۳ ۰۲۶۵ ۴۰۱۸ 
۰ ۴۹۱ ۰۵۱۶ ۵۱۸ 

عبدالرحمان بن حاطب بن ابی بلتعه لخمی» 
۶ 

عبدالرحمان بن حشان عَنّزی» ۴۷۹ 

عبدالرحمان بن حسن بن علی. ۵۲۹ 

عبدالرحمان بن حکم. ۰۲۷۶ ۴۸۶ 

عبدالرحمان بن حنبل بن ملیل ۱۴۷ 


عبدالرحمان بن خالد. ۴۸۱ ۴۸۲ 


عبدالرحمان ن خالدین ولید» ۵ ۰۱۳۷ 


۰ ۰۳۶۷ ۰۴۳۳۹ ۰۴۸۱ ۴۸۲ 
عبدالرحمان بن زید بن خطاب» ۵۱۸ 
عبدالرحمان بن سائب بن ابی سائب بن 
عائذ. ۲۵۸ 
عبدالرحمان بن سمره» ۴۵۸ 
عبدالرحمان بن سیحان بن ارطاة محاربی» 
f۹۰ «FAA‏ 
عبدالرحمان بن شبیب فزاری» ۴۱۶ 
عبدالرحمان بن شریح یامی» ۳۸۳ 
عبدالرحمان بن عبدالله بن ابی ربیعه. ۵۲۵ 
عبدالرحمان بن عبدالله بن جعال ازدی» ۴۵۴ 
عبدالرحمان بن عبدالله جمَحی. ۲۰۶ 
عبدالرحمان بن عبید (ازدی) کوفی. ۰۲۵۸ 
۶ ۳۷۴ 
عبدالرحمان بن عتّاب بن اسید. ۰۱۵۹ ۱۸۲ 


۵۲۸ «YAR ۱ 

عبدالرحمان بن عدیس ۰۱۷۹ ۱۸۹ ۲۰۵ 
۳۳۷ 

عبدالرحمان بن عمروین ملجم مرادی (نیز 
رک: ابن ملجم). ۴۴۰ 

عبدالرحمان بن عمیر بن عثمان تیمی» ۰۴۰۲ 
۴۰۷ 

عبدالرحمان بن عوف ۶۱ ۷۰ 4۶ ۱۰۶ 
ATV ۷ 6۹‏ 
۰ ۰۱۴۲ ۱۴۳ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۱۵۳ 
YAR ۶۶‏ 

عبدالرحمان بن محرز بن حارثة بن ربیعه 
۳۶۶ 

عبدالرحمان بن محمد کندی» ۴۱۶ 

عبدالرحمان بن مخنف. ۴۱۴ 

عبدالرحمان بن مسعده فزاری» ۴۲۷ 

عبدالرحمان بن مُسیّب فزاری» ۳۸۳ 

عبدالرحمان بن وهب بن اسید بن خلف. 
۲۵۸ 

عبدالرحمان بن بسار؛ ۰۲۴۳ ۵۴۰ 

عبدالرحمان, فرزند عبدالله بن عامر بن کرین 
۳۵۸ 

عبدالرحمان مخزومیء ۴۸۱ 

عبدالرزاق بن هماع ۶ ۶۱ ۱۰۲ 

عبدالعزیز بن مروان؛ ۴۹۴ 

عبدالعزیز بن ابی ثابت» ۱۱۶ 

عبدالعزیز بن سعید بن سعد بن عباده» ۷۰ 


عبدالقیس ۳۵۸ 


عبدالکريم بن حارث حضرمی. ۱۵۸ 

عبدالله ابن ابی سرح» ۳۲۵ 

عبدالله (اصغر) بن عبدالمدان حارثی» ۴۳۴ 

عبدالله اصغر پسر عثمان» ۵۱۵ 

عبدالله اکس ۰۴۹۴ ۵۱۵ 

عبداله بن ابوسفيان بن حارث بن 
عبدالمطلب» ۷۳ 

عبدالّه بن ابی بکرین ابی قحافه» ۸۰ 

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو» ۵۳۱ 

عبدالله بن ابی حوسای ۳۷۱ ۴۶۲ 

عبدالله بن ابی ربیعه ۰۱۱۷ ۲۲۹ 

عبدالله بن ابی عثمان بن اخنس بن شریق. 
۳۳۳ 

عبدالله بن ابی ميسرة بن عوف بن سباق 
۶ 

عبدالله بن اخطل» ۴۵۴ 

عبدالله بن ارقم بن عبد يَغوث» ۱۴۷ 

عبدالله بن تُذیل بن ورقاء خزاعی» ۰۲۰۵ 
۷ ۰۳۱۴ ۰۳۳۳ ۳۳۴ 

عبداله بن ثعلبة بن صغیر عذری» ۲۱۵ 

عبدالله بن ثوابه ۲۳۵ 

عبدالله بن جدعان تیمی» ۱۴۵ 

عبداله بن جعفر ۰۱۶۶ ۰۲۷۷ ۰۳۴۹ ۳۷۹ 
۰ ۰۴۶۱ ۵۳۶۷ ۵۲۶ 

عبداله بن حارث بن نوفل (ببّه) هاشمی» 
۸ ۰۴۵۹ ۵۰۴ 

عبدالّه بن حاطب جمُحیء ۲۰۶ 


عبدالله بن حسن بن حسن» ۲۱۸ 


نمابه / ۵۸۵ 


عبدالله بن حفص بن عمربن سعد بن ابی 
وقاص ۴۷۰ 

عبدالله بن خکیم بن جزام» ۲۵۸ 

عبدالله بن حکیم بن عبدالرحمان بکائی 
۳۶۰ 

عبد الله بن حکیم تمیمی مجاشعی. ۱۵۴ 

عبدالله بن حنظله ۴۹۰ 

عبدالله بن خازم شْلّمی, ۰۳۰۲ ۴۰۶ 

عبدالله بن خالدین اسید ۰۱۴۷ ۰۲۳۴ ۵۱۹ 

عبدالله بن خْتاب بن ارت ۳۶۲ ۳۶۹ 

عبدالله بن خلف خزاعی» ۲۵۳ 

عبدالله بن رباح انصاری مدنی» ۱۹۴ 

عبدالّه بن ربيعة بن دراج بن عنبس» ۲۵۸ 

عبدالله بن رزین بن ابی عمروء ۳۹۴ 

عبدالله بن زبیر(نیز رک: ابن زبیر)» ۱۶۳ 
۸ ۳ ۲۵ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۲۳۳ 
۵ ۲۴۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۶۴ 
٩۵۱۵ ۰۴۹۶ ۰۴۹۲ ۰۳۸۳ ۰۴۰۸ ۶۵‏ 
۵۵ ۵۲۶ ۰۵۴۰ ۵۴۴ 

عبدالله بن زمعة (بن اسود اسدی قریشی) 
۵۸ ۴۳۰ 

عبدالله بن سبا؛ ۰۲۸ ۰۱۳۴ ۰۲۱۵ ۰۳۸۴ ۴۳۹ 

۱۶۳ ۰۱۵۴ ۰۱۴۴ ۱۳۷ عبدالله بن سعد‎ 
IAI AVY AVF AVA AVF 
۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۱۹۱ ۰ ۹ 
۵۴۳ ۰۴۳۰ ۰۳۷۶ ۳۷۵ 

عبدالله بن شجره» ۰۳۵۸ ۳۷۰ ۳۷۱ 

عبدالله بن صفوان ۲۳۲ 


۴ / جانشینی حضرت محمد ا 


عبدالله بن عامر» ۰۱۳۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ ۱۷۴ 
TIO ۰۲۰۲ ۱ MAA ۳ ۶‏ 
۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۶۵ 
۴۸ ۰۴۶۵ ۰۴۸۵ ۴۸۸ 

عبدالله بن عامربن کوش ۲۲۹ 

عبدالله بن عامر حضرمی» ۰۱۵۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ 
۹ ۴۰۱ 

عبدالله بن عباس(نیز رک: ابن عباس)» ۴٩‏ 
AF‏ ۵ ۲ ۱۵۲۲( 
TI ۰‏ ۲۳۲ ۰۲۵۲ 
TAV ۰۳۵۴ ۰۳۳۲ ۰۳۱۶ ۶‏ ۱۳۸۳ 
۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ ۰۴۴۶ ۴۴۷ 
۳ ۰۴۶۲ ۰۵۲۴ ۰۵۲۶ ۵۳۸ 

عبد ال بن عبدالرحمان بن ابی عمره ۶۱ 
۳۱۳ 

عبدالله بن عبدالرحمان بن عوّام ۲۰۶ 

عبدالله بن عبدالمدان» ۴۳۴ 

عبداله بن عمر» ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۶ ۲۱۷ 
۴6۰٩۹ ۰۴۱۸ ۰۳۶۵ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۲‏ 
۰ ۰۴۷۳ ۰۵۱۷ ۰۵۲۲ ۵۴۵ 

عبدالله بن عمروعاص» ۰۲۸۵ ۳۴۴ 

عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعه» ۱۵۵ 

عبدالله بن فضل هاشمی» ۱۸۵ 

عبدالله بن کواء یشکری» ۳۵۳ ۳۵۶ 

عبداللّ‌ین لهیعه ۰۱۴۲ ۵۴۱ 

عبدالله بن مبارک؛ ۵۳۷ 

عبدالله بن محمد. ۱۷۹ 


(مشهور به ابن ابی عتیق). ۵۲۷ 

عبدالله بن مخنف ۴۱۴ 

عبدالله بن مروان, ۲۰۵ 

عبدالله بن مُسافع بن طلحتین ابی طلحه 
۲۵۸ 

عبدالله بن مَسعَدة بن حکمة فزاری؛ ۴۱۵ 

عبدالله بن مسعود ۵۶ ۹۴ ۰۱۳۳ ۱۳۹ 
۶ ۶ ۰۳۱۵ ۳۷۴ 

عبداللّه بن معاویه ۴۵۶ 

عبدالّه بن ممعتمٌ عبسی ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

عبداله بن مُنذر تنوخی» ۳۲۴ 

عبدالله بن ولید» ۲۲۹ 

عبدالله بن ولید بن ابی خُر ۵۳۷ 

عبدالله بن وليد بن يزيد بن عدى بن ربيعة بن 
عبدالعزی. ۲۵۸ 

عبدالله بن ولید نوه عثمان» ۴۷۴ 

عبدالله بن وهب ۳۶۸ ۸۳۷۱ ۲۰۶ 

عبدالله بن وهب راسبی 0۳۵۸ ۳۵۹ 

عبدالّه بن وَهَب» زیدبن حضن» ۴۲۴ 

عبدالله بن یزید بن ابی سفیان ۰۴۵۶ ۵۱۹ 

عبدالله بن يزيد بن أصم» ۲۵۹ 

عبدالله بن حضرمی» ۱۵۲ 

عبدالله بن نجبة بن عبید تیمی» ۴۴۰ 

عبدالله وهب سبایی» ۴۳۹ 

عبدالمحمد آیتی» ۳۳ ۳۸۴ 

عبدالمطلب. ۳۳۲ ۳۴۵ 

عبدالمک بن ابی خر حنفی» ۵۳۶ 

عبدالملک؛ ۰۴۲۷ ۰۴۳۲ ۰۴۷۱ 0۴۸۷ ۴۹۴ 


۵۱۶ ۵۰۰ ۴۹۹ ۰۴۳۹۸ ۰۴۹۷ ۶ 
۵۴۶ ۰۵۳۷ ATI ۵1۷ 

عبد شمس» ۵۴۲ ۸۷۸ ۵۸۳۸۷۹ ۱۶۸ ۱۸۲ 
۹ ۰۲۵۸ ۰۴۰۱ ۰۴۵۵ ۰۴۶۶ ۰۴۸۷ 
AIT ۰۵۱۲ ۸۵۰۰ ۰۴۳۹۵ ۰۴۹۱ ۰‏ 
۵۲۱ 

عبدشمس(نیز رک: بنی عبد شمس)» ۸۲ 

عبدقیس(نیز رک: بنی عبد قیس)» ۲۱۵» 
EA ۰۲۴۷ ۰۲۴۳ ۰۲۴۱ ۰۲۴۰ ۹‏ 
۹ ۳۱۶ ۰۳۳۵ ۱۳۹۴ ۴۰۳ 

عبد مناف(نیز رک: بنی عبد مناف)» ۸۷۹ ۸۲ 
۹ ۳۴۵ ۴۵۶ 

عبید الله بن ابی رافع» ۰۲۲۶ ۲۷۸ 

عبيدالله بن انس بن جابربن عبدة بن وهب» 
۲۳۵۹ 

عبیدالّه بن زهری» ۵۸ 

عبیدالله بن زیاد ۰۲۴۷ ۴۸۶ 

عبیداله بن شبیل اخمّسی» ۴۳۹ 

عبیدالله بن عباس» ۰۲۲۸ ۰۳۹۹ ۰۴۳۳ ۴۴۰۱ 
۴ ۰.۴۴۶ ۴۵۲ ۴۵۳ ۰۴۵۶ ۴۵۷ 
۳۶۲ 

عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود. ۵۴ 
۵۵ ۶۱ 

عمیدالله بن عدی بن خیار» ۱۹۵ 

عبیدالله بین عمر» ۱۱۴ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۱۶۶ 
۷۲ ۰۳۳۲ ۱۳۳۴ ۳۳۵ 

عبیدالله بن طایی. ۴۵۴ 


عسیدین ابرص» ۱۶۲ 


نمایه / ۵۸۷ 


عبید بن رفاعة بن رافع» ۲۰۵ 

عبید بن مَسلمهٌ لیثی. ۳۹ 

عبیدة بن قیس سلمانی مرادی. ۳۱۵ 

عبيدة [بن حارث بن عبدالمطلب ]. ۳۰۷ 

عتاب بن اسید. ۰۸۲ ۱۹۵ 

عشه بن ربیعه. ۰۳۱۴ ۵۱۴ 

عتبه بن ابی سفیان ۰۲۶۵ ۰۲۸۴ ۳۳۸ ۳۳۹ 

عتبه بن وعل ۴۱۹ 

عتبة بن ابی لهب. ۰۷۳ ۵۱۳ ۵۱۵ 

عتبة بن غزوان بن جابر مازنی» ۵۱۵ 

عتبة بن غزوان قیس عیلانی؛ ۱۰۳ 

عتبه بن مغیره» ۲۳۴ 

۰۱۳۵ ۰۱۱۹ ۱۰۶ ۰۱٩ عشمان بن عفان»‎ 
۵۱۲ ۰۵۰٩ TIF TAT ۸ 

عثمان ابن ابی العاص ثقفی» ۰۱۰۳ ۲۰۰ 

عثمان ابن عبدالرحمان بن حارث بن هاشم 
مخزومی. ۱۷۳ 

عثمان ن ابی عاص. ۱۰۳ 

عثمان بن حارث. ۵۱۵ 

عثمان بن حنیف. ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
۰ ۵۳۶ 

عثمان بن شرید ۱۷۳ 

عثمان بن محمد بن اخنسى» ATA‏ 

عثمان بن مظعون. ۵۱۴ 

عثمان‌[بن بدیل]» ۲۲۷ 

عجرود» ۱۸۰ 

عحلان» ۱۴۵ 


عجلی, ۴۰۶ 


۸ / حانشینی حضرت محمد 


عدن. ۱۸۸ 

عدی بن حاتم ۰۲۶۱ 0۲۵۸ ۰۳۱۳ ۳۱۵ 
۹ ۰۳۴۳ ۰۳۴۹ ۰۳۵۲ ۰۳۶۰ ۱۳۷۱ 
۴ ۴۵۲ 

عدیس ۱۹۰ 

۱۴۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۰۳ عراق»‎ 
۲۴۱ 0۲۳۹ ۰۲۲۱ ۰۱۹۹ ۰۱۸۵ ۷ 
۰۲۸۸ ۲۸۵ ۰۲۷۶ ۰۲۴۷ ۲۴۳ ۲ 
۳۱۱ ۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۰ ۸۹ 
۳۳۸ ۰۳۲۴ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۵ 
۴۳۱۶ ۰۴۳۱۵ ۰۳۹۷ ۰۳۴۵ ۰۳۳۱ ۹ 
۴۲۸ ۴۲۷ ۰۴۲۶ ۰۴۲۵ ۰۴۲۱ ۰ 
۴۷۹ ۰۴۷۳ ۰۴۵۲ ۰۴۵۱ ۴۰ ۱ 
۵2۳۶ ۰۵۳۲۳ «FAQ 

عراقی. ۴۶۹ 

عراقین (کوفه و بصره)» ۲۷۶ 

۵۳۵ AFF ۰۴۳۶ ۴۳۳ ۰۱۲۱ عربستان»‎ 
۵۳۶ 

عرض ۳۴۶ 

عروة بن دب ۳۵۲ 

عروة بن داوود دمشقی ۳۳۷ 

عروة بن زبیر» ۰۵۵ ۱ ۵۳۷۰ ۴۸۲ ۵۳۴ 

عروة بن شیّیم بن باع کنانی لیشی؛ ۰۱۷۹ 
F1۴ ۹‏ 

عسفلان. ۱۹۹ 

عسکری» سید مرتضی» ۲۷ 

عشره مبشره ۶۲ 

عصمة بن یی ۲۶۵ 


عطاء بن جبیر» ۳۹۴ 

عطية بن سفیان ثقفی. ۲۱۳ 

عقبة بن ابی معیط ۰۱۱۹ ۱۷۷ 

عقربا(نیز رک: جنگ عقرباء) ۶۷ 0۵۱۳ 
۶ ۱۷ ۵ 

عفیل. ۰۳۷۳۴ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۰۳۷۷ ۳۹۸ 

غکاشه بن محصن. ۴۰1 

عکرمه بن ابی جهل مخزومی» ۰۵٩‏ ۸۳ 
۴ ۰۵۰۵ ۵۰۶ 

علامه امینی ۴۷ 

علاء بن حضرمی» AY‏ 

علباء بن هیثم سدوسی» ۰۱۷۴ ۲۵۹ 


علج» ۴۲۱ 

علقمة بن قيس نخعى» ۱۶۶ 

عَلقمة بن وقاص لیثی کنانی» ۰۲۱۲ ۲۳۴ 

علی بن ابی طالب. ۰۲۷ ۰۳۹۵ ۰۱۰۶ ۰۴۵۱ 
ATA ۰۵۱۰ ۰۵۰٩ ۰۵۰۷ ۰ ۴‏ 

علی بن حسین؛ ۰۱۴۴ ۰۲۶۴ ۰۳۷۴ ۵۲٩‏ 
2۰ 

علی بن عدی» ۲۲۹ 

علی بن عدی بن ربیعه. ۱۳۷ 

علی بن عدی‌بن ربیعه ۲۵۸ 

علی بن عم ۱۸۶ 

عمار بن باس ۰۱۰۱۳ ۰۱۳۹ ۰۱۴۹ ۰۲۳۰ 
۴ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۶ 

عمارة بن عقبة بن ابی معیط ۰۲۶۹ ۳۵۶ 
۳۷۳ 

عمار پاسر» ۰۱۳۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ 


۰۲۲۴ ۰۲۱۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ MFA ۷ 
۳۷۸ ۰۳۳۵ TY ۰۳۰۹ ۴ 

عمان» ۱۳۸ 

عمر بن خطاب» ۲۹ ۶۱ ۱۰۰ ۰۱۰۶ ۰۱۲۰ 
۷۲ ۰۳۳۶ ۰۴۱۰ ۰۴۴۲ ۰۵۰۳ ۰۵۰۹ 
۶ ۵۳۴ 

عمران بن حصین خزاعی» ۰۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ 
۷ ۲ ۴۵ 

عمران بن طلحه. ۲۶۳ 

عمرین ابی سَلمه ۲۴۲ ۰۲۶۶ ۴۳۰ 

عمرین سعد [لعنةالله علیه]» ۰۱۴۸ ۴۰۸ 
۴۳۷۰ 

عمرین سفیان بن عبدالاسد مخزومی» ۱۵۲ 

عمر بن شمّه ۰٩۲‏ ۰۲۱۳ ۴۷۰ 

عمر بن شهاب. ۲۲۳ 

عمرین عبدالعزین ۰۴۶۳ ۰۴۷۱ ۰۴۷۴ ۰۴۸۳ 
۵۴1 

عمربن علی» ۰۱۸۶ ۵۳۷ 

عمرین مسلمه ۳۰۳ 

عمرفاروق ۴۴۹ 

۴۲۹ ۰۴۱۰ ۰۳۴۶ ۰۲۷۶ ۰۲۷۰ ۰۲۳۴ عمرو»‎ 
ATT ۰۵۱۶ ۸ 

عمروین اراکه ثقفی ۴۳۵ 

عمروین هتم منقری. ۵۳۲ 

عمروبن جَبَله ۴۹۰ 

عمروبن جرموز مجاشعی» ۲۴۹ 

عمروین حریث. ۱۷۵ 

عمروین حزم انصاری. ۰۱۸٩‏ ۵۳۸ 


نمابه / ۵۸۹ 


عمروین حسن. ۵۲۹ 

عمروبن حصرمی» ۳۳۷ 

عمروین حماد بن طلحه ۵۴۰ 

عمروبن حمق خزاعی» ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ ۰۲۰۷ 
TAF ۴‏ ۴۷۷ 

عمرو بن زراره نخعی» ۰۱۶۵ ۱۶۶ 

عمرو بن سعید بن عاص الاشدق (نیز رک: 
اشدق عمروین سعید)؛ ۴۸۹ ۴۹۴ 

عمروین سلمه همدانی ارحبی. ۰۴۵۸ ۴۵۹ 

عمروبن (عبدالله) اصی ۱۸۰ 

عمروین عثمان ۱۴۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۶۱ 
۴ ۵۱۶ 

عمروبن ممیس بن مسعود ذهلی» ۳۷۴ 

عمروین محصن بن خرثان اسدی. ۴۰۱ 
۳۳ 

عمروین محصن بن عمرو نجار انصاری 
۴۰۱ 

عمروبن مذبول ۲۱۳ 

عمروین مرجوم ۰۴۰۲ ۰۲۴۷ ۳۱۶ 

عمرو بن منذر بن زبیر بن عوام» ۵۲۹ 

عمروین ولید. ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

عمروبن یثربی ضبّی. ۰۲۵۹ ۲۶۰ 

۰۱۴۴ ۰۱۳۷ ۰۱۱۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ عمروعاص.‎ 
AVA ۰۱۷۲ ۸۱۶۱ ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ ۵ 
۰۲۲۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۷ ۶ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۹ 
AA ۰۲۸۷ «TAF ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۶ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۷ ۲۹۶ ۲ ۴ 


۰ جانشینی حضرت محمد عا 


۳۳۰ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۵ 
۰۳۴۶ ۰۳۴۵ ۰۳۳۱ ۰۳۴۳۰ ۰۳۳۹ ۸ 
۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۸۵۱ ۰ 
۳۷۱ ۰۳۶۷ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰۳۶۴ ۳ 
۳۸۴ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷۸ 
۴۱۰ ۴۰۹ ۰۴۰۸ ۰۴۰۷ ۴۰۱۱ ۰ 
۴۶۹ ۰۴۵۸ ۰۴۵۷ ۰۴۵۱ ۰۴۳۱ ۲ 

عمیرین سعد انصاری» ۱۳۷ 

غمیر بن ضابی بن حارث. ۱۲۷ 

عنسه ۵۱۸ 

عنزه ۰۱۳۴۵ ۴ ۲۶ 

عوّام بن خویلد ۱۶۱ 

عوانه. ۰۱۱۸ ۰۱۴۲ ۰۲۶۷ ۰۴۳۰ ۰۴۵۴ 0۴۷۰ 
۵۴1 

عوف اعرابی» ۱۵۴ 

عون بن ابی جحَیفه» ۳۵۸ 

عویمر» ۴۴۰ 

عیاش بن ربیعه» ۳۱۲ 

عیاض اسلمی» ۲۰۳ 

عیاض بن خمّاد ۲۴۹ 

عياص بن عنم» ۱۰۳ 

عیاض ثمالی» ۲۹۰ 

عیسی بن مریم ۳۶ ۶۳ ۴۴۴ 

عیسی بن یزید لیثی کنانی» ۲۸۵ 

عین التم ۰۴۱۳ ۰۴۱۴ ۴۱۵ 

غارات» ۰۴۱۲ ۴۱۳ 

غدیر خم ۰۴۳ ۰۴۷ ۳۶۲ 

غزیه. ۳۳۳ 


غطفان» ۳۱۱ 

غنیمت. ۴۲ 

غير عربان (علوج)» ۱۲۲ 

غیلان ابن خرزشه ضبیء ۱۳۸ 

فاخته ۰۴۹۷ ۰۵۰۰ ۵۱۵ 

فارس ۰۲۴۶ ۴۱۶ 

فاروق ۳۲۰ 

۰۴۵ ۰۴۳ ۰۴۳ ۰۲۲ فاطمه دختر رسول خداء‎ 
۱ ٩۰ AY ۸۱ NA $F EF ۲ 
۰۵ ۲۸ ۰۵۰٩ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ AF ٩۳ ۲ 
۵۲۹ 

فاطمه بنت الولید مخزومی» ۴۸۵ 

فاطمه بنت عم ۵۱۷ 

فاطمه خواهر عمر ۶۲ 

فاطمه دختر ولید» ۰۵۱۷ ۵۱۸ 

فاطمه [مادر رضاعی مروان ]؛ ۲۰۵ 

فتح خیبر» ۴۷۱ 

فخر رازی» ۴۷ 

۰۱۳۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۲ ۰٩۱ ٩۰ دک‎ 
۵۱۱ ۰ 

فرات» ۵۳۲۳ ۵۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳۵۳ ۸۳۶۹ ۴۱۳ 
۴ ۲ ۴۲۰ ۰۳۲۱ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ 
۹ ۴۵۲ ۵۳۶ 

فرضه ۲۴۷ 

فرما؛ ۲۲۸ 

فروین نوفل اشجعی» ۰۳۵۸ ۰۳۷۰ ۴۶۱ 

فریدمن» ۴۶ 

فساء» ۰۴۵۸ ۴۶۵ 


فسطاط» ۰۱۸۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۳۸۱ 

فضالة بن عبید اوسی. ۳۸ 

فضل بن عباس ۸۵۱ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۸۵٩‏ ۵۰۴ 
۶ ۵۰۷ 

فضل بن عباس بن عتبة بن اببی لهب. ۷۳ 
۷۰ ۳۱۹ 

فصیل بن جعد. ۳۹۸ 

فضیل بن خدیج» ۴۳۵ 

فقعسی. ۳۶۹ 

فقیران» ۱۱۱ 

فلته. ۸۵۲ ۶۲ ۶۳ ۶۷ ۸۷۶ ۳۰۹ 


سب 
۱ 
* 


۳۳۷ فلج‎ 
TV1 T۶ AAT AFA ۳ فلسطين»‎ 


OTT ۰ 

فلوجه ۴۵۳ 

فید» ۲۴۳ 

۱۰۶ AY ٩۰ WY ۵۳ ۰۴۲ ۰۳۶ فآ‎ 
AOI ATF ۳6 6 MA °۷ 
۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۷۶ ۲ ۲۷۲ ۷ 
۵۲۴ ۰۵۱ ۲ ۰۴۶۵ 

قائد ین کی ۳۱۲ 

قادسیه. ۰۱۳۲ ۴۶۱ 

قاسطین ۴۱۰ 

قاسم بن حسن بن علی» ۵۲۹ 

قاسم بن محمد بن ابی بکر» ۰۵۲ ۵ ۳۸۲ 

قاسم بن وبره» ۴۳۸ 

قاضی نعمان» ۱۹۴ 

شا ۵۲۶ 


۵٩۱ / نمابه‎ 


قباث بن اشیّم. ۴۲۲ 

قبرستان بقیم» ۴۷۲ 

قبطیان» ۱۶۱ 

فبیصه بن عبد عوف. ۳۹۴ 

قبیله بکربن وائل» ۳۱۶ 

قبیله تغلب» ۱۲۰ 

قیله غفان ۱۵۱ 

قبیله همدان» ۴۲۷ 

قبیلهٌ مراد ۳۵۱ 

قتاده» ۰۲۰۱ ۲۴۹ 

قتیل عمّیّه». ۳۱۱ 

فتّم بن عباس» ۵٩‏ 0۲۶۶ ۰۲۷۹ 0۳۹۹ ۴۱۷ 
۸ ۳۰ ۰۴۳۳ ۰۴۳۸ ۵۰۶ ۵۰۷ 

قدمق ۱۸۰ 

قد بدي ۳۷۵ 

قَرَظة بن کعب خزرجی» ۰۲۴۳ ۰۲۶۶ ۴۱۳ 

قرقیسیا؛ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۹ ۳۲۳ ۴۲۲ 

قریبه» ۳۸۲ 

EN FF FY ۱ ۰۵۳ ۰۴۲ ۰۴۱ ۰۳۲ قریش.‎ 
ANA «AY ۵۷۹ VA «VV VF VY ۰ 
FANT AI °° 4A AY A۹ 
AIT AIT ANY NI ° °0 
AYA ATF AYY 6 AIA ۹1۷ 
۱۳۷ ATO APY ۷ AT ۸ 
AAI ۳ ۱ ۸ 
۱۸۳ AVA ۰۱۷۳ ۰۱۶۵ AFF ۹ 
۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۴ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ۰۲۴۵ ۰۲۳۹ ۸ 


5 خر 
۳ / جانشینی حضرت محمد یال 


۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۶ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۵۵ 
۳۰۰ TAV FAY 0۲۹۰ YAY ۴ 
۳۶۱ ۳۳۶ ۳۰۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۶ 
۴۱۹ ۴۱۰ ۴۰۸ ۰۳۹۹ ۰۳۸۷ ۷۵ 
۴۴۹ ۴۴۸ ۰۴۴۷ ۰۴۴۵ ۰۴۲۹ ۱ 
۵۵۱ ۰۵۱۴ ۰۴۷۵ ۶۶۸ 

فریشی» ۴۸۶ 

فس الناطف. ۴۷۹ 

قسر بجیله ۲۹۹ 

قصر والی» ۰۲۳۵ ۲۶۷ 

فطمّطانه ۳۷۴ 

قطن بن عبدالله بن ین ذی العْصّه. ۲۰۰ 

فلزم ۳۷۸ 

ْسرین ۰۱۰۳ ۰۱۳۷ ۰۴۱۴ ۴۲۱ 

قنطرة حیرت» ۴۶۱ 

قیس بن ابی حازم بَجَلی احمَسی؛ ۱۵۵ 

قیس بن سعد عباده, ۸۷۰ 0۲۲۶۰۲۲۵ ۲۴۴ 
۸ ۰۲۷۹ ۰۳۰۹ ۳۱۹ ۳۶۸ ۳۶۹ 
FV ۷‏ ۴۳۹ ۰۴۴۴ ۰۴۵۲ ۴۵۳ 
۷ ۴۷۳ 

فیس بن عدی‌ین سعد ۲۵۹ 

فیس بن عمرو؛ ۲۹۲ 

فیس بن عیلان.» ۰۵۱۵ ۵۲۶ 

قیسیان ۳۹۴ 

تیص ۴۶۴ 

یله جد مادری آمنه بنت وهب بن عبد مناف 
زهری» ۴۷۵ 

کابل» ۲۳۹ 


۵۹ ۰۵۷ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰۴۳ ۰۳۱ ۰۳۰ کایتانی.‎ 
AF A WA ۷۴ ۸۷۰ ۶4 ۶۷ ۶۱ 
AIT ٩۷ 6 ۳۲66 | 
۰۱۳۴ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۱۱۶ ۲۷ ۴ 
۰۱۶۰ ۰۱۵۱ ۰۱۴۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 
AAT AV AVY AVY AFF AFT 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸٩ ۰۱۸۷ ۱۸۶ ۴ 
۰۲۴۵ ۰۲۴۱ ۰۲۳۸ ۲ ۲ ۲۱ 
۲۹۷ ۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۸ 
۰۴۰۰ ۰۳۹۸ ۰۳۷۵ ۰۳۶۹ ۲۳۶۳ ۳ 
۰۵۱۱ ۰۵۰۸ ۰۴۲۵ ۰۴۱۶ ۰ ۸ 
۵۴۱ ۰۵۴۰ ۰۵۳۹ ۰۵۳۵ ۰۵۳۴ ۸ 
۵۵۳ ۳ 

کیشه ۲۵۵ 

کبشه دختر کعب؛ ۲۲۰ 

کثیر بن صلت کندیء ۱۴۹ 

کربلا» ۰۴۷۰ ۵۲۹ 

کردوس بن سید تغلب» ۲۹۲ 

گردوس بن هانی بکری» 0۲۹۲ ۳۴۳ 

کردها: ۴۳۹ 

ریب بن ابرهه ۲۲۷ 

کریم بن عفیف خثعمی: ۴۷۸ 

۴۶۴ ۸۳۶۹٩ ۰۳۱۸ کسری»‎ 

کعت. ۲۷۴ 

کعب الاحبار» ۱۳۴ 

کعب بن جُعیل» ۰۲۹۷ ۰۳۳۵ ۰۴۱۲ ۴۸۲ 

کعب بن سور ۰۲۳۸ ۰۲۴۵ ۲۵۱ 

کعب بن عبده ۴۳۳ 


کعب بن عبده (ذی الحبکه) نهدی. ۰۱۷۶ 
۱۸۸ 

کعب بن عجره انصاری» ۰۲۱۸ ۳۱۶ 

کعب بن مالک ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۰۲۰۰ ۰۲۱۸ 
۰ ۰۲۵۵ ۰۲۷۴ ۲۷۸ 

٠١۹ 4٩ کعبه‎ 

کمرتوثاء ۴۲۲ 

گلاع ۳۳۸ 

کلب ۰۲۹۹ ۳۷۴ 

کلبی ۰۴۲۶ ۴۸۵ 

کلبیان دومة الحندذل. ۴۱۵ 

کلبیان سماوه. ۴۱۵ 

لیب جرمی؛ ۲۴۹ 

کمیل بن زیاد نخعی. ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۴۲۱ 

کناسه. ۱۸۷ 

کنانة بن بشر» ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۴ ۰۲۰۴ ۰۲۰۱۷ 
۰ ۰۳۸۱ ۵۳۸۲ ۴۲۹ 

کندی ۰۸۴ ۰۲۸۸ ۳۴۳ 

TA ۰۳۹۱ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۱ کندی.‎ 
۵۵۳ ۰۵۲۳ ۰۴۴۰ ۴ ۲ 

کنستانتین ۴۶۴ 

۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۱۸ ۰۱۰۳ ۰۴۹ کوفه‎ 
AF AFA AEF ۲ MTA AFF 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۲ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۵ 
°° فا‎ 
۳ (۲۷۲ TTF TYY «(1۹ 
۰۲۶۶ ۰۲۵۷ ۰۲۴۳۷ ۲۵ ۴ ۳ 


۵٩۳ 7 نمابه‎ 


۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۶ ۰۲۶۹ ۷ 
۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۲۱ 
۳۱۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۴ ۰۳۱۳ ۰ 
۳۵۳ ۰۳۴۹ ۰۳۴۸ ۰۳۴۳ FY ۳ 
۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۴ 
۳۷۴ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۶۸ ۵ 
۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۸۹ ۰۳۸۳ FAY ۶ 
۴۳۱۴ ۰۴۰۸ ۰۴۱۶ ۰۴۰۵ ۴ ۰ 
۴۲۵ ۰۴۲۴ ۰۴۲۱ ۰۴۲۰ ۰۴۱۹ ۶ 
۰۴۳۸ ۰۴۳۶ ۰۴۳۵ ۰۴۳۴ ۰۴۲٩ ۸ 
۴۴۹ ۰۴۳۴۴ ۰۴۴۳ (FFI ۴ ۰ ۹ 
۰۴۶۲ ۰۳۶۱ ۰۴۵۹ ۰۴۵۵ ۰۴۳۵۲ ۱ 
۵۲۴ ۰۵۱۸ ۰۴۷۹ ۰۴۷۴ ۰۴۳۷۰ ۶ 
۵۴۶ ۰۵۴۱ ۰۵۴۰ ۰۵۳۷ ۰۵۳ ۲ ۵ 

کولپه ۴۶ 

کوه بیر ۲۸۷ 

کوه شبام ۴۳۳۴ 

کیسان. ۲۷۹ 

کیسان ابوسالم. ۵۱۸ 

۱۴۳ ۰۸۷ ۸۲ ۶٩ کیستر‎ 

گریگوری هفتم ۱۸۷ 

گلدتسیه ۰۴۲ ۴۶ 

۳۷۶ ۰۳۶۳ NO ۰۴۴ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۹ لامنس.‎ 
۴۹۶ ۰۴۸۳ ۰۴۸۱ ۷۰ ۹ 

لبابه بنت حارث (ام الفضل) ۳٩۳‏ 

لقمان حکیم» ۴۱۲ 

لوسل» ۷۹ 


لوط ۷ ۴۲۳ 


۴ / جانشینی حضرت محمد عا 


لوط بن یحیی» ۲۳۰ 

لوی بن غالب» ۲۹۰ 

لوی دلاویداء ۰۱۳۶ ۱۹۱ 

لیث بن سعد مصری» ۲۲۷ 

لیله‌الهرین ۳۴۰ 

مادلونگ ۴۳ ۰۱۰۴ ۳۲۲ 

مارقین ۰۳۱۳ ۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۴۲۳۰۴۱۰ 

ماسایذان ۴۲۳ 

ماسینیون. ۴۴ 

مال الله ۱۳۴ 

۰۱۷۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۵۸ ۰۱۳۵ مالک اشتر»‎ 
۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۱۹۴6 NAF ۶ 
۰۲۴۴ ۰۲۴۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴ ۰۲۱۶ ۵ 
۳۰۱ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۶۶ TAF ۰۹ 
۳۳۳ ۳۲۸ ۰۳۲۶ ۰۳۲۴ ۰۳۱۱ ۰ 
۴۰۷ ۵۳۷۸ ۰۳۶۵ ۰۳۵۱ ۰۳۴۶ ۷ 
۴۳۸۲ 

مالک بن انس ۶۱ ۲۰۹ 

مالک بن اوس بن حدثان» ۱۰۶ 

مالک بن حبیب. ۳۱۲ 

مالک بن حبیب یربوعی ۳۲۳ 

مالک بن ربیعه ساعدی مدنی. ۵۴۲ 

مالک بن سعید ارحبی؛ ۱۷۵ 

مالک بن عاس ۲۰۹ 

مالک بن عبدالمدان ۴۳۴ 

مالک بن کعب ارحبی» ۰۳۸۲ ۰۴۱۳ ۴۱۵ 

مالک بن مسمَّع شیبانی. ۰۲۴۷ ۰۲۶۴ ۴۰۳ 

مالک بن هبیره سکونی کندی» ۰۳۱۶ ۴۷۸ 


ماوردی» ۶۶ ۱۱۹ ۱۲۱ 
مارب ۴۳۵ 

مباهله. ۰۴۴ ۴۵ 

مثلث قدرت ۰۲٩‏ ۳۱ 


مثنی بن (بشیرین) مخرّبه ۰۱۷۶ ۲۴۳۳ 

مثنی بن مُخرّبه عبدی. ۴۰۳ 

مُجاشع بن مسعود شْلّمی؛ ۰۱۹۹ ۰۲۳۹ ۲۴۰ 

مجاشعی ۲۴۹ 

مخاعه بن مراره» ۴۳۸ 

مُحالد. ۰۲۴۰ ۴۲۳ 

محرزین حارثة بن ربیعه بن عبدالعزی. ۲۵۸ 

محرزین صحصح ۳۰۲ 

مُحرما؛ ۲۳۱ 

محل بن خليفة الطائی ۲۴۲ 

مُحلین ۴۳۹ 

محمد ۰۳۲ ۱۰۱۶ ۵۳۸ 

محمد بن ایی حذیفه ۲۲۵ 

محمد ابن منکدر» ۱۶۳ 

محمد اوسط ۴۶۶ 

محمد برادر عایشه(نیز رک: محمد بن ابی 
بکر)» ۲۵۶ 

محمد ین ابراهیم بن حارث» ۲۵۰ 

۰۱۷۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۰ ۰۱۱۵ محمد بن ابی بکر»‎ 
TY TTY CTV AAA AA‘ AVA 
۰۳۱۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ۰۲۶۵ ۰۲۵۳ ۳ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۷ 
OFT ۰۴۲۶ ۰۳۰۷ ۰۳۰۰ TAF ۳ 


محمد بن ابی حذیفه ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


YTV AAT AA AAI AA 

محمد بن ابی ذئب» ۵۴۳ 

محمد بن اسحاق. ۰۱۴۴ ۰۱۸۹ ۵۴۰ 

محمد بن اشعث کندی. ۴۵۸ 

محمد بن ثابت انصاری خزرجی» ۲۱۹ 

محمد بن جعفر بن ابی طالب ۲۴۳ 

محمد بن حاطب جمحی» ۰۲۳۰ ۲۵۳ 

محمدین حنفیّه ۵۰ ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ ۰۲۴۳ 
۵ ۰۲۴۹ ۰۲۶۰ ۰۳۳۲ ۵۳۴۹ ۴۴۰ 
۴۷۱ 

محمد بن سائب کلبی» ۳۵۳ 

محمد بن سیرین بصری» ۰۵۳۱ ۵۴۲ 

محمد بن طلحه ۰۲۳۳ ۰۲۵۲ ۵۴۴ 

محمد بن عیدالله» ۲۸۵ 

محمد بن عمر بن علی؛ ۰۱۴۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
۳ ۱۸۵ 

محمد بن عمرو» ۴۹۰ 

محمد بن عمروبن حزم ۱۸۹ 

محمد بن عمروین عاص. ۲۸۵ 

محمد بن عیسی (بن قاسم) بن سمیع 
الاموی. ۵۴۳ 

محمد بن کلبی» ۵۳۲ 

محمد بن لبید بن عقبه اوسی» ۱۸۱ 

۱۷۹ ۰۱۷۲ ۸۱۷۱ ۰۱۷۰ محمد بن مسلمه‎ 
۱۹۰ AA AAR MAF ۳ MAY 
۳۰ YY IV MAF ۳ 1۹| 
۵۳۸ ۳ 

محمد بن منکدر ۰۱۸۵ ۰۱۹۴ ۲۰۴ 


نمابه / ۵۹۵ 


محمود بن لبید» ۱۸۳ 

محمود مهدوی دامغانی» ۶۲ ۰۴۶۹ ۴۷۳ 

محیات ۵۲۳ 

مختا ۵۰ 

مخرمة بن ول ۲۱۲ 

۲۵۸ ۰۱۵۱ ۰۸۳ ۰۷۹٩ مخزوم.‎ 

مخزومیان» ۱۱۷ 

مخنف بن سلیمان ازدی» ۰۳۱۶ ۰۴۰۵ ۴۱۴ 

مُخْیریق بهودی» ۵۱۰ 

۳۷۰ ۰۳۶۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۴ ۰۱۳۴ مداین.‎ 
۰۴۵۵ «FAT ۰۴۳۹ ۰۴۳۲۴ ۰۴۲۱۷ ۰ 
۴۵۹ 

مداینی» ۰۴۰۰ ۰۴۵۳ ۰۴۵۴ ۰۴۶۱ ۰۴۷۰ 
۸ ۰۸۵۳۱ ۲ ۵2۲ 

مدینء ۴۰ 

£4 ۵ی‎ FY ۴۴ ۴۱ ۳۵ ۳۱ ۰۲۸ مدینه»‎ 
AF «AY ۵۱ ۸۵۱ VQ VF NE ۰ 
۰۱۰۰ AV AF ٩۲ ۰٩۱ 4۱ AF ۵ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۲۳ ۲ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۶ AIO AIF HIT ۹ 
ATTY ۳ ATV AYY AYY 
AFT ۳ Af ATA ATF ATT 
AF ۰۱۴۸ ۰۱۴۷ ۰۱۴۶ AFA AFF 
۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۷۳ ۰ 
۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ NFI ۰ 
۰۱۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ AFA ۷ ۶ 
AVI AVA ۰۱۷۷ AVF AVA ۴ 


AAA AAO AAT AAY AAI AMA 


۶ /جانشینی حضرت محمد یی 


AIF ۱۹۳ ۰۱۹۲ ۲ ۲ ۹ 
۲۰۰ A" AAA ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۵ 
0۲۰۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ 6 ۳ ۸ 
۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۲۱۴ ۸ 
۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۵ 
۰۲۴۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۴۰ TYA ۶ 
۲۶۸ ۵۲۶۶ ۰۲۶۴ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰ 
۲۹۵ 0۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ «TVA ۳ 
۳۱۷ ۰۳۱۶ ۰۳۰۵ 0۳۰۱ ۰۳۰۰ ۹ 
۳۹۶ ۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳ 
۰۴۱۰ ۰۴۰٩ ۰۳۰۷ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۷ 
۴۲۹ ۰۴۲۸ ۰۴۱۸ ۰۴۱۷ ۰۴۱۵ ۱ 
۴۶۷ ۰۴۶۶ ۰۴۶۵ ۰۴۶۱ ۰۴۴۹ ۰ 
FAY ۰۴۷۳ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۶۹ ۸ 
۴۹۰ ۴۸۹ 0۴۸۸ ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۵ 
۰۵۱۷ ۰۵۰0۵ ۰۵۰۴ ۰۴۹۳ ۲ ۱ 
۵۱۵ ۰۵۱۴ ۰۵۱۳ ۰۵۱۱ ۵۱۰ ۸ 
AYA ۰۵۲۳ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ ۰۵۱۸ ۶ 
«ATV ۰۵۳۵ ۰۵۲۴۲ ۰۵۲۸ ۰۸۵۲۷ ۶ 
۵۴۶ AFF OFF ۰۴۲ ۱ 

مدینة الرزق» ۲۳۹ 

مذحح ۰۱۶۵ ۰۲۸۸ ۳۳۳ 

مُذمّم(نیز رک: محمد بن ابی بکر)» ۲۳۶ 

مراض» ۲۰۷ 

مرد بن حارث جشمی» ۳۳۱ 

مرج الضمر» ۵۱۸ 

مرج راهط. ۰۳۵۷ ۵۴۶ 


مروان سن حکم» AT‏ ۰۱۳ ۰۱۳ ۰۱۳۰ 


۱۵۴ ۰۱۵۰ AFF ۲ ۳ ۲ 
۰۱۷۰ ۰۱۶۸ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۶۲ ۹ 
۱۸۱ AV AVF ۰۱۷۳ AVY AV 
AAV ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 6۵ 6 AAI 
۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ AY ۰ 
۲۰۴ ۲۰۳ ۰۲۰۲ ۲۰۱ ۰ ۸ 
۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۲۰۷ ۵ 
۰۲۷۶ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۴ 
۳۶۵ ۰۳۳۸ ۰۳۱۸ ۰۲۸۶ ۲۸۴ ۹ 
۴۷۴ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۰۴۷۰ ۰۴۶۸ ۶ 
«FAA ۰۴۸۷ ۰۴۸۶ ۰۴۸۵ ۰۴۸۴ ۲۳ 
FF ۰۴۹۳ ۰۴۹۲ ۰۴۹۱ ۰۴۹۰ ٩ 
ATA ۰۵۱۴ ۵۰۰ ۰۴۹۷ ۰۳۹۶ ۵ 
۵۴۶ AFA ۴ 

مروانیان ۴۷۱ 

مریم صغری دختر عثمان» ۵۱۸ 

مریم (کبری)» ۵۱۶ 

مریناء ۲۷۹ 

مساحق بن عبداله بن مخرمه ۲۶۳ 

مسجدالنبی؛ ۲۱۳ 

مسحد خدّان ۴۰۴ 

مسجد کوفه ۴۶۱ 

مسروق بن اجْدَء همدانی» ۱۵۸ 

مسطّم عوف بن أثاثة بن عاد ۳۶ 

مسعرین فدکی» ۰۳۶۲ ۳۴۱ ۳۵۲ ۱۳۷۰ 
۳۳۵ 

مسعودی ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۳۴۵ ۴۹۷ ۴۹۸ 
۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۵ ۵۲۱ 


مسکن. ۰۴۵۲ ۰۴۵۳ ۴۵۹ 


٩۹۶ ۵۶ مسلم»‎ 


مسلم بن عقبهء ۰۱۴۲ ۱۹۹ ۰۲۵۸ ۴۱۵ 

مسلم بن قَرَظة بن عبد عمروبن نوفل ۲۵۸ 

ملم بن معدان, ۲۵۳ 

مسَلمة ین محارب. ۱۹۸ 

مسلمة بن مخلد. ۰۲۱۸ ۰۲۲۶ ۰۲۷۸ ۰۳۷۷ 
۳۷۹ 

مسنات ۳۸۱ 

مسور؛ ۲۰۸ 

مسورین مخرمه ۰۱۱۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ 
۷۵ ۱۹۹ ۰۲۰۸ ۰۲۱۳ ۰۲۶۸ ۳۰۱ 
۵2۳۸ 

مُسیّب بن نَجَبَّة فزاری» ۴۱۵ 

مسیح» ۴۵ 


مسیحی. ۲۲۱ 
مسیجان. ۰۴۵ ۰۳۵۵ (FTF‏ ۵۰۸ 


مسیلمه کذات. ۱۷۷ 

۰۱۴۳ ۰۱۳۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۴۹ مص‎ 
۰۱۵۴ NOY ۰ NF ۲ ۴ 
۰۱۷۰ ۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۶ ۵ 
MIVA ۷ AVF AVA AVY AV! 
AAO AATF AAT AAI AA A۷۹ 
۰۱54۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ AAR ۶ 
2 4 AF 6 ۳ 
۰۲۶۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۸ 
۰۲۷۶ ۰۳۷۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۳۷۲۱ ۰ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۷ 


۵٩۱۷ / نمابه‎ 


۳ ۰۲۹۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ ۳۲۲ ۳۳۶ 
FV!‏ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ 
TAT TAI TAFE TAT TAY PAY -‏ 
۶ ۰۴۳۰۱ ۰۴۰۶ ۴۳۰۹ ۴۲۶ ۴۴۰ 
۰۴۶٩ ۰۱‏ ۰۴۷۳ ۰۵۱۱ 0۵۴۰ ۵۴۲ 
۳ 
مصریان» ۲۳۱ 
مصعب بن زیر ۸۲ ۵۱۲ 
مسصعب زبیری» ۰۱۴۰ ۰۱۴۲ ۰۲۰۷ ۰۵۱۷ 
۵۱۹ 
مصقله بن هبیرة شیبانی» ۰۳۴۴ ۰۳۹۸ ۵۳۷ 
مُضی ۲۸۸ ۴۰۱ ۴۰۳ ۴۰۴ 
مطرّف. ۴۷۵ 
مطلاق. ۰۵۲۶ ۰۵۳۰ ۵۳۲ 
مطلب. ۳۶ ۴۲ 
مظلم ساباط ۳۲۳ ۴۵۴ 
معاذین جبل خزرجی» ۰۱۱۳ ۲۸۹ 
معاذین عبیداله تمیمی» ۲۵۶ 
معاویبه. ۰۳۹ ۵۰ ۸۷۸ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۴ ۰۱۰۱۵ 
(FA ۶‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 
AVF AVF AA AFF ۳ ۲‏ 
TIF ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۴ ۱۹4 ۸‏ 
۸ ۰۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۳۱ 
۲ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۸ ۲۵۰ 
۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۲۶۶ 
۷۷ ۶۸ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
۲۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
۹ ۰۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸۴ 


۸ / جانشینی حضرت 


«AQ 
۲۹۱ 
«۹% 
AA 
T1 
۳1۹ 
۰۳۶۲ 
TTT 
T۹ 
۳۳۵ 
۳۵۲ 
«۶۱ 
TFA 
۳۷۶ 
TAY 
۰۳۹۹ 
۳۰۵ 
«۴\۱ 
«F\¥ 
۰۳ ۵ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۴ ۵۵ 
f۶1 
«FFV 
«fYF 


CFA 


A$ 
۹۲ 
۹۸ 
۳۰۸ 
۳۴ 
۳۲۰ 
۳۳۷ 
Ff 
۳۴۰ 
۳۴۶ 
AY 
۳۶۳ 
۳۷۱ 
۳۷۷ 
AF 
(f 
f.۶ 
f۱۲ 
۴۹ 
۴۳۳۷ 
«۳۳ 
۴۱ 
۴۵۰ 
f0۶ 
«۶۲ 
۴۳۶۸ 
۴۳۷۵ 
۴۸۱ 


«YAY 
T۹ 
۰۹۹ 
۳۹ 
۰۳۱۵ 
۰۳۱ 
TYA 
۳۳۵ 
f1 
TFA 
۰۳۵۵ 
FF 
۰۳۷ 
TYA 
۳۹۰ 
«f*۱ 
«۳۰۷ 
«FI 
(FY ° 
۳۳۸ 
۰۳۳۵ 
«FFA 
۳۵۱ 
«FAV 
۳۶۳ 
۰۴۶۹ 
۳۷۶ 
«FAY 


6 رز‎ 
E 


۹۰ 
۹۶ 
۲ 
۳۱۲ 
۳۸ 
۳۲۵ 
۳۳۲ 
۳۳۸ 
fF 
۳۵۱ 
۳۶۰ 
۳۶۷ 
۳۷۵ 
۳۸۱ 
۳۹۸ 
f۴ 
۴۰ 
۱۶ 
YY 
۳۱ 
f۸ 
۴۳۴۸ 
۵۴ 
f۶ 
f۶۶ 
VY 
۳۷۹ 
۴۸۵ 


۰۴۹۱ ۰۴۹۰ ۰۴۸۹ ۰۴۸۸ ۰۴۸۷ ۶ 
۰۵۲۴ ۰۵۲۲ ۰۵۱۹ ۰۴۳۹۴ ۰۴۹۳ ۲ 
۵۴۵ ۰۵۴۴ ۰۵۴۲۱ ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۷ 

معاویه بن یزید. ۴۹۳ 

معاوية بن خدیج» ۰۱۹۹ ۰۲۲۶ ۰۳۷۷ ۱۳۷۹ 
YAY ۱‏ 

معاویة بن حرب» ۳۱۷ 

معبدبن هیر بن ابی امية بن مغیر» ۲۵۸ 

معدان عنزی» ۳۵۱ 

معدی کُرب؛ ۲۲۷ 

معرة بن اقبل» ۳۲۶ 

مَعقَل بن قيس ریاحی» ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۳۵۲ 
۸ ۰۴۲۳ ۰۴۳۹ ۴۵۲ 

معم ۶۱ 

معن بن یزیدین انس شْلمی. ۱۳۳۰ ۳۵۷ 
۴۳۹ 

معن بن یزید شلمی؛ ۴۲۲ 

مُعیقیب بن ابی فاطمهء ۰۱۴۵ ۱۴۸ 

مغیره پسر عثمان» ۰۵۱۲ ۵۱۳ 

مغيرة بن اخنس» ۰۱۶۹ ۰۱۸۴ ۰۱۹۷ ۲۰۰ 
۵ ۰۲۳۳ ۰۴۰۸ ۵۳۸ 

مغیرة بن شعبه» ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ 
OTF TY (°‏ ۷۳۳ ۴۷۴۳ 

مغيرةبن عبدالله» ۵۱۲ 

مُغيرة بن توفل بن حارث بن عبدالم طلب. 
۰ ۰۴۵۲ ۴۶۶ 

مفید (نیز رک: شیخ مفید)» ۶۶ ۶۸ ۷۳ 


مقدادین اسو ده ۱۶۲ 


مقریزی» ۱۰۸ 

مکحول شامی ۱۹۳ 

$۶ .ی ۵ی‎ ۴٩ ۴۸ ۰۴۲ ۳۵ ۳۱ مک‎ 
۸۵ AF AY AY ۸ WA NF FV 
OANENTAI N ** AA AF 
۰۱۳۷ AT 6 ATT 6۵ 
۱۶۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۱۴۷ ۴ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۶ AAA ۰۱۸۲ AVY ۵ 
۲۳۴ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۵ ۲۲۰ ۸۹ 
۰۲۴۴ ۰۲۴۳ ۰۲۴۲ YEY ۲ ۲ ۵ 
۰۲۷۳ ۰۲۶۸ ۰۲۶۶ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۶ 
۳۶۷ ۰۳۵۴ ۳۰۳ ۰۳۰۰ ۰۲۸۲ ۹ 
۳۹۳ ۰۳۹۲ ۳۸۸ ۳۷۶ ۰۳۷۵ ۴ 
۰۴۱۸ ۰۴۱۷ ۰۴۱۵ ۰۴۱۰ ۰۳۹۹ ۴۳ 
۴۳۲ ۰۴۳۱ ۵۴۳۰ ۰۴۲۹ ۴۲۸ ۸۹ 
۴۸۳ ۴۸۲ ۴۸۱ ۰۴۷۳ ۰۴۷۲ ۴۸ 
۵۱۵ ۰۵۱۴ ۰۵۱۳ ۰۴۳۹۹ FAY ۸ 
۵۴۳ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ ۵۱۷ ۶ 

منذرین زبیر بن عوّام ۵۲۶ 

منظور بن زان ۵۳۰ 

۲۸۸ ۲۸۴ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۶۷ ۸۱ منقری»‎ 
۳۳۹ ۳۳۷ ۱۳۳۵ FTF YY ۸۳۸ 
۳۵۲ ۳۵۱ ۱۳۴۸ 0۳۴۷ PEF ۳ 
۳۶۸ ۳۶۷ ۳۶۶ ۰۳۶۳ ۰۳۵۸ ۳ 
۵۳۲ ۰۴۴۵ ۰۴۱۲ ۳۷ 

منون» ۶۱ 

منول ۱۴۶ 

منیع باهلی» ۲۳۲ 


۵٩٩ / نمایه‎ 


موران یی ۶۱ 
موسی(نیز رک: حضرت موسی)۰ ۰۳۶ ۳۹ 
WA‏ ۵۴۶ 

موسی؛ ۷۵ 

موسی بن اسماعیل, ۴۹۶ 

موسی بن طلحه ۰۱۳۳ ۰۱۵۳ ۰۲۳۶ ۲۶۲ 
«AFF ۰۵۳۸ ۵‏ ۵۴۵ 

موسی بن عقبّه ۵۳۸ 

موصل. ۰۲۷۹ ۰۳۲۳ ۴۷۹ 

موفوع ۲۶۶ 

مهاجر» ۰۳۰۲ ۳۴۵ 

۶۸ ۶۷ ۶۵ «$F ۶۲ ۳۵ ۰۳۴ مهاجران»‎ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۹۹ ۸۱ WF ۹ 
۰۲۸۱ ۰۲۳۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۰ 
۵2۰۳ ۰۳۸۸ ۰۳۰۱۹ ۰۲۹۷ ۰۲۸۹ ۲ 
۵۰۸ 

مهاجر بن ابی امیه ۸۳ 

مهتران عجم (مرازبه) ۳۶ 

مهجع عکی: ۱۵۲ 

میبدی» ۳۷ 

میحائیل ۴۳۴۳ 

میمونه ۵۲ ۰۵۵ ۵۸ 

نائله» ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱۹ ۰۴۹۴ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

نابغه مادر عمروعاص. ۰۱۴۵ ۲۶۹ 

ناتل ۰۱۳۴ ۰۲۰۰ ۰۲۰۶ ۳۲۹ 

FAY نافع»‎ 

نافع بن ژریب نوفلی» ۱۹۷ 

نافع بن عتبه بن ابی وقاص» ۱۴۸ 


ناکین ۴۱۰ 

نبرد جمل(نیز رک: جنگ جمل) ۴۰۴ 

نیت ۴۶ 

نسجاشی» ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۰۳۱۵ ۰۳۳۹ ۱۳۵۸ 
۶ ۵۳۹ 

نجدة بن عام ۱۰۸ 

نجران. ۰۴۴ ۰۸۶ ۴۳۴ 

نخع» ۳۱۰ 

نخله ۵۱۳ 

۰۴۲۱ TAA ۰۳۷۳ ۰۳۵۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۴ نخیله»‎ 
۴۵ ٩ ۲ 

نساءنا» ۴۵ 

YF ATF نشتاستیح‎ 

نصاری» ۱۲۱ 

نصرانیان» ۴۵ 

نصرین سيار ۴۲۲ 

تصرین قَعّین» ۴۵۴ 

نصرین مزاحم. ۰۵۵ ۰۲۸۵ ۳۰۳ 

سصیبین. ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۲۳ ۵۳۷۸ ۰۴۲۲ 
۴۵۵ 

نعثل» ۲۰۷ 

نعمان. ۲۷۴ 

نعمان بن بشیر ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ 
۶ ۰۴۱۲ ۴۱۳ 

نعمان بن بشیر انصاری. ۴۱۲ 

نعمان بن عمروین من مرن ۱۰۳ 

تیم بن حارث بن عَلَيّه» ۳۴۰ 

تعیم بن حَکیم مداینی ۲۴۵ 


نعیم بن خماد. ۰۲۴۵ ۵۳۷ 

نقیم بن شهیل بن عُلیّه بجَلی» ۳۴۰ 

مار ۲۴۸ 

تلدکه». ۰۴۵ ۴۹۶ 

۲۱۹٩ نواصف.‎ 

نوث. ۰۱۳۳ ۱۳۴ 

نوح» ۰۳۶ ۰۳۷ ۳۸ 

توفل. ۰۴۲ ۱۸۲ ۱۹۵ ۰۲۲۹ ۲۵۸ 

نهروان (نیز رک: جنگ نهروان)» ۳۵۹ ۳۶۰ 
TEA ۳۲ (TF‏ ۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 
FAA ۳‏ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۴۰ ۴۶۲ 

نیار اسلمی» ۲۰۴ 

نیاراسلمی (خیر)» ۰۲۰۴ ۲۰۸ 

نیار الش ۰۲۰۳۴ ۳۶۵ 

نیارین مکرّز ۸۱۸۲ ۲۰۴ 

وائل بن حجر ۴۳۵ 

وات ۰۳۱ ۴۲ 

وادی السباع ۳۴۳۹ 

وادی الصفر ۴۶۷ 

وادی القری ۰۱۹۸ ۵۴۱۸ ۴۱۹ 

وادی مهزور» ۱۳۲ 

۲۱۷ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۶۴ ۰۱۳۸ ۶٩ واقدی»‎ 
۳۸۳ ۳۸۲ TAS ۰۳۷۱ ۳۳۳ ۷ 
۰۵۱۱ ۴۹۶ ۰۴۸۸ ۰۴۷۰ ۰۴۱۶ ۷ 
0۵۴۰ ۵۳۹ ۵۳۸ ATV ۵ ۸ 
۵۴۱ 

واقصة» ۳۷۴ 

وثاب ۵۴۲ 


وجزین غالب خزاعی» ۴۷۵ 

وچیا واله‌یری» ۸۵۰ ۰۳۵۶ ۰۳۶۳ ۴۴۳ 

ردان بن مجالد تیمی, ۴۴۰ 

وَعلة بن محدوج. ۴۳۸ 

وعلة بن مخدوع. ۴۳۸ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۶٩ ولهیاوزن.‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۴ AVY ۱ ۴ 
۰۲۸۵ ۰۲ ۲۵ ۰۳۲ ۷۲۲ ٩ ۳ 
۴۹۶ ۰۴۹۳ ۰۴۲۵ ۶ 

ولید بن عبد شمس بن مغیره. 4۵۱۲ ۵۱۳ 

ولید بن عتبه بن ابی سفیان. ۰۴۹۱ ۰۲۷۰ 
۴۳۹۰ 

ولید بن عتبه بن ربیعه. ۳۱۴ 

ولید بن عثمان. ۰۵۱۷ ۲۳۴ 

ولید بن غعقبه» ۰۱۱۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ 
AFF ۲۳‏ ۷ ۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ 
AVA ۸‏ ۰۱۹۴ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ 
۰ ۰۶۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ 
۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ ۰۳۷۶ 
۷ ۴ ۰۴۶۱ ۰۴۸۳ ۰۵۳۹ ۵۴۱ 

ولیدین مسلم ۲۸۵ 

ولید خلیفه اموی. ۰۴۷۱ ۵۴۶ 

وهب ین جریر ۰۱۶۱ ۵۴۲ 

وهب بن صیفی انصاری. ۲۱۷ 

هارون». ۳۶» ۳۹ 

هارون الرشید. ۵۳۶ 

هاشم ۰۱۶۸ ۰۱۸۲ ۳۴۵ 

هاشم بن‌عبد مناف» ۴۲ 


نمایه / ۶۰۱ 


هاشم بن عتبه. ۱۴۸ ۲۲۲ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ 
۹ ۰۳۳۵ ۳۸۳ 

هاشم بن عتبه [بن ابی وقاص | ۰۱۴۸ ۰۲۲۳۴ 
۲ ۳۳۵ 

هانی بن خطاب همدانی؛ ۴۲۱ 

هانی بن عروه مرادی ۳۱۵ 

هانی بن قبیصه. ۰۲۹۲ ۳۳۴ 

هذیل. ۱۵۱ 

هرمزان. ۰۱۱۴ ۱۶۶ 

هشن ۷۰ 

هشام. ۶۳ ۴۷۴ 

هشام بن عروه» ۱۶2۳ 

هشام بن عمار» ۰۲۸۵ ۳۹۸ 

هشام بن کلبی» ۵۱۸ 

هشام بن ولید. ۱۵۱ 

هلال بن علقمه ۴۲۳ 

هلال بن و کیع بن بشر تمیمی» ۰۲۴۶ ۲۴۹ 

۳۴۴ ۰۳۳۳ ۰۳۱۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ هسمدان»‎ 
۵۳۲ «FOF ۴ 

همدان» ۰۲۹۹ ۰۳۱۶ ۳۲۶ 

هند ۲۶۹ 

هندین عمرو جملی» ۲۵۹ 

هند دختر سهیل. ۵۳۰ 

هند دختر فرافصه. ۵۱۸ 

هنری چهارم ۱۸۷ 

هوازن. ۰۱۰۶ ۳۹۴ 

هیت. ۰۲۷۹ ۰۳۲۳ ۰۳۵۳ ۰۳۷۴ ۰۴۱۰ ۴۲۰ 
۷۱ ۲۲ ۰۴۳۹ ۰۴۴۱ ۰۴۶۰ ۴۶۹ 


3 
۲ ۰ ۳ / حاند 3 5 س ا 


۹۳ 

هیثم بن عدی» ۰۱۶۱ ۰۴۷۰ ۰۲۸۹ ۵۲۹ 

بحضب. ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ 

یحیی. ۳۶ ۴۰ 

یحیی بن آدم ۱ ۵۳۵ 

بحیی بن حکم ۰۲۷۶ ۴۸۴ 

یحیی بن حکیم بن صفوان؛ ۲۳۲ 

بحیی بن سعیدین مخنف. ۰۲۳۴ ۵۴۰ 

بحیی پسر امام ۶۷ 

برموک. ۱ 

پژید ۰۱۰۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۷۶ ۰۲۹۷ ۰۳۱۴ ۰۳۲۹ 
۶ ۰۴۸۵ ۴۹۹ 

پزید بن ابی سفیان اموی. ۸۳ ۸۴ ۱۰۳ 

پزیدین ابی حبیب. ۱٩۹۲‏ ۵۳۸ ۵۴۱ 

یزید بن اسد بَجَلی» ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۴۸۰ 

یزیدین جابر ازدی شامی» ۳۰۲ 

پزیدین حارث» ۰۲۲۶ ۳۷۷ 

بزید بن شجره مذججی رهاوی, ۰۴۱۷ 
۹ ۴۳۱۳۰۸۵۸ 

بزیدین طريف» ۳۷۷ 


پزید ین عاصم محاربی ۳۳۴ 


یزید بن عدالمدان؛ ۴۳۴ 

یزیدبن فیس» ۳۵۵ 

یسزیدین قيس ارحبی» ۰۳۱۴ ۳۲۹ ۳۵۴ 
۶ ۳۵۴ 

پزید بن معاوبه ۰۴۱۱ ۰۴۵۶ ۰۴۸۱ ۴۹۲ 

بسارین ابو کرب. ۲۳۴ 

۴۰ 0۳٩ ۰۳۸ ۰۳۶ یعقوب.‎ 

یعقوب بن ابراهیم انصاری» ۲۱۹ 

یعقوبی» ۰۷۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ ۱۴۲ ۴۰۰ 

یعلی بن منیه. ۰۲۲۹ ۲۳۲ 

یمامه ۰۴۳۷ ۴۳۸ 

۴۱۲ ۰۴۰۶ ۰۲۲۸ ۰۱۸۸ ۰۷۹ ۰۴۸ «ja 
۴۵۳ ۰۴۳۴ ۰۴۲۷ ۰۴۲۶ ۵ 

یمنیان» ۰۱۰۴ ۰۲۸۸ ۳۱۵ 

OTF ۷۲۴ ۷۲ A1۱ ینیع‎ 

پوسف. ۳۶ 

بوسف بن عبدالله بن سلام اسرائیلی ۵۳۸ 

یوشع بن نون» ۴۴۴ 

یوم الدان ۰۲۰۹ ۲۵۱ 

پوس ۲۷ 

یهودیان» ۰۳۵۵ ۵۱۱ 
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